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انتشارات اشر اقی» خيابان شاه باد ۳۰٣۲۸۵۴-۳۱۹۹ ۰ ۸ cab‏ 
شماره نت كتابخانه glo‏ ۶۳۰ 





حق جاب براى ناشر محفوظ است 
چاپ‌سوم این کتاب بتعداد دوهزار جلد سال ۲۵۳۶ در جاب نقش جهان بطبع رسيده است 


AQAÑRO‏ متر حم 


درمقدمهٌ جاب دوم اين سفرنامه از چگونگی و سبب نرجمه شرحى بیان داشته كه 
تکرارش را در اينجا زايد دانسته فقط بمختصر بادداشتى اكتفا میگردد. 

al وا شير را‎ NES co 
رشيد ياسمى رساله‌ی تكميلى تحصيلى مرا اصفهان تعيين نمودند بوقتی‌که در صدد كردا ورى‎ 
فرانسه (همين سفرنامه) دسترسى بافتم.‎ CLT مداركى جهت تدوين مطالب بودم بدو جلد‎ 

يس از انتشار كتاب اصفهان در سال ۱۳۹۶ كه بوسیلەی شركت مطبوعات انتشار یافت 
بسیاری از دانش‌پژوهان بخصوص جندتن از اساتيد دانشگاه مرا بترجمه‌ی اين اثر نفیس تشویق 
و ترغیب نمودند که اطاعت امرشان را برخود Cols‏ دیده توفیقی حاصل شد كه توانستم 
در مدتی قريب بچهار ماه ترجمه‌ی انرا OL‏ رسانم. 

اولين مرتبه در سال ۱۳۲۱ بطور پاورقی در روزنامه عرفان منتشر گردید و در سال 
۴ با وجود عدم توانائی چاپخانه روزنامه نقش‌جهان, که بيشتر وقت کار گرانش صرف 
حروفچینی روزنامه ate‏ بتدریج مبادرت بچاپ این کات گردید که با حروف ریز بقطم 
وزیری در ۳۷۲ صفحه در فروردین‌ماه ۱۳۲۶ خانمه پدپرفت. 

ازآن يس در اندك مدتی جاب دوم ناباب wo ST‏ و با Kal‏ خواستارانی داشت معهذا 
بعلت عدم فرصت مناسب, نتوانستم به‌تجدید جاب مبادرت جویم اما پیوسته درمی‌پافتم نوشته‌های 
این cle‏ دانشمند که با بی‌نظری مدت دوسال aegis‏ این کتاب برداخته مورد استفاده اهل ele‏ 
قرا ركرفته ازجمله در سبك‌شناسی‌بهار» لغت‌نامه دهخدا وكتاب سر گذشت موسيقى ايران تأليف 
خالقى جندينجا بمطالب اين سفرنامه اشاره گردیده و اخيراً هم باستان‌شناس و محقق نامی 
آقای سيد محمدتقى مصطفوی در گزارشهای سومين مجمع سالانة كاوشها و پژوهشهای 
باستانشناسی در ايران در ۱۳۵۲ در سخنرانى مفصل y‏ جامع خود بعنوان: سخنانی در باره 
تخت‌جمشید بيش از SET‏ كاوشهاى علمى انجاء از اين مؤلف بدين نحو ياد نموده: 

«دانشمند و جهانگرد فراسوی اوژن فلاندن که در زمان محمدشاه قاجار در سالهای 
NAFO‏ — ۱۸۴۹ میلادی (برابر۱۲۵۶ — ۱۲۵۸ قمری = ۱۲۱۹ و ۱۲۲۱خورشیدی) بداتفاق 
هنرمند هموطن خود pla‏ پاسکال کست به‌ایران آمده و آثار تخت جمشید و نقش رستم رامانند 
بسیاری آثار تاربخی Koo‏ يران بدقت ديده و بررسی نموده است. در کتاب مفید و ارزنده خود 


e 


بنام مسافرت Ol pl‏ در سالهای ۱۸۴0 و ۱۸۴۱ شرح مفصل و گوبائی در بارۂ آثار تخت جمشید 
نگاشته است و چگونگی نوشته‌های او حکایت از تيزبينى و صاحب‌نظری و مرانب دانش و 
بينش وی در أن زمان میکند. 

چند قسمت ترجمه نوشته‌های دانشمند نامبرده از سفرنامه وی که بوسیله آقای حسین 
نورصادقی مدير روزنامه نقش‌جهان تدوین شده و جاب و منتشر گشته است در اینجا نقل 
مینماید....» 

مرحوم بيرنيا در جلد اول ایران‌باستان راجع به ايندو مینویسد: «در ۱۸۴۵ — ۱۸۴۱ 
فلاندن و کست بطور کلی نقشه تخت‌جمشید را ترسیم و ضمناً حجاربهای جالب توجهی کثف 
کردند. از آثار معلوم شد که طالار بز رک (اپه‌دان) کجا و چگونه بوده...» 

روزنامه كيهان در شماره ۱0۱۶۵ سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت ۳۶ بعنوان ۶۳ کتاب قدیمی و 
yd‏ فرهنگ و تاريخ ايران تجدید جاب شده چنین توضیح میدهد: 

«به‌سرپرستی عالیه والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی پنجاه کتاب ChE‏ و قدیمی در 
باره تاریخ و فرهنگ ایران در ۶۳ جلد تجدید جاب شد. این کتابها که با ٩‏ زبان زنده دنیا 
انتشار يافته است سالها و بلکه قرنها نایاب بوده و بيشتر آنها بشمار نامحدودی در del‏ جاب 
شده و میتوان كفت که Clow wl‏ از کتابخانه‌های loo‏ همه این کتابها را در ذخيره خږد 
was la‏ كنا زهان تايان ا شکاری سان اذا يدوا us‏ كفو وير oS‏ ضوع 
آنها بقطع و رنگهای اصلى و بدون هيج تغييرى در متن جاب شده است... 

پرارزش‌ترین و گران‌بهاترین كتاب درباره ايران سفرنامه فلاندن و كست در ۶ جلد 
است كه نتابلوهای زيبا و بىنظيرى از آثار قدیمی ایران دارد.. در اين کتاب تابلوهائی از 
نمام DET‏ ايران تا دوران ناص ر الدينشاه جاب نشده ر نمونه قديمىترين نقاشی‌های ايرانى درآن 
موجود است و برای تعمير بسيارى از آثار نقاشىهاى أيران بهاي LT‏ مراجعه ميشود.» 

بايد ,بادا ور شوم اين ترجمه كه در دسترس خوانندگان قرار ميكيرد بغير از ش شجلدى 
است که محتوى تابلوهای نقاشى و نقشه‌ها و شرح هريك ميباشد. 

تابلوهای نقاشى ای نكتابازدورهدى شش‌جلدی‌است که در بالا ذكرى از آنها شده و بقلم 
اوژن فلاندن میباشد. پاسکال کست در فن معماری مهارت داشته که درمقدمه دوم بتفصیل در 
باره‌اش توضیح داده شده است. 

پس از آ گاهی از اینکه نوشته‌های مفید مولف مرتباً مورد استفاده قرار میگیرد در 
صدد نجدید جاب بر آمدم» خوشبختانه در صنعت جاب و صحافی هم د گر گونیهائی يديد آمده و 
ماشینهای انوماتيك حروفچینی Ge‏ دستگاههای حروفچینی دستی سابق را گرفته که میتوان 
کتب را به‌بهترین وضع از جاب خارج ساخت لذا با همکاری آقای محمد اشراقی colo‏ 
انتشارات اشراقی كه آمادگی خود را از هرحیث برای جاب سوم اعلام داشتند توفیقی حاصل 
گردید که در مدانى کمتر از چهارماه کتاب بصورت فعلی در دسترس علاقه‌مندان قرار بگیرد. 

اميد است که زحمات و خدمات صادقانه اوژن فلاندن مورد توجه واقع شده دانش‌پژوهان 
بخصوص جوانان روشنفکر و باذوق بتوانند حدا کثر استفاده را از اين کتاب بنمايند. 


حسین تورصادقی 


معدمة مترجم 

از صفحه ۳ نا ع 
فهرست عکسها صفحه ۵ 

مقدمه اول 


از صفحه لا نا ۱0 


معدمه دوم 


از صفحه ۱۱ نا صفحه ۱۶ 


فصل اول 
عزیمت ما از تولون ل ابستگاه پالرم ب مسین ب ميلو ب آتن — ملاقات با پاشای عثمانی — 
داردانل — قسطنطنيه  Job GAT‏ و oof BE‏ ژوئن‌و یل - ملافات با سلطان عبدالحمید _ 
عزیمت از قسطنطنيه — بسفر ب درياى سياه ب ایستگاه سینوپ ‏ تر ابوزان. 


از صفحه ١١‏ تا YA‏ 


۱ فصل دوم 
اقامت در ترابوزان ‏ آثار قدیمه ‏ صومعه بونانیها - عيد فطر ‏ فقرا بت مسومسو ب مسيو 
ماسون ‏ تر کی که در الجزبره مجروح شده بود ل يذيراثى از سفیر ‏ عزیمت. 
از صفحه ,۱۵ تا صفحه ve‏ 


فصل سوم 
عزيمت ما از ترابوزان — ژویزليك — بر کوپرو — چشمه‌های آهن‌دار — كوه زنگنه — 
كميشخانه ‏ منازعه با موتسليم بیروت سرهنگی که از طرف حافظ باشا نرد سفير آمد ب 
مسقط ‏ خوشاب — پونار. عبور ما از یکی از شعبات فرات — بوشيكى ‏ ورود به ارض‌روم. 


از صفحه ۲۵ نا صفحه ۲۱ 


فصل جهارم 


حافظ پاشا - ميهماننوازى وى — وضعيت ارض‌روم — اهالی ارض‌روم — هداياى LY‏ 


۴۱ duro نا‎ ۳ dio از‎ 


+ 
فصل بمجم 
هه ۰ 


حسن‌خاله ب عبور از ارس Lb Jo‏ — طوفان برف ل دا آر — عبور از جدك — ملاسلیمانت 
بهلول‌باشا — خاراکی لیسه — AS‏ اوج كليسه ل ديادين ‏ كوه آرارات ب رسيدن 
wh pla‏ 

از صفحه ۴۳ تا صفحه ۴۹ 


بایزید — ELS slay pad‏ س زندان موسيوزوبر ‏ سگهای درنده — سواران ايرانى ‏ عزیمت 
افسران ترك ب مر زکشور glee‏ 
از صفحه AY‏ نا صفحه وم 


عبور از مرز Of pf‏ — مسابقه زوبين ‏ ماكو حادثه ناسند ‏ ملاقات AO‏ مهماندوست — 
ورود به خوی . ۱ 
از صفحه ۵۵ تا صفحه ۶۱ 
29 | تین 


خوی ب شاه of‏ محمدرحيم میرزا س اهاری که از طرف شاهزاده جهت سفیر فرستاده شده 
بود — lof‏ مامان بشما خواهم گفت! عزیمت از خوی ب دریاچه ارومیه — op gw go‏ ب 


آمو 5 SIF‏ فرانسوی — ورود به‌تبریز. 
از صفحه ۶۳ تا صفحه ۶۸ 


اقامت ما در تبريز ‏ بحث در طرز نشستن جلوی oof ls‏ - ملاقات با So‏ _ شاهز oof‏ ملك 
قاسم میرزا — شکار ‏ حرم يك شاهز اده. 


از صفحه ga‏ تا صفحه ۷۶ 


موسيو بره تأسيس بك مدرسه فرانسوى ل معلمين OF‏ — ملاقات با شي خالاسلام ‏ اطعمه 
ایرانیان — پیدایش تبریز ب علل ويرانى تبریز س تجارت ابن شهر — اهالی و Pols‏ یز بها. 
از صفحه ۷۷ تا صفحه Ad‏ 
فصل بازدهم 
عزیمت ما از ثبریز ‏ میانه ‏ عبور از قافلا نكوه ‏ خاله دختر ب حادثه وسط راہ ب عبور از 
فزل‌اوزن ب ورود ما بزنجان. ۱ ۱ ۱ 
۱ از AY duo‏ نا صفحه ar‏ 
فصل دو ازدهم 
زنجان — نزاع س چوب و فلك ابهر — ورود به‌فزوین. 
از صفحه ايه U‏ صفحه QO,‏ 
ورود ما بقزوین — شرح ابن شهرستان ل امام حسين — آب‌انبار — سلیمانیه س مسابقه اسب 
دوانی — کن ۔۔ نزاع بز رگ — موزيك شاهى ‏ استقبال ‏ ورود ما بتهران. 
از صفحه ۱0۵۱ تا صفحه VOY‏ 
فصل چهاردهم 


تهر ان — ملاقاتهای مخصوص ‏ قصر — مفسدین‌شهر — اطراف‌شهر ‏ قصرقجر ‏ نگارستان 
نقاشی‌های ديوارها — برجستگی‌های جدید — شاه‌عبدالعظيم — كوه دماوند. 
از صفحه 104 تا صفحه ۱۱۴ 


eho sl فصل‎ o 
شيعه و سنى  روحيه هبئت‎ BS خانواده شاهى  فرانسوبان ساكن تهران  اختلافات دو‎ 
كه شاه را مجبور ب‌مسافرت اصفهان کرده بود.‎ Me  ناشيشك‎ 
۱۳0 از صفحه ۱۱۵ تا صفحه‎ 
 مهدرناش فصل‎ 


عزیمت از تهران — ساوه ‏ — مقبره فاطمه  pile‏ © مجلل فنحعلیشاه ب پاسنگان ‏ $ El‏ 
ورود ما EW‏ | 
از duo‏ ۱۳۱ نا WWE dro‏ 


كاشان ‏ صنعت این شهر _ بناها ‏ بند کاشان ب قهرود — مورچه‌خورت بت گز ب قناتهات 
ورودما به اصفهان. 


از صقحهہ ۱۳۵ نا dio‏ ۱۳ 


فصل هجدهم 
ورود به‌اصفهان بت مسجد باباسوخته  pole‏ شاه لوطیان — مجتهد بز رک ب عملیات شاه 


از صفحه ۱۳۱ تا صفحه ۱۳۷ 


فصل نوزدهم 
میر زا على pig‏ امور خارجه — پیشکش‌های سفیر Abd‏ - تصو بر شاه — digo‏ شاه به‌اعضای 
سقارت  job‏ مخصو ص. 


از صفحه ۱۳۵ تا صفحه VES‏ 


ارتش ابر ان س وضع ارتش ‏ اساس ارتش ب مشاقان اروپائی - گارد سلطنتى  dbo gf‏ — 
محاصرہ هرات — درجات نظامی ۔۔ آرايشها ‏ زندانیان جنگ. 


از صفحه ۱۴۷ تا صفحه ۱۵۴ 


اصفهان  gal‏ اصفهان — ut‏ میدان شاه ۔ے مسجد شاه ب قصر شامعباس — wb Se‏ = 
مدرسه شاه سلطانحسین — بلهای اصفهان. 
از صفحه ۱۵۵ نا صفحه ۱۶۴ 


فصل بيست و دوم 


عزیمت از اصفهان ‏ مرخصی از شاه و نخست‌وزیر — وضع سیاسی ابران _ تحفه‌های شاه 
به اعضای سفارت ۔۔ مفارقت و Sloe‏ ما از سفیر . 


از صفحه ۱۶۵ تا صفحه ۱۶۸ 


اہین 


فصل بیست و سوم 
سياحت در مغرب — نجف آباد — خالقرى معصومه ‏ آفتاب سوزان ‏ کوخه ‏ مشقاتیکه در 


تو قف ما در همدان. ۱ 


از صفحه ,۱۶۵ تا WO dio‏ 


فصل بيست وچهارم 
همدان - مقبرہ استر و مرده‌خای — ابوعلىسينا ‏ آثار Wok‏ — کوه‌الوند ب کتببهها. 


از صفحه ۱۷۷ تا صفحه ۱۸۲ 


فصل ببست وينجم 


عزيمت از همدان ب پیش آمد غير مترقبه ‏ کنگاور - مقبره كهنه کنگاور ۔۔ مقبره باستانی 
در صحنه سب رسیدن ما له بیستون. 


از صفحه ۱۸۳ تا صنحه ۱۵۱ 


فصل بيست وششم 


عتیقات بيستون ‏ قراسو ‏ ورود به كرمانشاه ‏ غارهای طاق‌بستان — ملاقات با سردار شاه 
عباس‌خان. ۱ ۱ 


از صفحه Jar‏ تا صفحه ۱۵۵ 


فصل بيست و هفتم 
شرح dat‏ طاق‌بستان - افسانه کردی ‏ عزیمت موسي و کست بسرپل‌زهاب - ملاقات بادونفر 
انگلیسی - باز کشت به‌بستون. 
از صفحه ۲0۱ نا صفحه ۲0۸ 
فصل بيست و هشتم o‏ 
عتيقاهاى ناحیه حلوان ‏ سربل ‏ تخت كرو عزيمت از بيستون ب با زگشت به بیستون. 
از صفحه ,۲0۵ نا صفحه ۲۱۵ 


ط١‎ 


فصل ببست و نهم 


باز كشت به‌اصفهان. 


از صفحه ۲١٢۷٢‏ نا صفحه COA‏ 


فصل سىام 


اقامت ثانوى در اصفهان ب سمارى ‏ آثار قديمه اصفهان  Soe‏ اصفهان _ We‏ — 
ارمنی‌های گریگوری و کاتولیکی — فرح آباد ب كبوترخانه ‏ قبرستانها ب شهرستان 
از صفحه ۲٢۷‏ تا صفحه YY‏ 


فصل سى و بكم 


واقعه ‏ غلامی منوچهر خان ‏ مجازات — چھلستون ۔۔ عمارت سر پوشیده. 


از صفحه ٣۳٢‏ تا صفحه ۴۶ 


فصل سی و دوم 


dole — انگلیسی ب بازارهای اصفهان  وضع داخلی کشور ایران  غذا ب موزيك‎ y gol 
رفتن نزد منوجهرخان بر ای خداحافظی.‎ 
۲۵۶ از صفحه ۲۳۴۷ نا صفحه‎ 


فصل سی و سوم 
> کت از اصفهان — قمشه — Cul op‏ — خان‌خوره — مرغاب ب خر ابه‌های مادر سلیمان. 


از صفحه ۲۵۷ نا صفحه ۲۶۵ 


فصل سى و چهارم 


> کت ما از مادر سلیمان ب سیوند - ورود به نقش رستم س حسین OUT‏ ب سوءقصد كدخدا ب 
خيمه كاه JET‏ عملیات ما در نقش رستم. 


از صفحه ۲۶۷ نا ۲۷۳ 


ار 


فصل سی و بنجم 


نزاع با كدخدا - حفارى و زبرو رو كردن خاكهاى نقش رستم ‏ اکتشاف يك نقش بر جستب 
تنبيه کدخدا ۔۔ تقديم هديه بهمردى كه چشمان آبی داشت. 


از صفحه ۲۷۵ نا صفحه FAM‏ 


فصل سى و ششم 


با گشت رسو لبيك وسربازان ازشيراز ‏ شرحمقابر — عقایدبی‌مآخذ ساکنین نت بحفریات 
تنها وسیله‌ای که با آن توانستم نيش عقرب گزنده را شفا دهم سیاحت بسوی تخت جمثیا 
از صفحه VAD‏ نا صفحه var‏ 


فصل سى و هفتم 
عزیمت ما از حسین آباد — اقامت در دشت تختجمشيد ب شرح ابنیه — ایوان ورزاب‌ها ب 
Y‏ بز رک ستو JN‏ | 


از صفحه ۲۵۹۵ نا صفحه WOO‏ 
فصل سی و هش 
ملاقات چند نفر ابرانی ‏ تیر اندازی تفنگ ل بقیه شرح بناها — فقیر . 
از صفحه لان نا صفحه wir‏ 
فصل سی و نهم 
ذخاير ‏ حمله dls‏ — دنباله‌ی شرح بنا د گبرها — ملاقات يك oof PE‏ — عروسی ایلیات. 


از صفحه ۳*۵ نا صفحه ۳۲۳ 


عزیمت از تختجمشيد ‏ زرقان ‏ ورود بشیراز  GEL‏ فرهادمیرزا د ابنیه شیر از ب 
pli‏ سعدی و حافظ — برج ممسنیھا ۔۔ تخت مادرسليمان ‏ نقوش برجسته ایل بیکی ب 
حریق نا لهانی در بك مسجد خروج از شیر از. 

از صفحه ۳۳۵ تا صفحه ۳۳۸ 


3) 


فصل جهل و يكم 
خانه ز نان — كوه Dow‏ طوفان ‏ کتل دختر — راه‌دارها — كازرون ب دیدارسر دارے 


ممسنی‌ها ‏ خيمه كاه ما درشایور ‏ شرح حجار بهای شایور. 


فصل چهل و دوم 
ادامه اقامت ما در شابور ب باقیمانده شرح نقوش بت غار س مچسمه. 


از صفحه ,۳۴۵ نا صفحه ۳۵۵ 


فصل hee‏ و سوم 
> ابه‌های‌شهر شاور ب كمارح ب کنارتخته — Glo‏ — بر ازجان AR‏ رو دبه‌توشهر . 
بهنو شهر . 
از صفحه ۳۵۷ نا صفحه ۳۶ 


فصل چهل و چهارم ۱ 
آقا پوسف — سفینه نادرشاه ‏ تجارت بوشهر ‏ چگونگی ابن شهر ‏ جزیره خارك ب نفوذ 
انگلیس — خر ابه‌های ریشهر . 


از صفحه ۳۶۵ نا صفحه ۳۷۵ 


فصل چهل و بنجم 
عزیمت ما از بندر بوشهر تب چاه کوته ب آبادہ ے اهرم — ارد و گاه غير محدود ب قلمه ب 
وشگون AL‏ فیروز SUT‏ 


از صفحه ۳۷۷ تا صفحه ۳۸۳ 


فصل چهل و ششم 


فیروز آباد ‏ بدرفتاری اهل کونك ‏ کوی ب خرابه‌ها ب ST‏ گاه ‏ قصر ساسانى ‏ نقوش 


از صفحه ۳۸۵ تا صفحه مه 


فصل Ser‏ و هفتم 
عزيمت از فيروزآباد ل طوفانبرف ل ميمند بت كرك ے فسا ۔۔ تلضحاك ب دارابجرد ب 
استحكام قديمى ‏ نقش بر جسته. 


از صفحه ۳۵۹۱ تا صفحه FAA‏ 


فصل چهل و هشتم 
خروج ما از دارابجرد ب سروستان  deb jo‏ آب‌شور — باز کشت به‌شی راز ب حوادث غربت 
قربانی ابر اهم 27 لو طی‌ها. 
از صفحه ۳۵۵ تا صفحه for‏ 
فصل جهل و نهم 


Cay je‏ ما از شیر از بندامیر ‏ قناره ب مر اجعت به تخ تجمشيد ‏ قال بكيرى  ST‏ كاه 
نزديك job‏ سلیمان — باز کشت بهاصفهان  gow go‏ بره ب محمودخان. 


از صفحه 0۵۷ نا صفحه ۴۱۴ 


فصل بنجاهم 


منظره کلی ایران - ملت Of pl‏ — مختصات ‏ فقر عمومی — حکومت Of pf‏ ل داد كسترى ے 
زنان — > کت كردن ما از اصنبهان ‏ طوفان در کاشان. 


از صفحه ۶۱۵ تا صفحه "EE‏ 


فصل پنجاه و بكم 
jb‏ گشت به‌تهران — نوروز  of PE‏ سیف‌الدو له میرزا — ملاقات با شاه وضع ناگوار 
wo‏ ان فر انسوی — طرح مسافرت نمودن بماز ندران. 


از domo‏ ۴۲۵ نا صفحه ۴۳0 


فصل بنجاه و دوم 


خروج ما از تهران ‏ باز کشت به تبریز س موسیو فورنیه لازاریست ل حكم قتل سر کرده‌ی 
دزدان ‏ مشکلاتی که ما بر ای مر اجعت بەفر انسه رويداد ‏ > کت ما بەسلماس ‏ قوش 
برجستھ خسروی. 


از صفحه ۴۳۱ نا صفحه ۴۳۶ 


فصل ينجاه و سوم 


وضع ol,‏ درياجه اروميه — اروميه ‏ پذیرائی شاهز اده ملك حسن‌میرزا ب عمارت بيرون 
از صفحه ۴۳۷۸ تا صفحه EY‏ 


فصل بنجاه و چهارم 


خروج ما از ارومیه - LE‏ يابك — ساوج EW‏ ب سکیز د نباه ل عبور از مرز تر کیه. 
از صفحه ۴۴۳ تا ح۴۴ 


فصل پنجاه و بنجم 


کردستان تر کیه - سلیمائیه — احمدياشا ب کفری ب صحرا — ورود ببغداد ‏ شرح این شهرت 
اهست آن. 


از صفحه ۴۴۷ نا صفحه Far‏ 


فصل پنجاه و ششم 


تیسفون  cole‏ در بابل — سام — خرابه‌های بابل do‏ — خروج ما از بغداد — موصل — 
ls‏ حلب بيروت - عزیمت به‌سوی فر انسه. 


از صفحه ۴۵۳ تا ۴۶۳ 
خلاصه بك مکتوب فارسی 
صفحه ۴۶۴ 
متن بك فرمان شاهی که با علامت شیر و خورشید است 
صفحه ۴۶۵ 
فهرست اما کن - رجال - قبابل ب كتب 

از صفحه ۴۶۷ تا ۵0۳ 

غلطنامه 


صفحه عوج 


فهر ست عكسها 


شرح [leo‏ صفحه 
کنگاور ۸ 
ترابوزان \F‏ 
ارضروم Yo‏ 
pl‏ ید ۱ ۴۸ 
ساعلانيه | ag‏ 
فصر فحر تهران | VAY‏ 
خرابه‌های شهر ری ۱ ۱۹۶ 
پل الله‌وردبخان اصفهان ۱ ۱۵۲ 
مدرسه شاه سلطان حسين اصفهان ۱۵۶ 
مدرسه شاه سلطان حسين اصفهان ۱۶0 
صحن مسجد شاه اصعهان ۱۶۴ 
مسجد شاه اصفهان ۱۶۸ 
مسجد جمعه اصفهان ۱۷۲ 
کاروان سرای شاه سلطان حسین اصفهان ۷۶ 
همدان ۱۸۴ 
کنگاور ۱۸۸ 
کتیبه‌های همدان ۱۹۲ 
بیستون Yoo‏ 
طاق بستان ۵۸ ۲ 
نقش طاق‌بستان ۶ 
فصر چهارباغ اصفهان Y Yo‏ 
er‏ ۴ 
قصرهشت بهشت ۸۹ 


برج اصفهان YAY‏ 
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سرح 


منظره داخلى gl pod‏ اصفهان 
خرابه‌های مادرسليمان 

نقش رستم 

نقش رجب 

تخ تجمشيد فصر شماره ۵ 

تخت جمشید قصر شماره ۶ 

تخت جمشید قصر شماره ۸ 

تخت جمشید قصر شماره ۶ 
مادرسلیمان 

خرابه‌های شاپور 


خرابه‌های قصر ساسانی درفیروزا باد 
پل ساسانی 

دارابجرد 

سروستان 

پل‌خواجو یا پل حسنبيك اصفهان 
بازار حاجی سیدحسین اصفهان 
بازار خیاطها اصفهان 

حمام کاشان 

كلاه فرنگی — تهران 


VO Hu) 


YOY 
HAS 
YY Y 
YAA 
VAP 
wor 
WAN 
WAS 
Yo 
EXA 
Tyr 
YY 
عو‎ 
WAY 
۳۸۸ 
way 
Foo 
FOA 
ENS 
۴۱۶ 
fo 
F۴ 
fo 
۴۵۶ 


مقدمه اول 


بيش ازانكه ساكنين ممالك خارجى بدايران نظرافکنند تنها دسايس مذهبی بدو چشم 
داشتند» اولین كسانيكه باين کشور پا گذاشتند و اروپا را به‌مردم ایران شناسانیدند مبلغين 
فرانسوى sion‏ دران we Obj‏ نفر پرتقالی و ايتاليائى نيز مانند فرانسويان بدايران! مدند, 
این هبلغين در تحت حمايت سلاطين صفويه در اصفهان اقامت كر فتند و شامعباس بز Sy‏ بو بر ه 
با ملاطفت آنها را يذيرفت و جانشينانش نيز از مساعدت بها نها دریغ ie SS‏ 

در بين مبلغينى كه اميد داشتند ايرانيان تازه مذهب را (شيعه) بتغيير مذهب وادارند 
سوعىهاء كبوشينها و کشیشان عبدالاحد بيش از همه جد داشتند لیکن از پیشرفت نكردن 
تبليغاتشان نااميد شده بعلاوه از ترس محمود افغان که بر ايران ate‏ كرد و سلسله صفويه 
را منقرض ساخت از us‏ دست برداشته در اواخر قرن هفدهم ايران را ترك کردند. ` 

مدتی بعد نام اين کشور بزركك دوباره مردان سیاسی و علمای اروپا را به‌خود متوجه 
ساخت. از ميان رجال اروپا که چشم Ol ple‏ دوختند ناپلئون بيش ازهمه بدان delo‏ جست. 
ناپلیون کبیر می‌خواست شاه ايران را با انديشه خود که حمله بردن بمستعمرات بربتانیای کبیر 
(هندوستان) باشد هم اه سازد. این اندیشه شاه ايران را بش از پیش خوشحال میساخت جه 
می‌توانست از این کشور نوانا همه نوع مساعدت بخواهد. نا گفته نماند که در سال ۱۸۵۵ شاه 
وقت را نحريك ساختند کمك‌هائی از ناپلیون بخواهد و ناپلیون هم موسیو ژوبر را بایران 
فرستاد که هم ارتش ایران را سر و صورتی دهد و نيز با فتحعلیشاه عقد اتحادی بندد. 

امیراطور دانست که حکومت‌های يطرزبورك و لندن چشم‌ها را بکمترین حركات 
مأمورينش دوخته‌اند لذا با احتیاط LE‏ مأمور دیگری سرهنكك رومیو را به‌ایران فرستاد. 
وى هنوز بدربار ايران نرسیده تلف شد و سبب حقیقی مر کش هم معلوم نگردید (۱). 


نس یمد سمس ل m‏ 





١‏ عقيده عموم اهالى ابران و سیاستمداران فرانسه براينستكه در تهران بموسيو رومیو و معاونش 
هوسيو اوتری که از بدو کنسولگری موسيو روميو درترابوزان همراهش بود زهر خورانیدند ولى موسیو 
اوتری بعلت مزاج قوی نجات ‚ol‏ 


جمهورى فرانسه صاحبان شر کت هندوستان را بدسايسى واداشت که در نتيجه ياك نفر 
اتور قاسو اعدا كنك اذ اه ال "فرصت عدت اورم ھرشی OS‏ كه افکاز 
de ee pr sel aa‏ كه کے 
از نياكانش US‏ بايران al‏ و سمت وزیرمختاری داشت بایران اعزام دارد() سرھنگک در 
۷ بدربار فتحعلیشاه آمد و با سمت Sauls‏ غرانت mS as 7 Sl‏ هم برای 
خودش مفیدواقع شود و نیز کشورش Ty ply‏ جلوه‌سازد و از اینرو ابتدا در دربارايران بخوبی 
پذیرفته شد لیکن کمی بعد با مشكلاتى سخت مواجه گردید. 

زوق زقس حو فاك ار ر ف نھ ads Bei‏ 
مخالفت كرد. این شخص سرجانملکم بود. مدت کشمکش ايندو BY ab‏ کت و معلوم نیست 
سرجان ملكم در اثر اعتماد دربار با عمل ديكر از مسیو كاردن پیش برد. سرانجام نماينده 
فرانسه كارى از پیش نبرد و انگلیس‌ها صاحب اختیار مطلق ايران شدند(۲). 

از موقعيت مناسبى كه انكليس در هندوستان می كرفت برای ايران كران els‏ ميشد جه 
دریانوردهای انگلیس‌می‌توانستند سهولت در خليج فارس رفت وآمد كنند و ايران را سخت 
مضطرب سازند. از اينجهت مناسبات سياسى انكليس با اين كشور برفرانسه مزيت داشت. با 
وجود فتوحات اخير انكليس در اوسترلیتزوبنا در صورتیکه بايد ایرانیان از همسايكانثان 
سخت در هراس باشند بیشتر بدان‌ها تمایل جسته اظهار می داشتند فرانسه سيار از ما دور 
است و نمی‌تواند در موقع خطر بدما كمك كند. = 

از ال ۱۸۵4 كه موسي زین Glial‏ را ك نت تا سی سال بت lel‏ سین فر dis)‏ 
و ایران وجود نداشت لیکن روز بروز نوجه اروپائیها بمشرق‌زمین بیشتر ميشد. صلح SY ge‏ 
اروپا بروس و انگلیس فرصت داد وقت را غنیمت شمرده در دو انتهای آسیا جای خود را محکم 
سازند در شمال روس پیشرفت شايان کرد گردنه‌های قفقاز قدم‌بقدم بتصرفش آمد» عقاب روس 
در بلندترین قلل‌قفقازبال بگشود و چیزی نمی‌ماند که دشتهای گرجستان را هم بچنگ آورد. در 
شرق نيز انگلیس awe‏ نفوذ می‌بافت. انگلیس از آنطرف هیمالیا يعنى از جائیکه می‌توانست 
ينجابرا تهدید کند جلو آمد و انتظار می کشید که با مر كك روژه سينك این ناحیه تماماً بتصرفش 
د برای افغانستان هم دسایسی بكار میبرد u‏ نوبه‌بنوبه جاه‌طلبی شاهز اد گان این کشور را 

برآن میداشت کیا همدیگر بحنگی wiles‏ و ual‏ داشت که با این he‏ آنها را مرعوب 

ساخته خود آقا و سرور این کشور گردد. 

مدت‌ها فرانسه از خوشبختی و سعادت بزرگی که بدو روی أورده بود سود میبرد. 
حکومت فرانسه در صدد تقو یت داخلی کشور شد و بینائی رسای دولت به‌خوبی میتوانست نا 
نقاط دوردست را بدون wk‏ بنگرد. پر چم فرانسه در نمام درياها باهتزاز درآمد. AIT‏ سواحلی 


Sol که از خود عبج‎ coli. ان فر‎ pk أده‎ ala Gr وزبرمختارى از‎ asis پیش‎ Opel در‎ Y 
۱ نگذاشته است.‎ 

٣ت‏ سرجان ملكم عشت مت ‘Ab‏ میداد roles‏ لم Js‏ میداد که gat | so‏ داد تا تتحعلیتاه NA‏ انگخت 
که پیش کشیع‌ای سفیر امیراطوری را ہی دهد و بیفام فرستد که ابران را ترك RT‏ 


از دايره قدرتش بيرون بود. معهذا اين كشور وسيع ولى كوفايده كه انرا هم تماما انگلیس 
میب د میتوانست بازارهای جدیدی برای صنعت فراسه باشد» من بل ند ol.‏ غلاقمند كنت 
و ا رهای بازارهای این کثور را بروی خود باز sales‏ 
ميخواست به كشوريكه مدت مديدى از نظرش محو بوده پا AA‏ 
che‏ : 000-9 برفر ار شود؟ بو یز ه la 040 (07 3 So!‏ و Se:‏ در 
si‏ 080 :25 زد ؟ 

عالاو o‏ در دلابل bb‏ که Es‏ فر Aust‏ در ان سوالات سیاسی و تحاری می cal;‏ أز 
طرف Xe‏ وقابعى در pal‏ مان رویداد که همه رأ حكومت فرانسه باعث ررقت كار y.‏ 
as lo‏ یکی از ci!‏ يع اختلاف شاه ابران و وزیرمختار انگل بر سر محاصر ه هرات eds‏ 
وزيرمختار انكليس خيال داشت با اتباعش بدارض روم برود و تمام مناسبات سياسى OL al‏ و 
بريتانياى كبير قطع شود. دسایسی ہم كه در ۱۸0۸ بكار بردند تا اقدامات موسيو گاردنرا 
عق گذارند هنوز ادامه داشت و سعی وافر داشتند که ll‏ خود را دوه تبه با ابران 
برقرار سازند جه میدیدند موفعیتشان خمر نا و در دربار پادشاه ایران تنها يك رقیب یعنی 
25 روس رادارند. 

حادثه So‏ رسیدن یکی از بزرگان ایران بياريس است. محمدشاه» حسین‌خان را بنزد 
لونى قيليب فرستاد و از أو Lola‏ کر چند نعر افسر كار ازموده Ol pb‏ فر ستد ۳ sl‏ اد ار تش 
ایر انوا ہت که اعتمادیه از انرا bass lol‏ يران ess‏ که نما دوا 
به‌ابران فر ستد. 

تصور میرفت با ایجاد سفارتی در ایران باب‌دوستی بين دو کشور ایجاد خواهد گشت. 
فرانسه از ابران اطلاعات کامل نداشت و از وضع حکوەت؛ هر دم ارز صنایع 9 حالت 
عمومی Ola!‏ چیزی نمی‌دانست. 

از مطالعه قسمت‌های بالا فهميده مبشود که چگونه اين کشور مستقلا نەدر م رکز دایرہ 
وسیعی می‌توانست استقامت AT‏ لیکن چگونه دو دولت برزور از دو طرف او را زير فشار 
می NF‏ دند. 

سرنوشت این کشور معلوم نیست چه‌باش. در دو سر آسيا روس و انگلیس‌بر آنند که 
بهمدیگر بر خورد نمایند» ابن دو حریف بر زور سر شطر نجى نشسته هربك در صدد پیشروی و 
مغلوب كردن دیگر ست تا کلیه ابن قطعه عظیم SE‏ را مالك شود. 

ple‏ این دو لت فرانسه L‏ اين موقعیت و خیم برای تحقیقات عم فا نه با ید عده ,| سمت 
این نمايند گی انتخاب کند که عالم ومدبر باشند. موسیو اددوسرسی (۱) را بمت‌وزیرمختاری 
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و موسیو والت» موسیو ارشياك ژرار و شازل را جهت دبیری نامزد کر دند. 

Ch, gs‏ از اين دبيران کاری مخصوص محول شد. موسیو دو گرانژ هم كه مدتی در 
قسطنطنيه سمتمترجمئى داشت بايد بدانها ملحق گردد تا اطلاعات كاملى که ازعادات و لباس 
cle‏ شرقى داشت بدانها بدهد. دو اضر نيز موسیو بوفور فرمانده ستاد و هوسيو دارو فرمانده 
سوارنظام بدانها ملحق گشتند. هريك از اينان برحسب رشته تخصصی خود بايد اطلاعات 
كامل در باب میدان‌های جنگ وسايل دفاع» وضع ارتش» سلاح و سوارنظام ابران بيدا 
کند. موسیو دکتر AV‏ موسيو کازی میرسکی برشتن هم با آن‌ها همراه شدند. اولی جهت 
پزشکی و دومی برای مترجمی جه فارسی را خوب می‌دانست. 

بغیر از اشخاص بالا دو نفر دیگر را هم انتخاب کزدند. موسیو کست معمار و موسیو 
اوژن فلاندن نقاش که بايد هريك تحقیقات و کاوشهائی کرده در باب ساختمانها و نقاشی‌های 
ee‏ که مايه كان مهيا as‏ بارس زا ورك (Qs‏ 


اب موسیو ادوار دو سرسی بسر دریاسالار معروف بهمین نام سابقاً دبیر اول و کاردار يطرزبورك 
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مو سیو مار کی دولا والت بیشتر pa‏ و كاردار استكهلم. 

gum go‏ لووبکنت دارشالۂ 

موسیو لوویکنتڑرار 

gam go‏ لوويكنت دوشارل 
ge‏ بر ابن در سفارت بطر ز بورك كار می کر ده‌اند. 

اولی در زمین‌شناسی و دو دیگر در auto‏ مستظر فه کار کرده و Wb‏ در این EXPO‏ عمل نمانند. 

gam go‏ ویکنت بل دارو فرمانده سو ارنظام ماموریت CSL‏ که در این Cond‏ تحقیقات نماید. 

موسیو دكرانز دبير زبان تركى در دببرستان فرانسه سایق po‏ اول فر انسه در سفارت قسطنطليه مامور 
بود كه در موقع عبور از خاك تركيه با تركها صحبت بنمايد. 

موسيو كازى ميرسكى بی‌برستن مترجم زبانهاى عربی‌وفارسی بفر انسه کارش‌مترجمی زبان فارسی شد. 

موسيو دكتر AY‏ چند سال در مصر بسر برده و جهت پزشکی معين گردید. 

موسيو پاسخال کست معمار که چند سال درمصراقامت داشته با موسیو اوژن فلاندن نقاش ازطرف فرانسه 

دستور داشتند که آنچه راجع به‌باستان‌شناسی است کاوش وبررسی کنند, 
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يس از al‏ نمایند كان سنارت که بايد بایران بروند معين شدند ما هم از طرف انجمن 
صنایع مستظرفه انتخاب گردیدیم (۱) تنها سختی ما این بود که بايد تحقیقات کامل و باستانی 
در خاك قديم اکباتانء 'تختجمشيد و بابل بنمائيم. كرجه در اينموقع وسایل کار بهتر از 
پیش آماده گثته و مسلما تحقیقات و کاوشهای ما از پیشینیان بهتر عملیست لیکن نمیشود 
پنهان داشت که چقدر مشگلست. 

در حقیقت آنچه از یادبودها و ابنیه قدیم‌مانده و آثار dle‏ قدیم آسیائیرا نشان میدهد 
glo ase) iS‏ 35 | ۱ 

از مدتی بيش هيئت سياسيون انگلیس و ارتشهاى شر کت هندوستان درهاى آسیای‌مر SE‏ 
را بروی سیاحان و باستان‌شناسان ناز کردند اما چگونه میتوان جرأت کرد در جاده‌هائیکه 
lal‏ قدم گذاشته‌اند پا نهاد! بوژن» موریه» کی‌پر و کرپورنه نتوانستند حتی کلمه‌ای درباره 
پادشاهان, تمدن و صنایع این‌سرزمین‌بگوبند. پس ازا نهانیز کرنی» بروبن» نی‌به‌بوهر» پیترودو لاوال 
و شاردن پیروی اعمال Ob Le‏ پیشین را نمودند لیکن اینان هم کاری از پیش نبردند. | كرجه 
ممنوندار اين اشخاصیم که راهرا برای ما و امثال ما باز کردند ولی اکادمی فرانسه است 
که خواست کار پیشینیانرا تعقیب نموده بجائی why‏ ا گرچه‌پیئینیان هر کدام مختصری در 
باستان‌شناسی کار نمودند و لمكن همه تاتمام گذاشتند. 

بنابراین ما از طرف انجمن صنایع مستظرفه معين شدیم که به اپران مسافرت کنیم. بايد 
آثار باستانی ایران خواه بزرگ يا کوچکتر را مورد تحقیق قرار داده از کوچکترین چیزی 
كه ميشود بروحیات و احوال اجتماعی» صنعتی و تاریخ ملل پی برد صرفنظر نکنیم» بعلاوه 
در ابنیه و تمدن قديم و جدید» يارت و ایران دقت کامل کنیم. 


۱د انجمن who‏ مستظرفه کاریرا در بین معماران نقاشان بسابقه گذاشت» از بین این عده بابد دو 
نفر برا انتخاب كرد که وزیر امور خارجه هم ote ul OES a5‏ زیادی کارهای خودشانر | بانجمن صنايع 
مستظر فه نشان دادند و در ننیجه gu go‏ کست و gu go‏ اوژن فلاندن مسابقه را ربودند. 


۵ 


انقلابات گونا گون كه سرزمين ابران رسيده از هرجهت در وى تغییراتی داده كه هر 

يك را بایستی مبداء تاریخی دانست. 
ملت ايران wh‏ اغلب ملل که در عالم حکمفرمائی کرده گاهی مغلوب و زمانی فاتح 

در ايران آثاری از دوره اسارت پا تحول دیده نمیشود آنچه كه از ابنیه ایران باقیمانده 
همگی ادوار باشکوه و پرافتخار ol al‏ را میرسانند» آثاربکه از غلبه اسکندر به‌ایرانست‌چیزی 
نمانده. عمارات Sly‏ گون و ویران» ستونهای تخت جمشیدء نقوش عظیمی که ساسانیان برروی 
سنگهای فارس نقش کردہاندء گنبدهای زیبا و لاجوردی که پادشاهان مشوی جهت نشيع برپا 
ساختداند تماما جلا و زیبائی wish‏ پس آنچه را که مربوط بابنیه قدیم یا جدید ایرانست 
بايد هيئت أعزامى فرانسه مورد معا لعه 3 ار داده بشکل مجموعه کامل جمع‌اوری AS‏ با وجود 
اينكه اینکار بسیار مشگل و وقت زياد لازم داشت ما با عزم ين ات که aa la‏ كدر ان 
كذاشتيم با طرز مقايسه و روبه‌ابکه در علوم يديد شده عمل es‏ 

O As امیس‎ Nele A E 
فراهم ساخته بود. در معماری و حجاری شاردن و تونو صفحاتی‎ Ol el أبنيه قدیمه بابل» ماد و‎ 
فراهم ساخته‌اند. اكرجه ايندو زحمت بسیا ركشيدهاند لیکن کارشان مرغوب درنیامد جه نقشها‎ 
را روی کاغذ خوب در نیاوردند. طرحشان بد درآمدو از اینرو اسناد صحیح و دقیق‌نميباشد.‎ 
هست اين نقشه‌ها انسانرا بهوس میاندازد که دنبال روبه انها را گرفته ازسنمت‎ SG ne تنها‎ 
ران قدیم چیری بلست آورد.‎ 5 

يس از اين اشخاص سررو بر که يورته محموعه‌ای درست كرد كه بمراتب نفیس‌تر و 
بهتر از ييشينيانست. برتريش ازدرستی, ساد گی و هنرمندى دريروراندن موضوعاتست. كارهاى 
وی بمراتب بهتر از پیشینیانست لیکن در نظر سیاحان انگلیسی قدر و قیمتی‌ندارد. در صنایم 
خود بويزه معماری و حجاری اعجاز کرده و بیشتر سیاحان از وی پیروی کرده و سعی دارند 
که کار ھا فان ہو اناو قرف 

اما بزمان حال سيارى از نوبسند گان توانستەاند بهتر و خوبتر از پیشینیان به‌آداب و 
وضع حقيقى ایران پی‌برند و كاملا ادوار تاربخی, ابنيه و صنايع ظریفەاشرا بررسى کنند. 
اولين كسيكه بابران آمد و بنظر ما شایستگی و لياقت دارد شاردن ميباشد. وى در زمان 
برشكوه صفوبه تمام ایرانرا گردش كرد. يس از شاردن» ملکم» پوزلی» موريه نوبسندگان 
انگلیسی در زمانی سيار ترديك ہما يعنى در اواخر دورۂ كه جلال ایران روبانهدام ميرفت 
cyl‏ کشور امده از عادات و تاریخ آن يادداشتهاى سيار خوبى برداشت كردند. 

شابد این سیاحان تمام ایرانرا ديد و بازدید کرده تا انجائیکه شده از کلیه امورش سخن 

رانده باشند اما by‏ نیز لازمست از دوباره مطالعات عمیق بنمائیم. بايد كفت مسافرین بالا 
تمام bis‏ ایرانرا ندیده جه Vol‏ مدت کافی نداشته و ثانياً پولشان SEF‏ نمیداده است‌هر کدام 
مطابق ذوق شخصی بمحلى رفته چند روزى كردش کرده‌اند زيرا کرد إينهمه جا کار مشکلی 
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cul‏ که حوصله و وقت زياد لازم داردء بعالاوه: باستانشناس بايد مطالعات سودمند كند و 
جزئی نرين كارها را مورد نظر قرار دهد يعنى بجزثیات يك معبد يا قصرء يك صفحه برجسته 
پا كتيبداى خوب پی‌برد. اينكه ميكويم» بدون غرض و صادقانه است. عمال و مأمورينى که 
مأمور اینکار ميشوند درسر و زحمات زياد دارند. بايد اين مامورين ازمدت اقامت» طول 
als astuta cule era‏ ينوا ينه کار cal ls‏ 
این قبيل اشخاص كارهاى سودمندى ميكنند كه در Je‏ اسمشان SL‏ میماند و بعالم علم حقی 
یز رک دارند. 

اکنون بايد بكوئيم دولت فرانسه در تمام ازمنه سياحان و مأمورين تحقیقات علمى را 
تشویق کرده cud‏ بعالاوه یادبودها و کتابهای نفیثانرا که خدمتی رگتھھ a‏ میکند چاپ 
و نثر کرده تا دیگران استفاده برند.. کار بزر کک در میں شد نام Sige‏ دنون» ژنرال‌بناپارت 
را که از جان و دل در راه ساعدت بعلمادریغ Who SG‏ در عالم منتشر ساخت» يس از اینان 
شامپولیون نماینده انجمن و حکومت فرانسه توانست در اين کشور کار آنها را دنبال کند 
دو بره Ls‏ هیر وقلی را et‏ :3 که بعالم mein‏ شايان نمود و در دنيا نامش مشهور و 
هر گر فراموش نخواهد شد. 

سپس در موره (۱)»آسیای وسطی و الجزبره علمای‌فرانسه بتحقیقات و اکتثافات‌پرداختند 
و نام فرانسه را زنده و بزر گترین خدمتی استکه بعالم غلم و اذب کر ده‌اند. 

همان مخارجی را که دولت فرانسه برای کارهای por‏ و پونان متحمل شد جهت 
ايران نيز قبولدار گشت. بخوبی دانست که تاریخ بناهای کشور تاریخ دو كشور دیگر 
را کامل میکند بعبارة آخری اين سه کشور لازم و ملزوم یکدیگرند» دانست تاريخ Caio‏ 
A‏ و نا ماب روح A AA a Soar‏ باراد ا افا کک aS‏ انا کیل ها ند 
از اینرو شد که مأمورینی از طرف فرانسه انتخاب شدند تا در ايران گردش نموده اطلاعاتی 
حاصل نمایند. در آخر مه سال ۱۸۴۵ که سفیر فرانسه ازاپران GL‏ گشت‌نمود ايندو تن باقی 
ماندند و بایستی تا آنجائیکه مشود از جزئیات GET‏ باستانی و تمدن و تاريخ اپران‌اطلاعاتی 
Cow‏ آورند. طولی نکشید که ب‌تحقیقات و اکتثافات پرداختند و هیچ ارزو و امالی 
جز يافتن چیزی و یا کشفی مهم نداشتند. 

ايندو مسافر لايق و عاشق ele‏ و صنعت از مرز بغداد گرفته در شهرستانهای عمدان, 
اکباتان قدیم. کنگاور» نقوش برجسته و کتیبه‌های بیستونء کرمانشاه و طاق‌بستان مشغول 
بررسی شدند و سپس از سمت مغرب متوجه کوههای زاکرس کته تا حلوان, بناهای قدیمه سر 
پل» تخت خسرو و دکان داود پیش رفتند چیزی نداشتند که ببغداد رسیده بیابانهای بابل 
را تماما تماشا کنند که در آبران مقیم شدند و بطرف جنوب شرقی رفته ناحیه‌ای را که هيجيك 
از سافرین پا بدان نگذاشته بودند و چیزی از آن نمیدانستند مثاهده کردند. دره‌هائی را که 
بدامنه کوههای لرستانست طی کرده از بروجرد و نهاوند که شهرتشان از جنگ بين ایرانیان 
و اعرابست و با آن کیش زرتشتی از ميان رفت گذشتند. 
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پس از اينكه مدتی در اصفهان اقامت كزيده تا هوا از شدت حرارتش بكاهد سمت 
CYL!‏ جنوبى ايران بيش رفتند» در تختجمشيد اقامت گرفتندہ در قصر جمشيد که بین 
ابرانیان شهرت دارد و GUT‏ اطرافش» تحقیقات عميق كردند دو ماه در اين محل بسر eo y‏ 
در اينمدت هر دو مشغول بررسىء اکتشاف» حفارى و غيره بودند. ازكليه جزئيات معمارى 
و حجاری بویژه نقوش و كتيبههاى تخت‌جمشید» استخر» نقش‌رستم» نقش رجب و شيخ على 

از این پیش آمد خوب استفاده كرده سمت جنوب رهسيار شدند. جندين بناى قدیمی‌مجاور 
شيراز را دیدن کردند. در شهرستان شاپور بحيرت و بهتى عظيم دوچار كين كه وا 
تابلوهای متحجر بزركك و سخت توانسته‌اند در برابر سيلابهاى مهيب ايستادكى کنند و نام 
پادشاهان ساسانیرا باقى كذارند. نقوش و خرابه‌های شهر شاپور را كه اهميتى بسزا Wolo‏ 
eek‏ ردن pleas ies‏ زرا که ار ھی فان EN‏ اسان جانا نيا فهك وار وف 
کاغذ آوردند و الوانی سيار قشنكك و استادانه در آنها بكار بردند. 

فراموش نکنم كه كارهاى ديكرى هم در سواحل خليج فارسء فير وزا باد» فساء دارابجرد 
کرده‌اند که بی‌اندازه قابل توجه و مورد دقت است. در این قسمت ala‏ نشان بویژه بناهاثیرا 
اکتشاف wo ST‏ که تا cdg!‏ کسی نمیدانست و اولين دفعه‌ای بود که بررسی‌های لازمه در 
آنها شد» اگر جه ctu‏ سیاحان So‏ آنها را ديده و بادبودهائی گذاشته‌اند لیکن هيچ‌يك 
قابل استفاده نست. 

سپس بیمت شمال آمده از SE‏ تهران» pod‏ و ارومیه که از آنجا صخره متحجر 
le‏ ونم شون هس خاک كويها وال od ls‏ کش زان 
در يناه طى کردند» از راه سلیمانبه بدشتهای GIS‏ وارد شده خود را ببغداد رسانیدند. در 
حوالی بغداد انچه را که میخواستند بدیدارش BE‏ شده خرابه‌های تیسفون pod‏ انوشیروان 
کو ون شاخ فر ات انك اهنت کور هن ماحل و ات يدور كينع وی اتهای الو جا 
كه چشم و چراغ عالم بيشين و پایتخت بابلیانست زیارت كردند. 

از bb‏ که در ol‏ بررسیهای لازمه را نمودند روبموصل سی Se‏ نینوا کردند» Lis‏ 
Ob jl‏ کسی بفکر نبود در آثار باستانی این خاك غور نماید و آنچه را که از تاریخ و تمدن 
آسوری بدست میدهد جمعآوری (Vals‏ 

مس از دو سال و نیم مشقت و خطر سرانجام بها کتشافات و مطالعانی مفید نائل شده 
بفرانسه باز گشتند. با خود غنائم بعنی کارتن‌هائی داشتند که هنكام عبور از صحراها گرد و 
خاك رویشان را پوشانیده بود. چون بفرانسه رسیدند بفورى بانجمن خطوط و صنایم مستظرفه 
رفته کارهای خود را نشان دادند. 

دولت فرانسه که با مسافرت هردو موافقت‌نموده‌بود پیش ازاینکه‌رضایت خاطرشان‌رافراهم 
ساخته تشوبقشان کند خواست تصدیق و نتیجه کار دو اکادمی را بداند یس مجمعی تشکیل داده 

١‏ در ظرف سال ۱۸۴۳ موسیو بوتا سفير فرانسه در موصل اثتیاق تمام داشت ابنیه‌ایکه زمانآسوربها 
را معين میسازد GUST‏ کندء در ST‏ اينسال موسیو اوژن‌فلاندن نيز معين شد که بموصل رفته با سفير مزبور 
كمك نمابد و تا حدیکه ميشود بررسیهای لازمه راجع باين آثار قدیم بنماید. 
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آنچه را که از حيث وقایع و تاریخ و غيره برای تأليف خوب بنظر ميرسيد جمع‌آوری نموده 
سن ان دادند كه نتیجه‌اش جنين شد. بايد اين قسمتها جاب و نشر شود(١).‏ 
۱ موسيو دوشاتل وزي ركشور پیروی ارای مجمع اكادميرا بر خود لازم دانست و وسايا. 





١‏ در باب زحمات موسپو کست و موسیو. فلاندن وزیر ازانجمنی که از اعضای هيئت کمیته‌ها و 
صنايع مستظرفه تشکیل شد درخواست نمود که راجع باعمال ايندو The‏ تشویقنامه‌ای ترتیب دهند بدین 
مضمون: ۱ 

باستان‌شناسی ۔۔ سیاحت موسیو کست و فلاندن باہران — انجمن کنیبه‌ها و ادبیات و alo che‏ 
مستظرفه راپورت بعد را از موسیو رائول روشت در باب سفر کست و فلاندن بایران مینگارد: 

انجمن صنايع مستظرفه از مدير انجمن وزرا مارشال دوك دو دالماتی خواهش نمود که بهمراهی سفیر 
مامور ol el‏ در آخر سال ۱۸۳۹ دو صنعت گر یکی معمار و دیگری نقاش انتخاب نمايد نا از بقايا و 
آثار قدیمه این كشور در ازمنه مختلفه یادداشتها و Gas‏ بردارند. پس موسیو کست و موسیو فلاندن 
که اولی مدتی در بناهای o PIS‏ کار so‏ و از خود ابراز CELI‏ نشان‌داده بود با کادمی معر فی‌شدند. دستورات 
lege‏ منشی این انجمن و انجمن کنیبه‌ها و ادبیات نگاشته شد و بوسیله pig‏ به‌دو صنعتگر داده wt‏ 
بعلاوه بدانها قول داد که وسایل کارشان را از هرحیث فراهم ساخته در تحت Cale‏ و ضمانت حکومت 
فرأنسه كار نمایند. انجمن alo‏ مستظرفه نيز بدين دو دستور داد كه بقدر وسع خود در Ol pl‏ کا رکردہ تا 
بغداد بيش روند و در آنجا بكار خانمه دهند اکنون بعد از ارسال اطلاعاتی از نقاط مختلفه Ol al‏ 
با کادمی صنایم مستظرفه سه محل را بازرسى كرده و در محال دیگر نيز بزودی مشغول عمليات خواهندشد(؟) 
این انجمن بخوبى دانست که ايندو صنعتگر قابل با منتهای جديت مأموریت خود را تعقيب خواهند كرد جه 
بر خود واجب میدانستند اعمالیر | که از آ نها خواستار شدهاند با دقت انجام دهند. | jo‏ زحماتشان مورد 
آزمایش دو اکادمی قرارگرفته و ارزش و قیمت کارشان معلوم كثته. امکنه مخصوص ایران‌جدید» محالی 
که GEL‏ قديم کم و بیش قابل توجه دارند بتوسط سیاحان شرح داده شد و همگی بدو زمان مهم هخامنشیان 
و ساسانیان تعلق دارند اما موسیو کست و موسیو فلاندن در تهران» اصفهان» همدان» col‏ کنگاور؛ 
بیستون» سر پل زهابء مادرسلیمان پازار گاد» استخرء تخت‌جمشید. چهل‌منار» صفحه قصور هخامنشیان» نقش. 
رجب» نقش رستم» شیراز» شاپور» فیروزاباده فاء دارابجرد و سروستان» ایالت شوشتر يا سوزیان قدیم 
اکتثافاتی کرده‌اند. بعضی از این امکنه در اثر اشکالاتی زياد مانم ورود سیاحان گردیدهاند و تاکنون 
کسی از سیاحان اروپائی پا بدانها نگذاشته بود. بايد كفت دو نفر مأمور ما خوب از عهده کار خود 
برآمده و با cdo‏ و فرصت زياد يكايك بناها و جزئیاتشانرا بررسی کرده‌اند. Mis‏ هجده روز درکرمانثاه و 
دو ماه در تخت جمشید چادر برپا ساخته تا توانستند کار خود را كاملا Lol‏ نمایند. نقشەھائی که از این 
كشور وسیع برداشته‌اند بعضی بمعماری و برخی بحجاری تعلق دارد ۱۶۳ صفحه Golan arly‏ و ۸۶ نقش 
از حجاری میباند. بعلاوه ۳۵ كتيبه که مقداری بزبان پهلوی سه تا بخط کوفی و دیگران میخی است. 

تمام اين نقشەھا بویژه آنهائیکه برجسته است تماما صحیح و سالم و در موقع جاب زحمتی‌ندارند سیاحان 
پیشین نیز گرده‌هائی از ان ابنیه برداشته‌اند که خوب از کار در نیامده است اما نقشه‌های اپن‌دو تماما 
برعکس صحیح و با دقت طراحی شده و بدان‌ها اعتماد کامل هست. كمان تمی‌کنم نقثه‌های فلاندن لازم 
بتوصیف باشد جه از هرجهت صحت, رسم و طرز عمل او بدو انجمن فرانسه ثابت شد. حجاری‌های تخت جمشید 
را تا کنون کسی مانند وی با دقت و هنرمندی طرح نکرده و نقشه‌هایش از هرحیث مورد ring‏ و اطمینان 
واقع کشته است. گراورهای کر پورته که در عالم علم شهرتی عظیم داشت در موقع انتثار نقشه‌های‌فلاندن 
از خاطره‌ها فراموش گشت. يس بايد فرانسه بوجود چنین شخصی مفتخر باشد و خود را برانگلیس ازجهت 





Y‏ سای اعللاعات هم در مو قعی بفر آانسه سیق که ا رايورت را هرد ¿oil y‏ خوانده بو دند. 
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مصنفین امیدو ار بو دا ند که زحمتشان هدر y‏ فنك محمو AS‏ بادداشتها يشان نشر شود 5 
سا استفاده از انها بشود. این محموعه در تحت Cy lem‏ حکومت فرانسه بچاپ‌رسید. 
7 برتر wily‏ 

کمی هم از عملیات موسیو کست صحبت بداریم. دقتی که ابنشخص در عمليات معماری كرده و 
اندازه‌ها و طرز معماری بناهای قدیمه را معين داشته ویرا معماران فرانه از هرجهت al‏ تمجید و 
تشوبق دانستند بعلاوه غالب صفحات بویژه از مادرسلیمان و استخر اهمیت تاریخی اين امکنه را معین‌میدارند. 

همین تعارف‌را در باره کتیبه‌ها که بتعداد ۲۳ در خرابه‌های تخت جمشید تنها وجود دارد بايد كفت 
موسیو اوژن‌بورنو كه در باره این کنیبه‌ها سر رشته کاملی دارد آنها را du‏ دسته تقسیم میکند: 

ولك تفت سند TFT I PP AS hs‏ مکل اسر 9 تحال 
کسی بجز موسیو کست نتوانسته است در این کنیبه‌ها كاملا تعمق و بررسی کرده با دقت و دلسوزی‌مآموریت 
خود را انجام دهد. 

هرقدر از اهمیت نفنه‌عای کست و فلاندن صحبت کنیم کافی نیست و ارزش حقیقی زحمانثان معین 

دد. در تخت جمشید کا عمده 2-0 نه‌تنها نقوش بر جسته را مورد بررسیشان اعت يلكه 3 
قصورش نيز مورد دقتشان قرار گرفت» چند نقش برجسته را كه تا نصف بزیر آوارهای دوران اسکندر فرو 
رفتهاند بعضى سياحان بيشين نقش و طرح برداشتهاند از abe‏ شالبرون(۱)و شاردن از قديميان» اوزلی 
نی‌یه‌پوهرو کرپورته از جديديها. ساير حجاری‌ها که در زیر آوارهای قصور پنهان گشته‌اند نه‌فقط از نظ 
سیاحان wh wat‏ بلکه از جفای ai‏ مسلمانها هم محفوظ مانده‌اند. در اثر مجاهدت qual‏ درخرابه‌های 
تخت جمشید و نعش رستم نقوش مر بدست آمد. هشت نقش برجسته که اغلب IS‏ و دست نخورده 
cul‏ در اثر ابن حفاريها بدست آمد Ya‏ یک کی ورزابىاستكه در تخت جمشید بيدا شد و برای Cale‏ علم به 
wl‏ 9 تاریخ گوهری كرانبها ¿tol gun) les Laca‏ امروز give‏ ان بجزئیات و سبك معماری قصور 
تخت جمشید پی‌برد. mio‏ انماء زمين» صفحه و Pca‏ ت قصر «els‏ دالان کت جهلستون es‏ 
pole‏ بقاياى این قصور را بررسی و بازرسى كردند. از بين اينهمه آثارگرانبها كه قدر و ارزش ايندو را 
در gle Sle‏ مشهود میسازد ننها يك قسمت را تذکر ميدهيم تا بزحمات و نتیجەکار أينان پی برده شود. 
دوازده كتيبه خطميخى به‌سه‌نوع بدست آوردند یکی از آنها كه به‌سبك كتيبههاى تخت جمشید است موسيو 
اوژن‌بورنوف نام اردشیر منمون(۲)را پیدا کرد سپس هم در مجموعه کتیبه‌های موسیوریش محتق گردید. در 
مجموعه دو صنعتگر ما از کتیبه‌های خط پهلوی هم COL‏ ميشود که دوتایثان مطول یکی از نقش رجب ۲۱ 
خط دارد» هيج دست نخورده و بدون عیب مانده و تنها اوزلی ديده که این نقش در پشت درختی اء 
ديكرى نزديك اسب شاپور. اوزلى و کرپورته هردو ديدهاند و در سطورش هر دو بخطا رفته نىبوهر هم 
چند سطرى بدانها أفزوده لیکن کت با حوصله تمام ےرت ےت 
Tus‏ با دقت این کتیبه را کبیه نمود بهمین‌طور درآورد و صحت as‏ كنت بدحقيقت پیوست. سر انجام بايد 
كفت ايندو صنعتكر بطور مختصر و مفيد مأموريت خود را انجام دادند نهفقط در اينقسمت خوب عمل 
كرده بلكه اعمالثان درکرمانشاہء كنكاورء سرپل‌زهاب شيرازء شايورء فیروزآباد» دارابجرد» تيسفون نيز 
اين هدعا را ثابت کرد بيشتر جز روايات و نقثه‌های بىارزش از اين آثارکسی جيزى نمیداست نقوش 
برجسته مادها كه سريل زهاب مکشوف a‏ قدر حقیقی کار گران ما را معلوم داذت. انجمن صنایع مستظر فه 
نقثه‌های این دو را با گراور هاى „u‏ سياحان مطابقت و مقايسه كرده ارزش حقيقى نقثههاى انها را 
بها كادمى فرانسه اطلاع داد. اکادمی هم اغلب ass‏ را آزمایش و بازديد نمود بوزير امور خارجه 
گرارش داد كه : كارهاى موسيو کست و موسيو فلاندن كاملا مورد دقت و بررسى قرار گرفت» تحقیقات 
و زحماتثان pyle‏ گشت كمك شایانی بشناسائی ازمنه قدیم» تاریخ و صنعت نموده‌انده ينابراين اسر 
زحماتثان مورد نشر و جاب واقم شود بعالم ole‏ فایده‌ای ہز رك رسیده و کشور ماسر فراز ومفتخر گردیده است. 
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فصل اول 


عزيمت ما از تولون - ايستكاه پالرم س مسین 
ميلو آتن - ملاقات با GEL‏ عثمانى — داردانل 


قسطنطنيه ‏ کشتی Job‏ و شاهزاده زوئنويل ب 
ملاقات با سلطان عبدالحميد ‏ عزیمت ازقسطنطيه ‏ 
سفر ب درياى سياه ابستكاه سینوب ‏ ترابوزان. 


روز عزيمت فرا رسید. ولوس (کشتی بخارى) برای عزيمت ما بدقسطنطنيه معين شده 
بود. بزحمت در این کشتی جاى كرفتيم جه اشخاصى که مختصر اطلاعی از وضعیت کشتی 
بخاری دارند می‌دانند که گنجایش چندانی ندارد. ۱ 

سی‌ام اکتبر col‏ ينج بعدازظهر با چند کرجی ساحل را ترك گفته بطرف ولوس 
رهسپار شديم. عموم اعضای سفارت روی پل کشتی جمع شده با بثاشت به‌مشرق زمین چشم 
دوخته از ساحل فرانسه خداحافظی میکردند هيچيك بزحمات و خستگی‌های این سفر طولانی 
اعتنائی نداشت و در بين ما تنها سه چهارنفری با یکدیگر SET‏ داشتند و سايرين همدیگر 
را نمی‌ثناختند اما از Sle of‏ که تماما باك مسافرت را در پیش و ماه‌ها بايد با هم colas‏ 
و یار wth‏ بزودى طرح آشنائی و رفاقت ريخته شد. 

از صبح بر ما یقین hole‏ شد كه در این روز Loe‏ بشدت متلاطم است و برها سخت خواهد 
گذشت و چون از خلیج گذشتيم كمان ما بحقیقت پیوست سافرين ضعیف‌البنیه با عجلسه 
باناق‌های خود يناه بردند. اطلاق اناق باين پناهگاه‌ها بیمورد است زيرا هر چهاردپواری باندازه 
شش قدم مکعب بدون هوا و روشنائی و در هريك چهار نفر مجبور باقامت بودند. در هرحال 
چون وضعيت هوا بد بود تا فردا صبح از رفتن بسکان کشتی صرفنظر شد. روز بعد باز دريا 
سخت متلاطم ولی با زحمات زياد بارتفاعات خلیج كرس رسيديم. تمام اين روز را بطرف 
جزيرةٌ که از دور مشاهده ميشد می‌رفتيم کوه‌های ير از برف در نزدیکی ما سر fas‏ سمان 
كشيده Wow‏ مدت چند روز باد بيوسته با ما مخالفت مينمود لیکن در آخرين ساعات روز 
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چهارم این تلاطم از بين رفت و به‌سیسیل رسيديم. صبح روز پنجم رعد و برق روشنائى ,يك 
طوفان مھت تواست bs‏ كمك دهد و با ان خشگی را تشخیص دهيم. در أندك Sure‏ دماغه 
(ويتو) نمايان شد سپس از چند دماغه دوگ ر هم 0920 توق cal‏ که ار كيان قطع شود. ساعات 
روز سيرى ميشد و شب Chop‏ میگشت» تاریکی جاى روشنائی را ميكرفت. ما در هراس و 
بخود می كفتيم ]با جه بيش خواهد آمد خوشختانه بدماغه سانگالو رسيديم. سوى ساحل 
رفته در بندر پالرم اش الا ee‏ دو روز درانجا مانديم ولى اين مدت براى رؤيت عمارات 
زیبا رک نت قسور زیادش کم بوه بايد كفت پالرم رقیب حقیقی نايل و گل سر 
سبك دو و سیسل و تا tale‏ روز هفتم ابن شهر را.تر لك گا sas‏ ن رفنیم و در آن 
يكروز بيش نماندیم. روز نهم قدم بقدم كنبدهاء منازل سفيد تا اورميناء ژاسی, QUIS‏ را كه 
ash (NUT pe Chat woop‏ شده‌اند می‌ديديم. قله آتش‌فشانی مور از برف که 
رويش را سطحی دودفرا گرفته با منظره قشنگی از زیر چشمانمان میگذشت. عصر بها گوستا 
رسيديم کلیه افراد ما بویژه افسراندريائى علاقه داشتند كداين بندر كوجك را ببینندچه‌این‌بندر 
بعلت فتوحات تاربخی که نیروی دريائى فرانسه کرده شهرت زياد بافته است. در همین‌اب‌های 
آ گوست بود كه در ۲۲ آوریل ۱۶۷۶ جنگی در بين 50 “LST‏ و نیروی متحده دریائی 
اسپانی و هلند از طرف دیگر واقع شد و بالنتیجه درباسالار مشهور رویتر مغلوب و زخسم 
جانگدازی بر داشت. 

و ارا کر ر کت كردن عنمن rl‏ تشقون يوه طف مر و 
MA‏ سی ھ ات BE Sag‏ كما ساني شاف و مس 
خليج أدريانيك را كنشته روز سوم كه در واقع دوازدهمين روز مسافرتمان باشد سواحل 
بو نان را طی کر ده از کانال ژبریکو (سیتر قدیمی) که بطرف cul,‏ ما واقست و ارہ oles!‏ 
مجمع الجزاير شدیم. این جزیرہ امروز زمين بایر وسنگلاخی است جنگل‌های قشنگش که مورد 
توجه شعرا بوده بعلت اتن آفتاب سوخته و بزمین‌های سنگلاے تبدیل شده است. در سیتر 
So Gis pl‏ سایه‌بانهای مرموز وجود ندارد درختان غار و گل سرخش از بين رفته و فقط 
علف‌های وحشی هستند که سختی در نشیب صخره‌ها رو پیده‌اند. 

سا اك ی یا اتا اس تحت 
ميشويم. از این‌جا احتیاج بناخدائی بونانی داشتیم جه ناخداپان یونانند که میتوانند برروی 
اين دریای glee‏ از تخته‌سنگها زندگی نمایند و بی‌با کانه در ol‏ دربانوردی کنند. ناخدای 
مزبور بايد ما را به پیره برساند. صبح چهاردهم به ميلو رسيديم چون عجله داشتیم OFT‏ رابه‌پينيم 
سرعت only‏ فا نج ان حالس ها اما شديم اين کالسکه را یکنفر سرباز Choe‏ بونانی 
میبرد بكمك RAN]‏ وسیعی که از پیره بدامنه | كرويل هيرود پيموديم. سفیر ہما اجازه داد 
دو روز در OST‏ ميته قف شده آنر | كاملا تماشا نمائيم اما دو روز برای مشاهده خرابه‌های معبد 
زيباى (مينور) و بقاياى صنايعى كه سرمشق بوده u‏ است. از طرف دیگر هم نمیتوان pl‏ 


1 - .ا‎ Etna 
2 - Duquesque 


e 


„u‏ را اطاعت oS‏ ناچار از این مدت کم استفاده کرده | نچه را بيشتر قابل نوجه ميبود 
مورد دقت قرار دادیم از جمله معبد تزه» ژوپیتر» بروبيلههاء پارتنن يا ار کنئون» طاق‌نصرت 
آدریان» معبد فيلو پاپوس و تخت مستوربکه از بالایش دموستن در برابر پادشاه مقدونیه llas‏ به 
های عركن اع خود را با colas‏ بیان كرد مشاهده نمودیم. 

مون ار قت ارم موف را روشاه ونان وھ یت al‏ بوص N ER‏ هوت را 
تقدیم داریم. از ما در اين ملاقات پذیرائی Ob‏ بعمل آمد. 

بامداد روز هفده و بهنگامیکه باد خنكى ميوزيد ولىدريا طوفانى بود حر کت کر دیم‌ساعت 
اه ی یت OS (am‏ عاف فراعت 
سالامین دور شده بدور دماغه سونیوم دور زديم ستون‌های سیاهر KG‏ طوفان موقعیت بدی را 
پیش بينى میساختند در حقیقت غرش boo‏ پی‌درپی زياد ميشد و صدای باد شدید و برف لابنقطع 
بجلوی GEST‏ برميخوردء پناهگاهی در خلیج ماندری یافتیم و دو روز طوفان ما را در اینجا 
ES” Mans‏ 

روز بیستم دریا ارام شد اما هنوز باد ملایمی از سمت شمال شرقی وزان بود که چندان 
اهمیتی نداشت کشتی‌ما ازدماغه ارو (N)‏ و جزیره‌نگروپن (Y)‏ گذشت‌وبزودی بدایسپارا رسیدیم 
سر آفتاب بيست و یکم به تندو رسیده منتظر کشتی درباسالار WYY‏ شدیم لیکن اطلاع يافتيم 
که وی عازم ازمیر شده تا زستان را در GST‏ بسر‌برد. چون هوا آرامش یافت حرکت کر ده 
به‌تنگه داردانل وارد شدیم اینروز را تماما از جلوی شهرهای کوچکی که در دو طرف و 
حدفاصلی بين اسیا و اروپاست بگذشتيم. از دور عده زیادی آتشبار ديديم که توپهای زياد 
داشتند. برج و باروهایشان را با ]هك سفید کرده بودند. مناره‌ها از وسط شاخ و بر کی درختان 
سرو که دائماً سبز و در lie‏ سرمای زمستان مقاومت میورزند نمودار بود. از هرسو باب 
حوفي بروی ما مفتوح شده همگی بروی عرصه UST‏ نشسته با Sl bol edo‏ را lalo‏ 
می كر دیم. ۱ 

يس از اینکە از خرابه‌های اپیدوس و لامپ‌ساشی که در سمت راست دريا و قلعه كالىيولى 
و مزرعه زيباى آن كه در طرف جب است گذشتيم ننگه وسيع شد و عصر بود كه بدرياى 
ما زهان وار كدي 

این کرای ale‏ شن مود كد را ely‏ کی دقن Ua‏ سرعت کم 
كشتىرا میراند صبح بمسافت كمى از قسطنطنيه خود را ديديم مناره‌ها و كنبدها ابتدا جلب 
توجه ما را نمودند جه اشعه AL‏ صبح که از روى کوه‌های نيكمدى بر Ol‏ برمیخوردتلالوئی 
مخصوص میبخشد اين مسافت کم را سرعت پیش رفته از سمت مشرق شهر دیوارها را پیموده 
از زیر کنگره‌های قصر گذشته وارد بندر شدیم. pad‏ شاهی» گنبدهای Mb‏ مناره‌های‌مساجد» 
بروج کهنه روم شرقىء دخمه‌های سبز مقابر با دي رکھای کشتی‌های عموم ممالك توأماً بروی 
دربای KE‏ خم شده بودند. هزاران قایق» کرجی کوچك و قشنگ آبرا بهم ميزدند 


e سے‎ A 


1 - d'oro 
2 - Négrepont 
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زيبا که از زیر سایه‌های درختان كهن CEL‏ سبز دائمى سربلند كرده آتش‌بار عثمانى كه با برجم 
سرخ و پیوسته در اهتراز است گذر نموديم اسكوتارى شهر قشنكك زہبائیست که آسيا از OT‏ 
شروع میگردد. بازارهای امتعه‌ای دارد که در Ol‏ محصولات ایران و هندوستان بکمال وفور 
در جلوی ما بفاصله کمی کشتی زره‌پوشی که با پرچم سه رنگک آراسته eat‏ لنگر انداخته 
تووم افش ليوك ود تھا كاعر اده تر یریت ای فی ¡altos‏ 
هميشه سمت چپش با زره‌پوش مواجه بود. ولس وقتی اتش کرد که خدمه کشتی‌ه كدام بجائی 
و فرباد می کردند شاهنشاه زنده woh‏ در حقیقت این سلام دربانوردان بدرپاسالار و سلام فرانسه 
به امپراطورش بود. چون از تهیه منزل اسوده‌خاطر گشتیم برای رفتن بدرون شهر آماده 
شده حر کت نمودیم. شب بود» از دیدن هزاران مشعل‌های پرنو رکه مانند ستارگان دربالای 
مساجد می‌د رخشیدند بحیرت درا aide‏ جه هنگام ورود باین شهر مصادف با ماه رمضان بود. بايد 
بگویم روزه مسلمانان بسیارمشکلتر از ما است. درتمام مدت این يكماه ازاذان صبح تا غروب 
آفتاب از خوردن» آشامیدن و دود کشیدن احتراز می‌جویند. مردم با شتاب و بیحوصلگی 
علاقه دارند که اين ماه سپری و STH‏ رسد. سرانجام بهرطوری هست اين يك ماه را با روزه 
بسر برده تا این که شب عيد تلافی نموده تا صبح بخوشی بگذرانند. 
عيد رمضان بود كه وارد استانبول )1( شدیم. کوچه‌ها از رفتوآمد عابرین و قنادان 
دوره گرد پر بود. در قهوه‌خانه‌ها مشتری تا دم درش نشسته و مطربان سازهای گوناگون 
می‌نواختند که صدای هريك بگوش حتی وحشىها ناهنجار می آمد چه‌رسد بگوش‌ما که‌سازهای 
موزون و دلفريب داریم. دوسر مناره‌های مساجد را از چراع‌های درخشنده با تارهای 
غيرمرئى بهم متصل کرده و چراغ‌هائی بانقش‌های مختلف از قبیل توپء ستاره» کشتی با CLT‏ 
دا اهارا ود كدير 
چند روزی وقت داشتیم که در قسطنطنیه بمانیم. با استفاده از اين موقعیت و عدم اشکال 
پیش بینی نمودیم که چیزهائی را بەبینیم. از واجب‌ترین کارهای سفیر رفتن بحضور سلطان 
ole‏ توق وه اين ls ool:‏ يقن ار فدہ سال داش لیک دو ان گیانت و cs‏ 
سياستهاى پدرش محمودہ نامش در سرتاسر اروپا اشتهار يافته و باين جهة همكى آرزو داشتيم 
بربارتش‌موفق گردیم. هنكام عصرى براىديدارش رحسپار گشته ازكوجدهاى پرا (Y)‏ که بىنهايت 
زیبا و داراى جيزهاى عجيب col‏ گذر كرديم. در اين موقع موسيو پن‌توا وزيرمختار بندر 
ور کف هاف ماش وی موسو ترس وو “جلو وها از logia!‏ قتیں y sta‏ 
رانا حرا ها مها وو سناس ساس لقم a ines‏ کرک ها ان نات 
مخصوص وينىجريكها. ازكوجدها كه می گذشتیم كاهكاهى در BE‏ باز و سر و كردنى 


١س‏ شهر قديم ببزانس را يونانيان قسطنطنيه با فطنطینوپ می‌نامند» تر کها كه بر أو دست‌بافتند بزبان 
خود of‏ را اسلام‌پولی يا اسلامبول شهر اسلامی يا شهر مذهبی ناميدند. از این نام كه ريشه يونانى دارد 
ترلٹھا اسلامبول را گرفته امروزه SU‏ تخت رسمى و محل سلطان عثمانى است. 


س استامبول شهر وسبعی از تر کيا پراوگالا تا دو محله بزركك عیسوی‌نشین OF‏ و در سمت دیگر 
دريا در مقابل cy!‏ بندر ساخنه شنوالد. 


Ww. 


بيدا می‌شد. كليه اهالى در حيرت كه چرا خانه‌هایشان نورانى شده است. در مقابل ينجرداى 
A seele‏ بیحالی‌میکشید. 
سا نود کسی E‏ کا وھ (ls‏ دنه 

در اين كوجدهاى ننكك و تاربك از روشنائى مشعل‌ها هيج كم نمی‌شد بيوسته در اشر 
دبوارها و طارمی‌های جوبى منازل. مشعلها انعکاس بيدا میکردند و روشنائى می‌دادند. از 
کوچه بکوچه رفتیم تا بجائی رسيديم که محل سوار شدن بود و قایق‌های ولس انتظار ما را 
هى کشیدند. بکشتی‌ها سوار شده بطرف ساحل روان گشتیم از دور مشعل‌های قصر در نلالو 
ls‏ ار xen‏ ایی و لا AAA aslo jedan‏ و انتطا وما زا Sa‏ 

بزودی بدر قصر سلطان رسيديم. وارد باغ‌های وسیع متعددی شدیم که در خیابانهایش 
سربازان مسلح ایستاده بودند. از چندین حياط گذشته بقصر سلطان رسیدیم. در اول‌وارد سالنی 
شدیم که درآن خسرو پاشاء خلیل پاشاء و رشیدپاشا وزی مختاران سابق فرانسه و لندن از ما 
يذيرائى کردند. پشت‌سرهم سبیل‌ها را آتش داده ہما تعارف میکردند و پیوسته مربا و قهوه و 
چای می‌آوردند. سپس از بله‌کانی بالا رفته وارد سالنی شدیم که از آئینه‌هاء طللاکاری‌ها و 
فرش‌های نفیس تزیین شده بود. این سالن بسالن دیگری اتصال داشت که چون بدانها Jets‏ 
شدیم بمراتب بزرگتر و نفیس‌تر از اولی بنظرمان آمد. در كوشة از اين سالن پردۂ آویزان 
بود که چون دربان ان را يس کرد سلطان را ديديم دردیوان نشسته فینه سرخ (با ماه و ستاره» 
Oks‏ دولت عثمانی) بر سر وجلیقه پر از جواهرات و المال برتن داشت. شنلی بفسرم نظام 
بر دوش انداخته که بمد فرنگی لیکن چندان قابل توجه نبود. پالتونی با بقه برودوری شده 
که يك قزن‌قفلی درخشان به‌آن زده بروی شانه انداخته بود. معلوم نیست برای جه این لباس 
ool‏ و بی‌اسلوب را يذيرفته زيرا دور از حشمت و جلال سلطان ترك است. u‏ 

سلطان جوان GIS‏ مشعوف و مهربان داشت» معلوم ما شد که سيار مهمان‌دوست 
Cul‏ چون پیش رفتیم ابتدا موسیو پن‌توا موسیو سرسی را بسلطان عبدالمجید مسرفی 
نمود و سپس موسیو سرسی هم همراهانش را يكايك بوی شناسانید سلطان بتوسط رشیدپاشا 
که مترجمش بود بما گفت: «اگرچه میدانم مسافرتی که در پیش گرفته‌اید سيان سخت 
و پرمشقت است لیکن تا اندازه‌ای که شده دستور داده‌ام اشکالات را برطرف سازند 
خوشخت خواهم شد که باز گت شما را بدینجا دوباره ببینم» سپس مدت ده دقيقه ازطرفین 
تعارفات و احترامات رد و بدل شد و بعد جندين بار تعظیم نموده خارج شدیم. 

از آنجا ما را سالنی برده مجددا ole cy‏ را ازسر گرفتند و چون خائمه 
یافت از آنجا خارج گشتيم. 
۱ وقت عزیمت رسید لیکن از رفتن هيج صحبتی در بين نبود. سفیر میل داشت که 
A‏ وران رف شا از سیل و قل بات go Sade oes‏ راخ اکچ اها ون 
کی نکی نوارهائى LS pw‏ و تویهائی در درون داشت و بنا بر معاهده‌یونگیار ایسکله 


۵ 


سی )1( معاهده مقدسی که در ساحل راست سفر بسته شده هيج کشتی جنگی كشوريكه 
صورت ظاهر als‏ دارد نمیتواند در دریای سياه وارد شود. پس او اش بچنین کاری‌مبادرت 
میکرد نقض تعهد نموده بود. لذا بايد بوسائلی متشبث شد که نتیجه‌بخش ath‏ ابتدا این 
وسال سخت بنظر میرسید لیکن طولی تکشید که بر مشکلات بای اس سی کلیه سلاح 
نظامی ولس را پنهان ساخته وارد دربای سياه شویم. ابن معطلی Chel‏ کرد که من دراین 
مدت بهتر بتوانم قسطنطنیه را ببینم. باغات شاهی» قصور اودوس» حصارهای قدیمی» میدان 
اسب‌دوانی» چشمه‌هاء گورستانها بویژه مساجدش مرا بخود جلب نمود که بتحقیق وتحصیلم 
واداشتند. آنقدر این ابنیه و آثار تاربخی Quod LG‏ و تمجیدند که‌هرقدر تعریف كنم 
کم کرده‌ام مناره‌های عظیم» غلامگردش‌های دندأنهدار با leo SS‏ و مقرنسها کو أن 
بهترین سليقه بكار رفته» سنگهای قر هر که در آنها گل و بونه‌هائی بەسبك عربی حجاری 
شده و کنگره cle‏ طلائى و لاجوردی قصور قبه‌های تر کی بقدری با شکوه و عظمت بود که 
با قصور سلطنتی امپراتوران شرقی برابری میکرد. 

قبور مردگان CEL)‏ حقیقی ارواح) در زیر سایه درختان کهن و انبوه سدرها با 
حالی خوش ستقر شده افکار و عقاید مذهبی در مقابل این مرمرهاى زیبائیکه مدفن 
پیشینیان و مردگانست و از گل های طلائی با زمينه لاجوردی ترئين شده‌اند. بجوش و 
خروش درآمده اسان را Gul dle Ka‏ می‌اندازد قطعاً مردمان قسطنطنیه بمر گ اهمیتی 
نميدهند که مرد گان را در چنین فضائی خندان و با طراوت مدفون میسازند. 

زمان مانند من قدمهای بلند برمیداشت. موقع عزیمت فرامیرسید شب اول دسامبر 
كوس حرکت ما را از رفتن ١‏ گاهی میداد Loo „IS‏ رفته EN‏ سوار شده منتظر شدیم 
که صبح > OS‏ کنیم» باران بشدت میبارید و موقعیت بنظرمان بد می‌آمد لیکن اهمیت 
نميداديم زيرا سفر در ازاع ما را بی‌اندازه مشعوف میساخت. در GIS‏ رفقای تازه بریاست 
موسیو کشیش اسکافی مبلغ مذهب لازار را ديديم كه میخواست با ما همسفر شود. اين راهب 
پاك cab‏ حاضر شد ديرش را در قمطنطنیه نرك گفته با ما در این مسافرت طولانی که 
احتياج بهادی و راهنمای مذهبی داشتیم of om‏ شود. وی از شهرهائی که از آنها صحبت 
خواهيم نمود بخوبی باخبر بود زيرا ىا موسيو اوژن‌بره که در ايران call‏ كزيده و 
ميخواست مدرسه‌ای فرانسوی تأسيس كند نا تبريز رفته بود و بر ما لازم شد بهرقيمتى هست 
وى را همراه برده تا از تجاربی كه این كشيش خوش قلب در ضمن سفر کرده استفاده 


اب معاهدة y‏ ایسکله‌سی نامش از محلی مخصوص استکه در ساحل آسیائی بسفر و اقع شده» روسها 
در ۱۸۳۳ در OT‏ موقعیتی باین عنوان: قسطنطنیه را در مقابل تهاجم ly pao‏ محفوظ میدارند بيدا کردند. در 
این محل‌استکه پورت با وزیرمختار روس معاهدة بسته سزار و سلطان با هم متحد شه و حالت تهاجمی 
كير ند. در اثر شرائط مخصوص تنگه‌های داردانل بر روی تمام کشتیهای جنگی اروپائی بسته شد و تھا 
برای عبور نیروی روس آزاد گشت» از ob ot‏ تنگه‌های داردانل و بسفر جهت حکومت روس حصارھائی 
ott‏ وی صاحب و سرور دریای سياه گر wo‏ در اثر همین معاهنه ولس اجازه نداشت در آیهانی که 
مسافرین را بتر ابوزان میبرد وارد گردد. 

1 - :ل‎ Unkiar Iskelessi 
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نمائیم. (۱) ۱ 

هنكام صبح که هوا لطیف و باد ميوزيد ولس بروی دربائی آرام که حد فاصل بين 
آسیا و اروپاست شروع بحر کت نمود. از نماشای مناظر ہما حالت خوشی دست میداد» در سمت 
چپ قصور ناستانی سلطان» دهکده‌های زيبائى که درختان از هر سو انها را مفرح ساخته 
و شاخه‌های هريك بسمت آب خم شده» منازل قشنگ و روح‌افزا کے بنیادشان بر روی 
سنگهای کرانه ساخته شده و وقتیکه امواج از دریای سياه بمارمارا فرستاده میشود بزیبائیشان 
می‌افزاید از جلوی بويوكدره I‏ و تراپیا گذشتيم. اين دو دهستان بته‌دهانه‌های 
سفر قرار دارند. اینحاستکه سفرای اروپائی از مشقات جانگداز سیاست‌های ملالا ور آسوده 
bb‏ ميشوند. در سمت راست قطعه اسیا است که مناظری سخت‌تر و خشن‌تر از اروپا دارد؛ 
در عقب درختان سرو سیاهرنگ کے ارتفاعات اسکوناری را احاطه کرده‌اند چندین خانه 
مجزا از یکدیگر دیده میشود. اين منازل در شاخ و بركهاى درختان سرو پنهان شده 
تا کستانها و DEL‏ متعدد دارد که اغلب در سراشیبی قرار گرفته و در GL‏ این شیبها قلعه‌های 
کوچکی ساخته‌شده که در هريك‌عراده‌های‌توپ چندی گذاشته‌اند. دهانه‌های گشاد و سياه تو les‏ 
از در گاهها دیده میشودء در انتهای اين منظره و بمحض ورود بدریای روس چند کشتی 
بادی منتظر وزیدن باد بودند» بدورتر رشته سیاهی افق را میگرفت. در بعضی جاهایش سیاهی 
از یکدیگر دور شده و سفیدیهائی از لابلای آنها پدیدار بود» كرجه بملاحان علامت‌هائی را 
نشان میداد لیکن در بالای سرمان آسمان SYS‏ بود. بزودی از محلی که آبهای دریای سياه 
an‏ سرغت E Lyons‏ کنتت gl APA‏ افق وسيم و هو 
ملایم و دریا هنوز آرام بود. ۱ 

با حال خوشی بروی پل با دي کهائیکه از آنها بالا رفته بودیم نشسته از امواج ووزش 
باد حظ میبردیم اما همينكه قدری از جاده اصلی منحرف شدیم باد وزیدن گرفت. امواج 
کم کم بزركك شدند تا به‌جائی كه به‌سختی بجدار کشتی برمیخوردند. خورشید ناپدید شد 
و ابرهای ضخيم رویش را گرفته و هرلحظه بر شدت امواج افزوده ميشد. گودالهائی عمیق 
درست می کردند که ولس را در خود پنهان میساختند. مدت دو روز از طوفان در آذیت 
بودیم. کشتی شکاف میخورد. boo‏ آنقدر متلاطم که egos‏ حتی ملوانان سخت بیمار شدند: 
برای مدت زمانی نامعلوم سرما حالت دورانی داشت, سر انحام فرمانده یر ان شد در سینوپ‌مسکن 
و پناهگاهی بیابد. 

اين محل بند رکوچك اناطولی بودکه پیش‌تر یکی ازشهرهای بز رك پافلاگونی‌وپایتخت 
شاهان بن (Y)‏ بوده است بعلاوه اهمیتش از خرابه cle‏ قدیمی ان مفهوم میشود سپس جزء 
دبوژن شده و با اينوصف امروز pe‏ جالب نوجهی ندارد. دیوارها در بعضی نقاط از عبارات 





۱ب موسیو کشیش اسکافی جزء هیئت بر لازاریبست و از مبلغینی استکه مر کزشان در قسطنطنیه میباشد 
در ۱۸۳۸ موسیو بره که میخواست از اینشهر به‌آسیای مر کزی» کلده و ايران برود موسیو ابه اسکافی با 
وى همسثر شدء او را تا تبریز همراهی کرده pod‏ برا با زگشت تا وسائل انتشار و ترویج نیات موسیو بره را 
که JLS‏ داشت dite‏ با زکند مر تب سازد. 
Pont‏ -2 
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و حاشیه‌ها ستورند» همجنين قطعاتی از معمارى سبك يونان و روم دارد كه شلوغ و درهم 
و als WEE‏ ازدوره نامساعدی استکه ميخو استەاند Ca!‏ محو aL‏ را استحکام «URS‏ 
نمیکنند» وقتى از Of‏ ميگذشتيم مشغول ساختن يك كشتى چند عرش‌بودند» ياشا حاكم آنجا 
سيار مغرور وازخودراضی بود» با نخوت تام نمونه‌ای که قصرش را تمزئین میساخت بسا 
را فراهم ساخته است al‏ وزیزحمت دربین‌خر ابه‌های سینوپ چند محله آباد دیده میشود. درا نجا 
موسيويل انگلیسی را ملاقات کردیم» اين مرد با پول خود مشغول ساختن يك GES‏ بنام 
دیکسن شده‌بود كه در ۱۸۳۶ ازسر پرستان روسى كه درساحل چر کس کشتی‌ها رامواظب‌بودند 
گرفته بود» مسیویل دراثر فدا کاری مشهور گشت و تاتوانست ازجان و مال دريغ نکرد. پس‌از 
اینکه مر S‏ دونفر از همميهنانش راكه درجنگک برضد جر کسها کشته شدند دید بهر طوری بو د 
خود را Obs‏ داد و فراركردء خواست با يك کشتی كوجك جر کسی بقسطنطنيه برود لیکن 
كه بايد كشتى وى را بدو باز دهند. 
جر كسهائيكه ما دراين محل ديديم همه جنكجو و مفرورند. لباس نظامى كه درتن‌دارند 

بقامتشان میخورد» هر گر سرشان بزير نيست و پیوسته بجلو یا بالاست» از رؤيت انها معلوم 
مشود که برای 90 لت روس اداره كردن انها جقدر I‏ انیت 

شب بود كه سینوپ را ترك گفتیم اما با اينکه باد از وزیدن افتاد هنوز دريا منقلب بود. 
بنا بر گفته ملاحان درز کشتی بهم رفته بود لیکن ما اطمینان کامل نداشتيم. خوشبختانه اين 
قسمت در ہا را پیموده هشتم دسامبر Ol ol sa‏ رسيديم و سيس در نوعی خلیج که از انحناء 
باعل کل cad‏ توف re‏ ای Lajas YA latas la‏ 
نمیخواست کار گران و قايقهاى کوچکش را در معرض bs‏ اندازد. کشتیهای كوجك تر کی 
درساحل صف كشيده بودند وليكن در اثر بدى هوا وضع خطرناك بنظر ميرسيد. بهرجهت 
با زحمات زياد خود را بساحل رسانديم. نا گفته نماند در deb‏ ترابوزان تخته‌سنگهای عظیمی 
Lal‏ ادامه داد و تنها با ob‏ میشود > کت نمود. اين اعمال ويه اهالی ا نجاست لیکن‌ملاحان 
و تون از ol‏ ببخبر بوده gives‏ انستند اینکار را انجام دھند. سرانجام نز د ا eS‏ رفته از 
بالاخره برای مدتی نامعلوم پا بخشگی گذاشتيم» IT‏ مدت سفر دربائی سی و هشت روز طول 
کشید» از اینجا بايد فکر دريا و سختی‌هایش را فراموش کرده اميد داشت که آینده بخوشی و 
خوبی بگذرد از اين محل هوا تغيير بافت و تا پایتخت ایران آسمان پیوسته صاف و هوابسیار 


YA 


فصل دوم 


اقامت در ترابوزان  UT‏ قديمه ب صومعه 
يونانيها ب عيد فطر اب فقرا نس مسومسو سے مسيو 
ماسون ‏ تر کی که در PS!‏ بره مجروح شده لود ب 
پذیرائی از سفير ب عزيمت. 


همينكه بخاك ترابوزان قدم نهادیم خدمتگذاران ويه سفارت فرانسه بيش دويده مارا 
بطرف موسیو اوتری هدایت کردند سفیر و فاميلش از ما چنان پذبرائی کردند که كاملا 
خجالتمندشان شدیم. پیشکشی و رفت و آمد بحدی شد که دیگر بزحمت بودیم. از بدی هوا 
در وحشت و هركس قیافه‌ای غمگین داشت كه بنظر مادام اوتری و فرزندانش چنین آمك ' 
غذاهاى ما مقوی نیست باینجهت در صدد برامدند آنطور که بايد وسائل آسایش مارافراهم 
سازند. از فرانسه صحبت سان آمد» اینان مدت مدیدی است از میهنثان دور افتاده در كوشة 
كوجك زمینی بانتهای hwo‏ سياه مسکن گزیده‌اند. نظر به‌علاقمندی به‌میهن هر کس از 
هم‌میهنانشان را كه از کشتی پیاده ميشود با آغوش باز می‌پذ‌برند و بوی میهن را ازاینان 
استشمام میکنند. بجزئی‌ترین نکات نوجه داشتند و با Kal‏ از وطن دورافتاده‌اند لیکن حقوق 
میهن را asl‏ علاقه Sol gil‏ درنظر دارند. 

وزیر مختار از جهت سفیر و همراهانش منزلی نهيه کرده بود. این خانه بسیار کوچك 
و ما را سخت زحمت میداد. از برای اينكه هم خود و هم رفقایمان آسوده شوند موسیو کست 
و من» خواهش یکنفر فرانسوی را که از کوچکی بترابوزان آمدہ و مقيم شده قبول کرده 

موسیو ماسون, آقائیکه ما را دعوت کرد قیافه‌اش بيشتر بتر کها شباهت دارد. لباسش 
كاملا شرقی و بزبان مادریش بسختی میتوانست صحبت نمابد. از جان و دل SE‏ زیبایش را 
که مطابق سلیقه تر کهاست ہما وا گذاشت. اين ale‏ برای گردش گاه ایوانی فوقانی داشت 
که ستون‌های گچبری و سقف‌چوبی منبت کاریش زیبا و بيشتر از آنجا منظره دربا و قسمتی 
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فرك از شهر را میشود تماشا نمود. حر کت ما بصورت کاروانی لاقل دویست قاطر واسب Y‏ 
داشت که مقدمات‌آن چند روز بطول می‌انجامید. ازموقعیت استفاده کرده بشهر رهسيار شدیم 
تا آنچه را كه قابل نوجه است مشاهده کنیم. 

ترابوزان با تراپزوس قدیم پایتخت ثانی سلسله پن» امروزه هم شهری سيار مهم است 
نامش از pls‏ (ذوذنقه) اشتقاق بافته که معلوم میشود طرح ساختمانیش باین‌شکل بوده. هنوز 
دیوار های قدیمش با ضخامت زيادى cob»‏ سطح کلی دیوار ها را پيچك مستور داشته 
و تنها بز حمت کنگره‌ها نمایان است» این دیوار های کهنه sus‏ بیشماری باغ را احاطه کرده 
و بمنظره زیبای شهر کمکی سيار بزركك مینماید. درکنار دریا بقایای قصری باقیست که 
امواج boo‏ پایه و ole‏ شهر را منهدم ساخته‌اند. كرجه از سنگهای مستحکم و حجارش چیزی 
نمانده لیکن از صخره هائیکه تا نیمه در أب y‏ رفته‌اند می‌توان به‌اهمیت آن‌پی‌بر د. 

چیزبکه بتوان با آن دولت کمنن را بخاطرا ورد وجود ندارد تنها در قله کوهی مجاور» 
بقایای قصری دلگشا باقیست که میگویند یکی از ملکه‌های روم شرقی انرا ساخته‌است. 
هرقدر جستجو کردم نتوانستم حتی اسمش را يبدا كنم بعلاوه دلیلی هم که روایت بالارا مدلل 
سازد cok‏ نشد. اکنون اين محل صومعه‌ای برای یونانیان مقدس شده که در أن coles‏ 
میپردازند. در جلوی ble‏ نمازخانه كوجك زیرزمیتی ديدم که نقاشیهائی ظریف دارد و 
بر روی سنكك حجاری شده‌اند. بقدری این نقشها بيج در بيج و درهم است که حتی بزحمت 
می‌شود انها را به‌فرون at ol‏ صنعت روم شرقی نسبت داد. اثاث‌البیت این سرداب‌را چندین 
تابلوی شبیه بهم. قنديلهاء شمعدان‌های بزركك و يك‌صندلی تشکیل میدهد. روز و شب این 
Clo‏ یکسانست و تنها روشنائی ضعیفی از میله‌های دو پنجره فوقانی بدان داخل می‌شود. 
این زيرزمين رنگ غریبی دارد كه بر غرابت تزئیناتش می‌افزاید. بنظرم کلیسائی‌از عبسویان 
اولیه می‌آید. در تاریکترین نقطه‌اش چشمه‌ابی روان است که ترد اهالی محترم میباشد. 

در نقاط مختلفه شهر چندین als‏ استکه ظرافت ححاریشان تنماشائیست. درطی نیساعت 
راه بسمت جنوب شهرء بنای کوچکی هست که تنها از نظر قدمت مورد توجه میباشد. سابق 
براين SLIT‏ بوده باسم سن صوفی که تر کها بسجدی تغییر داده لیکن بهمان اسم خوانده 
ميشود. ترابوزان شهری كاملا تجارتیست و انبار مالالتجاره کلیه تجاربست که از ارمنستان 
و شمال ايران برای عزیمت باروپا بدانجا می آیند با بعکس اشخاصیکه از قسطنطنیه به‌آسیا 
میروند مجبورند در اين محل از کشتی پیاده شوند» بازارهایش تماماً قشنگ بطوریکه جلب 
مشترى میکند و در آن انواع لباس GE‏ يونانى» چرکسی» گرجی, ارمنی» کردی, آشوری 
و عربی CSL‏ می‌شود. 

ترابوزان جزو منطقه معتدله ولیکن هوایش بشدت گرم است. انواع ogee‏ از قبیل 
خربوزه - OLS‏ - بویژه انگور که به‌قیمت نازل به‌فروش میرسد دران بحد وفور است. AIT‏ 
اعیاد بویژه we‏ فطر رمضان بدان جنب و جوش و انساطی میبخشد اقسام GIL‏ و رقصء 
سختی روز GE‏ روزه را از bE‏ فراموش میسازد» سلمان و آرمنی در میدان و فهوه‌خانه 
با بکدیگر قاطی شده شادی و عيش میکنند فقط كاه بگاه صدای مؤذن استکه سرو صداهارا 
خاموش میسازد و انها را از لذت باز میدارد. در بين این صداها صدای نخراشیده دراویش 
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Sos‏ تنس cals‏ عقون كه كوا با اکر مل شخ اهنت eles AS‏ سا رگن 
بعلاوه با انواع > OW‏ و وسائل مصنوعی Gosh‏ خود را جلوه میدهند كه هم مذهبانشان 
تصور کنند ينان برای bE‏ رمضان بدین مصائب و LY‏ گرفتار شده‌اند. 

این حقه‌بازها جميع شکنجه را بخود هموار میسازند مثلا یکی as‏ آهنی نوك تيز را 
مستقیما در صورت خود فرو میبرد و بەآن گلوله GE‏ سربی وزین آویزان میکند» بیحرکت 
میایستد و خود را بزحمت وامیدارد. دیگری با سوزن بازوی خود را cy pee‏ ساخته بطوریکه 
خون جاری گردد. کلیه اين اعمال را چنین جلوه میدهند که میخواهند نزد حضرت‌محمد» ص 
و عمر بمقامی بلند حائز شوند. 

با این دسایس مضحك Cul‏ که رحم و شفقت مسلمان و عیسوی را بخود جلب میدارند 
جه از امتیازات تعصب مذهبی تر کها استفاده کرده و تقریبا قادرند آنچه را که بخواهند 
بتمایند. Gel‏ هم حتی Sb‏ تر كيه نمیتواند با تمابلانثان مخالفت نماید. هروقت بخواهند 
میتوانند منزلش را اشغال نموده او را تحمیل بمهمان‌نوازی کنند. IS‏ بخواهد اعانه 
دهد بابد بی‌سر و lao‏ ناشن 155 ,اشکان ان al‏ عظیم col‏ اين سجایا نه ویژه نر کهاست 
بلکه در نمام مشرق زمین حکمفرماست اما انچه وبژه ترابوزان و عجیب col‏ طایفه‌ای هستند 
پنام مسومسو که دونوع مذهب دارند در قصبه‌ای بخارج شهر بنام کروم مسکن گرفته و 
اهاليش را از اینجهت کرومی مینامند. اين طایفه از مشکل‌پسندیها و خرافات مذهبی خشنود 
میگردند. مذهب را جهت منافع Ghol‏ میخواهند لیکن نمیتوانند از منافع مذهب عیسوی 
استفاده نمایند زیرا انها را پای‌بند میکند و این مخالف با مرتد شدنشان است باین جهت بیشتر 
در oly‏ اسلا سنگگ سینه میزنند تا از حقائق سری OTS‏ سوء استفاده کرده امتیازاتی از دولت 
ترك بچنگ آورند. روزها در مساجد Cole‏ پرداخته و شب بپای صومعه Ob pane‏ میروند. 
انق ek:‏ فقوو ها هت و ا کر کی AE‏ :تن كود 
به‌قتل مىرسد. | 

براى اينكه مواقع بيكارى را در ترابوزان مشغول باشيم تصميم كرفتيم صفحاتى چند 
از لباسهاى مختلف نقاشى برداريم. ja Cole‏ لمان سيار روف بود و آنچه را كه لازم داشتيم 
بفورى فراهم ساخت. بايد كفت كه اين صنعت از شرقيها بدور است و بدون شك آنرا بايد از 
خوى فرانسوی بودنش دانست. اداب و صورت ظاهر مليت هنوز از موسيو ماسون دور نشده 
و تا حدی خرافات زمانه در او باقیست dy‏ بهر طور که ممکن شد جدیت کرده و بکمك او 
توانستیم کارمان را بپایان رسانیم» تابلوئی نفیس درآمد که بیش از پیش پادداشت sto‏ مرا 
جالب کرد جه زن موسیو ماسون را OLS‏ میداد که گیسوان خواهرشوهرش را شانه ميكرد, 
هر دو با بهترین لباسهای قشنگشان بنزد من آمدند. شرمنده بودم که تا چه‌اندازه بمن لطف 
دارند» پس از رد و بدل تعارفات و تقدیم احترامات خود آندو را بروی نیمکتی بنشان‌دم. 
موسیو ماسون که تعصب مشرقیها را نداشت مرا با آندو تنها گذاشت» ازاینوقت بین ما اشاراتی 
بسیار خندەاور رد و بدل شد» از زبان پونانی حتی کلمه‌ای نمیدانستم اما تر کی دوسه کلمه 
ياد گرفته poy‏ که آنچه را میخواستم بدانها میفهماندم. وقتیکه خواستم شروع به‌نقاشی كنم 
بی‌درپی خنده‌های بی‌ملاحت می‌نمودند لوازم نقاشی از قبیل رنكك مداد و مدادپا ك کن‌بنظرشان 
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جيزهاى عجيب می‌آمد. تصورش را بكنيد برای كسيكه از مسافتى بعيد آمده فاميل ومیهنش 
را ترك گفته ميخواهد تصوير دو شخص را كه زبانش را نميدانند و عاداتشان كاملا مخالف 
با رسوم أوست بردارد جه دردسرى دارد! هيج اشارات و حرفهای مرا نميفهميدند و سخت در 
حيرت بودند و پس از al‏ خنده را Sle‏ رسانيدند شروع بكار نمودم. چنان مطيع شدند كه 
بی‌حرکت مانده و توجه داشتند که بهبينند يايان کار جه خواهد شد. همین که ازكشيدن 
چشمانشان فراغت wh‏ دانستم حیرتشان از طرف من بوده که بنظرشان خارق‌العاده امده‌است. 
کشوریکه باهمیت SUT‏ قلمی و صنایع پی نبرده چطور ممکن است بحیرت نیفتد از اینکه 
به‌بیند کسی اوقات خود را صرف کشیدن خطوط صورت. چینها و نقشهای پارچه میکند! 
چون کارم نمام شد بر خاستند لیکن سيار متأسف بودم که چرا مترجمی ندارم تا سپاسگذاری 
نمایم. برای Kal‏ بادبودی از خود ترد موسيو ماسون باقی گذارم تابلوئی نقاشی كردم که پسر 
کوچك قشنگش مادر را متابعت میکرد. 

در نرابوژان تنها يك pe‏ عجيب مرا بحیرت انداخت و انهم در همین خانه بود. 
صاحب خانه پیشخدمتی نرك با قيافه خوب داشت» یکروز در وقتی که لباس قشنگش رامیدیدم 
دريافتم که دوانگشت کمتر دارد؛ از او سوال کردم چرا دوانگشت نداری؟ جواب داد: «در 
الجزیره سال ۱۸۳۵ فرانسوی‌ها بامیراتوری ما حمله کردند با Kul‏ ما سخت مقاومت نمودیم 
شکست خوردیم جه خدا با IST‏ بود» این سرباز شجاع و میهن‌پرست در راه وطن دوانگشت 
را داده و میگفت تقدیر چنین بوده است. این فلسفه که گاهگاهی با ناتوانی شروع میشود 
اغلب در خود حقیقتی دارد که ظاهر میشود و بزدلی و سستى را از بين میبرد. برای کان 
هم چاره خوبی در مقابل ناامیدی یا كينه است» مثلا همین سربازی که دوانگثتش در میدان 
جنگ فرانسویها از بين رفته الساعه بخدمت یکنفر فرانسوی مشغول است» از فلاکت‌ها و 
زخمتھاش صحصت میداشت اما از خدمت و جان‌فغانی موسو ماسون دزی Esla‏ چه‌میگفت 
آقايم از ورود من بجنكك برای خدمت برئیس سابقالجزبره ممانعتی نکرد. 

هنكام ىكه سفير در ترابوزان اقامت داشت امتيازات منصبى را از دست نداد Ss‏ 
بکشتن کسی مقصر شده بود بمنزل موسيو سرسى پناهنده شد. قانون جهت أو مجازاتى شديد 
تعیین كرد كه چون زخم زده بايد دو دستش بريده شود. برای گربختن از اين شكنجه بخانه 
سفير آمد. در مشرق مرسوم col‏ خانه‌هائیکه خارجيها در OT‏ سكنى میگیرند از هر آسیبی 
مصون است» حاکم دانست که مقصر بسفیر پناهنده شده بسفیر احترام گذاشت و خواهش 
کرد هر مجازاتی را که فراخور حال وی میباشد در حق مجرم مجری دارند» جواب بتأ کید 
داده شد و پاشا شکر گذاری نمود. 

کم کم مدتی بود که در ترابوزان باقی owl‏ و کاروان آماده > CS‏ ميشد. فرانسه را 
مدتی استکه ما ترك نموده و عازم بکشوری کوهستانی شده‌ابم که زمستانی سيار سخت وپیش 
از وقت تمامش را برف مستور داشته بود. در وقتی که به‌قسطنطنیه متوقف بودیم ہما گفتند 
atada‏ كوه ارمستان عبور كنيد با اين وصف ديكر جا نداشت بمانيه و 
هرجه زودتر بايد روان شد. 

پانزدهم دسامبر همينكه همكى در حياط خانه سفير جمع شديم موسيو كشيش اسكافى 
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نماز گذارد و مقدارى يول جهت اعانه بكاتوليكهاى فقبر شهر جمعآوری نمود. سپس سوار 
شده حر کت نموديم. در اينوقت كارمندان سفارتخانههاى فرانسه, اتريش» انكليس با افسران 
ولس و چند تن از ساكنين محترم شهر با این کە باران بشدت می‌بارید بدرقه ما آمدند و از 
صميم قلب ا همدیگر دست داده las‏ حافظی گفته روان شد یم . 


ve 


فصل سوم 


عزيمتما ازترابوزان. ژویزلیاشب ب رکوپرو 
چشمه‌های آهن‌دار — كوه زنگنه - گمش‌خانه ب 
منازعه با go‏ تسلیم بیروت — سرهنگی که از طرف 
حافظ KL‏ نزرد سفیر آمد تب سقط ب خوشاب _ 
by‏ عبور ما از یکی از شعبات فرات ‏ پوشیکی- 
ورود به ارض روم. 


Kiger‏ از ترابوزان بیرون آمدیم جاده‌ای صعب, مشکل و مشقت‌آوری پدبدار شد, 
سنكك لغزش اسبان و زمین خوردن آنها را باعث ميشد این اسبان بیچاره ببردن بار عادت‌دارند 
و هر گز خوشبختی بخود تصور نخواهند کرد که مر کوب سفیری بشوند. چون به‌منتهی‌الیه . 
کتل رسيديم چندین دفعه بعقب سربر a‏ برای آخرین بار با این دريائيكه ہما سخت آزار 
رسانید خداحافظی نمودیم. ولس را که دير کهای سپاهش بزحمت در مه هویدا بودسلام‌داديم؛ 
وى يس از اينكه ما را بساحل آسیا رسانید ازدوباره به‌اروپا مسافرت کرد نا شرح وقايع ما را 
بدوستانمان خبر دهدء مانند نقطه در افق ديده میشد لیکن همین ما را کفایت میکرد زیرا بوی 
میهن را ہما میرسانید. کم کم دگلش محو گردید و يرجم بزر کش نامرئی شد؛ خود را در 
جاده مطولی که تا اصفهان میرود دیدیم. بطرف مرکز اسیا یعنی سواحل بسفر روانه شدیم» 
چون از تنگه سنگی عبور کردیم وارد کشوری شدیم که غرق در گل بویژه گل طاوس وخلنك 
بود. اینروز هوا خوبء آسمان زلال و ابر و بادی وجود نداشت. بزودی از خلنك‌ها دوری 
جسته وارد جاده تنگی شدیم که در کوهی پر از درخت کهن بيج میخورد. در نه دره بطرف 
راستش جوی کوچکی روان بود که پیوسته به سنگها برمیخورد و آهنكك موزونش با صدای 
قدم اسبان ما یکی میشد» همه‌جا در بالای سر خود صخره‌های عظیم قله کوهی مخروطی شکل 
را میدیدیم كه درختان صنوبر احاطه‌اش کرده بودند. 

یکمرتبه هوا تغییر Col‏ و بکوه‌هائی مرتفع و مستور از برف نرديك شدیم. هیچ OLS‏ 


۵ 


نمىرفت در اين محل دجار بلايا و زحمانى كرديم. يس از اين كه جند دهكده كوجك را 
گذشتيم در آخر روز به‌زوليك رسيديم. از روى hb‏ يكدهنه و خيلى بلند که جاده روى 
آن بدو طرف سرازير مىشود كذر نموديم. اولين ايستكاه در اين محل شد زيرا جاروادارها 
wol‏ دارند که در این نوع منازل بمانند تا قاطرانثان رفع خستگی نموده ضمناً آذوقه و 
Se‏ به‌دواب بدهند. قاطرچیان هیچ نشويش بخود راه ندادند که تکلیف این عده چیست و در 
کجا بسر خواهند برد. بیشتر اطاق‌هایش با ab gh‏ چندان فرقی نداشت. انبار غله» سالن ناهار 
خوری ما شد و نخته‌ای که بروی دو صندوق کوچك انداختند میز ناهارخوری مارا ASES‏ 
داد. غذاهايمان را گوسفند کباب کرده و مرغ‌های پخته شده قرار داده بودند. Cle‏ و سبد 
هرجه Cal‏ شد chy‏ صندلی بكار بردیم و بدون رودربایستی هرجه سرسفره یافت مسی‌شد 
بخورديم. چون خواستيم بخوابیم پنجره‌ها را بدون شيشه و درها را ديديم بسته نمی‌شوند. 
باران که نا این وقت ادامه داشت جنين بنظر می‌آمد که تا صبح خيال باریدن دارد, از بدو 
ورود به‌آسیا با خود شرط كرديم که حاضر نشوبم در منزل‌های بد بمانيم لیکن برای متزل 
اول آرژویمان عملی نشد و بهرطوری بود با آن ساختیم. بامداد از صدای حمل‌قاطر چیان‌بیدار 
شده براه افتادیم» مناظر بیش از پیش جلب توجه می کرد و راه در جاهای مختلف به تنگه‌های 
خیلی بلند برمیخورد. از بیشه‌های مصفا و سبز که درختان کهن داشتند گذر نمودیم. سیلاب‌ها 
درا بشارهای متعدد بر زیبائی این مناظرمی‌افزودند. سنگ‌های غارها را ديديم که در اثر ريزش 
باران كود شده ملحا ومأوای گله‌ها که در دامنه كوه میچربدند شده بود. باران و مشکلات 
تفن نويه کی راف مان از ميقن راهرا la‏ ست کر دنن قاطری در سر راه بلغزید وچون 
بلندش كردند كليه بارش را بدره انداخت. بارش دو صندوق شراب بود كه بلغزيدند و بته 
دره رفتند.: هرجه جلو مىرفتيم سختى و سربالائى افزوده مىشد و باران هم تندتر می‌گشت. 
بحدى هوا سرد كرد كه باران بەبرف تغيير حالت داد» شب را در یر کوپ‌رو که ده کوره‌ای 
ویران است بسر بردیم» هركس برای خود منزلی فراهم ساخت من هم منزلى تهیه كردم كه 
صاحبش انرا حاضر بود در مقابل دوازده فرانك بمن بفروشد. بدو گفتم این معامله كمى فكر 
دارد» تزديك دهكده چشمه اب آهن‌داری است که درجه حرارتش بەسیزدہ جهارده سانتی كراد 
میرسد. ابتدا تصور مىكرديم كه از شدت سردى هوا آب يخ بسته لیکن دکتر لانش ہما فهماند 
كه اين اثر خاصيت سردی نيست بلكه در نتیجه خاصيت ويزه این OT‏ است که دارای سنگک 
cle‏ آهکی» اكسيددوفر و اسيدكر بونيك ميباشد. در دهانه جشمدهاء كمى ازاين كاز ورسوبات 
مواد COL SAT‏ ميشد. این رسوبات Sal‏ در نقطه‌ای تشكيل Sog‏ ستانی شكل می‌دهند که 
از سطح زمين شش متر مرتفع‌تر است. همین که آب قسمت‌های آهکیش را باقی گذاشت در 
آپ سیا A oles‏ كته سا ای از شیر فرش وا هبار مس مته 
این OT‏ تمام خواص Of‏ های آهن‌دار اروپا را حاوی است لیکن منحیرم كه چگونه‌اهالی 
مصرفش را ندانسته و نمی‌دانند از آن چطور استفاده برند تا علاوه بر این که مزاج و صحت 
خود را با OT‏ تأمین کنند ثروتی هم بدست کشور خود اندازند. 

چون آفتاب طلوع کرد از بر کوپرو بیرون شده مدتی پیاده طی طربق کسردیم 
زیرا جاده لغزنده» سراشیب و پرمشقت است. در اوائل راه مناظری سيار زیسا 
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هلاه كتسردم از تیان کدی نیم كه درختان كهن عرعرء صنوبر و افسرا داشت. برف 
پیوسته از شاخ ه‌ها ón ge‏ ان خزنده و انواع قارج‌ها و خزهها از اطراف 
سر بهم آورده بودند. اين جنگل در طول o‏ عمیقی كشيده شده جریان ١بی‏ شدید از OF‏ 
عبور میکند که فاصله بفاصله پلی بر روی آن زده شده است. پس از چند ساعت راه‌پیمائی 
از این دره سیت a a‏ دشت ڑا مستور از برف دیدیم» سرما بشدت رسیده و 
سرماسنج درجه ۱۵ را نشان می‌داد. در این وقت ما به‌مرتفع‌تسرین قلل كوه زنگنه رسیده 
بودیم. باد بشدت می‌وزید و گرده‌باد پرف‌ها را بسوی ما پرتاب می‌نمود. هیچ راهی دیدہ 
نمی‌شد کاروان Sole‏ متحرکی ترتیب داد که بكمك OF‏ پیش برود لیکن Ol‏ هم اغلب در 
زیرست وپای اسان که مجبور بودند يعت گردن هم باشند کم ميشد. این جاده مانند نوار 
سياه درازی که روی SB‏ و تپه‌ها ey‏ می‌خورد. در وسط اين بیابان پربرف سربازان ترك 
برای cual‏ راہ و مسافرین خانه كوجك پستی نرتیب colo‏ و چون بدانجا رسيديم از ما 
تقاضای انعام نمودند. 

شا اة رکه تراسا AS Bere EN‏ 

اسبان بدون ان که نقطه انكائى داشته باشند پیوسته میلغزیدند از اين جهت Ae‏ 
ديديم پیادہ پیش برويم نا نه خود و نه حيوانات بیچارہ را بخطر اندازیم. کم کم راہ 2a‏ 
قن و عانت مشاہ Seas A.‏ ال | بسر بردايم. 

کے یت ses ee‏ 
كرد كه چون Te‏ برسيم مراقبت و مواظبت كامل از جهت تهیه منزل بنمايد. این مأمور 
هميشه پیش از ما بمحلى كه بايد اقامت كرفت مىرفت و وسائل را تماما فراهم ميساخت. من 
رفتن بدین مأموریت را بربودن با کاروان ترجیح دادم و عصر با عده‌ای كه بنا بود همنراه 
من باشند براه افتادیم. از جاده سنگلاخ و صعب‌العبور گذشتيم و خودرا بدهكدة بش کلیسیه (۱) 
رساندیم. این محل ننها مخروبه‌هانی از بقاياى ينج LAS‏ دارد و چون دیدیم اقامت در آن 
غير میسر cul‏ راهرا ادامه داده بگمشخانه دهستان کوچکی که در کمر كوه و سراشیب‌های 
دره» آن را خوشمنظر میسازد رسیدیم. 

ترد موتسليم یا حاکم آن‌جا رفته خود را از طرف سفير معرفی كرديم. St‏ مردی 
کوتاه قد و چاق با چشمان كرد كه از ديدارش بحماقت او يىبرده ميشد. موتسليماجازة حضور 
داد ليكن ما امانش نداده فرمان سلطان عثمانى را بدو ارائه دادیم و خواهش كرديم دستور 
دهد منزلى كه شايسته سفير و همراهانش باشد مر تب سازند. ابتدا جواب سربالائی میداد اما 
همین که ما را مصر دید ناجاراً جواب مثبت داد و خواست سالنی از خانه‌اش را يما وابگذارد 
لیکن نيذيرفته خواهش كرديم منزلی شایسته و منناسب که گنجایش همگی را داشته باشد 
كيه شاو ee‏ بسا مان غاد که هیام شرابظ eek‏ وو پا Salt‏ 
شد که نمی‌خواهند از ما و سس دی olde‏ که سفیر oe‏ توقف کردیم تا وقتی 
uel‏ نمام وقايع را برایش شرح دهیم. 


و اح کلیسا 


۳۷ 


از طرفى هم قاطرجىباشى راهدستش نبود از راهىكه كمى دشوار و بگمشخانه مىرفت 

برود» ايلجى را قانع كرده بود در دهى که چند كلبه چوبی و سه‌قهوه‌خانه بست دارد بمانند. 

ایلچی چنان مطيع قاطرجى شد كه ما تتواستيم کلمه‌ای در وصف گمشخانه بگوئیم و 
در خانه‌ای که قاطرچی حیواناتش را در ان می‌بست قرار گرفتیم. از طرز پذبرائی كردن 
موتسلیم» سفير ناچار شد نارضایتی خود را بتوسط یك نفر وابسته سفارتی و یك نفر مترجم باو 
تذكر دهد. Qua‏ با سفیر بدرفتاری کرد بلکه, رعایت احترام فرمان سلطان را هم ننمود. 
بداو Sor‏ دادند از آینده ابن پیش امد بترسد لیکن وقعی نگذاشت و هان ما چنان تیره شد 
که حتی دعونی كه از ما نمود Lan‏ ود داشتیم. 

يس از مدتی فهمیدیم که از حکومت گمشخانه معزول شده است. اسم این شهر از معادن 
نقره‌ایست که در مجاور دارد باینجهت او را خانه نقره می‌نامند لیکن از لحاظ قلت جمعیت 
و کمی محصول اهمیتی ندارد. هنگام شب برف وافری بارید» فردا بدهستان تکیه ete‏ 
قبلا این محل برای توقف‌گاه ظهر معين شده بود وای چون روز قبل بجای این كه در 
بش کلیسا نمانيع بگمشخانه آمدیم سفیر دستور داد که پیش رفته بخانه برویم. این محل کاشانه 
بدی Col‏ و وجه تسمیه‌اش از بقایای برجی است که در نوك صخره باقی مانده است. خانه 
بنظر ما خیلی بد امد و بزحمت خود را ببالاخور رسانيديم. درجه هوا بشانزده درجه زیر صفر 
مير سيد. 

ازیا لاخور pod‏ وت رفتیم اين شهر جزء منطقه ارض روم و حا كمش حافظ ياشا برادر 
حکومت ارض روم بود. وی در اثر حمله‌ای که در جنگ نزیب (۱) به ابراهیم پاشا نموده 
شهرت aol‏ است. در جلوی بیروت عده‌ای افسر ارشد و سوار ایستاده بودند و چون ما 
تزديك شدیم خبردار کرده ما را مشایعت نمودند. اين مونسلیم بیروت بود که با یکنفر سرهنگی 
و یك افس دیگر از جانب دربار GEL‏ ارض روم پیش‌باز سفير می‌آمد. اين عده از طرف 
حافظپاشا مأموریت داشتند به پیشباز موسیو سرسی آمده باو خوشآمد گویند و نگذارند از 
اولین محلی که مر بوط به‌ناحیه ارض روم است به‌ما بد بگذرد. 

این پیش‌آمد را بفال نيك گرفته يقينمان شد که پاشا از ما پذیرائی شایان خواهد کرد. 
در بيروت خانه‌ای بزركك ہما وا گذار شد که از هرحیث وسائل معیشت ما در آن فراهم os‏ 
در پیش يعنى در منطقه ترابوزان by‏ هیچ خوش نگذشت و ازهرجایش که گذشتيم بىاسم و 
رسم و ناشناس بود. در عوض از اين محل ببعد بواسطه توجه و محافظتی که پاشای ارض 
روم از ما می‌نمود بهرمحل حتی دهکده‌های يست که وارد ميشديم از ما خوب پذیراشسی 
می کر دند. 

بیروت درپای کوه‌های مرتفع و در گلوی تنگه‌تنگی واقع شده است. این شهر برقلعهاى 
خراب و کهنه مشرف cul‏ که EL‏ اهمیت زياد داشته لیکن امروزه جمعیتش سيار كم که در 
چند BE‏ محقر و يست زندگی می‌نمابند. منازلی که برای ما در این منطقه ترتیب داده شد از 
هیچ جهت با خانه‌های ترابوزان قابل مقابسه نبود. موتسلیم سخت بخود زحمت داد تا توانست 


1 - Nezib 
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آنطور که پاید از ما توجه کند مهمان‌نوازی را the‏ رسانید که خودش بشخصه بهربك از 
اطاق‌های ما سر کشی می‌نمود و تا مطمئن نمی‌شد هیچ نقیصه‌ای در وسائل آسایش ما نیست 

این قسمت از پیش‌بینی و دقتی شد که بهو طرز رفتار حاکم گمشخانه را ,بادا ور 
شده بودند» بعلاوه غيرممكن بود فرمان مافوق بویژه سفارشات حافظپاشا را نادیده بگیرد. 

با این همه ملاطفت و مهربانی‌های Sb‏ فردا براه افتادیم. برادر پاشا نيز با عده‌ای از 
همراهانش ببدرقه ما تا Cho‏ قلمرو خود امد و با این که سرما و بخ‌بندان بود قريب دو 
ساعت ما را همراهی کرد. موسیو سرسی از او خواهش کرد که باز گردد» عاقبت يس از 
عذرخواهی باز گثت نمود ولی دو افسرى که از ارض روم جهت همراهی ما آمدند با ما باقی 
مانده و بایستی ما را تا سرحد ایران دنبال باشند. 

همان دره‌ای که از بير وت شروع میشد پیمودیم. این دره سيار تنگك و رودی ¿lo ys‏ 
سر تاسرش جارست. مر داب‌ها ئی دارد که علف‌های wih‏ بر روش lodos‏ و بصدای قدم 
اسان عله زيادى قنارىو Sas‏ بیرواز درمی | مدند. 

پس از شش Col‏ و نیم راهييمائى در اين دره» بدهكده كوجك مسا كه بر روی PS‏ 
بلند و در خارج از حادہ واقع شده رسيديم. مجبور شديم در این محل مانده تا قواى از 
دست رفته تجدید شود. این قريه مانند بیشتر قصبات از کلبه‌های كوجكى تشکیل شده كه در 
اا رق SIR‏ که Shi O‏ 
learn 3) Biles ts‏ 
است و آخورهائی دارد. قسمت دوم كه بواسطه نرده‌ای از قسمت اول جدا می‌شود Y ja‏ 
صاحب خانه ¡Cual‏ بخاری کوچکی دارد که بخاری سازهای کشور la‏ رأ بدنام می كند. چوب 
وی این اخ ادرت ائ سنوی Sle‏ نقيت سوك آن‌ها مس اله Noo NS Gl‏ 
حيوانات و خاك که کمی كاه بان زده شدہ US‏ می با بد. ان ماده محتر فه ums‏ حرارتش 
خیلی کم و دود غلیظی دارد که بواسطه نیو دن لو له‌بخاری در فضاى اطاق يرا كنده شده جشم 
را كور و سينه را بسر فه می‌آندازد. Les‏ در سقف سوراخى كوجك موجود است که دود با 

پس J js‏ ما در طويلههانى Sus‏ مدفوعات هزاران حیوانات را eL L‏ متعفن و 
تحمل نكردنى منئشر میساختند. بعلاوہ وسائل گرم کردن خود را در مقابل سرمای شانز ده 
درجه زیر صفر كه بيوسته از شكافهاى در و درزها وارد اتاق ميشد نداشتيم. 

تنها همین بدبختی باقى بود كه چون سر dle‏ خواب گذاشتیم هزاران كزندكان 
کوچك سياه كه که پاهای زیاد دارند بجان ما افتاده اینقدر تیش زدند که چشم هیچکدام 
نا صبح سته نشد. خلاصه این خاطره فراموش نکردنی است و هر گر ما و شبگزهایش از ياد 
La‏ نخو هد رفت. ناچار نا صبح بيخوابى را تحمل گرده صبح ده رخت سفر هستیم . اما دو 
افسر ترك در خواب وحتى موقعى که باسبان سوار مىشديم هنوز در خواب و گسویا نيش 
گزند كان بها نها کار گر نبود. 


va, 


خورشيد تازه از CMY‏ ابر ظاهر می‌شد و سرما منتهاى شدت خود را داشت كه بر اه 
افتادیم. جاده ملالت اور بود. lei‏ مزرعه‌ای داشت كه در آن‌عده‌ای زياد gS‏ بجرا مشغول و 
OLLAS‏ بدور Bl‏ نشسته خود را گرم ميكر دند. در طرف راست کوهی است موسوم به 
بيك بيلان با قله سفيد كه هميشه از برفهاى زمستان كه بر رويش باقى مىماند مستور است. 
در زیر این قله عجيب و سخت جادهايست كه ورقه‌های يخ رويشرا پوشانده بود و ما بايد 
از ul‏ عبورکنیم. در وقتيكه بمرتفعترين نقاطشرسيديم منظره‌ای سيار زيبا جلوى ما يديد 
گشت كه بكمى دور از آن دشت وسيعى ديده ميشد. در زير يايمان مهى غليظ شبيه بدريائى 
آرام فضا را اشغال ميكرد كه تا رشته كوههائيكه كوههاى ديكرى بهآن متصل ميشد وقللشان 
نا لايتناهى بود ادامه داشتند اين محل تقريباً بتمام ارمنستان مشرف است و نوانستيم تا جنوب 
شرقى يعنى تا سواحل درباچه وان را بخوبی ببینیم. 
اکنون برروی كوه خوش آب پونار هستیم و چون ا زکوه سرازیر شدیم مدت‌مدیدی 
این منظرۂ قشنگ در زیر چشممان بود. در وسط طبیعتی که انسان در آن اینقد رکوچك است 
راه می پیمودیم و هريك درافکاری غوطه‌ور و پیشتر پی‌بحقایق Sle‏ ميبرديم که نا گاه‌چشمانمان 
دراثر حادثه‌ای راست ایستاد. دسته کر کسی را ديديم که بدور نعشی جمع شده بر سر خوردن 
أن منازعه میکردند» بوی اين نعش گر کی را هم خبردار کرده که بدانجا شتافته و Cal‏ و 
صامت نثسته گردنش را كج کرده و کمین ميكشيد بدون Kal‏ بخود جرئت داده قدمی پیش 
گذارد و با همکارانش رقابت نماید. با Kal‏ این ضیافت درکنار جاده بود گر گان سمج از 
حرص و ولعی که داشتند و گرگ گرسنه هیچبك در موقع گذارما بخود تکانی ندادند. 
دهستان.خوش آب „ig‏ چندان دور نبود در سر پیچی از كوه واقع شده که نامش 
پمعنی چشمه‌آب شيرين است. در آن افامت گرفته خواستیم استراحت کامل بنمائيم روز بعد 
دوباره براه افتاده نشيب كوه را برای رسیدن بدشت وسيع مها لودی که روز قبل جلب توجه 
ما را نمود پیمودیم. مه از بين رفت و توانستیم وسعت بر که وسیعی که از چهار طرف مابين 
رشته‌هاست و قفقاز و تروس را بهم متصل میسازد تخمین بزنیم. در این دشت آب فرات به 
شعباتی چند تقسیم میگردد و بیش و کم در دره‌ها و صخره‌ها جاری ميشود. از یکی ازشعبات 
این نهر گذشته از تشخیص دوساحل و ته آب که در این فصل زياد نبود دانستیم كه آب‌رود در 
اینوقت کم است لیکن در موقع سیلابی جه از حبث سرعت و جه از عمق بايد زياد باشد. وضع 
این :دشت نشان میداد که از هر سوتوده‌های ale‏ برف برآن مسلطند و چون خورشید بهار 
بدانها تابد آب شده هزاران جویبار تشکیل میدهند. ۱ 
در وقتیکه از اين دشت ميگذشتيم بیابان وسیع و سفید بود. بجز صدای شمشیر که به 
مهمیز برمیخورد و زنگوله قاطر سر جلودار صدائی دیگر شنیده نمیشد» معهذا توانستیم چند 
كلبدايرا از دور تشخیص دهیم. ساکنینش مانند موشهای Shs‏ سادوا با گله‌هایشان در ته 
اين دخمه‌ها پنهان شده منتظرند که طبیعت لباس سبزش را در بر کند. در ميان این دریای 
برف غیرممکن است بشود سمت معينى پیش رفت. تنها تیرهای بلندی که در فاصله معين از 
هم رگرفتەاند كمك میکنند و هادی انسانند اما از آنها هم تنها سرشان دیده ميشد. 
رد تیرها را ول نکرده عاقبت بدهستان پوشیکی رسيديم. موسپو لاوالت وررار ازطرف 


to. 


más‏ مأمور شد بفوری به‌ارض روم عدن كن کر داه از طرف سفير بدياشا سلام رسانده خبر ورود 
أو رأ برای فر دا «JD‏ 

روز ۲۵ سامبر همينكه خود را از هرحيث مرتب كرديم سوار بر اسب شده به‌ارض روم 
روی آوردیم. تا ارض روم دیگر چیزی oly‏ نبود بدینجهت عبداللةبيك سرهنگی که ما را 
هدایت میکرد با خود فکر نمود که ممکنست وقتی به‌ارض روم برسیم بدموقع باشد و وقت 
کافی برای مقدمات col pw‏ ما نباشد لذا ما را در دهكده كوجك الیحه که در بیرون جاده 
است مدتی متوقف ساخت. در آنجا دود و قهوه عالی برای ما تر تیب دادند. سرما در این محل 
۸ درجه زیر صفر بود. همين كه خود را كاملا گرم نموديم و سرهتكك نيز موقع را مناسب 
ديك بر آه افتادیم. 

يس از دو ساعت راه مناظر ارض روم ظاهر شدند. به‌نیم‌ساعت راہ از حصار شهر يك ods‏ 
پیاده نظام و دسته‌ای افسر از طرف باشا بجلو ما آمدند. یکی از افسران که ارشدتر از همه بود 
بحلوی سفیر شتافت و پس از Kul‏ از طرف حافظ پاشا به‌او تبريك گفت اسب نگ تا کستری 
eS,‏ عربى را که محلالانه رین و براق شده بود بدو als Aa‏ 

ANO US AE‏ شده و در وقتی که سلامتی خود 
را در فرار دید چابکی و سرعت اين اسب بود که وسیله‌ی نجانش را فراهم ساخت. 

موسیو سرسی از اسب خود يياده ode‏ بر آن سوار گشت. كليه افسران نرك با ما مخلوط 
شدند و در حالیکه بيادهنظام معدم ما راه ميرفت بەارض روم وارد شدیم. از زیر سقوف کلفت 
و دروازه‌ای كه لنگه‌های در آهنیش بدو طرف ديوار قرار گرفته بودند عبور نموديم. سفير 
Libia‏ بدربار LL‏ رفت و ما از اسب پیادہ نشدیم مگر در موقعيكه ثوب عثمانى بفر dud!‏ 
سالام داد. 


۳۱ 


فصل جهارم 


ELL‏ — ميهماننوازى وى - وضعيت ارض 
روم Ja!‏ ارض روم هداياى AL‏ 


سفير بيش از هر كارى ميخواست از ياشا كه هم خود و هم برادرش در قلمروشان از 
او پذیرائی كرده بودند تشکر کند. بمنزل حافظ پاشا وارد شديم» وی برخلاف عادات تر کی 
از سا ls‏ یی موسي شرن امت فا را باطراف we‏ ات als‏ اش را کر 
مقابلش تعظیم غرا نمودند اجازه داد در منتهای ايوان بروی زمین بنشینند. پاشا بینهایت با 
سفير تعارف کرد و چندین مرتبه خوش آمد گفت. از وضعش دريافتم که بايد بسیارمهماندوست 
و خوش‌مشرب باشد. قیافه‌اش نجيبانه» چشمانی كيرا و پرنشاط داشت که ابتدا تصورنمی کردیم 
ترلنژاد باشد. اولین ملاقات یکساعت يطول انجامید و در بين صحبت فاصله بفاصله Sle‏ 
قهوه و دود می آوردند. 

سفیر بحافظ پاشا تبريك كفت که در جنگ با کردها پیش برده و از آنها بسیار اسب 
كله و حبسی گرفته است. پاشا اظهار امتنان نمود و گفت: «متاسفم از اينكه آنها را آزار 
رسانیدم لیکن چاره‌ای نبود زیرا مدت مديدى بود که کردها بدزدی پرداخته و لازم شد 
بدانها گوشمالی داد پاشا به‌موسیو سرسی پیشنهاد کرد که چون هوا سرد است زمستان را در 
ارض روم بماند» سفير نیذیرفت و اظهار داشت معذورم جه بايد فرامين شاه‌را اجرا نمایم. 
پاشا هم دیگر حرفی نزرد زيرا میدانست فرمان شاهرا بايد اطاعت نمود. سفیر از آمدن‌افسران 
و سربازان به‌پیشبازش اظهار تشک ر کرد و كفت خيلى متأسفم که مدت مدیدی آنها را در 
سرما نگاهداشتم. 

پاشا جواب داد این تکلیف آنهاست بعلاوه يك جيز دیگر هم هست که بیشتر بدان علاقه 
دارند و ان اينستكه ارزو كثشيدهاند کسی را كه يبابش بخاك اسیا میرسد احترام بگذارند. 
tis‏ بايد اظهار دارم كه ترابوزان از اینجا جداست و برای خود حکومتی مجزا دارد و 
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به‌بنده نعلق نداشت تا مراسم يذيرائى را انجام دهم. 

در ضمن صحبتش دانستيم که از els‏ قضایای ارض روم poh‏ است» اجازه رخصت گر فته 
از منزل پاشا بیرون شدیم. پاشا از ما قول گرفت که در باز کشت بدیدارش رویم. یکی از دو 
افسرى که ما را از بیروت همراه شدند مأمور شد که ما را بمتزل‌های معینه همراهی کند. 
محلی که جهت ما agi‏ کرده بودند چند منزل پیوست‌هم بود و کلیه لوازم خانه از قبیل 
فرشهای Je‏ و بويزه بخاریها فراهم بود. 

LL‏ از جود و بخشثی که داشت دستور colo‏ بود oy te‏ اغذيه را برای ما فراهم کنند. 
سفير امیدوارمان ساخت که پنجروز توقف خواهیم کرد و ميتوانيم كاملا استراحت eS‏ 
فردا پاشا بمنزلى كه همكى در أن اقامت داشتيم بملاقات سفير آمد و مانند روز پیش خود 
را مهربان و مهاندوست شان داد. ضمن صحبت اظهار داشت که قفقازی هستم و اگر اتفاقی 
بيفتد راز من از مجسمه کوچك و مرد مسلحی را شان میدهد فاش خواهد شد و 
فرستاد آن محمد را آوردند و گفت من ر وقتی که چر کس بودم زره‌ای Wei‏ در بر 
داشتم. در حقیقت يايد كفت قفقازها و کردها شبیه بهم لاس میپوشند. پاشا اظهار داشت من 
da‏ ا ARE RUN‏ آمدم. پی‌دریی مراتبی را که بخت با من موافقت 
مینمود پیمودم. در خدماتی که به‌امیراطور قسطنطنیه نمودم Golo‏ و Bol‏ بودم. از طرز بیان 
فطرت جبلی و اخلاص و صداقتش وانح‌ميشد. اگرچه آرزوی درونیش را اظهار نمیکرد لیکن 
خود فاش ميشدند و سیاستی را که بكار زده واضح میگشت جه زیر زبانی اين جملات‌را میگفت: 
«من بروسیه رفته‌ام» از سزار Lesh eo‏ دیده‌ام» نمیتوانم باو بدی کنم» اما خود را بخضدا 
سیرده نا تقدير چه‌باشد» همین چرب‌زبانی او را از دست جر کسها نجات داده است معهذا 
نمیتوانست تمایلش را بروسها پنهان بدارد. پیوسته از وصف این جنگجوبان کوهستانی سخن 
مير آند» در شم Ln Cama‏ «جيزيكه روسها را بر جر کسها جيره ساخته Sb‏ بودن 
کر کتھا ار اسلعة و داش كو کرد ووک ا ان کک سار بت کله سواحل باکر 
محافظت شده بود و نمیتوانستند از هيج راهی عبور کنند خوشبختانه در اثر معجز زهاىنا گهانی 
کوهی شکافته شد و در محوطه درونی yl‏ چر کسها این ماده را بيدا نمودند سپس توانستند 
در مقابل روس‌ها مقاومت کنند و شاید بتوانند برآنها تفوق پابند... انشاءالله!» 

میهن‌پرستی و آروزهای پاشا ا زکلمه انشاءاللہ فهمیده میشد. قوت‌قلب هر مسلمانی‌و ابسنه 
اميد بخداست. حافظ پاشا be po‏ اظهار میکرد بدی اميراتور را که مهمانش بوده خواستار 
نیست اما از طرف دیگر باخداست که بخواهد قفقازیها را ELT‏ کند. بمناست جنگ و رشادت 
چر کسها EL‏ اظهار میکرد که اینکار را Sle‏ نيك نمی‌بیند ولی قطعاً فکری دیگر داشت جه 
میگفت: دمن ات INE‏ را میشناسم فرانسوپها و جر کسها. دیگران میجنگند 
لیکن از راه.أجبار باطاعت» تکلیف» تعصب» وليكن فرانسويها و جركسها از راه شهوت 9 
ميلى که جنگ دارند ہاین عمل مييردازند.» 

وت این مالاقات دو ساعت بطول انجامید اما از نظر al‏ با مهربانی و خوش‌هشربی 
elos Lal,‏ بود مدت را بنظر ما كوناه اورد. در ثمام این مدت من ببررسى حالات شخصى 
وىكه در نريب جهاعمالى نموده مشغول و در انديثه كه چگونه سياست مشرق زمين را 
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متزلزل ساخت. همین وسيله باعث شد كه جنگهای خونین اروپا بمنصه ظهور آید(۱) حافظ 
LL‏ چهل و پنج شش ساله بنظر می‌آمد. قدش متوسط ریشی كوناه و باريك خاكسترى yo‏ 
خوش قيافه و هيج بتركها نرفته است. چشمانش :ابی جذاب و كيرنده و از طرز رفتار و 
lk:‏ هعلوم میگردد که بسیار مهماندوست میباشد. تجارت كردن با اروپا را بسیار مایل و 
می‌خواهد دراینکار بصیرت Gash‏ بتواند جهت کشور خود استفاده MÍ ole‏ بخوبسی 
دانستیم که مايل cul‏ جاهلیت ابلهانه محمدیها (ص) را که La gos‏ نست بتمدن ما بزارند دور 
اقلا رن هید تسه سر گنت ت کوچکی را شرح دهم. 

يزشكى داشت بنام as‏ سایق رای انت باه کی ازز گانی بوده اما پاشا 
نميدانست. از Cobb‏ هیچ بوئى نبرده بود لیکن میگفت از من جه ميخواهيد؟ اكرجه من 
حرق دوو ie‏ طت لی A A‏ فيكم بتوانم شفا دهم. اله كريم El‏ تقدیر بسا 
اوست و مرا نحات خواهد داد. 

os A, Ses es‏ سے وكا یه بای منوا فراعت مک یکی از مسا جع 
تارفن را دامکہ eee!‏ ار Ol‏ نکی را ¡is ir ts‏ 
روش كردن حين سواری اسانتر از چپق تر کیست جرقدای اتش يريد و بپالتویش اصابت 
AA‏ حون وا يها ين كه EN‏ افو شاوی عا كود کی (ياشا از ol‏ 
نمىترسد) . 

del ۱‏ که میگوبند در وقتیکه شنید سواره‌نظامش را Ugo za‏ بعقب 
رانده‌اند و پیاده‌نظامش هم بتوسط ابراهیم پاشا شکست خورد میخواست خود را بکشد این 
at‏ عظیم نه‌ننها افتخار نظاميش را مير بود بلکه کلیه غنائم» خیمه غرق طلا و cots pl‏ قالی‌های 
A A‏ سر ھا SUS‏ و اه تراز كريس سارت Mets‏ را کا 
کر دند. 

 یاهتورگ با بيان ساده این | قسمت را جهت ما تیف کرد بر چنان میرسید از‎ LL 
یز وضع تميداد و تعریف چگونگی‎ Jul غارت شده‌اش هيج نگرانی ندارد. به‌پیثانیش‎ 
۱ فرار خود را از خطر مر كك بیان کرد.‎ 

" در حقيقت همینکه هوای جنگ را پس‌دید و تتوانست دیگر قشونش را بپابداری وادار 
کند با پنج‌شش‌نفر از افسران فداکار فرار اختیار کرده بکرستان رفت كه کردها بدو 
حملدور شدند. این دسته رجام سی جنگیدند و پاش هم خود دست به‌شمشیر شد و دو 


رت ا ریت Ade‏ اف پاشا پادشاه سوربه ب کاو عا كدض يكعده نظامى که بفرما ندهى 
حافظ پاشا بود و ی حتم داشت كه قشونش فاتح خواهد شد و انتظار مصرىها را در چادرش 
شیک له انت که مدن یا میاه ها ار اع اها PR‏ وود 
درصورتیکه از بر چريك و نتوانستند در مقابل ابراهيمياشا مقاومت کنند و طولی نکشید که متفرق‌شدند. 
عموم براین عقیده‌اند. که اغتشاش و خیانت دست بیکی شد که مصريها استفاده نموده خطوط تر US‏ را درم 
شکستند و سربازان سلطان پابفرار گذاشتند. حافظپاشا بسختی مزاحمت دید تا خود را نجات داد. چادر و 
ثروتش بدست غالبین افتاد. جنگ تريب سوريه را بتصرف مصر درآورد: که تا سال ۱۸۴0 بر.ست داشتضد. 
در اين سال توانائی و سیاست چنین اقتضا کرد که محمدعلی آن را دوباره بتصرف سلطان دهد. . 
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نفر از اکراد را بکشت. 

ميل داشتم عکسی از او نقاشی كنم و او هم بدینکار ميل داشت جه از رافائل و ساير 
ادن si os UV‏ را سمو ضورع Mlb‏ جب 
است که از ابتدای بچگی نا حال بعقاید سنیها )١(‏ در باب نقاشی و تصویرات فریفته نشده‌است. 

دو تصویر از او برداشتم كه یکی را باو و دیگری را جهت خود نگاهداشتم بعلاوه 
منظرءٌ هم از ارض روم بدو تقدیم داشتم که كفت میخواهم ابن قطعه را با قطعه دیگری 
كه از بايزيد است بسلطان پیشکش نمایم و خواهش کرد قطعه دیگر را برایش بفرستم. اظهار 
داشت ايندو شهر در مرزهای دو کشور روس و asl pl‏ بدین جهت اهمیت خاصی دارند و 
عکسهایشان cel‏ حظ و خوش ایند سلطان خو آهد شد. 

هنكام اقامت در ارض روم هر صبح بنزد پاشا ميرفتيم. هر روز بيش از پیش بر ملاطفت 
و مهربانى خود مىافزود. در آخرين ملاقات خواست يادبودى بمن دهد و گفت: «جون که 
بدايران ميرويد مايلم lei‏ كنم.... با دست خود روپوش سياه برودرى شده كه 
Le‏ هينامند بدوشم انداخت و كفت آنرا از سوريه آورده‌ام. بحيرت افتادم که چگونه يك ترك 
بادست خود پدرانه عبایش را بدوشم می‌اندازد» كفت هرگز ترا فراموش نمی‌کنم و اگر در 
حين سفر یا هنكام باز گشت احتیاجی بيدا کردید مرا خبر apo‏ تا مساعدت کنم» اسم و 
فاميلمرا پرسیده بترکی یادداشت کرد و واداشت بزیر آنها بفرانسه بنویسم. چندین دفعه تلفظ 
کرد نا روانش گردید. خداحافظی كفت و از هم جدا شدیم. چنین دريافتم که حافظ پاشا 
از سیاست اروپا كاملا باخبر است» وقایع عمده تاريخ معاصر را میدانست و اغلب از لسوئی 
فیلیپ و خانواده شاهی استفسار مینمود. OLS jou‏ انقلاب ۱۸۳۵ توجه داشت و معلوم ميشد 
شخصی سياسى و آزادیخواه است جه برای مقام سلطنت و لیاقتی که اين شاهزاده از بدو 
جلوس نشان داده قیمتی بينهايت قائل بود. 

از طرز پذیرائی و مهمان‌نوازیش دانستیم سيار مهماندوست است. در موقع > کت 
خواستیم بدانیم که در پذیرائیش ثابت‌قدم است یا نه لیکن پیش از Cos je‏ ہما ثابت نمود که 
با خلوص نيت و صداقت رفتار نموده است. هفت شمشیر فولادی با بيست هزار فروش برای 
سفیر فرستاد تا بين ما تقسيم شود بناچار بايد درمقابل پیشکشهای موسیو سرسی که 
فرستاده بود قبول کرد اما پذیرفتن پول سخت سفير را زحمت میداد زیرا در بين ما این 
پیشکشی مرسوم نیست. | كرجه سفير با مهربانی و خوش‌خلقی پول را پس فرستاد لیکن‌بنظرمان 
آمد که ممکن است بدش آمده بعداً ایجاد خطری شود. 

بعد ازظهر برای خداحافظی رفتیم و چون شرقیها به‌تزئینات و زیورالات سيار راغبند 
و هرقدر جاه و SMe‏ بیشتر باشد زیادتر احترام میگذارند لذا Lbs‏ با لباسهای برودری odd‏ 


و - سنی‌ها مسلمانانی را میگویند که جانثینان حضرت محمد (ص) را ابوبکر و عمر میدانند برخلاف 
شیعه‌ها که آنها را غاصب‌دانسته خلافت را حق‌بستگان دخترمحمد(ص) فاطمه یعنی على (ع) و دوپسرانش‌حسن و 
حسين میدانند. کلیه مصریها و تر کها و قسمت بزرگی از عربستان سنی میباشند. شیعه‌ها را ایرانیان وچندین 
قبیله عرب و هندی تشکیل میدهند. از مرگ پیغمبر این اختلاف ناشی شد لیکن رواج مذهب شيعه از قرن 
شانزدهم گردید که با آن تمام ایران شيعه مذهب 


vs 


نفيس و لباسهاى نظامى رفتيم. آنچه بيشتر مورد توجه پاشا واقعشد لباس نظامى موسيو دارو 
بود كه گفت: «در حقيقت با این لباس دوره جوانيم پیادمی‌آید» حافظ پاشا افسر سواره نظام 
و از فوج ىاستكه سلطان محمود در موقع SE‏ ارتش و سا بر سی قلمرو a‏ 

ie‏ داد. 

در ملاقات اخیر پاشا دوستی را از حد als‏ از حر كتما سخت ملول op‏ میگفت 
wT lus‏ بخهای زمستان و معابر مشکل كوههاء شما را چندروزی باینجا باز گرداند. حقيقتاً 
خوشبختم که در طی زندگی با شما معاشر شدم» اكرجه پیش از شما با اشخاصی Ks‏ دوست 
گشتەام لیکن هر گز این صمیمیت و دوستی نی باین حد نرسیده بود. 

Tas‏ سفير از اين دیدار استفاده قانونی هم نمود یعنی بخشش یك عیسوی را از پاشا 
خواستار شد. اين بیچاره از راه هوسرانی ترك Cade‏ خود گفته و میخواست ختنه شود اما 
اندکی بعد پشیمان شد. حکم اسلام در اين موضوع چنین است که بايد داروی مر گرا بچشد 
پس بایستی ارمنی بیچاره که از طرف So‏ عیسوی معترلی هم شده بود بمیرد... خلاصه پاشا 
از سر تقصیرش بگذشت لیکن اظهار داشت: «نمی‌دانم با اين ملاهای متعصب نادان جه 
کنم؟» 

يس از مدتی اجازه مرخصی طلبیده و در حالی که آثار يأس و ناامیدی در ناصیه پاشا 
هویدا بود و بيوسته „IS‏ ميكرد خۆش el‏ خدا نگهدار شما باشد بیرون آمدیم. دیگر 
اميدى نداشتيم كه بزيارتش موفق كرديم وليكن جند ساعتى بعد بدحيرت افتاديم از اينكه 
ديديم بدون الايش و تعارف بمنزل موسيو سرسى آمد و كفت آمدهام امروز و امشب را با 
همديكر باشیم. در نمام مدت غذا خود را بثاش و خندان نشان داد. مانند يكنفر اروپائی 
باده گساری میکرد و چون سفیر خواست بسلامتيش بنوشد Jad‏ نکرد و پيشنهاد داد که در 
اول بايد بسلامتی پادشاه فرانسه و خانواده‌اش نوشید. 

هنكام شب حکایاتی نقل میکرد که تماما شیرین و قابل توجه است همچنانیکه مجلس 
گرم و هريك صحبتی مینمود چیوخ‌باشی با رئيس مستخدمین ترك سفارت پاشا را بشناخت 
جه در ببست سال پیش پاشا او را از مركك نجات داده بود. 

این مرد اسمش فسی و در قسطنطنیه جزو ینی‌چربها بوده است. قانونی ہت كه 
مجرم را بايد با کارد بسزایش رسانند. در تعاقب نزاعی فسی مردی را کشته و محکوم باعدام 
oy att‏ حافظ LL‏ در اثر نفوذی که داشت در این قضیه دخالت نموده او را از هراك 
نجات داد. اكرجه اين قضیه از خیلی پیش است لیکن مقصر حق‌شناسی حافظپاشا را هر گز 
فراموش نخواهد کرد. پاشا يس از بيست سال ینی‌چری قدیمی را يبدا کرد که سبیل‌خاکستری» 
عرور جوانیشرا از بين برده و او را موقر ساخته است. 

شب بيايان آمد و پاشا با همان خضوع و خوش‌زبانی با يكايك خداحافظی گفته خارج 
شد. سفیر در موقع اقامتش به ارض روم کلیه اروپائی‌ها را بيذيرفت. 

کنسول انگلیس و روس بر دیگران مقدم بودند چه‌تنها این دو کشور در آسیا وزير 
مختار دارند. فرانسه در Tul LET‏ وزير مختاری ندارد و ترابوزان آخرين نقطه‌ایست که در 
او تفوذ دارد. اين دو دولت قوی بر همسایگانثان مسلطند, از فرانسه هیچ اسم و رسمی در 


۳۷ 


Lol‏ نيست. منظور IT‏ هم از فرستادن موسیو سرسی بایران برای همین بود كه اين أوضاع 
را بر هم زند و بين فرانسه و ایران اتحادی بسته ایجاد صمیمیت AS‏ 

در ارض روم علاوه بر وزير مختار انگلیس «موسيو براند» سه نفر = هم با او 
بودند. موسيو ماكنيل وزیرمختار بريتانياى كبير در دربار نهران که در اثر اختلافى با 
محمدشاه بر سر محاصره هرات (۱) پستش را رها كرده و ناچار شد از ابران بيرون رفته به 
لندن رود. در ارض روم كه ترديك بەمرز ایران است موسيو سرهنگ شيل و دو نفر از 
¿Sale‏ را گار کہ نود گا تور ات tas‏ 2 وأا درا tos‏ اين مأمورين از 
آمدن موسيو سرسی بایران مضطرب بودند. ۱ 

e ate ls Re‏ کات sala‏ کر 
در اثر معاشرت و رفت و امد با ما اطلاعاتی كسب كرده مخفیاند بهمأمورينثان كه در ابران 
بودند دسئوراتى دهند. 

ارض روم یکی از شهرهای مهم ترکیه اسیا و پایتخت ارمنستان شمالی پا ارمنستان 
Le‏ است. بعلاوه مر کز پاشاليكك است و بچندین قسمت که هريك پاشائی دارد تقسیم می گردد. 
میگوبند نامش از «ارکس رومان و روم (۱)» یا قلعه رومی اشتقاق يافته. تأسيسش گوبا از 
۶ م در زمان تثودوز دوم باشد این کشور که گهواره ارمنیان عیسوی است شهرتش بواسطه 
شهادت گریگور مقدس استکه میخواست اواز یل را als‏ نماید. تربدات بدو اذیت را روا 
Esto‏ لیکن cali‏ و Gilat‏ این تین بر بیدینی شاهزاده Cal ade‏ و تریدات باعده زیادی 
حير یی دوه حل كي را کا ن موقم استکه ارامنه به گریگور مقدس لقب 





ATA‏ كه هرات را جزو قلمرو خود ميدانست در اثر اغتشاناتی در سال ۱۸۳۵ قشونىبههصرات 
فرستاد تا شورشها را بخوابانند و باينجهت قشونش شهر را محاصره کردند. در جادر شاهى سفير روسيه ژنرال 
سيمونيخ و وزير انكليس موسيو ماكنيل ديده شدند. ما کنیل راه و جاه را می‌دانست و بيك نفر افسرباهوش 
انگلیسی طرز دفاع شهر را ob‏ میداد. طلای انگلیس بحد وفور كار میکرد و بيوسته مشت أفاغنه بر ميشد. 
محاصره بطول انجامید» ایرانیها شجاعانه میجنگیدند لیکن ثمر و فایده‌ای نمیبردند. علت عمده هسم‌نشویق 
وترغیب انگلیسها بود که بافاغنه جرئت می‌داد سخت مقاومت و ایستاد گی نمایند. سرانجام كه محم‌دشاه 
محاصره را بی‌نتیجه ديد و از جنگهای متوالیش نتیجه‌ای نبرد انگلیسها ييشنهاد کردند که يايد هرات بهمین 
Se‏ که دارد Why Sb‏ ولی شاه ایران خواست کار را يكسره کند و پيشنهاد آنها را رد نمود. 
انگلیس میدانست که روسای افغان با هدیگر ضدیت دارند و می‌تواند بعدا GEE‏ این قسمت را مالك 
شود. حيلماكنيل باعث اختلافرآی شاه و وزیرش از يكطرف و سفارت انگلیس از طرف So‏ شد. ایرانیسان 
دراين جنگ جانفشانی نمودند و جيزى نمانده بود که هرات را بدست آورند ولی انگلیسها دریافته قضیه را 
خطرناك دیدند. موسیو ماكنيل برآن شد با تمام قوا بکوشد و نگذارد ایران بر هرات دست پابد. سرانجنام 
دراثر تحريك بشاه فهماند که انگلیس باینکار ناراضی Col‏ و عده‌ای سرباز بسواحل خليج فارس پیاده کرده 
است. محمنشاه سخت yo Als‏ و بموسیو Sr tle‏ داد که ah‏ فورا از چادرش دور شده Lis Soo‏ 
أو روبرو نگردد. از طرف دیگر در عوض أينكه پافشاری كرده با خشونت هرات را rr eee‏ رن و 
تھدید انگلیس مجبور شد از محاصره Eu‏ و انرا بحال خود کار 7 
" هاكنيل با همراهانش از ابران برای عزیمت بلندن بيرون شد و در ارض‌روم انتظار دستورات جديددولت 


متبوعش را داشت . در جنين وضعیتی ما ايثان را در uel‏ زوم علافات en‏ 
۱ کر مو 2 Arx‏ - 1 
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چراغان کننده داده‌اند. ۱ 

در ۱۵۱۷ ارض روم بدست عثمانيها افتاد. در ۱۸۲۹ روسها آنرا متصرف شده لیکن سال 
بعد دوباره بدست عثمانیها افتاد. در موقع عبور از این شهر ظلم وافر gh‏ رسید جه 
ميخواستهانب عده زیادی ارامنه را بمرز ارس سر ند. بعالاوه میخواستند تمایزی بين ارند کسهاء 
كاتوليكها و معتزليها بگذارند و تنها از كاتوليكها سخن ميراندند در صورتيكه از F۵0‏ 
خانوار Come‏ بيش از Cade ELI SIT ool ile we‏ نبودند. 

مردم ارض روم امروزی چندان از صنعت خبر ندارند زيرا Vol‏ در اثر مهاجرت‌های 
جبرى ثانياً وضع طبيعى کشور و مردم آن كه is‏ زارع هستند ven oe‏ معت ور این 
سرزمين جندان پیشرفت نماید. حاصلخيزى دشتهاى مر تفعء سبزى دره‌ها ھ2 متعدد 
ol‏ دارند اهالیش را ts‏ بزراعت تمایل میدهند. 

دشت ارض روم یکی از بهترین Goll‏ حاصلخیز و بواسطه محصولات زیادی که 
دارد از برقیمت‌ترین wile aa!‏ متأسفانه در دست دولت عثمانی است که روزبروز از 
رونق و زیبائی اولیه‌اش کاسته میگردد. 

بازر گانی این شهر از اجناس زارعین است که در is‏ مجاور ارض روم سکنی 
دارند. مال‌التحاره Ol pl cl‏ و هند از of ol‏ بقسطنطنیه برده میشود و اجناسش بازارهاى 
تبریز و اصفهان میرود. اين عبور و مرور مدامی کاروان» سب امیدواری اهاليش odd‏ که 
عایدی سرشاری بدست هيا ورند. ۱ 

رس س er O‏ 
است در اثر اختلاف سطح بناهايش در طبقاتی چند ساخته شده کے بمنظره و زیبائیش افزوده 
است. مر کزش مانند هستدايست که از اطراف بوسیله نواحی وسیع بدشت باز میشود. مسلمانان 
که نه‌دهم اهالی ol‏ هستند از عیسویان جدا ونه AS‏ ارك نامیده میشود 
که میتوان قلعه (شهر با استحکام) ترجمه نمود بنظر چنین ميايد که از کلسمه لاتینی 
ارکس (۱) مشتق شده‌باشد. این قسمت ازسایر قسمت‌های شهر جداست و میتوان كفت تمام 
شهر های اسیا هريك چنین ارکی دارند. اين محوطه محفوظ جائیست که رئیس, cool als‏ 
پاشاء موتسلیم» در OT‏ زندگی مینمایند ارك ارض روم خيلى محکم است» دیوار های ad‏ 
کنگره‌دار» برج و باروهائی که سوراخهای چند جهت پرتاب گلوله دارند. خندق های 
عمیق و وسيع کے برای ممانعت از پیشرفت دشمن cul‏ دارا ميباشد چهار دروازه Ja‏ 
و خروج داره كه هر يك سيار يزركك و دولنگه است. روی آن‌ها را ورقه subes sal‏ 
و با میخهای al‏ محکم کرده‌اند. سبك رومیان ساخته شده است این قسمت شهر AS‏ حصار 
محكم دارد و بناهايش از ساير محلات شهر مجزا و بهتر است قابل ang‏ میباشد. عده‌زیادی 
مسجد و حمام دارد که آمار اولى را يكصد و دومى را هفده نشان ميداد. از اين ارقام ميتوان 
جمعيت شهر را حدس زد زيرا که عده مساجد و حمامها در مشرق زمين با عده جمغيت نست 
مي ره را كر و يا لماعي ee A A‏ 
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در حدود پنجاه هزار نکر باشد. 

قلعه ارك از ساير قسمتها قديمتر بنظر ميرسد. در حقيقت ابنيهاى که دارد هيج بەسبكث 
تر کی نيست و از دورانى است كه هنوز عثمانيها باين ممالك هجوم نياورده بودند OLS‏ میرود 
پیدایش أن از اوائل دوره اسلامى باشد. از شكل گنبد ole‏ مساجد» خمید گی طاقھاء موزائيك 
و كاشيهائى كه مناره‌ها را زينت ميدهند بويزه حواشى با خط كوفى ابت ميشود که از دوره 
سلجوقيانند. اغلب مساجد روبخرابى میروند» در كنار اين GET‏ بقایای بنائی موجود است 
کے تر كان میگوبند از ساختمانهاى گوئیا اوربا معتزلان عيسويان است درباره این گوئیااور 
نتوانستیم حدسى بزنيم بجز اينكه بگوئیم مالكين اين سرزمينها بيش از دخول غير مشروع 
مسلمين ارامنه بودهاند با اپنکه اکنون خراب شده است مورد توجه ميباشد و بنظر بقاياى 
کلیسائی ميايد جه محوطه‌اش بشکل صلیبی لاتینی است. صحن مخصوصش ميان دو ردیف 
طاقهای مثابه قرار گرفته است. روایاتی که از Sl‏ برای اين محوطه گفته میشود مبهسم 
است» معهذا آنچه را ارامنه نست باين بنا میگوبند دور از حقیقت نیست. اين بنا کلیساشی 
زیبا بوده که در اولین وهله هجوم تر کان از بين رفته است اما در جه زمانی» برای جه و در 
اثر > dub‏ بو ده معلوم نست. امر وز AS‏ كاشانه در ميان این آواره‌ها موجود tal‏ کته 
مغازه هاى اسلحه فروشى می‌باشند. تركها يمال خود قيمت گزاف ميدهند زيرا ميكويند آنها 
رأ E‏ غلبه بر گیااور به‌دست | ورده‌اند. سژاوار است که اموال صليبيون بدبخت را كه در 
آسیای GS»‏ خونشان ريخته شده las Oly!‏ برند؟ 

حقیقتا که من بارائی‌نداشتم اين اسلحه‌ها را در ارض روم نماشا کنم. بنظر من نیامد 
كه این بنا را بەژنوا نست دهم و هرجه راجع باين بنا بگوبم فرضی است. از زمان ساختمان 
و تاریخش Cow‏ نمیکنم و تنها از راه معماری و ساختمان‌نفیسش سخن‌میرانم. بخارج محوطه 
جلوخانی موجود است که دری بزرگ هلالی دارد و بهر طرف سردر دو برج كوجك بیچیده 
که سطحشان از کاشی مستور است. نقشهایش بی‌اندازه قشنگ میباشد. متأسفانه خرابیهای زياد 
تزیینانش را از بين برده است لیکن در محکم آهن پوشیده‌اش, از افزونی خرابیها جلو گیری 
90 ده ات 

اها لی ارض روم انواع کالاه‌خود» زره» قطعات اسلحه را از چندین قرن پیش در اق 
cle‏ داده‌اند كه le‏ تماما زنگ خورده و از بين رفته‌اند. امروزه اين محل را بنام انبار 

قصر ياشا در قسمت درونی ارك del‏ گے حصار محكمى دارد. اہن عمارت كرجه 
ساختمانش وسيع میباشد لیکن بعلت كمى تزئينات قشنكى ندارد. در حياط داخلى يك مسجد 
و بك elo‏ جهت حاکم و افسرانش دارد. از مسافرینی كه یکسال بعد در ایران ملاقات كردم 
اطلاع e‏ این قصبه در زمستان ۱۸۴0 طعمه حر بق ¿al od‏ 

حافظ پاشا که بنظر میرسد بخت با او هر گز موافقت نکرده در این حریق هم هرجه 
داشته از بین رفته است. 

دور و اطراف این pod‏ حياطى چنداست كه به‌اراهنه ٹروتمند تعلق دارد. بعضی را خود 
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ميكويند اين شهر بتوسط نوح نضج گرفت. اين پیرمرد محترم از عرش (۱) خارج گشت» 
نقيت AA‏ ائین اهن و سر اتحام ابن شهر را تأسسن نیو دا 

كليه مردم ابن محل عقيده دارند که اساس ساختمان] نرانوح كرده بعلاوهعرش‌هم‌درروی 
كوه مجاورش قرار گرفته‌است. ممكن است اينحرف صحيح باشد ولى جكونه ميتوان حقيقتى 
را از ميان روايات متعدد بيرون كشيد؟ 

منطقه ارض روم یکی از بدترین نواحى كره میباشد. در دشتی وسيع قرار كرفته 
كه بيش از دوهزار متر از سطح درياى سياه مرتفع‌تر است. مدت شش ماه سال زمينش از 
برف مستور و ضخامتى باندازه ينج شش با پیدا مينمايد. سرمايش از ماه سیتامبر تا ماه مه ادامه 
wher‏ و در مدت سه چهارماه سال درجه حرارت هوا از ۱۵ تا YO‏ درجه زیر صفر 

ajenos‏ ج نا ۲۳ درجه زیر صفرهورسيد. از این تغییر هوأ معلوم 
ميشود كه زارعين بيش از چهار ماه جهت زراعت ندارند لیکن يوشيده نماند که در همین 
جهار هاه هم حرارت باندازه‌ای گرم ميشود که زمين را سبز نموده و محصولرا بدست ميدهد. 

هنكام اقامت در منازل خوبء قواى از دست رفته را بدست آوردیم. موقع عزیمت 
فرا ميرسيد, با آنهمه ملاطفت و پذیرائی شايان ياشا هيج متأسف نبوديم که ارض روم را ترك 
كوئيم جه بهيجوجه رضایت ما فراهم نميشد. پس خود را آماده > CT‏ نموده به‌پیشآمدها 
نسليم شديم. اميد داشتيم كه بزودی بتوانيم بدوران اين زمستان منجمد و يرادبار 
خاتمه دهيم. 

سىام دسامبر در حاليكه اطراف مارا دسته سواران اروپائی» ارمنى» تر کی» افسران 
ياشا احاطه كرده بودند از ارض روم خارج كشتيم. سرما به‌اندازه‌ای شدت داشت كه بدرقه 
کنند گان طاقت نیاوردند تا مسافتی بعید مارا همراهی نمایند. پس دسته‌بدسته شروع بباز گشت 
نموده و مادر وسط بیابانی وسیع و مستور از برف تنها ماندیم. 
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حسنخاله — عبور از ارس — bb Jo‏ — طوفان 
برف داآر ‏ عبور از JAR  ناميلسالم - Sue‏ 
Y‏ خاراكى لیسه ب گیلاسور لب اوج کسلیسه!. 
دیادین ‏ كوه آرارات — رسيدن به‌بايزید. 


روز ببايان ميرسيد و عده‌ما در اثر بدى هوا و سختى راہ از هم جدا میشدند. کم کم 
فواصل زياد شد و هر دسته از دسته دیگر مسافتى بعيد فاصله يافت. ما در دشتئ بوديم مستور 
از برف که هیچ راهی در آن یبدا نميشد. هر دسته برای خود پیش میرفت و همه سر گردان 
که از جه راہ بايد رفت. من و یکی از رفقا عقب مانديم و ناچارآً قدمها را تندتر کردیم. در 
اینوقت قلل کوهها که از آخرین اشعه Mb‏ خورشید میدرخشیدند روبتاربکی میگذاردند. 
چون جاده‌ای نبود بطرف چپ منحرف شدیم بهر قدم در برف عمیقی فرو رفته یا با اسبانمان 
در دره‌های پراز برف درمىغلطيديم. ۱ ۱ ۱ 

سخت هراسان كه شب را در کجا و چدجور بايد بسربرد» تا میشد اسبان را Pas‏ 
مىرانديم تا wht‏ بكمك ردپای خفیفی که از کاروانی بروی برف باقی مانده بود بمحل‌برسیم. 

اسب من دیگر پیش نمیرفت ولی اسب رفیقم هنوز از قدم نیفتاده و برقه میرفت. کم کم 
اوهم از من دورشد و تنهاماندم. نمیدانستم در کجایم و از راهی که میروم بمقصد خواهم رسید 
يانه. از ترس اینکه lobe‏ رد يافته را گم كنم بروی زمين خم شده پیوسته کف زمين را نگاه 
po Kye‏ که مبادا از آن منحرف شوم. نمیدانم جه مدت زمانی طول كشيد لیکن همیتقدر 
میدانم که از سرما خشك شده اسبم Ks‏ پیش نمیرفت و در كنار رودخانه‌ای بایستاد. دراینجا 
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رودخانه پی‌برده شود دل بدريا زده وارد رود شدم. هنوز بوسط رود نرسیده بودم که نا گهان 
يخ آن بشکست خوشبختانه صدای پنج‌شش نفر سوار مسلح را در كنار Sp‏ رودخانه كه 
ایستاده و باهم صحبت مینمودند بشنیدم. انها را دزد پنداشته آماده دفاع گردیدم اما در اثر 
چند کلمه تر کی که میدانستم فهمیدم در جستجوی سفیر میباشند. اينان از همراهان سفیر و 
بمن گفتند همان روشنائی را که Gur‏ قرار داده‌بودم پیش بروم و همان محلی است که بايد 
شب را در ان بسر بریم. 

رفيقم يكساعت زودتر از من بدانجا رسيده و اتش دایر كرده بود. ضمناً سواری چند 
بكنار رود فرستاده بود نا سفير را راهنمائی نمايند. ساعتی بعد همكى گرد آمدیم و هركس 
از سر گذشت و بدبختی خود حکایت نمود. شب را در حسنخاله دهكده کوچکی که chs‏ ثيه 
و قلعه‌ای قدیمی کنگره‌دار دارد گذرانديم. به‌مجاورت اين ده چشمه آبیست معدنی که 
رورا کی مهار یکسا عون ان یق nantes‏ کسی قاس از سن 
رود ارس است که در روی آن پلی سنگی نه‌چشمه قرار دارد. این پل در اثر بی‌مواظبتی تر کها 
روبویرانی میرود و غير قابل تعمیر است. 

شب را در دهستان آراکوم بسر بردیم. فردا اول ژانوبه ۱۸۴۵ بود و بسوی LL Jo‏ 
بيش رفتیم. در این روز هوا کمی بهتر از روزهای پیشین و هوا سنج درجه ده را OLS‏ 
میداد. از چندین دهکده عیسوی‌نشین و سکونی که پازین relive‏ عبور کردیم. از همه 
مهم‌ترشان دلی‌باباست که دهستانی بزركك و ساختمانهائی زياد دارد و در انتهای دشتی قشنگگ 
قرار گرفته است. 

| گرچه زمستان بود لیکن از طرزكارء مجاهدت های زارعین, CYT‏ و ادوات فلاحتی و 
a plas Laly‏ از dla Ui ts ida ellas e‏ رسای hb‏ 
توقف نموديم بهتر بود. در تنگنای كوهى خيلى مرتفع واقع شده هنكام روز سيار خوب و 
دلیسند بعکس در شب سخت تغییر يافته باد سخت ميوزد و عابرين را بزحمت می‌اندازد. در 
دلی‌بابا عده‌ای مسافر دیدیم که نميخواستند خود را بخطر اندازند و از اين معابر عبور 
als‏ ہما کفتند ela y‏ زوز کر ایتجا مانده ازن: ۷ موقع مایب Mead‏ 
قوع اشنا Gas‏ اضر ای ھی Acta‏ سکن ترك كه میگفت در اينجا بمانيد تا هوا بهتر 
شود روبراه نهاديم. 

از اولین کتلهای كوه كه براست و چپ سراشیب‌های زياد دارد» گذشتيم. ساعتی بعد 
از عزیمتمان ob‏ بئدت وزیدن گرفت. قطرات برف از اطراف ہما هجوم آورده بزحمت 
میگذاشتند. رد جاده‌ای را كه مير فتيم به‌بينيم. هرجه بیشتر میرفتیم شدت طوفان بیشتر می‌شد. 
بجاشی رسيديم که Ss‏ اثری از راہ نيافتيم. باد بحدی شدت داشت که هردو A‏ را از 
هم جدا ساخت و بين ما بکلسی تفرقه انداخت. افسران ترك مثل اینکه فتح بزرگی کرده 
باشند ہما میگفتند: «نگفتیم رفتن غير مقدور و پرخطر است» نشنیدید ...» و هر لحظه 
میگفتند الله! الله! 

سرانجام بس از کوشش زياد وطی چند درهٌ پربرف ELS‏ نوك Kase‏ در قله كوه و 
در فاصله بعیدی قرار داشت پیش راندیم. شش ساعت و نیم طول گٹیت تا بداار رسیدیم Cal‏ 
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دهكده RR‏ ها تسه سی ترتع VE‏ را كردها شا كك در 
زمستان بواسطه شدت برف و سرماى سخت با مواشیشان باين کلبه‌ها پناهنده شده و همین که 
هوا خوب شود بیرون میر وند. ۱ 

سفير مانند سرهنكى كه بخواهد يس از جنكى عده ES‏ را بداند مارا سرشماری 
a‏ چهار اسب از بين رفته بود. برای من مقدور نبود كه در اين دخمه‌های تنگ و متعفن 

و تاريك سکونت کے IJ‏ بجستجوى منزلى بهتر برآمدم ل ل he‏ عله 

ناچار شدم در یکی از همین كلبدها Sele‏ شوم . 

در و سردرش جلب توجه میکرد و هركس تور شاوی وی هر وروی یع انت 
لیکن چنین نبود» منقلی پرآتش ديدم که چند ترك چاپار و سرباز دورش گرد آمده بودند 
كنم bol‏ را بیرون کند. از وضع منزل دانستم صاحبش بايد یکی از خوانین اين دهکده‌باشد. 

منزل من جای زياد داشت و میتوانستم دوسه نفر ديكر را هم در آن Sle‏ دهم. هرطوری 
يوك متزل را با رفقا تقسیم نمودیم» همینکه گرم شدیم بروی فرشهای نفیس دراز كشيديم. 
ساعات اضطر اب گذشت و بادلی فارغ و بدون ترس باستراحت و كيف مشغول شدیم. هنگام 
شب هوا بمراتب بدتر ككشت و برف‌هم باریدن گرفت» صبح همینکه خواستیم بیرون ele‏ 
در خانه را مسدود دیدریم» قطرات برف فشرده شده las‏ چیزی دیده شود سفير چند نفر 
,| مأمور کرد که بروند جاده را دیدن کرده از وضعیت خبر ا ورند. دو ساعت بعد بر گشته 
اطلاع Wolo‏ عبور غير ممكن ¡Sl‏ همكى joi le Lb.‏ ده شديم جه ند بارای پیش رفتن و 43 
قدرت باز گشت بمحل ديكر داشتيم. ساعات متوالى را باميد اينكه هوا Ze‏ شود در اینجا 
بكذرانديم. از بيكارى با ميزبانان وارد مكالمه شديم. با شدت غيظ y‏ خشونت کینه‌ای را كه 
از فرنكيهاى گیاتور داشتند ہما اظهار ميكردند و ميكفتند: «اكنون شما مهمان مائید و بشما 
احترام میگذاریم و الا...» يعنى میخواستند بگویند ما غارتگر و قانلیم. 51 اينطورمان 
می Aus,‏ برای ایستکه ميخواهيم بشما حمله كرده بار و بنەتان را غارت Dee‏ 
L‏ خنجحر حود سوراخ بنمائیم. 

از بيكارى بستوه آمده, ناجار از زنی جوان كه لباسى مخصوص در تن داشت خواهش 
نمودم بگذارد تصويرى از وى بردارم. اینخواهش من كه بنظر سلمانان خوش نمی‌امد مرا 
بر ان داشت كه شوهرش را با سکه طلا حاضر سازم. زن و شوهر هردو راضی شده و منهم 
خوشوقت گردیدم. 

زن جوان فاطمه ناميده ميشد. dole A U‏ سرخ دراز و دور ا يون 
استينهاى جامه سفيد خيلى دراز و گشاد بود كه از شانه تابزمین ميرسيد. بازوانش را جندين 
حلقه نقره رنگارنگ تزئین ميساخت. رنكك لباسش قهوه سیر چشمان و ابروهايش سياه و 
دندانهاى سفيد مانند برف داشت. روى سر عرقجينى از پارچه سرخ که بدان نوارهائى سياه 
آويزان بود. آویزهای كوشهايش خيلى دراز و مرواريد و شيشههاى كوجك كوجكى بودند 
که نا روی سینه‌اش که انهم از نز ols‏ دیگری مانند گردن‌بندهای طلا نفر «Jl y co‏ دعا 
و غيره بود درهم شده بودند. چون خواستم تصویر فاطمه را بکشم شوهرش بروی شانه‌های 
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من خم شد و نگاهشرا از كمترين اثر مداد من بروى كاغن دور نميداشت. بايد بگویم آنچه 
او را ملايم col‏ همانا پولیستکه باو دادم ولی زن اظهار ميكرد اين يول متعلق بمن تنها است 
و قطعاً ميل داشت سكه طلاى مرا ساير تزييناتى كه بروى پیشانیش از طلا و نقره و غيره 
او ان Bela‏ كينو Bal‏ تی مانت مکی تمك كه پروی سی است: يراق شده 
میاندا زند. سو ے رر ہے و که و کٹ یت 
فراغت می بابند. 

عن ری و کر گا تيف فد كد das ES‏ 
بهرطرف ميرفتند. براى رفع بيكارى چند نفر ما بسوراخها رفته و جندين كلوله بسوی انها 
پرتاب کردند: در نتیجه گر گان سنوی دهکده نیامده از ان دور شدند. 

روز دوم سفیر چند als‏ فرستاد نا راه را فاق u‏ فسی‌چبائوش‌باشی ۱ همم با آنها رفت. 
اين مرد شجاع قويدل تصمیم كرفت باين غائله خاتمه دهد و در حالیکه بيك دست جيق و با 
دست Ks‏ دهنه اسب را میگرفت حركت نمود. هنكام عصر فاتحانه باز گردید و كفت از قله 
جدك و تنگه کوسه داغ گذشته ممکنست فردا حر کت نمائيم. 

بامداد فردا که نيركى آسمان کمتر بود بار و au‏ خود را جمع کرده ge‏ نفر alos‏ 
بابيل و کلنگ باخود برداشته که پیشاپیش ad,‏ مشکلترین نقاط كوه را Glo‏ نمایند. ps‏ به 
در راههای پرمشقت و تلف‌شن چهار اسب مارا وادار کرد که هيجاز هم جدانشويم. چند نفر 
را بانم عقب‌دار انتخاب کرده تا در نه قافله باشند و نگذارند کسی عقب ile‏ این‌بی‌چاره‌ها 
بزحمت ميافتادند زيرا بايد پیوسته قاطران را كه در برف شديد فرو مير وند با به زمین 
میخورند بلند کنند. | 

خوشبختانه خورشید باز شد و از دوباره ہما حیات بخشید و شعفی بینهایت ہما دست‌داد. 
در راه از مشاهده نعش اسبها و پاره‌های لباس بنصایح عبدالله ييك و ساکنین داار متوجه 
gus‏ که میگفتند راه Sb bs‏ .و رفتنش پر آسیب است. چهل عمله مشغول Glo‏ كردن شدند 
لیکن در اول زمین سست بود بطوریکه اسبان تا سينه فرومی‌رفنند. کم کم در اثر عبور اسبان 
زمين سخت شد و توانستیم باسانی عبور نمائیم. سوزش برف و سرما از چهار طرف يما حمله‌ور 
و دیوار های برفی بارتفاع دوازده سيزده پا در دو طرف جاده قد برافراشته بودند. 

همينكه بخوشی و سلامت از سخت‌ترین محال گذشتيم بدهکده کردعلی رسيديم. اهل 
محل از پردلی ما متعحب شدند. چند کاروان که چند روز در اینحا مانده بودند از ورودما 
بحيرت درآمدند. رسیدن ما بدانها جرئت بخشید که از جاده استفاده نموده و تا شب نرسیده 
حرکت نمایند. شب را در ملا سلیمان دهستان بزركك که ساختمان‌های خوب و باکیزه دارد 
و کاتوليك‌نشین Col‏ بسر بردیم. در اين محل بهلول پاشا Sb‏ موروثی ناحيه بايزيد و 
وأسته کے E‏ ملاقات کردیم. تصور مینمودیم سفارشات حافظپاشا آن را برا نداشته 
اسك a‏ سیر امه از :ها ua‏ گند ليك« e‏ را pr‏ گنت Sui‏ 
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خود مجبور شده در این كار مداخله نموده آنها را دستكير و مجازات نمابد, . 

اکنون هم در نيراكخاله که دهکده‌ای كوجك و ستحکم و در مجاور این دهستان ' 
است اقامت دارد. چون بدانجا رسيديم از ماخوشآمد كفت و پذیرائی ما را در بایزید بیسرش 
وا گذاشت. بعلاوه اظهار داشت جاده كاملا امن نیست و نباید أز یکدیگر جدا شويد که شاید 
کردهای خونخوار بشما آسیپ برسانند. ساکنین 77ء مذهب و بعکس le lo‏ 
از ما بخوبى يذيرائى كردند. | 

- در موقع رسيدن ما يوتينهاى ما را از پا دراوردند و بفورى با دهان پا دامن آتش 
روشن کردند و کرہ؛ عسل» قهوه, جيق آنچه که داشتند برای ما آوردند و چون با انها 
از در صحبت وارد شدیم LS‏ از ازار و بدرفتاری md‏ کردند و كمك سفیر را 
خو استار شدند. 

منازل EEE‏ نمیرود که اتاق سکونی و طوبله 
جهاريايان باهم یکی باشد. از اين دهكده قله سفيد آرارات بمسافت بعید دیده ميشد. صبحگاه 
AA‏ كع كتير Gh ees‏ ا با كان قرا A‏ اده وي اف 
ما فرستاده بود ملاقات كرديم. 

alg.‏ از گا تھا معدت فيان رام از و نات ea‏ و lel‏ سخن 
مير انديم. عاقبت Él a‏ یس مه سی ول داور ی ی 
کرده انها را مغلوب سازد؛ خوش‌بختانه GOUT‏ هم از این دسته نديديم. 

روز يعد هوا دوباره یره و تار گشت. شب را در قراکلیسه ماندیم. از دشتی وسیع که 
یکی از شب فرات «مرادچای» از OT‏ جاریست بگذشتيم. قرا کلیسه که بمعنای کلیسای سياه 
است تقر la‏ همان اهمیت دهستان ملاسلیمان را دارد. ساکنینش از ارامنه معتزلی می‌باشند. 

بیشتر ساکنین این نواحی ارامنه بومی هستند که اغلب پیرو پاپ «اچمیازین » و عده‌ای 
ali‏ پاپ روم هستند. دهانشان متعدد و تعر در این‌دشت ورك و حاصلخیز قرار دارد. تا 
اینوقت چند مرتبه انفاق افتاد كه بتوائیم وضعيت دهات عيسوى نشین را با مسلمانان از لحاظ 
پا کیز گی طراوت و زیبائی مقایسه نمائیم. 

مذهب محمد (ص) یس A A‏ مل ھا کات ترس 
با بهترين طرز و زيبائى انجام داد. تماماً بيقيد و براين عقيدهاند كه قوانین و احکام برای 
جل و گیری شهوات نفسانیست و بعکس مذهب عیسوی که روح را پرورش داده کشیشان را 
موظف می‌سازد اخلاق و رقتار عيسويانرا تصحیح نمابند و پیوسته la!‏ را بکوشش و Fiver‏ 
و ادا می‌سازد که اداب و رسومشانرا امار ن وسيله عملى سازند. 

شب‌هنگام که میخواستيم يم از قراكليسه بكذريم ما را بجشنی كه برپا بود دعوت کردند. 
من در اثر حس کنجمکاوی و تحقیق بدین جفن رفت این دعوت برای عروسی دوجوانی بود 
که رویهمر فته سی‌سال نداشتند. 

با تعجب از پهلو دستیم پرسیدم Le‏ باین زودی ازدواج می‌کنند. در جواب بیوه‌ای 
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دوازده‌ساله و زنی سيزدهساله را كه بچه‌اش مرده بود بمن نشان داد. مواليد در اين كشور 
چگونه است؟ بهمين جهات است که زود بير می‌شوند» در بيست و ينج SU‏ چهل‌ساله بنظر 
می رسند و از این سن ببعد Keo‏ پیرند» سن قانونى برای ازدواج کم می‌باشد و عجله دارند 
كه هرچقدر دختر کم سن‌تر است بشوهرش دهند از اين جهت است كه بيشتر سن خود رأ 
با پیری بسر میب ند. 

از قرا کلیسه به گیلاسور رفتیم که دهستانی كوجك و تازه‌داثر y cul‏ سلطان آن‌رابيك 
سته از مهاجرین ایرانی که از طماعی حکومتشان بننگ آمده و مهاجرت کرده‌اند وا گذار 
گنن است: اسان lo‏ کے ون Sigal ld‏ قاط مو اهن نود رن 
باور ندارم كه وی حریص‌نر و ظالم تر از پادشاه ابران نباشد. 

فردا سمت راست رود را پیموده بصومعه‌ای کے نام او اوج كيليسه با سه کلیساست 
رسيديم در ۱۸0۸ ژنرال گاردن همین راہ را پیموده و چون کردها محاصره‌اش کردند بدین 
محل پناهنده شد و CLT‏ خداوندی کردها را فراری داد که وی سلامت جان بدر برد. 

موسیو سرسی خواست اقامتی کوچك در اين محل بنمايد. کسی را نزد اعضای هيئت 
نصارا فرستاد و خواهش کرد اجازه دهند که با ان ها ملاقات نمابد. چون موافقت کردند 
از روی پلی قشنكك و محکم که با سنگ‌های بزركك سياه خیلی سخت ساخته شده عبو رکردیم. 
صومعه بنظر ما سيار مستحکم آمد جه در وسط قبایل خطرناکی واقع شده که از تنگه‌های 
کردستان می آیندہ این بنا بیشتر بيك قلعه تا صومعه شباهت دارد. دبوارها کلفت و مرتفع 
و سوراخ های زياد جهت نیراندازی دارد. دروازۂ بز رکش از دولا ورقه های آهن مستور 
است. تمام این Shel‏ از ترس است ولی چیزیکه بیشتر موجب SE‏ است قسمت درونی بناست 
که بایستی در آن زندگی نمایند. دور صومعه چند حياط است که منزل خدمه دير th ge‏ 
کشیشان ارمنی در پذیرائی سفير سعی ly‏ نموده عصرانه‌ای فراخور حال خود دادند. 

کلیسا را كاملا تماشا نمودیم. بسبك معماری ارامنه لیکن کمی خثن و محکم و بزركك 
است. پس از این كه از مذهبیون اوج كليسه اجازه رخصت گرفتیم روبراه نهادیم. قسمت دوم 
See‏ این روزه در اثر بارش برف طولانی و مشکل گشت. كوه آرارات در سمت چپ ما کاملا 
هویدا شد که هرچند قدمی در اثر يك سلسله کوه‌های مرتفع و طویلی که حائل می‌شدپنهان 
می كشت و شب را به‌دیادین رسيديم. این محل سابق‌برین اهمیتی بسزا داشته و اکنون تنها در 
بالای صخره‌ای خزیده برود فرات آثار قصری مخروبه از او باقی مانده‌است. 
۱ فرات در دیادین سواحلی مرتفع بيدا م ىكند که دیوار هایش از صخره های گرانيك 
cul‏ و فاصله بفاصله از آن‌ها آبشارهائی جربان می‌یابد» سرچشمه‌اش نا اين محل شش 
ساعت راه است. ۱ 

. برای رسیدن ببایزید باز بايد از گردنه‌ای‌خطرناك و مستور از برف عبو ركنيم خوشبختانه 
با طمأنينه و بدون خطر از آن گذشته دوباره سرازیر شده وارد دره‌ای شدیم که چهارطرفش 
کوه‌های مر تفع ¡lado xt‏ کشیده بودند. این محل بنظر ما چنین‌امد که دهانه وسيع کوهی 
آتشفشانی است زیرا در نمام نقاطش بزير پایمان صخره هائى مىديديم که حالت سنگ‌های 
sts‏ را داشتند. در تمام صفحات مجاور كوه آرارات چنین آثاری دیده می‌شود ولی 
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حاليه git‏ كوه ات Sl‏ اتش A‏ می كند و حوالیش les‏ زلزله هاى يدون خطر 
حادث میگردد. 

در این دره دو pe‏ دیده شد یکی عده‌ای ارمنی که تغییر مسکن داده میخواستند بمحلى 
دیگر كوج کنند. این بیچار گان لباس مندرسی پوشیده و در جلو آنها سه گاو رانده می‌شد که 
بار و an‏ خود را بروى bol‏ بسته دوزن و جند بجه برآنها سوار بودند. اولين مرتبەای بود 
كه ديديم این نوع چهارپا را برای سوارى بكار مىبرند وليكن دراين ممالك و ميان اعراب 
این طريقه سيار معمول و متداو لست. 

دیگری مشاهده CL‏ نفر سوار کرد بود که بسوی ما آمده در نزدیکی بایستاد. شر شرا 
با كلاه نمدى خاکستری و هیکل را از بالاپوش دراز نمدی سياه پرمو پوشانده بود. در زیر 
کلچه چند اسلحه و بپهلوی زین اسب تفنگی داشت. درحین مکث چشمش را بسرو ته جمعیت 
ما انداخته گویا ما را شماره می‌کرد. همین که دید ما او را مورد دقت قرار داده‌ايم مثل برق 
دور شد و the‏ چشم بهم‌زدن از نظرمان ناپدید گشت. تر كان همراه ما گفتند این از کردهاست 
که آمده از جمعیت و قوای ما خبر برد که میتوانند باما بجنگند يانه. 

در حالیکه سوى بايزيد پیش می‌راندیم وضعیت اين منطقه تغيير می‌بافت. در سمت 
JS‏ فاصلة us‏ آرازات SE‏ و کوچك را دیدیم که اهل محل آن‌ها را اقرىداغ یا كوه 
بلند و نيز كوه نوح می‌خوانند. سا كنين این محل با نخوت و افتخار ادعا ميكردند ما این 
گوه مقدسی رأ که las‏ بای 3 توح در ان باقی مانده مالكيم. احادیتی میگفتند که خا 
نمی‌خواهد کسی بقلەآن رود و هركس رفته در وسط راه مر ده‌است. 

این محل را سه و روس» ك و ابران احاطه کر ده‌اند و Y alas; Sl‏ 
آن‌هاست. طرف شمالش بروسپه» جنوبش بتر کستان و کوه‌های سمت مشرقش به‌ایران میرود. 
با یز بد از لای Cal‏ حفر leo‏ دیده می‌شد. سه Cels‏ راه طول du ۳ LAS:‏ دروازه با یز بد how)‏ یم . 

در بر ون شهر سر بهلول باشا را كه بدلوى سفیر اة بود ملاقات رم يس از 
رد و بدل تعارفات قصر پدرش را به ما وا گذاشت. شهر بايزيد بر روى صخره‌ای ساخته شده 
كه بتمام نقاط Gl bl‏ مسلط است. خانه‌های شهر متعدد و دسته بدسته است. در نه و عقب 
قصر و خانه ها بروج کنگره‌دار قديمى قرار دارند که در وقت هجوم کردها و co poles‏ 
مأمن و پناهگاه اهالی میباشد. 
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فصل سسم 


بایزید — قصر بهلول‌باشا س زندان موسیوژویر۔ 
سگهای درنده — سواران tl‏ عزیمت افسر ان 
تر كسب مرز کشور عثمانى. 


بهمراهی پسر بهلول پاشا و جاكرانش به بايزيد وارد گشتیم مدت زمانى ازكوجدهاى 
تنگ سنگفرش بگذشتيم. دو طرف اين كوجدها كاروانسراهائى كوجك ساخته‌اند. با زحمت 
زياد این جاده‌های پر بيج و خم و سراشيبى که بحرم‌سرا ميرفت عبور نموديم. 

سار OS‏ رتور ها سن ا ایکا 
از وسط دو توپی که در بيرون قصر قرار داده بودند رد شديم وارد محوطه‌ای SS)‏ 
gus‏ که باطراف طويلههاى وسیع و Se‏ داشت. از اين محوطه بحیاتی کوچکتر داخل 
شدیم که تزئینات و نفایس زياد داشت. پسر پاشا ما را در عمارات مجاور این حياط سکونت‌داد. 

سفیر تصمیم گرفت یکروز در بایزید بمانده همین توقف اندك ما را کافی بود که 
تمام نقاط بايزيد را دیدن کنیم. دیوارهای خروجی این شه رکنگرەدار و ساختمان‌های 
مستحکمش بر روی كوه ساخته شده لیکن با این وصف در مقابل حمالات کردها تاب ندارد. 

این بنا از ساختمان‌های سلطان بايزيد col‏ که طوایف چندی را beh‏ آورد تا سرحد 
کشورش محفوظ باشد و يست مقاومت‌کننده‌ای در جلوی تاتارهای چادرنشین نیمورلنگ 
باشند. 

دشتی که بپای بايزيد است یکی از حاصلخیزترین دشت‌ها و محصولات فراوان ازغلات 
و cleo gus‏ متعدد دارد لیکن از ترس کردها اهاليش کمتر از این دشت استفاده مینمایند. 
در اين دشت هيج دهستان دیگری نیست و تمام امکنه‌اش برای شمالی‌هاست کهدر تابستان 
بدانجا آمده گله‌های خود را بچرا واميدارند هريك خنجرى بدست و تفنگی بشانه و هرروز 
نا زیر دپوارهای شهر پیش می آیند. 
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در ۱۷۸۲ که روس‌ها ياي سرزمين حمله کردند سه هزار نفر Gia)‏ صنعتگرش را بحای 
دیگر کوچ دادند. امروز بیش از پانصد خانه مسکونی ندارد. تحارت در Ol‏ بکلی متروك 
و در حقیقت بايد كفت شهر مجموعه‌ای از ویرانه‌ها است. در وسط این خرابدها و روى 
صخره‌ای منفرد بوسط شهر قصر باشكوه بهلول پاشا ساخته شده. وضع معماريش زيبا و هيج 
تصور نمی کردم جنين بنائی در این شهر وجود داشته باشد. خدمه پاشا بما گفتند حرم این 
قصر تالاری داشت که هشتصد قروش نر کی ارزش داشت. منازلی را که مهمانان sa LL‏ 
ما J pe‏ داشتيم همگی ES‏ و دارای ازاره چوبی و نقاشی نفیس بودند» سقوف تماما با 
نقاشی و كيلوئيها برجسته و سر تا بپا منقوش» خلاصه تمام alle‏ بديع در اين بنا بظرافت 
IK‏ رفته است. ۱ 

بەاین حياط دو در بزركك با مرمرهای سفید متحجر باز می‌شود یکی به‌حیاط‌های مسکونی 
ها leña‏ ی e ds‏ هر as a‏ 

در گوشه‌ای از ble‏ باغ کوچکی cul‏ که در ان انواع درختها و بوندها کاشتد 
شده و چندین نوع درخت سرو دارد. از CYL‏ درخت‌ها, گنبدی بزرگ دیده میشد» مناره‌هایش 
از سنككهاى دو رنگ و نوارهای درهم برهم سفيد و سرخ آن‌ها در هوا نمایان بود. 
اين قصر يكيارجه جواهر Col‏ و بدون شك بخود می گوید چطور در بايزيد كه تقریباً مانند 
ملحاً دزدان است يريا گشته. 

این قصر را شصت سال پیش پدربهلول Lb‏ بتوسط یکنفر معمار ارمنی ساخته است که 
سال بعد در اثر یکی از زمین‌لرزه‌های مخوف واژگون گردید و طلا و حجاریش با گرد 
و غبار مخلوط گردید. 

یکی از قسمت‌هائی که کنجکاوی ما را بسیار تحريك کرد زندانی است که در ۱۸۵۵ 
شرق‌شناس مشهور «ژوبر» در OF‏ بسر برده است. در OF‏ وقت ناپلئون کبیر او را بایران 
فرستاد تا راه‌ها را منظم کند كه خود باپران سغر نماید. ژوبر در wpb‏ قربانی شهوت و 
cals‏ محمود Lb‏ حکومت اين dol‏ گردید. هموطنی بدبخت ما را با طناب در يك غاری 
که به‌زبرزمین یکی از حصارهای شهر col‏ زندانی کرد. این زندان كاملا از روشنائی محروم 
و مانند چاهی بود. 

میگوبند ژوبر در مدت سه ماه زندانیش پیوسته از وحشیگری و شهوت پاشا در فکر و 
نمیدانست چگونه Obs‏ خواهد „öl‏ خوشبختانه طاعونی سخت زندان‌بان را در گرفت و از 
پرتو آن زندانی نجات یافت. 

در بايزيد مثل بعضی‌جاها يكنوع سكك درنده obo‏ میشود که خیلی شرور و خطرناك 
و بی‌صاحبند. روزی یکی از ما در شهر گرفتار حمله این حیوانات گشت. مجاهدنش درمقابل 
ابن حمله‌وران بیهوده و هرقدر بیشتر تقلا میکرد بر غضب درند كان بیشتر افزوده میگشت. 
بیچاره بیحال شده بیفتاد و در وقتی که چند ترك رسیده نجاتش دادند هیچ نمی فھمید. 

يازدهم ژانویه بايزيد را ترك گفتیم. همین که مدت‌زمانی بسوی آرارات پیش رفتیم 
ف وات فته كيده بطر ت هر و روهار A‏ خی سا فتن ely‏ شود يوادنه 


Or 


كه از دور ديديم دو سوار جهارنعل سوى ما مى1يند از کلاه‌های نوكتنيزشان شناختیم ایرانی 
هستند. بجلوی سفیر آمده سلام داده و اظهار داشتند يسر و نوه حکومت ايالت مرزى ايران 
E‏ اھ جاور انك ون هرود SUG!‏ کل ضا را مار 

EX‏ كوجكى در دهكده سولهان که بدو فرسخی بایزید است نموديم. در اين جا سفير 
از دو نفر افسر ترك عبدالهبيك و رفيقش که حافظ پاشا بهمراهى سفير فرستاده بود اظهار 
امتنان نموده در Se‏ که از طرز میهمان‌نوازی و Sled‏ پاشا اظهار تشکر نمود اجازه 
داد اینان سوى خاك خود بان 5 5a.‏ 

ای اه اق کافس ار تا ماف اس آد A‏ سا 
بدمان آمد جه داراى منظره‌ای غمكين و وحشی است و كودهاى صعبالعبور و مستور از 
برفش اسباب زحمت انسان را فراهم مينمايد بعلاوه اهالى خشن Sol‏ بوئی از مهمان‌نوازی 
نی تھے مر انيخا ركو des AN‏ انا شيع داك کر 
حال در وقتى که ميخواهيم وارد خاك ایران شويم Coleen‏ خوشحال و deel‏ به موفقيت و 
خوشی آینده داريم. 
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فصل هفتم 


عبور از مرز ايران — مسابقه زوبين - ماكو ب 
حادثه نايسند ‏ ملاقات يكنفر مهماندوست ‏ ورود به 
خوی. 


ساعت سه بظهر مانده يازده ژانوبه بخاك ایران وارد شدیم. حاکم مرز عده‌ای سوار به 
ریاست پسر و نوه‌اش بمرز فرستاده بود. یکی از اين دو چهارده ساله با لباسی بفرم اروپائی» 
ردنگت سبز با دگمه‌های نقره‌فام و بقه و براقهائی از مخمل تاج‌خروسی رنگ در تن داشت. 
برروی شانه يك جفت سردوشی يهن طلائی و شمشير بلند مینا کاری شده بکمرش آویزان 
وف شاه ازش سان تایه وی کاش زر كنا کته پاش سن ان a‏ دو اه 
همین لباس منتها بالتوئى از ماهوت ارغوانی رنكك در بر کرده بود. كرجه سنش از ol‏ يك 
بیشتر نبود ولسی درجه سرهنگی بسه‌دوش داشت. چون نزديك شديم ايندو از ale‏ سواران 
جدا گشته بسوی سفیر آمدند. به‌اندازه‌ای ملاطفت نمودند که سخت شرمنده گشتیم پس از 
خوشآمد گفتن سيار ما را به‌دهستانی Cho BAT‏ این محل بود دعوت نمودند. در وقتی 
که بين سفير و ايندو شاهزاده تعارفات رد و بدل ميشد سواران u‏ کت و در حال احترام 
استتاده بو دند. 

کنجکاوانه بما که از کشورهای بیگانه و بفرم دیگری لباس در تن داشتیم نگاه‌می کردند. 
چون سلام‌علیکها (۱) بپایان dey‏ سواران بحرکت درآمده عقب و طرفین ما را گرفتند. 
در این وقت وضع زندانیانی را lag‏ کردیم که مأمورین بخواهند آن ها را باشخاص خارجی 


۱ - لغت سلامعليك عربیست و بمعنای آسوده‌خاطرباش, درود برتو. تركها و ایرانیان که لغات را با 
فو تھا کی کی NR‏ او 
درود من برشما. این سلام كاملا بی‌غل و غش و با سادگی گفته ميشود. 
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نشان دهند. 

لباسشان سيار عجيب و بايد كفت در ايران هرناحيهاى لباس ویژه خود دارد. مثلا 
از كردها نيمتندهائى برنككهاى زننده آبى Sk‏ سرخ یا زرد است که رويش جليقه يوشيده و 
بدور كمر شال پا کمربند جرمى می‌بندند. بسمت راست pT‏ حلقه‌ای از يوست OT S‏ 
آویزان نموده نوكش را با نقش‌های Db‏ ترئين می‌نمایند. در طرف جب شمشيرى قوسى 
شكل كه در غلافی از يوست روباه سياه ميباشد. اغلب تیانچه‌ای مىبندند كه بندش بگردن 
آویزان است. هميشه دو سه كيسه كوجك محتوى گلوله با خود همراه دارند. شلوارهاى 
poles‏ روی مي shill‏ که گاهی با نوارهای EE 33 oop om‏ کنش‌هاي 
غرم ای تیان و E‏ وش سیل AA‏ ھر اتی و O‏ تيم ا 
HRD‏ و از برخی عرقچین سرخ رنگ است که در جلوی lis‏ نواری دارد. نیز از چوب 
خیزران بروی sl‏ می‌اندازند که بر نوكش قطعه el‏ بسیار دراز و باريك دارد و بدان 
دو گلوله كوجك سياه از پرهای شترمرغ آویزان است. 

در میانثان Glue‏ هستند که جامه دراز در تن و روپوش‌های گناد با آستین‌های Ela‏ 
و بلند دارند کلاهشان نوكنيز از يوست بز سياه كه نا يائين کوش میا بد و دافع خوبی در 
مقابل سرما می‌باشد. تفنگ‌هایشان بیشتر فتیله‌ای و بوسیله بندی بشانه می‌اندازند. 

کم کم این جمعیت بيسرو صدا بجنب و جوش افتاد. چند نفری از انها براست و چپ 
شروع بتاختن کرده نیزه‌پرانی نمودند يا تفنگ‌ها را بدست گرفته از هم دور با بهم نزديك 
ميشدند. خلاصه > کات سواری را با مهارت و Se‏ چنان عمل میکردند که شبحی از جنگ 
بنظر ما می ‌آمد مثلا A‏ نفر کرد بتعاقب یکتن ابرانی می‌پرداخت و با نيزه او را تهدیدمیکرد. 
GL!‏ خود را بروی اسب انداخته سعی داشت ضربت او را از خود دفع نماید بعد رويش 
را بر گردانده در حالی که عنان اسب را رها می‌کرد حريف را مورد هدف تیر خود NB‏ 
می‌داد. 

این حرکت بعین قضیه‌ایست که كانت کورت نقل می‌نماید که پارت‌ها در موقع جنک 
روبعقب گریخته از دور تیرهایشان را بدشمن پرتاب می‌نمایند..... سواران چنان در سمت‌های 
مختلفه بهمدیگر پیوسته يا دور میشوند که تماشاچی را مات و مبهوت میگردانند. 

بما فهمانیدند که اين نمایشات محض bE‏ و رعایت احترام ما بوده. در واقع‌می‌خواستند 
مهارت خود را by‏ نثان بدهند. از قيافه و حر کاتشان چنین درمىيافتيم که سيار از خود 
راضی هستند و تصور می کردند سفير و ما از حر کاتثان خشنود خواهیم شد. 

عادات خشن و شاق ترکها و بازيهاى OSES‏ و مفرح ابرانیان را فراموش نمودیم. 
تغيير مناظرء حوادث جدید بویژه نمايش سوار کاران راہ را بنظر ما پسی کوتاه ساخت و پس 
از اندکی راه پیمودن باولین دهستان ایرانی باز رگان رسيديم در اين محل عده‌ای تفنگچی 
برای حفاظت و تأمین گذاشته‌اند. اختلافی در منازل cyl‏ محل و تر که وجود نداشت. 

شب را با زحمت در این Goll‏ سر برده صبح بطرف ماكو که حکومت‌نشین این محل 
مرزی Col‏ رهسپار شدیم. مانند روزپیشین شخصی با چند سوار به‌جلوی سفیر امد. برای 
دیدن يك شهر اپرانی بی‌اندازه بی تاب بودیم تا ابنکه یکساعت بعدازظهر los‏ كو رسیدیم. 
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اين شهر با آنچه حدس ميزديم هيج وفق نداد و كوجكتر از آنچه تصور ميكرديم 
درآمد. اما با اينكه از حيث وسعت خیلی كوجك است از وضع مناظر بسیار غرابت دارد. در 
نشيب کوهی که بشکل نیم‌دایره Col‏ قرار گرفته» قسمت مرتفع شهر در صخره عمودی NB‏ 
گرفته که چون بسمت پائین wT‏ فرورفتگی خمیده‌ای باندازه پنجاه شصت پا بيدا مینماید. 
در حقیقت چنین بنظر میا بد که روزی این فرورفتگی جدا خواهد شد و مردم را بزبر 
آوارهای خود فرا خواهد گرفت. از طرف Law So‏ گفتند باران با ذوب برفها قطعات 
سنگها را با خود آورده و در نتيجه خانه‌ها را ويران میسازند لیکن مردم بدون al‏ چشمشان 
بترسد با مترلرل شوند دوباره منازل را در همین محل بنا کرده و میگویند خدا كريم است. 
از اتفاق سقوط قطعات بزركك بخ که مثل استالاکتیت بسقف جسبيده پا آوبزانند حرف 
اهالی را به‌حقیقت نزديك مینماید. در وسط شهر سه برجستگی دیده میشود که بررویشان بروج 
پا منازلی aus‏ به‌قلعه‌های نظامی ساخته شده اما طوری بنا گردیده‌اند که مانع هجوم کردها 
به‌پای حصار شهر میشوند. 
در قسمت پائین شهر چندین کاروانسراء بازار و قنات وجود دارد. خانه‌ها هريك روی 
صخره‌ای بزركك قرا ر گرفته و عموماً بشکل آمفىتئاتر و هرطبقه از طبقه ديكر مت است. 
تا کستان‌هائی بز ركك بخارج شهر و در زير حمايت کنگره‌های شهر وجود دارد. 
راه ورودی ما بشهر از جاده‌ای پرپیچ و خم و سربالائی بود. در ماھت شوہ ان 
جاده با سقف خانه‌ها هم سطح بود و سطح جادہ را قشرى ضخیم برف مستور میداشت برحمت 
زياد بمتزل رسيديم. 
مهماندار انواع مأکولات» نان‌قندی» شیرینی‌جات» شربت» جاى و قليان برای ما فراهم 
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این چپقهای نر کی را اولین‌دفعه بود که مشاهده نمودیم. از ظرفی بلوری؛ فلزی يا فوفل 
ساخته شده. دوسومش را آب میریزند و سری رويش میگذارند که از طلا با نقره يا مینا کاری 
تزیین شده. در انتهای AYE‏ سوراخی استكه دود از آن خارج میگردد. در این سرتنبا کوی 
نمدار ريخته رویش ST‏ می‌چینند. باین سرزنجیره‌هائی كوجك بشکل حاشیه اویزانست که 
آنرا زیبا مینماید. حد بين سرو ظرف میله چوبیست که انرا میانه مینامند» دارای سوراخیست 
که بدان سر لوله‌ای چوبی داخل میشود. از اين لوله‌استکه دوديرا که از سر به‌آب داخل شده 
و در قسمت خلاء ظرف جایگزین گردیده میکشند. ابرانیها آنرا GLB‏ مینامند و تنبا کوئیکه 
مصرف میشود بر گهائیست که روغنی زننده تند لیکن سيار مفرح دارا میباشد. دودیکه از 
سر بدهان Zus ala‏ عبور از ol‏ مطبوع و خنك میشود. از بين ما چند نفری اشتیاق 
نام بيدا کردند که از أن استفاده نمایند و چون چند پکی زدند تعریف زياد نمودند. 
فراموش نكنم بگویم» ایرانیها مانند اروپائیها که تنها دود را د ردهان نگاهداشته 
و بیرون میکنند دود نمیکشند بلکه بکمك قلب و ريدها مقدار زیادی دود را بدرون سینه وارد 
ساخته و Ol by‏ خیلی مطبوع و سرشا رکننده میرسد غافل از اينكه باعث بیچار کی خود 
را فراهم ساخته بمرضی مهلك و سخت خود را „leo‏ میگردانند. 
اغلب بجای نی چوبی كه بيشتر در ایران متداول است از نی دراز پوستی که به‌اراده 
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خود راست یا خمیده‌اش ميكنند استفاده مينمايند و آنرا مارپیچ لیکن تر کها نر كيله مينامند. 
ایرانیها LT‏ بیشتر در مواقع سوارى بكار ميبرند جه نوكر قليان را در فاصله دو سه قدمى 
ارباب كرفته فقط سر نى دردست ارباب است. اين نوكر كه قليانجى, خوانده ميشود با خود 
تا اراس نانز مھ ارد 
۱ در يشت زینش قلطاقی با دو خانه است که در یکی OW‏ و در دیگری نی مارپیچ و 

کیسه تنبا کو میباشد. بسمت دیگر زین زنجیری آویزان است که بدان منقلی بسته شده و در 
of‏ آتش روشن مینماید. در طرف دیگر دولچه‌ای پرآب است که برای مصرف قلیان است 
زیرا هردفعه‌ای که قلیان بكار رود آب تلخ شده و بايد آنرا عوض نمود. برای این که اسباب 
قليان elos‏ آماده باشد قلیانچی بکمر خود انبری دارد كه با OT‏ سر را آتش میگذارد. 

در اولین دفعه‌ای که آقا و نوكريرا بچنین حالی ديديم در حيرت ماندیم و وقتیکه نو کر 
میخواست قلیانی جهت ارياش آماده کند حر کانش سخت مضحك و خندها ور بنظر می‌آمد. 
ابتدا قدم اسش را کندتر میساخت سپس با زحمت زياد آب» آتش و تنباكو را فراهم‌میآورد 
و قلیان را مهيا کرده با پرتمه خود را به‌ارباب میرسانید. 

چنین دربافتم که قلیان کشیدن به‌نظر ایرانیان بايد کاری شاهانه باشد جه در سفر و 
حض ركليه وسائلش را با خود همراه میبرند. قلیان تقریباً در نمام ایران عمومیت دارد و كويا 
از اوائل قرن شانزدهم بزمان شاه عباس معمول شده باشد. 

اماپی‌تجربگی و نفهمی اثرات وخیمی در ابرانیان تولید کرد که شاه عباس مجبور شد 
فرامینی سيار سخت برای معتادین اين دود صادر کند حتی بعضی را عقيده برایست که 
متخلفین را ہم رك تهدید میکرد لیکن سودی نبخشید زيرا شهوت و تجددی که از این دود 
در ابرانیان يديد آمده بود انها را مطیع هیچ فشار و فرمانی نمیکرد و زورشان در کشیدن 
تنبا كو بر فرمان پادشاه تفوق داشت. 

میگویند شون از oly‏ قانون نتوانست ممانعت کند دست به‌خدعه زد و خواست از oly‏ 
abe‏ بدرباریانش بفهماند که اين دود مخدر ايجاد ضعف و سم مینماید باین سبب روزی در 
دربار که عده زیادی حضور داشتند امر داد قلیانها را با پهن اسب تر تیب داده نزد درباریان 
آورند. چون قلیانها را بکشیدند سر کیف آمده تعریف سيار نمودند شاه که از OF‏ تنفر وافر 
داشت فریاد برآورد: «لعنت باد بر تنبا کوئی که نتوان از فضلة حیواناتش تمیز داد!» با وجود 
این آزمایش و مجاهدتها قلیان از بين نرفت و از این‌زمان در بين مردم رواج گرفت. 

همینکه پا را از ركاب پزمین حياط گذاشتيم سر چند زن را که يشت پنجره‌ها ايستاده 
ما را تماشا میکردند بدیدیم. این‌قسمت ما را بيش از پیش به‌حیرت انداخت چون تصورمیکرديم 
زنان ایرانی بیشتر بانزوا و اختفا معتادند. از همهمه و يس و پیش كردن هم يشت sale‏ 
دربافتیم که حس کنجکاوی تحریکشان ساخته بتماشای اروپائیان | یند. 

هنوز نرسیده اهل حرم پزشك سفیر را بدرون اندرون دعوت کردند. در این وقت یکی 
از مهمانداران مجاور من از من سئوالی کرد که فهمیدم مردها هم مانند زنان کنجکاو می‌باشند. 
گفت: سفیر جهت شاه زن فرانسوی همراه نیاورده است؟ بدون شك ميل داشت زنان فرانسوی 
را ملاقات Why‏ متأسفانه در این محل نمی توانستم بسئوالش پاسخی گوبم. 
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بس از لحظه‌ای استراحت بطرف شهر روانه گشته تا شايد جيزى قابل توجه تماشا بنمائيم. 
آنچه گردش کردم مطابق ذوق خود چیزی نيافتم تنها توانستم بروحیه ایرانیان پی‌ببرم ls‏ 
دریافتم که روسها در این مرز دولت شاهنشاهی تا جه اندازه دسیسه بكار ميبر ند. 

برای al‏ بهتر بتوانم نقشه‌برداری كنم روی BS‏ دیواری رفتم» هنوز بكار نپرداخته 
دچار ناسزاهای خشونت‌آمیز اهالی گردیدم. فقط کلمه‌ای را که میفهمیدم مسکو روس بود. 
گوشم را باين حرف‌ها بدهکار تکرده کار خود را ادامه میدادم که با فحش» سنكك هم علاوه 
گردید و از هر سو مرا سنگباران کردند. کم کم اين حرکات از اصول انسانیت خارج ميشد 
لیکن به‌خود هیچ اضطراب راہ نداده تصمیم گرفتم کارم را بيايان رسانیده بعد طرز پذیرائیشان 
را نکر دهم . 

همين كه كارم es‏ آمدم در اینوقت با Glove‏ روبرو شدم كه قصد AS‏ زدن 
مرا داشتند. علت سنگ‌پرانی را پرسش کرده گفتم نبابد تمام اروپائیان را مانند روسها تصور 
رت رت و وی ان ات ی EEE ER‏ 
جنين مىفهمانيدند كه مقصرين را ببخشيد و هيجيك نمی‌خواست بگوید مرا ببخشيد. 

سرانجام آنها را با تهديد ترك كرده كفتم به بيكلرييكى خواهم كفت و جون نزد 
سفير بازكشتم شرح ماوقع را جهتش بكفتم. ابروها را درهم كشيد جه اين عمل را توهينى 
بخود و بجامعه فرانسويان ميدانست و بحاکم شكايت برد. حاكم چند نفر سرباز و نوکرانش 
مایت A‏ مه انيف ود كان را AE‏ تاه انه 
شکایت برد 

هنوز سر ساعت نرسیده دو سه نفر را آوردند هريكك را چوب وافری زد و كفت بايد 
بفرنگیانی که از ماكو میگذرند بحداكثر احترام كذاريد. اين يك درسی عبرت شد که بطور 
یقین هر گز فراموش نخواهند کرد و خواهند دانست که اگر در گوشه‌ای مسکوئیها هستند در 
گوشه Ss‏ هم فرانسویان زند گی مینمایند. 

حاکم که میخواست مقصرین را كاملا تنبیه نمايد و ضمناً ضرب شصت خود را نشان 
a‏ لخو ادس ٌی سر مو زان دي ¡ada ee ld‏ 
كفت ضربات چوب فراموش شدنیست و از بين ميرود لیکن بینی بریدن فراموش نشدنى و 
رسوائيش Sb‏ میماند. 

روز سيزدهم از ماكو به‌معیت پسر حاکم رهسپار شدیم» از ناحیه‌ای کوهستانی و دره‌ای 
که از سنکی‌های سخت آش‌فغانی بر بون كدر کرديم: go‏ اين 250 deb‏ بفاضله اراشی: Sol‏ 
aus‏ بدهانه‌های كوه OLE ET‏ و مستور و احاطه شده از سعيرهاى آتشفشانی مشاهده نمودیم. 
در این سرزمین آثار ویرانی و خساراتی که از دير زمان بعلت اتشفشان ایجاد شده بيافتیم. 

اکنون اين کوه‌های آتش‌فشان خاموش گشته ولی زمین‌لرزه‌های پی‌درپی جانشين OF‏ 
شده که خسارات زياد بوجود آورده‌اند. در نه اين دره آبهای ارس بطرف دریای خزر ميروند. 

شب را در صوفیان که کردنشین و تحت مطیع شاه است خوابيديم. اين دهستان از هر 
حيث بر دهستانهای تر کیه برتری دارد. بهمین جهت توانستیم خود را اینطور راضی کنیم که 
ايران بايد بمراتب آبادتر و بهتر از تركيه باشد. خانه‌هایش نظیف‌تر از منازل دهستان‌های 
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ارمنستان است و دور تا دورشان را باغهاى بيثمار احاطه كرده است. 
بيشتر اراضی این محل مزروع و معلوم بود كه زراعت در اين ناحيه اهميتى بسز! دارد. 
طرز كرم كردن منازل ايرانى بطريقى خاص كه هم كرميش از بخاريهاى نركى بيشتر و نيز 
با صرفه‌تر است. در هر منزل گودالی عمیق بعمق چهار و عرض ban‏ حفر کرده‌اند. صبح تنور 
cul‏ که با شاخه‌های چوب گرم کرده نان میپزند و بعد از طبخ رويش کرسی چوبی گذاشته 
لحافی Top‏ برویش میاندازند تا حرارت از لحاف خارج نگردد. 
همينكه انسان باين SE‏ وارد میشود می‌بیند يدرء مادر» بچه‌ها تماماً دست و پا و بدن 
را زیر لحاف oS‏ و بدينطريق مواقع بی کاری خود را میگذرانند. این كودالها تنور نامیده 
می‌شود. 
فردا صبح شخصی راکه از طرف SE‏ خوی بنزد سفیر می‌امد ملاقات کردیم. Ling‏ 
فهماند که یز ودی مهماندار را که از طرف شاهزادةٌ حاکم آ ذربایجان مأمور پذیرائیست مللاقات 
ae‏ كرديو اوها زا یہد ماحل esl een)‏ هی اجو Saal‏ 
بزودى سورانى Sur‏ پیرمردی ریش‌دراز جلويشان می‌امد مشاهده نموديم. اين 
يبرمرد همان مهماندار است که از شاهزاده دستور داشت هر قسم يذيرائى را در حق ما 
مبذول داشته ا نجه لازمه مهمانداریست بنماید. 
اروف كه يسو و ها راان كال ا ات رم اس فا نا كنات ا اي تاه اله 
ازاينوقت فرامینی‌صادر کرد كدانجه را براىماء ن وکران‌واسبانمان لازمداريم فراهم‌سازند. بعلاوه 
قن او سان يوه که ای مرا که ]نط امش و E ES‏ سیت اج اق 
و دستورات سفير را انجام دهد دیدن كرديم. 
ایج انويع سار سی را كد قاس که ات اتا ات isa Bloggs ss‏ 
مالیاتی غير مستقيم و نامرتب استكه برحسب مهمانیهای شاه فرق مينمايد. بعلاوه راه بهانه‌ای 
برای اذیت کنند گان بعبارت Sol‏ مهمانداران Cul‏ که بدینطریق جیب‌های خود را پر كرده 
بعنوان مهمانهای پادشاه از مردم بیچاره پول يا چیزهای ديكر میگیرند. این مالیات موقتی 
که مهماندار میگیرد ثروت هنگفتی بدست او میدهد باینجهت مهمانداران اغلب به‌نیرنگ این 
دسیسه را فراهم میسازند. 
در gt‏ ها بویژه به‌دهستانها که خارجیها و سیاحان بهمراهی مهمانداری وارد شوند مردم 
با وحشت و ترس بدانها نزديك ميشوند مثلا مهماندار ما نمیگذاشت صدای جزع و فزع و 
زاری بیچار گان بلند شود و آنها را مجبور می کرد که وا کنش اين اعمال را bey‏ نشان بدهند. 
قبلا مهماندار سوارانی چند بمنزل میفرستاد و ایشان کدخدا را pole‏ کرده به او دستور 
کافی میدادند و وی برحسب فقر يا ثروت ساکنین مبلغی با چیزی بگردن هربك‌میگذاشت. از 
یکی نان دیگری مرغ» تخم‌مرغ» کرہہ و پنیر و غيره میگرفت بدون اینکه بگذارد کوچکترین 
اطلاعی ہما برسد. متمردین جور و جفا oo‏ و AS‏ خورده در وقت دیدار ما تنها با چشمان 
اشكآلود و غضبناك آثار نارضایتی خود را ظاهر میساختند. تقریباً از هر محل که‌ميگذشتيم 
Me‏ بدبینی و نارضایتی از ناحیه و قيافه اهالی آشکار بود و کمتر GUT‏ خوشدلی وخورسندی 
در !نها ديده میشد. 
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اما سفير برای اینکە بارش بدوش اهالى نباشد خرج سفرش را همراه داشت لیکن چیزی 
محال بود جه بشاه توهین میشد» يس ناجار بود اوامر دربارى را اطاعت بنماید. هر روز صبح 
بيش از ان كه سوار شده تغییر منزل دهد بهرؤساى محل پیشکنها y‏ هدايائى میداد تا جبران 
كنا را ان شر عمد لق قر كرا نمت سفت" ای اھ رای mals Glial‏ 
بیچار گی خود را اظهار بدارد و بگوید مهمانيهائى كه شاه ميخواهد بمهمانش‌دهد تمام مخارجش 
را به‌مردم تحميل مينمايد اما ما بهر دهکده‌ایکه وارد شديم نميتوانستيم يداهاليش بفهمانيم 
پاداش زحماتتان را از ما بكيريد بعلاوه آنها هم جرأت چنین‌اظهاری را نداشتند. پس بهيجوجه 
برای ما مقدور نبود تألمات آنها را مرهم گذاریم بجزاينكه تغيير محل داده هريكى را بحال 
خود كذاريم. 

کسی که بايد از ما پذیرائی كند نظرعلیخان نام داشت. اين شخص در اوائل این قرن 
با عمويش ازطرف فتحعليشاه بسفارت دربار ناپلئون بيارس آمد. اکنون پیرمردی مسن 
میباشد لیکن پیرمردی قو البنيه و ترش‌روست. چشمانش جذاب» ریثش دراز و سياه و 
صورتش پر از چروك the‏ ريش خود را مانند همه ابرانیان be‏ میبندد. صدايش کمی 
کلفت» صحبتش جنان ايك كه ار ان la‏ کو منت آشکار میگر دد. 

در راہ با سفير به‌احترام رفتار میکرد و چون بمنزلی مپرسيدبم خود را سرزنده» 
دوستداشتنی و متمدن OLS‏ میداد. در ظرف مدتیکه با ما همدم و هسفر بود فرصت بافتيم که 
بدانیم هنگامیکه در فرانسه اقامت داشتمچه استفاده‌ای برده است. 

مهماندار ما را در دهستان قرازیاده توقف داد و فردا بطرف خوی روانه گشتیم. به 
نزدیکی شهر عده‌ای از محترمین و دستجاتی چند انتظار ما را ميكشيدند. در بين سواران .يك 
نفر از همه مهمتر بود که لباس کشمیری در تن داشت و بجلوی آنها ح CS‏ میکرد. 

وی نوپچی‌باشی با رئيس نويخانه آذربایجان بود» بدورش چند نفر افس با لباس نیمه 
اروپائی حر کت میک دند . هريك شلواری گشاد که در پوتین کرده و نیمتنه‌ای شاخ و Ad y‏ 
در تن داشت و بر روی لباس قطار فشنگی انداخته بود ولی ریش اد و کلاه دراز Taal‏ با این 
لباس 'نناسب نداشت. 

این استقبال (۱) از جمعی بيش از چهارصد سوار تشکیل ميشد که تا چندصد قدمی 
سفیر پیش میآمدند. در ابنوقت تویچی‌باشی سفیر خوشآمد كفت و ما را بسوی خوی دعوت 
Ss‏ این دستحات با لباسهای مختلف بسوی ما آمده برای خوش آیند ما چند نفر به‌پیش افتاده 
بدو میر فتند و عملیاتی را كه در مرز ديديم در مقابل خوى تكرار نمودند اما در ينجاحر کات 
بنظر ما بمراتب بهتر از مرز wl‏ جه So‏ کردهای وحثی را در جلوی چشمان خود 
نمی دید بم . 


ہ٠‏ ده تسس ن سرت ساسا ای رر ر سس سب سے م و می 


۱ ل استقبال به‌معنای پیشباز رفتن است. ابرانیان برای رفتن بجلوی کسی که از اعینان و نجباست 
Less: o‏ مبادرت فى کزان 5 مر أسم مهمان نوازى رأ Sus‏ بدعند. انت تشريفات و بر ه را poe‏ عده‌آی‌سو ار 
زبده مجللانه انجام ميدهند. 
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فصل هستم 


خوی تس شاهز اده محمدر حيم ميرزا ب sub‏ 
كه از طرف BE‏ اده جهت سفير فرستاده شده بود ب 
lof‏ مامان بشما خواه مگفت! عزيمت ازخوى - درباجه 
اروميه — موسيو بره ل آموز گاران‌فرانسوی ب ورود 
به‌تبر یز . ۱ 


همچنانکه بر است و چپ نگاه ميكرديم مانند الجزيره که دیده و از ان لذت برده بودم 
خوی Wik‏ شهری بزركك بنظرم جلوه کرد. اين شهر در دشت وسیع زیبائی كه رشته کوههائی . 
دور تا دورش را احاطه کرده‌اند قرار گرفته. در جلو la‏ حصار بلند کنگره‌داری که ES)‏ 
قهوئیش از روی سفیدی برف نمایان بود هویدا شد. درختان بسیاری در يشت این کنگره‌ها 
قرار گرفته اما خانه يا مناره‌ای که آنرا شهری معر فی‌نماید وجودنداشت. پس از اینکه کودالهای 
فراخ روی يلها را طی كرديم بشهر وارد شدیم. 

بايد بادآ وری كنم که درموقع‌سفارت ژنرال گاردن مابین افسرانی که بدنبالش مأموریت 
یافتند» از حمله مو سبو ترزل» فا بو به و لامی (۱) بودند كه جند طرح نقشههاى ساختمانى بيادشاه 
ا[بران تقدیم Ss‏ در چه ابن »> بفورى مورد |> | واقع SS‏ کین بعد شاهز أده 
عباسمير زا Sb‏ اذربايجان خواست اين ايالت را برضد روس ھا محکم نگاهدارد وطرحهای 

١‏ ل موسیو ترزل مهندس جغرافی» فابويه و لامی افسرآن توپخانه بودند» دونفر اولى زنده و صردو 
بدرجه سرتیپی نائل شدهاند. لامی در ۱۷۳۷ در قسطنطنيه وفات یافت. ترزل عملیات جغرافيائى متعددوماهر آنه 
در باب ايران کرده است. فابویه از طرف فتحعلیثاه مأمور شد SLUT‏ صحرائی تهیه نمايد. در اصفهان 
قورخانه تشکیل داد و حتى کوچکترین الانشرا فراهم ساخت زيرا ایرانیان هیچ‌نوع LT‏ نداشتند. يس از 
أنكه موسيو فا بو yo a‏ انعر | دور ساخت بمقصود رسيد كه جند قطعه رابروى ع رأده دوپ سوار cal lo AS‏ 
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بالا را با كمى تغيير مورد عمل قرار داد. نتيجه جنين شد كه اين ابنيه از طرز معمارى و 
ساختمان ابرانی بھتر شدندء جه دربيش استحكامانى كه داشت در برابر عمليات نظامی اروپائی 
برای محاصره كافى نبود. 

از دروازه اول و دوم كه بيج ميخورد گذشته وارد كوجدهاى شهر شدیم» بناهائى که 
از دور ديده نميشد jalo‏ گشتند. عموم خانه‌ها يست و با سطح زمين مساوى ميباشند. هيجيك 
نيستكه ارتفاعش از ديوار شهر مرتفع‌تر باشد. برعكس شهرهای تر كيهء مساجد این شهر 
مناره ندارد. كنبدها کمی از سقف خانه بلندتر است. در بناها |> كمتر بكار رفته» كوجدها 
OLX,‏ و شبيه است و هيج ينجره از منازل به کوچه باز نميشود. كوجدها عموماً باريك‌باستثنای 
چند یك كه از وسطشان جويهاى اب روانست و دركنارشان درختهای بيد سایه افكنده است. 

از روی سنجش با ساير نقاط میتوان كفت جمعیت خوی به بيست هزار میرسد. بهما 
گفتند GL‏ براین جمعیتش زیادتر بوده لیکن در اثر جنگهای مذهبی عده زیادی بویژہ در 
موقعی كه قاجاربه اين ناحیه را بتصرف آوردند کشته شده‌اند. 

اهالی خوی سجایای تاتار دارند و تقریباً مانند اهالی شمال ایرانند باستثنای sue‏ که 
ارمنی میباشند. 

. خاك خوی که اكنون درباره‌اش قضاوت مشکل Col‏ بایستی یکی از حاصلخیزترین نقاط 
. کشور باشد» بعلاوه یکی از نقاطی cul‏ که مالیاتهای وافر برای خزینه شاه تهیه مینماید. 
_ یادبودهای تاربخیش را نمیتوان كفت از جه زمانی است» بعضی براین عقیده‌اند كه 

خوی در اواسط قرن گذشته بزمان کریمخان زند ساخته شده و اولين بناهایش از این‌پادشاه 
است لیکن بنظر من از مداتی پیش و از اوائل قرن شانزدهم میباشد. 

امروز خوی یکی از مهمترین شهرهای اين ایالت محسوب ميشود. بايد یادآوری كنم 
كه جنگ بين شاه اسماعیل و سلطان سلیم اول در این محل واقع شده و اين جنگ یکی از 
وقايع مشهور تاريخ ابران است. 

از ميان ازدحام و هیاهوی مردم گذشته بسوی منزلی که شاهزاده برای ما تهیه کرده 
بود روان شدبم. 

GL‏ براین این قصر بسیار زیبا و نفاست داشته اما اکنون سخت وبران شده بطوری كه 
در اپنوقت نتوانست آنطوری که بايد و شاید ما را از سرما محافظت نماید. 

در a‏ حیاطی که جنار زیادی داشت و عده‌ای سرباز برای تشریف‌فرمائی سفیر حضور 
داشتند بنائی دیده شد که صورت ظاهرش معين میکرد دارای چندین عمارنست. شیشه‌همای 
پنجره‌ها الوان و هريك در چهارچوبی خيلى نازك قرار داشت. این پنجره‌ها كليه از پائین بالا 
باز میشود بیشترشان فاقد شیشه بطوریکه مجبور شدیم با عجله انها را کاغذ بچسبانيم (۱) 
خوش‌بختانه بخاریهای متعدد و گرمش ہما اطمینان دادند که از سرما محفوظ خواهیم بود. 

شخص نوظهوری که انتظار سفير را ميكشيد او را بسوی منزلی راهنمائی نمود. کف 


است. (مترجم) 


۶۴ 


زمين این حياط را قاليهاى نفيس مفروش كرده و سينىهاى چای» شربت» نان‌قندی» شيرينى 
و غيره روى فرش‌ها AS‏ يود بحد یکه از وسط سينىها دز حمت مشد رد شوی. بعالاو o‏ 
ls Jb‏ و پوستین‌هانی که در راه برای رفع سرما دوشيده بودیم رفت 3 | lore‏ رأ از وسط 
این تشريفات که ناشى از خوش‌سلیقگی ایرانیانست مشكل میساخت. هم‌چنین پوتین‌های 
کیره گر ده شده باشد برای مھمانداران le‏ که ميخو استند قالبهایشان را ہما نشان Abu‏ قدری 
شيعه ای قوف اذفان او انوا مها OV‏ ریا alse‏ گور ا كينها عدائی كه ان كر 
زعفران 3 don ES‏ بودئد مورد مذاق ما قرار گرفت. این مربا اگ انان لیکن سيار خوشمز o‏ 
کی Al.‏ باشو شاهز اده از جلو و يشت سرش دو ازده شا گرد شه با مجمع‌های شام دسر که 
بروى ch»‏ قاليجدهائى با ريثههاى منتول Mb‏ انداخته wog‏ و انها را بشکل مخروط 
درا ورده ودر جلويشان مشعلداران L‏ مشعل سر فك ميكر دند lb‏ شدائد. 

كرجه بوى این شام بدمشام ما خوش نمی‌آمد ولى در اينموقع بعلت گرسنگی ہسیا 
glas‏ & واقع شد . شامی که محمد ر حم مير زا حهت م فر ستاده يود از جند ES‏ يلو L‏ ادو به و 
زعفران و جند u‏ گوشت‌های لِد بن dus‏ شده بود. در و سعل سفر o‏ قدح‌های شر بت از هر قسم 
لیمو » گلسرخ قر ار گر ay‏ و در هر قدحی فاشقی چو بی نو كود بو د که دسته‌ای دند| نه‌داشت. 

bs‏ علیخان از ما پذیرائی شايان کرد و میگفت: هنگامی که در پاریس اقامت داشتم 

۰ او 5 . . . سح +e‏ ۰ ۰ .. ۰ 

طرز آشامیدن و خوردن را بخوبی ياد گرفته‌ام و از وضع > کات و طرز خوردن ادعایش 

شراب سفیر» مهماندار را خوش‌مشرب ساخت بطوربکه از هردری سخن بمیان اورده 
حکایانی برای ما تقل نمود نا جائبکه خواست از آوازش ما را محظوظ سازد و شروع بخواندن 
این قعلعه کر tof‏ مامان يشمأ خواهم lees‏ این قملعه را 5 Jl goes bb‏ که DER‏ را 
بخاطر میآورد. جندين دفعه از سر گرفت و هر دفعه نصور ميكرد منت بر ما نهاده درصورتی 
که ما را از خود بیخود براخته و مان را IL Au‏ بو د. 

افسرى كه انتفلار سیر را در منزلش داشت باين شام وغوت odd‏ بود. Olds‏ انگور که 
قران قدغن oo J‏ است کم عادت داشت لیکن در این‌شب بقدری باده‌نوشی نمود که ازيبا در wal‏ 
و بحدی بیهوش شد که لازم كشت فراشها از مجلس بیرونش برند. 

در اول حال ء ub‏ تعببر حالتی نیافت و ھیچ مضعلر ب نگشت اما همينكه SEA‏ 
مش را بير ونير دند آغاز سبح نمود و پیدرپی ایق کلمات از Ds ob)‏ می أ مد» مزاوس 
يزه ونك که از معنایشان در حالت غیض و غضب چنین مفهوم میگردید چرا بايد هم‌میهنیش 
در مقابل گیائور (۱) و فرنكيها بجنين حالی درا يد. 
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اكرجه يشت سرهم خودش باده كسارى ميكرد و در هر مرتبه تغيير صورت مييافت لیکن 
از نعقيب افس دست برنميداشت. از طرف شاهزاده برای این پیرمرد مجازاتی معين شد كه 
چرا گذاشته است یکی از خدمه‌اش از حال عادى خارج شود بعلاوه دستور داد دیگر نباید وى 
بحضور شاهز اده رود. 

يكروز تمام در خوى بمانديم» در cae!‏ لحظه روز جهت خداحافظی نزد شاهزاده رفتيم 
كنا الات انها as‏ کا و سی او ae al‏ مستت فال ور ن IE‏ 
قیافه‌اش مطبوع و جذاب و بیانش سليس و كير نده بود اصرار ورزيد چند روزی سفير بماند 
تا با هم آشنا شده از وضعيت فرنگستان» صنایم و تمدن این سرزمين اطلاعاتی بدست اورد اما 
سفير موافقت نکرد و فردا صبح بطرف تبریز روانه شدیم. 

پیش از اینکه سوار شده حرکت کنیم در مجلس‌ترحیمی که بافتخار موسیو برنارد (افس 
فرانسوی که در دوره سفارت ژنرال گاردن در خوی مرده بود) تشکیل دادند pole‏ شدیم. 

از خوی سوی سیدحاجی‌الدین که در چند فرسخی (۱) il‏ رفتیم. اهل این دهستان 
از اعقاب پیفمبرند. كرجه این روایت صحیح نیست اما بایستی لقبی باشد. ساکنینش ادعا 
هیکنتد اشحاصی را که سگها كار يكن ند شفا میدهند در صورتیکه از این واقعه پیش از des‏ 
رو زنگذشته باشد. 

cba.‏ سیدحاجی‌الدین چنان dare‏ شده‌اند که از مسافات بعیدی برای معالجه بدانجا 
ae Ts‏ اما برای ما چندان ناز کے نداشت ae‏ در دهات فرانسه امثال این خرافات زياد است! 

روز بعد از روی سنگهای لغزنده و دامنه‌ی کوههای مخروطی شکل نمکزار گذشتيم» در 
do‏ امت tag te ay‏ ان la da‏ مان هود انون ls‏ 
دشتی وسيع نمایان شد که انتهایش Clete‏ ارومیه منتهی ميشد اما چون هوا مها لود بود 
نتوائستیم بخوبی 15T‏ تشخیص دهیم. خرابیهای این شهر در اثر جنگ‌های Jel‏ آذربایجان 
با زمین لرزه‌های متوالیست. 

در تاسويج مهماندار ao Ks‏ شاه‌عباسخان که از طرف پادشاه مأموریت داشت از ما 
يذيرائى کند مالاقات کر دیم. این شخص مهماندار حقیقی ما شد زيرا بايد در مدت اقامت سفير 
در ایران با او همراه ath‏ از وضع حال و رفتارش چنین بنظر می ید که از افسران والامقام 
شاو از كران نر و کف ار ان a‏ امور دہ ار شر luly‏ .شتا رت 
فرانسه پذیرائی کنند. 

از تاسویچ بطرف دریاچه ارومیه رانده به شبستر رسیدیم. این دهستان كوجك لیکن 
باغات متعدد و بزرگ داردء مناظرش هعلوم میشود که محلی مناسب جهت اقامت تابستانی 
میباشد» با ul‏ زمستان است و برف زياد باریده نوانستيم تشخیص دهیم که باغات زياد 
دارد و اراضيش همه حاصلخيز و ur‏ است و ميتوان كفت یکی از مهمترین دهستان‌های 
Lost‏ بحان بشمار مير ود. 





uN‏ 15 ران مسافت بین ¿Kal‏ رأ L‏ فر سام ج و در 25% با Set‏ این دوطول مساوى و 
هررك تقر یبا شش کیلومتر است. 
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هر دو وماق ارات ھی اندها تی مت اد stas ss‏ 
شمان تن کته نون ها اظیات قاين كه تيا لا مر کات al‏ تقو رس 
Tb‏ انتظار زمانى ديرتر را دارد. پس در دهستانهاى نظرلو والواركه در دو سه فرسخى 
يكديكر و آخری بنزديك تبریز است ما را توقف دادند. 

قريب جهار روز است در دشتى وسيع و مصفا حر کت ميكنيم. كوههائى که ظاهرشان 
ol‏ فشان است از طرف شمال و باتلاقهائى كه از آب اروميه تشکیل میگردند از سمت جنوب 
این دشت را احاطه ميكند. 

۲ ژانویه بسوی تبریز روانه كشتيم. كمى که از الوار دور شديم کم کم سايدهائى مبهم 
نمودار شد و پایتخت | ذربایجان را بنظر ما مجسم ساخت» همسفران sl sl‏ ما اظهار داشتند این 
شهر در پای كوه و در شمال شرقی درباچه قرار گرفته است لیکن موقعی شهر را بخوبی‌تشخیص 
دادیم که ار فيك ان:شده assign‏ 

در راه عده‌ای سوار دیدیم که با عجله بسوی ما پیش cajuela‏ ا گر چه کلاه نوتیز 
داشتند لیکن بنظر ما ایرانی نيامدند جه رفتار و حر کاتشان با ایرانی‌ه! تفاوت داشت y‏ حدس 
زديم که بايد اروپائی باشند و چون نزديك آمدند حدسمان بەیقین پیوست. 

clove‏ از هموطنان ما سر کرد گی موسیو اكبره (۱) به‌پیشباز می|مدند. موسیو بره مدت 
ا سا لست کر a SLs!‏ در نده. آما ھا کی ار DR‏ اطا( غ la‏ تہ 
را یکی از شرق‌شناسان میداند. در Sub‏ زبان‌های سامی تحقیقات علمی کرده بعلاوه از راه 
تمدن و مذهب عیسوی کوشش نموده تمدن اروپائی را در مشرق‌زمین منتشر نماید. برای اين 
منظور در تبریز مدرسه‌ای باز کرده و زبان فرانسه را رواج داده تا وسیله آموزش صنایع 
اروپاثی باشد. 

درعقب موسیو بره معلمین فرانسوی «افس‌ان» که حسینخان سفیر ايران در ۱۸۳۸ با 
خود به‌ایران آورد میبودند. لباسثان همان لباس نظام فرانسه و تنها کلاهشان بطرز كلاه کشوری 
است که در ان بخدمت اشتغال ورزیده‌اند. از وجناتشان چنین دريافتيم كه حتی از تغییر كلاه 
هم ناراضی و بزحمت آنرا تحمل مینمایند. 

پشت‌سر ابنان نمایندگان دیگری را ob‏ كرديم که نمایند گان ملل مختلفه و تجار 
معتبر بودند و بعد هم حاکم نظامی شخصه در زان عده‌ای سوار که همه از افسران ارشد 
دو دند بحلو امد 

ھرگز این استقبال را که بی‌اندازه با شکوه بود فراموش نمیکنم. ازدحام سواران با 
لباس‌های مخصوص در موقع عبور از آجی‌چای يا تلخ‌چای که در اثر داشتن اب نمکدار باین 
اع ہف قفا aS‏ ها كام کس 

پلی تنگ و باريك در جلو ظاهر شد. هريك سعی داشت زودتر از پل بگذرد لیکن این 
کار laa ba‏ اران تا ند لس OST 5 ا١ la‏ افش ان 
ارشد با اينكه از دیگران دیرتر آمده بودند نوبت را گرفته بدنبال ما روانه شده از پل عبور 
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نمودئد و ديكران ناجار la‏ زده در طرف ديكر رود دمأ ملحق گشتند. 

دو بعدازظهر بشهر تبریز وارد شديم. دراينوقت عده ما بهيانصد ششصد نفر ميرسيد از 
كوجدهاى تنگ و از جلوی مردم بيجاره كه برای ملاقات و نماشاى سفير و فرنگیها از كار و 
کات خود دست ES‏ و هیاهونی بر یا ai Ls‏ ہو دئں 02 
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قصل ھم 


اقامت ما در تبريز س بحث در طرز نشستن جلوى 
oof pi‏ — ملاقات با حاکم ‏ شاهز اده ملكقاسممير زا 
شکار — حرم يك شاهزاده. 


در اثر ازدحام مردم ناچار شدیم جمعيت را پس و پیش كرده راه عبوری lus‏ نمائیم. 
با زحمت زياد بخانه‌ای كه جهت سفير معين شده بود برسيديم. وسائل آسایش از هر جهت 
آماده و با ساير امكنه هيج قابل مقايسه نبود. حياطى را كه سفير در آن اقامت كزيد يك 
نفر انگلیسی ساخته كه در موقع با زگشتن به‌انگلیس آنرا بیکنفر ارمنى ثروتمند وا گذار 
كرده بو د. 

از وقتيكه سفير مالك اين منزل شد آنى راحتش نگذاشته اطاق يذيرائيش خالی‌نمی‌ماند» 
دسته بدسته میآمدند كه مقدمش را تبريك كويند و پی درپی هدايائى از هرنوع كه تصور 
كنيد اورده میشد. 

منازلى هم جهت همراهان سفير تهیه ديدند. هنوز استراحت نكرده فكر رفتن بمتزل 
قهر مان‌میرزا برادر شاه بیگلربیکی ايالت آذربایجان ما را زحمت داد. بنا بود اين ملاقات دو 
روز يس از ورود سفیر انجام كيرد لیکن برفی پرپشت باريدن گرفت. 

ایرانیان بد ميدانند كه ارامنه با لباس تر بمتزلشان بروند» در حقيقت یك مسلمان 
مقدس عقیده دارد که اكر يك نفر عیسوی خيس شده jo‏ لش رود كليه اثاث‌البیت و خانه‌اش 
تتح اه اهن قدة. ساب هد لمان GUE‏ .داش نهر ات كين امل کید ها هوا كه هر 
شد بمتزل col jolt‏ برويم ضمنا سئوالی شد که بنظر ما سيار کودکانه ميايد لیکن ایرانیها 
اهمیتی فوق‌العاده بدان میدادند. 

در ایران معمول Col‏ كه هركس بخواهد در اطاق بزرگان داخل شود بايد بدون 
کفش وارد گرده و در جلويش بایستد. يس بحپرت فرومانديم که ايا ما هم بايد بدون کفش 
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پا با کفش داخل اطاق شاهزاده كرديم و نيز بايد در مقابلش بنشينيم با خير! اين موضوع 
شاه عباسخان را سخت بدغمسه گذاشت كه مجبور شد جندين مجاس با شاهزاده ملاقات كند 
و در این خصوص صحبت بنماید. 

جای تعجب Col‏ که سفرا در مقابل پادشاه بايد بنشینند لیکن شاهزاد گان مجبورند 
بايستند. يس تمایزی بين شاه و شاهزادگان وجود دارد. از روی این اصل منطقى و طبیعی 
تناسب بعد درست درمیاید: Sb‏ سفرا حق Wolo‏ در حضور بادشاه بنشينند کارمندان سفارت 
هم حق دارند در حضور شاهزاد گان بنشینند» با این وصف ميترسيديم که شاید قهرمان‌میرزا 
oli‏ قانون بالا نباشد و بخواهد مطابق نشريفات درباری که معمول ایرانیان است رفتار کند 
اما عقاید مخصوصيكه نسبت باروپائیان داشت او را چندان سخت كير نشان نمیداد ولیکن 
چیزی که بنظر اروپائی خیلی GE‏ میاید و خوشبختانه شاهزاده موافقت کرد همانا نشستن 
است که بموقع ورودمان دیدیم جهت هريك صندلی ترتیب دارده بودند. در موقع نئستن از 
وجناتش دانستیم که بواسطه نکندن کفش اوقاتش تلخ گشته است. 

برای پی‌بردن باهمیت این موضوع که شخص وارد بایستی کفشهایش را دم در بکند 
معاهدة ویژه‌ای بين روس و ایران بسته شده است. شاه بدو دردسر گرفتار آمد یکی آزاد 
گذاشتن روسها که تابع حکومت خود باشند و مطابق عادات خود در ايران عمل نمایند» دوم 
طوری نماید که از طرف ایرانیان مورد سرزنش قرار نگیرد. پس موافقت کرد باينكه روسها 
کفشهای روپوش داشته باشند نا برسیدن داز | تاه قصر رویوشها را دراورند و تختهاى 
فان هسیر ازا دكين A‏ 

تارق اق aoa‏ اقم یھو قن نهنا هن A‏ نا وت رای 
اروپائیها هم روا بدارد cabs‏ جهت پاپوشهائی فرستاد که بين ما تقسیم گردد. سفیر ناچار 
شد سٹوالی نماید كه بدون جواب نماند و بعلاوه شاهزاده را قانع سازد باین جهت به‌شاهزاده 
نوشت: «شاه فر انسه حسینخان نمابنده بادشاه Of pf‏ و همر اهانش را با كلاه که بر سر داشتند 
بيذيرفت که كاملا مخالف با روش اروپائیست» روی اين fol‏ بايد سفير فرانسه و od‏ اهانش 
نيز با کفش پذبرفته شوند.» 

تشریفات دربار ایرانی ما را بەسنت دیگری هم وادار ساختند که نتوانستیم از ان دوری 
نمائیم. هرشاهزاده برای احترام گذاردن سفیری جهت او و همراهانش اسبانی میفرستد» ما هم 
ناچار سوار براسبان شاهزاده شدیم ولیکن همگی دلتنگ بودیم جه در جلوی هريك مهتری 

پس از مدتی بدر pod‏ شاهزاده رسيديم» عده‌ای پیاده‌نظام خوش صورت blo‏ صف 
كشيده و بمحض ورود سفیر احترامات نظامی را مجری داشتند و چون پیاده شدیم اسبابهای 
بادی و موزيكثان را كه كمى صدای دلخراش cals‏ توا Mioslad‏ 

el‏ املس ها زرا اکا قطن elo ly‏ کشت هادا 
وارد تالارى كرد كه ديوارهايش سراپا از آئینه‌هاء نقاشی‌های باشاخ و بر گكء تابلوهائیکه 
جنگهای پدر شاعزاده, عباس‌میرزا را با تر کها و تابلوئی از فتم پراگیخاله در ارمستان 
را نشان مبدادند مستور بود. 
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در طرف راست و جب اين تابلوها چهاز تصویر از چنگیزخان, شاه اسمعیل» رستم و 
نادرشاه که چهار نفر از شجاعان Gl pl‏ دیده شد. دور تا دور صندلی گذاشته شده بود كه 
چون مراسم احترام انجام كرفت بر روی آنها نثستیم. 

شاهزاده نیم‌تنه سبری در بر داشت که از بالا تا ببائین د کمه میخورد. ate‏ وسر آستینهایش 
از مخمل تاج‌خروسی ey‏ شلوارش بطرز اروپائی که روی جوراب‌های کشمیری STL‏ 
و بوته افتاده بود و تنها کفشش دیده ميشد. سردوشیهای بزركك طلا روی شانه و Sy pelo‏ 
شیرو خورشیددار بر روی سینه‌اش میدرخشید. کمربندی طلا با قزنقفلی الماس بدور کمر 
بسته و در طرفی از آن شمشیری حمایل که غلافش از مخمل قلاب‌دوزی شده از طلا ونو کش 
از برلیان بود. 

شاهزاده Gud‏ متوسط داشت و باوجود ریش خرمائی‌رنگ و سبیلهای سياه قیافه‌اش 
فوق‌العاده شهوتران بنظر ميامد. چون سفیر وارد شد هیچ تکانی بخود نداده بلند نشد تا 
اینکه احتر امات معمولی بجا آورده شد آنوقت تھا اشاره بنشستن نمود. با خونسردی تبرپکات 
را مییذیرفت لیکن مترجمش جملات را با آب وتاب ادا مینمود _ اماشاهزاده هر قدرمیخواست 
از ورود سفیر هیچ‌اظهاری نکرده خوش آمدی نگوید نشد و ناچار چند جمله خشكك و مختصر 
glo‏ داشت. 

مدت این دیدار hoe‏ کوناه و از شاع اده خوشمان نیامد. خوشبختانه als ole‏ اد كان 
اپران اینطور نيستند جه طولی نکشید با شاهزاده دیگری روبرو شدیم. این شاهزاده ملك 
قاسم‌میر زا یکی از هفتاد پسر فتحعلیشاه استء در اثر فکر بلند و معلومات کافی یکی از مردان 
بز رگ مشرق زمين بشمار میرود. شش زبان کامل فرانسه» انگلیسی» روسی, تر کی» عربی» و 
فتن ماف کی از اسان e‏ مره فر تیمها نوق از شاه jes ll‏ 
این مدرسه و برای عموم ارويائيان كه ميخواستند هنرهاى خود را بايران آورند فرمانی كرفت 
که با آن خارجی‌ها Quel‏ ايران هيل بيدا کردند. اما بعداً معلوم نیست جه شد كه شاه فرمان 
اولیه را باطل کرد شاید از دسایس و بدنیتی فرمانروایان بود كه نمیخواستند تمدن ايران 
پیشرفت کرده ایرانیان ترقی بنمایند. 

بر خلاف قهرمان‌میرزا مصاحبه ما با ملك قاسم‌میرزا بطول انجامید و همگی در حيرت 
که چطور Cale‏ خوبی زبان ما را تكلم مینماید. by‏ كفت اين زبان را از يك‌خانم فرانسوی 
«مادام ماری یز که اکنون در طهران ات او نہ 

ملك قاسمميرزا مردی خيلى خوب و جوان است و رفتارش يسنديده و معاشرتش قابل 
تحسين ميباشد. برحسب معمول ريش كوتاه و سبيل دراز داشت. لباسش ايرانى و اروپائی 
يعنى قبائى با يكرديف دكمه درتن و کمربندی ابريشم ارغوانى برويش بسته بود و يالتوى 
كشمير با استرى از يوست سمور در تن داشت. شلوارش اروپائی» جورابش بزمینه سفيد و نقش 
کشمیری و كلاهش از يوست بره سياه بود. شاهزاده با خلق خوش خود بدخلقى يسر برادرش 
بیگلربیگی را تلافى نمود و يذيرائى را بحد اکمل رسانيد. 

فردا سفير براى هردو شاهزاده هدايائيكه از فرانسه اورده بود تقديم داشت. در بين 
این هدايا ساعتهاى روى بخاری, ساعتهاى بغلیء اسلحه‌جات» جواهرات» پارچه‌های قشنگ» 
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جينى های سور و كتابهاى مرغوب با كراورهاى نفيس COL‏ ميشد. 

در موقع عبور از معابر مشكل و بوسط برفها قاطران در كودالها در غلطيده اما 
جندان ضررى ہما نرسيده بودند. كرجه بنظر غيرممكن ميرسيد كه این اشياء قيمتى و نفیس 
در رسوبات گودال‌های زنگنه و جدلك خسران ندیده باشند اما این خسارات چندان نبود. 

سفیر برای قهرمان میرزا یك دست چایخوری اعلی از سور معين کرد متأسفانه‌دراثر لطافت 
و ظرافت مقداری از اين اجناس پربهای کارخانه شاهی شکسته بود و چون عوض با مرمتش 
غیرممکن می‌آمد با همان وضع بفرستاد. شاهزاده از قبولش امتناع ورزیده پیفام فرستاد: 
«دوستى جهت دوست خود شاخه 21 پژمرده فرستاد» تصور میکرد ce te‏ هدیه را برای 
رفيقش فرستاده در صورت ی که در نظر أن شخص ارزشى نداشت و از يذيرفتن گل پژمرده 
امتناع ورزيد» این جواب كه از كنايه cle‏ شرقى Col‏ برای حكومت ما خو ب بنظر نميا مد. 

چند روز بعد شاهزاده ملك‌قاسم‌میرزا برای اينكه ما را از كشورش خشنود كند واطراف 
تبریز را ہما نشان داده باشد یکی از افسرانش را ترد سفير فرستاد و مارا بشكار قوش وخر كوش 
دعوت نمود. 

اكرجه ايرانيان از دونوع شكارى که با تازی و تيراندازى در ضمن پرواز ميشود 
بيخبرند وليكن در فن شکار سيار ماهر و AS‏ يرندكان شكارى بصيد و شکار میپردازند. 

همانطور كه در فرانسه با مرغان شكارى شكار مينمايند در ايران هم قوش هاى قوى 
و قوشچی‌باشی cle‏ ماهر دارند. اين دعوت را با اغوش باز بپذيرفتيم جه برای ما 
ديدن داشت. 

صيادان بکوه‌های مجاور شهر رفته و طولى نكشيد كه صيد خود را بيافتند. تازدار 
دستش را با دستكش درازى پوشانده و پرنده را بوسيله ريسمانى که به‌ینجه‌هایش سته بود 
زیر نفوذ خود داشت. سرقوش را باشلقى می‌پوشاند كه حتى چشمانش ديده نميشد ES‏ در 
موقعى كه طعمه‌ای ظاهر ميشد. اين باشلق نوعى كلاه كوجك از يوست قرمز است که گاهی 
حاشیه‌های برودرى شده و سنگ‌های قيمتى و تیغه‌های طلا دارد. 

از وقتی که شکاری ظاهر ميشد قوشدار سرقوش را ظاهر میساخت بطوری که فقط 
شکار را ببیند و قوش را مستقیماً بطرف شکار پرواز میداد. قوش بر سر او فرود آمده باقوت 
خود را بروی او پرتاب میکرد و با چنگال و منقار محکم میگرفتش. همينكه شکار بچنگش 
می ‌آمد شکارچی بسویش دویده از او میگرفت و کمی گوشت صيد ہدام آورده را بدو می‌داد. 
قوش‌ها و قوشچی‌های شاهزاده چندین گنجشگ و خر گوش شکار نمودند. با این قوش‌ها حتی 
حیوانات بزركك و پرندگان حلال CAT‏ قوی هم شکار ميشوند. هیچ حیوانی نیست که بدام 
این باز ها نیفتد. 

آخرین حبله‌ای که با آن شکار را بدست میا ورند اینست که روی سر شکار نشسته 
چشمانش را با ضربت منقار خارج میسازند و حتی معروف است که بعضی پادشاهان ظالم‌پیشین 
برای درآوردن جشم مردم قوش Sle‏ داشته‌اند ولی بنظر بعید میاید که يك ملت ll‏ 
تحمل چنین جورهائی را بنماید. ۱ 

درصورتی که حالیه با قوشان گنجشگ» خر گوش, غزال صيد میشود چگونه ممکن‌است 
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حيوانات بزركك را با OT‏ شکار نمود؟ تازبان نيزروى هم دارند كه با آن‌ها شکار مينمايند. 

شکار كردن ابرانيان بجند طريق بالاست و نوعى ديكرش با تفنگ cul‏ که به‌اشخاصی 
كه نميتوانند از سك يا قوش محافظت كنند می‌دهند. فن نگاهداری و مواظبت نمودن قوش‌ها 
روزبروز در ميان ایرانیان و اعضای دربار شاهی کم می‌شود زیرا کمتر اشخاصی هستند که 
بتوانند بمحافظت آنها اشتغال ورزند. bly)‏ متعددی هست که میگویند در دوره صفوی 
قوشخانه شاهی هشتصد قوش مبداشته است. 

از بدو اشنائی با ایرانیان دانستم که pls‏ هنرها بویژه نقاشی علاقه تام دارند وبهترین 
نمونه نقاشیشان در خانه‌ها و قصور obo‏ میشود. در منزل شاهزاده ملك قاسم‌میرزا از بهترین 
شاهکارهای نقاشانرا مشاهده کردم. متحیرم که در دو کشور مجاور چگونه اختلاف عادات و 
تناقض به‌اینقدر دیده میشود. اپران تا باین‌درجه متمایل بەنقاشی و عثمانی برعسکس از Ol‏ 
نفرت دارد! 

شاهزاده ملاطفت و مهربانی را در حق ما بآخر رسانید. همین که دانست بەاطاقی جهت 
نقاشی كردن احتیاج yl‏ دیوانخانه‌اش را با آن که بدان احتیاج مبرم داشت بمن‌وا گذاشت 
و چند نوع لباسی را که لازم داشتم نمونه‌ای از آنها بدست آورم تقدیمم کرد. بحدی نسبت 
بمن علاقمند شد که اگر آنی از وقت معين بحضورش دیرتر میرفتم فی‌الفسور بجستجویم 
میپرداخت. همین شوق و اهتمامش باعث شد که بتوانم مجموعه بزر کی از لباس‌های مختلف 
CYL!‏ ایران تهیه نمایم. 

کم کم مأنوسیت من و شاهزاده بیشتر شد و عقایدی که از بدو ورود بدو بيدا كرديم 
برعکس شد. در این شاهزاده صفاتی ديدم که حقيقتاً از يك مسلمان بدور است. برای اشخاص 
Eee age‏ انات leas y‏ وهی ری نو 
چه در فرانسه که آزادی مطلق در آن حکمفرما است نربیت شده و از این جهت اباطیل در 
مفزش „Sb‏ نشده و آنچه را که میکرد يا میگفت با اتكاى بنفس انجام میداد. 

از انس و الفتی که بين من و شاهزاده دست داد توانستم بروحیه‌اش ens‏ صداقت» 
دوستی و مأنوسيت ما يمن جرئت بخشید که از شاهزاده خواهش كنم زنی از حرمسرایش را 
بخ ها دارو تا موا تیار اف ارم 

تنها چیزیکه میسرم نشده بود ببینم و push‏ هم نمی‌آمد که خواهم ديد صورت OF‏ 
ابرانیست زیرا زنان ایرانی از منزل کم خارج میشوند. در كوجدها هم با جادرى كه 
سرناپایثان را مستور میکند می آیند و غیرممکن است کسی صورت انها را "es‏ بروی سر 
پارچه سفیدی میاندازند که در مقابل چشمان چندین شبکه دارد و با انست که جلوی خود را 
می‌بینند و غیر ممکن است بگذارند چشم نامحرمی بصورنشان افتد. ساقه پا را در شلواری كناد 
پا چاقچور مینمایند. کفششان يكنوع پاپوش زرد يا سبری است که نوكش بر گشته و پاشنه‌اش 
باريك میباشد. 

گاهی در کوچه که مردی نگذرد روبند را جهة استنشاق هوا يس می‌اندازند اما همین که 
مردی حتی شوهرشان Ab‏ شود دوباره روی‌بند را بروی صورت ميا ورند. یکروز که ازکنار 
زنی میگذشتم و نتوانست بفوریت روی‌بندش را بزند شنیدم از این گناهی که KT ya‏ شده خود 
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را سرزنش ميداد. عموم چادرها يكرنكك و بسياق ارويائيها يكجور ميايد. كم ميتوان امتيازى 
اح OR‏ و انا مایم اوه مت ای ها ای نات کته وان 
خود را بشناسیم. 

با وصف بالا بران شدم از مرافقت و موافقت شاهزاده استفاده نمایم. چون باو این پیشنھاد 
را نمودم خندید و پس از کمی اندیشه مرا مطمئن ساخت که بزودی وسیله‌ای فراهم ساخته 
خشنودم خواهد 90 د. 

دوسه روز از این مقدمه گذشت و دیگر جرات نکردم خواهشم را تجدید نمایم بعلاوه 
> داشتم که مرا بصرف شام دعوت نموده است. پزشك cool pelt‏ فرنگی پیری که از پزشگی 
سررشته نداشت لیکن مردی بسیار خوب و مأنوس بنظر ميامد برعهده كرفت كه مرا 
پیروی کند. 

شب تاريك بود» درجلوی ما فراشی بافانوس بدست حر کت میکرد. از پرتو این روشنائی 
توانستیم از خطر سگهای درنده ويلان» کیه‌های برف بامها که ساکنین در کوچه‌ها ربخته 
wos‏ برحذر باشیم. از کوچه‌های تنگ و تاريك گذشتيم. بدور دیوارهای ارك که قصور 
شاهزاد گان و سربازخانه‌ها در آنست گردش کرده بدری مخفی که بحياطى کوچك بازمیشد 
برسیدیم. Gol‏ ما فانوس را خضاموش کرد و يزشك بمن اشاره نمود که او را دنبال 
کنم. cual‏ بدر کویید» همه این اعمال بنظر من سری و مرموز آمد که بيه خطر را از هر 
جهت بخود مالیدم. 

از آستانه بتالاری تاريك داخل گشتیم. سپس از دالانی پر سے و خم و چند ah‏ گذشته 
وارد تالاری So‏ که کمی روشنائی داشت شدیم. باهمین روشنائی کم ممکنم شد که نقاشی‌هائی 
که زنان رقاصه» ساز و مجالس چندی نثان میداد به‌بینم. پیش خود حدس زدم که بایستی 
در قسمتی از قصور یعنی حرمسرا یا زنخانه که شاید پای خارجیان تا حال بدان نرسیده بود 
وارد شده باشم. 

راہ را بتعاقب حكيم كه معلوم بود نمام مخ رجھا را میداند ادامه دادم. يس از طی مسافتی 
جزئی بجلوی پرده‌ای نازك که از مقابل من يس زدند رسیدیم. بحیرت افنادم جه در برابر 
خود تالاری بزرگ ديدم که از جراغهاء طلا نقاشی‌ها و آئینه‌ها ميد رخشيد در وسط NE‏ 
بيست نفر زن ديدم که از حضور من خجلت کنیده شروع بجیغ و فرباد نموده خسواستند 
چهره‌های خود را پنهان سازند ولی شاهزاده ملك‌قاسم‌میرزا كه از ته تالار بسوی من آمد مانع 
قال و داد آن‌ها شد شاهزاده مرا بدرون تالار برد و گفت. برای خوشنود کردن تو نتوانستم 
محلی دیگر jou‏ اندرون خود بيابم. از او اظهار تشکر نمودم. | کنون در وسط نوده‌ای زنان 
مشرقی و در يناه شاهزاده میباشم. 

اگر مردم می فھمیدند شاهزاده يك نفر عیسوی نامحرم را بحرمسرایش پذیرفته در معرض 
خشم پادشاه قرار میدادند زيرا اهالی تبریز سيار تعصبی و بخرافات مذهبی عقیده دارند. 

ابتدا این خانمهائی که شاید al‏ مرا مترلرل میساختند چهره‌های خود را در زیر 
چین‌های روپوش پنهان میداشتند اما کم کم مأنوس شده شروع بنگاه و نگریستن نمودند 
مطر بان CYT‏ موسیقی خود را برداشته از کشیدن انگشتان بروی سیمها صدائی درميا وردند 
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که به‌زودی در زنان اثر بخشید و آن‌ها را بررقص als‏ 

در ميان این حوريهاى بهشتى که برای شاهزاده ملك قاسم aes‏ 0+ 
= پک واي رو اگوی عون تا برد ھمگی بدور 
موسيقى و رقص رقاصان 07 one‏ 

معمولا يكزن تنها مي رقصيد و د E A E O‏ 
از دو نفر ببشتر نمشدند. در ا زنگهای کو er 9 El‏ داشتند که صدامیکرد 
و VU‏ ات تی سی A‏ درم هد ۱ 

نکی از این O O‏ 
دارد و روی پایه‌ای قرار گرفته که از کشیدن ارشه ابريشمى بروی سیمها صدای کمسی 
دلخر اش شنیده ae‏ در ار کستر شاهزاده كلها یکنفر مرد دهده میشد که کور بود و این 
ساز را مینواخت. در کنارش زنی با مضراب فلزی جنكك' مینواخت و بمجاورتش زنی دیگر 
كه تنبکی كوجك در زیر بازوی چپ داشت و gol‏ دست مینواخت» زن‌دیگری بادست راست 
بروی تنبکی که شبیه بداپره ماست مینواخت و باتنبكك زن اولی كمك مینمود. زنان prod‏ قصیدند 
مگر برای خوش‌آمد اربابشان و در وقتیکه رقص میخواست خانمه wh‏ ار کستر با قوت و 

AS al dm |‏ ا ل ل 
نامر تب و من حال عادیشان را با ین وضع در حح دادم . 

همينكه رقاصان برای استراحت تعطیل كردند توانستم لباسشان را مشاهده نمايم. 
لباسشان كاملا بنظر من ساده امد و در وقتى كه من توجهی نداشتم شاهزاده دستور میداد 
en os, o das EN‏ 
يك كفدست نكه پارچه ديكرى قرار ميدهند كه بوسيله قزنقفلی با اولی ارتباط مىيايد. 
تنبانی خيلى گشاد از كمر تاروی پاهایشانرا میپوشاند. كيسوان جلوى سر كوتاه و از عقب 
al‏ أت کا یا کل ads ula‏ 

خوشگلی زنان ايرانى از پیوستگی و درازى ابروهاست. از خانمهای ایرانی آنهائى 
را كه در حرمسرا ديدم همه دهنشان کوچك. دندانهايشان قشنگک» چهره‌هایشان دلربا و شیربن 
و جشمهایشان خیلی درشت بود. زنان ایرانی cole‏ دارند چشمانشان را با جسم سیاهی «سرمه» 
بوسيله نوك ميله نيزى آرايش دهند و براى اينكه بارايش خود بيفزايند قرمزى (سرخاب) 
بصورت ميمالند. پا و دست را با حنا كه از هندوستان آورده ميشود رنكين ميكنند. گردن‌بند 
و طوق می‌اندازند. موهايشان عموما برنكك طبيعى سياه متمايل Qh‏ و خيلى قشنكك ميباشد 
اما برای bol Kal‏ را مشگی و براقتر سازند هرچند روز يكدفعه با جيزيكه آماده دارند 
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کم کم وقت un pa‏ کے بمن اشاره کرد که ash‏ رفت. با دوشاهزاده و Lingle‏ 
خداحافظی گفته از همان راههاى بيج در پیچ دوباره باز 09-2 دوباره درسته شد و شاد 
دیگر اين در بروی مردها بویژه فرنگی‌ها باز نشود جه این اعمال از اسرارپست كه تکرارش 
بیخطر نیست و نباید تجدید شود. 

از کوچه‌های تنگ با عجله ميگذشتيم که ناگاه صداى پاسبان ما را متوقف ساخت. 
خوشبختانه پاسبانان بیگربیگی چندان سخت گیری نکردند و چون مارا با لباس اروپائی‌دیدند 
شناخته اجازه عبور دادند. بخير ات و خوشحالم که مرا بزندان مجاور پاسدارخانه 
نبردند چون رسیدیم از اين شب‌نشینی جالب و تماشای چنین مجلسی پرشکوه و دیدنی برای 
رفقايم تعریف نمودم. 
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فصل دهم 


موسيو بره - تأسيس يك‌مدرسه فرانسوی — معلمين 
of‏ — ملاقات با شيخالاسلام ب اطعمه ایر انیسان 
پیدایش نبریز ل علل ويرانى نبریز ب تجارت این 
شهر - اهالی و obs‏ تبريزيها. 


در تبریز چند نفر فرانسوى را ملاقات كرديم كه شر کت كوجكى بمديريت موسیو (IN)‏ 
تشکیل داده‌اند. موسیو بره متجاوز از یکسال است در ابن شهر اقامت گزیده و پس از ul‏ 
مسافرت طویلی بکشور کلده جهت اکتشافات نمود و تا سواحل دریاچه ارومیه پیش رفت. 
آنچه را در ضمن سافرت ديد و جمع آوری کرد او را بشوق انداخت که مشعل تمدن این 
ملل را بدست گرفته ظاهر سازد. 

باین جهت از اوایل ماه ژانوبه ۱۸۳۹ بنگاهی باسم دارالعلم شناسائی ملل در تبریژ برپا 
oS‏ زبان فرانسوی مبنای اين آموزشگاه شد و اميد داشت با این وسیله ايرانيان را با 
اروپائیها LAT‏ سازد. برای موفقیت» از آمد و شد ایرانیها نگرانی نداشت جه ورود هر يك 
را در اين تام قابده تعلیم عمومی خود می‌دانست. 

در اینوقت موسیو بره منظوری نداشت که تبليغ مذهبی whe‏ و اتکایش باموزش و 
پرورش بود و میگفت‌باید با دلیل و منطق عقايد يوج و خرافات مذهبى محمد (ص) و 
اشتباهات و عيوب مذهب عيسويان معترلی را برطرف ساخت. 

در آغاز کار و در بدو ورود بایران تعصب عیسوبت نداشت اما کم کم PIGS‏ و غور 
در عقاید مذهبی يا مباحثه و مصاحبه با ارامنه معتزلى افکارش برانس‌گیخته شد و نشويق 
کانولیکها او را برآن داشت که بیطرفی را كنار گذارده جداً طرفدار یکی از شعب گردد. آنچه 
از او شنیده‌اند اینست: تحقیق در Shel‏ مذهبی لازم‌تر از بررسی و غور در افکار علمیست. 
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پردازد. بنابراین توانست با كمك پدران لازارست كه دبرى در قسطنطنيه داشتند عقايد خود 
را ia‏ سازد. 

از شاه ابران نيز امتیازاتی كرفت كه در ازاء بيست نفر جوان بركزيده را مجاناآموزش 
دهد. لیکن ابرانیان كه اشخاص سادهلوحى نیستند بفضايل موسيو بره وقعی ذاشتند و 
نگذاردند اباطیلش تقويت شود. بدينجهت كوشش وی بی‌نتیجه ماند. 

شاه اذه هلك فا عير را کسی فال و هو رو وھ اھر ا کر شا 
نخواست از موسيو بره حمايت كند اما از طرف ديكر هموطنى ما حمايت اين شاهزاده را 
بی ‌اندازہ لازم ديد و ميخواست ER‏ او اشکالانی را که برای مدرسه‌اش روى داده ee‏ ف 
سازد و در اثر يافشارى او شاهزاده ناچار شد فرامينى بوعده‌های دور باو دهد كه جنين 
بنظر ميرسيد بعدها أميدوار خواهد شد. 

در وقتی كه ما بتبريز رسيديم مقدمات كارش فراهم ميشد. در مدرسهاش جند جوان 
شهرى مشغول تحصیل بودند. اميد موفقيت داشت و ميكفت بايد عقيده خود را بنقاط دوردست 
تبریز انتشار دهیم. ملاقانى كه با سفير فرانسه نمود بی‌اندازه برجرانش افزوده شد جه دانست 
تحت حمايت دولتی توانا ميباشد و چون اذربايجان را جهت تبليغ خود كوجك می‌دید و 
خواست بسراسر نقاط ایران دست بابد لذا اصفهان را كه مركز قلمرو ايران Col‏ بركزيد و 
پیشنهاد داد كه با ما بطرف اين شهر رهسيار شود. 

ساير هموطنان ما كه در تبريز اقامت داشتند عده‌ای افسر جزء برياست حسینخان نامى 
بودند كه بوعده این شخص در فرانسه ترك وطن گفته برای آموختن تعلیمات نظامى بايران 
آمده بودند. كاملا از مدت مسافرت خود شاكى و از بدطينتى و خشونت حسینخان ناراضى 
بودند بویژه از ندادن حقوق شکابت داشتند كه چندماهی Cul‏ حقوق نگرفته و از تنگدستیشان 
حالت انقلایی بماروی‌داد. 

از y‏ سفير فرانسه اطلاع دادند لیکن از طرف مأموران ايران با کلمات فریبنده و 
میثاقها قانع شدند. سفير فرانسه از زبان‌چربی و بد حسابی ایرانیان اطلاعی نداشت و بعللاوه 
از دسايس و فسادهائیکه مستخدمین اروپائی جهت ابن افسران در آرتش ايران م ىكردند 
خبری نداشت. 

عوامل این فادها از چند el,‏ است که در راس همه سیاست روس را باید مد یر 
قرار داد. دولت روس نمیخواهد سرباز ابرانی آموزش نظامی كيرد و وضع ارتش ايران 
منظم گردد. ۱ 

باين جهت پیوسته درصدد ایجاد خرابکاریهائی برای افسران فرانسوی میشد. انگلیس 
هاهم که در جنگ روس و ایران بعباس میرزا wo ST ELT‏ و نگذاردند روسها گرجستانرا 
متصرف شوند برخلاف روسها کوشش میکردند سربازان ایرانی از بهترین نظامیان دنیا شوند 
اما اختلافنان با شاه ایران برسر محاصره هرات و تصمیمی کے جهت تصرف افغانستان 
گرفته شد آنها را بيمناك ساخت و از افزايش قوای ايران و نظم و اطاعت اين آرتش سخت 
هراسناك 0+0 ۱ 

از غيرت افسران فرانسوی که نحت فرمان و رياست حسينخان کار ميكردند و نيز از 
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سياست فرانسه هردو بحيرت جه ميديدند طولى نخواهد کشید که بايد در مقابل ایسرانیان 
سرنعظيم فرود آورند". 

باعلل بالا آموزگاران فرانسوى که هم و غم خود را مصروف ترقی ارتش ايران 
میکردند دچار خشم روساء GE‏ ارتش Gal‏ گردیدند. 

روساء تصور میکردند با نفوذ و قدرت ارتش اهمیت اینان کاسته میشود و نباید بگذارند 
فرنگیها زمام امور ارتش را در دست كيرند اين رؤسا بیش از ساير مردم خود پرستند وهیچ 
دربند ترقی کشورشان نبوده و حتی تعلیم فرانسویها را بريان کشور خود میپنداشتند و باین 
جهت هیچ توجهی بدافسران فرانسوی نمیکردند. آزاين رو بهتر دیدند از حيث لباس با 
روشا هدا لکل د ai‏ کر wl‏ توف ال کر دم بر قعل قر انو ها لطمة وارد سارن 

هنگامی که ما وارد Ol pl‏ شدیم دبدیم افسران فرانسوی را که دولت ما با اطمینان کامل 
و امیدواری فرستاده بود ببدبختی افتاده و هريك از سر گذشت و وضع يريش خود مینالید 
دولت فرانسه امید داشت با اعزام این افسران خواهد تواست قدرت روس و انگلیس را نابود 
سازد لیکن ایرانیان بخطا رفته و نمیدانستند با اینطوریکه روس و انگلیس پیش آمده‌اند تا 
جه مدت So‏ ایرانیان استقلال خواهند داشت. 

ملت در عوض Sul‏ در برابر اين دشمنان مقاومت ورزد تسلیم شد و شاه هم بای 
أنكه ملت را جرات داده روح فر od gw‏ آنهارا نفو بت بکند و از خواب ls‏ بيدارشان سازد 
+ موق و کر اعمال افر ان تير OOS!‏ تاشن کرد 

كمى بعد از ورود سفير بتبريز شيخ الاسلام يا پیشوای مذهبی بهمراهی عده‌ای از ملاها 
بملاقات سفير آمد. خيلى غريب است كه با اين تعصب مذهبى چگونه ملاها تن برضايت ذاده‌اند 
لک ال وا تيه رفن )ميد تنس 

از آنجائيكه ايرانيان ناقلا و زرنكترين مردم عالم‌اند و در ظاهر هيج جيز را وانمود. 
A‏ لی چرم را گلوم ارده شيف هي طظوری كوه ا ان داد كمه هھ 

در مدت اقامت سفیر شر چندین ضیافت بخاطرش داده شد كه Ch op‏ برای ما تار کی 
Elo‏ امیر نظام فر مانده فشون 9 Ol‏ نس از ما دعوت کردند و هر دو ناهاری مطبو ع 
و بطرز اروپائی ہما دادند. 


Am a IO مم‎ Er سییر وھ تست‎ ۰ 


۰ ع در ۱۸۳۹ یکنفر سفير از ایران بيارس فرستاده فق كه مان ميرود در اثر اختلاف حكومت 
اران و انگلیس برسر محاصره هرات باشد. محمدشاه حسین‌خان را بدين سمت معين كرد. بايد كفت سياستىرا 
كه وى در ياريس بكار برد بمنظور ديكرى نبود جز ul‏ ميخواست کاری كند که رفتار تحملنايذير وشاق 
انگلیس را از ایران ريثهكن سازد. سرانجام از فرانسه مقداری تفنكك برای دولتش خريدارى كرد و ازدولت 
wie A A ls‏ ای ر ست فاسان :ولت اران کل ES‏ ابسن امس ان از 
پیاده‌نظام» سوار و تويخانه فرستاده شد. این جوانان بر گزیده مأمور شدند ہاسیا رفته مانند همکاران پیشینثان 
بيخت خود را آزمون کنند. اما همان مشگلات نیش llas‏ وم SIS‏ فسا س و اشر نها بى کرپیی 
بفلهور پیوست. موانع نگذاشتند بهیچوجه یکی از این افسران کاری از پیش برد و سرانجام يس از چهارسال 
بیکاری بمیهن خود باز گشتند. 
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كرجه در شر بعت محمدى (ص) شراب ممنوع است ولیکن در هردو ضيافت Wor:‏ وفور 
يافت ميشد و مسلمان و فرنگی بدون فرق و تمایز می نوشیدند. لازم است بطور جمله معترضه 
اضافه كنم كه بطر بهای جلوی ابرانيان همه ME‏ شد و بیشترشان مست لابعقل كشتند. 
دعل أز صرف at las‏ سر و ع cds‏ مشرقيها در صنعت Lat‏ شھر تی عظیم دارند 
و در واقع بايد آن را از هنرمندیشان دانست» سپس مع رکه كيرهاء يهلوانان و حقدبازها بميان 
آمده ہا بازيها و نمايشهاى كوناكون تماشاجيان را سخت بحيرت انداختند. اين تشریفات ‏ 
L‏ اشعاری در elos _ cue‏ بو د» dual Las‏ انعام روده‌درازی Wo Ka‏ و هرجه در dr‏ 
داشتند بيرون مير ختند. 
اقامت ما در تبريز هفت روز طول کشید و در این مدت لازم دانستم ببررسی و تحقيقات 
پردازم. قبلا میگوبم که در سر نام .>> مباحثات زياد شده که در أثر اختلاف que!‏ صحیح ا 
را مشگلست ددست آورد؛ بعضی محقعین میگو wis‏ در ایت محل قبر بطلميوس و عده‌ای دیگر 
كويند جاى اکباتان مشھور است لیکن عقیدہ ثانى محال بنظر ميايد جه تبریز هيجاثرى از 
als‏ هاى قديمه ندارد و بعلاوه روايات تاریخی محل قصر اكباتان را بجائی ديكر 
نشان ميدهند كه بعداً از محل اين يايتخت بزركك مادى و بقایائی كه مكانش را معين ميكنند 
عقیدہ Ko‏ بنظر من درست ميايد که بايستى كازاى قديم باشد و وضع جغرافیائیش 
با أن كاملا مطابقت ميكند و بنظر من قابل قبول امد و معلوم ميشود سابق براين اهميتى 
نداشته که اسمی از OT‏ باقی نمانده است. نام جدیدش از GUT‏ نویسند گان چندیست ولسی 
معلوم نیست بچه جهت 13T‏ بنام تبریز خوانده‌اند و همريك بطور ويه نوشته شده که باهم 
توربس" وعده‌ای تبربس میخوانند. از طرز نوشتن و خواندن دومی اولی IS‏ بعیدبنظرمی| ید 
ll y‏ می‌خوانند و می گوبند با رواياتیکه به‌آن نسبت میدهند مطابقت دارد. 
عده‌ای از مورخین ایرانی پیدایش تبرپز را از سنه ۱۶۵ هجری با VAY‏ میلادی میدانند 
و ساختمانش را بزبيده OF‏ هارو نالرشيد خلیفه بغداد نسبت میدهند ولیکن روایاتی مختلف 
درباره بنایش وجود دارد. بعضی ميكويند زن خلیفه مریض شد و يك پزشث ایرانی وی را 
als us Las,‏ اده از معا لحات wo‏ قدردانى كرده خواست بر حسب ميل خودش بأو 
جایزۂ دهد و از حكيم خواهش کرد شهرى بزرگ در کشورش بنا سازد. ديكران هم مرض 
ملكه را عموما قبول دارند ولى می گویند از بغداد حركت كرد تا تبش بهبودی يابد و باین 
ناحیه كه رسيد مرضش فرونشست. 
بهرجهة چون زن هارونالرشيد آنرا بنا كرده وجه تصمیه‌اش را بعلت اينكه زمينش 
شفادهنده Caw!‏ نس در نام نهاده أ ذل. این نام از دو لغت تاب و ریز نکیل ٹون کہ بەمعنای نب 
Tauris‏ - 1 
tebris‏ - 2 
tabriz‏ - 3 
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وعلاج يا برطرف کننده تب هيباشد. 

افسانه‌ای اين بیان را اشکار میکند و معلوم ميدارد كه نامش با انچه کفته‌آند وفق 
میدهد. بعلاوه درمقابل عقایدمصنفین ایرانی بايد كفت درتبریز چند بنا با خر ابه‌باقیست که نام و 
یاد گاری زبیده را OLS‏ ميدهند. ۱ 

اگر هوای تبریز لطیف و علاج کننده امراض است در عوض خاکش weh‏ خطراتی 
می‌شود که از راه لرزش‌های مدامی حادث میگردند. بهمین ate cle‏ اراضی آذربایجان را 
خرابه‌هائی مستور داشته. از این رو ايرانيها مبداء نام آذربایجان را جهت من چنین نقل کردند: 
(آذربایجان با زمين اتش درون) لیکن اين تسمیه متعاقب این فکر است که اگر آتش را 
باین ناحیه بت مید‌هند آتش مقدس خواهد بود که کیش زردشتی را در آنجا نشو و نما 
داده و در واقع بانی مذهب گبرها در شهر مراغه که در ساحل شرقی دریاچه ارومیه و بمسافت 
کمی از تبریز است تولد lh‏ و عقاید اولیه‌اش را در آن‌جا منتشر ساخته و کتاب زند واوستا 
رثات رقف ات 

Zee‏ ات لے ا Dee‏ هل انت aS‏ سے ور اسار 
پیدایش اسلام وجود داشته اما اتشفشانهاى متعدد آنچه را که از پیدایش او بوده پنهان کر ده 
bsos‏ دار تازه اد امت 

مصنفين شرقى براين عقيدهاند كه تبریز سال ۸۵۸ شصت و نهمين سال پیدایٹش را 
نز حمت تبام سک که در fl‏ ڑا لای Ls‏ دين سر نگون شده. ll‏ هم cate‏ 5 له و گے 
حادث شده که سخت ترین انها در سال ۱۷۲۱ انفاق افتاده و هشتاد هزار نفر جمعیت این شهر 
و ار oa aia‏ اليك اون loba‏ سلطا ین و ls‏ ای شاه ادف وه 
بخت میخواست سلطنت را بيك افغان gra‏ که در ابنوقت اصنهان را محاصره کرده بود 
وا گذار نماید. ۱ 

خرابه‌های تبریز را علاوه بر زلرله های آتشفشانی بايد از جنگهائی که بين ایرانی‌ها 
و تر کها در این محل واقع شده دانست. در زمان شاه‌اسمعیل ایرانیان تبرپز را بتصرفآ وردند» 
بر مان سلطان ab‏ بدست عشمانیها افتاد و در زهان شاه سلیمان u‏ شد و نا زمان شاه 
عباس Sy‏ در دست ايرانيان بود. عثمانی‌ها در مدت شصت سالی که تبریز pot‏ فشان بود 
اف ریه کن اح ای غلل کو کشت وا دوا ER ER‏ اهر کے رد قي عكر اه 
نشان داده شود. 

در ميان بقايايش مسجدی خیلی زیبا از اواخر فرن هشتم بزمان ساطان عغازان‌خان 
ool ols‏ مغولى باقیست. دارای کاشیهائی بالوان مختلف بزمینه آبی با نقش های اعلا است 
كه هنوز اغلیشان دست نخورده و بی‌عیبند. in‏ ازاره‌های مسجد که صفحات وک 
متحجر سنكك مرهر سفيد گلدارند تاکنون بخوبی باقی مانده‌اند. اين مرمر كه جسمى 
شفاف: انت ون كش wel‏ اسر ان IE‏ فعادى EA‏ دز فیک سے اغه 
ملست | lama‏ 


اين معادن در درون خود ورفه‌هانی ASAS OG she els.‏ صفحانى هبدهد و خود رأ 


۸۱ 


امد ساخته سخت میشوند كه ميتوان ازآن‌ها احجام بزر گی بريد و اينسنككها هستند كدازاره 
های مساجد را تشکیل مدهند. 
قسمتى كه بھتر مانده. و ile pw‏ این بنای عالی نجه بوده سردرى است که شاهكار معماران 
شرقى بشمار می‌رود. نماماً از مقرنسهای زيباست كه نقشهائى درهم و برهم بر روى زميندا بى 
شفاف دارند. اما طول زمان و خرابى از نفاستش داسته. دوست سال از ساختمان او لیداش 
Gets.‏ فا فش ga eS. E‏ ا تیار A‏ ساسا و فين ار تا 
دراثر زلزله‌ای wat‏ این مسجد سرنگون شد و شاید So‏ بهیچوقت قدعلم نکند. 

از ch‏ بنای قابل Xo oe‏ هم GLE‏ مانده که در باره‌اش روایاتی گفنه‌می‌شود. 
بعضى برین عقیده‌اند که قسمتی از يك قصر وسيع است که زبيده ساخته. سجدی نفیس مبداشته 
Ss‏ ارها يقن ها سای e‏ و رين | ارھا سفن مها قل Ds‏ 
عقیدشان درست تر و حقیقی‌تر بنظر میرسد ادعا میکنند که این خرابه‌ها بقایای قصر بزر کی 
است از سایمان که پس از تصرف آنجا al CLG‏ ساخته است» میگویند سیصد و پنجاه قطعه 
توپ و ساخلوی چواره زار نفری در انحا گذاشت. ابن حدس قویست زیرا ننها منظورش 
ساختمان بنائی بود که بتواند در موقع لزوم wale‏ حمالات دیگران را بگیرد. این فرض با 
هردو عقیده وفق می‌دهد و می رساند مصنفين ایرانی در هردو sus‏ شاك داشته‌اند. 

. از این محوطه بز ركك تنها دیوارهای خارجى كه سيار كلفت حستند باقى Gh‏ 
AO‏ شك ها A O‏ گور تنام ا كنون 
جايش را كارخانجات و مغازههاى اسلحه فروشى غصب كردهاند. 

حالت تبريز غمكين و col oslo‏ اهالى از ترس و وخامت زلزله منازل ر 
امکنه يست ساخته و ساجد را بدون مناره بنا کرده‌اند. ياين جهت است که منظرہ اب sat‏ 
Ja‏ مساجد: از هر Gilt‏ و ری عار bles‏ تمك فونه ما نم با زارها از tus‏ 
خرید و فروش در اين بازارها زياد ميشود و تنوعی بزر گ از تجار درآن دیده ميشود. 

قطع‌نظر از اهمیت تبریز بعلت حکومت نشینی» اين شهر یکی از بزر گترین ایالات!یران 
و اکر اتیاهن ssl.‏ ار ان از A‏ انس ات هی Oleg seal‏ 
ها مهن ا ها زان ها مسا ما رای انا PEA‏ 
Clee ly:‏ ورو ی O‏ كين جک اه ناسر zn AN AE A‏ 
و بازارشان منتهای رواج را دارد جه ارزانتر و مناسب‌ثر از خود ايرانىها که ببافند نمام 
ی ر ارت و اس نو ھات ور فضت انلس مات "كنا وو سر ودس زو 
5l‏ 009 میگردد. 
odos ls‏ هر ات ¿a‏ که شاه از lol sls‏ اخ cal it.‏ 
بی رغبتیش را بوزير انگلیس نشان دهد و از مصرف پارچه‌های انگلیسی در ایران قدغننمايد. 
سلماً این کار وضع بازر گانان و کسانیرا که با انگلیس‌ها طرف معامله بودند متزلزل میساخت 

تمه وہ مت اسان ھی ام SIGS,‏ ان کسی مر وت فان بو ی 
نداشت. چندین مغازه از بونانی های قسطنعلنیه „I‏ است که با منازه‌های So‏ رقابت میکنند. 
گرجی‌ها نيز امتعه روسیه» چینیجات» ظروف لعابی يا بدل‌چینی» مراد اولیه مانند مس» جرم 
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و عبره رأ بدین RAN‏ می | ورند. اما در اثر نداشتن ظر cal‏ چندان طالب ندارند. ایرانیان 
خریدن ماهوت هاى فرانسه را بر ماهوت ساير کشورها ترجيح ميدهند links‏ فرانسه دراين 
كشور نما بنده Solas‏ ۱ 1 

در در از هر طرف ا حصارى دو د لو «bb! yl ES E‏ شده که درج و باروهاى كرد 
دارند؛ در حصارش A‏ دروازهاست کہ bus‏ دشان ہو اسعله ترئینات بر دیگران بر تری‌دارند. 
هريك از دروازه‌ها بروجی كوجك خیلی بلند شبیه به‌مناره دارند که از میناهای الوان و 
نقشهائى در زمينه انها تزیین شده است. 

de‏ دیوارها بهر طرف آ بادی‌های وسیعی Kl‏ بشهر اتصال دارند. احتمال میرود 
دهکده‌ها بأو ل بوده و ae,‏ شھر 


سر ہر رأ می‌داده! ند . La!‏ دراثر شوعمترین مصيبتها بی 5 cab‏ شیر وارد cules‏ معلوم 


re‏ ور در ہیں سام ار es‏ کہ ای 


ميكردد یکقسمت از اهاليش مهاجرت كرده با مرده‌اند و از اینرو شهر بحدود امروزی 
رسبده‌است. 

در وسل دهکدهها و Gly oles‏ باغستان‌های متعدد وسیعی است که انواع میوه‌ها را 
دارا میباشند و اب بحد وفور دارند. از شهر رودخاند‌ای باسم اسپین‌چای می گذرد که ابش 
كم است ولیکن دراثر طغیان های نا گهانی بهار آبش زياد شده و خرابیهای زياد بشهر 
وارد میا ورد. 

در بين جریان های مجاور شهر اب‌های معدنی یافت میشود که از Ble‏ و سيدكن" 
می | بند. جمعیت تبریز در Obj‏ شاردن sn‏ بست‌سال پیش پانصدهزار بوده و اکنون بیکسد و 
ینجاه هزار تقلیل يافته كه بیشتر مسلمان و عیسوی میباشند. 

نقنی که انبریز در ایران بازی میکند اهمیتی ویژه در سرنوشت این کشور دارد. پس‌از 
We‏ که باين محل نوجه بيدا کردند ساسله صفویه هم که نسشان بشیخ صفی‌الدین میرسدانرا 
جهت اقامت خود بر گر بدند. 

پر کوچك شيخ یعنی اسمعیل, اردییل مسکن اولیه پدرانش را رها کرده Cah‏ شهر 
آمد. سپس يرجم شورش را جهت ترویج Cade‏ على يا شيعه در مخروبه‌هائیکه تیمور II‏ 
باقی گذاشت؛ ببا ساخت و شهر تبريز را پایتخت خود قرار colo‏ و بمدح على «ع» با شیعه‌ها 


ہے 


١‏ سے مات زمانی در gual ol‏ ی ote‏ نمیشد و u‏ سفارت فر انسه كه رت كوتاهى در ابر ان دم ده 
دو لت dls‏ ہا al‏ ان eal wea‏ رابطهاى نداغته پس LS‏ از اذ نان قرو نعى تحارت فرانسه در افتتر ان 
علت با لاست do‏ تحار ا ملتی که در Es:‏ نفو دی ندآرند طرف معامله A peas‏ بنا سر ین برای ماصای 
بد یکی al‏ کے تحارت ای ای در بازارهاى أيران رواج داشته باشد 3 از ان دولت lax. pes,‏ دہ گال 
در د. ہے فر انسد نیز چن فدرتی داش شا بد یمر انب بيشس و بھٹر می تو انست امندعه شود را درايران 
بغروش whe‏ بااين وصف بازهم ابریشم‌جات» پارچدها وچیت‌های فرانسد درایران بفروش میرود. US‏ 
pest‏ مبد‌هم 3 بی رو نتی 5 Saca! ols‏ فر dust‏ درابران از نداشتن معا هده بازر گات اث 0-7 | 
روس بعکس دراثر معاهدات خود سود كران میبرند. 


2 - Barend} 
3 - Seid Kent 


AY 


پرداخت. جندين قبيله از تر كانهم این دين را يذيرفته فدائیان او شدند هنوز اولادشان در 
of‏ نربايجان ies eb‏ يا سران اق که رئیستان بدانها این لقب را داده باقی هستند. 

PT EA E‏ وافر و جنكجو بود و در آنوقت 
برای تقوبت و انتقام عمر از قسطنطنيه با, wal os‏ شود ابن جنگ شوم در تبریز رخ‌داد 
و بشکست ایرانیان منحر گردید» تبریز بدست تر GS‏ افتاد که جياول و غارتش کرده سه هزار 
۷0٥‏ ی دی نا big‏ سای Ss ¿aa‏ 

ر هنور بتصرف يادشاه ابران در نیامدہ بود که مجددا دراد ر حمله شدیدی بتصرف 

I کا ا‎ HO | ale ا زا‎ sibs itd vol agile’ alls 
قصور و ابنیه‌اش منهدم شد.‎ 

با وجود | از دوباره دسر ہے سر بر افراشت و یاد گان ازن ت را ار WE Saa‏ 
دومرتبه بوسیله عثمان سردار و وزير بزرگ آمورات! سی گرفته شد و برای آخرین دفعه زیر 
و زیر شد. هيجده سال در تصرف ارت Mei ales er‏ 
FON‏ \ بتصر ف ایران آورد و عتمانيها را ls‏ از wil‏ خارج & wile‏ از این زمان نس یز 
بتصرف ايران امد لیکن روزبروز پستتر میشدء جاشینان شاه‌اسمعیل نیز پایتخت را از تبریز 
بقز وین نقل مكان Wolo‏ و از آنجا هم باصفهان بردند که تا اواسط همین قرن ۱۶0۳ دراصفهان 
باقى ماند. ا گرچه تبريز جندين دفعه منهدم شده وليكن بايد كفت در هر تجدید سازمان بهتر 
و مستحکمت ر از پیش شده‌است. 

وضع جفرافیائیش col ole‏ که در مر کز بزر گترین و غنی‌ترین استان ايران واقع 
شده با روس و تر کیه همسایه میباشد و بدین جهت مهمترين حکومت‌نشین ايران است. در زمان 
فتحعلیشاه پسرش عباس مير زا أ نحا را محل اقامت خود قرار داد و در مقابل روسها dl Sw‏ 
وى پشتیبانی قوی برای دولت و ارتش ايران بود و تدایبری می‌اندیشید که در حقیقت هر el‏ 

اما گرانی cad‏ و Glad‏ اسلحه با این شاهزاده جوان میهن‌پرست و شجاع مخالفت 
ورزبدند. در تمام مدتی كه بتبريز اقامت داشت و پس از معاهده تر کمان‌چای نگذاشتند کاری 
این وقت رونقى نداشت روبازدياد و رواج گذارد. 

اكنون یکی از شاهزادكان در آنجا بیگلربیگی Cul‏ و امیرنظام معاونش می‌باشد كه 
کارهای فوری را باو رجوع می کند. بعالاو ه امير نظام كنس و o‏ سوت 
les bot‏ را دارد. 

es Saas PUI فاك کی کک‎ O 
گرفته‌اند. از اتحاد و اختلاط اين قبايل مختلف تر کیالاصل نتيجه چنین‌شده که زبان عمومى‎ 


1 ۸ ۸۰ 


Ay 


فارسى در همه جاى اين محل حکمروا نگنته A‏ هرمحل لهجداى ویژه دارد که از يكطرف 
جغتاى با زبان تر کمنها و از طرف دیگر از زبان تر کی اسلامبولى با اناطولی مشتق شده و این 
زبان ۳ تھران شیو alo E‏ و بدان تكلم Aa‏ از | low‏ ا فارسى مخلوط شده کرک هرجه 


«A 


بعلرف I‏ پیش رونل از قدرت این ob,‏ کاسته شده a‏ فارسی سر o‏ جا يكيرث Mia‏ دد. 


.. انت 
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فصل jb‏ دهم 


عز دمت ما از بر یز ل میانه ب عبور از فافلان كوه س 
خاله دختر ب حادنه و سط cl,‏ عبور از فرل‌اوزن ب 
ورود ما y‏ نجان 


در هشتم فوربه همينكه از خستگیهای قسمت a gl‏ مسافرتمان آسوده ble‏ شديم بسوی 
نی شرقى تبریز رهسيار aes,‏ در این وقت كليه اروپائیان و افسرانی که ls‏ اده‌ها 

٥‏ وقع خروجمان از شهر CG‏ خوش dl‏ همر اه ما فر ستادند با la‏ روان كنت سوی 
Ge‏ ی پیش رانديم. شب را در باس‌میچ كه بچهار فرسخی تیر یز و اطرافش 
را نا کستان‌های سيار احاطه کرده‌اند بسر بردیم. ۱ ۱ 

lo‏ صبح عزیمت اختیار کرده بدون Rul‏ كاروانسرائيكه از حيث ساختمان» وسعت 
و استحکام جاب نوجه مینمود دیدن کنیم گذشته از کوهی بسیار مشکل لیکن کم ارنفاع 
بالا رفتیم و بحاجیآقا رسيديم. در مجاور این دهستان خانه قشنگیست که متعلق cool jolts‏ 
asta)‏ شرن ينان هيرا و A‏ مه A‏ را انيف عون رما 
Soc a las‏ 

روز دهم دچار طوفانى edie‏ شديم گلوله‌های برف پیوسته ما را آزار میدادند. دراين 
وقت „Bla‏ مهنب داآر بنظرمان آمد. خوشبختانه طوفان ارام كرفت و ما به تخمدداغ رسيديم 
در اينجا ن وکران مهماندار آتش مفصای plo‏ کردہ رفع سرما خوردگی ما را نمودند. روز بعد 
آسمان شد. ظهر را در كاروانسراثى ناهار خورده سوى قره جمن راندیم تا شب را در ان 
اقامت كيريم. اين دهستان بزرگ و بته دره تنگی واقعشده که چون بخانه‌هایش پا گذاشتيم 
علویله‌های ارمنستان bles‏ مان wal‏ 

هوا ناساعد بود که از قره‌چمن حر کت نمودیم» ابری ضخیم هویدا شد که در راء باریدن 
کرد وها را سخت خيس ساخت. در راه بچایاری بر خورديم که ہما اطلاع داد شاه پایتخت 


۸۷ 


انالك a‏ فوع گت کو او SER‏ قن مسن OS‏ خی eer‏ 
گے ne‏ ما با رقص و ساز پیش می | مدند ودر جلويشان مردى بود كه با خود گوسفندی 
داشت. این مرد گوسفند را پیش سفیر آورده از او انعام گرفت و بفوری ذبحش ساخت. 

اظهار داشتند اين عادتی قدیمی و از زمان کورش است. وقتی بخواهند کسی را منتهای 
احترام گذارند بچنین کاری مبادرت مینمایند و تقریبا يك احترام و جان‌نثاربست. 

اند کی بعد پدهستان تر کمن‌چای رسیدیم» اين محل در اثر معاهده‌ای مشهور شده كه 
سال ۱۸۲۷ سفرای روس و ايران يس از جنگی که در آن کلیه گرجستان بدست روس افتاد 
2b O‏ هروز ما لین ایر ان روہ ارس شد 

روز سیزدهم پس از اينكه گاهی از نیه‌های سخت و زمانی از دره‌های Es‏ نکسم 
وارد میانه شدیم. She‏ شهری كوجك و شتصدء هفتصد خانوار جمعیت دارد. در دشتی lu)‏ 
که کوههائی چند اطرافش را گرفته‌اند قرار گرفته و دو رودخانه که در ترديكى هم جاری 
هستند دشت وسیعش را مشروب و چرا گاههائی متعدد جهت كلدها ترتيب میدهند. 

وجه تسمیه میانه از اینست که حد واسط دوابالت آذربایجان و عراق عجسم میباشد. 
همر اهانمان اظهار داشتند این منزلی سيار منحوس است جه بکنوع عنکبوتی دارد که در کلیه 
خانه ها لانه گرفته و شب هنكام بسافرین سخت آزار میدهند. حکابات اغراق‌اميیز از زهراین 
حشرات گفتند و اظهار داشتند Ku‏ بخارجی‌ها abo‏ کرده bol‏ را از پا درمیاورند. لیکن 
شب بخیر گذشت و فردا صبح هيچيك اظهاری از درد و گزیدگی اين حشرات ننمودیم. 

درمیانه توانستیم قیاسی درباره طرز معماری ایرانیان بنمائیم. قبلا تذ کر میدهم که‌چون 
در ايران پولی که بايد بمعمار بدهند ندارند نقشه بنا را خود با به بنا وامى گذارند و از این 
le ca‏ تسار ساوت ات ظط alo‏ مار pes‏ الت :هذا ba‏ را ly‏ 
ol‏ میاندازند خاکهای کنده شده را کن کو بقدرى بهمش ميزنند كه خود را یگ کہ 
ہیں ات "كاه ی دادو در قالش هار كوش که از حون است ويف کی درست AA‏ 
پکئی نله ذو وه ره إلى ساف ار re‏ ان لت ها ور اقات ذاش 
تابخشگد و يس از جند روز برای ساختمان اماده میشود. 

كليه خاندها با این خشتها ساخته میشوند» دوام اين بناها زياد نيست لیکن بهاسانى ميتوان 
از دوباره تجدید بنا كرد از اینروست که وقتى خانه‌ای خراب شود هيج اضطراب و تثویش 
يخود rece leew.) ol‏ 

اطاقى را كه در ميانه من منزل داشتم بخاریش بسيار دود میداد جه لوله‌اش چندان‌دراز 
کرو مما A BR‏ اوس ارد کر کراب 
اظهار داشت اينكار بی‌نتیجه است هیچ اہمیت ندهيد الساعه رفع خواهم نمود يكريع ساعت 
بعد با مشتى كج ساخته باز كرديد و چهار جوبى از تکه‌های چوب درست كرده و گچ را 
بروى آن ريخت و بهبام رفت و لوله بخارى را با اين طريق مطول كردانيد بطوريكه ابدا 
دود در اطاق جمع نشد. 

چون از whe‏ خارج شدیم عده زیادی خرابه ديدم که دورا دور قرار داشتند. صورت 
ظاهرشان مر wih‏ که پیشتر اهمیتی سزا می‌داشته‌اند» بزودی بر ودخانه عظیمی رسيده از 


پلی آجری ۳ دهنه که برروی پایه‌های سنگی مستحکم تالم و نمودیم. امش رودخانه 
ميانه است. معمولا درایران رودخانه‌ها را بنام محلى كه از آن ميكذرد با شهرها و دصات 
مهمى که در مجاورشان Col‏ ميخوانند. سرجشمه این رود تا Sle‏ دو روز راه است. پس از 
ابنکە بيج و خم ها و كردندهاى كوههاى سياه و زمخت را پیمودیم بقزل اوزون رسيديم. 

این كوه از رشته جبال قاپلان کوه جدا شده عراق عجم را از آذربایجان جدا می‌سازد. 
علاوه براينكه طويل Cul‏ صعب‌العبور هم ميباشد. نقطهبنقطه Slee peo‏ بشکل عجيب بارنگی 
بویژه خود و بدون گل و گیاء دران ديده ميشود. دره‌های عميق و نشيبهايش پراز برف 
است. در اين وقت بزحمت چند قله بی برفش دبده میشد. درسمت مشرق و بقله صخره اثار 
قصرى مستحكم را ديديم كه بعضى مورخين ساختمانش را باردشير نست.میدهند» امروزایرانیان 
انرا قصر پوسل با خالهدختر مينامند. شاه‌عباس كبير منهدمش ساخت جه محل دزدان شده 

و انتظام کشور را مختل ساخته og‏ در این خرابه‌ها تنها مصالح و مواد مختلفی بدست آمدہ 

كه از مقايسه و مطابقه با يكديكر دانستيم از زمان های مختلفداند و معلوم شد زمانى معتبر 
ف انان e a‏ وران ی ناش ووه ات ۱ 

خواستم رفقايم را ترك گفته باین محل نزديك شوم که نا گهان a‏ دره‌ای سرازیر شدم 
بعنی cel‏ بروی بخها بلغزید و باهم درغلطيده بته دره رفتیم. بلطف خدا. هیچ طوری نشده 
و پس از معاینه خود دانستم خدا با من باری و مساعدت کرده است. اما حواسم پیش حیوان 
بیچاره رفت که بروی زمين پهن شده هیچ حر كتى نمی‌نمود ترسم از این بود که lobe‏ جائیش 
شکسته باشد خوشبختانه آن‌هم اي نديده و les‏ كيج بود. زین را از شتش برداشته آززمین 
بلندش کردم» تصور میکنید در این وقت من چه‌حالی داشتم؟ ۱ 

در نه كودالى بارتفاع bow‏ كه ديوارهايش از هرسو ربا یمان كتيده و SS‏ 
که نمی‌توانستم حتی سراسب را در آن بگردانم افتاده بودیم» دوسرش شبیه دو دهنه پل به‌ارتفاع 
سديا که مخر ج Gaol‏ این wy op‏ غير ممكن day‏ ر ميرسيد که بشود از زیر این دهنه‌های 
طبیعی اسب عبور نماید. 

پس میگوئید جه كردم؟ ابداً خود را نباخته حيوان بيجاره را بحال خود er zeig‏ 
نفكر نموده تنها راه علاج را اين ديدم كه یکی از اين دو دهنه را گشاد نمايم تابتوان بيرون 
رفت Vig‏ هردو ہدام خواهيم افتاد دستها را بالا زده بكار مشغول شدم خوشبختانه زمين 
سنگستانی نبود. بكمكدست و پاء نوكيوتين و شمشیر سقف سوراخ را فراختر گرداندم» با خود 
گفتم قطعاً اسب خواهد توانست دان ان سیت loss‏ تانوات Sis‏ 
elo‏ دست و يأيم خون! لود شده بود. سر اسب رأ خم کرده از زیر طاق بیرون نمودم متاسنانه 
هرقدر دهنه را کشیدم ثمرى نداشت و اسب هيج تكانى بخود نميداد. كمكم مأيوس شدم» 
خواستم او را بكثانم سخت مقاومت ورزید و قدم از قدم برنداشت» نوازشش کردم مقاومتش 
بیشتر شد» زور بکار بردم ایستاد گی کرد تا بحدیکه بسر غیظم آورد. ۱ 

از طرف دیگر بگویم حیوان بیچاره باهوش میدانست سلامتی ما وابسته ESA‏ 
تقلا زياد ميكرد لیکن فایده‌ای نداشت. دهنه‌اش پاره شد و پشتش خونآلود گثت و et‏ 
این نتوانست خود را از این مهلكه نجات دهد من دريافتم كه نقصير از او نيست بلكه هنوز 


۸۵ 


طاق Beer‏ امکان Ao es‏ که أسب lg‏ عدور es:‏ ثر بب سك تاک طول BR‏ که من 
در اون Sy‏ قرفتار لیک بحل رأد واجارداى gs‏ امم . 

روز سیری و شب دیس sale‏ دس د » بايد كر cule: of‏ عقام بدین‌جا رسمد aS”‏ اطراف 
رأ Ss ¿ls‏ شا ید عابری . با تین از بازمائد os‏ قم سق انم را لالم . در ادن دمو قبع دانستم las‏ 
پمو سته پشتیبان 9 حامى من بوده و شست am‏ همينكه چشمان را بر ol‏ انداختم دو جاروادار را 
ديدم که در عقب aes Shs la E ows be‏ آن‌جا رأ ls‏ زده فهما ندم aS‏ من مجنین‌مشفتی 
گرفتارم و نیز تا > ولم را ol‏ دادم که اک ر در نحات دادن اسب e‏ من * مساعدت de UU‏ 
دارم با نها خواهم بخشید. 

یکی از اندو از دیگری دا شده بداخل دره ال دهنه اسب را در دست كرت و 
نمودم. كرجه UI‏ زخمی E dí‏ 4 ٹن از سقف 02 و نحات sone‏ دای E‏ درہ رأ 
بمو ده 8 حال نانوان از D9 2 eyo‏ شد یم 5 اسب 3 | Ske‏ خود گذاشتہ باطر اف چام دو A‏ 
۳ شايد el‏ را كه رفقايم a)‏ بيدأ أز a Shs‏ 9 ندجار و ادار ها yb!‏ ری ندأشتيم . 
عاقبت بر آه افتادیم» L‏ يتخال بر E‏ و بأد لیم بمصائب من اف زودنں asus acto‏ | لان سور 
كاروانها بيدا he‏ 
جاروادار ها بمن جرئت بخشیدند و يس از اينكه از راهى صعب كنشتيم بددستان اكان 
رسيديم. سفير در اپنجا توقف داشت و همین که بده رسيدم زمزمه و شلوغی دیدم. سواران سوار 
شده بەداطراف بای بيدا را من رفنه بودند. رفٹایم همگی مضعلرب و باور نمبد‌اشتند 923 
EX‏ مرأ )5 laa! 3, co‏ نستند سر هن la‏ مده 3 سغیر سکن ی بر د. 

چون هرا ديدند قبافدها باز شد. دز ست حدس رده دو Wo‏ که هن Sole‏ مشنوم گر فتار 
شددام. دوروس مرأ گر فته از سس qa ae a‏ دند 3 Use‏ شرح واقعه را باالام و 
مصائب و ارده شرح ىأ نہ ) هر يت 5 “usb Ye‏ الس و تسلیم د “Jul‏ € جیعم ميد أد و ديكرى 
جاى تعارف مينمود تا از بی‌قوتی بحال ایم. چون كليه ميل داشتند جزئيات این مصيبت را 
بدا نند منم ناچارا برای هر نازه‌واردی مجبور میشدم از نو سر ددشتم را شرح دهم . 

چاروادارباشی کمتر از همه خوشحال کشت dj‏ اسبی که با این وصف برمیگرداندم بدو 
تعلق ES‏ ملعتن دأده bs!‏ بدو بحو دم as‏ تر كر شر و دن خود بیقر و د. برای این كك 
سرحالش آوزده بداخلاقیش را نان کار اظوار داشتم دوب نود ما هر دو در dy‏ دره نلف 
شو یم ! ؟ شكر خدا كن که هر دو حان بسلامت دار رده و است يسو al‏ | 

اگر این واقعه را كه تماما شخصی است و بکسی مر بوط نيست با اين تفصيل شرح هيدهم 
از این جهت است که „U‏ سياحان خطراتى را که در مسافرت روى می‌دهد SWS‏ دهم تا 
جشم و كوش خود را باز كرده ضمن سفر احتياطات y‏ زمه را Au Lids‏ نا مائند «a‏ ن سخنى دجار 
نگردند. شر حم a‏ سر کدف تا اندازه‌ای مر | از Juas lo‏ امکنه که دید بم دور cal‏ 
callo‏ رشته مطلب را دوبارہ ددست آورده روا de‏ دره رفتم شر وع dy‏ یف مينما يم : 

قافلان کوه, كوهى عظیم است که بهر طرف سر ARE‏ از سمت‌جنوب تا كوههاى ls‏ 
که ol!‏ رأ از حکومت‌نشین بغداد lao‏ مبیسازد و از طرف شمال ده ففقاز و med‏ دوایالت 


ao 


بزرگ ايران آذربايجان و عراق عجم كه اولى را ترك گفته بدومى وارد میشودہ از یکدیگر 
lu‏ مسازد. ۱ 

منطقه عراق عجم که بعداً واردش میشویم سيار مطبوع و دليسندتر از آذربایجان‌است. 
مدت زمستان اذربایجان طولانی است در صورتیکه از عراق این چنین نمیباشد. یکنفر ایرانی 
از جهت من نقل نمود: در وقتی که فتحعلیشاه يدر شاه حالیه از تبریز بتهران بازمیگشت. 
چون از قله قافلان کوه تیه‌های سبزی که بطرف دیگر قزلاوزون است مشاهده نمود گفت: 
«از اینجا هوای مطبوع و دلفريب عراق بمشام میرسد.» یکی از افسران که در پهلوی شاه 
was‏ و تنھا آخرين قسمت كلام BE‏ شنت ھور كن كد شاه Pha‏ رفحب عاق کوش 
بوده» بفوری بحلوی شاه رفت و تعظیم نموده اظهار داشت lalo‏ گرچه نقض عهد كرده و 
از احکام قرآن سرپیچی نموده‌ام ولی عفو با شماست: دیگر چنین نخواهم کرد. 

شاه قهقهه را سرداد و يس از اینکه استهزایش نمود بەبخشیدش. بعلاوه اظهار میدارند 
این پادشاه دلابلی اساسی می‌آورد و گناهکاران دين محمدی (Le)‏ را می بخشید. ایرانیان 
ناز کی ندارد که احکام قران را اطاعت تكردء سرپیچی میکنند بلکه از ازمنه بسیار قدیم 
معمولشان بوده است چنانچه شاردن در زمانی که بایران اقامت داشته و بدربار و منزل اعیان 
دعوت میشده مینوبسد: در محالس شرب و خمر مسلمانها اف اط مب‌کنند و مستی را از حد 
سی کدرا قن 

در يائين قافلان كوه پلی سيار عظيم Col‏ که بروى قزلاوزون ساخته شده این رود در 
موقع عبور از گیلان سفيد رود تبدیل ميكردد و در نزدیکی انزلى و رشت بدرياى خزر 
میریزد از طرز معمارى و خعلوط کوفیش معلوم ميشود سيار قديمىسازست لیکن جندين روايت 
ساختمانش را بترکھا در زمانى كه با ایرانیان جنگ میداشتند» نسبت میدهند که قطعاً اين 
جنگ را برای آسان كردن راه هجومشان نموده‌اند. اكرجه اين پل خطرى برای ساکنین 
عراق عجم در مقابل هجوم قبايل ترك شده لیکن خدمتی بزركك هم به‌آن‌ها مینماید جه در 
مواقم طغیانی بىاندازه بكار میرود» منظره در اين محل Sect‏ عجیب و حير ت| ور دارد. شط 
از تنگنای گردنه‌هائی که بهم ننیده‌اند عبور میکند» آب از روى las see‏ جارى و بيوسته در 
زمزمه است. 

از وسط ابرها که قلل کوهها را فرا گر فته‌اندعقاب‌های obs Sy‏ میشوند که بروی 
پرتگاهائی که هر گز پای انسانی بدانجا نرسیده پرواز مینمایند. اين محل جایگاه حقیقی 
دزدان cole Cel‏ این که از وضعش چیزی فرو گذار نکرده بحدا كفل توصیفش را دهم کافی 
است بگویم که برايم چنین نقل نمودند: اغلب کوهستانیهای جبار در اين كوه بکمین نئسته 
همينكه عابری كذ ركند بدون Eo‏ برویش میافتند. یکنفر انگلیسی در این محل گرفتار دزدان 
قوف کته "قنك و نف که ارو و نار کردان a a‏ 

در تردیکی پل بفاصله کمی كاروانسرائى بزر گ و چند دهستان است که معلوم میشود 
در این اواخر ساکنینش آن زاح لك Ks glee aS‏ رفته‌اند. 

وو مھ جات هو | اند نوشن ار هران یم E‏ درورو وھ نوی کے 
بحرم‌خاله» دهستان ور کی كه در ياى كوههاى مرتفع واقع است رسيديم. از اینجا در جلوی 
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خود دشتى وسيع ديديم كه ہما معلوم ساخت بسيار حاصلخيز و مزروع col‏ اهالی این ده 
از دادن اذوقه ہما امتناع نمودند. ہاین جهت فراشان مهماندار چوب و افرى به‌آن‌ها زده انتقام 
از طرف دیگر مهماندار دانست فراش متصدی مالیات del‏ مردم را تحريك کرده که 
از مهماندار يول أغديه را IN ‚au lau lb‏ فراش mal‏ ده را جوب وافری رد و از شغلش 
مول clea Sat‏ ات هم از Jal‏ حيرف نواهت سید 
روز شاتردهم يس از one Kal‏ زیادی نيه و دره را که از بخ و برف مستور بودند 
گذشتيم بزنجان رسيديم. 


ar 


فصل دار دهم 


زنجان # نز اع س چوب و فلك د ابهر ب ورود 
DIPS‏ 


زنجان حاكمنشين ناحيه همزه Cul‏ که شامل یکصد دهستان ميباشد. از Cum‏ اھمیت 
cal dis‏ ای خی مر گار اق قوع که cer AI‏ 
EN A PS‏ ی دو ارهادق ENS‏ 
شهر حالت خوشى ندارند. زنجان بازارهاى بزركك و وسيع و مسجدى بزركك دارد ليكن 
چیزی که بيشتر جلب‌توجه ميكند قصری است که سفير و بعضى از اعضاى سفارت‌خانه در 
آن منزل گرفتند. دورش را بهترین باغهای بزرگی و کاخهای قشنكك قرار گرفته‌اند بعلاوه 
دارای اطاق‌های باشکوه. سقوف‌ائینه کاری و خاتم شده دارد. باغات این قصر وسیے؛ اما 
حرمی که در وسطش قرار گر فته ash‏ زندانی col‏ که زیبا و ash Obj age‏ دارای چندین 
حوض مرمر و نقاشیهای جالب توجه است. 

جه شده پادشاهان ايران از خود آثاری نفیس گذاشته لیکن جانشینانثان بفکر حفاظت 
آنها نیفتاده با از خود ope‏ اضافه نکرده‌اند؟ بزنحان چندین دفعه حملات شدید شده که 
در نتیحه از ple‏ شهر های آسیا بیشتر آسیب دیده بویژه ناتارها آنها را سخت ناراج کرده‌اند. 

Sb‏ زنجان سلیمانخان جوانی پانزده ساله است که شاه در ازاء خدماتی كه پدرش در 
جنگ هرات کرده و کشته شد باو حکومت این ناحيه را تفويض کرده است اما کم‌تجربگی و 
زان Cob‏ شده کے شاف Sl‏ را Bla‏ دهد این کان تود كية از jp‏ و 
همراهانش پدیرائی نمود. 

جاى ما همكى در قصر نميشد و مجبور شديم جندنفرى در منزل al‏ سكونت اختیار 
نمائيم. اهالی زنحان همه نر كنزاد و سخت انقلابى و سر كشند. در بيش SU‏ دادم كه چگونه 
al‏ لت الها ی elas‏ و آن‌ها را Lale‏ اهامای ES gls‏ 
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تحمل این مصائب را نمیکنند و حادثه بعد كه چندان مهم نيست ہما ثابت کرد كه زنجانی‌ها تا 
جه اندازه قابل توصیف و اشتهارند. 

از نبريز كه حركت نموديم برای GALT‏ خود بهتر ديديم پیش از رسيدن بەھرمنز 
بنوبه يكنفر را با مأمورين دولتى بخاندها فرستیم تا منازل را تقسيم افراد نمايند. روزيكه بنا 
شد بزنجان برويم نوبت من بود. اگر همكى ميخواستيم در قصر سکونت كيريم هم بخود 
صدمه رسانیده و نيز بقصر خرابی وارد میشد. يس حا كم سلیمانخان فرامینی pols‏ کرد که 
درهای bab‏ را بروی ما با زکنند. چند خانه بنظرم جالب امد که بايد بروم انها رابدبینم و 
بر سر در هرخانه‌ای صلیبی قرار دهم که نثان باشد و بعلاوه منزل هرياك معين گردد. با 
خود گفتم پیش از تحقیق و بر گزیدن منازل شایسته نباید منزلى را بیخود انتخاب كنم جه 
اگر منزل فقرا را قبول كنم خواهند كفت چقدر اشخاص پستی هستند که بخانه ما بینوایان 
تن در داده‌اند. يس از گردش» چند خانه خوب جهت اقامت اعضاء سفارت انتخاب نمودم. در 
یکی از bab‏ پیرمردی را با لباس کشمیری ديدم که از وضع اثاث‌البیت خانه‌اش ثروتمند 
نثان داده ميشد و پیشخدمتان زبادی داشت. همینکه دانست من بچه‌منظوری حضورش رفته و 
دستحط Sb‏ را دید سخت خشونت نمود و كفت از تفویض خانه بشما معذورم زیرا در اين 
شب عروسی دخترم میباشد. منهم از بس خانه‌ها را زیر و رو کرده و بهتر از OF‏ نمی یافتم گفتم 
متأسفم از اين که شما را بزحمت انداخته و دركلام خود استقامت میورزم. خاندای Ze‏ نیافتد 
و از فرمان حکومت نيز نمیتوانم سریپیچم. بعلاوه سفير بیش‌از پکروز در اين محل نمیماند 
و بهتر Cul‏ دختر شما چند ساعتی حوصله کند. تصور میکرد با این دروغ میتواند شر مرا از 
"سر خود رفع نماید. 

بطربق بالا تحریکش کردم ولی دوباره جواب داد امشب عروسی است و نمی‌توانم از 
منزل دوری‌جسته آن‌را بفرنگیها دهم. من‌هم دوباره درحرف خود پافثاری کرده و با اینکه 
خشمناك cele ap J‏ کوچکی بر سردر خانه‌اش کشیدم. SEL‏ بهت و غضبانه‌ای فربساد 
برآورد ممکن نیست در خانه من سکونت كيريد. 

يك ساعت بعد مجدداً بخانداش رفتم که ببینم مقدمات بیرون رفتن را فراهم ساخته 
يا نه, که دیسدم خانه‌اش را اشخاصی مسلح پر ساخته‌اند. بهاو گفتم با زيان خوش‌خانه را 
بنایبان ايلجى وابكذار اما جواب منفی داد و با تشدد امر داد که از خانه‌اش بیرون روم. مردان 
مسلح بدورش جمع و چیزی نمیماند که مرا کتکی بزنند. 

اولین دفعه‌ای بود که میدیدم lest el‏ رعایت احترامی را که به اروپائیها در مشرق‌زمین ‏ 
میکنند نمیکردند من تنها و حتی اسلحه‌ای هم با خود نداشتم معهذا اولی را که بجلويم آمد 
بعقب راندم و همین باعث شد که شمشيرها را از غلاف بیرون کشند. در اطراف بهجستجو 
پرداخته تا چیزی dl‏ از خود دفاع کنم» تکه چوبی بيافتم و با OT‏ حمله‌کنند گان را دور 
ساختم» متأسفانه معلوم است که در مقابل بيست نفر AL‏ کاری از دستش برنمی‌آید ناچارآ 
خود را بيوسته عقب كشائيدم. كرجه از خود دفاع میکردم لیکن wh‏ مجروح تاو مامتها 
جدیت خود را بروى یکی از این مردان افكنده تا شمشيرش را از دستش بيرون اورم كله 
همكى بمن حملەور شده از خانه بیروئم كردند. 
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پیش از اينكه The‏ شکایت ہرم خواستم از اين ناهنجاران انتقام بکشم بدجستجوى 
سلاح خود رفته و دربا ز کشت یکی از رفقایم موسیو شازل را بدر خانه آوردم لیکن دز را 
سته ديدم. هرجدقدر پافشاری كرديم بمقصود نائل نشدیم سرانجام تهديدشان كرديم كله 
در را خواهيم شکست» در اين موقع پیرمردی در را بکشود و بخانه وارد شديم ازاشتاص 
تیش ee ll‏ کی ار las‏ تسده She sl‏ 

از طرف So‏ سفير به‌حاکم شكايت برد و مجازاتشان را خواستار شد. فردا صبح دوتن 
را كه آثار نزاع در جهره و بازویشان باقى بود بباوردند و بغو 22 Lay!‏ را بشناختم. 
ليها تفا ميخو امت سس برا لک گر شتاق زا رده ون او tas‏ ستل و pla‏ :هنا وما 
اروپائیان نیست سفير اظهار داشت بچوب زدنثان اکتفا شود و ۲ شد Chg‏ پانصد ضر به 
شلاق بزنند. ۱ ۱ 
بزودی لباسهايشان را درآورده بتخته چربی ببستند كه از هيكل آن‌ها تنها سرشان بيدا 
بود و oes‏ ت وو ai hs Gly ay‏ ید رسن كر مسقن نو کر كارف هدات کمن 
كنل ها و سای هام لعزن اف رشان هر قو و اه مہ اه كفن 
و پنجاه ضربتء شلاقزن‌ها را متوقف ساشتم جه فکر کردم پانسد شربه شالاق بازیچه نیست و 
بعلاوه! نها از من تقاضای sie‏ و بخثش مینمودند. بدآنها گفتم ايا ديكر بيك‌تن بىاسلحه 
حماهور ميشويد همگی خجل شدند و شب هم شمعدانی بزر ك و مزين از گلهای مومی جهت 
سفیر پیشکش آوردند. فردا از رفقایمان که شب را در این خانه بسربرده بودند شنيديم شب 
اش الق ھی eS‏ ار portas ela Ss es‏ 
مجازات کرد که Le‏ مهمان‌نوازی نکردی 

در. این شهر بچشم حقارت بما نگاه علش هم ناخوش معاملگی حاکم با آنها 
بود سفير شكايت نمود و مهماندار تنها غيض خورد که چرا کاری که نباید بشود شد و دز 
ننار خارجی‌ها احتراممان رفت» بنظر جنين میرسید که عقاید مردم نسبت بحا كم تغيير بافته 
و از حادثه من سخت منقلب شده‌اند. 

در زنحان يدر مهماندار محمودخان را که از تهران آمدہ بود ملاقات کردیم وی‌می‌آمد 

که با برش شاه عباسخان در قسمت مهمانداری با ما ELT‏ نماید. اين مرد خیلسی موقر» 
خوشمشرب و با قريحه و بالاخص تمام صفات خوب را که ياك نفر درباری بايد دارا باشد 
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مبداشت. ayi les‏ از سوارى خوددارى کر ده و ا los‏ وان که بدو قاطر می‌بندند 
مسافرت حول را ادامه داده al‏ أن مر کب lay‏ برای پیرمر Colo‏ و زنان عنوان ارگ اطاقی 
مار هقی دراز و مر تع که میشو د در آن ” و 5 RAR‏ مال بندی بحلو و.دیگری 
بعكب دارد 3 بروی دو قاطر گذ‌اشته و أبن و قاط ر یکنواخت حر کت میکنند» این تحت 

روز 0 ۳ e‏ بساطانيه کو یم بنج فرسخ فاصله دارد عر دمت تموديم tes‏ 
و om‏ د 9 ar \esl‏ دشمار که در اطر اف شهر های 5 ران مبد‌بديم در اینجا یکی دش از همه 
جلب 93 oom‏ ما = ٠۵‏ ات بنا (Suma‏ امات کل مر بع که در و سمل خر ! بەھا alo‏ ملكداى که 


برروی تختی نشیند يزيا می‌باشد. 
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مدتی بيش از آنکه بدان رسيم گنبد درخشان و میناکاریش نمايان گشت. شكل این بنا 
هشت ضلعى Cul‏ و هشت وجهش از قوسهائى تشکیل شده كه غلام گردش‌هائی دارند وهنوز 
بقایایش موجود میباشد» کنگره‌های دور طاق و گیلوئی‌های مقرنس و نقشهائى با زمينه 
آبی دارند» ورود باین مسجد از دری بزرگی است که سردرش مقرنس كارى و داراى حواشی با 
خط کوفیست. قسمت فوقانیش بکنگره با يك پیش آمدگی ختم ميشود. هشت مناره بهشت‌زاویه 
میداشته که مانند گنبد میناکاری و هنوز GOUT‏ از او باقی مانده لیکن خسارت کلی بدان 
وارد شده است. تنها یکی از مناره‌ها SL‏ باقی مانده که هر لحظه در اثر وزش باد بنوسان 
درآمده و میخواهد asl‏ سایرین Sly‏ گون گردد. در بين اين بقایا فقط گنبد با وضع خوبی 
باقیمانده است. ارتفاع این مسجد چهل پنجاه متر و قطرش سی‌متر است. 

داخل این مسجد با خارجش fal‏ شباهتی ندارد و هيچيك از تزئینات بیرونی را در 
درونش بكار نبرده‌اند. بزحمت میتوان پی‌برد که ساختمانش بچه وجهی انجام گرفته اهالی 
محل برای این که اهمیت این مسجد را برسانند میگفتند. در انتهای داخلی گنبد فيروزه 
بزرگی موجود بوده که يس از حملات جانشینان چنگیز باین محل نتوانستند از اين بنا چشم 
بپوشند و چون سعیشان در ربودن این سنگ قیمتی بلااثر ماند آنرا قطعه قطعه کرده 
بدست آوردند. 

يبدايش سلطانیه معلوم نیست و مصنفین نيز در باره‌اش عقابد مختلف دارند» بعضی از 
زمان پارت‌ها و برخی مغولان در قرن چهارده میدانند و میگویند سلطان محمد خدابنده نوہ 
چنگیز آنرا ساخته است» برین عقیده‌اند که اين پادشاه اين شهر را پایتخت خود قرار داد و 
باین دلیل سلطانبه نامیده شده است. 

همچنین این مسجد را ساخته تا جدش را در Of‏ مدفون سازند. بنابرین بایستی اکنون 
نعشش در آن باقی باشد. سیاحانی که از اوائل این قرن Ol pb‏ آمده قطعاتی از مرمر سفید 
در داخل این مقبره lL‏ 

مغولها سنی بوده و بدون شاك جهت عداوت مدهی و خرافات دینی مقبره سلطان‌محمد 
خدابنده را ويران ساخته و بقایای جسدش را يرا کنده نموده‌اند. اين پادشاه در نظر شیعیان 
محترمست و بعضی از مورخین نوشته‌اند در باطن (E) gle‏ عقیده‌مند بوده است. بين Ido‏ 
ایرانیان که مابلند از سر گذشت میهن و تاريخ وطنشان آ گاهی يابند برای مؤسس ساطانیه 
aladas ales sabs ales)‏ اھر seo‏ 
دو تقصیر برايش میشمارند: تعصب سنیت و تسلط بر ايران. در مقبره سلطان محمد بقايائى 
از دیوارهای بلندی باقیست که شايد سابق برين حصار هاى شهر ميبوده است. 

" روایت دیگری که بدان خرابی مسجد و ساير ابنیه سلطان را نسبت میدهند در اوائل 

این قرن بعنی Ob»‏ فتحعلیشاه است که میخواست مواد و مصالح اين بناها را برای ساختن 
قصوری چند بكار برد. این پادشاه تهران را که در فصل تابستان بسیار گرم و غیرقابل تحمل 
میشود ترك میگفت و بسلطانیه که هوايش نسبتاً معتدل است میرفت. 

هنكام سفر کلیه امرای درباری را با خود همراه میبرد و در دشت سلطانیه قشونش را 
بنمایثات و سان وامیداشت و در چراگاههای قشنگی که از هرطرفشثان Clase‏ آب روان 
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اسك سا patel‏ تیدافا تو al‏ ما ان سوا ون روت نهاك ارو 
ببعد اسبان را بجرا وامیدارند و ميكويند اين عمل تنوعی Col‏ كه با OF‏ قواى از دست رفته 
اسبان تجديد ميشود و دربن چهل روز از کار و زحمت معاف میباشند. 

در سلطانیه قصوری مخروبه و غیرمسکون بافتيم» یکی از آن‌ها را که در یك کیلومتری 
شهر است میگویند طبق نقشه یکی از افسران فرانسوی که بدنبال ژنرال گاردن بوده ساخته 
ات در این وقت فتحعليشاه بفكر افتاد كشور خود را ترفی دهد وابران را كه در أثر 
جنككهاى پی‌درپی ویران و سخت آسيب ديده بود bol‏ نمايد. بفکرش خطور تكرد و با 
نخواست شهر قدیمی مغولان را نجديد بنا کند بلکه خواست در دشت وسيع سلطانيه شهرى elo‏ 
سلطان] باد بنا كند كه در مر کزش قصر خود و بدور Ol‏ قصور ديكران باشد لیکن نيتش عملى 
نشد و pod‏ خودش هم كه امروز يابرجاست جيزى نمانده بصورت ویرانه‌ای درا يد. 

در جنوب اين شهر بقایائی سيار نفيس از مسجدى باقى مانده كه شباهت تام با مسجد 
پیشین دارد. 

در سلطانیه میرزا جعفر نامی را که شخصی مهم و بمنز له سفير به‌قسطنطنیه مأموریت داشت 
و علتش را گفتند با ابرانی‌های مقیم استانبول بدرفتاری میکرده و پیوسته دسایس وانتريك‌هائی 
مینمودہ ایت 

در اينوقت كه از تھران باز میگشت بسفیر خبر داد كه شاه بدلايلى چند عازم اصفهان 
اک از حمله این که مدانی پیش در این شهر سر کشی‌ها و طغیان‌ھائی روبداد كه شاه محبور 
شده بدانجا شتافته و مواخذه WS‏ و كفت (Kae‏ است شاه را در اصفهان ملاقات نمائید. 

سفير مدتی در حيرت فروماند که آیا راه تهران پیش كيرد و با مستقیماً باصفهان رود 
شل بتھر ان عر cn‏ کین و از أينرو سوی دشت aj lalo‏ رھسپار شدہم در cpl‏ راه دهستا نها ئی 
چند مثاهده شد یکی از آن‌ها را هيدشت مینامند و شب را در آن خوابيديم. هيدشت دهستانى 
بز رک cul‏ که عماراتی چند در أن بنا شده و جویباری ss‏ ان روان Glas‏ 

فردا پس از طى راهى خيلى کوتاه بابهر که صورت شهرى كوجك اما مساجد و بازار 
چندی دارد رسيديم. مصنفين ايرانى مبنايش را از زمان هخامنشيان دانسته و مؤسش را 
كيخسرو ميدانند و ميكويند اسكندر هم باستحکاماتش كمك نموده است. اين شهر امروزه 
برروى بلندى و مجاور خر ابه‌هانی قرار دارد که خانه داراب مينامند. كرجه وبراندهاى ple‏ 
OLY,‏ طعمه جهانگشایان و خراب کنند كان كشته لیکن باز دهکده‌ای Se‏ است که در دامنه 
اين ویرانه‌ها قرار گرفته و جوی کوچکی بنام ابهر در OT‏ روان است. 

ابهر چندین مقبره قابل تماشا و مسجدی تزئین از مقرنسها دارد. باغهايش تماما وسیع 

از ابهر ببعد دره‌ای را با رودخانه ابهر طی نموديم» از وسط اراضی حاصلخیز ومزروع 
گذشته و بنظر چنین می‌آید که این اراضی سيار حاصلخیز میباشند از اینجا ببعد تقریباً برف 
ناپدید 2s‏ 
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شب را در فأرسيدجه که چهار صد wail‏ خانوار دارد گذراندیم» از این دهكده ang)‏ 
و کی بغارسی puso es‏ د» وجەتسمیەاش نيز دهمین esl) le‏ فر دا از رودخانه‌ای گذشته 
و همینکه مدتی 1 راضى aL‏ را geass‏ بدهكده 5% S‏ سياده كه ساختمان‌های حوب دارد 
رسيلكادم. سیادہ چندین مررعه دارد 1 اطر افش را نا کستانهای gue‏ ددار احاطه نمو ده است» در 
سيأده ce‏ انگورهای سيار حوب E‏ سر اب ارعوانی کے وصعش را شنبدہ دو دنم بيدا کردیم. 

ابھر als Os‏ ندارد نميتوان أو را دھستان نامید بلکه شهر بست» در قسمت اول شھر 
la aso‏ خا کی 3 دناه میشود aS‏ شاخه‌های درختان ۳ شکافھائی aS‏ از ستی بنا | oles‏ شدہ 
byl‏ را سخت أسيب رسانیده‌اند. كنيدها بيكديكر نزديك اما هريك کم ارتفاع و کوچك 
un)‏ ابهر كارو انا و حمام دارد. منازل Lie!‏ بر خاندها Spy‏ دارند دو درز ه سر در خا نها یشان 
با هلال‌های وسيع و پنجره‌هائی با Chose‏ خاتمكارى و شيثدهاى الوان تزئین شده است. 
سیادہ les‏ جبز و بر ه بخود داشت و Cual ole less ol‏ كه TIA‏ تک هسل و از اجر 
asl‏ شده‌اند و بدين لحاظ حصار مستحکمی جهت سياده فراهم ساخته‌اند. خانه کدخدا در 
بین خانهها مشخص است. 

توك گنبدهای مساجد از بال و پر سفید لکلك‌ها مید ر خد که دران محل all‏ دارند 
و مساجد بدینوسیله تشخیص داده ميشود. بیرون ole‏ خرابه‌ای ديدم که جاب توجه مرا 
gos‏ د 9 حدس ردم با یں Glo „Ar‏ داشد جه شكلى خاص NS‏ در روی como‏ طه‌ای مربع شكل و 
آجری گنبدی زده‌اند که خسارت کلی دیده اما دیوارهایش تزیینانی از cla ot‏ کوچك به 
أحجام مختلف دارد. A er‏ کو رم a‏ بعر 
اثر آوار زياد مسدود شده بود. وضع و منظره این بنا شباهتى بسبك هندى و بايستى از دوره 
مغولان باشد. 

و زیر ¡als‏ اده كه در قز وین حكمروائى دارد oO ds‏ آمد 5 از طرف als‏ اده سفير 
رأ خوش | مد u‏ از زنحان بعد در elos‏ دهستأنها دحو بی ما را استقبال کر دند» هه 
منازل ياكيزه و شايسته ما بود و اهالى نيز مهمان‌نواز و از ما يذيرائى ميكردند درجلوی 
سقير ES Je‏ و la ua‏ اين عمل رأ Les‏ در ply‏ شاهزاد كان das lb‏ شاھی 

اش dñlazo‏ تناما حاصلخیز و شا کی همه‌حا از زراعت و محصول خودبينهايت خو Aw)‏ 
خصو سی ندارد. بیشٹر ما سین تو lige‏ بزراعت ات ولیکن برای رهانی از رشوه‌هانی که 
بايد بدهند ينهاناً هم حرفه‌ای در پیش میگیرند. کشور ایران یکی از بهترین ممالك شرقی 
است اما وضع ناهنجار حکومتش او را یکی از بدبخت‌ترین کشورهای اسیائی نموده است. 

با تفکر این طرز حکومت استبدادی و نفرت‌انگیز روبتزوین کردیم و از دهستانی 
پر جمعیت )01 علت | as‏ این نا حيه بر جمعيت و اھالیش از سایر اها لی ابر ان خو شبخت‌تر ند 
Gla‏ نزديك Esto La lis‏ و در نظر شاه بودن اش 

در اطراف این دشت بلنديهائى وجود دارد كه ایرانیان نيه يا تل مينامند. تپه‌ها منفرد و 
بدون شيئى هستند. ساكنين درباره آنها عقايد مختلف دارند. بعضى ميكويند از بقاياى!] نش كاه 
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يعنى از زمانى است که آتش‌پرستی رواج ميداشتهء برخى يستهاى نظامی میدانند اما یقین 
حتمی درباره هیچکدام متصور نيست و WLS‏ دومی بحقیقت بیشتر نزدیکتر باشد جه در 
قرون اخیره که جنگهای متوالی در ایران ote‏ در قسمت She‏ رویداده ade cole‏ لازم 
alo‏ كم web‏ فاضا Sos Sl Kel‏ كنا y rus ls‏ موق خر بكار ا is‏ 
هنوز بکفر سخ بقروین داشتیم که مناره‌ها و گندهای شهر ظاهر شدند. در محل‌عده‌ای 

سوار بپیش‌باز ما آمدند. وکیل se‏ در جلوی bul‏ و با بازیهای متنوع و مطبوع خود 
از زوسن و جنگ‌های دسته‌جمعی ما را Jb glace‏ ساختند. 

دم درواژه شهر که رسيديم جمعیت بیش از پیش زياد شد زيرا شاهزاده‌ای که د 
acs‏ اقامت دازہ ads‏ کسه و متیر Ol‏ با راو Re‏ داده بود از کارهای خود دست كشيده 
بجلوى ابلچی آیند. مانند اعیاد بزرگ بعضى بكمر شمشير و طيانجه بسته و ديكران بر روی 
ae‏ تنكف ao‏ ا lots‏ مر Sas SS‏ کان اهن نود تھا ران از el‏ 
امتناع داشتند زيرا قانون آنها را از آمدن بيرون SE‏ و تماشا كردن aie‏ داشته است. 
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فصل سير دهم 


ورود ما بقروين ‏ شرح این شهرستان — امام 
حسين س آبانبار ‏ سلیمانیه — مسابقه اسپ‌دوانی — 
كن ل نزاع بز ركك ب موزيك شاهى — استقبال — 
ورود ما Ol eu‏ 


ورود ما بقزوين با هياهو و شلوغ مردم و لباسهاى مختلف‌الرنگشان Boles‏ شه دور و 
اطراف ما رأ افسران و سواران شاهزاده از هر سو احاطه كرده و در جلو cue‏ سوار مسلح 
جه از انضباط بكلى دور بودند. كليه كسبه, پیشه‌وران و نجار از كسب و كار دست كشيده 
بتماشاى ما آمده بودند اين مردم مهمان‌دوست از هيج تشربفاتی در باره ما دريغ نكرده خود 
ee‏ يك این انا ان كلماك des‏ كه سويت از اط افيه 
are‏ وائشی كه تسین شاشر ees‏ نت ae y‏ 

بهرجهت در صورت ظاهر خود را جنين وانمود ميكردند مطيع اوامر دولتند ليكن از 
باطنشان | كاهى ندارم كه زيربار حاكم ميروند يا نه و تصور ميكنم خود را تحت حمايت 
lus‏ و على میدانند. 
ميساخت. برای اين كه منزلى که شاهزاده جهت ما ترتيب داده بود برسيم تقریباً سرتاسر شهر 
بگذشتيم و از جندين خيابان عبور نموديم. 

یکی از خيابانهائى كه بدر بز رگ قصر منتهى ميشد حقيقتاً از هرحيث قابل ملاحظه و 
شايان دقت است. طو لش هفتصد هشتصد قدم و عرضش هفتاد قدم در دو طرفش دو رديف درخت 
كه آنرا زينت بخشيدهاند و بمغازه‌های طرفين سايدافكندهاند. از بناهاى اين شهسر حتمم 
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شد كه شهرى زيبا و يراهميت است و برخود واجب دانستم در موقع راحت‌باش ببررسی و 
تماشای ابنیه‌اش پردازم. 

قروین بته دشتی در دامنه رشته البرز که بتهران منتهی میشود واقع گردیده و این کوهها 
ایالت عراق عجم را از ابالانی که در deb‏ دریای خزر است جدا میسازد. 

بعضی جغرافی‌دانها ارساسی پایتخت شاهان يارت و برخی راجس‌را که در نوشتجات و 
کب مورد بررسی قرار گرفته خواسته‌اند در قزوین بيدا نمايند. مزرخین ابرانی‌برین‌عقیده‌اند 
که شاپور قروین را بنا کرده و بنام خودش نامیده است. اما بقایای شهر شاعپور امروز به 
جنوب ايران در فارس دیده ميشود. 

از راجس هم در این شهر آثاری نیست بلکه او در ری است مجاور تهران کنونی و 
les‏ اوار و ویرانه‌هائی بافیمانده دارد. 

بعقیده من روابات غیرموثق Col‏ و از بررسی‌هائی که در داخل و خارج قزووين بشود 
ثابت میگردد که قروین در دوره باستانی وجود نداشته و آثاری از آن led‏ ندارد» بهتر امت 
كمى جلوتر هذاه با روایانی که در دست هس و صحیح می‌آبد او را مطابقت دهیم یعنی 
بنيادش را از قرن هثتم Godlee‏ و بدوره هارون‌الرشید بدانيم. 

این خلیفه خواست در مقابل هیر کانیها و ديلميها كه بيوسته باين ایالت مزروع و Tor‏ 
خسارت ميرسانيدند نلف :53155 رزمكاهى باشد و بتواند دفعشر انها را ها بن 

قزوين هانند سلطانيه و تبریز كه یکی پایتخت مغول و دیگری حکومتنشین شاهاسمعيل 
شد مدتی پایتخت قلمرو ایران گردید. چون نركها در اواسط قرن ۱۶ اغلب شهرهای مجاور 
خود را بتصرف ١‏ وردند شاه طهماسب ناجاراً پایتخت را بقزوين آورد. از اينوقت قزوین 
پایتخت صفويه كرديده و ازینرو دارالساطنه ناميده شده است. 

این شهر تغيير و تبديل زياد ديده و از جنگ‌ها و زهین‌لرزه‌ها آسیب کلی يافته است 
از اين جهت بهيج Obj‏ یکسان نبوده و در هر وقتى شکلی ویژه داشته است چندین مرتبه 
خراب شده و باز از نو تعمیر گردیده و امروزه هیچ بنای قديمى ندارد تنها مسجد قدیمیش 
مسجدی قابل نوجه است که از زمان هارو نالرشيد میباشد So‏ بناهایش از دوره da gio‏ 
بخصوص سجدی elo‏ مسجد شاه دارد که شاه اسماعیل ساختمانش را شروع کرده و شاه 
هوا بيع ایام Loy‏ توافت 

IE EEE NN 
دارد گنبدش بدون شكستكى و زيباست و از انواع كاشىهاى زيبا و مختلفالرنكك تزیین شده.‎ 
این بناى مذهبی بيادبود امامی باسم امام حسین بنا كرديده است. من نميتوانستم در جلوى‎ 
انظار بدين امامزاده كه ورودش براى عيسويان قدغن است پا بگذارم لذا از يك لحظه نا كهانى‎ 
كه هیچکس مرا نميديد استفاده كرده خود را بدرونش افکندم.‎ 

امامزاده در وسط حیاطی بزرگ كه قبور زياد دارد واقع شده» دورش را دپواری‌احاطه 
کرده و ببالای در مناره‌ای چوبی است که مؤذن بدانجا رفته اذان میگوید و با صدائی رسا 
ببالای شهر فرياد میکند: «شهادت میدهم LE clas‏ و محمد (ص) پیغمبرش را سپس بعد 
از اندك توقفی فریاد میکند: «ای مسلمانان بلند شوید نماز بخوانید و دعا بجا آورید که 
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دستور محمد (ص) پیغمبر شماست. قران.بخوانید که کاملترین ee‏ اضاقت :تال 
Cound‏ این يك‌نوع تلاوتیست که تأثیر کلی دارد و نه‌تنهسا در محمدی‌ها نفوذ میکند بلکه 
عسویان هم با بهت و Ol SMe‏ اذفان دارند. Glas‏ این Cbs‏ که در هوا پخش میشود بنظر 
چیزی سماوی می آید و از این تشوبق و تحرباك که پیوسته تکرار opine‏ مسلمان‌ها بنماز وثنا 
پرداخته و چنین تصور میکنند که پیغمبرشان آن‌ها را از آسمان بدینکار وحی مینماید. 

سرانجام چون مانعی در کار ندیدم شود را تا دم ضریح که درش سته بود رسائيدم, 
درونش را از شبکه‌ها ديدم که سربری از طلا و ابریشم در OF‏ بهن بودء در چهار گوشه‌اش 
بیرقهای کوچ و بزرگ با الوان مختلف و در هريك عباراتی نوشته شده و این مقبره 
Cals‏ تام بصومعه‌های الج زیر ئیھا داشت. 

كنجكاوى و تماشای اين مقبره تا حدى ممكن شد لیکن هنوز بداخر نرسيده چند مرد 
را ديدم بجلوى من آمده با حيرت سخت بمن مینگریستند. اضطراب و تعجبثان از این بود كه 
چطور ممكن است شخصی مانند من بدین محل با بگذارد. در وقتی که از جلویشان میگذشتم 
نتم داشتم مورد بد گوئی و ملامت قرار خواهم كرفت اما هيج اتفاقی رخ نداد و تماما در 
سکوت ماندند و همینکه چند قدمی دور شدم ديدم دست‌ها را بسوی اسمان بلند کرده بسر و 
سینه AS pe‏ و آه‌هائی عمیق میکشند. 

اين وضع و حالتی که بخود گرفتند مرا بران داشت از راهنمايم پرسش كنم قضيه 
چیست چرا اینان چنین میکنند؟ در جواب كفت با اين > OW‏ میخواهند امام حسین را از 
خود راضی کرده بعلاوه ضریح را از جای پای شما منزه بدارند. 

در بين بناهای قزوین بازارهاء کاروانسراها بویژه آب‌انبارها LB‏ توجهند و چون 
رودخانه شاهرود برای احتیاجات شهر کافی نیست باين جهت gia lol‏ عمومی هريك 
ساختمانی زیباست که ol ana‏ را خنث و ضاف نگاه میدارد و Slee io‏ هستند که دور 
و اطرافثان را با آهك» سیمان و اجر ساخته و رویثان گنبدی زده‌اند. پلکانی نا دسترس 
به ol‏ ساخته شده که پله‌هایش slaty‏ و مطابق با پستی و پلندی آب‌انبار است. 

Sle sol als‏ قزوين برادر جوان محمد شاه است» در قصری سيار وسيع منزل دارد 
که میگویند از بناهای شاه طهماسب است و شاه عباس هم بهآن ساختمان اشافه کردہ ولی 
حالیه روبویرانی مر ود. 

كرجه زمین‌لرزه‌های پی‌درپی خرابی زياد بقزوین رسانیده حصارهایش را منهدم کرده 
است لیکن درون شهر all‏ میباشد. حصار شهر با برج و باروهائیست که در وسط دیوارهائی 
گنگ ودان دازو خت شير در وه سی حول هر ان قمر و تا شن شم اريك که 
بطرز خراسان میسازند» ابن شمشیرها در ایران چندان ارزشی ندارد و آن‌ها را بیشتر ہے 
ف,طنطنیه و هندوستان میبر ند. 

قزوین جلب نوجه سافرین‌را کرده جه میگویند لقمان حکیم مشهور و حمدالله مستوفی 
یکی از علمای جغرافی و تاریخ ایران که در باره اين کشور اسنادی حقیقی گردآورده در 
اين شهر gía‏ لد شده‌اند. 

در موقع اقامتمان بەتبریز منزل پزشاث اين شهر انی SE‏ نمیماند جه پیوسته مردم يدم 
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در منزل شلوغ كرده جهت امراض خيالى و يوج خود از او دواطلب ميكردند و بعضى برای 
درمان دیگران که با این وسیله سودی ببرند» بازارها مملو از جمعیت و داروفروشان گوشه 
بگوشه مردم را بخرید دارو وامیداشتند. اگر dhe‏ حکبم مکشوف میشد بازهم دست برنمی-- 
داشت و هیچ خود را نمیباخت و ازرو نمیرفت بلکه از راه دیگری وارد می گشت تا با داروهای 
زیان‌بخش خود سايرين را هم بیچاره سازد منتهی در وقتی که SET‏ مرض در کسی نمی دید 
او را راه‌نمیداد و از خانه‌اش بيرون میکر د. 

این يرشك خدمتکاری داشت از اهل ژنو که در پرا تر بيت شده بود. وی هم از يرشك 
دست کمی نداشت جه ميتوانست باخدعه با او همباز شود و بدون این که از پزشکی جسزئی 
جيزى بداند مداوا مينمود. چون يرشك خسته ميشد و از طبابت دست ميكشيد این شخص 
جايش را ميكرفت و بپزشکی میپرداخت. 

راستى بايد بكويم كه ایرانیان بين BT‏ و نوكر تفاوتی نميكذارند و آنها را همسطح 
ميدانند بعلاوه در وقتى که پزشکی بميرد جانشینانش بفورى جایش را گرفته همانرويه را در 
پیش ميكير ند و از همان دواها دمر دم ميخورانند. بیشتر دواها پا کت‌ها 5 „lau‏ از حبهاى 
كوجك ارد است که بقیمت گزاف و بجای گنه گنه يعنى سولفات دو کنین بفروش میرسانند. 

اين دارو بی‌خطر و آسیبی وارد نمیکند تنها قيمتش گزاف است» حکیم خود را تبرئه 
را بگردن او میاندازد. نو کر هم تقصیرات را با این عبارت: «چون ایرائیان سيار خسیس 
و پول دوست هستند» از خود سلب مینماید. 

خاك قزوين حاصلخیز و مزروعست. انگورش فراوان و اعلا که آنها را شاهانه‌مینامند. 


Ob pee‏ با اين انگور شرابی Mel‏ میسازند. پسته‌اش هم بحد وفور و هر باغی به مقدار 


زياد درخت پسته دارد. 

يس از يك شبانه‌روز اقامت در قروین و ملاقات با شاهزاده جوان خوشمشرب سمت 
تهران که بيش از سه چهار روز راه تا قزوين نیست رهسپار شدیم. 

شب اول در دهستان قشلاق كه سيار 5 رک و حصار دارد سر بردیم. در راه بچند 
لات وی (jb aS‏ ساس ا مور Gol‏ اح ون ھن Halle‏ انك کیب 
تماهاً سياهر JS‏ میباشد» همینکه برود يا جوئى رسند بفوری چادرها را در کنارش برپا كرده 
رمه خود را در مزارع Ol zu‏ بچرا وامیدارند. اين دشت تماما کت از و هر وی كوشه 
بگوشه آبادی و دهستان است. 

فردا صبح از اراضی بانلاقی گذشته به تنگه امان (۱) دهستانی بزرگ که دور از جاده 
Cul‏ رسيديم. مهماندار راه را کج کرد و بگمان من اين راہ را پیش كرفت تا بتواند بهتر و 
بیشتر از مردم جيزى درا ورد. 

روز بعد تقریباً در زمينى بدمثل بيش راه پیمودیم. همین كه شش فرسخی پیش رانديم 
به امامزاده‌ای رسيديم كه در طرف راست جاده قرار داشت e‏ گنبدش از وسط شاخه‌های جنار 


تیم 


١‏ مؤلف ننكه امان ناميده لیکن اهالی قزوين آنرا تنگه امام میخو انند. (مترجم) 


of 


سربرون آورده بود. در نزدیکش رودی جاربست. که بيوسته سنگ‌های سفيد قبور را شست وشو 
میدهد. بعقب دیوارها قصری بزرگك col‏ که سلیمانیه نامیده می‌شود و شب را در اين محل 
بسر بردیم. 

این محل نشیمنگاه یکی از پسران فتحعلی‌شاه سلیمان‌میرزا است. شاه چندین دهستان 
مجاور اين قصر را به‌سلیمان میرزا بخشیده تا رفع معیشت کند. امروزه این قصر ویران و 
شايد در اند مدتی منهدم گردد. اكنون بعضى قسمتهايش آباد كه حقيقاً ديدنى و زيبا 
میباشد» از جمله حرم Cuil‏ که مورد نوجه واقع میشود. از تالاری سيار عجيب تشكيل 
گردیده که تابلوهای بز رگ و روغنی سيار نفیس دارد و موضوع هريك از قسمت‌های مختلفه 
تاریخ این سلسله است. یکی از ls bl‏ ناحگذاری | غامحمدخان سرسلسله قاجار است. این 
خواجه جبار برای اين كه بتخت سلطنت نشیند ازکثت و كشتار دريغ نکرده سيارى 
شاهز اد كان را بقتل رسانید. 

در تالاری So‏ هم جندين 'نصوير از خاندان سلطنتى ديده میشود که از شجاعان این 
سلسله و در نظر ایرانیان سيار شهرت دارند. در عالى اين حرم نوعى برج با پنجره‌های تارمی 
دارد كداز آن‌ها ميتوان مناظر مختلفه را از هر سمت مشاهده نمود هرك از حرمسرای 
شاهز اد گان ايران دارای اين بروجست که زنان بتوانند مواقع بیکاری را بدانها رفته صحرا 
و دشت را كماما نمايند. دور و حوالى این شمس العماره باغهای وسیعی انت که Lt‏ منظر o‏ 
دهستانی ميدهند. 

چون از قزوين بيرون شديم از يلى آجری که بر روى ES‏ زده شده و أبش ا البرز 
سرازير ميشود كنشتيم اين پل در وسط دهانهاى مرتفع و بزرگك دارد كه يايههايش برروى 
صخره‌هائی قرار گرفته و همین که فصل بارانى ميكردد و آب از كوه سرازير ميشود بدين 
رود وارد شده از دهانه این پل میگذرد» بدو طرف این دهانه بزر SS‏ دو Ailes‏ کوچکتر است 
كه بهمان وضع و che‏ می‌باشد لیکن oh‏ هريك مرتفعنر و برای آنست كه جريان LT‏ 
انجام كيرد. يس از اين كه ساحل اين رود را مدنى بيموديم از آن دور شده بدامنه البرز 
¡cubas caos play‏ 

مھماندار اغلب ما را وادار مساخت از خی برس و دو اسبان اروا esl Bess‏ 
نميدانم در اثر شوق و شهوت با خجل ساختن بود و يا ميخواست جابكى اسبان را بما نشان 
دهد. سرانجام خواست مابين اسبان زبده‌اش که نو كران ريش سياه با لباسهاى دراز سوار بودند 
مسابقه گذارد. 

همین كه بمکانی خوب و قابل رسيديم شاه عباس‌خان از ما خواهش کرد در ابنجا 
قدری متوقف شو E,‏ علتش را هم و کت داد و بزودی اسبان مسابقه را بيرون Ss,‏ آماده 
ساخت. چون زمين انتخاب كشت و حدودش تعیین گردید بدو مشغول گشتند. نمید‌انم دراثر 
بىمهارنى با نداشتن وسائل لازمه بود كه كارى برجسته نمیکردند» حر كانشان هيجيك ديدنى 
و تماشانی نبود. مهماندار هم معلوم شد که چندان خوشش ova Li‏ زیر ا در راه آثار تکدر از 
ناصیه‌اش هويدا بود اما این آزمایش از قدر و قيمت اسبان ایرانی هیچ نكاست. اسبان ell‏ 
قابليت دارند و عموماً صبور و ثابت قدم و ميتوانند خستكى زيادى را تحمل نمايند جه از طرز 
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پرش» دو و سابر صفاتیکه نشان می‌دادند دانستیم استقامتشان زياد است. 

طولى نكشيد بدهستان كن كه در ياى كوه شميران و یکی از رشته‌های كره البرز 
أست رسيديم. این آبادی در CYL‏ دره‌ئی قرار گرفته و در نه ان رود کوچکی جاری 
ميباشد. از صورت ظاهرش جنين حدس زديم كه از ما يذيرائى شايان خواهد شد جه عموم 
فا کین از خانه‌ها بيرون | oa‏ و یکدسته مطرب با جند جوان رقص كنان سوى ما آمدند. 
سپس بسوی pad‏ کوچکی كه فتحعلى شاه ساخته روان شدیم. 

اين قصر را فتحعلیشاه ساخته نا وقتی برای شکار گنجشك بکوه مجاور می ید خستگیش 
را در این محل رفع نماید. 

نوکران مهماندار تقلای obj‏ کردند تا Sloe‏ جهت ما فراهم سازند. ولی با اشکالات 
obj‏ برخورد wo ST‏ ابتدا منازعانی پدید آمد که اگر ادامه مییافت چیزی نمیماند که کار 
سيار خطرناك گردد. 
| نميدانم بچه‌علت اين منازعه پیش امد اما تصور میرود با باین علت باشد که اهالى 
فالات as‏ فائسی ار اعت تا لات has o bal‏ ای وان css‏ 
ساوت کن ات قا زياف eal‏ شس رما Aiea‏ ایی رقف ولو لقف ال انو Vy‏ که باقن 
تحمیلشان مینمود ندھند. 
۱ ناننها در مقابل نو کران مهماندار ھا کت کی خاتت مد انوہ جار 
بكتكو منازعه کشید. بطوری جدال سخت ميشد که بزحمت توانستیم یکنفر را که درجلوی 
درب قصر سفیر لگد کوب میشد از زیر پاها بیرون آوریم. 

برمن معلوم شد که اين قال و مقال سابقه دارد و بعلاوه باهم مشورت كردهاند كه 
در موقع اقامت سفیر پرده را شکافته مقاصد خود را اشكار سازند متمردین هم به‌این SLs‏ که 
پقصر مسکونی ما حمله‌ور شده آنچه را بيابند جياول کنند. ولی عده‌ای از رفقای ما كه 
فش bal.‏ رسیده نودند: به‌انها he‏ که اینکار غیر cole‏ و هر كر بچتین GIS‏ 
مبادرت نورزند باين جهت از گلاویز شدن با مهماندار و نو کرانش را بر حمله و جسارت ہما 
ترجيح دادند. خوشبختانه با مداخله ما نزاع خاتمه يافت و دوباره کے برقرارگثت و 
سورسات يعنى مالیات را ازآن‌ها كرفتيم اما اهالی كن باجبار نسليم شده رضايت دادند جه 
بعد هيئتى را بتهران فرستادند تا به بیگلربیگی شهر (در زمان غيبت شاه) شکایت‌به‌نمابند. 

این یکی از سختترین شورشهائى است که مردم بر ضد فرامین شاهنشاهی نمودند 
عجب‌تر al‏ از این محل تا پایتخت شاهی بیش از سه فرسخ مسافت ندارد. ارامش دوباره 
برقرار كشت و با خوشى و راحتى شب را 7807ھ برای دخول بتهران آماده 
شا خی 

صبح روز يكم مارس براه افتاده از دور مشاهده کردیم که مقدمات تشریفات دربار 
جهت ورود سفير بتھران فراهم كشته است موزيك شاه مشغول نواختن و هريك میخواست 
از خود ابتکاری بخرج دهد. همكى در قيافهما مینگرستند كه بفهمند اين اركستر در ما چه 
تأثیری میکند. با Kal‏ سعی داشتیم خود را محظوظ نشان.دهيم نشد و عاقبت دانستند که ما 
را خوش نیامده و همینکه مطربان مکث کوچکی کردند سفیر استثاده نمود و پیشکشی بدانها 
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داد که مجبور شدند از نواختن دست بردارند. 

دیگر بنهر ان نزديك شده و چندان مسافتی نداریم و يازده ساعت است که سواری می کنیم 
glass‏ كن را بر لك كفته سمت Ol gd‏ در حر كنيم و امیدواریم در پایتخت درباریان وستگان 
شاه از سفير بخوبی loss‏ نمايند. 

Su alles شنت ور‎ SER ea are 
از يارجه قرمز كه حاشیه‌هائی با الوان مختلف داشت‎ Sle و سردار ديده شدند. بجادرى سيار‎ 
که سفير خوشآمد بگوبد سفير‎ ase حضور‎ hoses ما را راهنمائی کردند لی چون حاکم‎ 
از توقف امتناع کے‎ 

اسبی سفيد با زین و یراق مجلل شده هم برای سواری او حاضر بود كه ابتدا سفیسر 
نخواست سوار شود و چون ديد ايرانيانى كه حضور دارند آژرده‌خاطر خواهند شد تن درداده 
سوار شد. سوارها و پیاده‌ها جنان آزدحام نموده بودند که عبور بسختی ممكن ميشد و از بين 
هیاهو صدای خشن درویشان شنیده میشد. کیسوان آشفته و پوست حیواناتیکه بدوش انداخته 
آنها را چنین جلوه میداد که هركس ببيند بدان‌ها توجه‌کند» هريك بدست چوبی بلند سا 
تبرژزین داشت. 

بنظرمان چنین آمد که با این وضع و با فریادهای lel‏ میخواهند بر ازدحام جمعیت 
افزایند. اين استمداد از مولای شیعیان جه معنی میدهد؟ برای خوش ایند ما يا برای خشمناك 
ساختن داماد پیغمبر از ما fog‏ با اينكه خواستيم زودتر يباين مخمصه خانمه دهیم لیکن ممکن 
نميشد و از قیافه‌های وحشتنا کشان انسان درك میکند که همه کارهایشان از روی خدعه و 
حیله است. 

كرجه بز ودی دقت ما از اين اشخاص عجيب ode‏ ديكرى معطوف گشت لیکن انها هم 
دست کم از bol‏ نداشنند, از خود CVE‏ مضحك و خندهآور نشان ميدادند. همكى ازمشاهده 
هزاران واقعات مختلف و درهم و برهم سخت Hl um‏ شده نمیدانستیم چطور بايد ab Obs‏ 

در بين این دستحات مختلف رقاصان با ار کر همراهی کرده مير قصیدند. بعضی دوست 
حیوانات برتن OS‏ و برخی خرس و میمون را برقص وامیداشتند. اگر بخواهم شرح اين 
استقبال را بدهم مفصل است باين جهت مختصر اشاره‌ای میکنم 

فنادان ظرف‌های شیشه‌ای پر از نقل بادام را بزبر پای اسب سفير میربختند و چون 
پیوسته گرد و غبار ميشد سقایان مشگهای يراب بزبر ch‏ اسبان میباشیدند تا گرد و غبار 
نشود» میوه فروش‌ها و قنادها Ela‏ ليموء انار و شيرينى و غيره به‌سفیر تقدیم میداشت 
و حتى شیران‌سفید با غرش خود ہما خوش‌آمد میگفتند. بگردن هر شير قلاده‌ای بود كه 
زنجیری آهنی داشت و دو مرد میکشیدند اين دو خدمتکار چوب‌دستی سبزرنگی بدست‌داشتند. 

کمی پیش از ورودمان بشهر Suc‏ از سفارت روس را که بواسطه کلاه‌سفیدشان تشخیص 
داده ميشدند بشناختيم و کمی Sole‏ افسران تركيه را از کلاه‌های قرمز و معلوم چنین كشت 
که به‌هريك از روساپشان دستور رسیده هرجه زودتر بپیثباز سفیر فرانسه | يند. 
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فصل جهاردهم 


تھر Of‏ — ملافاتهای‌مخصوص ‏ قصر - مفسدین 

ب اطراف شهر ب قصر قجر ۔ نگارستان ۔۔ نقاشی 

>= ارها ‏ بر جستگی‌های‌جدید دس شع 
كوه دماوند. 


دو ساعت بعدازظهر روز اول مارس در حاليكه غرش توب طنین‌انداز بود و پیوسته 
مردم در ازدحام و بهتماشاى ما می | مدند وارد ees‏ از شدايم» دو صف سرباز در y bo‏ 
خیابانها ایستادہ بودند. رعد شروع بغرش نمود و چند قطره باران باريدن كرفت خوشبختانه 
بخت با ما Gob‏ کرد از اینرو بابرانیها گفتم خدا ما را Gob‏ نمود. خیلی خوشوقت شدیم 
که ورود ما با بارش توأم بود زبرا از ابتدای عزیمت تا اینحا فقط برف دیده oe‏ 

ash‏ توقفگاههای Ko‏ رکه در شهرستانها فرستاد گان بیگلربیگی و امرای بلندمقام 
تشریفات میگرفتند در اینجا نيز روی قالیها پر از قدحهای شربت و میوجات گشت. 

قصری که جهت سفیر معین شد بزركك لیکن تمام ما در OT‏ جا نمیگرفتیم لذا چندین 
Ju‏ محاورش را هم los‏ اختصاص دادند. اغنیا بفراشان پولی colo‏ رفع این able‏ رامینمودند 
رای مان و افر ار توي دو كه مہ الا ران جر ون عو وه جا ايهو را ساب 
مینمودند. سرانجام منازلی خوب و ابرومند برای ما تهیه شد. ۱ 

فردا وزير روسیه ژنرال دوهامل با IT‏ اعضای سفارت روس بملاقات سفير امد. ژنرال 
نقل نمود که بهنگام ورود سفير فرانسه و در موقع عزيمت شاه به‌اصفهان اظهاراتی شد که 
پایتخت در خطر است و شاه جواب داد اصفهان را که برای پا یتخت بودن برتهران بر ری 
دارد بر گزیدەام. 

دس از رفتن POS‏ ره سبه سردار وی كل قوای نظامی sing‏ باباخان نام 9 
و بر ادرخوانده مهر بان calls‏ بقصر سفیر آهد. روز بعل هم ls‏ بدیدار سقير dal‏ 


404, 


is cil US کات‎ NE 
cg کوشش نمود با تمجيدات و تملقات سفير را برخود ملاطف سازد‎ coo S thse دانست‎ 
بياس كم احتراميش نبايد زود بخشيده شود..‎ 

بس از بیگلربیگی وزير تركيه صارم Gal‏ كه دو سال بعد وزير امور خارجەقسطنطنيه 
شد بديدار سفير آمد. سپس هم عده‌ای ديكر و هريك ميل داشت وزبرمختار (N)‏ بمنزلش‌رود. 
معلومست که عریك انعامها و تحف موسيو سرسى را در نظر داشت. هزاران حیلدبکا رمی بر Wo‏ 
E‏ تغط و نويا دس a‏ ان else‏ وی ای رم صاف 
شايان تمجيدند و بايد بهآنها خدمات قابل كرد بعلاوه يادشاه و کشور فرانسه بسيار برركك است 
و پرماست که از هيج قسمتى كوتاهى نكنيم. هر كلمه با تملق» چاپلوسی و طورى بیان میشد 
كه از حقيقت عارى بود» با اين وصف El ja‏ بهانعامى مفتخر ميشد. 

پارچه‌های ابریشمی» ماهوتء ساعت» سلاحهاء چینی‌جات و حتی جواهرات به‌آن‌ها 
بخشيده شد. اینعادت از قديمالايام است بطوريكه شاردن میگوید در مقابل هرتحفه‌ای که 
میدادند دوبرابر دریافت میداشتند. امروزه هم مانند بيش یعنی این عادات در خوی ایرانی 
ريشه گرفته و عشق پیشکش و انعام پیوسته آنها را حريصتر میگرداند. 

برخود لازم ديديم که بملاقات ژنرال دوهامل بروبم» قصرش شایان نمجید و مناسب 
مقامش میباشد. ظاهرش سيار زيبا و در جلو حياطى وسیع ارف در ان درختانی کاشته شده 
است از پذیرائی سفیر روس و بستگانش بسیار خوشوقت گشتیم. 

وسعت تهران کم و بيش از چهار ينج کیلومتر damen‏ ندارد. حصار شهر مانند سار 
شهر ها بر وجی aul‏ بدورشان Gus‏ حفر کرده‌اند. شش دروازه دارد که از کاشی‌های با 
الوان مختلف نزيين شده‌اند. بعضی از این دروازه‌ها نوعی قلعه کوچك دارد که دورش خندقی 
کنده و بیکصدمتر جلوی دیوارهای حصار قرار دارند» همه روبخرابی رفته و هيجيك نمیتواند 
کو ا ا و کا 

اهميت اين شهر باندازه تبريز و اصنهان نيست. در خارج شهر مانند دو شهر بيش دهكدة 
ديده نمیشود» كليه جمعيتش که داخل جهارديوار doch cul‏ هزار می‌باشد. در اولين وهله 
منظرهاش جز ديوارى طولانى از آجرهای زرد ركك که از رويش چند گنبد مسجسد و 
کلاه‌فرنگی‌های قصر شاه مشاهده میشوه jem‏ دیگری ندارد. 
| شش هفت مسجد» سه چهار مدرسه. یکصد حمام و قريب یکصد کاروانسرا دارد كه 
هيجياك قابل توجه نيستند. بازارها بدهيئت و كثيف و ساختمانهايشان سيار بد است. 

برای پایتخت بودن صلاحيت ندارد و تنها يادشاهان قاجاريه آنرا پایتخت قرار داده‌اند» 
آنهم تنها بدين منظور که با شاهان صفوى رقابت كرده باشند اما هنوز يايتخت حقيقى ابران 
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۱ — اچی يا الچی مامور سياسى با سفير را A E‏ شرقيها 5 مختار میخوانند كه صاحب 
اختيار مطلق و قدرتى عظيم دارد. قسول را بالیو 801105 میناسد. اين ab‏ از بایلو Bailo‏ 
GU!‏ اشتقاق يانته و بمعنای مامور سياسى Col‏ و از زمانى شيوع adh‏ كه جمموری و نيز در قسطنطنيه 
نمايشى داد و این عنوان منتشر گشت. 


دن لعن لت اف 

ننها قسمت قابل توجه شهر ارك است كه San‏ شهر قرار گرفته و از سایر محال 
بواسطه دیواری مستحكم و Sle gus‏ که Chop‏ بر رويش يلى دستی زده شده جدا ميكر دد. 
در این محصل استکه شاه قصری ساخته و خسود و اقسوام o s‏ و al‏ بزرگ درباری و 
au), abia‏ شتا بتک 

درب عمده ارك بسمت جنوب, در وسط تهران و يدم بازارها مىباشد يس از طی GUS‏ 
بدالانی دراز و تاريك ميرسند که محل سربازان و قلیانچی‌هاست. از اينجا بمیدان شاه میرسند 
دور میدان دیواری با برجهای چنداستکه محل توپ‌ها با اطاق‌های استراحت سربازان است. 

در وسط این میدان يك‌مهتابی است که از سطح زمین یکمتر ارتفاع دارد. در روش توپی 
قرارداه‌اند كه علت 8ئ آن معلوم نیست. روزی مردی را دیدم که در زیر پایه‌شکسته OT‏ 

نثسته كدائى ميكند. بمن گفتند ابن شخص آدم كثته و بست نشسته جه مقصری که بدینجا آید 

ula Y pas 

ست دیگری هم درمسجد شاه است. درميدان شاه جند قطعه توب Ss‏ از کار افتاده نيز 
دیده ميشودكه در كنار دربهای قصر قرار دارند بعضی فاقد چرخ A‏ کے 
علائمى معين از قصر شاهند و از نرديك شدن بقصر دفاع مینمایند. 

درون قصر از جندين بنا با کلاه‌فرنگی تشکیل شده که هریت باغى بزركك با درخت و 
حوض دارد و دريكه از ميدان شاه بقصر وارد ميشود درب سعادت ناميده میشود. بالای‌این سردر 
IL‏ ساخته شده که محل نشيمن شاه در موقع تماشای حر کات نظامى پا اعیاد است. در سمت 
راستش باغهای متعددی است که درختان بلندقامت دارند. در بالای این gc pth Sh‏ چند 
رفه پنجره‌دار ويك گالری ساخته شده. اين کلاه‌فرنگی محل نشیمن زنهاست که بدان آمده نمام 
قسمت‌های cob‏ تهران و سابر جاهائیکه بدور قصرند بدون‌اینکه دده شوند تماشا نمایند. 

داخل قصر س‌از طى دالانی دراز که در دوطرفش منزل سربازان» ديرا رسای 
تشر یفات» غلامهاء پساول‌هاء و مستحفظین ويزه Coll‏ دیده می‌شود. 

منازل مخصوص مانند سایر خانه‌هائیست که در بیشتر Ol al‏ دیدیم. بندرت چند ازا نها 
کفشان از سطح زمین Such‏ ساخته شده چدوضم و مصالحی که ابرانی‌ها در ساختمان بكار 
„us us‏ بدان‌ها اجازه‌داده نمیشود بنا را ازسطح زمین مر تفعتر سازند. 

درواقع خشتهائيكه OIL‏ عمارت رامیسازند دوامی ندارند چنانکه بشخصه اون کردم. 
هوأ كمى منقلب شد و چهار روز پی‌درپی باران ميباريد. پس از این مدت ديواراغلب خانه‌ها را 
خراب ديدم. درهمه‌جا دیده شد که بناها مشغول نعمير و ساختمانند. جيزيكه مختص ایرانیهاست 
فرزی و کم‌خرجی است که تا ساختمانی روبخرابی رفت بفوری مرمتش مینمایند. دوروزبعد هوا 
خوب شد و فقط ورقه‌ای كل می‌ماند. 

Le‏ ایرانیعا که اينقدر ماهر و باهوشند بعلاوه در بیشتر جاها سنگ و آهك بحد وفور 
دارند عمارات را با خشت ميسازند؟ وقتى درتهران كه پایتخت كشور است در اثر بارانی سيار 
خانه‌ها سرنگون میگردد» LT‏ شهرستان‌ها و دهستانها Sede‏ دارند؟ 1 

وضع طبیعی تهران را مشکل میتوان تشخیص داد. تهران در دشت پستی به‌دامنه شمیران 


۱۱۱ 


قرار گرفته و از بادهای شمالى استفاده مینماید. آبش بارانى است كه در چشمه‌ها جمع ميشود 
مدت ششماه سال را گرمای خیلی wat‏ داردو ob‏ جنوبی OF‏ سوزان است» نداشتن آب کافی او 
را بخطر میاندازد وضع داخلی شهرهم ناساز گار است. 

از کوچه‌ها و بازارها که حرارت آفتاب تابستان بدانها میتابد دراثر داشتن آب‌های متعفن 
بخارات نامطبوع متصاعد میشود که ad gf‏ تب و بیماریهای خطرناك مینمایند. 

بدين bod‏ از ماه‌مه دربار» اغنيا و نمام اشخاصیکه باشهر کاری ندارند فرار كرده بدامنه 
کوهیکه مجاور تهران است مسکن میگزبنند نمام‌دامنه كوه شمیران را دهانی چند با باغات زياد 
فرا گرفته و اهالی تهران مدت ششماه بچادرهائی که دراین سرزمین هيز AS‏ بسرمیبر ند. 

ایرانیها با لاخص شرقی‌ها بزندگی كردن در چادر علاقه خاصی دارند. فتحعلیشاه از این 
Cole‏ دوری‌جسته و دريك‌فرسخی تهران قصری جهت تابستانش برپا نموده است که نامش قصر 
قجر یا تخت قجر میباشد, سطح اين قصر بزركك و قابل توصیف است. باغاتی برای FU hal‏ و 
چندین طبقه مهتابی دارد که با پلکانهائی متعددند و قصر را ازپارك جدا میسازند. منازل قصر 
قجر ائينه و نقاشیها دارند و چند تصوير از شجاعان ایران رستم» افراسیاب» تیمور و چنگیز" 
در انها مو جود است. 

دربين این تصويرها يك تصوير ارويائى بالباس آخرين مد ديده ميشودكه مارا سخت 
. بمحیرت گذاشت و كفتند: يكنفر جوان از سفارت انكليس است که فتحعلیشاه بدو e‏ خاصى 
بيدا كرد. اين قصر امروز بسیار خوب و مورد dig‏ ما نيز واقع گشت قابل سكونت پادشاه هم 
عونا غك و لب ان کہ مم سس نا وهو اف قفا ره دای انه محل راوها ودد 
ساحل جويبارى کوچك بدامنه شميران بنائى جهت خود نموده است. بدم دروازه‌های شهر هم 
دو قصر سلطنتى دیگر هست یکی را لاله‌زار كه كوجك است و ديكرىرا كه بيشتر اهميت دارد 
نگارستان مينامند. در ديوارهاى قصر نگارستان تصاويرى از سفراء فرانسه و انگلیس که دراوائل 
این‌قرن بدربار شاه «فتحعلی‌شاه» امده‌اند تصوير نموده‌اند. 

در ته تالار نقشی است که شاه بروی تخت نثسته و پسر‌انش بدور او قرار گرفته‌اند. برروی 
دیوار سمت‌راست سرهنگ گاردن با چندتن از «مراهان او درطرف چپ سرجان ملکم و سه‌نفر 
از متابعانش میباشند. دور تادور نمایند گان اروپائی با OVE‏ مختلف نقاشی شده‌اند کلیه امرا 
درجه اول برای تشریفات‌حضور دارند و اين نقش‌ها با بهترین طرز نقاشی شده است. دورنمای 
اشیاء و اشخاص خوب نیست ولیکن Ole SE,‏ اسان را بحيرت میاندازد. 

اين رنگها cal‏ و حالت برجستگی دارند ومی‌رسانندکه ابرانی‌ها نقاشانی ماهر و زبردست 
دارند. ایرانیها تحصیل‌علم مناظر را نکرده و نقاشی را بدون تحصیل و پیش خود فرا گرفته‌اند. 


١‏ س رستم و آفراسیاب از شجاعانی هستند که از ادوار سيار قديم ایران ممروفند. ایرانیان 
علاقه دارند که آفسانه‌ها و قصصی عجیب بدان‌ها نبت دهند و همین باعث شده که کم کم این ‌شجاعان باشخاص 
افسانه‌ای تبدیل lash‏ 
" ايرانيان یادگاری های چنگیز و تیمور را که بکشورشان آزار سيار رسانیده‌اند ضبط نکرده و حتى 
خرابيدهائيرا هم كه اینان در موقم عبور کرده‌اند فراموش alee‏ اين دو ڑا ADO‏ و ھت 
LS‏ میخوانند. - 
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at) a‏ فراعو و dul‏ که ای زا مس a‏ و از ھا 
تقلید مینمایند بدون‌اینکه فواصل و عوامل اصلی را درنظر بگیرند. 

ll‏ در کارهای نقاشی استاد و قابل نمجیدند. نقاشی‌هائی نیز از گل و تزئینات 
تابلوهایشانرا ازبين میبرد. بايد اقرارکرد و كفت با اينكه چنین ملتی با ارويا و صنایش خیلی 
کم رابطه دارد معهذا دربین نقاشیهایشان بویژه در نگارستان اصفهان که بعدا شرحش را خواهم 

ہے گیز خان كه ee ys.‏ 
کے ها SE‏ رق ليو لقن للد وى رها 
كرده بسمت تهران كنونى رفته شهرى جديد بريا سازند. 

خرابه‌های ری بر روى صخردهائى زمخت و وحشی که رئوسشان مانند دیواری است قرار 
گر „wlan‏ در قللشان بقایای بناهائى که در موقع آبادی برای دفاع بكار می‌رفته است وجود 
دارد. در GL‏ كوه چشمه آبی خوب باسم چشمه علی که ابش بدشت سرازیر شده ومنشعب میگردد 
قرار O‏ 

این منطقه شاهتی با آبادی شك کویر دارد و تنها ابادی است که در Gate‏ بیابانی سوزان 
موجود میباشد. این محل گردشگاه و میعادگاہ تهرانیان استکه در حواليش شکار قوش و 
5 فر lo‏ 3 ردش فين | gies‏ 

تهوهجى فقيرى در | Bib ea bias ee SOs La‏ برای ور دمکنند كان دن 

از صفحه‌ای کت دربالای سر چشمه على اش معلوم مشود فنحعلیشاه أز فق محل 
سيار خوشش ميا مده که نقشى در آن تهبه نموده است. خود بروی تخت با لباس شاهی نشسته 
و در هر طرف جهارده نفر از سرانش استاده‌اند. 

یا ات ماو سی ی گا ی Noss‏ افو 
را بروى مج دست كرفته است. بدون‌شك این منظره يادبودى از شكارهايش ES 55 4S‏ 
می کر ده می باشد. 

كرجه این حجاری ski‏ جدیدی از ذائقه طبیعی ایرانیان در صنایع Col‏ ولی مجبورم 
اعتراف کنم که بمراتب از نقاشیهای پیشین که ذکر شد بدتر است. برجستگی دیگری هم در 
و فتحلیشاه را سوار براسب Ol‏ میدهد که باضرب نيزه شبری را بزمین کوبیده است. 

د کی که بی بود یمن گفت خود بچشم ديدم که یادشاه چنین شکاری نمود اما باید 
كفك ای اتھاھ ارا ER‏ فقت کو ئی :دوست عمد ارقن 

مسافر Su‏ پیش از بد ینحا | نقل کر ده‌اند. در همين مكان يك مث ححاری از 
دورة ساسانیان بدست آورده‌ان دکه از فر ار معلو م فتحلعشاه او را نابود ساخته و بجا بش از خود 
تاه بارش مل تیه eb‏ است: 
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su‏ تعجب أست! چرا اين یادشاه كه صنايعرا سيار دوست میداشت ياس احترام این 
حجارى را ندانسته و تصويرش را درجاى Soo‏ نقش ننموده است؟! 

در مغرب خرابه‌های شهر ری دهستان شاه‌عبدا لعظيم است که‌در وسطش مسجدی سیر وف 
دارد» این مکان محل زیارت و نزد ابرانیان سيار محترم می‌باشد و از اما کن مقدسه‌ایست که از 
محال بسیار دور بزبارتش هيا يند. این محل منزل لك‌لکهاست که در مناره‌ها, کنبدها و سقوف 
شاه عبدالعظیم Wolo GY‏ و نعداد دسته‌هایشان بصد می‌رسد. 

در طرف شمال شرقی قله دماوند قرار ad‏ این قله مخر وطی‌شکل و دائما ازیخ و برف 
مستور است. وقتی مسافری از جهتی بیاید میتواند از اين قله وضعیت تهران را در نظر بگیرد 
حتی از اصفهان که تقریبا تا اين شهر صدفرسخ فاصله دارد ا گر هوا Glo‏ باشد میتوان قله سفید 
دماوند را مشاهده نمود. 

ایرانی‌ها روایات بی‌ماخذی بدماوند نسبت میدهندکه از همه معتبرتر این استکه دشتی 
وسیع درآن وجود دارد که تنها در نشيبهايش محصول میروید و بعلاوه معادن طللادارد. 

چیزی که ET‏ را بدين عقیده گذاشته رنك Mb‏ است که بدندان‌های گوسفندان در موقع 
جريد ن‌دیده میشود. اما اين خاصیت را میتوان بعمل ساده‌تری سبت داد که مر do go‏ بعلف است 
نه بداشتن فلز . 

حتی بعضی ساددلوحان با صدمات زياد باين كوه رفته قا از علفهايش استفاده نموده 
قسمت‌های طلاخیزش را استخراج کنند. هرقدر از اين خاصیت و طلاخیزی دماوند صحبت 
گنو کول تسكن مکی در مكضورت 4S‏ ھی کس ار ان اسفاده edged‏ کت ات 


آورده باشد. 
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فصل بانردهم 


خانواده BL‏ - فر انسوبان ساكن تهسران ب 
اختلافات‌دوفرقه شيعه وسنى ‏ روحيه هیئ ت کشیشان 


علل ی که شاهرا مجبور بمسافرت اصفهان کردہ بود. 


تهران را ميشود كفت تقریبا زندانی است برای عده زيادى از اعضاى خانواده سلطنتی كه 
موا موا تا امه سحيو عاد انقب اھ فا گاق شون :فا لت مون ات کر ls‏ 
شده و ازصدقدهاى بادشاه امرارمعاش مينمايند. دردسر این عده‌رافتحعلیشاه بحانشین خود داد 
يعنى در موقع Cle‏ برای عيش و خوشی خود بيش از يانصد ششصد زن در حرمسرايش نگاه 
داشت و از آنها هفتاد سر بيدأ کور کے امروز وارئش lore‏ 

وق انم E A‏ کی سا نها | یا دعن را 
که این شاهزاد كان برسر کار بودند شاه ناراحتی میدید بعلاوه از قدرت ودولت این شاهزادگان 
میترسید که مبادا ملت را براو شورانیده وادار کنند که ازاطاعتش سر بپیچند. سرانجام زمزمه 
مردم که میگفتند LT‏ تاج و تخت نصیب کدام‌يك از مان عباس میرژاست محمدشاه را 
بر آنداشت که قوای کلی را cow‏ كيرد و برای Cul‏ هواخواهانی داشته باشد حکومت‌دوناحیبه 
ایران را بخانها داد و چون نرسید که مبادا شاهزاد گان ازاینحر کت دلتنك شده حقوق خود را 
کر امت a‏ کو ووی نل وه ze yale‏ ضا سصاف نت | با شا 

دزن رفسان یکی ازهمه بیشتر با محمدشاه فرابت داشت و این شخص فرهاد میرزا سر 
Le‏ هم زا اشكة از سی ای يكن و از gale‏ کر معدم ماب 17 ¿Hs‏ 
و بيست سال دارد. س‌فردای ورود بتهران سغیر و همراهانش به‌ملاقات این شاهزاده رفتند. 
كاملا رف و خوش‌مشرب و برعکس برادرش قهر مان‌میرزا هیچ افاده نمیفر وخت. 

وقتی از تهران ببرون آمدیم خانم پیر فرانسویرا که سی‌سال پیش با شوهرش موسیو 
مارینیر بايران آمده و شوهرش پس‌از چندی وفات کر ده بود ملاقات نمودیم. بیچاره بدون‌همسر 
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و بی‌ثروت و مدنى Col‏ درايران باقیمانده‌وهیچگونه وسايل حر کتش بفرانسه‌میسر نشده‌است.وی 
توانست جلب‌توجه فتحعليشاه و عباس‌میرزا پسرش را نموده كه هردو اندرون خود را برويش 
كشودة شاهزاد كائرا باوسیارند تا زبان فراسه را بدانها باد دهد. 

یکی ال شا 5 le‏ قاع ا ملك قات al‏ که من ار دی نیاق SEE‏ 
زن اكنون شصت‌سال دارد» اگرچه اینزن فرانسوی از بذل فتحعلیشاه محروم شد. لیکن هنوز 
اميد دارد که ملکه زنده است و باو CLS‏ مینماید. 

از دیدن ما سيار خوشحال شد جه میگفت مدت مديديست کسیرا از هموطنانش ندیده 
سفير او را مورد توجه قرار داد و باو اطمینان داد که از حکومت فرانسه برايش اعانه خواهد 
كرفت تا دیگر دستش را جلوی ايرانيها دراز ننماید و از نمك‌نشناسی آن‌ها درزحمت نباشد. 

این‌زن نیره‌بخت پس‌از چندی در شیراز slo‏ تب‌های تابستانی وفات کرد. 

همچنین زن جوان‌دبگربرا با همین وضع دیدیم که میهنش اورلئان بود. كاملا سلمان و 
ایرانی شده بطوریکه زبان اصليش را تقریبا فراموش نموده است. زبان فرانسه را میفهمد لیکن 
صحیحا نميتوانست صحبت بنماید. از تقدیر خود كاملا رضایت داشت» از شوهرش تعریف میکرد 
که پیوسته رعایت احترامش را دارد و هر گز نمیخواهد آداب کشورش را بدو تحمیل بنماید 
با زنى دیگرهم بخانه‌اش آورد(۱) دربین عادات عجیب be sl pl‏ دردرجه اول بايد اعیادمذ‌هبی 
را مورد توجه قراردادکه در اول هرسال و بروز اول محرم است. ایرانیان این اعياد را قتل 
با ds ls (deal il ala‏ سی وی اریز 
این‌رو مسلمانان بدو فرقه سنى و با پیروان عمر و شيعه مريدان على نقسيم میگردند. 

اين اختلافات در كنه مذهب محمدى (ص) تغییری ندادہ 'ننها شيعيان ميكويند على داماد 
پیغمبر و دوفرزندانش حسن و حسين نوادگان پیغمبر يس از او بخلافت رسيدهاند و ابوبکر و 
عمر غاصب خلافتند. يس از وفات پیغمبر ابوبکر يدرزن پیغمبر خلافت را غصب نمود و على 
که [gua‏ دخش pots‏ را در مز Co ol‏ داشت پلک پسرعم :نخسن هم بود سر تی ننموه ولیکن 
پس از مرگ ابوبکر بمقصود رسید اما خلافتش دوامی نیافت جه بدست اتباع عمر كشته شد. 
يس از وی دوفرزندش حسن و حسین بخونخواهی يدر برخاسته ولی اولی در اثر زهر وفات 
CSL‏ و دومی هم بدست عمر سردار يزيد در سواحل فرات بنزدبكك كربلا کشته ككشت مدت 
پانصد سال يس از این واقعه در ايران مذهب شيعه رواج كرفت و از این يس منازعات سختی 
بين شيعه و سنی رویداد. 

پیر وان على (E)‏ نتوانستند IN‏ دست غاصبین که جان‌نثاران عمر باشند کوتاه کنند بدین 
لحاظ از فدا کاری در راه اولاد فاطمه دريغ ننمودند. يس ابتدا فرق ضعیف بودند که بعداً در 
2 فد کا ری رر clas of‏ ره el‏ از فاطمه دور as‏ سيدا اط اف | سيا 
شاخه دوانید. 

در قرن ۱۴ در اردبیل فیلسوفی مقدس بنام صفی‌الدین زندكى مینمود که بیشتر اوقات 

٦ے‏ حرم قسمت محفوظ خانه را گویند که از خارج کسی حق دخول بدانرا ندارد و اندرون محل 
زنانست» اين موضوع در نزد بزرگان كاملا معمول Col‏ و شهری‌ها و bles‏ حرمسرا را زنخانه مینامند, 
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در Cole‏ و نماز بود. در نتيجه غور و مجاهدت سنيها با پیروان عمر را از عده كوجك تابعین 
على جدا col‏ اين فيلسوف با صوفى بنا بگفته خود از اعقاب داماد پیغمبر است. درستکاری 
و راستكوئيش باعث شهرتش در نمام ایران كرديد بطوريكه تیمور لنكك از تصرفات خود دست 
كشيده بزیارت وى رفت. 

این شخص بزركك و با حرارت خواست حقوق شوهر فاطمه و اولادشرا كه غاصبين بجبر 
برده بودند دوباره يس بگیرد. بس با دلايلى محكم مردم ایران را از على و از مستحكمساختن 
مذهب شيعه باخود يار ساخت پیوسته از نجابت و شجاعت على عليهالسلام صحبت ميداشت y‏ 
بايرانيان نشان میداد که چگونه على قربانى شهوات خلفاى سنى كرديد. با وصف بالا lave‏ شيعه 
در ايران از زمان اين شخص است و نيز از اينوقت است كه اخلاف شيخصفىالدين قدرنى 
بيدا نمودند. 

مدت زمانى ایران Cow‏ يادشاهان تانار بود وازجنگهای‌متوالی خسارت ميديد. جانشینان 
تیمور بايران سخت آسیب وارد ساختند و بعلاوه تعصب مذهبى داشتند بطوريكه همین تعصب 
سنيت آنها cob‏ شد كه مواعظ شيخصفىالدين رواج wh‏ و كارش بالا گیرد. سرانجام اينوسائل 
باعث تقویت و پیشرفت طايفه صفی‌الدین كرديد. 

جورهائیکه هواداران مسلك جدید از رسای تاتار میکشیدند حس میهن پرستی‌شان را 
كوش اورف از این سب اسمعیل سر کوج شیم Soy!‏ موقعرا tags‏ شمرده صندای على 
و حسين را در سراسر ايران بلند کرد و ساسله‌ای ترتیب داد که باسم صسوفيه با صفويه 
نامیده میشوند. 

از اپنزمان بين شیعیان و سنيان گودالی عمیق و غير پیمودنی حفر گردید هر دسته ES‏ 
دسته So‏ را بدل كرفت و پیوسته دشمنی و عداوتشان بیشتر ميشد. اختلاف IT‏ در عقايد 
مذهبی رویداد. از اپنجا شد که تعصبی سخت يديد آمد و کراهتی ابدی بين تر کان وايرانيان 
شدیدتر از نفرتیکه در بین عیسویان و مسلمانان هست ابجاد گشت. کم کم در بين Obs al‏ 
عقایدی بظهور پیوست و روزهائی باسم تعزبه دائر شد. در مدت زمانی که بدین اعمال اشتغال 
میورزند تعصب مذهبی بمنتهی‌درجه شدت ميرسد. در اینوقت از عقایدشان صصت داشتن عاقبت 
وخیم پدید می‌آورد و کمترین کلمه‌ای در ابنخصوص خويريزيهائى بوجود میا ورد. 

این نعزیه‌ها نوعی از همان نمایشات مذهبی قرون وسطی است که در اروپا داده ميشد. 
بزير چادرهائی‌که در معابر عمومی, حياط مسجد با درون قصور بزرگ برپا میسازند دار 
ميشود این‌چادرها از انواع کشمیرها و پارچه‌های گرانقیمت که زهاد می‌دهند درست میشود و 
پوست حیوانات را كه برویثان زره‌ها, خنجرهاء سيرها و انواع اسلحه آوبزان کرده‌اند 
ترئين این چادرها مینمایند. دروسط چادر تختی میگذارند که اعمال در Of‏ بجا آورد 
میشود» بر روی تخت منبربست که پیش از هر نمايش ملائی CVE‏ آن رفته مردمرا وعظ میکند 
و برای درام حزن‌انگیز بعد حاضرشان میسازد و برای مردم جنگهائی که gob‏ پسر فاطمه شده 
و کشتن و اسارت خاندان پیغمبر (ص) و فرنگی که شفاعت زن و اطفال حسین را ترد خلیفه 
نمود نقل مينمايد. 

بطوری این شبیه گردانها لباس میپوشند که اعمالثان تا ممکن است حقیقی بنظر آید. 
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نکی که ara‏ هن كويد روا ¿Srs alas‏ 
مجالس از حضور ما در gi‏ ان استفاده کرده کلاههای سه شاخ و تکه‌های لباس از مافرض 
گرفتند نا خود را فرنگی حقیقی نشان دهند. رئیسشان كلاه انگلیسی برسر گذاشت» ات سی 
لباس اثر داشت de‏ معلوم شد که بی‌اندازه مطبوع ابرانیان گشته است. 

یکی از برادران شاه ما را بیکی از اين نعزیه‌ها دعوت نمود و با خودش بیکی از بهثرین 
منازل رفتیم. لازم نميدانم بگویم که در هنكام نعزيه بوبژه وقتی فرنگی بمیدان آمد تمام‌چشمان 
را سوی ما بر گردانده حق‌شناسی خود را بطرزی خاص كان wol‏ 

چند روز بعد هم بمجلس دیگری رفتیم که نمام اعمالش شبیه پیشین بود. مصنفین این 
ba ps‏ آنقدر باعمال خود شاخ و بر گی میگذارند كه يك جلسه را بشود چندین دفعه بازی 
نمود و معمولا هر نعزیه‌ای سه جلسه وقت لازم دارد. این lew pat‏ تا روز we‏ طول می کشد. 


اخری در هوای آزاد و برروی محلی که تماشاچیان به اطراف و در يشت پنجره‌ها برروی 


بام bale cl‏ جمع می‌شوند به‌معرض Eli‏ درمی! بد. 

منظره‌ای که مرا بیشتر جلب نموه جنگی است که بين پیروان على (ع) و لشگر يريد 
میشود. این منظره چنان اثر هکرو که انسان بشك می‌افتاد نکند حقیقی ASL‏ جنگجویان پیوسته 
Gus,‏ حر کات خود افزوده کوشش و مجاهدت را be‏ ميرساندند که بايد طرف 
کشته شود. 

در آخر این تماش حادثه عاقبت وخیم لیکن خندهآور روی میداد سی Sue‏ با مشت 
سخت بسینه کوبیده و در نتیجه سايرين را برانگیخته شورش در جمعیت و بازبگران برپا 
می‌نمودند. در اثر این کار Sue‏ ضعف میکردند و دیگران عجله نموده بخرابه ها مير فتند 
JS‏ اوزنا ا calas‏ ان از اندك مدقى مريضان بدون هیچ درد و 
usas ls as ile‏ 

کی ya y Ss‏ 
ميخوانند و در مردم ایجاد شورى مينمايند. مدت تعزیه‌ها ده روز است لیکن علاقه و رغبت 
مردم بتعداد روزش آفز وده است. در ظرف این مدت مقدسین هيج بگرمابه نرفته حتی ازمسافرت 
و کار کردن هم احتراز میجویند. 

در مدت عزاداری عده از مقدسین در شهر براه افتاده از نه سينه منقبت حسین و على را 
مینمایند. بعضی زنجیرهای آهنی را برروی سینه لخت میزنند و خود را مجروح میسازند برخی 
پابرهنه و خونآلود با چهره سياه در کوچه‌ها دم از حسين میزنند و ادعا میکنند که تشنگی 
و گرما را بر خود هموار خواهند ساخت. 

از پرتو فرنگی که بحمایت اولاد پیغمبر درآمده در مدت عزاداری فرنگی‌ها محترم‌هستند 
بعکس تركها و سنیان که در اثر کوچکترین پیش آمدی آن‌ها را بم رگ خواهند رسانید. oly‏ 
وفات حسن و حسين شيعيان همه جيز را رر ہے سک ہے 
انتقام بكشند. 

| گرچه تا حدی که در قوه دارند تعصب شيعه e‏ را تحريك میسازند نا وارث ابویکر 
را مفتضح سازند لیکن هیچ فحش و اهانتی وارد نمیا ورند. شیعه‌ها تصوبری زشت و خشن از 


NA 


عمر درست ميكنند و بدو ناسزا ميكويند كه چرا على (ع) را از حق جانشینی محروم ساخته 
است. همينكه ناسزا و توهين را بمنتهى درجه cus‏ رسانيدند و دیگر از ستثان كارى 
برنمی‌آید مجسمه را با ضربات سنكك و چوب تكدتكه میکنند. این عمر مصنوعی IBS‏ و 
قسمتهای مجوفش را از شيرينى و نانهاى كوجك ير کرده‌اند تا در وقت نابود کردنش تمام آنها 
بخارج ريخته مردم جمعآوری نمایند. . 

اگرچه تعزیه‌ها با ايمان و خلوص انجام میپذبرد معهذا ایرانیان بمن گفتند بیشتر ملاها با 
eal aa‏ نی اه را ری کھت شن مت ٹا pia‏ از O‏ 
كه این اعمال بيش از مواعظ آنها تأثير میبخشد. تقریبا بايد اينطور باشد زيرا زبردستی 
بازيكران و رقابتهاى آنها برخطابه برتری دارد. 

از abo‏ ایرانیانی که در نهران شناختم یکی میرزا صالح است» اين شخص منشی و و AS‏ 
وزیر جنگ است که باشاه باصفهان رفته. میرزا صالح فرانسه را دیده و هنوز از زبان ما اندکی 
بياد دارد. از او درباب دولت ايران و برای جه پادشاه باصفهان رفته اطلاعانى كسب نمو دم يمن 
گفت: ملاها كاملا قوی شده‌اند, خاج میرزا آقاسی ابتدا خودش پیشوا بود. 

سايرين باو فهماندند قدرتی عظیم برای خود ترتیب دهد تا در la‏ سلطنت محمدشاه 
بتواند عرض اندام AS‏ 

از موقعی که مذهب شيعه در يران رواجيافت روحانیون لازم‌دیدند نفوذی مافوقالتصور 
وثروتی هنگفت جمع‌آوری کنند. هرمسجدی عایدات گراف داشت که ملاها دردست كرفته 
ثروتمند شدند. عموم پادشاهان اين اوضاع را کم و بيش تحمل کردند حتى بعضی ED‏ 
پیشوابان محتاج گشتند. 

ادر شاه كه در اول برای Ebo‏ بادشاهی خود of gs‏ استقلال كشور خود ميكوشيد ۴ 
غلبه كرده سلطنت را غصب نمود بيول احتياج مبرم داشت جه قشونش يول ميخواست. در نتيجه 
اين ثروت را از روحانيون كرفت و آنها را فقير ساخت كه همین اشتهار و قدرت او راضايع 
رات از این زمان پیوسته كوشش ملاها برای بدست اوردن قدرت و دولت از دست رقته 
بود تا بزمان سلعلنت قاجاربه که توانستند بمقصد UE‏ شوند. در زمان سلطنت محمدشاه كاملا 
ges‏ >¿ و حتی شاهرا در تحت امر و زیر بار قدرت وزير اول (نخستوزير) .>„ 
مير زا قاسى در وردند. 

روحانيان اینزمان در جند نقطه ايران قدم جلو گذاشته و چون مجازانى BUG‏ کم کم 
دامنڈ قدرت خود را وسیم گردانبدند. در اول فصاحت زبان با وقاحت اعمال توام بود و لب 
امروژه پرده را كاملا دریده و تمام چیزها را با وضعی افتضاحآور جلوه گر میسازند بویژه در 
اصفهان از حد افراط گذرانده برای قدرت سلطنت وجودی خوف‌نالك گشتند. 

پیشوای مذهبی که شيخ الاسلام نامیده میشود از ابتدای سلطنت محمدشاه نفوذی در زیر 
al‏ شاه تحصیل کرده و میخواست مزاحم رئيس الوزراء گردد. ثروتش خیلی زياد بطوریکه 
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میگوبند از دولت‌شاهی هم بيشتر است. هواخواهانی هم از لوطيان' نرتيب داد كه عده آنها 
بسی‌هزار میرسد. 

شهر اصفهان حالیه در زیرنفوذ و قدرت شیخالاسلام و چاکرانش که انها مرتکب انواع 
دزدیها و CILS‏ میشوند yo‏ | مده و بدین سبب شاه ناچار باعده‌ای از قشون برای رفع اين able‏ 
باصفهان عزيمت كرده است. پس‌از بيست و دو روز اقامت در تهران و يذيرائىهاى شابان و 
احترامات و ديد و بازديدها در روز بيست و سوم مارس بسمت اصفهان حر کت نموديم. 


nn mn nn a ا ا 1 اي سس‎ 


سلکان» حقهبازان و معر که گیر ان از این زمر «Milo‏ اصل و cad ¿sl As)‏ معلو e‏ نیست بعضی مكو ینت از لوط 
نوه aul ul‏ اشتقاق يافته و عده‌ای ديكر از لوط cue‏ که دزدی بوده میدانند. 
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عزيمت از تهران ل ساوه — قم — مقبره فاطمه — 
o‏ مجلل فتحعليشاه ‏ پاسنگان ‏ نزاع ب ورود 
ما بكاشان 


A‏ گار ره كن بان سام اہ ار ی انت 

را شكانده يود باين علت مسافرت من كمى بتعويق افتاد و نتوانستم تم با سفير حر کت ہنمایم. مهتر 
من ارمنی است كرجه شيطان و زرنگ ميباشد لیکن تا اندازۂ نفھم Col‏ سایق برين شراب‌فروشی 

ميكر ده كه هرشب فاسقان و مسلمانان بخانه‌اش هانگ باده‌خو اری Ka‏ دند. كاهى پیشوای 
مذهبى برضد این ميخانه مكتومى قيام نموده بحاكم شكايت می‌برد و او را وادار میساخت 
مأمورين خود را بميخانه فرستند اينان هم از موقعيت استفاده كرده تمام کوزه‌های شراب را 
میشکستند و ظالمانه از عيسويان بدبخت جزيه میگرفتند که بمسلمان‌ها شراب فروخته‌اند. 

هیچ‌جا مثل ايران نیست که بتوان ET‏ تغيير شکل داد. خاجاتور (مهترم) از شغل جدید 
هيج اطلاعی نداشت lügen‏ با اراده کامل و جدیت تمام بمهتری من تن درداد پکروز پیش از 
عزيمت با اسب از بازار عبور میکردم که در راہ باقطاری‌شتر باردار مصادم شدم بجای‌اینکه‌اسب 
زا مت پر a pes als‏ تفن ها يكدر نه ات را از زین FE‏ :از Ole‏ 
Sel re‏ شد که رين ل سای ترود موي ی 
من بتعويق افتد و تتوانم با سفير حر كت نمايم. 

تقریبا شب ميشد که با مهترم از تهران حر کت مینمودیم» از راه معمولى بسوی اصفهان 
راندبم و در هشت فرسخی تهران بکاروانسرائی رسیدیم. شب سيار سرد و در این محل هیچ 
خوردنی وجود نداشت. با مهترم در كنار آتش قرار گرفته و با خود فکر می‌نمودیم که ایا 
بسفیر خواهیم رسید جه از او و همراهانش هیچ اثری باقى نبود. 
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همينكه سپیده‌دم طلوع ميكرد کاروانسرا را ترك كفتيم و يس از چهار ساعت بمحلى 
كه رفقايم هنوز در خواب بودند رسيديم. يس از مكثى كوجك با آنها براه افتاده و سرانجام 
در ساعت شش شب يس از دوازده ساعت راهپیمائی به بيك رسيديم از بيك بساوه رفتیم که 
شهری كوجك ولیکن در اثر داشتن چندین خرابه قدبمی شايان اهمیت است. 

سجدی دارد که از کاشیهای الوان زیبا و حواشی بخط کوفی تزیین گشته مناره این 
مسجد واژ گون كرديده که باعث تاسف من شد جه تماما از آجرهای كوجك تشکیل میشدہ که 
در آنها شاخ و بر گهائی انداخته بودند و امروزه بکلی فاقد انها است. معلومم گشت که از چند 
قرن پیش این شهر از Goll‏ بدورمانده زیرا شاردن که در۱۶۷۵ Lol‏ ديده ميكويد این شهر 
alle‏ خراب و oles‏ است. by‏ گفتند که در چهار فرسخی شهر مقبره ساموئل پیغمبر ul‏ 
متأسفانه نتوانستیم بزیارت او نائل گردیم. سرانجام از ناحیه‌ای بیابانی که چند ايلات در OT‏ 
چادر برپا کرده بودند بگذشتيم. این بیابان باطراف ساوه کسترده شده زمینش شنزار و از نمك 
مستور است» بدم رودخانه‌ایکه آبش با سرعت زياد جربان داشت رسیده و يس از اندك توقفی 
از محلی که بچند شعبه منقسم ميشد عبور کردیم. 

LS‏ روبافزایش میگذاشت بويزه در ظهر که بمنتهی درجه میرسید. از انار های ساوه 
که با خود آورده arog:‏ استفاده شد. این ogee‏ در ابران خیلی اهمیت دارد. بیش از سی‌چهل 
sel,‏ محیط و رنگی سرخ تیره مخلوط oy a‏ دارد. ایرانیان انار را "زناف دوست دارند وبا 
علاقه تام از آن نگهداری و محافظت میکنند و برای موقعی از سال که ميوه Keo‏ یافت‌نمیشود 
نگاه میدارند. 

شب را در تگارو خواپيديم که حصاری بلند و بروج بزرگ و مرتفع دارد. مابین‌تگارو 
و قم كه فردا بدو رسيديم دشتی غمگین ولم‌بزرع واقع است. 

حرارت مشقت‌آور و بخارانی که از روی زمین برمیخاست پرده‌ای تشکیل می‌داد كه 
سطح افق را تماما فرا 020000 پاستثنای چند كوه که بدور دیده می‌شد چیزی دیگر در این 
دشت یافت نميشود و نوعى سرأب يبوسته در جلو نمايان أست كه افق حقيقى را e‏ 

با وصف بالا در ظاهر توانستیم از CY‏ هوائى كدر نقطه درخشانی را سينيم. این گنبد 
طلائى قم بود كه از دور بمسافتى بعيد ديده میشد. خاك قم را مقدس و محترم 0۳ وازاين 
لحاظ عده‌ای از مقدسين مدفن خود را در قم قرار داده‌اند. قم مقابر متعدد و زياد دارد که 
أمامزاده يعنى مرقد اعقاب على (ع) هستند كويند در دو قرن بيش عده‌ی اين مقابر بچهارصد 

سيده ليكن امروزه بسيار كمتر است. 

دو cele‏ بعد از ظهر برودخانه‌ایکه شهر را مشروب ميسازد رسيديم. از روى يلىدوازده 
دهنه گذشته و در انتهای دیگر از درى كه دروازه بازار است وارد شهر شديم. قصرى Sos‏ 
که LL‏ قشنگ و ترئینات میداشته ما وا گذاشتند. قم از نظر اینکه مدفن یکی از اولان 
پیغمبر (ص) است نزد شیعیان اهمیتی ويزه دارد و الا از نظر فنی و صنعتی تنها صابون‌پزی 
و ورن كز دار د. 

فتحعلیشاه بقم احترامی بسزا فرك ناشت قن 1 كوجدهايش پیاده عبور مینموده است در 
وقتيكه عمويش سلطنت ميكرد با اينكه بجز او وارثى نداشت فتحعلیثاه نذر نمود اگر بتخت 
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سلطنت نشيند اين شهر را , ی 
و چون بتخت نئست بعهد خود وفا کر BEE‏ هرت دادن اين شهر و زبارتگاهش 
محاهدت سيار نمود. 
o puto‏ فاطمه که ایرانیها معصومه مینامند در نمام مشرق احترامی بسزا دارد و مردم از 

اكناف بزیارتش میآیندہ این فاطمه نوه على (ع) است که بهمراهی پدرش امام موسی بقم آمد 
جه امام موسی کاظم میخواست از cle Sate‏ خلفای بغداد رهائی wh‏ هنگام ترعش مسردم 
تون كروتن glass‏ وا اسان تفه TS‏ :خالی :انت ولی عقیده عموم بر 
OS‏ امو زارت متفه 

این مقبره ازەرمر؛ طلا و موزائيك است. تالاری وسيع دارد که ياك تکه نقره میباشد» 
در داخلش باطراف پیشکشهاثیرا که از قبیل سلاح» سنگهای قیمتی» لباسهای گرانبها آورده‌اند 
دبده میشود کش را هم فتحعلیشاء از طلا زینت داده است. 

مانند ساير اماکن كه بدانها پا میگذاردم خواستم بدين مرقدهم وارد شوم. در اثر انعامی 
كه بفراش باشى يا راهنماى بیگانگان وعده دادم مرا از پیچ و خمهاى این حياطها عبور داد 
و بزحمت تا آخرین Ob‏ كه ببقعه يا مرقد ميرود پیش رفتم. با بهت و تعجب درب مقبره راتماشا 
ميكردم كه يكمرتبه ملائى غضبناك Cho‏ شد. 

ar SI‏ جرات نكرد سوى من پیش wl‏ ولى هادیم را فحش و ناسزا میداد و بدودستور 
داد بفوری اين عيسويرا از اين محل بيرون بر كه حتى حضور و راهى را كه میپیماید نجس 
ميسازد. اين جملات را بتندی و با شدت بیان كرد و مانند ستاره‌ای مقدس که بر قلبايرانيان 
تصوبراندازد از نظر نايديد شد. 

¿ba bles dj دیق‎ les il le lola 
Isle a Ses ec abla El 
است انتخاب نموده.‎ 

مقبره فتحعلیشاه از سنگ‌های هرمن طلا و ائينه تزئین شده. برروی قبرش صفحه‌ای 
مرمر سفيد انداخته شده که نصاوير و نقو نقوشی در ان حجارى نمودەائد. 

امام جمعه رئيس ملايان شهر e‏ بی‌احترامی که بمن در یکی از حیاطها شده بود 
صبح مارا بمقبره يادشاه جهت صرف جاى دعوت كرد. بىاندازه ملاطفت ومهربانى نمود و عذر 
بدرفتاری زیردستش را بخواست. 

تیمور لنكك بقم چندان bd‏ نرسانده و شاید از برکت فاطمه باشد. براستی بايد كفت 
تیمور بشهر قم کاری نداشته و تنها دلبستگیش بغنائم و جواهراتی بود که توده مقدسین درمرقد 
فاطمه 0 ساخته بو دند. 

در قم چندان معطل نشده فردا عزيمت نموديم. كرما سخت شدت داشت» در مكانى ويران 
elo‏ لانگارو استراحت کردیم. اين محل Saf polel‏ دارد که درختان انبوه و زياد y‏ و کاجهای 
چتری‌شکل انرا احاطه نمودهاست. 

شب را در كاروانسرائى ple‏ پاسن گان كذرانديم كه هيجكس در آن ديده نشد. برای‌تهیه 
llega Oe‏ یاو زا با هر سوا E‏ کر فنع کر جاور ات اسان As‏ 
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ایرانی تاحدامكان خود را از نظر مسافرين پنهان ميسازند و باين اميد كه از خطرات مصون 
باشند در ته دره‌ها باعقب رشته كوهها منزل ميكير ند. 

در وقتى كه فراشها و غلامان مهماندار فرمان شاهيرا باهالى این محل كه از نقطه‌نظر بالا 
بمحلى ينهانى زند گی میکنند نشان Wolo‏ سخت بر آشفته و هيج اعتنا ننمودند. برادر شاه‌عباسخان 
ميخواست بازور مجبورشان سازد وليكن انها سخت مقاومت كرده و عاقبت آزارش رساندند 
کو سان as‏ رازه وت ig‏ 

بناجار نوكران مهماندار ازدوباره باز گشته بسختى دهاتىها را مطيع ساختند و برای ما 
اغذيه و مايحتاج لازم را فراهم نمودند فردا توقفی كوجك در کاروانس‌ای شوراب كرده شب 
را در pos‏ ا یاد بسر برده و فردای اینروز بکاشان رسیديم. 
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فصل هغد هم 


کاثان — صنعت اين شهر ب BY‏ ب بند کاشان ب 
قهرود — مورچه‌خورت ‏ كر # قناتها - ورود ما 
بهاصفهان. 
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شاهزاده lala‏ حاكم كاشان از ما يذيرائى شایان کرد و برای استقبال و خوش ایند 
سفير افسران و عموم لوطىهاى شهر را كه خرس و ميمون مير قصانيدند بپیش‌باز سفیرفرستاد. 
شاهزاده خوش‌مشرب و مهماندوست سعی وافر نمود که مارا در كاشان جندروزى يذيرائى كند 
وليكن دعونش بيش از یکروز يذيرفته نشد جه اننها یکروز برای تماشاى شهر و آثارش كافى 
شر كين GUO‏ مات وت A ee‏ هار AA‏ 
از انها بهودی میباشند. 

چندین کارخانه پارچه‌بافی دارد که پارچه‌های ابریشمی گلدارء اطلس و بویژه زریهائی 
كه هم محکم و هم ظرافت خاصی دارند تهیه مینمایند. همچنین دارای کارخانه‌های مخمل و 
قال كتميرئ: AA ES IAE‏ ایران زوس اند 
گذاشته روز بروز از تعداد کارخانه‌های کاشان میکاهد» با اينكه هنوز کارخانه‌هایش دار 
است ولی انسان از نماشای قسمت های عمده انها كه باير و بیکار افتاده سخت مغموم می‌شود. 

Col‏ عبرت است که شهری بزمان صفوبه اولین شهر صنعتی باشد و امروژ بچنین وضعی 
درآید! So‏ کارخانه‌ای که دوسه هزار کار گر مانند دوقرن پیش داشته BEL‏ ندارد. 

محصول ايران در نتیجه فاقد بودن خواص ارويائى از بين رفته بوپژہ همجواری انگلیس 
نتیجه شومی بخشیده جه مقدار زیادی محصول را بقیمتی بی‌نهایت نازلتر از انچه در خود 
کشور ایران ساخته میشود در بازارهای ابران بفروش میرسانند. بايد كفت این ارزان‌فروشی 
در اثر سیاستی است که میخواهند بدینوسیله صنایم کشور دیگری را نابود سازند علاوه برین 
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برای تجار خارجى که كمرك و ماليات نمیپردازند صرف ميكند. 

با اینوصف روزبروز واردات زياد شده برعکس محصول وطنی بکلی مضمحل و نابود 
ميكردد. در سراسر ابران همین وضع حكمفرما است و بزحمت ميتوان توپ پارچه‌ای یافت كه 
code‏ تاج يا شير نداشته باشد. 

سیاحی که ضمن سفر از این اوضاع بویژه فروختن اجناس خارجسی بقیمت S56‏ اطلاع 
مييابد از خود پرسش میکند. تمدن اروپائی عجب بسرناسر 0 بسط يافته و محصولش درجميع 
تقاط رواج پیدا نموده است. چگونه کی ملتفت نمیشود که سال‌بسال صنایم شرقی در آسبا 
روبکاهش گذاشته و محصول اروپائی جایگیرش ميثود و چرا ابرانی‌ها که پارچه, تنزیب‌هصا 
و زری‌ها را بدینطریق میبافند از انها دست كشيده پارچه‌های انگلیسی را زيور خود میکنند؟ 
گی و وی بای اويا امروزه فقط باین د رد میخورد که بكمك آن طلا و نقره را از Kam‏ 
ملل بیرون آورند. رم اراضی ey pel‏ را تسخیر میکرد و تمدنش را با نحا میبرد که | کون اس 
و رسمی داشته باشد. انگلیس هم بر کشور های وسیع دست مىبابد نا محصول خود را Sos‏ 
بفروش رساند. 

این کشور يول دوست همه مجاهدنش براپنست که عموم بازار های دنیا را بخوداختصاص 
دهد. اما معلوم نیست در وقتی که مانند رم برسایر کشورها دست انداخت جه بادبودهائی‌ازخود 
باقی بگذارد؟ ملل هندوستان» ایران» نركيه و شابد جين دست‌های پر از طلای خود رابانگلیس 
تقدیم میدارند و صنایم خود را نابود میسازند. 

LI‏ تسخیر و غلبه بر ملل بیچاره در نتيجه سیر و تکامل تمدن است؟ ببخشید از اینکه 
موضوع hel‏ را کنار گذاشته‌ام لیکن سیاحی که بکشوری پا بگذارد میخواهد پی باوضاع 
و احوال OT‏ کشور برده ضمناً علت خرابی آنرا بفهمد از کجا و از جه سرچشمه‌ئی آب‌میخورد. 

| گر قومی چادرنشین و بیابان گرد متابعت تمدن اروپائی میکرد انسان میتوانست BBS po‏ 
كند ولی در وقتى كه ديده ميشود ملتى متمدن كه از هرجهت وسائل كارش all‏ سا2 
صنعتش باقيست بخطا رفته نميتواند چشم‌پوشی بنمايد. 

EEE‏ بر سر موضوع hol‏ خود کاشان» جنانكه تذ کر دادم امروزه کمی صنعتى است؛ 
هنوز سعی دارد اسم و رسمی را که از سایق در بين شهر های ایران داشته نگذارد منھدم گردد. 
ba‏ ی معروف امك تر a EES meee‏ 
تنكف EM‏ انت 

صنعتگرانی که با اين حرفه سر و كار دارند مهارتی بسزا داشته و ميدانند چطور بايد 
آنها را با نقشهای گل و بته‌دار بشکل حکاکی با مینا کاری تریین سازند. این مسگران كليه 
وسایل مطبخ و همچنین تمامی اثاثيه سفر را که بیست‌سی‌پارچه‌میشود درست میکنندو بطوری 
u‏ میدهند که بعضی در دیگران cle‏ میگیرند بقسمی که ديكق که از همه بزر کتر و کاسه 
گرا حم کتک اس ووو کو 

کاشان در اثر داشتن میوه‌های اعلى و خربوزه‌هائیکه از بهترين میوه‌های اصفهان است 
مشهور میباشد. درخت توت زياد دارد که از زمان قدیم بویژه از دوره‌ایست که شهر معروف 
بوده اما این درختان با تعداد کارخانه‌ها توافق داشته و چون از رونق کارخانه‌ها کاسته شده 
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آنها هم روبنقصان گذاشته‌اند در عوض OMT‏ كه برای نهيه ابریشم» درخت‌توت آنروبازدیاد 
کا اث 

ابنیه کاشان کم است که شاید در اثر زلزله باشد. در قرن ntl‏ این‌شهر بکلی منهدم گشت 
و از ته عماراتش نابود گردید» بناهائی که امروزه مورد دقتند بازارهاء کاروانسراها و حمامها 
می‌باشند. کاشان رودخانه ندارد ولیکن مقداری زياد آب‌انبار oles‏ دارد که‌ازمجاری زیرزمینی 
OT‏ میشوند. حصارش كاملا خوب و بنظر من از حصار سایر شهرها بمراتب بهتر آمد. 

فردا صبح در موقع Cor je‏ شاهزاده در قصر کوچکی که فين يا باغ فين نامیده میشود 
و بنیم‌فرسخی شهر است ہما چاشتی خوبی تقدیم داشت. اين عمارت کللاه‌فرنگی زیبائی است که 
در وسط باغی سایه‌دار از سرو قرار گرفته و آب های خنك و گوارای چشمه‌ای که در عقب 
قصر cul‏ با نها lio‏ و طراوت میدهد. 

اهالی محل Subse‏ اين اب عقایدی موهوم دارند و میگویند خاصيت طبی دارد لیکن من 
نتوانستم حقیقتش رادرپایم. آبها در وسط قصر بحوضی ميريزد که برای منطقه کاشان در 
تابستان قیمتی است نه حوض از کاشی هاى آبی است که حالت مخصوص وجذابی باین 

در راهی كه باين قصر میرود خانقاهی از دراويش است که مسجد و امامزاده دارد 
و بنزدیکی یکی از دروازه‌های شهر قرار گرفته. تودۂ اين بنا ها تشکیل عده‌ای صفحات‌نقاشی 
عجيب و جالب را میدهد. 

اوك اول كاشاث O‏ سوت جاده طول و فشكل »رصان lela. gS: dt‏ 
اوليه دشتی را که از حرارت خورشید سخت گرم و سوزان بود پیمودیم. زمين لميزرع و 
یکورقه نمك مستورش میداشت. 

oll‏ کاشان دنباله بیابان کرمان است که نا مرزهای افغانستان ادامه مییابد استراحت 
کوناهی دز نزدیکی کاروانسرای كبر باد بنمودیم. در پیش» این دهستان گبرنشین بوده که در 
اثر آزار مسلمانان از این محل كوج کرده و آنرا بشکل امروزی كه سخت ویران است 
گن‌ارده‌اند. 

کاروانسرای oh LT‏ ساختمانی محکم و زیباست. در CYL‏ سردرء صفحه‌ای نقاشی دارد 
که میرساند بواسطه یکی از سرهنگان شاه‌عباس بزرگك ساخته شده. از اين محل Ks‏ اراضی 
کاشان خاتمه می‌بابد و وارد تنگه‌ای از قهرود میشود. 

هوا هم با وضع خاك تغییر میکند» نمام بدبختیهای بيشين ازدوباره پدید گشتندہ برف 
باریدن كرفت و باد با شدت وزیدن نمود» هوا باندازه‌ای سرد گردید که هيج انتظار نداشتیم. 
خوشی هوا از تهران تا کاشان ما را غافلگیر ساخت که بالاپوش he‏ برای خود مهيا نسازيم 
و باینجهت دچار مصائب شدید گردیديم. 

در وسط تنگه‌ای که بنوك منتهی میشود صدای شدید آب ما را بخود جاب ساخت» اين 
صدای آبشاریستکه از تودهٌآب درباچه کوچکی ایجاه گردیده و بواسطه سدی از قسمت بالای 
دره بپائین میریزد و OT‏ انبارهای کاشان از اين آب پرميشود. 

این صنعت آبیاری از ابتکارات شاه‌عباس است. اين پادشاه که قدم‌بقدم در ایران اسمش 
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شهرت دارد و از خود یادبودهائی بىنهايت زيبا و بكار خوردنى Sb‏ گذاشته فکری بلند داشت 
و براى رفع احتياجات اهالى كاشان كليه ابهائى كه از چشمه با ذوب برف‌ها جريان می‌بافتند 
بواسطه این سد جمع نموده بنفع كاشيها رسانيد. اين بند با سنگهای محكم y‏ مخلوط با اك 
ساخته شدهء كنجايش مقدار زيادى OT‏ دارد و تشكيل Sebo‏ راميدهد. بداين بند نام كاشان 
که Ol‏ در آن بمصرف میرسد یا دهستان قهر ود را میدهند. 

برف تا دهستان قهرود پیوسته می‌بارید. هرود دردرة واقع شده و چندین 
جوپبار دارد. 

دوباره نمام GLY‏ زمستانی جهة ما نازل شد و باز مارا ارمنی نامیدند. در اینوقت elo‏ 
سطح زمینرا برف مستور میساخت. 

از وضع درختانش قضاوت نمودیم که بايد یکی از امکنه سيار حاصلخیز باشد و دانستیم 
که برف و باران در اين ناحیه تأثیری نداشته و بهرزمان اختلاف کلی مابین آب و هوای کاشان 
و این محل موجود Col‏ جه در مجاور کاشان ديديم غلات كاملا رسيده » وقت درو بود در 
صورتیکه در قهرود كاملا سبز بودند. 

همچنین از حيث درختان متفاوت‌اند و قسمت مهمی از قهرود را درختان سیب گوجه 
تبریزی و ;48,5 اشغال كردهاند دهستان قهرود در كمر کوج ساخته شد خاندها bas‏ کشت و 
یکی بالاى ديكرى و برهم مسلطند» كاروانسراى مخروبه‌ای دارد که در عقبش يكنو عاستحكام 
كوجك ويران ديده ميشود و سابق برین يست نظامى و مقر حاكم بوده است. 

فردا صبح قهرود را ترك گفتیم» اميد داشتيم كه بزودی از اين تنگه رهائى يافته از 
برف و خطر سرما Obs‏ خواهيم یافتء هنوز آسمان نيره و باز برف شروع بباريدن نمود زمين 
بخ بسته و بسختی ميشد عبور كرد. مهماندار درييشاييش جندين سوار را بمنز لیکه بایداستراحت 
کنیم فرستاد تا آتش وافری تهیه بنمایند. 

اند کی بعد يمحل رسیده با گوشت گوسفند کباب تهیه کرده ناهار صرف شد و سپس براه 
افتادیم و لی هرجه پیشتر میرفتیم بر شدت برف و وزش باد اقزوده ميشد تا اینکه از نوك كوه 

در سرازیری بسو رسیدیم و در کاروانسرایش که مانند قهرود باطراف SEL‏ داردمنزل 
گرفتیم. در عزیمت از سو سرازب ر گشته برف کم کم ناپدید شد و دوباره بمنطقه‌ای گرم وارد 
و 

اكنون در منطقه‌ای هستیم که دورادورش را کوه‌هائی احاطه کرده‌اند که قللشان از 
برف مستور می‌باشد از جلوی کاروانسرائی بگذشتيم ولیکن شاه عباسخان مکث نکرده بطرف 
دهكدةٌ که در جلو بود پیش‌راند» اين دهستان بز رگ ابنیه‌اش‌خوب و منازلش تماماً پا کیزه و 
راخت است. 

اسمش مورچه‌خورت و در اثر جنگی که در ۱۷۲۹ نادرشاه با افاغنه کرد و ایران را از 
فو او وگو A lal‏ معو تنيت اس کار wae‏ انت و ون آج ہن اتی 
گنجشك و پرندگان دیگر را دیدیم. ۱ 

روز بعد يس از Gb‏ چندین تیه بخاك اصفهان وارد گشتیمء از دور هیچ آثاری ندارد که 
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پایتخت بودنش را ظاهر سازند. مقدار زيادى eee‏ سے یج 
ما ہا تیر کر کسی را كه در بالاى سر ما پرواز میکرد شکار نمود. 

برحسب اتفاق Slo‏ سرب بچشم پرنده اصابت نموده بود. اين حيوان بسيار بزرگ و 
هيولاست و آنرا «ژیبائد باربو» (۱) مينامند جسدش ببزرگی بوقلمون و بال و يرش سفيد 
حنائى رنگ» گردنی دراز و نوكى سيار نيز دارد. ينجدهايش بسیار يهن و جيزيكه بیشترمورد 
'نوجهست بالهاى Sy‏ و پهن Col‏ که هريك بيش از سه‌متر وسعت دارد. ميخواستيم نعش 
این : lolas‏ با کو وسر تر ly Saye su oS links.‏ بر نمائیم Cpl‏ کھت بسیار متأسف 
شدیم که چگونه این حيوان را که یکی از بهترین نفایس موزه است زها کنیم. 

شب زا در كز ماندیم» ا گرچه بیش از سه ساعت راه تا اصفهان نبود ولی چون وسایل 
رفتن فراهم نبود در اینجا بماندیم تااسباب پذیرائی ما در اصنهان فراهم گردد. 

شا نها ای هقی نسي دقام ای le‏ فا ا ان 
کشیده‌اند. Jbl‏ 5 برای آوردن ol‏ بمزارع خود از مسافات بعید و از زیر زمين اعحاز 
کرده‌اند. اين قنات‌ها را کراجی مینامند و معمولا از زیرزمین و بمسافت چند فرسخ پیموده 
A‏ 

ارتفاع و يهنايثان باندازهايستكه کار گران بسهولت ميتوانند درآن‌ها مشغول نهرروبى 
گردند فاصله بفاصله سوراخى بشکل چاه ترتیب ميدهند که به‌آسانی بتوان از او وارد جاه 
شده تعمیر کرد پا گل‌های کم odd‏ را سر و ریخت. 

ایران بالسبه ابش کم است. رودها و شطوط فقط درکوهها COL‏ میشوند و در دشت‌ها 
تنها جوی کوچکی روانست» بچند علت أب نقصان مییابد. خشکی زياد زمین که باعث میشود 
مقدار زیادی آب را ببلعد» کم‌ژراعتی که انهم با اب نسبت دارد و در صورتی فراوان میشود 
که آب زياد باشد» هيچيك از این bese‏ وارد دربا با شطی نمیگردد و در دشتهای وسیع‌جاری 
شده و چون زمین مسطح و شیب ندارد آب جربان نیافته در زمين فرو میرود و یا بخار 
میشود. این دلایل بخوبی بوضوح پیوسته جه آب‌هائی که در کوهها و بسر‌چشمه‌اند انقدر 
وسيع و فراوان و سربعند که وقتی وارد دشتی گردند در اژاء wile Kal‏ بعضی کشورها. 
هر قدر پیش‌روند برمقدارشان افز وده شود رو بتقلیل میر وند. 

فردا همینکه لباسهای سفری را درآورده خود را درست نموديم اق كد سمت اصنهان 
حرکت كرديم. هريك منتهای ارزو را داشت اصفهان را که در نظر اروپائیان ابهتی ویژه دارد 
به‌پیند هرچقدر قوه داشتیم باسبان هی زده نا زودتر برسیم به حديكه شاه عباس‌خان چندین دفعه 
ما را از رفتن با این سرعت بازداشت و مکث‌هائی کرد تا زودتر از وقت معین وارد شهر نشویم 
و انطوربکه بايد ازما پذ‌برائی شود. 

کم کم سوارانی را که از شهر بپیشباز می‌آمدند ملاقات كرديم. در ابتدا موسیو سمینو که 
علوان سر سی REIS:‏ و متكت ساق یئ کو ار و اه خدمت کرده بەجلو آمد. میگفت 
بعللی جند و براى يحمت اتی ثروت ناجار شدم Lolas‏ ات کک بدربار راه‌یافته و مقام 


1 - Gypaéde Barbu 





مسي ا لها 
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سر تیپی رأ از طرف شاه eS: pl‏ ۱ 

پشت‌سر موسيو سمينو Sue‏ سوار آمدند كه پیش قدمان لباسهائى كرانبها در تن داشتند. 
از لباسهاى sb‏ و قباهای کشمیری دانستيم از طبقه اشرافند» درحقيقت اينان شاهزاد گانی 
است که سفیر پادشاه فرانسه را در خود مىبيند. سپس ما را بجادرهاى كنار جاده برده پذیرانی 
Ob‏ نمودند. کف چادرها از قالی‌مفروش و دور تا دور بالشهائی قرارداده بودند و بشقاب‌های 
بسیار پر از هيوه در هر چادر قرارداشت و چون بگرد یکدبگر نشستیم خوش آمدھا وتعارف‌ها 
بق شاهزاد گان و سفیر رد و ندال شد. 

موسیو کازی میرسکی خوب ترجمه می‌نمود و از کلمات بله» خوب, خیلی خوب که 
شاهزاد كان میگفتند دانستیم مترجم سيار قابلیست. پس از صرف چای» قهوه و YU‏ دوباره 
سوار گشته با شاهزادگان و جمعیتی بيش از سیصد سوار روباصفهان نهادبم. هرجه به‌شهر 
نز ديكتر ميشديم بر حمعیت la‏ افز وده coe‏ علامانی که راه راباز میکردند در زحمت و 


oof 


مردم را بسختی يسوييش می‌نمودند که ما رد بشويم. 


wo 


فصل «هددهم 


ورود بهاصفهان ‏ مسجدباباس is‏ ب جادر 
شاه — لوطیان — مجتهد ہز رک — ععلیات شاه در 
اصفهان — حضور اعضاى سفارت بدربارشاه — حاجى 
میرزا آقاسی نخستوزیر. 


کم کم باصفهان نزديك شدیم» از رنگ آبى كبود و مدا لودش دريافتم كه بايستى شهری 
سيار مطبوع باشدء بايد وسعتش زباد ath‏ اما کم ارتفاعى ابنیه‌اش مانع است که سطحش كاملا 
مشخص گردد» دربين این بناها جندين گنبد ومناره کاشی کاری شده سر برافراشتهاند درختان 
زياد و سبزش باو حالت خاصى داده كه تا دامنه کوههای زمخت و عجیب ادامه دارند. خورشيد 
اشعه خود را بگنبدهای مساجد می‌افکند و مانند آلینه انعكاسش در تمام شه ر گستردہ میشود» 
اصفهان در نشيب رستم کوه قرار گرفته است از محلیکه ما ميكنشتيم تا حصار شهر کم‌زراعت 
و خرابه‌های دهات مهاجرت اهالیر | Col‏ مینمایند. 

دوساعت در راه بودیم تا باولین دروازه شهر رسيديم. دم دروازه عده‌ای بیشمار از اهالی 
انتظار ما را میکشیدند. همچنین عده‌ای افسر و نسقچی‌های شاه يا جارچی‌ها باقباهای دراز سرخ 
رنت خطوخالدار و عمامه يزركك که از شال قرمزرنگ ترتیب دادہ شده منتظر مابودند. چون 
مراسم استقبال انجام كرفت بدو صف شده و در جلویشان نسقچی باشی براه افتاد ایشان پیوسته 
برای ما Lal,‏ باز Wis Sas‏ و در روز ۲۵ اوربل ۱۸۴0 وارد اصنهان شدیم. 

پس‌از ابنکه از دروازه اول گذشتيم بخیابانی مطول و مشجر وارد شدیم. در دوطرف این 
خیابان دیواری سرتاسر کشیده شده که پشتش باغهای Col ogee‏ و شاخه‌های درختان از SVL‏ 
دیوار بطرف خیابان سربر کشیده بودند. 

ازحالت درختان دانستم که بهار اصفهان col sus‏ شروع شده. فاصله بفاصله از جلوی 
حوض‌هائی می گذشتيم که علفهای انبوه آنها را احاطه کرده و میرساندند که هیچ OT‏ بدانها 
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نميا يد. بايد بگویم که چون هر ناحيه را كه ياى میگذاشتم و آنرا خراب و ويران ميديدم سخت 
بحيرت درمیماندم. 

در وسط این خیابان‌مسجد کوچکی‌است که بنظرمن يكنوع جواهر حقيقىايران آمد.برای 
جه بايد Che‏ و وضع ساختمانش را تمجید گفت؟ در صورتیکه بکنارش بقايائى از قسمت‌های 
سرنگون شده و مخروبه دیده ميشود. 

این مسجد را باباسوخته می‌نامند و وجه تسمیداش معلومدم نشد. نه‌تنها گنبد ومناردهایش 
در کاشی متعرق است بلکه LS‏ وجود و اطر اف مسحل هم از Yb‏ تا Geb‏ دهمین وضع میباشد. 
امروزہ این کاشیها سیار نفیس و اهمیتی سزا دارند. همچنین حاشیه‌ای دارد که خطوطشی سفید 
و بر dla) SI)‏ _ نو شته امه منارداش فو قالعاده بنظر شيوا و ¡La odds‏ از نوده 
قطع این مسجد از قشنگ‌ترین بناهای اصفهان ودرواقع باید گفت سلاطین صفوی که میخو استند 
شهر اصفهانر | از حيث مساحد رونی و شکوهی las‏ دھند در ساختمان اون مسحد هم lomo‏ هدت 
کار بخر ج قا دا نت 
بدوطرفش دو شیر بزر گ مرمری قرار داده‌اند و درحقیقت شهر ان این‌نقطه شروع میگردد. 
پس‌از طی چند قدم و عبور از by " Se ler‏ نيمدتارياك و مقر چند سرباز باولین خیابان 
شهر SE‏ شديم. این خیابانی مسقوف بود که جند قدم بچند قدم سو را خی سقف داشت و از ]نها 
ا مشا هده AA‏ اق محله بنظر ما عير مسکونی آمد زیر ا در مو ¿Sad‏ اسبان از كنار جاده 
میگذشتند پیوسته ديوارها شر وع بریختن نموده گردوغباری پدہد میا وردند. 

از جند دكان بابر و خرابه معلوم گشت که اين محل انتهای بازار است جه هرجه بيشتر 
آ مدیم برٴنعداد دكانها افز وده elos! y ne‏ بقلب بازار du)‏ کلیه د کان‌ها Ku‏ بود Leg‏ 
معلوم ميشد روز عيد یا تعطيل عمومی است» پی درپی از دهنه‌های بازار بگذشتيم و Ele‏ 
بانتهای دیگر بازار رسیده وارد صحنی وسیع شدیم که در منتهی‌الیه مقابلش مسجدی سيار زیبا 

این صحن را میدان شاه و مسحد راهم مسجد شاه با مسجد جمعه و قصر را قصر شاه‌عباسی 
میخواندند. اكنون به‌بهترین ناحیه اصفهان يا محل شاهی وارد شده‌ايم زيرا شاه‌عباس و اعقابش 
تمام طلای ایر انز | در das Ss‏ بمصرف صنايع ابر ان رسانیدند. 

جارچیها درجلو و ما بدنبالشان از بازاری که بباژار مسگر‌ها معرروفست بگذشتيم از محله 
بمحله, کوچه بکوچه گذشته وارد خیابانی که بين همردیفانش رتبه اولرا حاثر ویکی ازبهترین 
aa]‏ وارد شدیم. Lat‏ جهارباع مینامند چهار ردیف درختان جنار کین دارد و از بیج 
خیابان ch gb‏ تشکیل گردید» که امتدادشان دیده نميشود. 

در وسط خیابان le‏ جوی آبی روانست که هرچند قدم بقدم بحوضی بزر گ ريخته 
و تشکیل آبشارهائی میدهد. بهرطرف اين حوضها کلاه‌فرنگیهای زیبا با نقاشیها یا کاشیکاری‌ها 
قرار گر فنه ات 9 litio be‏ با غھای وسبعی aa‏ درختان sls‏ ديوارها ۳ء و 
بر عظمت و زیبائی این خیابان می‌افزایند. بعالاوه هر طرف دهنه دهنه است که متصل بهم و تا اخر 


سی‌از yn‏ از کاږ Ss)‏ مسحد بدر و اژه دیگری که در امتداه اع خیابان اسن در سید ديم. 


ae 


خیابان ادامه دارد. ۱ ۱ 

تقريباً بوسعل این خیابان سجدی ساختدشده كدكاشيهائى بهزاران رن مختاف دارا 
یت كاشىهاى آبسی مناره‌هایش از ميان بر گهای چنار که بر روى زمين سايه افكنده 

هده میگردد. 

قريب نیساعت ol,‏ پیمودیم تا Soo lest‏ خیابان ade‏ و ازز درو کک 
كه روزنه‌هائی کوچك داشت عبور نمودیم. 

دومرتبه از راهی وسیع و طولانی که بين دو دیوار پیش میرفت گذشتیم. در این‌وقت از 
Sales‏ باز کہ فاصله بفاصله قرارداشت زندهر ود را مشاهده نمودیم. این جاده پلی Sch‏ 
برروی رودخانه کشیده شده. ۱ 

در انتهای يل صفی از پیاده‌نظام بر یاست سرنييى استاده بودند. 

این صف از وضع لباس که عده‌ای لباس اروپائی و بقیه بالباس ایرانی Boe‏ مورد توجه 
قرار گرفتند و چون از جلویشان بگذشتيم با اسلحه los‏ سلام cole‏ موزیکشان هم که آهنگ‌جنگی 
ولیکن کمی ناهنجار بنظر می آمد شروع بنواختن نمود. 

از اين محل چند گنبد محله جلفا راكه ارمنی‌نشین است ملاحظه نمودیم و پس‌از طی 
چند صحرای مزروع بجلفا رسيديم و بدرب خانه‌ای مجلل پیاده شدیم. 

فراموش نكنم بگویم که در اینوقت همهمه و قيل وقال قبل U‏ و تنها فرستادگان 
شاه که بايد نا دم در همراه ما باشند بدنبال ما میا مدند. همان تعارفات پیشین در جلفا هم کر ده 
شدء ولی کمی بیشتر زیرا شاه در اصفهان حضور داشت و میخواستند از فرانسوی‌ها بیشتر 
بذيرائى کنند. 

بعلاوه وزراى روس و تر AS‏ كه پیش از ما در شید ی و یت اول 
خودرا 2 oie‏ 27 


ees‏ راه ale‏ وت و جو 

او لین ¿Cloro‏ رفتیم کنار زابندەرود و محل جادر هاى شاه ود جادر sl»‏ سفيد 
سربازان ثر تیب زده‌شده» در An oe‏ جادر محلل 9 Se‏ دیده شد که اختصاص loja‏ 
افسران درباری» خانها و امرای همر اه شاه است: شاه در وسط فقون و بقصر کوچکی که 
د ركنار رودخانه ساخته شده منزل گرفته و میتواند بخوبی از اين قصر قشون و شهر را 
Lilas‏ نمايد. 

از وضع اعمال و حر کات سربازان دانستم که بیشتر با رویه اروپائی کار میکنند. توپچی 
باشی توپهایش را مرتب کرده و پاسداران شمشیر بدست نگاهبانی میکردند. اسبها در عقب و 
بوسط چادر ها ته شده و انار کا و جو باز بر دستی و مھارت ساخته شده بو د. يشت سر نو بخانه 
سوار سکوفت گرفته. درسمت چپ قصر شاه پیاده ells‏ چادرش را ap‏ درختان بويا ساخته وهر 
صنغی Jaw ots‏ دک خاص از دیگران نمی داده می‌شو د. 

قراولان مخصوص كاه با لباس سر حم دررديف اول و گردانهای پیاده با نيم ننه اہی هنا 
زرد در يشت این رديف استقرار يافته بود. از این صنوف بهر قسمت صداى تنبور»» شیپسوز. 
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موذن» صلوات شنيده ميشد. آشپزان يشقابهاى يلو سر و سيخهاى کباب بدست و قليانجىها از 
چادری بچادر دیگر رفت و io Kaa wel‏ همچنین سقاها با مشگهای سياه بزركك که بردوش 
داشتند ابرا در جام مسی ريخته ols‏ على بتشنگان میدادند. 

این توده از ششهزار مرد و دوهزار اسب تشکیل گردیده و از تهران بدنبال محم‌دشاه 
روانه شده‌اند. توپخانه نمیتوانست از همین راهیکه ما هم آمدیم باصفهان آبد بدینجهت ازتهران 
سمت مشرق رانده از بیابان های کرمان که مانعی برای تویخانه ندارد گذشته خود را 
باینشهر رسانید. 

چنانکه قبلا نن کر داده شد شاه بعللی چند به‌اصفهان مسافرت نموده از همه مهمتر شورش 
و نافرمانیست که از چندی پیش در این شهر روبقوت گذاشته که نه تنها زندگانی و اموالاهالی 
را دچار خطر ساخته يلكه اساس سلطنت را نیز متز لزل elo S‏ است. 

در ايران مجتهد بزر گگ و پیشوای مذهبی احترامی عظیم دارد. کم کم در اثر قدرت 
کور کورانه و غرور از ثروتهای بی‌دردسر استفاده کرد طرحی ریختند تا بکلی از زیر قدرت 
شاه شانه خالی نمایند. برای نيل بمقصود شورشیان را با زور يول اجير کرده بزیر يرجم خود 
آوردند» اين شورشیان را لوطی مینامند. 

در بدو jal‏ پادگانی كوجك در اصفهان تشکیل solo‏ خود را مخالفین حکومت قلمداد 
نمودند. هیچ قوت و قدرتی نمی‌توانست جلوی اراده آنها را بگیرد» بزور هرجه رامیخواستند 
از اهالی میگرفتند» با سرنیزه ببازار حملەور شده نجار OWL cole gly‏ با نها وادارمیساختند 
کسانیرا كه مقاومت میکردند خانه و اموالشان را ناراج و زن و اطفالشان را با خود میبردند. 
با این اعمال شنیع و وحشيانه شوهران و پدران را از خود رنجیدهخاطر ساختند» زورشان 
تنها در آثر بزدلی و هراس مردم اصفهان بود. 

اصفهانیها با إينكه از قدرت مجتهد هراس داشتند چندین مرتبه Co hy‏ شکابت‌نوشتند اما 
بی‌حسی مشرقیها و بیکفایتی حکومت آنها را بحال خود گذاشت در نتيجه مدت چند سالاهالی 
اصفهان خسارت کلی دیدند. شاه ناچار شد رفع اين غائله را بنماید یعنی شخصاً باصفهان آید تا 
شر این جنایتکاران را از سر اهالی خلا ص کند. شورشیان در اثر لاقیدی شاه دربدوامرایستاد گی 
کا مرو اره‌ها زا AA A‏ بشهر وارد گردد. 

مجتھد از عاقبت کار خود ترسید و پیش از al‏ کار بجائى نازك رسد دستور داد 
دروازه‌های شمالی را کشوده خود و اتباعش گريخته بکنار جنوبی زاینده رود رفتند تازنده‌رود 
ميان انها و قشون شاهی حایل باشد. 

اما عده‌ای از شورشیان SL‏ ماندند که شاه دستور داد درباره Cb a‏ تحقیقات کامل بشود. 
عده‌ای برای ديكران غرامت دادند. مابینشان اشخاصی ديده ميشد که از بس es‏ کرده‌نشان 
شده و انگکت‌نما بودند. 

شاه دیوانخانه‌ای تشکیل داد» هزاران اشخاص مختلف می‌آمدند تا سر گذشتهای خود را 
شرح دهند. زنان وقایع شوم خود را با وضعی دلخراش بیان میکردند» قضاوت مبهم وپیچیده 
شد» در نتیجه جنایتکاران را با حالی شکنجه اور محکوم میساختند انچه از جهت من نقل شده 
اینست: گیسوانشان را میبربدند» عده‌ای را در وسط معر که سربازان نگاهداشته با سرنیزه نابود 
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میکردند» برخى را چشم در میا وردند و قسمتی را ناخن ودندان میشکستند. بعضى را تا نیمه تن 
در خاك كرده بقسمى كه سرشان در زمین فرو میرفت» چند نفرى را با نخ بهم بسته ياهايشان را 
در هوا معلق نگاه ميداشتند. اين حرکت را ايرانيها باغ انگور مینامند. 

یک از روناي lala Ey Dl‏ يقرا با اهن as‏ 
سوزانیدند بگردش خورجین كاهى آویزان کرده مانند الاغ باینطرف و آنطرفش GES‏ 
مدت سه روز آنقدر باو شکنجه روا داشتند تا نابود گردبد. من با چشم خود سيارى زنان را 
ديدم که در اثر حس انتقام با چشم اشگبار باز تقاضا داشتند بدانها اجازه داده شود دست و سر 
این جنایتکاران را که آنها را بی‌عصمت کرده بودند ببر ند. 

از این عملیات میتوان خوی il ol‏ را قضاوت کرد. gold‏ راضی نمیشود مر یه از 
فرش اعمال شا ار ات ذافن مسرم وکا شف یی شون اغا ان مهف مجو وار نا 
قمه آدم کشی جواب میگو بد. 

سه روز از بدو ورود ما به‌اصفهان گذشت. تشریفات زفتن بحضور شاه مهيا گردیدمنجمین 
مدتی وقت خود را مصروف داشتند باینکه چه‌لحظه‌ای موقعیت دارد. سرانجام با توافق ستاره‌ها 

پس از سه روز یعنی روز چهارم برای اینکار معين شد و روز هشتم آوریل موفق بزبارت 

انا کی 

اسان شاه برای شکوه و تشرشفرمائی سفیر هعین گشتند. la ee ss‏ تا مان 
و نسقچی‌ها بح کت‌درآمده و مارا بسوی چادری که برای پذیرائی تهیه شده بود عزیمت دادند. 
دردم در عمارتی که مجاور قصر شاه و آئینه‌خانه نامیده می شد ما را پیاده کردند. دراینجاوزیر 
امور خارجه میرزاعلی جوان ۲۲ ساله که فرانسه را بخوبی صحبت میکرد از ما پذبرائی شایان 
نمود. چون نباید در حضور شاه صرف cle‏ و قلیان شود این محل را بدان اختصاص داده‌بودند. 
قريب نیم ساعت در قصر آئینه استراحت كرديم و پی‌درپی Sle‏ و قليان و قهوه اعلی آورد و 
درك شد. 

وزبر امور خارجه اطلاع داد که شاه منتظر ماست و بهمراهی رع ت هفت‌دست 
رفتيم. از قصر ائينه خانه تا هفت‌دست دالان طويليست كه سرتاسرش را افسران» ميرزاهاء 
غلامان و فراشان بصف colts!‏ بودند. در (gle‏ رئيس تشريفات پا ايج قاسى و از پشتسر او ما 
بحر کت درا مديم. 

بباغی وارد شدیم که درختان متعدد و زیباداشت و از بين دوصف سرباز گذشته بسوی‌قصر 
روان شدیم. در نه باغ ایوانی روباز دیدیم که شاه در ان سکونت داشت اما ما نتوانستیم او را 
ملاقات نمائيم كرجه مسافتی بعید با او داشتيم ولیکن برحسب دستور تعظیم غرائی کرده‌ودوباره 
كمى جلوتر هم این عمل تکرار شد. با طمانینه بسمت مقر شاه روان گشته از پله‌ها بالا رفتهوارد 
عمارت شدیم. از ابنحا شاه بخوبى دیده ميشد. 

ایرانیها همگی بتعظيم درآمده بزانو افتادند» ما هم احترامات را بجا اورده بحضور قطب 
Sle‏ مفتخر گشتیم. 

هريك برای خود جائی ترتیب داده در و ایستاده دو تعظیم دیگرنمودیم.دراین‌وقت 
رئيس نشريفات علت حضور را در جند جمله مختصر و کوتاہ بیان كرد. شاه سفير اجازه نشستن 


۱۳۵ 


داد ولیکن ۱ کی با بستادیم. ۱ 

و ل ل و از نقاشىها TT‏ يا ہے مت 
گردیدہ Cory‏ کوچکی از وسطش سطش میگذرد كه در وسط نشكيل حوضی را ميدهد. در نه تالار 
صفداستكه با جهار يله بدان ميرسند. اين صفه شاه‌نشین كوجكى استكه نقاشىهاى زيبا دارد» 
سه پنحره با میله‌های آهنی كوجك بدین تالار pits)‏ مير ¿Ala‏ ۱ 

محمدشاه در اين شاه نشین بر روی تختی از عاج و خانمکاری و تریین از طلا نئسته بود. 
لباسش قیمتی» ردنکت کوچکی از پارچه کشمیر سرخ تکمه دار در تن و رويش کمر بندمحکمی 
بسته بود که نشانی درخشان از سنگهای قیمتی بان آوبزان بود. حواشی لباس مرواریددوزی 
شده و همينطور سردستيها و سردوشيهايش از نقش‌های مروارید: یف یک بود. 
برسر کالاهی از يوست بره سياه داشت كه علامت سلسله قاجار ا بدور ۱ بن کالاه lab‏ از 
الماس های Sy‏ و نو کش دانه‌الماسی قرار داشت. So‏ هیچ تزئینانی زیور خود نکرده‌بود. 
بنظر ما جوانی آمد خوشکل ولیکن کم‌فصاحت y‏ وجاهتش بر زور و توانائیش میچربید. در 
els‏ دو jala‏ أده در تا لار استاده خدمتشر | مینمو دنل . 

تشریفات و وضع مجلس چنان مينمود كه سفير صحبت بدارد و چون آغاز سخن کرد 
مترجم «كازى ميرسكى» برای اينكه مطبوع شاه گردد اين سخنان را Ol‏ و تاب میداد و آنها 
ا ور ee O‏ وضعی کاملا مطبوع و دلیسند جواب 

ہی سے re‏ را AN‏ 'تعديم 3 ايبن سته از يك E‏ بسیار 
زیبا كه شاخ و بر گهائی رنگی و طلائی در آن بكار رفته و در کیسه‌ای كوجك ابریشمی ومطلا 
جا داشت تشكيل میگردبد. یکی از منشیان بسته را از سفیر گرفته از پله‌ها Y L‏ رفت و دودسته 
بحلوی SL‏ شام OS‏ ظ 

بعداً سفیر هريك از ما را بترتیب بشاه معرفی کرده شغل هريك از ما را بدو کرداد. 
سپس با حال تعظیم بقهقرا آمده ایچآقاسی ما را بيك صف درا ورد و در جلوی پنجره تالار بار 
ديكر تعظیم نمو دیم. 

JS‏ 56 احترام lalola alos:‏ بان كر al Zi u eee‏ غقابل او 
قرار گیرند بدون Kal‏ جرأت کرده نگاهی بدو افكنند دستها و تنه را بطرف زمين خم كرده 
سه dado‏ خم شده کمی مکث کرده دومرتبه بلند میشوندء اینرا تعظیم ميكويند و این نوع تعظیم 
منحصر بشاه است. اگر بخواهند ببزر گان تعظیم کنند فقط کمی خود.را بجلو خم نموده دستها 
را کشیده سخت بپهلو میچسبانند. ا گر مقامش پست‌تر باشد باز وضع احترام تغییر مييابد وتنها 
سرو بالا تنه خم ميشود. اگر همدرجه باشند تنها دست هارا re,‏ گند از ذہ مین وا 

حون احترامات خود را بو las AS‏ در زمين ايران مبذول داشتيم نزرد وز بر که در همین 
قصر محلى داشت رفتيم. وى بدون تجمل ما را بيذيرفت. این وزير يعنى حاج‌میرزااقاسی AR‏ 
از پیشوایان مذهصى اس که معلم محمدشاه بوده و در تشه وقتشضی شاه تخت ناست أو را 
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در حقیقت بايد بگویم که محمدشاء در هیچکاری دخالت نميكند و تمام قواى كشورى ز 
دولتى بدست حاج ميرزا اقاسی است. اين شخص دارای بينى Sle‏ و خميده و دهانی بدون 
دندان دارد. چند موی بدرنگ سبیلش را نشكيل ميدهد. يلك یك چشمش خوابيده اما تيز و 
خيره است. حالتش ظريف لیکن سيار زيرك و يكنفر ایرانی حقيقى است. كرجه طبعش حاضر 
نبود تفوق اروپائیان را قبول کند ولیکن چنین وانمود میکرد که علاقه تام بارويائيان دارد. 
نمیخواست نفوذ دول اروپائی را که با تهدید يا تحفه پا پیش میگذاشتند قبول بنماید و ازعموم 
ebene‏ شاک یی ساف و ای ی کر 
مکه بيايد پیوسته خود را بعبادت وامیدارد و هیچ بفکر سیاست و حکمرانی نبوده خودفروشی 
و تکبرش بنظر عموم رسیده و یکی از بلندپروازی‌هایش اینست كه خود را تويجى 
ماهر ی میداند. 

ناچار با وزير که هيجيك از صفاتش مطبوع بنظر نمی ‌آمد داخسل مذا کره شدیم. براستی 
بگویم که زند گی؛ مصاحبت, تدبیر هیچکدام در وی طبیعی بنظر نمی‌آمد. هر دفعه که میخواست 
جملانى فصيح بگوید از ادایش عاجز و کم‌سوادیش معلوم میگردید. اما از جنب و جسوش؛ 
Shel‏ مضحك و لالبازيش چنین درمييافتيم که خوب نقش خود را بازی ميكند. 

سرانحام میگویم که عظمت و ابهت پیشوائی را بکلی از بین برده است. از خنده‌روده‌بسر 
ميشديم وقتی میدیدیم عمامه را با ضرب مشتی بیکطرف و سپس بطرف دیگر میبرد خلاصه تا 
توانست مکاری نمود و بازور» چای, قهوه. نان‌قندی ہما خورانید. 

همينكه بجلفا بر كشتيم يرجم سدرنكك فرانسه را CV:‏ سرخانه سفیر برافراشتيم حضورما 
در نرد شاه بیش از وزبر ر aS‏ که آنهم مثل ما باصفهان el‏ بود طول کشید. بدون ELS‏ شاه 
برای رفع مزاحمت و گرفتن دومرنبه تشریفات هر دو را بیکروز انداخت و صارم‌افندی را پس 
از ما بحضور طلبيد. ۱ 

سفیر ترك زیر بار نمیرفت که بهمین روز و پس از سفیر فرانسه بدربار رود و خواهش 
كرد که‌روز دیگر برود لیکن بنتیجه نرسید و همین باعث شد که نركها تصور کنند ایرانیها در 
حق اینان التفانی نداشته و احترامات لازمه را بجا نمیا ورند. 


۱۳۷ 


فصل نوز دهم 


ميرزا على PIG‏ امور خارجه ل پیشکش‌های سفیر 
بدشاه ‏ تصویر شاه — مهمانی شاه بهاعضاى سفارت تب 


ناهار مخصوص. 


ہو سر di e‏ 
خارجه اشنا كرديديم. سنش ۲۲ سال و پسر میرزا مسعود است که وی هم قبلا چنین منضبی را 
داشته و نرد شاه معزز بوده و شاه بوی اطمینان کامل داشته است پس از نخست‌وزیر رتبه اول 
را حائز بوده و چون حاج‌میرزا اقاسی نسبت بوی متنفر و میخواست از مقامش.معزول IS‏ 
مأموریتی سیاسی از طرف شاه بدو داد تا بخراسان رود و چون عزیمت نمود منصب يدر را بیس 
دادند لیکن حسادت مدعی قدیم پدرش کار را بروی هم مشکل ساخت معهذا با مهارت وتردستی 
کروی مرا علي كازها را a‏ کرد o‏ عيرق اھ و کر سو ور جرد 
با این کمی سن میتواند اعمالی باین بزرگی و عظمت را انجام دهد. 

در ان دانع کال ران ف ان روا ی ا خا رجو ها تہ وار iaa‏ 
هم از اين لحاظ مقامی سزا يافت متأسفانه در اثر حرص پول كه عموم ايرانيها بدان دلبستگی 
دارند با غرور جوانی» كمى بعد بهلاکت رسيد یعنی نخستوزير بهانه‌ای در پیش كرفت که‌قدرت 
رقیش میرزا سعود را مضمحل سازد و پسر بدبختش را نيز از پا درآورد. 

اما در وقتى که ما به‌اصفهان اقامت كرفتيم ميرزا على مقامی ارجمند داشت. ا 
قشنكترين جادر هاى شاهى و دورش عده‌ای از درباريان و هوا خواهانش جمع بودند. وزبر در 
حياط کوچکی بدون تجمل سر میبرد» اغلب بديدنش مير فتيم خيلى دوست ميداشت gb‏ از 
اروپا بویژه از فرانسه صحبت بدارد اما بايد بكويم كلامش پیوسته بطور كودكانه قطع میشد كه 
بيشتر مرا بشك می‌انداخت از اين كه نكند همه وزرا بچه باشند. 


بیشتر مواقع من يس از نهار و خواب بعد از ظهر بديدارش ميرفتم. پس از اين که از 
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خواب برمیخاست بيشخدمتان شربت YT‏ ليمونادهاى سرد از گل سرخ پاسمن و ليمو بىدر 
بى ميا وردند و قليان با تنباكوى شيراز رواج داشت. در را بروى درخواست کنند گان كه زياد 
بیحوصلەاش ميكردند می‌بست و اين مدت را با من بصحبت مییرداخت» او از فرنگستان و من 
از اوران تیف 

چادر ميرزا على محل اجتماع ما گردید جه هر وقت خودش نبود پر عمویش a‏ زااحمد 
يا منشی اولش ميرزا محمد على حتماً در چادر بودند بيست سال قبل اين منشی پساریس را 
دیده بو د. 

سرانجام wh‏ بگوبم من از این معاشرت و رفاقت استفاده کرده توانستم از انواع لباسها از 
شاه گرفته تا سربازان سررشته بيدا کنم. ph‏ وزراء را نشناختم جه اسم و رسمی نسداشتند و 
کارها عموما بدست مير زاهائيست که لوله کاغذی با قلمدان بکمر دارند. 

دو روز بعد از حضور پیش شاه سفیر پیشکشهایش را فرستاد. در بين اين نحفه‌ها بك 
col‏ روی بخاری سيار اعلا از برنج که از آخرین مدل بود» مقدار زيادى پارچه‌های Os)‏ 
یکدست ظرف از شهر سور که هیجده هزار اك ارزش داشت و چندین کات ور كك باقطم 
وزبری و اسلحه‌جاتی چند دیده ميشد. شاه EL‏ را بازديد کرده و معل‌وم شد بسیار خوشش 
آمده بود. 

در همین روز شاه روبمن نموده گفت: مایلم تصویری از ولیعهد که هشت نه سال بيشتر 
نداشت برداری. من از خوشحالی نمیتوانستم خودداری كنم جه از ol ul‏ میشد تصوبری هم از 
وزبر امور خارجه برداشته با خود بفرانسه برم. دو روز بعد بهمراد سفير بحضور شاه رفتیم. در 
این دفعه بهتر از پیش توانستم شاه را بهبينم» مدنى شاه با خوش‌روئی و متانت با ما صحبت نموه 
از سفير تشکر نمود که چنین هدايائى تقدیمش کرده و از ناپلئون صحبت داشت زيرا یکی از 
کتبی که سفیر جهتش فرستاده شرح نايلئون بود. شاه از اين مرد نامی بسیار تعریف و تمجید 
كفت و اظهار داشت بايد این کستاب را وادارم بفارسی ترجمه کنند تا آنطور كه بايد 
شناخته شود. 

در این زمان ناپلئون سرمشق افکار پادشاهان و بزرگان بلکه عموم مردم گشته و هر 
پادشاه یا سر کرده‌ابکه بخواهد ارتشش را نظم و ترتیبی دهد روش ناپلئون را پیش میگیرد. اما 
متأسفانه چطور افکار و اعمالشان را عملی کنند تا مردی نامی گردند. همینقدر میدانند نام 
ناپلگون در سراسر جهان اشتهار بافته ولیکن نمیدانند بچه‌سبب. باچه شهامت و جوانمردی‌ناپلئون 
به‌این مقام رسید. ۱ 

چند روز بعد شاه مرا جهت تصویر برداری احضار کرد. احترام و تشریفات سلطنتی بمن 
اود سواہ lo los‏ لفان عا فى شام کال O‏ كسم رص رنه اتف 
مشغول نقاشی گردم. محمدشاه بحال عادی بنشست» من طرحی از سر و صورتش برداشته ab‏ 
را کشیدمء اما برای نقاشی و طرح و رنگ‌آمیزی لباسش از صندوقدار که اجازه داشت هز 
لباسی را میخواهم یمن دهد لباس گر فته کار خود را بیایان رسانیدم. 


در یکی از جلسات که میخواستم تصوير شاه را بردارم دومرتبه تصویرش خراب كشت 
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زبرا یکدفعه توپچیھا خبر آ وردند دو نوب در اصفهان ساخته شده که شاه سيار تحسین 0۸+1( 
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پیوسته بزبان تر کی که لهجه عاديش بود تكرار نمود چوخ‌باخچی يعنى خيلى خوبء مرحبا. 
از دوباره میامد که خود را حاضرسازدکه یکمرتبه صدای جزع و فزع از بیرون شنیده‌شد. 

این جنحال از زنانی بود که از شهر AA]‏ ار شاه قا ها وان SS‏ مجتهد از شهر 
بیرون ws)‏ پیشتر نا اندازه‌ای شرح حال اين مجتھد را دادم که میرفت برای خود دراصنهان 
دستكاه سلطنتى تشكيل دهد و چون حالا شاه براو تفوق جسته مجبور شده است بكربلا عزيمت 
كند و کوش تن كردد. 

بيرهزنان مقدسه نمیخو استند محتهدشان ببرون برود لذا بیایتخت آمده تا شاه را وادار 
بممانعت او نمایند. شاید خود اين پیشوا چنین حیله‌ای بكار زده تا بلکه از شهر خارج نگردد. 
اما هيج فايدة نبخشيد جه شاه ينبه در کوش کرد تا مجنهد عزبمت نمود. 

در اين وقت حاكمى لايق هم برای اصفهان انتخاب كرد. اكرجه اين حاكم بعضى مواقع 
مجازات ها و قضاوت هاى سخت ميكرد لیکن تنها منظورش ايجاد و برقراری آرامش بود. این 
شخص خواجه‌ای باسم منوچهر خان است. شاه از نظر اينكه اوشخصی BY‏ و كارداناست بحکومت 
ان شورف مار نا ا رای مطلق ترق ران کر es‏ کان شاه وا کوب و می ار سارذ, شاه 
برای اينكه بکلی اسم مجتهد و پیروانش را منهدم سازد و نيز کسی جرأت نکند سروصداشی 
بلند نماید دستور داد بازده نفر از لوطیان را که از جمله یکنفرشان او لادییغمبر بودیقتل‌رسانند. 

محمد شاه از خاندان قاجار است که در اراضی شمالی تهرآن ie‏ بمازندران که درساحل 
درياى خزر است اقامت میداشته‌اند. برای نیل سلطنت رئيس اين خاندان یعنی آغامحمدخان 
که در بدو غلامی بیش نبود از خون میگذشت. این مرد خونخوار وبسیار شجاع دراثرپشتکاری 
سلطنت را بدست آورد و با eje‏ راخ و خستگی ناپذیر بمقصود رسید. 

در آنوقت سرناسر Ole!‏ سخت مفشوش و هر گوشه بدست سر کرده‌ای و هركس برای 
خود سلطنت میکرد. اغلب بایکدیگر میجنگیدند که آغامحمدخان از کوههای مازندران‌برخاسته 
بعلرف اصفهان و شیراز حمله‌ور گردید و فایق آمد» سپس روبکرمان نهاده انجا را o obra‏ 
کرد. اهالی این شهر لعطفعلیخان زند را که وارث تاج و تخت سلسله زنديه بود میخو استند 
پپادشاهی بر گزینند» باین جهت با وی بمقابله پرداختند لیکن شکست خوردند. 

هنوز ساکنین این شهر كينه این غلام را بدل دارند و بيست هزار زن و بچے ليسم 
را رز اتقى eS‏ عموم مردان را چشم درآورد که مدت ue‏ سال کلیه ایران را کورهای 
تیره‌بخت فرا گرفتند و بساعدت و شفقت دیگران بسربردند. هنوز چندتن پیرمرد وجود دارند 
که در اثر نابینائی کودکیشان كدائى میکنند. سرانجام برتمام ایسران ست يافت و يادشاه 
بالاستقلال این کشور گردید. 

| غامحمدخان مخاصم خود را مغلوب C&L‏ و هواخواهانش را چشم درآورد. کسانیرا که 
در مقابلش مقاومت میورزیدند بکلی منهدم میساخت. تختی را که نادر شاه غاصب So‏ تساج 
و تخت Ol el‏ لیکن سربازی با شهامت و پرافتخار که از هندوستان باخوداورده متصرف شد' 

۱ سب میگوبند در وقتیکه نادرشاه بدهلی دست‌یافت در بين گنجهائی که بدستش افتاد از جمله تخت 

زيبا و گرانبهای مغول بزرگ بود که سنگهای قیمتی آنرا ترئین میساخت و چون بپر طاوس شباهت‌داشت 
آنرا تخت طاوس نامیده‌اند» در اصفهان جهانگنا خبر داد که نمی‌تواند راضی شود بروی الماسها و یاقوتهائی 
که این تخت را زینت داده‌اند بنشیند باين جهت آنها را جدا کرد و تماما بفروش رسانید. می‌گویند از این 
معامله مبلغی هنگفت عایدش شد. 


تا توانست برای محكم ساختن مقام خود و بدست اوردن تاج و تخت ایران از ظلم وجوردریغ 
نكرد, جويهاى خون جاری ساخت نا سلسلهاى نشكيل داد كه مدت نيم قرن است خاندانش بر 
سرير تخت شاهنشاهى .يران سلطنت می‌نمایند اما سلطنتش طولانى نكشت و در ۱۷۹۷ کشته‌شد. 
سلطنت به‌پسر برادرش باباخان رسيد که بنام فتحعلیشاه يادشاه كرديد. آغامحمدخان در 
مدت Ole‏ خود پیوسته جلوی درباریانش از باباخان صحبت میداشت و میگفت کشت و کشتار 
های من بیشتر برای اینست که اين بچه بتواند باارامش و راحتی سلطنت کند. در ظرف چند 
سال در اثر جنگ‌ها» کشتنها و شکنجه‌ها کسانیرا که ممکن بود بس از وی از سلطان جسدید 
سر ببيجند از Ole‏ برداشت تا جانمینش توانست باراحتی سلطنت کند لیکن از خود هیچگونه 
Ele‏ 
در زمان فتحعليشاه روس‌ها نمام قفقاز و قسمتى از ارمنستان را بتصرف آورده از عراق 
گذشته بشش منزلی پایتخت رسيدند و در اینمحل شاهرا مجبور بانعقاد معاهده شومی نمودند'. 
ولخرجیهای این پادشاه, تشکیل حرمسرائی cll‏ ششصدزن و دیوانگیهای شاهزاده گان 
بیشمار خزانه را تھی کرد كه ناچار Obs‏ مردم افتاده مالیات slo‏ گراف وضع کردند. 
ایرانیان صنعت» تجارت» يول و کشور خود را در اثر بیکفایتی و عیاشی این پادشاه از 
دست دادند. يس از فتحعلیشاه نوه‌اش محمدشاه پسر عباس‌میرزا که بدون سلاح باروس‌ها جنگ 
کرد و پیش از يدر وفات COL‏ بسلطنت رسید. 
| . محمدشاه در وقتیکه بتخت نشست جوان بود. در ابران تابحال هیچ‌پادشاهی نه‌توانسته‌است 
بدون زحمت بتخت سلطنت نئسته و کم و بيش دوچار زحمت گشته‌اند. اغلب گرفتار اسلحه 
مخاصمین با دسایس آشوب‌طلبان گردیده‌اند. محمدشاه هم بچنین زحمتی دچار شد» كرجه نوه 
فتحعلیشاه بود و سلطنت بوی میرسید لیکن عموهایش زیر بار نرفته و نخواستند وی بتخضت 
سلطنت به‌نشیند بویژه ظل‌السلطان که خود را علیشاه میخواند از همه بیشتر پافثاری میکرد و 
نمیخواست بگذارد محمدشاه بسلطنت رسد. سرانجام مغلوب گشته ناجاراً فرار اختیار کرده‌ببغداد 
پناهنده شد. اکنون حکومت انگلیس او را تحت حمایت خود گرفته و بارش مینمایند بعلاوه 
وادارش کرده‌اند که پیوسته Coeds‏ نهر ان‌نیشی بز ند. 
محمدشاه جوان» خلقش ملايم و در تحت ترببت پدرش عیهن‌پرست گردیده و فنونی چند 
از ارتش اروپائی تعلیم گرفته است. گوی سبقت را از اسلافش ربوده و خواسته است میهنش را 
اجا کند و از آرامشی که ابتدا در سرتاسر کشورش حکمفرما بود استفاده کرد. 
eb...”‏ ذليل ايان زا rs td as‏ 
تشجيع كرد. کشت و زرع را که شراره جزئی از أن باقى ميماند از دوباره تقویت و زنده کرد 
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١‏ - تر کمن‌چای دهکده‌ایست در ده منزلی نهرآن که در ۱۸۲۷ روسهای تراری تا اینمحل پیش آ مدند 
AO‏ ون با اه اهنا کي A‏ شر رزوی :دوا ند کرت فيا لی زیر ان 
را هم Job‏ راست ارس تا مصبش در قفقاز قرار دادند. شاه برأىخود lel‏ میدید که بدین معاهده تن‌دردهد 

و پسرش هم مجاعدت كرد كه دفاع نعاید اما بناچار بر#ى اينكة از برركترين بلیات كو موز 
تاجش آسوده خاطر گردد بدين معاهده پرافتضاح رضايت دأد. 
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و تمدن باستانی را دو دفعه رونق بخشود اما چند سال است بمرضنقرس گرفتارشده (۱) وبطورى 
ناتوان گشته که نمام کارها را نخس توزيرش انجام میدهد. اين ملای متعصب کم‌تجربه وبی‌فکر 
نميداند چطور کارها را wh‏ انجام دهد. ایران را فلج کرده و عقیده‌اش براینستکه‌خداوپیغمبر 
با هی سكين كه مس تام شوه اس 

ابرانی که از مدتی پیش روبترقی میرفت اکنون بحدا کثر سرعت روبقهقرا میرود. هر 
سال مهلکه‌ای برايش پیش lee‏ اما از قوای دو حريف زورمند مخالف انگلیس و روس‌استفاده 
کر ده تعادلش را از دست نميدهد. محمدشاه مرد درستکاربست و اين صفت نیکو را در همه‌حال 
گار O‏ یی مادو و رافك خرای۔ ET AR‏ تین زا 
خودش سخت جلو گیری مينمايد تا درباریانش از او سرمشق بگیرند. تابع قانون اسلامی که 
اجازه داده زنان متعدد تز ویج کنند نیست. از جدش هیچ پیروی نکر ده و سه زن گرفته كداز 
آنها دو پسر و سه دختر نصیبش گردیده. پسر ارشدش ولیعهد و کوچکتر ازهمه‌رانایبا لسلطنه 

كرجه از طفولیت افکار اروپائی بمغزش فرورفته لیکن بکلی نمیتواند غریزه طبسيعى 
آسیائیش را از ياد ببرد. بدینجهت از همان خرافات و افکار پیروی میکند. در بين اباطیلی که 
بدانها پای‌بند است یکی از همه بیشتر در وی رسوخ کرده و تلخی زند گیش را فراهم ساخته و 
شاید در اثر اين عقیده پوچست که هیچ ابتکاری از خود بروز نمیدهد و نمیتواند ملنش را از 
خواری بیرون آورد. خودش بشخصه اظهار میداشت کوشش من ثمری ندارد و خدا بايد مرا 
يارى دهد. 

این افکار موهوم از شخصی ستاره‌شناس که در چهارصد سال پیش میزیسته ناشی 
گر ديده اث ۱ 

در کتابی باسم شاء‌نعمت‌الله اسماء و مدت سلطنت cute‏ پادشاه پیشگوئی شده که محمدشاه 
هشتمین آنها می‌باشد و جنانکه پیشگوئی شده وی روز و ساعت و dido‏ را حساب میکند. این 
منحم گفته است که وی بازده سال سلطنت خواهد کرد cal pls‏ شاه cpl‏ عقیده باقیست 9 پیوسته 
بول و طلا بمالاها و دراويش میدهد که در حقش دعا ينمايند. 

محمدشاه | کنون سی‌وسه سال دارد حالتش گندم گون چشمانش سياه و شدیدالبیان است 
ربثش کوناه لیکن پرتوپ» هیکلش متوسطالقامه و چاق و در اثر مرض نقرس کمی میلنگد. 
امید دارد که ایت مرض را در ننیجه زند گی كردن در شمال بر usb‏ لباسی که مييوشد 
هميشه ساده است. گردشهایش با اسب و چترش را خود بدست میگیرد. 

عده نو کرانش که bls‏ خوانده میشوند پیوسته در Gh gle‏ پیاده ميروند و مردم را پس 
و پیش میکنند. در عقبش عده سوار مسلح بتفنگ و نیزه‌اند كه بعضی بدنبال خود نازيهائى 
دارند و چون شاه بخواهد شکار نماید آنها را بتعاقب شکار می‌فرستند. 

EN‏ متام شیف اور سا اص is‏ از فاط موی این هیر تست فا ین امت 


میترسد که سلطنتش دوامی نيابد. عاقبت هم در اثر همین مرض سال ۱۸۴۹ وفات Cdl‏ و پسرش ولیعهد 
ہم کے حو | 4 ae “e‏ وه ٠‏ 
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شاه را ده شگه‌هائیست که همه را بدو پیشکش داده‌اند ولى هيجوقت آنهارا بکارنمی‌اندازد. 
زبرا که جاده‌ها و خیابانها در سرپیچها مناسب عبور درشگه نیستند. 

محمیشاه در اعمال و احکام مذهبی سخت متعصب است» هر گر شراب نمی‌نوشد و خودرا 
بشهو sus Ol‏ وانمیدارد. 

| گرچه شهوات و اعمال عمومی را مايل نیست dy‏ وضع زند گی تنبلان‌اش او را وادار 
میکنند که در حرمسرا ببطالت و خوشگذرانی گذراند و نخست‌وزیر و متنفذین درباری سی 
دارند شاه را ببیکاری واداشته تسام کارها را بدست كير ند. از هیچ کاری واقفش‌نمیدارند 
و حتی برخلاف اراده‌اش رفتار میکنند. شاه فرمانی می‌دهد وزير هم ظاهراً اطاعت کسرده و 
u‏ عمل خواهم نمود اما مطابق ميل خود آن را بهرطوری بخواهد انجام میدهد. 

آنطو رکه من تحقیق کردم خزانه شاهی قابل توجه نیست ولی اگر با ثروت وعایدات‌مردم 
مقایسه شود باز مقدارش بالنسبه زياد است. بعلاوه از عوارض و مالياتهاء وضع دربار که تجمل 
leas‏ ان كفك انف مالغ که وارد صندوقهای 
شاهى میشود برای جنين دربارى كفايت می كند. 

مقدار عايدات ساليانه شاه بوزن طلا هفت كرور است كه هر کرور بيست و 
بنج خروار و هر خروار صدمن و هر من تقریبا هزار مثقال و يكمتقال طلاقیمتش يك‌تومان با 
قريب دوازده و نيم فرانك است. يس با اين حساب عايدات شاه ایران در Y 190000000 gu>‏ 
فرانك میشود لیکن این مقدار ثماماً وارد خزانه شاهى نگشته جه مقدارى از آن نقره است و 
مقدارى را هم مأمورين خزانه در موقع اخذ با بوقت تحویل بخزانه می ربایند. 

با این مبلغ شاه بايد حقوق ارتشء bose‏ وزراء را بدهد. پیشکشها هم از اين مبلغ 
بخ مھ اما دلخواهى بیگلرییگی كه در اثر خست و پستی حقوق اجزاء را كاملا 

مسترد نمیکند مأمورين را مجبور میکند كه يهرطربقى od‏ 0 ادو كا دزا sures‏ 
کا ا می کا انار اچ ھات(انت ۱ 

مالیات هرشهرستانی بسته بعايدات Of‏ محل است. برای اخذ مالیات يك درجەبندی 

قائل Me whut‏ در اراضی درختكارى برای هر درخت یك شاهى ماليات معين گردیده» 
اراضی مزروعی ده يك محصو لکش را بعنوان مالیات jlo pee‏ مالیات اسب و كله هر رأس 
يك صاحبقران با يك فرانك و بيست و ينج سانتيم است» اراضی که زراعت میشوند بدوقسمت 
شده يك قسمت متعلق بشاه که يكدهم کلیه اراضی مزروعی است و مال!لاجاره‌اش بدو نصف 
ada‏ شاه ود ديك را dal ac Ks eas we eels‏ کته از 
باز Ob‏ برحسب درآمدشان گرفته wets‏ اهالى كه نه زارع و نه jb‏ گانند از ماليات 
معافند. 

بعقیده من این امتیاز خوب نیست جه از ندادن مالیات Vol‏ قسمتی از قواى کشوری 
کار مانده و انا اشخاصی که ثروتی دارند به‌ییکاری خواهند گذرانید. 

زراعت ايران مانند اروياست ولیگٹ مالیات بیشتر غير عاد لانه و دولت برروی عموم 
محصولات ماليات وضع كرده. در ايران Yow‏ ماليات نقدى گرفتد ميشود بلکه جنسی هم 
دريافت ميكردد asl‏ غلات» چارپابان» اسبان. 
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این طريق ماليات كه در اروپا هيج معمول نيست برای زارعين بويزه ضعفایشان سيار 
نافعست جه نميتوانند ماليات خود را نقدى پرداخت نمايند. بدبختانه برعاياى ايرانى که انقدر 
اجحافات و تهدیدات ميشود این هم یك سربار دیگریست. در بين اراضى مشروب و غيرمشروب 
از حيث مقاسه عوارض ارضى و غيره اختلاف فاحش موجود است که بيشتر از لحاظ بردن 
آب As‏ اث ۱ 

اپرانیانی که در شهرستانها مسکنی ندارند بدو طبقه كاملا متمایز تقسیم میگردند رعایا 
و ابلات که در ايام مختلفه سال سکنای خود را تغییر میدهند» رعایا در دهات سکنی میگزبنند» 
در اطراف هر دهستان اراضی زپادیست که کسی جزاهالی خود أن محل نمیتواند در انها 
زراعت نماید. عموم اراضی مزروعی نیست و بیشتر آن‌ها لم‌بزرعست. در وقتی‌ که محلسی 
غير مسكون باشد شاه بدیگران اجازه میدهد بدان محل رفته سکنی گرفته کشت و زرع کنند. 

ایلیات در تمام مدت سال يزير چادر که قاراچادر مینامند و سياه رنگی است زند کی 
میکنند. در هر موقع سال برای بدست آوردن اذوقه خود و مواشی» شهر يا محلی را رها 
کرده بناحیه دیگری كوج میکنند در زستان که برف قسمت مهمی از اپران را مستور میدارد 
این LES‏ سمت جنوب ايران كوج کرده و در تابستان بعکس بنواحی شمال که مرتع‌های 
سبز و خرم دارند و هوایثان هم زياد گرم نیست میروند. اگر برحسب اتفاق مراتعی جهت 
چراگاه مواشی خود نیابند بحوالی دهستانها چادر زده يس از دریافت اجازه و اجاره كردن 
مراتعء مواشی خود را بجرا و امیدارند. 

ايلات ایران از سه نژاد و تقريباً هفتصد هزار نفرند. در منطقه شمالی تر کمن‌ها یا کرد‌هاء 
در مركز کردها با زندها یعنی اهالی اصلی فارس و در جنوب «lel‏ بختیاری‌ها و زندها 
می‌باشند. میتوان كفت زندگی ابن ايلات از شير گاو» بز و ميش است که با آنها کره و پنیر 
میسازند. زن‌ها از يشم شتر و گوسفند قالی و پارچه می‌بافند. به‌ندرت دیده ميشود ایلی NSS‏ 
شهری ole‏ زند و پیشتر دور از شهر وبصحراها متمایلند. 

شاه برای خوش‌آیند و افتخار سفارت, ما را بجشنی پر گا در قصر هفت دست دعوت 
کرد. در این مهمانی تماما حیران ماندیم جه نه تر کها و نه روسها هیچکدام شر کت نداشتند 
و دانستيم این جسن اختصاص بأعضاء سفارت فرانسه دارد. 

aly‏ اعمال و طرز يذيرائى اين جشن كامل و هيج ناقصى نداشت. کشتی كيرهاء رقاصان 
بالاى طناب» خرسهاء دير كهاى بلند و لغزنده که چیزهائی رويشان قرار داده و مسابقه ‏ 
دهند گان از آنها بالا رفته اشياء را Gok‏ می‌آوردند» اتشبازی و رقاصان همه مهيا بود. 

شاه بسوی هريك از این صنعتگران مشت‌مشت طلا ميريخت و در نتيجه بازیگران هم با 
جدیت عمليات خود را انجام ميدادند. 

يس از اين مهمانی وزير امور خارجه هم ضيافتى در یکی از بهترين قصور بداد و ما را 
برای ناهار دعوت كرد. در اين مهمانى عدهاى از امراى بزرگ و خوانينى كه خدمتكذارى 
alt‏ را می ie‏ ضيافت ار Gee‏ مطبوع ما شد: فوزيك كارى A‏ کته 
llas van ts al‏ ماو ات 

شخصی که کارهای مهمانی را مرتب میکرد بطور عجیبانه و با نخهای نامرئی سربازی 
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را بروى Sle‏ نشانیده و بسقف آویزان نموده بود. اين سرباز نىلبكى داشت و پیوسته ما را 
از صداى خشن و زننده این الت از خود بیخود میساخت. در نمام cpl‏ مدت رقاصه‌های جوان 
بدور ميز تاب خورده قاشقك ميزدند. آواز و شراب که مسلمانان حرام ميدانند Gore‏ زبادی 
را ست کرد بحدیکه دیگر نمیتوانستند لیوانها را پر سازند. سرانحام سفیر اجازه رخصت 
گر فته ببرون | مدیم. 
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فصل بیستم 


ار از ای رطع ارت اماس از تور 
مشاقان اروپائی ۔۔۔ گاردسلطنتی ۔۔ توبخانه ب محاصره 
هرات - درجات‌نظامی ‏ آرابشها ‏ ز ندانیان‌جنگ. 


ماد اد 
FE AN ON‏ 


ارتش ايران از عده‌ی زيادى تشکیل كرديده كه لباس يكسان و تقریباً يكرنكك دربر دارند. 
هرسربازى بروى لباس نوارى سفيد از جرم كاوميش دارد كه بهآن دسته غلاف شمشيرش 
فدات ایت هر El‏ تفنگی از کار افتاده يدون چخماق ¿Esa‏ چکاننده بشانه حمايل ae‏ 
Cul‏ و تحت اوامر افسرائى كه مانند اين تیره‌بختانند ميباشند. 

ارتش ذائمن و منظم Ol al‏ از دوعده پیاده‌نظام و نویچی تشکیل میگردد. سوار ارتش 
غیرمنظم و تنها عده‌ای که بايد حراست شاه را بکنند سر و صورتی دارند. سواران چهار ينج 
هز ار غلامند که در زمان صلیح محافظ شاه و بھر جا ئی رود أو را همر اه بوده و در زمان‌حنگک 
عده‌ای سوار رده و مخصوص خو اهندشد. 

هرعامل بلند مقام يا خانی چندین سوار بخدمت دارد که پینتر بن وکر و خدمتگذار تا 

اگر جنگی پیش آید شاه به‌تمام ولابات فرمان میفرستد و هرمنطقه نسبت بخود سوارانی 
مسلح بدربار روانه منميايد. کردها پا اعراب با نيزه و سير می آیندہ ایرانی‌ها با تفنگهای دراز 
و خراسانی‌ها با ت رکھا با OLS‏ و این سواران در ازاء اينكه فائده داشته adh‏ عده‌ای غارتگرند 
که تنها برای ترلزل دشمن و منهدم كردن OT‏ خوبند و در عوض Kal‏ توآماً در جلوی دشمن 
ایشا نگ کرو ارتش منظمش را از بين ببر ند هر عدہ و هر شخصی بشکلی خاص و | نطو ر که 
خود ميداند تير اندازى ميكند. 


لشكرارائى ایرانیان غتوز شبية: مار تهاست كه جنگ :را ds‏ فتران a e‏ بيعت 
همينكه تیراندازی بکنند روبفرار گذاشته بعقب ميروند و باز عمل خود را تکرار مينمايند. 

بايد كفت اين دسته‌های غيرمنظم هريك خصالی دارد و سه‌ربع ارتش ایران بشکل بالا 
تشكيل مییابد. در سوارى هيچيك‌نرسو و ناورزيده نيست لیکن يكانه عاملى که انها را از 
خدمات مؤثر باز ميدارد بی‌نظمی است. ارشدان نيز هيج بفكر نيستند كه این نقيصه را از 
سر بان O‏ رقن قد اركف اراتا ارت O‏ سز ورن 
پیشروی مجاهدت زياد مينمايند و نمام قواى خود را براى فتح و ظفر مصروف ميدارند ليكن 
باعث صدمه ایرانیان بيجاره شده از اينكه میگویند نتوانستیم مال دشمن را جياول كنيم وبايد 
جبران شود. 

مخارج اين سواران بىانضباط و اسبهايثان از طرف شاه تأديه میگردد يعنى دستور 
ميدهد از هر شهرستان با دهستانی كه بگذرند آنچه را ميخواهند بگیرند. درنتیجه از این فرمان 
se qu‏ استفاده کرده آذوقه خود را از راه غارت le gt‏ و دهات بدست می‌آورند و بشهروارد 
شم ينحني ae‏ فيه ركاه ei‏ 

در نمام طول مدت جنكك این سربازان جريك ايستادكى مینمایند ولیکن در بعضى جنكها 
كه با آنها معاهدهاى بسته نشده هيج منتظر عاقبت و آخر کار نشده و پیش از عقد پیمان و 
معاهده از جنگ دست میکشند. علاوه Culp‏ سواران غیرمنظم که UT‏ نامیده میشوند» هرایالتی 
در Obj‏ جنگ چند هزار نفنگچی میدهد که تشکیل عده‌ای پیاده‌نظام را داده و ایشان هم 
از انضاط دورند. 

ارتش ایران تا اواخر قرن اخیر بدین شکل بوده در اینوقت که ابرانیهای متعصب و 
میهن‌خواه از افغانها رنجش داشته و میخواستند abo‏ انها را بنمایند در زیر يرجم طهماسب 
قلیخان گرد آمدند سپس در راہ پادشاهی وى جانفشانی WoT‏ تا Kal‏ شاه شد و خود را نادر 
شاه بخواند و حتی بهندوستان لشگ رکشید. 

زندگی جنگجوبانه و مملو از wol‏ آنها را از زندگی عسادی بدور داشت. اين 
جنگ‌جویان کم کم ارتشی دائمی شدند و در امور کشوری بنابرسیدگی گذاشتند. بعداً که 
جنگهای داخلی پیش آمد و مخرب ایران شد» اين سربازان چریکی جنگجو بچندین قسمت 
گشته هريك هواخواه کسی گشت ولی بعد با یکدیگر همصدا ott‏ نافرمانی پیش کشیدند که 
eth‏ باعث سرافرازی اين کشور شده و elos‏ جنگها زا las‏ 

اكنون هيچيك از اين قسمت‌ها را نمی‌توان ارتش نامید و انضباط و نظمی در کار نیست. 

در زمان فتحعلیشاه روابط ايران با اروپا زیادتر گشت. تزارها با علاقه تام از قله 
قفقاز بدشت‌های گرجستان چشم میدوختند. از اینرو پادشاه Ol pl‏ لازم دید به كمك اروپائیان 
ارتش ايران را سر و صورتی دهد و بعلاوه بفكر افتاد سدی در مقابل استیلای آنها ترتیب 
دهد. فتحعلیشاه از سرهنگی گاردن و چند نفر افس فرانسوی که بدربارش آمدند استفاده کرد. 

از رفتار و وضعیتی که بدو OLE‏ دادند شاه را خوش آمد و خواهش کرد مدتی در ارنش 
ابران Gisele‏ و پرورش اشتغال گزینند از این وقت تقریباً ارتش ايران سروسامانی یافت. 
اگر جه اين افسران جوان wog‏ ولیکن درمیدان‌های نبرد جنگ کرده و میدانستند كه 
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اصل و اساس و سرو صورت ارتش با انضباط ie‏ می‌گیرد. پس از این زمان ارتش ایران 
برويه ارو با درآ مد. 

اقم اتی که هه اهاط را EA ale‏ کیا 
شدند. امتیازات ملی و مذهبی ایرانیان را از معاشرت و ارتباط با فرنگیها دور می‌ساخت وزير 
بار آموزش اروپائیان نمیرفتند معهذا فرزندان شاه خود پیش‌قدم شده تن بفرا گرفتن تعالیم 
اف اک كور اھ ار اف تام لس راف فان ارفا نس 
دست برداشته و اين شد که افسران فرانسوی موفق‌شدند چندبن‌دسته پیاده‌نظام منظم و کارآزموده 

متحدالشکلی اولین عامل اصلی و پیشرفت Sy!‏ ایران گردید» جه لباسهای دراز شرقی 
هيج با اعمال نظامی مناسبت نداشت» اين لباس‌ها از بين رفت و بجايش Ose Wes‏ دامن 
برقرار شد. شلوارهای نک نا قوزك با معمول گردید. کفش پوتین چرمی شد که Silo‏ 
راه رفتن سيار مناسب است اثاثیه یکنفر سرباز را يك کمربند که فشنگدان و حلقه‌ای برای 

نويخانه که قسمت مهمی از ارتش و اثر کلی در جنگ دارد در ایران ناقص بود و بدین 
لحاظ افسرانى که میخواستند ارتش ايران را سر و صورتی دهند دقتی هم بر نو پخانه‌انداختند. 

در بین افسران موسیو فابوبه موفق بدایر كردن کارخانه اسلحه‌سازی در اصفهان شد جه 
در مدت کمی اعجاز کرد و چندین قطعه اسلحه بیرون‌داد. توپخانه ايران از یادبودهای این افسر 
میباشد و اوست که توپچیانی ماهر تربيت کرد. 

فتحعلیشاه در مدت کمی وضع ارتش خود را منظم دید و دانست که در نتيجه اصلاح 
کامل ارتش خواهد توانست با دشمن متخاصم روس و انگلیس بجنگد اما انگلیسها که پی به 
استعداد pf‏ انیبان بر ده و میدانستند د رکمترین مدتی ممکن است با اصلاحات ارتش ابران این 
كشور یکی از فويترين دول Sus‏ در صدد Wel»‏ ضوف ee asta bs‏ اه كار 
بسته نا دست افسران فرانسوى را ازكار کوتاه سازند و از نرقياتارتش ایران جلو كيرى نمایند. 

در ١809‏ سر سفير فرانسه را بطاق كوبيده و افسران فرانسوى را از OLA‏ بيرون 
کردند یعنی ترد فتحعلیشاه رفته گفتند افسران دولت انكليس بمراتب بهتر از افسران‌ناپلئون 
میتوانند آموزش و پرورش دهند. سپس تا مدتی رویه افسران فرانسوی را دنبال کرده و بعد 
عقیم گذاشتند و در حقیقت خواستند ارتش ايران را که می‌آمد سر و صورتی كيرد نابود 
سازند. عاقبت هم به‌آرژوی خود رسیدند و OLS‏ کلی به‌ایران وارد ساختند. 

كرجه انگلیسها تصور میکردند بنفع خود کار میکنند اما کمی بعد دانستند قضیه انعکاس 
بدی بخشیده و بنفع روس منجر شده است. 

انگلیس‌ها با پادشاه Ol uf‏ معاهده بستند که دویست هزار استرلينك بشاه ایران اعانه 
دهند تا بتواند دوازده هزار پیاده نظام و بيست و ينج نوب تهیه نماید. با وجود این ساعدت 
ارس ای ان ها بده عا A‏ تاد من ھر اه توت ارس تکیت بای و رها 
گر جستان را تسخیر کردند و عاقبت معاهده تر کمن‌چای ارتش A‏ ور 
راہ تا بایتخت نداشت متوقف ساخت. 
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معهذا افسران انگلیسی تا بيست سال يس از این جنگ در ایران سركار بودند ومواجب 

هنگفت دريافت مىداشتند. 
هنوز بازماند گان پیاده‌نظامی که تحت تعلیم افسران ارتش خارجی بودند در اصنهان باقی 

هستند. پیاده‌نظام ابران در بدو al‏ جز چند قطعه اسلحه مهمل و بی فابدہ چیزی نداشت. نيمننه 
آبی فرانسه به نیم‌تنه سرخ انگلیسی تبدیل يافت و برای اينكه اين پیاد گان بهیچ‌دردی نخورند 
تفنگهای انگلیسی کارخانه خیلی بد را بدان‌ها تفویض نمودند. 

عموم سلاحها از کار افتاده و معیوب است. در مدت کمی مخزن فاسد میگشت جدسر نیزه‌ها 
ju |‏ شل ميشد که سر بازان جهت من نقل کرده‌اند: «در محاصره هرات مجبور شدیم سر نيزمها 
را با ستمال به‌نفنگ محکم کیم نا در وقتی که بدنده‌های افغان‌ها فرو میروند جا نمانند». 

اک lab lle‏ واه تون .عدا دنگ كد aus‏ که ارا لی rasta‏ 
سربازان برای حفاظت OYE!‏ قلمرو بكار میروندہ از دیگران بواسطه رنگ ١بی‏ يا زرد es‏ 
شناخته میشوند شلوار broly‏ عموماً سفید است و با صدای نی‌لباك و تنبور راهپیمائی مینمایند. 
تنها پیادگان گارد» موزیکی با CYT‏ بادی دارند كه با صدای آنها قدم میروند. لباس افسران 
خیلی ساده است» معمولا نیم‌تنه برنگ نیمتنه پیادگان یا بلیزیست که بر روی سینه تکمه‌میخورد. 
کفششان چکمه و شمشیری بساخت Ol pl‏ در کمر دارند و کلنل‌ها تنها با سردوشی میباشند. 

رائ من مقدور تست lados‏ ان gles‏ تام اما حضون میک کش 
هدف تیرها صحیح باشد عیبی دیگر درکار نباشد. این توپخانه سبك است و گنجایش شش نا 
هشت کالیبر دارد» توپها را با اسب نقل میدهند. تویچی‌ها فقط با خود شمشیر دارند و لباسشان 
متحدالشکل و بطرز لئاس سربازان اروپائی است. ates‏ ای با سردستهای سرخرنگ دارند» 
شلوارشان از کتان آبی يا سفید بوده و در پا چکمه میکنند. کلاهشان از يوست بره سياه با 
سرخ با موهای بلند بشکل كلاه پشمی است. 

افسران بواسطه لباس از سربازان تمیز داده میشوند. روی سینه سه‌ردیف تکمه با پراقهای 
طلائی» یقه و سردستها نيز نوارهای Ub‏ میباشد؛ سردوشی دارند ولیکن مانند ما درجه 
نمیزنند سرهنگی را ديدم که سردوشیهای سرهنگان روسی را زده و چنان بنظر می‌آمد كه 
از اين عمل راضی و بخود میبالد. 

در باره توپخانه ایران SLT‏ میکردند بحديكه هیچ توپخانه‌ای را با مال ما قابل 
مقایسه نيست و می گفتند در هر دقیقه‌ای توپهای ما بيست گلوله تیراندازی میکند. جسم اصلی 
این اسلحه ماده‌است که سرعت چشم‌ها را بثاشت میدهد اما مانند نمام ایران؛ در وقتی که 
بخواهند از خیلی نزديك Gly‏ نگاه کرده يا 'نجزيه نمایند پته نادانی» بیدفتی و غرور بی‌جهت 
ll pI‏ روی اب افتاده معلوم می گردد که همه این حرف‌ها يوج است. 

بايد كفت حاج میرزا آقاسی نخست وزیر؛ ملای پیر خودسر و جاهل در فنون نظامیء 
سر و صورت دادن ارتش ايران را از خود میداند و همچنانکه پیشتر اشاره شد ميل داشت 
كه در صنعت توپخانه متبحر گردد. بدین جهت بیشتر توجه باین قسمت نمود و مطابق نمونه‌ای 
کو عون تر ست lol‏ كلو لها نی تا رنه 

از آلمان و روس دو دولت متضاد برای قورخانه تهران يارى خواست اما ايندو کاری 
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از پیش نبردند زيرا مهارنى نداشتند. نخست pig‏ هم مزاحم آن‌ها بود و می‌خواست گلوله‌ها 
مطابق نمونة او ساخته شود بعلاوه استادان خارجی بزيردستان یعنی عملجات ايرانى آزار 
ميرسانيدند و ايرانيان از al‏ خود را زيردست اروپائیان مىديدند حسادت میورزیدند. 

کم کم ارويائيان بيرون رفتند و در موقع اقامت ما بتهران رياست قورخانه ELL‏ نضر 
ابرانی بود. خيلى به‌خود مىباليد OLE‏ این که عالمست. اين شخص چند ماهی در انگلستان 
بسر برده و میگفت در قسمت توپخانه ماهر است» قورخانه روبانحطاط می‌رفت و دل‌سوختن 
OS els‏ قاقد کر ارتا ام Sal‏ یا لك در گار کا ها کی تار تما 
شلوغکاری رواج داشت. 

درباره توپخانه ایران بايد گفته شود: ناقص و خیلی از Ol‏ حدی که خود ایرانی‌ها 
تصور میکنند عقب‌تر است. گلوله‌ها دقیق نیستند و جدارهای درونی نوب بی‌اندازه معیوب و 
تقريباً تشکیل اطاق‌های جانبی میدهند که بمجرد ضربت کوچکی منفجر میگردند. 

بمن گفتند که در نتيجه مراقبت و مجاهدت کاملتر شده و ده دفعه لااقل آزمایش odds‏ 
تا بدینصورت در آمده است بمن فهماندند که معایب آتشبار ایران دراثر جهالت سرپرست اویعنی 
تخت ورس اسا خی ss‏ ی عير که ار زا تيع lia‏ رو داش ازابه و ارس که 
مجبورند ادوات جنگی را بار شتر نمایند. اين حیوانات دو ضرر دارند: بمقدار زياد جا را 
تنگ کرده و با حر کات نظامی وفق نمیدهند اما از همه بدتر که سلاح را بکلی از بين میبرد 
همانا خود ایرانیانند که نمیدانند چگونه گلوله‌هائی راکه برای نفع هسایگان خریب‌ده 
شده بكار Sp‏ 

ایران ابران نمی‌شود Ko‏ وقتی که مردمش بخود رنج داده SU‏ گردند. 

سنكك چخماق را از خارج میخرند كه معلوم می‌شود يا این محصول را نداشته و پا 
نميخواهند بخود زحمت داده al‏ را بدست sl‏ سيار obo‏ مشود که سربازان تفنگشان 
بدون جخماق است. 

حوادث كوناكونى كه در باره محاصره هرات نقل ميشود حرف مرا تایید ميكنند جه 
lt‏ از des‏ داف على عن و ولا tas ja‏ مار pis‏ شهر را سيت 
میرسانیدند. بعلاوه ندا رکاتی که برای ساختن گلوله لازم بود كم آورده بودند سرانجام 
نخست وزير بی‌اثری توپها را دربافت و بر of‏ شد که گلوله‌هائی کلفت‌تر تهیه نماید. این 
گلوله‌ها از بالای شهر میگذشت؛ سربازان در اثر مهارت و زبردستی در گلوله‌سازی‌جان‌بازی 
نموده بسمت دیگر حصار رفته گلوله‌ها را جمع کرده از دوباره بمحل اولیه عودت میدادند. 

من گماندارم که اين توپخانه سفیر روس و سرباز پیر ناپلئون را بتفریح‌میآورد. سرهنكك 
سيمونيج افکار و ابتکارات ملای توپچی را سر گرمی خود میپنداشت و در نتیجهٌاین افکار 
كودكانه محاصره هرات مدت‌ها يطول انجامید. 

چونکه از محاصره هرات صحبت بمیان آمد لازم می بینم کلمه‌ای چند در باب جنگ 
كردن ایرانیان صحبت بدارم. ارتشی که این محل را محاصره کرد تنها از قبایل نبود بلکه 
Glove‏ هم از متعصبین و بازر گانان دران شر کت داشتند جه باخود انچه راکه لازم می‌بود 
اوردند. 
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بنظر جنين می آمد که ميخواهند در مقابل شهر محاصره شده مهاجر نشینی ترتیب دهند. 
چادر سلطنتى منظره شهرى را داشت زيرا خيابانهائى ترتیب داده كه بدوطرفش چادر نظاميان 
را بریا ساختند. اين محل دارای بازار و کارخانه cle‏ متعدد گردید و چون بپیش‌بینی هبشن كه 
e ls‏ کک يطول bal‏ فور فةها را شار رنه As‏ 

ابنقدر جنگ بطول انجاميد كه زراعت خود را درو كردند. از این ثبات عزم محمدشاه 
افغانها هراسناك گشته در شرف تسليم بودند اما حصارهای مستحکم و ترغيب افسران انكليسى 
al ee‏ كنا توافت lacas‏ نس تهنا دنه سی ور معنا قلات عفر اين نكا رض 
و طلاى انكليس ساكنين هرات در مقاومت يايدارى كردند. 

از طرف دیگر اختلافات مذهبی هم كمك نمود و بی‌مهارتی ایرانیان و تداشتن اسلحه 
بقدر کافی» مساعدت کلی بمحاصره‌شد كان جنگ را عقیم گذاشت. 

un‏ شهامت ایرانی اعجاز میکرد جنگجویان آذربایجان برپاست يك نفر لهستانی 
«سرهنگ باروسکی» از دیوار شهر بالا رفتند ولی در موقعی که رئيس يرجم اپران را نصب 
میکرد کشته شد. مر گ فرمانده موجب IWS!‏ و نافرمانی حمله‌وران گردید و در ضمن‌محاصره 
کت كات هم از این اتفاق استفاده کرده یافشاری نمودند و ایرانیان عقب نشستند. 

وزير انگلیس دريافت اگر حمله ديكرى بشود بدون شك شهر بهتسخير ايرانياندرخواهد 
أمد. لذا شاه را تحت فشار قرارداد كه از محاصره دست بکشد يعنى عده‌ای قشون بشهرهای 
حجنو al‏ ان IPS‏ تیگ داف با انق فوصت كاه AI AREA‏ 

اين جنكجويان كه راه طولانى و يرخطر ييموده و خود را به‌بیابانهای خراسان رسانيدند. 
از بدبختيها و مصائب» حملات و امراض گونا گون از پا درنیامده و از جنكك دست نکشیدند 
وی صدای. کش انکلیسی انها را متوقف ساخت. 

ترس و گوشمالی که بريتانياى کبیر به‌آنها نثان داد شاه را مجبور كرد که به‌تهران 
باز گرده و هرات را از دست بدهد و شاید دیگر بهیچ زمانی ابن شهر جزو مایملك ایرانی 
نگردد. برای جه هرات از ملکیت Ol pl‏ خارج شد زيرا انگلیس هيل نداشت. 

پیشتر شرح دادم که نويخانه ايرانيان از ارویائی‌هاست» حالا گلوله‌های دیگری را که 
دارد هم شرح میدهم» ماده این گلوله‌ها از قطعات کوچك مسی و یك و نيم الى دو ليور وزن 
دار ند. 

هر گلوله برروی Ch‏ شتر بار ميشود و در اثر محوری که دارد بدور خود میچرخد و 
نيز هر شتری يك توپ را حمل مینماید ذخیره گلوله‌ها برای ببست نير است و در وقتی كه 
بخواهند به‌جلو پا عقب روند خود جاربا در اثر عادت و با سرعت اين عمل را انجام میدهد. 

این نوع توپخانه از زمان ]قامحمدخان و یادبود وی است. امروزه بكار نمیرود جه از 
وقتی که متخصصین اروپائی در ارتش Ol pl‏ وارد شدند متروك گردید و ننها امروزه درهنگام 
مسافرت شاه برای شليك‌هائی که بدور چادرش میکنند بكار میرود. 

خلاصه صفات سربازان ایرانی از اینقرار است: باهوش, شجاع» جسور, shop‏ ولیکن 
نمیدانند چگونه خوف خود را از همسابكان بری سازند. 

در این‌جا we‏ کلمه اضافه میکنم كه چطور ایرانیان ارتش دائمی و منظم تشکیل دادند. 
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نظام وظيفه در ايران بختى است يعنى باختيار خود اهالی و بيشتر بدست بیگلربیگی انجام 
مىيذيرد . در وقتى كه شاه سرباز احتياج دارد فرامينى بولايات میفرستد و تعداد سربازان را 
معين می کند. در هر صدنفر یك تاشش نفر برحسب موقعيت و احتياج گرفته ميشوند. خانواده‌ای 
که Eb.‏ سی كارف ان مسر از حدمت slds ll‏ مدام tcs‏ 
اينكه شاه مر خصش نمايد. ope‏ هرسربازی در سال دوازده‌نومان است که در حدود ۱۵0 
فرانك ميشود. منزلشان نامرتب و جیره‌شان سيار کم است» در سفر و حضر مخارجشان با 
ساکنین و در زمان cle‏ حقوقشان بتوسط وزير از خزانه داده میشود اما در وقتی که اين 
حقوق بدستشان میرسد بیش از بنج شش تومان نیست جه از دست چند نفر گذشته که ه رکدام 
بفراخور حال مقداری کسر میگذارند بعلاوه جیره و حقوقشان اغلب عقب میافتد. 

عده‌ای را دیده‌ام که مدت دو سالست جيره نگرفته‌اند. گاهی اوقات اين تیره‌بختان در 
اثر فقر و بدبختی خودسری پیش گرفته به‌روسای خود حمله‌ور گشته جيره خود را خواستار 
می‌شوند. در اثر این وسائل ممکنست سرانجام وخیمی برابثان روی دهد ولیکن بیشتر آنها را 
از ارتش خارج کرده libs‏ عده‌ای Soo‏ بسرخدمت می‌آورند اما قوانین بطورست که 
SA‏ سربازی از زیر يرجم فرار کند بتمام OLY,‏ فرمان فرستادہ مود ا وی ارا سیک 35 
بدشكنجه رسانند و چون دستگیر شد او را بين دو ردیف سرباز يأنصد نفرى قرار داده با شلاق 
و نركه مجازانش مينمايند. بايستى هیچ نگوید و اكر مقاومت كرد با او معامله اسلحه گرم 
می‌شود. 

برای بی‌انضباطها و کسانیکه از انضباط سربه‌پیچند مجازات چوب و فلك پا گاوسراست. 
سختی مجازات نسبت بشدت تقصیر و بعضی اوقات مقصر حتی بمرگ محکوم میشود. بعکس 
کسانی را که بخواهند جایزه دهند برحسب لیاقتی که ابراز داشته مفتخر میگردد و بیشتر نشان 
داده ميشود. افسران ارشد را نثان برلیان کم و بيش قیمتی که رويش شکل شاه و با مینا 
عو ود می سیت 

افسران جزء را صليبى بشکل خورشيد كه اشعەاش از الماس یا ياقوت است و در وسط 
هيكل سلطان ایران را منقوش دارد. این مدال‌ها با نشانها سينه نصب ميشودء افسران جزءتر 
بنشانی بشكل صليب كوجكتر لیکن از الماس و سربازان بمدالى از طلا با نقره نائل ميشوند. 

من كسانى را ديدهام كه چند نشان داشتند و میگفتند هر کدام را در نتيجه کشتن یکنفر 
در میدان نبرد بدست آورده‌ایم. ۱ 

درجات ارتش ايران مانند اروپا ولیکن نظم و ترتیبی در درجه دادن نیست و برحسب 
لیاقت که اصل و GLI‏ و پایه ارتش بدان وابسته است نميدهند. بلکه بپشتر برحسب تمایل 
شخصی با دسایس داده میشود Min‏ شاهزادگان و خانهائی هستند که از نظام بوئی نبرده ولی 
درجات بلندمرتبه‌ای را حائزند. 

بچه علت ایندرجات را دارا شده‌اند؟ ایا از قدرت شخصی‌است؟ با از تجربہےء de‏ و 
معرفت یا از ove‏ که بدانها سپرده شده؟ نتایج وخیم این رويه در نمام ابران هویدا ومحسوس 
است. حالا که زمان صلح و چنین باشد وای بوقت جنگ بویژه با ارتش‌های منظم اروپائی یا 
آسیائی که در تحت تعلیم دول ارويائى قرار گرفته‌اند در آنوقت جه خواهند کرد؟ 
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اول كسيكه ارت ol‏ ان وا کر و A IA‏ قائل eae‏ ادر كام است کے 
او را بايد Geb‏ ارتش ایران دانست. این مرد نامی هرچند نفر سرباز را بفرمان افسری گذاشت 
A‏ ای کان کرو اه E‏ اب ات را A‏ اسب ور 
تبریژ یکنفر را با این منصب ديدم که فرمانده كل قواست و هميثه بايد در آذربایجان AL‏ 
why‏ تا مرز را حراست کرده و حملاتی که بوسیله تر کها با روس‌ها میشود دفع نماید. 

يس از امیرنظام چهار سردار هستند که هريك فرمانده ده هزار سرباز میباشند تقریباً این 
سردارها با سيهبد همردیفند. معمولا هريك بایالتی مقیم است» که در تهران برای AST‏ عراتی» 
مشهد برای خراسان» شیراز برای فارس و کرمانشاه برای مغرب. بعد کلنلهائی هستند که 
سرتیپ يا سرهنكك نامیده میشوند و هريك فرمانده چند گردان است و هر گردانی بهرياست 
يك سر گرد و هزار نفر سرباز دارد. هر گردانی دارای چند افسر که سروان نایب سروان با 
cool &‏ ستوانهاء بوزباشیهاء ده‌باشی‌ها که زیر فرمان ستوان‌ها هستند تشکیل میگردد. 

پرچمدار کسی را گوبند که با خود يرجم می‌برد» این يرجم سرخ رنكك و برویش شان 

ایران که شیر و خورشید امت قرار كرحتت دسته پرچم به یکدست که gle‏ را منقوش کرده 

منتهی است. هر دسته چند وکیل یا جودان دارد. 

وقتی شاه بخواهد بایکی از دول خارجی جنگ کند ابتدا توسط سفیری خبر میدهد وا گر 
usb as‏ اطلاعی داده نميشود. زندانیانی که گرفتار wet‏ بايد بخدمت ایران نن‌درداده مانند 
ales‏ ان as‏ )گن قول rula Barriere‏ 
تعصب مذهبى يا تحریك کسی را وادار كند که از ميدان بگریزد متمرد محسوب شده كشته 
می‌شو د. ۱ 
درجنگ روسها اين قسمت اهمیتی بسزا داشنه جه موضوع قابل‌توجهی درآن بوده يعنى 
عده‌ای از لهستانی‌ها در زیر پرچمهای روسی خدمت میکردند که بواسطه تحریك ایرانی‌ها از 
میدان جنگ خارج گشتند زیرا علاقه داشتند با مسلمانها معاشر بوده و در زیرپرچم روسها 

يس از Kal‏ معاهده صلح بسته شد اين فراربان که باسلام تمایل داشتند نمیخواستند بمرز 
عق رود ارس باز كعك کنند. بارها ons‏ شده زندانیان جنگی از طرف شاه بخدمت مخصوصی 
گمارده میشوند و بیشتر در کارخانجات دولتی به‌شغلیکه میداشته وارد نگشته‌اند. 

حا کم اپران برای حراست مردم بدون دردسر نیست» همینکه کسانی بخواهند سراز اطاعت 
شاه و بات نكا سے كر مان شرو e A‏ سكف جا فر ات sale‏ 
از عده و چگونگی وضعشان خبر دهد. اگر رفتار بدى از آن‌ها سرزند بفورى جزاى بمثل 
کرده يابا تنبيهاتيكه در ايران معمول است تقاص مینما بند. 
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فصل بيست و يكم 


اصفهان  JO!‏ اصفهان — ابنيه ميدان شاه ب 
شاه سلطانحسن يه بلهای‌اصنهان. 


زمين اصفهان از شمال و مشرق برشته کوههائی محدوه است که او رااز بیابانهای خراسان 
و کرمان جدا میسازند. از مغرب و جنوب هم بکوههای دیگری محدوه است که تنگه‌هایشان 
در اغلب نقاط راہ شیر از باصفهان ظاهر میگردند. بعضی از اين تنگه‌ها معبر سواران بختیاری 
است که‌تا حصارهای شهر پیش | مده جياول و دستبرد ميزنند. وضع ظاهری و عبوس ابن رشته 
كوه انرا طوری مخصوص جلوه میدهد لیکن چشم از تماشای قلل. سراشيبها و تنگه‌هایش 
بحيرت ميافتد. Clie‏ و ك ركس تنها موجوداتى هستندكه در اين قلل مرتفع زندگی مینمایند. 

بر روى یکی از بلندترين قلل رشته‌جنوبی بقاياى اتشکده‌هائی باقى مانده كه بيشرفت 
و نفود دين محمدی «ص» هنوز نتوانسته است این als‏ گبری را که (al pl‏ بدان عقیده 
مید‌اشته‌اند از بين برد. 

اراضى اصفهان را چندین جویبار بویژه رودخانه زاینده‌رود مشروب می‌سازد. آب این 
ووفك سين تسام فصول plates‏ کم Geog el‏ اق هطه قطان ce‏ 
عرض متفاوت میباشد. در زمستان باران و درتابستان دوب برف‌ها از داخل دبواره‌هایش بربده 
Slap pos‏ نشکیل میدهند. زاینده‌رود مسافتی چهارصد هزارمتری میییماید و سرعت از دامنه 
کوههای لرستان سرازبر شده 35 Cho‏ اصفهان گذشته در شنهای بیابان یزد ناپدید میگردد. 

ایرانی‌ها برین عقیده‌اند که پس‌از پنهان شدن دراراضی کرمان از دوباره Alb‏ ميشود و 
بدریای هند ميريزد لیکن هیچ Wo‏ برای ثبوت این ادعا ندارند. در last‏ این‌رود باسم نهر 
نامیده میشود که بقول ساکنین از دو لغت رود (رودخانه) و زنده (نایدید) تشکیل پافته است. 
این رود از جهت زارعین پر بهاست جه بجویبارهای متعددی نقسیمش کرده وسایل حاصلخیزی 
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اراضى خود را فراهم ميسازند بدین سبب او را نام زرينرود داده‌اند. 

بدون اغراق اصفهان یکی از بزر گترین شهرهای Se‏ است‌که بيش از Ser‏ كيلومتر 
محيط دارد. اين محوطه حاوى محلدهاء دستانهاء قصور و باغات است که بعضی آباد ودیگران 
خرابه و غير مسکونند. وسعتش باعث شده که شهرتی عظيم wh‏ از اينرو درباره‌اش غلو شده 
كه میگوبند اصفهان نصف جهانست. 

جمعیتش از دویست‌سال قبل روزبروز رو بنقصان گذاشته ولی ششصد هزار نفری راکه 
سیاحان قرن ۱۷ بدونسبت داده‌اند راست می‌آید. اما امروز با اين وضع سرشماری کردن اهاليش 
مشکل بنظر ميرسد معهذا شاید درحدود يكصدهزار نفر نفوس داشته ash‏ ولیکن Ado des‏ 
Ol pies‏ اصفهان را سرشماری نمود. تغيير مکان. کوچها که در تمام ایران معمول است. 
مهاجرت خانواده‌هاء» بدبختى که کا تخت فقان ا هرهم و مت par gota‏ مکان كاده كنا 
خوشبختی را درجاى دیگر بدست آورند و بالاخره فرار از مالياتهاى گزاف فرماندار. با 
دلايل بالاستكه جمعيت بيوسته کم وزیاد wo Kye‏ دراثر نداشتن shel‏ رسمی مسافرينى كه 
خواسته‌اند تعداد جمعیتش را بدانند از cog)‏ کشتار گوسفند روزانه حسابهای تخمینی کرده‌اند 
و لیکن این‌حساب درست درنمیآبد زبرا lel pl‏ گوشت کم میخورند که در اثر فقر عمومیست 
و بیشتر نان و لبنیات و سبزیجات میخورند. 

' وسعت شهر و تعداد خانه‌ها را كاملا نمی‌توان تعیین کرد اما در زمان شاه عباس قطعاً 

ا گار تشه سی ارت سی ادها لی وشان کا که اس 

اگرچه باکمی جمعیت و خرابه‌های بسیار منظره دلفريب ندارد لیکن تعداد گنبدهای 
مینا کاری od‏ و مناره‌های pt SAS‏ ممكن است اورا ناشناس گذارند و Vy le‏ که امروز 
داراست همانست که درزمان جلال و شکوه میداشته و دراين قسمت هیچ تغییری داده نشده است. 

درایران درحقیقت Bub‏ با نواحی متروك قسمت شابان‌توجهی ندارند اما مانند ممالك 
ماهم مناظری غمگین و گرفته نشان نمیدهند. منازل بکوچه‌ها جلوخان نداشته و عاری از هر 
re‏ نو اق لاک ار le. A ple‏ 
Se‏ 

روی همین اصل است که سیاحان اشتباهی caw‏ داده که تصور کرده‌اند خانه‌ها lagos‏ 
ویرانند بعلاوه دروقتیکه باصفهان نرديك ميشوند بمجرد مشاهدء مساجد زیبا وهزاران گنبدهای 
بازارها و due‏ بیشماری قصور یا بناهای عمومی بسهولت بخطا می‌افتند اما همينكه پایشان بشهر 
رسید و بتفحص پرداختند نقصان جمعیت به‌آنها میفهماند که از اواخر دوره صفوبه عظمت 
این شهر روباضمحلال گذاشته است. 

از قرار معلوم درزمان شاه‌عباس شهری Soy‏ بوده است. اکنون اين شهر دارای‌تزئینات 
سيار می‌باشد. بازارهایش وسیع و از طرف طول یعنی شمال بجنوب Col‏ و یکی از عمده‌ترین 
و مطولترین بازارهای اسیا است. قصور و مساجد درخشان و تزیین از طلا و ميناهاء کاشی‌ها 
و مرمرهایش قریحه داتی ایرانیان را میرساند. . , 

كرجه سلطان صفوی در مصرف و استعمال طلا اسراف کرده اما شکوه و جلالش هویدا 
میگردد و میرساند که نهضتی در صنايع بنفم ملت ایجاد کرده تا فکر مردمرا عوض ساخته Ol pl‏ 
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را اباد گر داند. 

asl‏ قابل‌توجه Ol pl‏ جديد بيشتر در اصفهان Bey‏ اغلب مساجدند. ١‏ گر بخواهند نقدس 
و تعصب مذهبى ملل شرقى و غربى را از مخارجيكه جهت زيبائى امكنه مقدسه كردهاند قضاوت 
نمود. نممیتوان درباره هیچکدام رای صریح داد و كفت هلل شرقی از غر ها مقدس‌ترند. 

در اروپا بسیاری از قصور شاهان موزه‌ها, مهمانخانه‌های شهر و منازل مخصوص ازحيث 
معماری و تزئینات متعده با معابد عیسویان که بطرز يونان با گوتيك است رقابت میکنند. مسلمین 
بعکس ملل غر بی» كه un‏ معبد زیبا می‌سازند بلکه بساختن قصورء موزه» مهمانخانه‌ها و منازل 
هم توجه دارند» فقط مهارت و ابداع خود را در ساختمان و زینت مساجد بكار برده‌اند. 

در بیشتر شهرها گنبدهای يزركك و زیبای مساجد که در وسط دومناره قرار گرفته‌اند 
بتمام شهر مشر فند. OLE‏ نمیکنم هیچ‌چیز باين ابهت باش که مؤذن سر مناره‌ها رفته مردمرا یا 
clio‏ بلند دعوت lus olas‏ نماید. 

درمساجد سنگهای پارسی» رخام مصری» GLE‏ قرمزء ستونهای زیبا بارنككسبز یاسماقی» 
سرستونهای مطلائی و متحجرء شاخ و بر گها و نقوش بهم‌پیچیده بسك عربی که خطوط و 
SUS‏ از قران رابا بهترین طرز بر روی ستون‌ها نوشته‌اند مشاهده می‌شود. سقوف با 
مقرنسکاری‌های طلائی, طاقهای سبك عربی و هلالهای بسبك رومی مساجد را تزیین داده‌اند. 
سرانجام‌باید گفت فکر پرستش خدا برکلیه افکار دیگر برتری جسته و باعث این تزئینات 
گر les‏ 

در ناحیه جنوب ul gt‏ جمیع ارہ عمده را بَا ساخته‌اند. در ايخ قسمت محطلی ندر كد 
باسم میدانشاه با محل سلطنتی وجود دارد که پکطرفش گنبد و مناره‌های مسجد بزر گ‌برشکوه 
این میدان افزوده» دروازه‌های بازارها ازاطراف بدان گشوده شده ودرسمت دیگر قصری 
رفيع ديده ميشود. قسمتهاى دیگر از غر فدهائى مثايه تشكيل يافته كه ازمنزلگاه تجار و 
قورز اغائ دو املظ شرعاسات اران و مان CN‏ 

این مکان که یکی از باشکوه‌ترین امكنه عالم است فضايش مستطیلی شکل و در درونش 
مستطیل دیگری Col‏ که دورش را جوی آبی احاطه کرده است. مابين این نهر و اطراف آن 
را درختان جنار کاشته‌اند و لیکن هر کدام را که جهت ساختن al‏ توب قطم کرده‌اند بجايش 
درختی نشانده‌اند و تنها بايد افسوس خورد جه در موقم گرمی هوا غيرممكن است بشود از اين 
Clare‏ كدر كرت 

قسمت اعظم ميدان را اكنون تجار خارجىكه تجارت OVS‏ يا تجارت‌های موسمى 
مينمايند اشغال نموده‌اند. این محل يكنوع بازار دائمى استكه بیچار گان و فقرا لباسهای كهنه 
و كمقيمت خود را جهت فروش بدان محل می آورند. دراينبازار كهنه چینان» دواتگران» 
میوه‌فروشان و ope‏ چادرهای Say‏ برپا کرده‌اند و بزیر اين چادرها تکه‌های قالی ياحصير ‏ 
يهن است و بر رويش لباس مردگان اسلحه کهنه زنک خورده. زينهاء خیار» انگور» میوه‌های 
خشك و سيارى جيزهاى So‏ است که كيه شده‌اند. 

es کارا دعاقت اوها ودر ات‎ tee 
و تاب نقل بنمایند.‎ OF قوت وجسورى و غيره پیوسته جهت مشتريان با‎ 
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درطرفى صداى چکش نلبندان شنيده ميشودكه مشغول نعلبندى اسبان يا شتران 
آهن ato‏ رأ مسيكدازد استشمام نميشود. 

در ايران بطو ركلى درمشرق نعلبندی سرد میکنند و بايد قاعدتاً این طرز سيار خوب 
باشد جه بندرت دیده شده که اسب با قاطری امراض Sb‏ داشته باشد . 

در میان این میدان خروشان چندین دکان Goole‏ وجود داردكه محل اطباء و 
نویسند گانست» اکنون داروفروشان هم دراين محل سکنی گزیده و داروهائيرا که مهيا 
در od yl‏ وهله هیچ So‏ ازطبابت نبرده‌اند اما بايد كفت درایران کم اشخاص بيدا می‌شوند 
كه من‌حیثالمجموع عامی باشند. نزديك اين محل آشپزان مشغول طبخ و پیوسته سیخهای 
كباب رأ برروی اجاق کوچکی که‌دایماً طرق‌طر وق‌میکند فر ار dio sa‏ دراین مهما نخا نه‌ها تبکه 
درهواى آزادند از هرقبيل خوردنى موجود Cul‏ ازجمله پلو. گوشت كوسفند کباب شده. 
L la Ls‏ سالاد که به ماء! لعسل آمیخته cols‏ خر ما انگورء و عبر o‏ خلاصه با مخارج کسی 
ميتوان غذاى لذیذی نهيه كرد. 

در گوشه‌ای دراويش بمدحعلى و نقالان قصايد و غزلیاتی از دہوان ise‏ گلستان, 
(شاهكار سعدى) وشاهكارهاى فردوسى (رستم و سهراب) (هركول يا رولاند ايرانيها) 
ميخوانند. 

در وسط این ميدان كه فروشند گان وخريداران بيوسته باينطرف وانطرف رفت وآمد 
ميكنند و همهمه و غوغا برياست. دكداىكه ميز تحرير مميز پا پاسبان این ميدان است قرار 
دارد. بدورش فراشان است که اشخاص دون‌همت و Ger oe‏ وه مزاحم مردم ميشوند محازات 

این‌نوع بازار که در هوای آزاد Sho‏ است متعلق بتاجرین بیچاره است که وسایل و قدرت 
اجاره‌کردن دکان ندارند» معهذا امکنه این بازار مجانی نیست و تماما جهت بساطی که پهن 
میکنند. اجاره میپردازند. كرجه اغلب تا یکشاهی هم کرایه میدهند dy‏ رويهمرفته عایدات 
اہن میدان روزی چهل‌پنجاه فرانك است. 

این مالیات بنفع مسجدشاه و یکی از بهترین عایدات athe‏ چدتجاریکه در این محل 
گیٹ یکنت Ol)‏ همول سٹاو oa Yew’‏ يغلت ged‏ اعتماد که ta‏ دارند اخذ‌کنند کان 
ماليات هرروز يا جند روزى كمتر از يكهفته كرايدها را دريافت مىدارند. درشب كليه 
ساطاندازان اثائيه خود را برجيده بدورش جادر میزنند و آنها را بمحافظين و پاسبانان 
میسپارند. 

در پیش دورنا دور میدأنشاہ مغازہ بودہ لیکن امروز بنصف رسیدہ و Slums‏ تحار دوره گرد 
روزبروز ننزل مییابد. | کنون shade‏ زبادی از اين میدان بابر است که مالداران مالهای خود را 
درآن بجولان آورده نمایشاتی از قبیل پورش وغيره میدهند تاچابکی سختی باتیزی‌اسبهایشانرا 
جلوه سازند. ۱ ۱ 
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در ميان مساجد اصفهان بزر گترین و قشنكترينشان مسجد شاه يا مسجد جامع Sl‏ درطرف 
جنوب میدان شاه واقعشده» بايد كفت هيج شباهتى بمعابد ارويائى كه سبك بونانی با گوتيك‌اند 
ندارد و مانند سبك مساجد کلی ایرانست. 

درقاهره با قسطنطنیه شستان دیده میشود ولیکن از حيث طرز و زیبائی شباهتی با مساجد 
oly!‏ ندارند. در اين کشور صنعت و هزاران جزئیاتی که از صنعت معماری ابحادشده‌سيك و 
خاصیتی مخصوص است که اساسش ازخود و تا کنار رود کرخه منتهی میشود» هيجيك از صنایم 
ایرانی بطرف دیگر این رود وارد نشده و در واقع اين رود مانند مرزی غير پیمودنی شده که 
دوطبیعت يا دو تمدن اعراب‌قاهره و بعد نركها بمغرب و دیگری تمدن lel‏ بغداد و ایرانی‌ها 
بمشرق را از یکدیگر متمایز ساخته است. اين از خلفای عباسی و آن از خلفای فاطمی میباشد. 

در ميان نمونه‌های معماريكه از دوره اولیه است بیشتر از زمان هارونالرشید که درقرن 
هنتم میلادی ببغداد خلافت میکرد در دسترس می‌باشد. اما جيز قابل‌توجهیکه امروز بهترین 
نمونه ابنیه مقدسه است؛ همانا مسجد شاه اصفهان است» که در جنوب میدان واقع‌شده و بواسطه 
ديوارى کوتاه که يايش la‏ ارک ف از برابر هجوم تجارء خریداران يا 
سوارانیکه در میدان ازدحام مینمایند جدا میگردد. 

این مسجد جلوخانی كوجك دارد که بشکل کثیرالاضلاع ده‌ضلعیست, در وسطش سردری 

استکه go‏ مناره Gil‏ لاجوردی دو کنارش را تریین مینماید. از این مناره‌هاست که صدای 
محز ون و بکنواخت مؤذن شنیده ميشودكه ندا ميدهد «نیست خدای‌دیگر بجز خداوند متعال: 
محمد (Le)‏ پیغمبر اوست و على جانشین پیغمبر میباشد. ای مسلمانان وقت نماز و پرستش است» 
لعنت برعمر و ابوبکر.» 

اين رواق قوسی مرتفع اسنکه از cleans‏ جالب و شاخ وبر گهائی بانواع ale‏ 
تزیین شده, طاق عظیمش از یکدسته گل و بته‌هائی نفیس که از میناست زبور یافته» قاعده این 
گل و بته‌ها در نوعی ظرف بزركك قرار گرفته که از مرمر می‌باشد در حواشی بزر گش ساقه‌های 
كلها با الوان متغیر طرح oat‏ کتیبه‌هائیکه ا زکاشی آبیست و رویشان را باخط سفيد آیات 
قر آن نوشته‌اند وجاهتی مخصوص باین سردرب میدهند. در قسمت فوقانیش نیم گنبد مقرنسی که 
بسەضلع منتهی میشود طرح گردیده, در زیر این سقف برید گیها و مقرنسهای فریبنده با سقوف 
مدو رکه در بين دو طاقند بەسنك مرمرها و طلا کاری‌هایش زینت می‌بخشند. 

درزیر این هلال عظیم دربی از چوب سدر دیده میشود که از جميع تزیینات و صفحات 
ضخيم نقره یکپارچه مستور میباشد. زنجیری ببالای در آویزانستکه بدوشعبه منقسم شده و در 
چندقدمی زمین بجرزهای طرفین درمتصل می‌گردد» اين زنجیر از برای ممانعت و عبور 
حيوانات بدرون مسجد میباشد. جلو ین زنحير استکه lous‏ از اروپائیان متوقف شدە و از 
دخول به‌ان خودداری کرده و سد محمدى احترام asta (SS‏ 

خوشختانه من بچند علت قدرت داشتم که در این مكانيكه سس نت 
می‌شد پا گذارم: پس‌از آنکه از استانه رد شديم بنوعى سقف بشکل هشت رسيديم که اشخاص 
ولگرد» دودیان و مقدسین برای منزه‌کردن روح خود بواسطه دعا دران مجتمع می‌شوند. 
همجنين فالا ها ركه انو مف علو a‏ شد نه مض انين از یکات بر كفن که م سا که 
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ze, معدن که کر‎ le Sl as Re کن انق‎ LS که‎ col ea 
میدعند فرأهم می كر دد.‎ ale! 

از این دالان وارد صحن داخلى مسجد ميشوند؛ وضعش مربع و در مركز حوضی دارد 
كه برای وضو ساختن بكار ميرود دراطراف صحن حجرات یا اطاقهائى است كه ملاها تدریس 
دروس مختلف ميكنند؛ درحاليكه ستاره‌شناسی و خواندن غزليات سعدى را بافصاحت تفسيرهاى 
دقيق قرآن توأم میسازند. درطرفى از اين صحن صفه‌ای عجيب وسيع استكه بتهش محراب پا 
شاه نشين. زيبائى دارد. مقابل بااین محراب است که مسلمانها نماز بجا آورده تا با كعبه 
مواجه باشند. 

با این وصف معلوم می گردد که lease lus‏ حضور دارد و می‌بیند چگونه بند گانش 
ویرا Cole‏ مینمایند. محمد(ص) هم برای اين منظور باینکار متکی شده تا مسلمین بيك 
نقطه توجه داشته و خدای متعال را ستاش کنند. 

بنابراین IT‏ امکنه مقدسه OLS‏ بنا شده و معابدیکه در زيرياى بت‌پرستان بود اكنون 
cle‏ وعظ وخطابه سلمین گردیده Col‏ پیغمبر مسلمين آنها را دستور داده که جز بطرف 
مکه سمت دیگری نماز نخوانند. 

بعقیده من این قانون را از دشوارترین احکام دين اسلامی بايد دانست. با اینوصف محراب 
. درتمام مساجد وجود دارد» اما بگویم بعضی مومنین ابنقدر وسواس دارند که بایستی هميشه 
بهمراه خود قطب‌نمای کوچکی جهت تعیین Ke‏ داشته باشند و در وقتیکه از مسجد بدورند و 
ساعت نماز فرا میرسد بفوری باقطب‌نما جهت Re‏ را يافته نماز بجا ميا ورند. 

Cole Jul, ate‏ در زیر گنبد وسیعی استکه بزحمت نورآفتاب بدان میرسد زوایای 
این صفه که از سابر امکنه‌اش تاربکتر است محل مقدسین میباشد که میخواهند در افکار الهی 
غوطه‌ور گشته ساعات متوالیرا بعبادت بگذرانند. كمان دارم اگر بحهت تشویق و ترغیب مذهبی 
نبود بواسطه افراط دراین کار بەسستی روح و پوچی افکارخود ELS‏ مینمودند. 

پایه‌های دیوار های vik‏ و جرزهای ضخیم که گنبد برروی آن قرار گرفته از صفحات 
بزركك يشم یا مرمر است» میناهای الوان و نقش cle‏ متعدد حالت ویژه زیبائی باین صفحصه 
می‌دهد بعلاوه كتيبدها و حواشی مطول و قشنكك که با شاخ و بركك ها توام اند بيش از پیش 
ul‏ را جلوه گر می‌سازند. این حواشی بنظر چنین می‌آیند که آیات منتخبه باشند. 

در زیر گنبد منبريست مرتفع و چند يله که در واقع محل جانشین محمد (ص) می‌باشد 
و از بالای آنستکه مردم را موعظه مینمایند. مسلمان ها از نظر اينكه قران تصاوبر را مجاز 
نمیداند از اشکال بکلی نفرت دارند واز چیزهائیکه عیسویان با احترام وعشق مفرطدربرابرشان 
زانو میزنند رو گردانند, نمیدانند این بی‌احترامی نسبت باشیاء مقدسه نارواست بعقیده من دلیل 
این کار هم تقلیدی cul‏ كه از امام و جانشینانش کرده‌اند. 

در مسجدشاه اصفهان جعبه‌ای از چوب‌عود مطلائی دیده ميشودكه درآن پیر اهن‌خون] لود 
اهام حسين فرزند على (ع) که بدست عمر کشته شد قرار دارد. اين شيئى مقدس در نظطر 
ایرانیها طلسم بزرگی تصور میشود که برای حفاظت کشورشان بكار میرود و میگوبند درموقع 
تهاجم دشمن اثری آنی و حتمی دارد که مهاجمین را مجبور بفرار می‌کند. 


۱۶۵0 ۱ ۱ 
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این صندوق شباهتى با صندوق مقدس سنت مارتين دارد كه بوسيله كشيش تور در بين 
اهالی و مدافعين شهر گذاشته و چون آنرا از بالای حصار بنرماندها که آن ها را محاصره کرده 
GLE wos‏ دادند نرماندها از ترس عقب نشسته بساکنین فرصت دادند که بتعاقب‌شان پرداخته 
انها ذا Jonas‏ سار ند | 

مسحدشاه اصفهان را ایت ONE‏ وی اد پنجاه هزار 
نومان يا یك مليون و نيم فرانك خرج OT‏ نموده است. این مبلغ در کشوری خرج شده كه مزد 
کار گر بسيار كم بوده در اینصورت امروز نميتوان بران OF‏ قیمتی تصور كرد. 

در اصفهان بغير از مسجد جامع مساجد بیشماری موجود استکه بعضی بهمان بزرگی اما 
نه با آن نفاست وليكن گنبد و مناره‌های درخشان و ژیبا دارند» دیگران گنبدهای آجری اما 
بهبجوجه قابل مقایسه با مساجد او ed‏ نیستند. 

یکی از مساجد دیگر که در طرف شرقی میدان شاه و نزديك بسجد جامع واقع شده 
مسجد شيخ لطف‌الله استكه بزرگی و ظرافت مسجد شاه را ندارد. در جلوی مسجد شيخ لطف الله 
قصر مرتفعی از شاه عباس بسمت غربی میدان باقی مانده که بادبود شاهی قادراستکه از حيث 
پول» خاك و هرجه میخواست دردست داشته است. 

این قصر بيشتر بشهری شباهت دارد؛ در واقع چند قصرء کاخ و عده بیشماری متزل است 
كه باغهاى وسيع از هم مجزایثان كرده لیکن تماما در يك روا درب خروجی ابنقصر 
كه روبمیدان شاه باز ميشود خيلى مهم است؛ ارتفاع کاخ يا سردر بيش از ينجاه متر ميشود, 
در قسمت فوقانى ابوانی دارد كه ستونهائى باريك سقف جوبى خاتمكارى شده و منقش أو را 
نگاهداری میکنند. این ایوان يناهكاهى جهت احتراز ازنور خورشيد است. ازاين ایوان پادشاه 
میتوانست پاینخت و Goll‏ مجاور حتی زمین‌های بابر و پیچ و خمهای رودخانه زاینده‌رود و 
Yb‏ های یزد را مشاهده نماید. 

درب عمده قصر خیلی بز رگ و با تناسب است؛ ازاره‌هایش از ستكك ترم و نگه های ay‏ 
از چوب سدر و مزین از صفحات و میخهای نقره‌ایست. 

نام این قصر الاقاپو یعنی درب رفيع یا درب مقدس میباشد» چنانچه در اسلامبول صم 
میگوبند درب‌عالی: يعنى او را علی‌قاپی با درب على مینامند و متکی باین عقیده‌اند كه شاه 
عباس با اينكه عظمت و جلالش بمنتهی درجه رسید در مقابل این در تعظیم میکرد و منظورش 
تقوبت ایمان بود. برخی هم ميكويند از كربلا محل مرقد على (E)‏ درهائی آورد و بقصرش 
گذارد تا احترام و تکریمی برای اینقصر قائل شوند. ۱ 

این روایت بیشتر بصواب نزديك col‏ جه ایرانی‌ها با حالتی موفرانه و مودبانه و بدون 
cl‏ جائی از بدنغان gla‏ تماس بابد از Of‏ عبور مینمایند. اشخاصیکه از پادشاه مر حمتی 
ببینند می آ يند در مقابل اين در تعظیم میکنند و با موگر آیستادہ از خدا درخواست و استغانه 
جهت سعادت و خوشبختی سلطان مینمایند. 

اكنون دعا و طلسمهائى از هر نوع در ابن محل آویزان است همجنين محل بست است 
یعنی در وقتيكه شخصى جنايت يا جرم بزركى كرده و از انتقام يا قضاوت بيم دارد خود را 
بيناه آستانه این در مقدس میگذارد و از اين لحظه در امان خواهد ماند. شايد در اثر احترام 
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و تقويت عقاید مذهبى أستكه اين در بجا مانده و الا اثرى از ابن قصر باقی نبود. 
- چون sel‏ طى شود Ko‏ شكوه و NE‏ ازدوره صفوى ديده نمیشودء دروسط خرابه‌ها 
قلب بطيش می‌افند» اغلب يا ببقايا و قطعات سنكهائى كه در خاك ينهان شده‌اند برمیخورد. در 
بين عللى كه بانهدام و وبرانى اين قصر كمك كلى نموده يكى كراهتى استكه مشرقيها بسكونت 
کک فن در رل در اتان 3 
پدران جهت فرزندان بنائى ميسازند که چون ممکنست بعداً این بنا کافی برای پسرنباشد 
و یا طرز ساختمان که تغییر مىيابد و وارث را خوش نمی‌آید وارثين صرفه را در انهدام 
و وبرانی میبینند. 
قصور باشکوه و وسیعی که شاه‌عباس ساخته نمام در اثر گنجهای هنگفتی‌استکه میداشته 
بعلاوہ تسلط برملت Ol pl‏ باعث شدند که نمام قلمرروش در مدت کمی احیاء گردد. اما مصنفین 
ایرانی متهمش میسازند که وقتی اصفهان را پایتخت کرد بمسجد جامع قدبم شهر احترام 
نگذاشت در صورتیکه بايد این محل زیبا را که اهمیت و شهرت اصفهان را وابسته باوست 
مرمت نماید. 
بنا بر این cole‏ يا خرافات پرستی جانشینان شاه‌عباس که enh‏ قصر بی‌اعتناگی کردنضد 
موجب وبرانى او شده‌اند. 
نہ Chop‏ محوطه pod‏ و بوسط چهارباغ بنای زیبای دیگری است که از آخرین‌شاهکارهای 
دوران صفوی یعنی از شاه سلطانحسین oly‏ بود مانده است و شکوه و افتخار ایران با این 
ساختمان پایان یافته است. این بنا كه گنبد و مناره‌های قشنگش با سرهای جنار توأم شده حل 
عبادت است. 
(gals‏ مور سا سو سا مر ها و A‏ فرصت 
صحن و وضعيت ان با يك مسجد متعارفى فرقی ندارد در جلوى اطاقهاى ملاها ايوانهائى 
مشابه است و صفه و محرابى دارد که روح آزاد حظ می‌برد و باغجه هاى با تمل دارد. 
حوضهائی بزر ی و آشپزخانه و قهوه‌خانه در اطراف دارد. ديوارهايش مانند مساجد از كاشى 
های الوان با نقش و نگار مستور شده و جنين معلوم میشود که مؤسس آن لوازم تحصیلی 
این مدرسه را جهت محصلین فراهم ساخته و تنها منظورش plo‏ كردن محل تدربس در این 
مکان بوده است. 
درب این مدرسه بزرگی و دارای زنجیری دو شقه است. يس از عبور از زنجیر هشتی 
وسیع استکه با کاشی GE‏ نفیس تزیین شده و در عقب این هشت ابوانی دو روستکه میتوان 
بخوبی از هشت» باغچه‌ها و صحن و درختان را مشاهده کرد. 
براست و چپ؛ حجره ملاها و نیز بعضی کسه در ان سکونت دارند که درطبقات د کانشان 
El gi!‏ ميوههاء قدحهای ماست و دوغ, آشهای معطر و زعفران‌دار سبخهای کباب و غیره‌جهت 
طلاب فراهم است. در طرفی قهوه‌خانه‌ایست که طلاب بدانجا آمده صرف غذا میکنند. در وسط 
هشت سکاب بزرگی از Sie‏ سماق و مملو از آب‌است که bb‏ اف ظروف سی گذاشته‌اند. 
از دو راهرو بصحن مدرسه داخل میشوندء دز طرف راست مدرسه صفه‌ایست که بربالابش 
گنبد لاجوردی از کاشی‌های الوان می‌درخشد» دو مناره بطرفین گنبد قرار گرفته‌اند. کلیه 
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حواشى كنيد و مناره‌ها از كاشىهاى هقرنس تنزیین شده و آيات قرآن با خط سفيد بر روى 
زمینه آبیش نقش بسته است. ہو ل للضي هاى زرك جلوى مدخل اين the‏ 
را میگیرد که al‏ آنها بتاربکی زیر گنبد می‌افزاید. 

در دو طرف ديكر blo‏ هم دو dd‏ استکه محل dao y‏ و نماز گذاری است مابین 
صنه‌ها حجراتی Cul‏ که محل و مسكن ملاها ميباشد. شاخ و بركك درختان بهرطرف كشوده 
شده و باسها و كل سرخ بوى معطر خود را يخش این مدرسه کرده‌اند. در این مدرسه تحصيل 
نعمتى غيرمترقبه است جه جوانانى كه برای گردش بدان می‌آیند از خود بی خود می شوند. 

غير از ابنيه مذهبى و قصوريكه شاه‌عباس ساخته شهر اصفهان بناهاى ديكرى هم دارد که 
از جمله پلهای نفيسند كه محل عبور عابرين از ,يكطرف رود بسمت دیگرند و همین يادشاه 
ساخته است. دوناى اين يلها كاملا قابل تماشا هستند. یکی بجنوب جهارباغ كه پل جلفا ناميده 
میشود این le‏ علت كه از آن بجلفا با پل a un‏ بانیش می‌باشد. بی ی 
as‏ بسازند و یا اران برای خوش ادا قصوری ساختداند. 

اللهورديخان سردار دوست ويه شاه يلى را كه باسم او معروف است بنا كرده. اين پل 
از بهترين ابنيه اصفهان و سی و سه چشمه دارد که اب در موقع وفور از تمامی جريان می‌یابد. 
تمام قسمت داخليش از قطعات بز ر كك نوعى سنكك مخصوص ساختمان شده. بانتهاى پل سه قوس 
برج مانند استكه برروى al‏ هاى چهار برج سنگی بنا كرديدهاند. تمام دهنه‌ها با يك عرض و 
يك ارتفاع است» روى پل و بهرطرف بجاى دست‌انداز كالارى هفتاد دهنه‌ایست که سرتاسر پل 
را فرا گرفته و بين گالاری‌ها جاده عبور میباشد. دراين گالاری‌ها قهوه‌چیان دکان دارند که 
بمردم قلیان و چای میفر وشند. چند دهنه بچند دهنه راه پلکان‌ها بزبر پل است. در زير پل هم 
گالری‌های دیگری استكه سر تاسر بزیر پل ساختمان شده‌اند. 

هنكام عصر از روی این پل» گنبدها و مناره‌ها حالت مخصوص و دلربائی دارند. مردم 
جهت گردش و تفریح باین‌جا می‌آیند, پلکانها در قسمت داخلی جرزها بنا شده و ميشود از 
كالريهاى فوقانی بزیر پل رفت. سطح این پل از زمین سواحل زاینده‌رود مرتفعتر است و باین 
جهت دو طرف پل را سراشیب ساخته‌اند. 

پل دوم را پل خواجو مینامند كه محله باين اسم را با جاده شیر از ربط ميدهد از این 
راه استکه کاروانها بهنگام خروج با دخول عبور مینمایند. ساختمانش شباهتی جزئی با پل 
پیشین دارد. سطحش HS‏ افقی و دو گالاری با دهنه‌ها در طرفین Ol‏ قرار گرفته است امأ 
lb‏ ساختمان بهرطرف و بانتهای خارجی سه پیش آمد گی بطرز عمارت طرح انداخته‌اند که 
یکی در وسط پل و دو So‏ بانتهای OT‏ میباش. در هريك از این پیش آمدگیھا كه سطحی 
بلندتر از کف رودخانه و do‏ ثانوی دارند تالارهای کوچکی بنا گردیده است. 

نودۂ کلی پل برروی صفحةٌ وسيع قرار گرفته که از هر طرف بیکنوع دماغه يا صفحة 
که قريب دو متر از سطح رودخانه مر تفعتر است منتهی ميشود. فاصله بفاصله پلکانهائی گذاشته 
شده تا GLE‏ بتوان بلب آب رسید. يل خواجو از حيث ساختمان بر يل اللهوردیخان 
Cy a‏ دارد. 
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دو پل دیگر هم بر روى رودخانه زايندهرود ,يافت میشود یکی بيك ربع فرسخى شهر و 
بطرف مغرب كه محله غربى شهر را با منتهىاليه جلفا مرتبط ميكند و اهميتى جندان ندارد 
چه سیار ساده ساختمان coe‏ دیگری Ske‏ وو il‏ درامده وکا سا Tas do‏ | مجرائی. خطاب 
کرد و در عقا بل قسر هفت‌دست واقع شده که در رویش جوی کوچاث سنگی بنا گردیده و این 
جوى آبھا را از شهر بقصر هفت دست ميبرد. | ۱ 
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فصل بيست و دوم 


عزيمت از اصفهان ‏ مر خصی از شاه و نخستوزير ب 
مفارقت و جدائى ما از سفير 


. در مدت اقامتمان باصفهان هیچ خستگی از OF‏ نديديم و بهر جهت ما را خوشو مطبوع 
گردشهائی ا شهر els‏ 
دونفر از رفقايمان موسيو بوفورودارو با ما خدا حافظى کوبت سج تد Lys!‏ 
نصمیم داشتند که از راہ شیراز و خلیج فارس: عبور از کارون و بغداد و طی جاده سوریه 
باروپا مراجعت نمايند. 
.در موقم جدائى همگی سخت مغموم شديم جه از اولين نقطه عزيمتمان تا شهر اصفهان 
همكى با هم بوده و حالا در اينجا هركس از راهى خواعد رفت و بكلى SLE!‏ ما پراکندہ 
خواهد گشت. 
ee‏ پ Cul‏ که سنارت فرانسه وقت را غنیمت شمرد 
و جشنی بريا ساخت» در آن چندتن ران ایرانی و روس با منشی اول سفارت روس درآن 
شرکت جستند. در این جئن موزيك شاهنشاهی شرکت نمود و در نمام مدت با الات خود 
مدعوین را محظوظ ساخت و صمیمیتی مافوق تصور بين عموم ole!‏ کرد. ایرانیان و روسها 
بسلامتی شاه ایران نوشیده, تعارفات از حد بگذشت. این مهمانی او لین مهمانی سفير از اعضای 
دربار شاه Ol»!‏ ىود بلکه نا حال [pam‏ مهمانی از ابرانیان oe‏ بود كه در Laly! celos‏ 
خشنود گشتند. از Ole‏ درباريان ميرزا على وزير و ميرزا Lik‏ طبيب شاه در ore‏ 
ass‏ کر ده‌اند. 
عله فرانسوىها که در ES yu!‏ بحلفا افامت داشتند روبافز اشن گذاشت؛ „blu‏ که در 
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تبريز سكونت داشتند بهمراهى حسينخان كه ميخواست آنها را بشاه معرفى کند باصفهانآمدند. 
دونفر فرانسوى ديكر هم موسيو دلر و بروئی كه تازه بایران وارد ميشدند بدانها ملحق گشته 
بودند. اولى cle‏ و دومى کسی بود كه حسينخان در اروپا بدستيارى او برای ايران Sá‏ 
خريدارى كرد. 

معامله سىهزار تومان با سيصد و شصت هزار فرانك og‏ اين مبلغ خيلى زياد و Lala‏ 
سوء ظنی dole‏ ميشدء خان هم كه خود را مسؤل خريد و استرداد وجه مىديد سعی زياد كرد 
كه برساند حكومت ايران استطاعت پرداخت وجه مزبور را ندارد» خوشبختانه تفنگها هنوز از 
مرز نگذشته بود و در آنجا آنها را متوقف ساختند و الا پولش نمام از بين میرفت. خان سخت 
آزرده گت موسیو والت بهمراهی مسیو SITs‏ در ششم مه اصفهانرا ترك a‏ خواستند از 
راه قفقاز و فلاتهای روسیه بپطرزبودگگ رفته با کشتی باروپا مراجعت نمایند. 

چند روز بعد نوبت بموسپو ارشاك و ژرار رسید که انها هم تبعیت سابقین را نمودند. 
هرچقدر از عده ما کاسته می‌شد تاسف و اندوه ما بیشتر می گشت جه در این سفر همگی JSG‏ 
و یکرنگک ant‏ و انس و الفتی فنانایذیر در بين ما ایجاد شده بود. 

۳ مه سفير از دربار شاه اجازه مرخصى گرفت. در این ملاقات هيج تشریفاتی 'نهيه 
ندیدندء شاه بنظر روف آمد و با رأفت و رفعتى هرجه تمامتر با يكايك ما خداحافظىكرد. 

از قصر شاه Sper‏ وزير که ایوانی بزرگست رفتيم» برای اينكه Sam cle‏ ما بشود 
سايرين را خارج کرد حاج میرزا آقاسی سيار بد خلق است. نيزى كلاهش از حد گذشته و 
ضربات متعدد مشت که پی دريى بجمجمه ميزند او را از حال اعتدال دور می‌سازد. مکالمه‌اش 
منقلب و شوریده و چنین بنظر میرساند که روحش متاذی است. كلامش بربده بربده می‌شد» 
خلاصه اشتغا SY‏ زياد و تقریباً با فثار cle‏ دول دیگر كه باو تحمیل میکنند پایداری مینماید» 
بعلاوه از سرانجام جنگهای ايران و عثمانى که پی در پی بروز کرده دل خوش ندارد و 
ميخواهد انتقام تعصبیت خود را بستاند. لیکن نمی تواند استفادهاى برد و es‏ بداهت‌هانسی 
میگوید از انجمله اين است: 

« گر عثمانى عظمتش دوبرابر حالیه گردد باز برای ايران جز des ia‏ بيش نخواهد 
بود» كويا حاجى بيجاره محاصره هرات و تاثیر جزئی توپخانه را فراموش نموده است. در بین 
سخنان نابيوستة كه هنكام مفارقت كفت كلماتى ادا کرد كه سفير را خوش نیامد» بعلاوه پی 
از اينكه جاى و قليان آورند از جايش بلند شد كه آن بك بىادبى بزرگ بود كه به وزير 
روا داشتء اما بكويم که سفير هم زیر بار اين وقاهت نرفت و تلافى نمود. 

يس سفير با وضعى بد دربار ايران را ترك گفت» در حقيقت در این سفر پیش‌رفتی نكرد 
و همان موانعيكه در زمان ناپلئون بسی‌سال پیش رويداد اکنون هم بروز كرد جنين بنظر 
ميرسد که سیاست ایران از OF‏ زمان تا کنون تغییری نکرده و شايد هم بدتر از زمان‌فتحعلیشاه 
شده باشد. 

انگلیس در مشرق و روس در شمال 07 ترقیاتی در این کشور بشود دایره‌وار 
گردش پیش آمده روز بروز حدودشرا محدودتر ميسازند و آزادی را از وی سلب ميدارند. 
اثراتی که در ۱۸۵۸ بدربار فتحعلیشاه روی داد | کنون هم در دربار محمدشاه وجسود دارد 
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adh aT‏ و دسايس بهمان وضع زمان فتحعلیشاه باقيست. 

شش عقا مه سی سی کین تكرت او ات a‏ ف بات داش ونا وق سا اه 
ایران منظور اصلى انهاست و ہے ہس بر دولت معظم و مشهور اسیا مستولی و آنرا 
مضمحل سازند. 

سرانجام سياست روس و انگل نز این Sl‏ کس یک کد بيوسته مناسباتشانر | 
صميمىتر گردانند» بثالثى احتياج ندارند و از دولت دیگری هم در مزاحمت نیستندہ بعلاوه 
is‏ کور ديكرى در دربار ایران مزاحم انها شودء نمام مجاهدات اين دو دولت 
براينستكه ایران را بين خود قسمت نمايند. از طرف ديكر بايد بكويم هيجيكهم مايل نيستكه 
شریکی داشته باشد و ميخواهد بدتنهائى سرور و آقا شود: از همین جهت تاکنون بمقصود موفق 
نیامده‌اند. 

در تهران اين دو دولت هريك طوری رل خود را بازی میکنند که تاج شاه‌عباس و نادر 
شاهرا بتصرف آورده با دسایس کورکورانه» تهدیدات» طلا مستمريهاء. جلای وطن این دو 
دولت پنجه را مانند عقابان که بخواهند شکاری بدست آورند بسوی این کشور تیره‌بخت دراز 
کرده سعی Wolo‏ آنانر I‏ نابود وریشه‌کن نمایند. روس وانگلیس با این‌وسایل می‌خواهند Ll al‏ 
تفت ورك و لیکن ایران از سباشتعا و منازعات اين EA‏ استفاده گرنکواو الوا نت اس 
تا کنون بدون | Ku‏ منقسم شود Lop‏ و دایر باشد. 

در۱۸۴0 روسها در قلمرو ايران تنھا باقى ماندند چەانگلیسھا ناچاراً در اثر ols‏ که 
سر محاصره هرات بايران نمودند از ايران خارج گشتند» در ارض روم موقع مناسب راجستجو 
می گر دند که بوسيلهاى خشم شاه را فرونشانند» اما از دور دسایس‌خودرا در ايران بکارمی بر Wo‏ 
و طلای بربتانیا عايد اشخاص بانفوذی می‌شد که ثروت را بهتر وبیشتر از میهن دوست‌میدارند. 
از al‏ و نحت نفون انگلیس درآمدہ کر بخدمتش بسته‌اند» پیوسته‌فورش برپا کرده جز شرو 
بکشورخود کاری دیگرندارند. درمقابل وجهیکه ميكير ند وعده میدهند و بخیال خودشان انها 
را گول میزنند در صورتیکه تنها خود را گول میزنند. 

. سياست انگلیس از دور وتزديك باطلاء این طلسم سحرانگیز این‌خیال بافھا که وزبر؛ کات 
يا میرزا ناميده ميشوند بخود جذب ميكند در موقعيكه ایرانیھا ميخواستند تألمات و احساسات 
خودرا ابراز دارند باتأسف اظهار ميداشتند «برای‌چه فرانسه اينقدرازما دور است؟». درواقع 
ove‏ كثيرى از آن‌ها میخواستند بگویند «چراشما بيشتر نميدهيد» بايد كفت كليه جيزها با 
انكليس است چه‌همسایه ايران است. کشتی‌های جنكيش دربندر وطلای زيادش درسرتاسر Ol al‏ 
من وا ای فسات که فاق مش اسان شفه ایت 

اما فرانسه هميثه از راہ مسالمت با جنگ پیش میبرد؛ در وقتیکه از هیچ راهی نه‌از راه 
مسالمت و نه‌از جنگ بمقصود نرسید کناره میگیرد. كرجه اینعمل بدون‌شك مورد تسین و 
نمجيد است ولی ثمر و نتیحه‌ای ندارد. 

O Peer A‏ امان كته حابن مك ES O‏ قن ود را 
بوزراء OI pl‏ نشان colo‏ پرچمش راكه تازه علامت دوستى و انحاد دو دولت را ميرساند بيائين 
آورده اعضاى سفارت عازم خر کت شدند. 
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دوروز يسازاخرين مالاقات‌شاه‌هدابائی بفراخور حالهريكازهمراهان برای سفیر فرستاد, 
مو یس ایکا قفا ۲ A‏ كال" سای و 
گردن‌بندی مروارید دریافت داشت. کلیه همراهانش نيز شالها و تزیینآلاتی حاصل کردند ولی 
بجز از سفير هیچکدام بدلخواه داده نشد» در ازاء اين تحف‌شاهی ما بمیرزاها و فراش‌ها مقداری 
زياد يول طلا انعام دادیم» فراموش نكنم بگویم این نکته سيار مهمست: در این کشور بهمان 
تر A‏ مرش ge‏ 

هدایای‌شاهی بافررامینی‌جهت‌راه مسافرت توم بود. ازاین لحظه کلیه‌کارهای حر کتیآماده 
شد, ما بمقدار زیادی قاطر احتیاج داشتیم و مشکل بنظر می‌آمد که این‌قدر قاطر پیداشود. در 
این ‌وقت سروصدای خفیفی شنیده ميش د که میگفتند شاه خیال دارد سمت بغداد مسافرت AS‏ و 
tt‏ حت که اف هم متام سی اوت ان ریم 
اینکه مبادا قاطرشان توقیف كردد در راہ برمیگشتند. این قسمت هم سوب وت 
افزودء خوشختانه عمال دولتی we‏ چاروادار برای سفیر تهیه كردند. 

موسيو سرسی و همراهانش در روزهای اول ژوئن عازم شدند» باسفير موسیوشازل, دکتر 
ky‏ أكازى سر سی و موشو NN‏ كتين عبر اه کف 

عصر روزسىويكم مه موسيو كستو من از سفير اجازه مرخصى كرفته با او و عموم 
دوستانمان خداحافظى كرده جدا شديم. شب را بخارج شهر رفته بمانديم كه فردا صبح بطلوع 
آفتاب سمت مغرب عزيمت كنيم ازاين ببعد دیگر تنهائیم و بايد مأموريتى كه ley‏ محول شده 
بدون هيج ELS‏ خارجى انجام دهیم. از اینرو ماهم اعتمادبنفس خود را الزم و بالاتر PN‏ 
SOF‏ دانسته و كفتيم شايد در اثر مجاهدت STi‏ که مسافرتمائرا نا آخر بيايان رسانيم. 
تنها حزن و اندوه‌ما از اينجهت بودكه از دوستانمان جدا شده آن‌ها بفرانسه بازمی گردند در 
صورتیکه ما بايد مداتی بی‌بار و پاور بمانیم. 

مسلم‌است کسی که مدتی باعده‌ای بسر میبرده اکنون تنهائی بدو زور می‌آورد تا اینوقت 
تنگیستی» ILS‏ و خطرات oly‏ هیچ می‌امد جه بعلت زياد جمعیت زود فراموش می کشت. 
اکنون بايد دونفری بدون AS‏ برای مدتى طولانی سير و سیاحت در نواحی ناشناس» زند گی 
در بين مردمیکه بوئی از مهمان‌نوازی نبرده‌اند. نافهمی و زبان خارجی با کسانیکه عادات 
مخصوص بخود دارند سرانجام با متعصبین بایستی بسربرد» ولی تمام این افکار سودائى در مقابل 
عزم ثابتی که برای نائل شدن بمقصود اصلی خود داشتیم هیچ La‏ مدند. 
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فصل بيست 9سوم 


cole‏ در مغرب — نجفآباد — خالقزی 
معصومه ‏ آفتاب سوزان ‏ کوخه — مشقاتيكه دراثر 
همراهى جاروادار بما وارد آمد — شورشی كه در 
مقابل غلامان ما در خمين ایجاد شد - توقف ما در 
همدان. 


پس‌از اينكه ازطرف اداره صنایع مستظرفه دستورانی فراگرفتیم بسیاحت يرداختيم» د 
ES‏ وس 
يديد میا ورد. رای ان ات 7 عا اندكى آسوده‌خاطر باشیم تصميم كرفتيم در اول سمت مغرب 
رويمكه بيشتر كوهستانى و رودهاى فراوان دارند. اميد داشتيم در این نواحى مناطقى معتدلتر 
از نواحى مر کزی که گرمسیراست بيابيم» مدت كارهائيكه بايد در همدان و کرمانشاه بکنیم طول 
نخواهد كشيد؛ و با خر تابستان كه هوا معتدل ميشود فراغت يافته بسمت تخت جمشید و خليج 
نخواهد کشیدء بهتر ديديم نا هوا گرم نشده درآنجا بمانيم و بەآخر تابستان كه هوا معتدل 
ميشود فراعت بافته سمت تخت جمشید و خلیج‌فارس عزيمت بنمانیم. ۱ 

قبلا گفتم بروز سی‌ویکم مه از اصفهان en‏ پلباس ایرانی درآوردیم؛ 
ابرانیان در وقتیکه بخواهند مسافرتی کنند سوار قاط شده پس‌از اينکه از منزل خارج شوند 
بدم دروازه شهر اولين مكث را مینمایند. گاهی‌هم بدون اینکه از شهر بیرون روند در 
محلى خارج از درون شهر جادر خود را بريا ساخته ازاين راه سفركردن خود را در توده عامه 
شھرت میدھند. 

چیزیکه lis‏ كاهى جندين روز ls Je‏ عزیمت در اینمحل 
متوقف میشوند» لیکن برتری حقیقی اينعمل چنین میباشد: در وقتیکه بخواهند از حصارهای 
شهر بیرون روند So‏ معطلی نداشته و بزودی کاروانی راکه میخواهند درظرف همین چند 
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روز تشکیل میدهند و به‌اسود گی و در مدت يكساعت قافله براه ميافتد. قاطر OGL‏ مهارت‌نامی 
درتقسیم بار جهت قاطران دارند و بدون اينكه از پیش بدائند هر کسی چقدر بار دارد با یك 
نگاه وزن بار را تعيين نموده و بقاطرها تقسيم می کنند. توقف اوليه مدتش طولانى و از اين 
سبب مسافرين خسته میگردند» ابن عادت كلى ايرانيانبوده و هبج نشده که در اولین روز 
> كت كنندء روز عزيمت در اذان صبح با وسايل اماده و با آسانی براه ميافتند. 

اول زوئن بجهار ساعت بعد از نصف‌شب در نصر آباد سراز خوب برداشتيم این قريه بیش‌از 
دوساعت راه تا دیوارهای شهر ندارد» شب اول را بخوبى سربرديم جه خانة کوچك و قشنگی 
جهت ما ترتیب Wolo‏ و گفتند که ابن منزل فرود گاه موقتی و قدیمی شاه بوده است. 

کاروانیکه بايد با ان بر ویم مهيا و کلیه وسایل مسافرت آماده و در این وقت براه‌افتاديم, 
IA‏ كاوه ات را1 سکل نی واوفامت مھ رشق کت ہف O‏ 
فرانسوی» يك اشيزيكه خوب طبخ نميكرد لیکن جبران اینعمل را با مترجمی خود می‌نمود. 

او شير ees gous‏ اسان ها ا plc‏ کر نموه قاطن وش قاط DS A‏ 
فرامينى جهت ما و اينان درمقدم قافله مير فتند و مجبوراً ازما احترام گذاری كرده بهر محلى 
كه ميرسيديم بهترين منزلرا جهت ما نهيه مینمودند» اولى كمى مسن‌تر و ارشدتر از دومى و 
ol gic‏ ياساول با پاسبان مخصوص داشت» وى بجندقدمى درجلوى ما ميرفت؛ كاروان ماحر کتش 
بطی و پیاده‌رفتن بطريق اولى بر آن نرجيح داردء تکلیف اين سواران در راه محافظت ازما و 
اعلان دادن سكنه از اينكه ما مهمان شاهيم ميباشد؛ در هر ايستكاه موظفندكه برای ما منزلی 
و رگا رو اق اننا وشكنه آ ماما کر ات هش شاف قن که ریا شان جا کہا Erb‏ 
براتھائی دردست دارند و برسکنه است که از ايشان و همراهان و سوارانشان پذبرائی کنند. 

ابرانیان انها را سورسات مینامند» لیکن من از اوضاع كاملا خبر داشتم و میدانستم که 
احتیاجی باین‌بخشایش‌ها نباید داشته باشیم. درواقع فرمان باسم شاه polo‏ میشود. سهماندار هم 
تافل و تون ات انها با Wie‏ اوه سیل و PA‏ 
Olas‏ ره این اغا ala‏ 

از اینر و است که در داخله ایران هر روز از گوشه els‏ برمیخیزد و مسافری که درواقع 
عامل اين خسارت است نمیتواند نه شانه خالی‌کرده ونه از مباحثاتی که اغلب خطراتی ایجاد 
فيكلت رور داش 

بات که :سيدا نذا دض که هام وه O‏ تهات Fe a‏ 25 
ule‏ نمی گردد 

پس‌از یساول كاملا مطلعیم و فرامين را جز در مواقع ضرورى برای این که مردم و 
کاروانان نما اخترام: WIGS‏ استعمال eS‏ شمن تقد كه نوات اہ ذافن eps de‏ 

و از مشاجرات و ضربات شلاق و چوب و ت شمشي ركه بسکنه بدبخت وارد می‌آمد ale‏ 

ره PETER‏ در pl»‏ نان» لبنیات و جو که 
عي می bol le‏ ر قیال odias‏ سک مکی to bs‏ 
نفرت‌انگیز است و نميخواهيم بتحمیلانیکه باهالی فلك‌زده می‌شود ما CLS‏ نموده تا ایم سورسات 
بماهم تعلق كيرد. 
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ايرانيان تنك چشم بويزه غلامان كه از بسيارى منافع بازميماندند عمل ما را مورد سرزنش 

قرار دادند؛ اینان چاره را دراين ميديدندكه بگویند این مهمانان عدم رعايت این رشوه مقدس 
و اشرافی را جج و ole‏ ندارم بگویم بعضى اشخاص از سخاوت ما رشك برده بدربار 

cols‏ کرد 

he‏ وضوح بايد بگویم كه مردم چون ميديدند در دست ما فرمان شاهيست لیکن 
میج ازآنها مجانی نخواسته درمقابل هرچیزی هم قیمتش ال چیزی غریب دانسته 
از عمل ما Cows‏ میک دند. 

بازبكويم درایران معمولست رشوه‌هائی بهرنحو حتی با بیشرمی بگیرند؛ ابتداکه احتیاج 
بچیزی داشتیم با تحقیر le‏ میدادند tay‏ که درمقابل خرید پولش را میدیدند بحیرت افتاده 
درباره ما احساساتی كاملا مخالف با | نچه در اول ميداشتند نمودار ميساختند. Ä‏ 

اكنون بفاصله كمى از سمت چپ رودخانه زايندهرود در گذریم؛ قريب يكساعتونيم راه 
از نصر | باد دور شده بياى تیه‌ای رسيديم که درقله‌اش خرابه واقع odd‏ و انرا انشكاه مينامند؛ 
این بنای يست از خشت ساخته شده؛ اهمیتی ندارد جز اينكه قدیمی و از UT‏ گبرھاست. 

پس‌از عبور از بیابانی مستور از خرابه‌ها و بدون مزروع وارد خیابانی قشنكك SAUS‏ 
درختانی زیبا دارد؛ طولش یکفرسخ میشود؛ اینخیابان چهارباغ اصفهان را بخاطر می‌آورد و 
مانند او مقدم gt‏ بست که شاه‌عباس ساخته و eb‏ نحفآ باد نامیده میشود. 

alias‏ عاف و 6598-5 وا اغا اه که سل موی ی کو 
اسلامی در اصفهان برقرار شد مسکن و مأوای OLS‏ گردید. هنوز چندنفری از اخلافشان در 
أن زندگی مینمایند. در وقت ظهر بنجفآباد رسيديم شش ساعت نمام oly‏ پیموده و در اینوقت 
| فتاب بشدت سوزان بود. درآن متوقف شدیمء باغی كه در همانوقت ساکنینش را بیرون کردند 
منزل ما قرار دادندء از سایه‌های درختانش استفاده كرديم وهنگامیکه گرمی هوا نقصان يافت 
براه افتادیم. 

پس‌از چهارساعت به‌تیران‌کرون رسيديم. عاری از سکنه و منزل‌کردن ما در وسط 
خرابه‌هایش اشکالات و افر داشت جه بلامقدمه چندنفر سوار پیش آمده درب منازل خود را 
las‏ گشودہ نشان دادند. ترسيديم كه بمنزلشان پا گذاريم و از دوغلاممان استفاده کردیم. 

از نيران که گذشتيم وارد Gals‏ بیش‌ازپیش کوهستانی شديم ‏ روز دوم از glas‏ 
کوچ سنگستانی کهدهستانهای چاجاء برپشت وبارو درآنها قراردارد گذشتيم س اراضی‌سخت 
و لميررع هویدا كشت درکنار جویباری‌که ریشه‌های درختان را مشروب میکرد کمی 
Cel sal‏ کردم dee lor‏ شا نیرز ین بدون‌صاحب دیدیم که ظهر را برای صرف ناهار 
در آن بسربردیم. این‌منزل سابقاً نفاست بیحدی داشته, از چند عمارت سيار زیبا تشکیل گردیده 
که ازاره‌های ديوارهايش بقابائی از نقاشی و ظرایف دارند و گذشته‌اش را oly‏ می‌آورند» 
پنجره‌های اطاقها بر وی باغی گشوده می‌شود که دور تادورش دیوار و بروجی دارد. ۱ 

درمقابل این باغ امامزادہایست ely‏ خال‌قری‌معصومه که کاشیهای گنبدش در شرف ربختن 
است. دراين کاشیها cleats‏ فریبنده با الوان درخشان و متغیر بكار رفته. چنین مفهوم ميشد 
سابق این‌بنا سيار زيبا و نفیس بوده و بانيش از خرج‌کردن پول در راهش هیچ جلو گیری 
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SS‏ ده‌است. برايم چنین حکایت کردند: این بنا را جهت پنجاه براد رکه همكئ كته شاه ی هن 
أن مدفونند ساخته‌اند. تتوانستم از این واقعه اسف‌انگیز تاریخی شرح مبسوط و محققی بيدا كنع 
ولی آنچه قاطرچی كفت چنین است. پنجاه برادر بودند شیعه‌غذهب که در راه على (ع) با 

شكس سهان كه سای ges‏ الت حو که بامعنی پاکدامن است با 027 
La‏ مدفو نند مطابقت ميكند. 

تا اینجا تقريبا مواجه با سمت جنوب غربی بوديم» درجلو ما درۂ يديد آمد که چندینآبادی 
بزركك ميداشت اما نبايستى وارد اين دره شويم بلكه بايد بجهت شمال يعنى در سمت همدان 
bra alpha.‏ قاری از Lie‏ سوازات ان تاش io‏ 
sa ya cele‏ ؛ سیس yo‏ گودالی کس UA A‏ وتابش 
آفتاب obs‏ دم كير مبشد. 

تقر La‏ يكقسم صحراى کوچکیست كه ما 0س +0 ندیدیم» چهارپایان از 
تشنگی بزحمتافتادندہ در غروبآفتاب اينروز پر بلا و سخت به‌پوستنی‌رسيدیم» درآ نجافهميديم 
ciel‏ شت ها کلب ss‏ 

روز سوم پس‌از اينكه قاطرچی اسب جوان سساله‌اش را ازدست داده پوسنی را ترك گفتیم» 
مدت ينج ساعت متوالی در راه و هیچ باد ی که بتوانيم کمی درآن مكث نمائیم نيافتیم» تمامش 
بیابانی و ذره‌ای ol‏ دران وجود نداشت. درصدد د ان برآمدم چاره‌ای‌جسته = ار ar‏ 
گرستگی نمائيم چه‌بحدی ناتوان شده که lyk Kae‏ برابری نداشتیم. 

سرانجام بدم کاروانسرائی als‏ باستادیم» نام ابنمحل مادرشاه و بدون شلك مادر یکی از 
شاهانست که از اینراه عبور کرده دلش بحال مسافرین سوخته و این کاروانسر! را ساخته است. 
اكنون روبانهدام میرود» هرسنگش که بیفتد So‏ بجایش برقرار نخواهد شد بجز کبوتران 
وحشی كه مالك این کاروانسرا شده و از نزديكشدن lata‏ هراس داشتيم اثری از هیچ‌موجودی 
دران یافت نميشود. 

کاروانسرا بدامنه كوهى مابین‌صخره‌ها که‌تنگه باسراشيب سخت ایجادمینمابند بنا گردیده» 

ین نقطه تنگ که آشعه خورشيد ازطرفی بطرف دیگر میزند با کندی بیش eh pe‏ شارت 
بشدت و تاب نياوردنى بقسميكه چشم ما را وڈ یرہ وان ازات la‏ نفس ی 
درمنامد. 

همراهانمان گفتند اينتنكه در اثر کشتارھائی كه بیشتر بختیاری‌های مجاور wis Kae‏ 
مشهور كرديده چه بدين محل آمده انتظار مسافرين و كاروانها را ميكشيدند, در اینروز هم‌يك 
تاوف سا ات ف مین هقی اتر قزر ات تلف گردید؛ سر انجام بدهستانی Sy‏ 
كيو فشكت قشنگی است بر سیدیم. ۱ 

روز چهارم بناحیه‌ای بمراتب بهتر و خوبتر رسيديم؛ يس از عبور از دو دهستان جوجيه 
و نيكه به كوخه رسیدیم» این دهستان بر اراضی زياد مسلط است» دورشرا باغاتی زياد و با 
جریانهای دائمی OT‏ احاطه کرده» بیکساعت راہ از شهر كوجك كليايكان و cle‏ کوهی بلند 
که در يشت OT‏ کوههای پربرف لرستانست قرار گرفته کدخدای کوخه ما را بخانه سایه‌دار برد 
دراینجا با چاروادارمان مر افعه‌ای يديد آمدء جه در موقع عزیمت از اصفهان چاروادار حاضر 
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تما ollas‏ و رك ss‏ ہے أن ھی سر برهن هاف ایس Si‏ وس BG‏ 
0+400 
. اكنون فكرى کرد که شايد نخواہیم مالهايشرا 0 ac‏ 
جوابش خواهیم كفت (سكه عادی بزر گان اين کشور) از اين سبب ميخواست مالهايش را ببرد. 
wl‏ بگویم در ايران معمولست بين خريدار و فروشنده آنکه زبون‌تر است فريفته میشود؛ 
چون چاروادار ما هم خود را از ما قوی‌تر نميديد بدترین مالهايش را جهت ما ترتیب داد که 
در راه تلف بشوند و جایشان را ناجاراً EVIL‏ کند صدمات cole Hush‏ زياف گشت که‌آن به‌آن 
محبور ميشديم تولف نمانيم. ۱ ۱ 
. تصمیم داشتم در کوخه اسنی خريده Show‏ کے ree‏ بدو دهم اما اظهار داشت هیچ 
بول ندارم و يولهايمرا در اصفهان ن گذاشتەام ميل داشت از دوباره پولی بگیرد. وقاحت را ازحد 
کُذرانید و ازبی‌شرمی فرو گذاری نکرد. ls, cor‏ که هرا کون seo)‏ بای تال مت 
شوم. آنرا بدرختی بسته واداشتم غلامان لباسهایشرا کاوش کنند تا اینکه کیسه‌اشرا نشان دهدم 
لیکن درجائی پنهان کرده بود که عقل تصورش را نميكرد. شلاقرا بجانش کشیده بروز راخواستار 
شدم؛ در نتیجہ فريادهاى بی دربيش اهل ده و ملاها آمدند و خواستند مرا از زجرش باژدارند, 
از دوباره این مزاخمين راہجلوخود ديدم. بتعداد شلاق افزودم سرخرها رفتند جه تصورمیکردند 
من ابر ان ی ote‏ والا هیج فرنگی Cle‏ چنین عملی. را ندارد. 
بس از اينكه کسه خود را نشان داد از پولش اسبی خربده بمجازاتش خانمه دادم س روز 
ينهم seas‏ ا افتادیم. ۱ 
این ناحيه از بھترین Wi cid lowe’‏ ان er‏ و ee‏ بحد وفور و جاريايان 
بويزه ماديان و كره اسب در آن بجرا مشغولند. اين محل حاصلخيز و پرجمعیت است. از برابر 
جهارده دھستان کون دردسر داشت كه اسم يكايك را یادداشت نمايم. سرنوشت ما جنين 
است که بايد تا آخرین منزل از دست قاطرچی عذاب كشيم جه در اينروز باز اسب دیگری 
در ار NE‏ بار بزمین افتاده بمرد. 
شا ده ye ha‏ ند ata sd‏ کھت در و فک 
ميخواستيم ازاین دهستان. بكذريم مشاجره‌ای بین ما و اهالی این محل شد که عواقب شومی 
را ئ0 می آورد. تا .این محل ازغلامان امتنان واطمينان. داشتيم اما و کے دانستيم Al gira‏ 
با همین عنوان غلامى شاه و مهماندار خطرى برای ما ايجاد .کنند كه هيج حدسش را نميتوان 
RS‏ خعلر در .کومی ظاهر. کیت و صدا كرد.. سواران شاه با poe‏ دهات. بخوبى رفتار 
عرد اغلب .کار ر به بی ادبی مىرسيد. ch‏ ٹر داشتن ٣۲‏ عي وادار 


ag Wo ای‎ ug, 
ا رأ او نشان‎ stg iS 7 در وقنيكه بكومئ رسيديم 0 از 0+0 گرد‎ 
دهد تا اينكه در اینمحل كمى استراحت كنيم. در اثر أبنكه بخود درد سر ندهد یا در نتيجه‎ 
حرف زدن رسول‌بيك با تحقیر باو ميانشان مشاجره‌ای يديد شد و کلمات زشت و فحش رد وبدل‎ 
گردید. غلام که نمیتوانست به‌بیند در مقاباش کسی ایستاد گی می‌نماپد ريش دهاتی بیچاره را‎ 
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گرفته با SE‏ كه اسبش را بتاخت ميبرد با خود همراه برد. در اثر این واقعه فريادهاى مرد 
el Lut sands‏ جرح sub‏ 
در يك آن‌واحد همگی اهل ده جمع شدند. غلام دوم كه جنين دید بكمك همكارش رفت؛ 
فش اون مات با فسن اا کی نو کک ات کارن هم سات | ور کی اما 
جمعیت حلقه كرفت و زدوخوردی شدید يديد wT‏ که غلام جوان تفنگش را بدست گرفته 
می‌خواست به بدبختی نشانه رود که خود را بدرون معر که انداخته عده‌ای را با حرف تسکین 
داده و ol Ky‏ را باخوشروئی ومسالمت بدوربردم. ا چھ تا دست‌بردارندو تفنگها 
را از فشان 35 بزودی قال خواییده شد 
وقتيكه سكنه ديدند من از غلامها طرفدارى نميكنم OTL‏ شدند» بعلاوه ترسيدند lola‏ 
سروصدائی بلند شده بگوبند سر از فرمان شاهی بيجيده و بعواقب وخيمى گرفتار آیند. 
در اینوقت لازم دانستیم بغلامان گوشمالی داده برسانيم ما شاهزاده نيستیم که برای 
ce‏ مان ER EEE ES ER ase. 5b Gest‏ دهي 
هر گر حاضر نیستیم امثال این حوادث هوبدا گردد ومایل نيستيم هیچ آسیبی ازراه احتیاطهائی 
که مشود ومن وه | نها كنت اور این غادات عتداولث شاه انها را جر نفى كيرت لیکن 
بلظر ما خارجی‌ها اهمیتی عظیم دارد و pole Tul‏ نيستيم چنین پیش آمدهائی بشود چه‌آرامش 
وملایمت را از هرچیزی SVL‏ و Ze‏ دوست می‌داربم سرانجام قول Wolo‏ ترك عادت کرده 
مااحظه کار شوند. 
این شب را در ol‏ دهستانی ارمنی نشین خوابيديم روز شثم وضعیت زمین تغییر یافت؛ 
بدهستانی رسيديم که تنها چند زن و پیرمرد داشت. los‏ اظهارداشتند کلیه شوهران و برادرانشان‌را 
شاه بخدمت سربازی برده است. 
" در راه چندین خرابه باستانی وقبرستانی دیدیم که سنگهای زيبا و متحجر باعبارات کوفی 
خیلی نفیس میداشت؛ اقوال متعدد در باب پیدایش این محل گفته میشود از جمله یادبود دهستانی 
بذر کنت که خرم شاه pal?‏ کرده cel‏ اکنون ناش بقریه‌ای کوجك که ho pe‏ همین 
خرابه‌هاست وخرم! باد نامیده ميشود باقیمانده. 
شب :ر باغی باسم عمارت چادر زدیم» کدخدا اظهار داشت اين ناحیه در اثر مزاحمت 
دزدان يربلا و بايد خود را بخوبی محافظت كنيد و برای حفاظت ما قراولانی فرستاد اما بلطف 
lus‏ هيج حادثه تا صبح پدید نیامد. 
كمان میکنم تنها اینکار را جهت پیشکشی که عایدش میشد نمود» ازمیوه‌درختان‌زردا لوی 
اين باغ را رسیده دیدیم؛ از صاحبش اجازه گرفته که همراهانمان از اين ميوه بخورند و در 
مقابل يك صاحبقرانی يا ۲۵ شاهی بگیرد. 
از عمارت بخادم كاه که از OT‏ مستقیماً جاده‌ای از تبریز باصفهان هيرود وازساوه‌می گذرد 
رسیدیم؛ از خادمگاه به اوسنوجون رفتیم» هوا سيار خوب وشبها بی‌اندازه مكيف وشيرين که 
ما بمراتب این محل را بر بسربردن در منازل ترجیح دادیم. 
برای رسیدن به اوسنوجون W‏ را پیمودیم که در طرف دیگرش ¿sl uo‏ خامگاه os‏ 
میشد» بدره‌ای قشنكك وطویل وارد شدیم که جوثی از شمال غربی آن عبور میکرد همه جايش 
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وكوي وتا تمایق a hei hen‏ عت نا كدوام نما تر ور 
شاواه ماندیم. 

فردا نه ساعت راه رفتیم؛ در راه از چند خیمه شالیها که از مو میسازند گذر كرديم یکی 
را خواستار شدم که بمن بفروشند, آنها هم یکی نامناسب و ناقصرا بمن فروختند» شب را در 
بار بند بماندیم. 

سپس بکوهی كوجك رسيديم که از بالایش دشت همدان نمایان شد. وقتی از كوه سرازير 
aus‏ حالت خندان این دشت جلب توجه کرد و ہما رساند که یکی از بهترین امکنه يران است. 
رودهائی بیشمار دارد که باطراف پراکنده و در كنار هريك بدوطرف دهاتی نزديك بهم قرار 
دارد. پس ازاینکه از گدار رودخانه گذشتیم بکمی فا مله برودخانه وسیعتر که رویش پلی‌میداشت 
رسیدیم» نزديك پل توقف کرده تابخوبی وضع این دشت را درنظر كيريم. ازهرسمت دهستانهای 
مسكونى و باغات يزركك دارد؛ ظهر دهم ژوئن بود كه بهمدان وارد ees.‏ 
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فصل بيست و چھارم 


همد ان o‏ استر و مر ده‌خایب ابو على سينات 
آثار Bol‏ — كوه الوند  WAS‏ 


درهمدان بايد به‌حفاری و تحقيق پردازیم» پس مدت مديدى بايد در این شهر اقامت 
كنيم جه یادبودهائی از اکباتان y‏ زمان قديم دارد. 

هنكامىكه به‌شهر وارد شديم بیگلرییگی به‌پیش‌باز آمد. پس ازاينكه تشريفات واحترامات 
بجا آورد دستور داد یکی از بهترین منازل ارمنی نشین را جهت ما تهیه نمایند. منزلیکه برای 
ما ترتیب دادند پا کیزه» راحت و مهمان‌دار سيار خوش‌مشرب و از ما كاملا پذیرائی کرد. 

شش هفته تمام درهمدان ماندیم. نقطه بنقطه‌اش را در درون و برون کاوش کرده تا 
GUT‏ از پایتخت قدیمی مادها بدست آوردیم. 

پیش از اينكه از درون حصارهای شهر به‌بیرون رويم در کلیه ناحیه بجستجو و کاوش 
پرداختيم. جيز قابل توجه بویژه اشیائیکه از نظر معماری اهمیت دارند ندارد. 

همدان نه‌سجد. نه‌مدرسه» نه کاروانسرا و نه بازاریکه جلب دقت کند ندارد. شهر کوچك 
کم‌وسعت و در حدود چهارپنج هزار نفر جمعیت دارد. 

۱ این‌شهر کم وبیشتر مردمش بهودی هستند.‎ Ob pene 

ازان رودخانه تنسیلی میگذرد که از دامنه‌های كوه الوند ميا يد وفاصله بفاصله آب‌شاری 
تشکیل میدهد. برروی این‌رود چندین‌پل بناشده که حالت زیبا و فرحنا کی بشهر میدهند. 

اهالی همدان معمولا فرش‌های سی ضخیم میبافندکه Gls‏ سک و نقثه‌هائی ازالوان 
مختلف درآ نها درست میکنند. اين فرشها که دراز و باريك بعلاوه نرهند برای فرش منازل و 
تزئین ديوارء بكار مير و ند. 

همدان تحارت مخصوص بخود دارد که مدال‌ها و سنگهای متححر ند. اشیاء قیمتی درآن 
ail‏ همه شهر های آبران بندرت یافت میشود. 
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تنها بهودیها مقداری زياد سکه‌های يونانى و SLL‏ می‌سازند و بيشتر سكدها صورت 
اسکندر واردشير را دارد. wl‏ از حفارى و كاوشى كه سابقا درصفحه همدان شده سکه‌هائی 
بدين صورت‌ها بيدا كشته باشد» بهودیها هم که تمام کوششان دراستفاده ونفع شخصی است‌وبوپژه 
درتجارت و معامله سکه‌ها سررشته کامل دارند. بدین‌عمل مبادرت كرده از روی سکه‌های اصلی 
سکه‌های بدلی ساخته‌اند. 
بدمن ss‏ بیشتر این سکه‌ها را دوستاران ارويائيش میخرند. من بکی ازسکه‌هار | خر یده 
وزن و lade‏ ارزش و قيمتش را بدست آوردم. 
همدان یکی از بزر گترین مراکز بهودیان است. درآن دویست خانوار بهودی سكوك 
دارند. تفوق این شهر برساير شهرهاى ابران ازيك روايت كت تاریخی ندمت هی | رت 
slo)‏ بت است ¿Na‏ شوش است نر و عمويش مرده‌خای در این شهر مدفونند. در همدان مقبره 
مجللی هست که بقایای اين دوشهیر نزاد اسرائیلی د رآن‌یافت میشود. 
اسرائيليان شرقى yet TAT EEE‏ ین اعیاد خود 
پاریم را در آن‌جا برپا ميسازند. این عيد را جشن سالیانه‌هم مينامند جه در این روز است که در 
مقابل ماشابه‌ها استقلال كامل بدست اوردند. . 
دربين یاد گاریهای قديمى همدان تنها جيزيكه درمسافرین تأثير ميكند خصال و خوبىاين 
دشر ماف انف كه اندر Apes‏ ارت رها بو ور ا ا 
:ابن واقعه در تاریخ مسطور و بويزه راسين ONS!‏ شرح مبسوطی داده است. . 
SCs‏ اوت اشاء تسن در زو مکان a te pS‏ و ل وبرانەھائیست کے 
بعامیل‌های اسرائیلی سپرده شده. ۱ 
A E‏ سملم تست ee‏ ودرون „il ates‏ مسا نک sabi RR‏ 
ميشود هيج اختلافی ندارد. درو و و o‏ دنه او كان کوک و دزي یار 
کو تاج از سنكك ae heb‏ دارد» داخلش تاريك. و.روشنائيش منحصر به‌چراغ‌های كمنورى است 
که در ان روشن می‌نمایند. ۱ 
| دريكه بايوان باز میشود کوناه‌تر ua dll‏ درون 
این ابوان ثانوی هم ناريك وشعاع کم‌نوری بدان وارد میگردد. ۱ ۱ 
| بزحمت میتوان دوضریح چوبی سیاه‌منبتش را که مجاور همند مثاهده کرد. هردو شبيدبهم 
تا ان اش o‏ امت 
برروى ديوارهائيكه سفیدند چندین حاشيه باخط اس ei,‏ 
بھزار و يكصد سال پیش نشان ميدهند. مؤسس این بنا دويسر اسماعيل نامى اسرائیلی مذهب‌اند 
كه دركاشان زند.گی كم y‏ رای جه اسماعيل اين مقبره را دراين محل بنا كرده است؟ 
معلوم نست. ۱ 
"احتمال می‌رود دربين yer gt e‏ قابای ۳ را E‏ شوش بهمدان 
اورده‌اند. اما از روایات تاريخى که مابین آسوری‌ها و استر واقع شده هيج با این‌محل مطابقت 
00907" آويسن فیلسوف ايران قرن 
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دهم ميدانيم. از خود كتب زياد ازجمله جند جلد درطب حكمت و الهيات باقى گذاشته و بيشتر 
ار ل ا 
وی درس دادہ میشد. ۱ 

اراضی همدان سبز و از جویبارهای بیشمار مشروب میگردد. خی وا همدان یکی 
از حاصلخیزترین نقاط ابر al‏ يمكال یکسان و هيج يستى و بلندى er‏ بشود در رباره 
نوشته و که 7 آثار قدیمی a‏ او اسان سی 

درظاهر باوجود اشتهار کامل نميتوان كفت در قدیسم شهرى مهم بوده SEEN‏ 
جستحو بداهميت و قديميش بی‌برده ميشود. 

ازشهر جديد نميشود روايت تاریخی هردوت را o io‏ شهر هفتديوار 
میداشت که یک A‏ ال بترم و دب وکس پابتخت خود قر ار ‚la.‏ ۱ | 

$ ر قدم بقلم از نشي بهاى کوه الوند: که سيت همدان مى! .يد پا در ی مور 
کا وشاتی شود بوجود حصارھایش يمير ده. خواهد شد. 

درشهر جديد باستثنای چند 'نكه ستون که درسمت جنوب شهر N RS‏ از 
فدريم. .ند ندارد Lol.‏ در دیو ارهای خا نه‌ها و last‏ رها قطعاتى قديمى col‏ میگردد کهآ ب‌های سيلى 
کت سنگهای ساختمانهاى قديمش را نکدنکه كرده وا کنون درهمدان جو و بر انهاز 

قبل از زمان هجرت محمدی‌ص دبده نميشود. .= ۱ 

آنچه مورد جستجو واقع میگردد بسمت جنوب eel‏ شهر است. گر از 5 پیش 
رويم بجندين نيه ميرسيم که ناهموار و میرسانند بیشتر بناها در این محل بوده است. در این 
زمین ساختمانهائی قدیمی با سنگهای مختلف وجود داشته. این بناها قابل طبقه‌بندی و هيچيك با 
دیگری ساختمانش یکی درنمی‌آید جه از مقایسه باهم این مدعا ثابت میگردد و لیکن Kam‏ را 
بابد از زمان مادھا ا مش ۱ 

۱ درجنوب شرقى و بدو کیلومتری شور بوسط سنگھای بز رگی STE‏ دودماندزمینی 
ےک سور فان ار ےت یکی برروی ای تون و دیگری واژگسون و 
کے ال ان ls‏ رہ اسك 

هنوز از اب ن ستونهأ دور نشده درسمت مغرب بچند Ba BEN‏ 
بچهار کیلومتری شهر و اهمیتش بیشتر از سار بن ام درقله خود گودالی عميق دار دكسصالح 
ساختمانی | کباتان بدون‌شك از ان استخراج گردیده. همچنین قسمت.ژسیعی ازسنگاهکی خیلی 
سخت ell‏ در آن دیده Sota‏ با نان کرات ین هاف د رورفته 07 E‏ 
گودال بسنایع.و مهارت مهندسین یبردهمی‌شود كه چگونه ستوتها را با قامت و قطر مناسب 
انیت اج les Sus‏ ۲ 

شس حم تنس .تح تا 
رشتههاى Arlo Els‏ ایت 


بحن از اش Cole‏ دارای مقف و عمقش obj‏ است و چشمه آبی هم دارد. 


wa, 


بيدا یش پازار كاد و شوش استخر اج آن متر وك مانده. 

فراموش كردهام بگوبم اپرانیان بعبارة آخری كليه شرقيها درخرج ساختمانى صرفه‌جوئی 
میکنند. بيشتر بناهای قديمه را خراب كرده تا مصالحش را در ساختمان جديد بکاربرند» بعلاوه 
دراثر بی‌علاقگی و ازنظر بىاحترامى بها ثار بيشينيان قرن بقرن آثار گذشتگان منهدم كرديدهو 
درنتیجه بيشتر شهرها و بناهاى آسیای غربى بزبرخاك گشته و آثاری از آنها دیگر وجود ندارد 
بداينجهة روايات تاریخی و جغرافيائى نميتوانند با | نهاتطابق حاصل کنند. پس‌روزبروز ازاعتبار 
روايات تاربخی كاسته ميشود. 

هنگامی که از این معادن سمت شهر باز گشت كنيم ترديك بدیوارهای شهر و در جنوب 
غربى نوده خاك تازه و مرتفع بنقاط مختلف دیده میشود. دراین محل‌چندین تک سنگک با شکلو 
حجم مختلف مشاهده میگردد. سنگهای Sal‏ بارخام و مرمر 5 خارا مخلوط گر دیده‌اند. 

دربين اين سنگھا جسد شيرى بی‌دست ويا بافت ميشودكه حيوان را از سر و GIL‏ ميتوان 
تشخیص داد ينجدها تماما شكسته كرديده و از خطوط و بقاياى شانه‌ها وران‌ها میتوان حدس 
زد كه اين شير برروى دوپای جلو نشسته است. 
اكباتان بىبرد. اما اكر بطو ركلى درباره صنايع ماديها بتوسط اين شير قضاوت كنيم بايدكفت 
عظمت «lolo‏ از حيث ڑزگی و وسعتشان بوده | BER‏ 

تحقیق و آزمایش من از دوراه legs al‏ که در پیش د یله و درباره هريك سخن 
راندم Ss‏ این شير حجیم. 

اگر بسمت مشرقو بەبیرون دیوارهای شهر گردنش كنيم باز جندين خرابه به‌روی تسه 
ديده هىشود. 

این مكان مرتفع و مستحكم مصلا ناميده ميشود. دربين بقاپا برجى كهنه برياست که نه 
خاصيت سبك قديم و Wad‏ رأ دارد St‏ از اجر OC IO tal CO EA‏ این بر ج منفرد 
بويك بناى محكمى متصل بوده که بقايائى از OT‏ باقیمانده است. 

اهل شهر اظهار داشتند اينمحل قلعه خيلى مستحكمى داشتكه در اواخر قرن گذشته 
آ غامحمدخان قاجار آنرا متصرف شد. بجز اين برج ساير قسمت‌ها را بکلی ویران و منهدم کرد 
ناهم در تحت اطاعت خود در آورده و درئانی بادیودی از فتوحانش را نشان داده باشد. 

از بالأى این ag‏ نمام شهر هويدا است. اين محل بلندترین نقطه این دشت و شايد حصار 
هفتمين و بروج طلائيش كه هرودت از ان صحبت داشته دراينجا بوده باشد. 

همجنين از نظر روايات يونانى ممكن است قصرديوكس را دراين محل جستجو كرد ونيز 
تشن ار onal‏ اسکندر بديارمهنين (Y)‏ فرمانداد كليه ذخا یر ايران رأ در ان جمع گی وہ بين 
شش‌ه زار نفر سرباز باوفای مقدونیش تقسیم نماید (پیش از اينكه بتعاقب داریوش پردازد) 

هفده‌فرن بعد مؤسس «llo‏ قاحار» این محل را يتصرف آ ورده از این راه شهر نی‌بافت. 
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یکی از پادشاهان‌ساسانی Lol‏ زيباساخته, صحنهكوجكى بناكرده كه هنوز بنامش خوانده 
ميشود و ely‏ تخت اردشير يا ارتا كزرس يونانيان ناميده ميشود. 

يس با اين وصف معلوم میگردد اردشير در اين محل قصرى بريا ساخته است. 

اگر اسماء اردشير ارتاكزرس و اسوئروس (۱) که‌بنظر چنین می آ ید متعلق‌بيك‌شخص‌باشند 
با مقبره استر مقایسه کنیم مفهوم چنین منود که وی شوهر استر و در این شهر هردوحکمرانی 
wiles Kus‏ 

در ياى محوطه كه این خانه یا قصر مستحكم بررويش ساخته شده تكه هاى بيشمار 
سنگهای خارا باقيست كه در بينشان جندين ستون كرد از معبد يا قصرى باقيمانده. 

از امكنه مختلفه و قطعات فراوان سنگ‌ها معلوم میشود اکباتان حقيقى همین محل است 
وليكن هيج پی‌ها و آثار مهمى كه عظمتش وجود این پابتخت را ثابت كند اكنون دارا نيست. 

قديمترين بنائيكه در حوالى همدان يافت میگردد صخره‌ایست که بتنه یکی از گردنه‌های 
الوند قرار دارد. بر رويش دو صفحه بزركك با خط ميخى ظاهر استء براى رسيدن بدينمكان 
بايد بسمت شمال غربى كوه روان گشت. 

در سه کیلومتری شهرء تنگه تنگی بنام عباس باد يافت میشود. وضع ظاهرش جنين بیان 
ميكند که سيلى مهيب از سرتاسرش عبور كرده. تندى و جريان سربع آب‌ها از كوه برفىدائمى 
ایجاد كرده كه تمام فصولء این كوه مستور از برفست. 

در اين دره رودى از وسط تا کستانهای بيشمار مزروع میگذرد كه در آن انواع انگور و 
درختان loo gue‏ کاشته ميشود. 

لطافت و خنکی اين دره در آخر ژوئن با گرمای دشت مخالفت کامل میکند. در عوض 
هوای آتشین و بادهای سوزان صحاری گرم که مر گ را بەپیش چشم مجسم می‌دارند نسیم خنك 
و هوای بهاری در اين محل به‌موجودات و نباتات روح تازه می‌دهد. 

هرجه بالارويم سبزه هاى خندان cle‏ خود را با صخره های وحشی ds‏ 
برف دائمی رویشانرا پوشانده عوض ميكنند. صخره‌ها بهم نرديك و بزحمت راه باريكى 
جهت عبور OT‏ نشكيل شده و در موقع برخورد و گذر آب زمزمه و خروشی از نهادشان 
wih‏ می گر دد. 

راه صاف نيست و بابد از صخره‌ها بالا رفت. هاديان» صخره‌ای دوتکه شده را بسا نشان 
دادند. با عقيده کسامل و ايمان ميكفتند: على امام بزر گمان با يكضرب شمشير آنسرا بدونیسم 
08:5 ات 

از این افسانه‌ها و روایات ایرانیان سیار دارند و در باب Ah a‏ عقیده‌ای راسخ دارند و 
ایمانشان کاملست. چند روز پیش در وقتیکه بهمدان ميا مدیم سنگی را بمن نشان دادند كه 
بررويش فرورفتگی بشکل نعل اسب وجود داشت و آن‌را نیز به‌مر کب على نسبت میدادند. 

پس از هزاران مشقات بصفحه‌ای کم وسعت اما راحت رسیدیم که در حدود ينج کیلومتری 
درون تنگه قرار گرفته. در اين محل بپای آبشاری سریع که از قلل سنگهای خارای هرمی‌شکل 


1. Assuerus 


۸۱ 


سر ازور ميك مقر coe‏ رج جو ین tits‏ ھا رت دبده. می‌شو د. ۱ 
AN‏ نے نان We cla‏ اھ رم ھت کرای 


جه و بچه منظور پیشینیان در اين مكان عباراتی نوشتهاند؟ 

در pati eal‏ کان وحشتنالك و وحشی هیچ.علانم ديكرى از اقامتگاء انسانی بافت نمیشو د. 
دراین محل جز حيوانات وحشی و طیور طعمه‌خوار کسی Kao‏ را.قادر رفت و امن Sl.‏ 
در قدیم يا جدید Slo‏ هم میداشته برای لعلافت و تفر مم ساخته بوده‌اند. ۱ ۱ 

بدون شك این عبارات به‌امر يادشاهى که بدين مكان آمده حك ene‏ است 
(So pol‏ از گردشهای خود بر وز کار باقی گذارد. ۱ 5 

رین این كتيبه را نامه مينامند و ميكويند در آن نوشتہ ده كه درجدمحلى ول 
خاکست. حرفهای انها بی‌اساس Vig‏ منظور کلی ما بافتن چنین امکنه‌ایست ۱ 

جن ساعت درانجا سر برده قسمتی از عبارت را کے کر دیم. Bea,‏ 
از دوباره بدانجا مراجعت کنیم. فر دا آنچه را که جهت جاب استامپ لازم داشتیم با خود بردیم. 
اميد ما به‌اینستکه از کتیبه‌های خود سوادی صحیح بدست AA‏ اما عون سک تسکت 
„ob‏ شدیم فقط ابن‌عبارات قدیمرا کپیه برداریم. 

در وقتیکه موسیو CoS‏ و من, به‌اینکار پرزحمت مشغول و بخود رنج میدادیم رفقاى 
اترانیمان در صخره‌ای Sle‏ آ بشار نشسته بکیف مشغول و فر بح میکردند. 

چون راهنما لازم داشتيم یکنفر ارمنی را با خود آوردیم. این شخص پا خود بطری‌بزر گک 
عرقی ol om‏ آورد. مسلمان‌ها وقت را غنيمت دانستند. جه چثم هم‌مذهبان و ملاها را يدور 
„So‏ از فرامین و اطاعات محمدی سر پیچیدند و بعش و نوش پرداخته بقسمیکه وقتی ما 
بسر و قتشان رسيديم همه را شحو لدو LS:‏ لان و عسو Cass‏ شاف Dar‏ 
مست ¿Jim Y‏ بودند. ۱ 

کے E gud woes‏ بیرون گشت. DO‏ و پانردهم‌ژونن 
حركت كنيم لیکن چون چاروادار وسايل حر کت را مهيا نداشت عزيمت بروز هفدهمافتاد. يس 
از این دو روز باز استفاده كرده بها كناف بجستجو و كاوش برداخته نا شايد چیزی‌تازه‌بيابيم.. 

بمن چشمه‌ی ol‏ را OLS‏ دادند که خواص صحى بدان نسبت می‌دادند و من بتماشايش رفتم. 
آ بش .بنیارسرد وازبرودنش سخت بحيرت افتادم» اکنون اواسط زوئن است اما درجه سردی اب 
بدو .يا سه درجه زیر صفر می um‏ ابن چشمه نان‌دانی مردى شده که دورشرا حصاری کشیده و . 
بررویش o‏ زدهاست: در ان حوضچه‌ها نی تر تیب داده که در تاستان برای هم‌دانسان 
سيار پربهاست و كمان ندارم فايده ديكر ى غير از بحال آوردن انسان داشته باشد و خسواص 
طبيعيش بیهوده است.. ۱ ۱ ۱ ۱ 

معهذا م CO‏ ی این حوض آبش فوقالماده سرد و 
جنين فهميدم كه میتواند اثرات بیحالی كرما را از بين يبرد. 


۸۲ 


عزيمت از همدان ل بيش آمد غير .مترقبه  IES‏ 
مقبره كهنه کنگاور! سب مقبرہ ed wl‏ درصحلۂه س 
رسیدن ما به‌بیستون. 


ساعت هفت صبح هفدهم ژوئن, با چاروادار جدیدی از همدان براه افتادیم. پیش ازاینکه 
سوی بیستون» کرمانشاه و سريل رویم به‌چاروادار اظهار داشتیم بايد امکنه مخروبه این محارا 
کاوش کنیم ووی برخلاف دیگران تن برضایت داده اظهار کرد این قاطران تعلق بخودتان دارد 
وهر طور Ahle‏ حر کت نمائید. 

يس بسمت مغرب رهسيار شده وی دمن ass‏ تن می یه 
کت ا و واوا كنم زفي اررق مامت سو کرو تا lS‏ يوقسون و سوت 
بیکدیگر است و جويبارهاى بیشمار دارد. درختان میوه‌دار ازهرقسم بحد زياد و كبودمهاسراز 
دبوارهاى باغ بيرون کر ده‌اند. 

ایرانبان از اين چوب و ترا سيف وتا تیف انها ale sis‏ 
را کرسی‌دار نمسازند و سقف اطاق مسطح و صاف است. ۱ 

en |‏ بازند از این جهت از چوب کبوده که ساف و 

راست است استفاده میکنند. بدین سبب ایرانیان به کاشتن ایندرخت ado‏ و بیش از ca ply‏ 
آنرا در كنار جويها و داخل باغات میکارند. 20 
2 قريب نيمساعت از شهر دور شده ER is il‏ 
پی‌درپی چند جوی دیگر دید بی که از دهانه های الوند سرازیسر میگردف‌د. ا ¿lolo‏ 
سرعت زياد و از اب برف های کوهند که بشکل سیل جریان می‌بابد. اه وا در 


س نمی سس یوو ن و سو وس مس یت س رون ممت لت یہ و یھ ن بی ای سس سر 


1 - Konkabar 


۱۸۳ 


ایئوقت يرا بند. 

باز راهى سربالارا پیموده بدهستان ماريانا كه در دهانه الوند است رسيديم. جاده صاف و 
سنگستانی و بهرطرف در فرورفتگی‌های كوه قصبانى كوجك سربرافراشته از هوا و فراوان ی آب 
که در ایران دائما نادر است استفاده می‌بر ند. 

چهار ساعت راه پیموده شد تا بده ژانما رسیدیم. كرجه آفتاب نازه طلوع کرده و چیزی 
راه نرفته بوديم لیکن bE‏ چی اظهار داشت: در روز اول این مقدار مسافت پیموده‌ايم و چون‌از 
همدان دير حر کت کرده و هوا بی‌اندازه گرم میشود بهتر است در این محل توقف‌نمائيم. 

حرف قاطرچیان را نميشود زمين گذاشت جه اين اشخاص جباران حقيقى هستند كه 
ا گر بگویند حبوانات ما دیگر تاب حرکت ندارند يا اگر از اين محل برويم دیگرایستگاهی 
نمی‌بابیم لابداً بایستی تسلیم شد. چاروادار ها AIT‏ معتاد بدروغ I‏ هستند و تنها برای 
نفع شخصی کار می‌کنند — بما گفتند چون هرقدر پیش رويم برسختی راه افزوده سی‌شود 
و بسزحمت توق فكاهى So‏ خواهیم بافت از این جهت بهتر است در دهستان زانسا 
بمانیم و آنچه را كه بخواهید در آن COL‏ ميشود. منزل خوب» خوراكيهاء وغذاها 
از هرقسم» Ol‏ و علف برای قاطران. بویژه چاروادارباشی میگفت امیدوارم بتوانم چارپايانم 
را Gow‏ خوراك دهم. 

يس چاره را در اطاعت دیده و در زانما متوقف شدیمء از جستجوی کدخدایش بزحمت 
افتادیم. اين دهستان خراب» عموم خانه‌ها درش سته و مدنی مدید انتظار کشیدیم تا یکی از 
غلامان مردی را بيدا کرد. 

ايا اهل ده از دور ما را دیدند؟ 

LT‏ از دو سوار جلو دار ما اهل ده هراسان شده بخانه‌ها پناهنده و پنهان گشتند؟ 

LT‏ از ترس اينكه مبادا خوراکی از آنها گرفته پولش را ندهيم مخفی شدند؟ 

سرانجام از ندیدن کسی دراین دهستان سخت‌هراسان شده ترسيديم کهبه‌آن پا گذاريم 
معهذا رسولبيك کدخدا را بيدا کرده فرمان شاهی را بدو نشان داد و وی با چند نفر از 
همراهانش بسوی ما آمد. اما مثل اينكه بفرمان شاهی وقعی نگذاشتند جه بما هیچ احترام و 
اعتنائی نکردند. خلاصه در محلی وارد wat‏ که بقول ابرانیان ياغى و نافرمانند. 

اكنون مابخاك کردستان وارد گشته‌ایم. كرجه اسماً خود را مطيع شاه میدانند لیکن كاملا 
مستقل و اغلب بزیر بار حکومت ها يا ثرامینشان نمیروند. در بين طوایفی که به‌هسایگی‌همدان 
زندگی می‌کنند طایفه‌ای قدرنثان بیش از سایرین و بحدی زورمندند که شاه و بیگلربیگی 
ناچارند با انها بدوستی رفتار کنند. 

این طایفه قرا گرلو (۱) يا اولادان چشم سياه نامیده ميشوند. اين طایفه را بیشتر بايد 
تحت‌الحمایه شا مدانست جه تقریباً زیر بار اطاعتش نمیروند. در اطراف این طایفه چندین‌قبیله 
دیگر از همین نژاد در کوههای صعب‌العبور زندگی میکنند. 

حر کات اهنجاری که از زیردستان حاکم سرمی‌زد» استقلال‌طلبی مردم این نواحى, 


— 


1 - Karagueus-Oglou, Fils de karagueus ou Enfants aux yeux noirs 


۱۸۴ ٠ 


را 


۳ ظ ۱ 
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| 





طر زرفتارغلامان خشن ما با این اهالى جسورء جندين دفعهاشكالانى سخت برای ما درست کردند. 

كفت وشنودهاى كدخدا و رسول‌بيك بجائى منتهى نشد. باوجود این» ما از اسبان پیاده 
شديم وانتظار منزل كشيديم. سرانجام بباغى بزركك وارد شديم اما هنوز گفتگو هاى آنها بهآخر 
نرسيده بود. 

این باغ اشجارش زیاد» آب‌صاف وخنکی دارد و از اينجهت بهتر دانستيم در همین باغ 
استراحت كنيم و امروز وامشب را oly‏ به‌آسودگی سربریم» BE‏ ازاينكه درروز این باغ 
ماد كاه و تفر بحگاه را 

در وقتيكه Ely‏ وارد مىشديم چند نفر را ديديم پا بدو گذاشته فرار كردند وهمين کار 
سبب نراعی بين ما و اهل ده گردید. خواستند ما را از باغ بيرون کنند» بساول سخت مقاومت 
ورزيد و كفت چون نخواستيد ہما منزلى دهید, ما هم این‌جارا رها نخواهيم كرد. ENB‏ در كير 
شد و رسولبيك خواست باشلاق اشخاصى را كه بيشتر سماجت ميكنند بترساند كه در اين حين 
سرش ریختندء اما احترام ما را نگاهداشتند تنها غلام را میخواستند بزنند که من موقعيت را 
بد ديدم و بيش رفته با ضرب هثت و پثت شمشير انها را بس كردم ب بيك چشم بهم زدن 
رسولبيك از دست ll‏ نجات يافت و با من دست بيكى شده بقدری پافثاری كرديم كه کدخدا 
و دیگران پا بفرار كذاشته هريك برفتن از در كوجك باغ بر یگری سبقت می‌جست. 

در باغ را بسته مالك باغ شديم و بزير درختهاى كبوده و نارونهائی که شاخهايشان 
تشکیل جترى ميدادند وسايل نثستن را فراهم ساختيم. 

دیگر a!‏ ابی نداشتيم» بز ودی هم مخاصمين برای ما اغذيه أوردند. در شب هم كد خدا 
که از كتكهاى من كيج بود امد و از در عذرخواهی وارد شد. پس از a!‏ عفو خود را از 
من خواستار گردید کمر بخدمت ما بست. كرجه خوب شناختمش ولیکن از ادب بدور بود که 
پس از اینقدر الحاح نه بخشمش. بدین جهت قضایای صبح را ابداً بروی خود نیاورده از در 
دوستی با او وارد شدم. 

فردای اینر وز در موقع عزیمت. رئيس بیچاره زانما pole‏ شد. اميد داشت كه نتواند از 
اين راہ جبران دیروز را whe‏ بايد eg‏ هر گز ما كينه ورز نبوده و نیستیم جه هميشه با 
كتاك خورد گانست که عصبانی شوند. برای اینکه آشتی و مرافقت را بحد اکمل رساند اظهار 
داشت از اینجا ببعد راہ امن نیست و هیچ نباید از کاروان بدور باشید. 

درحقیقت معلوم میگردد قدم بقد ماين کوهها تنگه با گردنه است و هريك کمینگاه 
خوبی برای دزدانست. اين Olle‏ منتظر می‌نشینند تا مسافرین بیچاره را که نمیتوانند در 
برابرشان Soli!‏ کنند cad‏ نمایند با قوافلی را که دسته‌ی مسلح همراه ندارند غارت‌نمایند. 

از کدخدا که ہما چنین اطلاعانی داد تشکر کرده خود را باعجله هرجه تمامتر بقاطر بانان 
رسانديم. 

باوجودى که ازحيث عده‌کافی» مقاومت كننده ولباسمان بطرز فرنگی است لیکن احتياط 
را نبايد از دست داد و بابد بهرطوری هست از خود و باروبنه هايمان محافظت كنيم. 

هرجه از بيج وخمهای كوه ميگذشتيم و بجاهای سخت‌تری می رسيديم سفارش کدخدا 
را بجا ميديديم و می‌فهميديم که مواظبتمان بيجا نیست. 


۱۸۵ 


سالواثور روزا نقاش معروف که در بیشتر تابلوهايش مناطق قتل وغارت و کمین‌نشستن 
دزدان را بازبردستی هرجه تمامتر به‌نقش درآورده بیخود بدین کار مبادرت نکرده ومیدانسته 
است که جه مناظری عجیب Cale‏ ینهان گاههای مخوف موجود است. 

سنکگ‌های كوه از هر طرف جاده سر ؛ bata‏ تاه در هرقدم صدای مهیبی مي‌شنيديم 
و بزحمت | زاین سنگهای لغزان بالا و پائین می‌رفتیم. از تنگه‌های تاربك, راه‌های صعب و 
ترسناك كوه و جاهائیکه مجل اختفای دزدان است با ترس ولرز گذشتيم. 

از زانما که براه افتادیم Kuss‏ رو سربالائی ميرفتيم و چون cole‏ سخت مشکل شد 
بکندی پیش مير فتيم. 

در تی کو اسم ار سس مین cosh‏ فاد عرش سا مسلح را دیدیم که در كمين كاه 
نشسته بودند. هیچ با ایرانیان cals‏ نداشتند .و نمیتوان با رعایای بیچاره که در دهستان‌های 
Cho 3‏ بسر می‌برند مقایسه کرد. هیچ دلیلی بر تبرئه كردن انها نمیشود آورد جه در این مکان 
بدون Goll‏ کاری So‏ ندارند» بعلاوه برای جه بروی اين تفنگ‌های دراز لمیده‌اند؟ 

کلچه‌های نمدی CATE‏ يا قهوه‌ای بخود گرفته و کلاههای نمدی هم‌جنس لباسنان 
برسر و موهای دراز و مجعد از زیر کلاهشان دیده ميشود. در اين مکان خوفناك قورخانه‌ای 
ترتیب داده جميع سلاح از قبيل طپانچه» شمشیر ونيزه وقطارهاى فشنكك در ان کر REN,‏ 

پندی که در صبح کدخدای زانما ہما داد دراین موقع بخوبی بکارمان خورد. نەمیتوانستیم 
در مقابل هر آسی که از این ly‏ نان lo‏ روی داده خودداری کنیم. غلامان که خودشاناد رانی 
و هم میهنانثان را خوب میشناختند تردید داشتند و نمی‌توانستند آشکارا اظهاری دارند. تو کل 
lus‏ کر ده تخ Camas Cp‏ در داده پیش رفتیم. 

کاروان از آن محل گذشت حتی بنقطه‌ای رسيديم که در قله آن نئسته بودند اما بخود 
هیچ حر کتی نداده سا کت و Cals‏ نشستند و چون چنین ديديم ابستادیم. 

رسول‌بيك از انها سوال کرد کی هستبد؟ ۱ 

برای جه در اینجا می‌باشید؟ گفتند ما فراولان ومآمورین كمرك هستیم. شاید چنین بود. 
ما سخت مشکوك شدیم جه روش این اشخاص بیشتر بدراهزنان Cale‏ داشت. 

بنظر من اگر اینان» بجای هشت مرد مسلح که چهار نفرشان اروپائی wos‏ میرزاهای 
بیچاره يا تاجران محجوب را میدیدند بفوريت رل خود را عوض کرده بطرز دپگری معامله 
می کر Wo‏ و هرجه این بینوایان» على و حسين و elos‏ امام‌هایثان را قسم میخوردند فایده‌ای 

¿bases pela us yo pas این مردان از دو حالت بيرون‎ Es dol dels 
۱ بخشیدہ نمی‌شد.‎ 
بصورت كمرك چی در میا ورند.و در موقم مناسب دست بدزدى‎ era مس‎ 
ری عایدشان خواهد گشت.‎ Sob 5 و غارتگری میزنند جه از اين رو سود ونفع‎ 

در هر صورت از ما چیزی نخواستند و گذاشتند به ارامی عبور كنيم و تا مسافت زیادی 
هم که پیمودیم چشمرا از ما دور نمی کردند. . , ۱ 

سپس بدهى کوچكث و ویران رسيديم. ا | گفتند خالتاش Me‏ نامیده می شود. بعد 
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به‌تنگه‌ای جور و باربکثر از .پیش وارد شدیم. | 

ws lo ade زمر‎ es در این دره‌ها جوى ١بی جارى انت که در موقع برخورد‎ Ke. 
نیمی آزاین دره پیموده شد که به کاروانسرائی‎ loc بيوسته ازاين جاده باريك وتنك بالا رفتیم.‎ 
RE فا سے مد‎ Gata TE تومت وسقي ای كارو اشير ا عونا عزف‎ 
این نياك هرد امح كادي‎ ses تا ا ی حجان سان رست در ا اعت‎ 
۱ علیخان و کاروانسرا بنامش خوانده میشد..‎ 

جوی‌بار بيوسته با صدائى خروشان از كناره جادہ ats‏ اسبان اا جو ae‏ 
از رفتن بی‌تاب و نفس‌های عمیق ميكشيدند. 

ala ازا قدو الا تس رک لاق‎ AN 
قال ديده ميشود. به گمان من از مرتفعترین قلل کوه‌الوند است.‎ IT قللش مرتفعتر و از آنجا‎ 
۱ کنون اواخر ماه ژوئن می‌باشد و با وجود ابن سخت مستور از برف است.‎ | 

از مدتی پیش هوا رو به بهبودی میرفت و سوزش آفتاب شدید ميشدء نتوانستیم پی بعلتش 
بر یم . تنها لحظه بلحظه بادی خنك می‌وزید و ما را زنده میساخت. همینکه از سرپیچی گذشتيم 
ay sch‏ بتعجب افتادیم جه در مقابل خود توده‌ی عظیمی برف نمایان شد 

Ely e ف ورین فرش ما برف قطور شد» چند‎ stas دک كين وف کر‎ bes 
در آنها فرو برده تا سرد شوند. این برف خیلی سخت و‎ Lal. plas ده تنگهای‎ S در برف‌ها‎ 
: As ركيت اماس‎ aol پر مغز بطوريكد در وسط روز ونا انس انت‎ 

در اين وقت چند مرد با الاغهائی که سبدهائی 5,5 بار داشتند ظاهر گشتند. کارشان 
حمل برف و بردن بدهات bl‏ اف است. ہما اظهار داشتند چون جاده طولانی و گر ما منتهای 
شدت است مجبوريم سبد را پر کنیم تا لااقل بمحل که میرسیم چند منی BL‏ بماند. سخت تأسف 
خورديم که چرا بايد این محلرا ترك گفته بسمت سرازیری دیگر كوه روان شویم. 
,3 هی كلاسن A‏ از قله ورين شون شین وس وس سای ما ظاهز ES‏ 
گوشه بگوشه‌اش دهانى قرار دارند. یی د متعلق و 'كوههائى زا كه از سمت 
جنوب غر بی بايد پیمود ما را تا بشهر ميبر ند. 

وقتیکه بدشت وارد شدیم متجاوز از ده ده نرديك: بهم دیده شد. از دور Obs bse‏ چنین 
رسید که درمین‌داور آخرین‌دهستان توقف نمائیم لیکن چون نزدیك شديم آن را خراب وغیر 
مسکون دیدم اما موقعیتش ازهر جهت خوب بود که د ر کنارش چادرزديم. تنها ما در آن‌جا 
عاو ها در بلکه قافله بزركى هم که از بغداد پیش از ما دینجا رسیده و از زیارت كربلا 
باز هی کشت pole‏ زده بود: ۱ 

قاطرجيان از يافتن علف dow‏ وفور oe‏ ین E‏ سم وو انار 
وسط اين دشت عبور مى كند. 

انقدر که قاطرجى در شعف شد ما رضایت نداشتيم زیرا dl se‏ استخرى کت 
بود. که از Of‏ پشه زيادى توليد گشته سخت ہما آزار ميرساندند و ذر شب ما را بشدت گزیده 
بطوریکه صبح تاولهای بیشماری از Cle‏ گزیدنشان درخود يافتيم. 

مدت مدیدی بود كد میخواستم اسی در راه خ lo‏ در eu!‏ اسی را آوردند که 


۸۷ 


بزنی تعلق داشت و شوهرش جندى پیش مرده بود. چون تنگدست گشته و دیگر نميتواند اسب 
را بدارد میخواست بفروشد. اسب را در دشت رها ساخته تا از علوفه دشت بچرد. كرجه BY‏ و 
مردنی بنظر میرسید ولی صورت ظاهرش مرا خوش آمده. طالبش شدم» بعلاوه نژادش تر کمن 
و عربیست. مهترم خوب ازمایش و دید وبازدیدش کرده از كليه صفانش تعریف نمود. 

در معامله وارد شدم اما eal pl‏ از هر قسم ايراد گرفته التماس wo Kae‏ نخر جه علائمی 
دارد که خطرنا کیش رامدلل میدارد. حیوان تیره‌بخت نتفر كردن دسته‌مو نی داشت که گفتند این 
cue‏ معین می کند صاحش را خو هد ES,‏ 

| ژاپنحرف Cow‏ بخنده گذاشته بحرفشان گوش ندادم و دست | زخريد بر نداشته قيمت 
نازلی OF‏ بيش نهاد کردم. تصور مینمودم با این قیمت نازل راضی نخواهد شد ولی پذیرفت و 
اسبرا بیازده تومان یا يكصد وسی وپنج فرانك بمن بفر وخت. 

روز نوزدهم همینکه اندکی از خیمه گاه دور شدیم برودخانه‌ای يراب رسیدیم. درجلوی 
ما دشت وسيع و به‌انتهایش کنگاور دیده میشد. این ناحیه سيار حاصلخیز و بايد ساکنین ان 
سيار زياد باشند زیر ا دهکده‌ها يش بيشمار ¡El‏ 

در وقتى مناسب بشهر وارد گشتیم. رسولبيك پیشتر بشهر رفت تا خان ر كيل بیگلربیکی 
ایالت را بيدا نماید. در منزلش بسر بردیم و از ما خوب پذیرائی کرد. 

هنوز چکمه در نیاورده جمیع اغذيه ومیوه‌ها را نوکران خان جهت ما آوردند. ادب 
و ملاطفت را به آنجا رسانید که برخود لازم دانستیم از او ملاقاتى بنمائیم. برای اولین هرتبه 
col‏ که دیدیم این‌طور از ما پذیرائی می‌شد. بايد بگویم مهماندار ما مهمان‌نوازی را بمنتهی 
درجه رسانید وازهیچگونه خدمتی دریغ نکرد. 

هنوز ننسته بما خر دادند دو نفر فرنگی بدین شهر وأرد شدند. las!‏ مسیو دلر وبرولی 
Wop‏ که در اصنهان ما ند‌ند. اكنون عر يمت کر ده سوی بغداد مير و ند. 

از اين ملاقات ناگهانی هر دو دسته بحيرت افتاده سيار مشعوف گردیديم. اینان u‏ 
موازى ما بيموده اظهار داشتند سفیر هم سه روز بعد از حر كت شما از اصفهان ببرون شد. 

چادرانشانرا دم دروازه شهر بپاساخته بودند. این شب وروز باهم بسر برده هرجه خورا کی 
و غذا داشتيم روی هم ريخته بعیش ونوش پرداختیم. بعلاوه خوشوقتی ما از این شد که مدتی 
باهم وطنان خود اما ند‌اشته و 5 اشخاصى سروكار داشتيم که نه از «ob, Lu‏ نه عادت و نه 
مذهب با ما شريك نبودند. 

چون بوقت خوبى وارد کنگاور شديم و بعلاوه روز دراز و شهر کوچکست با خود گفتیم 
در همين يكروز خواهيم توانست كليه خرابههايش را كاوش نمائيم. 

يا كنكاور به‌این شهر کوچك» كمجمعيت و كمخانه اطلاق میشود؟ 

امروزه مسجدى كوجك و بازاری مختصر و دروازههائى دارد» با وجود این بر نمامى 
دهکده‌های محاورش برنری دأرد. Sal‏ حا كمش که راد مرد ومھمان‌نواز asl‏ وسخاوتش را 
آزمودیم» نمی‌شو د أو را کدخدائی فقیر و یست مانند دیگران تصور اکر 

wl‏ کنگاور را شهری محسوب داشت كرجه ویرانه‌هایش سيار زياد است ds‏ برای 
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اینکە افتخار و عظمتش دانسته شود از آثارش آنجه را كه مورد توجه است و باقىمانده بیان 

در سابق بنام كن كابار (۱) معروف بوده و اکنون هم ايرانيان به اسمى ترديك به ان 
سے ككازن سکر اس عم رای قاری سی که سای ads‏ انار edd‏ ارات طوش فده 
ولى اين يك تا حال يابرجا و اسمش در تاریخ باقى مانده وتاريخنويسان باين نامش می‌خوانند. 

این محل قديمترين بناء را دربردارد و برحسب شهادت يك جغرافياى بونانی» در كن 
كابار معبدى مشهور جهت دیان(۲) ساخته بودهاند که حدس قوی ميرود خرابدهائيكه حاليه 
در كنكاور Col‏ بەاین معبد مربوط باشند. در باره‌اش سياحان و محققين بیشتر بشك صحبت 
داشته جه سطحى در آن غور کرده‌اند. 

اين رویه كاملا مخالف با امانت‌دارست و بايد آنرا ترمیم کرد زیرا حقی عظیم بگردن 
ما دارد و بایستی بخوبی درباره‌اش تحقیق روا داشت. 

وضع کنگاور را چندین نيه تغیبر داده‌اند. سازنده معبد انرا بر روی تپه‌ای منفرد سمت 
جنوب و by ai‏ بوسط تپه‌ها بنا نموده است. 

اگر کاشفین و سیاحان از OT‏ صحبتی نداشته در اثر اینست که بزير آوارهای خانه‌ها 
پنهان شد Cole‏ و بيشتر قسمتهای اين معبد جزو خانه‌ها و کوچه‌ها گردیده. 

قسمت پائینش تختی عظیم برای ناحیه‌ای از شهر جدید بكار ad,‏ بعلاوه برای بناهای 
ساکنین مصالح خوبی دارد و نيز جه بهتر که خانه‌ها ی‌خود را بتخته‌های مرمر و ستونهای 
سنگی اين معبد متکی بسازند. اکنون از Gale el‏ در ساختمان ها بحد وفور COL‏ میشود که 
چشم از نگربستن به‌آنها خيره میگردد. 

از بقابایش‌میتوان بکنه بنا و طرز بنایش پی‌برد اما در اثر اینکه‌پیشتر قسمت‌های‌این‌معبدرا 
مالکین جز وخانه‌های خود کرده‌اند نمیتوان صحیحاً نقشه آنرا در نظر كرفت لیکن ما برآنیم 
که تا حد سک قوق زحمت داده از طرز ck‏ تزیین‌الات و معمارش ze‏ گردیم. cas‏ 
بطر حم نقشه‌ی آن مبادرت 5“ 9 بجر ثیات وارد می‌شو ei‏ 

اين بنا مستعلیل وطولش متجاوز از دویست متر بوده» جلوخانش بطرف جنوب وایوانش 
که نمیتوان جایش را صحبحاً مشخص ساخت چند يله از زمين بلندتر وامروزه پله‌ها تماماً ازيين 
رفته‌اند. تنها ازبقابای OF‏ میتوان بقسمت درونی معبد پی برد ووقتی از پلکان بالا رویم‌منتهایش 
کف معبد استکه ورقه عظیم مرمرى ممزوج با سیمان آنرا مفروش ساخته است. 

در سمت مفربش مسجد کوچکی بنا شده و بطرف شمال غربی آن کوچه‌ایست که بهترین 
و مهمترین قسمت بنا در این گوشه واقع شده است. این قسمت معبد بر روی پایه‌های زیبائی از 
مرمر سفید بنا گردیده و ارتفاع اين al‏ را نمیشود حساب کرد مگر Sul‏ نیم رخ صفه 
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در اين محل بکمی حفارى پرداخته شده كه گویا در اثر اجاژه ندادن ساكنين متروك 
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eS‏ است. در اين قسمت نه يارجه ستون مرمر سفيد COL‏ بر اق و این ستونها در جرز 
us id‏ خانه‌هاست وانکای خوبی برای بناهای اهل محل هستند. ۱ 

يهناى بنا از قطعدايكه سمت مشرق ميكردد معلوم ميشود و طولشهم از انتهاى بالائی 
ña‏ کرس کرای اس رج اھر عيرق شهدا لوس مت 
' نيمرم bal‏ و قواعد ستون‌ها Aus‏ نانیست. وضع سرستون‌ها را ee‏ 
ولیکن بنظر چنین می‌اید که طرحی داشته‌اند. در اولین وهله هركس نصور میکند كه این 
نیم‌رخها شباهتی تام بامعماری یونانی دارد زیر ا که چون > OLS‏ نانمام‌مانده نمی‌توان طبقه‌بندی 
DE‏ ا و وها ف ای سس هتسه ا by‏ 
خواص qe‏ دارند» Wie‏ قسمتی ازان‌ها dud‏ سبك چهارم کرنتین (۱) است که از همه 
¿loza‏ ۱ 

بعضى در digests‏ بالائی خود .خطى منحنی بچهار وجه دار ند که eis ¿lol‏ بو OWE‏ 
كسان اسع نون | رای می تھا la‏ مه مو انت 

تون فيه" كيلو ما یہ he Eo yee‏ اون نه وت انیت كه معدن کي دارد. جنين 
oo. Kae TA‏ در اف كان es‏ مستخر جه. را برای ساختمان این معبد بکاربر ده‌اند. 

در مجأور این معدن ستونهائى باقیست که ناتمام.مانده‌اند. ۱ : 

Wi‏ ازاین معدن است که سنگ‌های م jaya‏ را نت | ite lags, sayo‏ معا کات 

با Col‏ ستونهاى ناتمام مانده را برای ویک ری تر اشبده‌اند؟ عقيده. دوم بیشتر بحقيقت 
Chop‏ است. نه تنها از تعداد بیشمار ستون‌های نیمه کار بلکه BEE THE ET OS‏ 
صفحه توده کر ده‌اند. 

bé.‏ کو اس ا ار Sid‏ ہس از بيك ساعت برودخانه سریعی 
a ee Ser‏ سار A‏ امہ س ان دو د 
راه‌پیمائی درزمینی ناهموارواره شدیم. دوباره جاده کوهستانی كرديد..درنيمدراه به‌پنج‌شش‌قراول 
رسيديم که جاده را محافظت میکردند و يس از مکالمه مختصر انعامی بدانها بخشیده دورشدیم. 

. طولی نکشید که بجاده‌ای سراشیب رسیده وبزودی بصحنه رسيديم. این دهستان‌دردامنه 

كوه و مجاور رودخانه‌ایست که ابش تند و بچندین باغ میرود و در.یکی ازين باغها چادز 
اهل ده کوهی قديمن زا يما نقان:فاداند. کا وز le,‏ وسیمثر از کت رمین 
ارتفاع دارد. وجه جلوئیش صاف وراست. وهيج راهى که بتوان بدان .دست يافت مشاهده 
نميكزدد. در صورنيكه کسی ble‏ باشد بايد جميع مصائب را هموار خود كند تا بکمك طناب و 
بطوريكه دست by‏ را بسنگهای كوه آوبزان gly whi‏ دست بابد. قسمت داخلی بنا ech‏ 
Sirio‏ مستطیل شکل است که دارای دو ستون بوده ولیکن en‏ تنها 0200831 باقی ماندہ 
اشت... 


dd in‏ گودالی درا و منظرء قبرى را درير 
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دارد و در وسط شکافی وسیع است که از Of‏ بس‌دابی وسیم‌تر از اولی داخل می‌شوند. cal‏ 
گودال تماما از سنگ و هیچ مصالح دیگری در أن به‌کار رفته است. 

این بنا با مقابر پادشاهان در تخت جمشید که fae‏ از ان شرح خواهم داد cals‏ نام 
دارد. ote Whee‏ از این ple‏ نميدانم که مطلب را دراز کنم و تنها میگوبم این قبور نه‌فقط 
در نخت‌جمشید بلکه در اغلب امکنه يافت شیک دند. 

ad‏ حر ae‏ ردیم. زیبائی كوههاء طراوت دشتها واشعه Ab‏ خورشید 
ae‏ مكنا ذل ی at A‏ وسيم كد شت وو ان 
ان و ظلمت Gul‏ در انها حكمفرماست. 

در مقابل خود بچند فرسخی توده عظیمی دیدیم که US Call los Tae‏ صخره‌های مشهور 
بیستونند. در پای این کوهها هرجه پیشتر می‌رفتيم بمردابی Ello‏ ميشدیم که مه خفیفی رویشر | 
9 | 31 فته بو د. 

از حلوی جند ilus‏ دو cath‏ جاده وكاروانسرائيكه در قسمت مرتفعی ساخته شده 
گذشتيم و درمسافتى زياد بکنار رودخانه جلو رفتیم تا بزمین مرطوبی رسیدیم. در اينجا بر که 
ها ی‌وسیعی ab‏ گشتند که سملحشان را نی‌های jlo‏ پوشانده و فاصله بفاصله گودال‌های اب 
که عبور از انها مشکل امت دربر دارد. 

Ole bb‏ بکنار ایستاده مرددبودند که دل بدریا زده از وسط این دریای غير منتظره 
بگذرند يا از مسير اولیه منحرف شده نا شاید راهی بیابند. چشمشان را بهرطرف دوخته تا بلکه 
راھی بيدا شود ae 5 WE‏ کارمی کر د Laos‏ را SUR‏ ديديم. درعقب سر ما بکمی فاصله 
شمالیها چادران سیاه را bo‏ داشتند. با خود گفتم سما اینان بدین محل آشنائی Bylo LIT‏ و 
بهتر است بدانها مقداری يول colo‏ خواهش I‏ يك نفر را همراه ما فرستند که راهرا برای 
ما باز کند. پس به‌سویثان رفته يس ازاندك توقفی Slee‏ حاضر شد با ما كمك بنماید. پای‌بندب 
های اسبش را بدور انداخت و بدون اينكه زین و لجامش کند بر ان سوار شد و با غروری 
تمام درجلوی ما براه افتاد و از وسط نی‌ها روان شد» اغلب بحائی میرسید که خود و اسبش 
در أب ناپدید ميشدند. 

ما بستون يك يشت سرهم پیش ميرفتيم زيرا be‏ سفارش کرد که از مسیر او منحرف 
نشویمء نا سينه اسبان را آب فرا میگرفت وبزحمت می‌توانستيم از خيس شدن پاهای خود 
احتراز جوثیم. بیشتر هراس ما جهت اسباب‌هایمان بود. 

خوشبختانه قاطرچی‌ها تا حد ممکن بارها را بلند بسته خود بر روی بارها نشسته مواظب 
بودند که قاط ها از مسير اصلی بدور نروند. ايبن حیوانات عادت دارند در يك خط مستقیم و 
بعطلوریکه يوز یکی بدم دیگری متصل باشد پیش روند. 

پس از دو ساعت راہ در این مرداب عمیق و طولانی و بعداز طی هزاران بيج و خمها 
بدون آسیب بخشگی رسيديم. در آنجا متوقف شده پلی را بما OLS‏ داد و كفت از آن عبور 
نمائید. حق‌الز حمتش را دآدیم» دست به پیشانی گذاشته سلامی داد و در مرداب از نظر نایدید 

کی ف رو دخاته pul‏ ( )دوا GSES‏ آن‌طرفش els‏ نوم adds‏ 


ee‏ سسا و لد سس ور سس PP nn‏ و ی 
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عتيقات بيستون ‏ قراسو ب ورود به کر مانشاه — 


۱ ۱ E 3% #6 ۱ 

چون از پل سه‌دهنه‌ایکه بر روی رود گاماس زده شده عبور کردیم وارد سرزمینی شدیم 
که بقایای بیشماری از عمارات منهدم را دربرداشت. جاده يا بعبارة اخری راه‌هائی که از كوه 
سرازير شده» بهرطرف منشعب میگردند. همینکه نیب ملایمی را پیمودیم بچند صد قدمی پل 

بر جستگیهای متححری توجه ما را بخود معطوف داشتند. این محل یکی از تقاط مشهور و 

جائیست که بايد در ان توقف کرده کنیه‌ها را تحصیل نمود. 

پیستون هیچ دهستان ندارد. تنها کارو از رای در | فيك که فرای: اسراخت la‏ 
بكار میرود و بنزدیکی چشمه‌ای که در وسط سنگهاست چند درخت و باغی ایجاد گردیده. در 
این محل چادر زديم و دو رفیق ما موسيو Jo‏ و بروئی هیچ متوقف نشده سمت کرمانشاه پیش 
راندند.. ین از .عزیمت انها سخت thee‏ شلام Kan ae‏ را دیگر خا فرانسه ملاقات نخوآهيم 
کرد. در وسط این بیابان» بیای اين سنگ‌های قدیمی» در جلوی اين GUT‏ و مقابل اشکال قدریمی 
معبد کورش, احساساتمان سخت Cb od‏ شدند. با خود گفتم كويا ما محکوم بەتٹھاتی شده که 
بايد مد تمديدى فقاوم تواحی سر edles‏ ۱ 

هنوز چادر بريا نداشته سواری los ae‏ داد. سقير و همراهانش 

جهت اطلاع ما از عزیمت خود از ایران فرستاده بودند. بدون Kal‏ در راه با خطری مواجه 
شو ند سالامت وارد کر مانشاه شده و عصر روز بیستم یسوی بغداد حر کت نموده بودند, 

من عار گر وہ کت ای با عمد کے کی کم سو اجس سی کر 
در اوران نمانده ul‏ 

يدان سرنوشت ما چگّنه و تاچه وقت سافرتمان بطول خواهد انجامید؟ 


۱۹۳ 


اما چاره‌ای جز اطاعت و فرمانبرداری نيست و بایستی با مجاهدت و كوشش مافوق‌تصور 
به تحقيقات پرداخته تا شايد pe‏ تازه‌ای بدست آوریم. 

كوه بیستون بشكل هرمى سياه و وحشی است كه بلندترين قلل آن در اين ناحيه واقع 
شده و رشته ان نا کوههای زاكرس كه درمغرب کرمانشاه است بيش ميرود. بهرطر فر ودخانه 
اراضى وسيعى است كه د رانها بقاياى عمارات قديمى باقى مانده است. بيك فاصله معين وبعيدى 
مصالح‌بنائی» ديوارهاى ویران» آجرء سنكك و آهك بداطراف پخش و جنان درهم وبرهمند كه 
تمیز دادنشان تقريباً غير ميسر ميباشد. آثاری از خاكستر ST‏ نيز باقى مانده و چنان معلوم 
میگردد كه حريقى سخت دراين محل رويداده شهر را نابود ساخته وتنها خاکستری از بناهايش 
باقی گذارده است. 

She sls ose‏ مها ار ين" اک کات اق انس سا تاه زر سس 
مینماید. در بینشان مقداری زياد قطعات بزر گ مرمر سفید وجود دارد که دارای عباراتی با 
خط کوفی می‌باشند. از اين مرمرها چنین AL‏ می‌شود كه تمدن جدید یعنی تمدن اعراب 
نا ابن نقعله پیش آمده و درنتیجه‌ی مغلوب ساختن lol pl‏ شهری در این محل بنا کرده‌اند. 
از آثار و مصالح باستانی هم در مجاورتشان یافت می‌شود ازجمله دیواری سنگی است که استادانه 
و قشنگ ساخته شده. تکه‌های متحجر بسبك پونانی و پاره ستون‌ها از مرمر گلی رنگ است و 
بنزدیکشان دو سرستون از مرمر سفید با يك قطر موجود است که چهار وجهشان را حجاری 
کرده‌اند؛ در یکی از وجوهش مرديست که روپوشی مزین از مروارید دربردارد و قمه درازی 
درجلوی خود قرار داده است. چهره‌اش خراش برداشته وناشناسش گردانیده انت اما ازاثاری 
که ازنوك سرش باقی مانده کلاهش را aut‏ بیادشاهان ساسانی نشان میدهد. در وجه مقابل 
کرت ز پر Sal pe OS‏ ناجی گر فته است. شایداین‌دو» خسرو يعنى خسروثه بونانیان (۱) 
وشيرين باشند. بدو طرف Keo‏ شاخ وبر گ وگل حجاری گردیده و این تزیینات سيار نفیس 
وقشنك است. : 

از دیدن و موجود بودن این ستون‌ها انسان بحيرت مىافتد كه چرا بدين محل‌نام 
بیستون داده‌اند» شايد در اثر ويرانى با حريقى كه بداين عمارات رويداده و نابود كرديده این 
اسم را داده باشند. 

در بين این خرابه‌ها که جه از حيث ساختمان و جه از حيث زمان اختلاف دارند دو 
برجستگی متحجر کے در وجه جنوب شرقى است بيش از همه انسان را بخود جلب‌می کنند. 
اولى در قاعده كوه و ببالايجشمه بی سريع و وفور قرار دارد. 

قريب دوازده متر طول دارد ليكن در اثر امتداد زهان و اسیب برف و باران سساری از 
تزیبناتش ناپدید كرديده كه با زحمت ميتوان جندين شكل در OT‏ تشخیص داد ازجمله‌سواری 
است مسلح با نيزه و جنگجوئیست که كويا ناجكذاريش را مينمايند. 

ببالاى این صحنه كتيبهاى بزبان یونانیست که اندكى ضايع كرديده. 

حاجعلىخان حاكم اين ناحيه:در موقع فرمانروائی خود خساراتى را كه قروزمتمادىباين 
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ارت و اتی اندو ی E‏ ری ان اوت كنل وام مق 
قسمتى از وسطش را نراشيده و عبارتی دراز بزبان جديد در آن حك نموده است.دست نامر ونش 
بکلی عبارت قدیمی را ضايع نموده و از بين برده است. اکنون دو سطر مطول از عبارت بونانی 
که تاریخش با زمان بنای آن توافق میدهد در CYL‏ صفحه Sb‏ مانده است. در این عبارت 
نام کوتارزه (۱) یکی از ساتراپهائی که بزمان اسکندر يا جانشینانش درابران‌حکمفرمائی‌میکرده 
مشأ هده مى گر دد. ; پت ۱ 

برجستگی Ks‏ در زاویه‌ای از کوه و بجائیست که دست جهال و ستمگران نتوانسته است 
اقترا LE ER‏ کر دران LET‏ تن جال فت: سراشیبی سنگهسای 
Au)‏ چنان.است که وصول بمقصد را سيار پر مشقت میسازد. 

بطور خلاصه در این صفحه نهنفر زندانى وجود Wolo‏ که دستهايشان را از عقب ستهاند. 
ala‏ ہو نی سرک A eo Gt‏ 
و سومى دامنش حك گردیده و ¿Ye‏ میخی دارد. 

در جلوى اسرا شخصى با تاج نمايان است که بدست چپ كمان و دست راست را بلند کر ده 
و گوبا فرمانی میدهد. در زیر پا شخصی را لگدکوب مینماید كه دستهایش را بسوی او دراز 
نموده التماس و الحاح میکند. در عقب سرش دو نفر مستحفظ با سير و نیزه‌اند. ۱ 

در قسمت فوقانی اين صفحه تصویربست با دو بال که سری بشکل فروهر دارد. وقصی در 
صور و حالات مختلفه این صفحه غور شود فتح با فتوحانی بنظر میا ید. تا عبارات مجاورش 
ترجمه نود ممكن نیست بەحقیقت این تصاوير pes‏ تابحال ہش یت 

خوانده شده كلمه دارپوش است. 

اگ عبارات این دو كتيب ec‏ مختلف نود و مین میشد هردو از زهان دی 
و نا اشخاص صفحه هم مطابقت میکرد حدس بحقیقت میپیونت. 

صفحه‌ای که.از او صحت شد با صفحات تخت جمشيد شاہث تام دارد در صورتیکه آن 
دنگ ات دو Sues A‏ و ۱ ۱ 

وقتی از پای‌کوه سمت جنوب غربى روانه شويم در چند قدمى چشمه بقسمی سنگهای‌تراش 
دراز بشکل صفحه‌ی وسيع ميرسيم که در جلو یك مهتابی بهمان وسعت دارد. سرنوشت اين مکان 
چه بوده؟ چه شاهکارهای صنعتی در آن بكار رفته؟ هیچ نمیتوان درباره‌اش قضاوت کرد ننها 
wh‏ كفت در زمانی عمارات زیبا میداشته و لیکن زمانش را هم نمیشود معين کرد. 

در u‏ محل Ss‏ نيز قطعات سنگهائی Saz‏ و بی‌حجاری wel‏ میگردد. در آخرین 
نشیبهای كوه و بطرف پل cle seo‏ منفرد است که قابل توجه نیست جه وضع حجاریش خشن و 
فقط نصاوبرش انسان را بتعحب می‌اندازد. اينهم زمان ساختمانیش معلوم ست. 00 

۰ از بستون که فراغت بافتیم بطرف کرمانشاه عزيمت نمودیم» تا کرمانشاه شش ‌فرسخ‌است 

و نرا با سرعت پیمودیم» در راه چیزی قابل نوجه نيافتيم. تنها بسمت راست جاده رشته كوه 
بيستون ادامه دارد. در طرف چپ دشتی وسیع سبز و خرم كه چند دهستان دارد» در کنارحاده 


سن 








1 - Gotarzes 
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سنگهائی نراشيده باقيست که جاى عمارات منهدم شده را معين میسازند. 
در یکی از حجارىها سرستونى عظيم بيافتيم و كمى دورنر در قبرستانى هم ستون مرمری 
بيدا شد. خلاصه این زمين وسيع كه د تیره بخت و عاری از.ابنيه است بدوران گذشته قدم 
بقدم عمارت. ميداشته است. 
Bei See‏ اتروع یی Cas AS‏ تعسوت عونك 
بگذشتيم. آب این رود به‌خلیج‌فارس ميربزد. نامش قراسو پا ced Let‏ شهرنش تماما از 
زمان ساسانیان و میگویند خسروپرویز در كنار اين شط خیمه‌ای داشت که ازمحمد (ص) نامه‌ای 
بدو رسید. 
این پادشاه مغر ور از اينكه شنربانی عرب و گمنام نامه‌ای بدو نوشته و بدکیش خوددعونش 
ميكند سخت بر آشفت و نامه را با „a‏ پاره کر ده بەاب قر اسو ریخت. 
مصنفين دين محمد (ص) ایرانی و عرب كه این عمل را لامذهبى دانسته‌اند براین‌عقیده‌اند 
كه در اینوقت آب رود روبکاهش گذاشت و از اينروست كه سواحلش مرتفع ككلرديد جه 
دو کناره‌اش نطو aa‏ كه متشه ان ان ات اینرود جهت کشت و زرع استفاده برد. 
ایرانیان براین عقيدهاند قراسو نتوانست اهانت پادشاهی بی‌ایمان را تحمل AS‏ و بدین 
جهت نخواست ol‏ خود را پاستفاده کشت و زرع رساند. 
وقتی به کرمانشاه وارد شديم از دوباره سخت متعجب و خرسند گشتیم زیر هنوز موسيو 
دلور و بروئی در آنحا بو دند. 
شاه عباسخان مهماندار سنارت هم در کرمانشاه توقف داشت. چند روزى مانده تا ie‏ 
از اسبانش که در راه اصفهان بكر مانشاه مريض شده بودند بهبودی بابند. با او ملاقات loco‏ 
0 مرد خوش مشرب» بازهم لطفش را در حق ما بحد ا کمل مبذول داشت.ازاو 
خوامشن كردن شخصا رت نگل ha‏ ک شاه رف ان ها OS slo‏ شرا مامت وی 
بی‌اندازه لازم بود جه بایستی مدت مديدى در مجاورت این شهر بسر بريم و ممکن میشدحوادثی 
روی دهد و ما بوجودخان احتیاج بيدا كنيم. 
كرمانشاه Oley WE‏ و تجارتش کم و انهم وابسته برفت و آمد زوار کربلاست. از این 
شهر کاروان‌های edie‏ بابارهای گرانبها بويزه صندوقهای درازی که حاوی نش مرد گانست و 
بكر بلا حمل میشوند عبور مینمایند. این مردگان را بكر بلا میبرند تا در مجاود مرقد امام 
حسين (E)‏ بخاك سيار ند. 
درساحل غربی فرات مسجدى ساخته la‏ فيكو ینت در = محل استكه Ss‏ 
ls le‏ ۱ 
ابرانیانی که بمذهب شيعه گرویده‌اند سخت er‏ محترم مات و هماناحتر امی 
که نسبت بقبر پیفمبر (Ge)‏ روا میدارند درحق ضريح کوچك پسرش هم به کار می‌بر ند. 
ازشدت تعصب» ب هکسانی که قبرحسین را زیارت کرده‌اند لقب کربلائی‌میدهند. تنها رزوی 
شیعیان برایستکه در کر بلای حسین وفات wh‏ یا جسدشان بدانجا حمل گردد. 
تر QS‏ اعراب clus‏ و كردهاى مرزى از این‌محل عو فاده ره أن راس تو :3 
اجسادی که بخو اهند بکر بلا ببرند مالیات میگیرند. 


مد 


روز ۲۴ ژوئن بعنی ,بكروز يسان توقف در کرمانشاه» بسمت قسمتى از كوه بيستون كه 
دیدن نمود یم 83 ۱ 

کارما در اين محل بسيار زياد و جند روز بايد دران باقی بمانیم تا عملياتمان خاتمه 
بابد. يس چون دوفرسخ تاشهر راہ بود تصميم گرفتیم درخود طاقستان سکونت كزينيم. روز 
اول را بهر طوری بود سر برديم ناشب شد خیمه‌ها را تماما پرپا کرده و در زیر طاق شب را 

تا طاق ستان نامیده ميشود از تین EE‏ بياى | طاق چندین 
چشمەآب روان Col‏ كه از دامنه كوه میگذرند ديوارها beget‏ باطرزى ظريف و ناز ككارى, 
ححارى گر lowe‏ مانند مأ هزاران اشخاص عابر درز بر cpl‏ طاق خوابيده از هو ظرايفطاق 
و چیز sl‏ نعیسش تمتع بردهأند. 

و موی ی PER‏ + اشت: 3 مین را صا فكرذه خیمه گاهی 
در ثيب دهيم . ۱ 

wh‏ بحزئيات وارد شد جه بىأندازه از آثان iS‏ چون آب وافر دردست 
داشتيم واداشتيم طاقها را سرتابيا بشويند و آنقدر Cl‏ بروى ديوارها و طاق ياشيدند که 
برجستگی‌ها و OLS jo‏ نقوش يديدار شدند. چون کار hol‏ و شستوشوى طاقها بيايان رسيد 

در جلوى طاق‌ها بطرف Ks‏ رودخانه قسمتى هستكه دورتادورش را OT‏ فرا گرفته. 
درختانی جوان دارد و بجزيرهاى کوچك شبيه است. aot dl‏ محظوظ قاطرچیان و نو AF‏ 
جهاريايان رأ فرار دادند. 

برای sal‏ احتیاط را ازدست ندأده خاطرمان از هرجهت et‏ را طؤرى 
ترتیب دادیم که درمقابل هر گونه حمله قابل مقاومت باشند. 

کردهای ملعون که از كوهها pole‏ شده بقتل وعارت ur‏ داز ند ہما اظهار داشتند این 
کدخدای دهستان مجاور بگرفت که موظف col‏ هر شب Glob clue‏ بفرستد تا گردا کرد 
خیمه‌های مارا نگهبانی نمایند. 

كارهاى م دراین ناحبه‌بفو ری درشهر و دهستان‌های اطر اف صدا کر ده بهم مى گفتند hl‏ 
درطاق بستان چادر برپا كرده و در صدد كاوش و تحقيقاتند. مردم بطرف As‏ رودخانه 
میآمدند و تناحدامکان هم گاهی بيثتر آعده که ببينند ما در اطاق‌بستان جه ميكنيم. 

پل روی رودخانه را در مواقم ضروری انداخته و در مواقع غیرلازم برميداشتيم و با این 
db‏ دردسر و مزاحمت مر a0‏ | رفع می ساختیم. 

در روز اول شيخ كردى بلندقد و زورمند» با ريش دراز سياه ولباسى نفيس بمحل ماامد. 
دستاری بزركك کشمیری بسر و دو قبا بروی‌هم درتن داشت. زيرى بازمينه سفيد و خطوط زرد 
و روئی Se‏ بود. اش ابر اهیم بيك و یمن گفتند ركنن سکن از قبايل eS‏ 


۱۹۷ 


برای نفريح و كيف باين محل می آمد .از دیدن ما حيران و كنجكاويش ويرا وادار ساخت که 
ازما بیر سد بچه‌جهت باین‌محل آمده‌ایم. کارما سخت او را متحیر ساخت» مدتی از روز را ساحل 
کعقول شوشو Gol‏ ستها در ات دود کین a es‏ 

کشخ as‏ اجنين وانفود كزدكه كسنةاش را ءا کڈ افو كوا حر ares‏ سان 
آزمون كند. ازمن يك صاحبقرانی که در حدود بيس توينج شاهى است برای مخارجش درخواست 
نموده بدون ab‏ بدو مسترد داشتم» سیاسگذاری کرد و بدور رفت. 

همچنین چندتن میرژاهای کرمانشاه هم بدانحا | مدند. TE‏ 5 زحمتى 
ندادند. یکی ازصفات خوب و برجسته ایرانیان اینست که با ادبند و اداب معاشرت را بخوبی 
عيذ كه اش فا لعل در بین ايرانيان مشھور است: ادب سرچشمەی ثروت است نه برای کسی 
گنای اخ اغ مود ¿italia ia al el‏ 
بدین خصلت ازهايشن شده‌اند. 
۱ روزدوم مجبور شدیم از کار دست کشیده ssh a‏ ازاواظهار قدردانی 
ان كردس كدوها بک گا عار کی اهنا کته اسك اور ار و رت ها اتا 
A‏ كرف TO‏ كناك زرا هت اقدام کیا سک لک pigs‏ بارش 
ری ی ات کی ee‏ ها 

US روسها و تر‎ N ياوه فز تسا ن:‎ Ze Nee 
بود. دربين كفتكو سؤالانى كرد از جمله يكى اين بود كه: «آيا فرانسويها روسها را دوست‎ 
هيدأرند؟»‎ 

FRE و‎ pach del سؤالات ارات سس امو ۶ار‎ us) 
نا:انگائژن انت‎ 

خلاصه» این وسیله‌ای بود که میخواست ازما چیزی بفهمد. ۱ 4 r‏ 

من جواب گفتم فرانسه‌بسیار زورمنداست‌و به‌روس احتیاجی‌ندارد که‌ازاو بترسد ودوستیش 
را طالب باشد. درصورت Alb‏ چنین معلومم شد که خان راخوش‌نيامد چه‌پیشتر مرا ow‏ ف کید 
و درواقع میخواست یمن بفهماند که از روسها سخت متنفر است بعلاوه کمان میکنم میخواست 
لباقت سردارش را بزساند که در جنگ عباس‌میرزا با روس‌ها وی‌هم شر کت داشته است. 

عاقبت من پرده از روی رموز برداشته گفتم فرانسه قویست. از سخنان من بثاش و متبسم 
شد از کلامش دریافتم که شکست‌های ابرانیان درساحل رود ارس و ازدست‌دادن گرجستان 
نا گوار بوده است. ۱ 

Jan wea‏ دا اعم Ele‏ مت براه غلط رفته و 
در ازاء ابنکه طوایف زورمند کشور را باخود بار سازند و حس وطنيرستى را تزریقشان 
گردانند منکب خبط و خطا شده وکو رکورانه خودرا بسمت انگلیس میکشانند. 

ابر انیان بیچاره بنظر من شبیه گوسفندانی هستند که در مقابل سگ‌هائی که به آن‌ها آزار 
میرسانند گرگ را که دشمن Sle‏ آنهاست و بکمر تبه WOT‏ را میبلعد بیاری خود میطلبند. 

همچنین بدیدن شاه‌عباس‌خان هم برفتيم خواست باصدای نواختن‌تارش‌مارا محظوظسازد. 
وی در اين ساز بخوبی ماهر و قول داد يك‌روز بطاق‌بستان بيايد. درحقیقت los‏ بامداد غلامی 


YA 


را بطاق‌ستان فرستادكه خبر ورودش را ہما بازكويد. ناحديكه درقوه داشتيم از او وهمراهانش 
بذبرائى نمودیم» چون به‌اغذبه اروپائی عادت كرده بودكار ما را ازحيث فراهم ساختن اغذيه 
سيار اسان ساخت. جندين قاب پلو» جوجدهاى کباب شده» یو گور (۱) و کربار (۲) از جهتش 
تهیه کردیم. ۱ 

اين ناهار Kall‏ وسایل لازمه‌اش را نداشتیم سيار مطلوب واقع شد. برای ما مقداری 
AUS‏ همراه آورده Soy‏ پس‌از صرف ناهار بنوشیم. اين ضیافت کوچك نیمه‌فرنگی و نیمه 
ابرانی با کمال خوبی و آبرومندی bby‏ رسید. 

آ گر شاه‌عباس‌خان کمی دپرتر بعطاق‌بستان آمدہ بود ما وسائل پذیرائی را کاملتر تهیه 
ميديديم جه دو کرد غزالی را که روی سنگ‌های كوه کشته بودند جهت من تعارف آوردند. 
این شکارچی‌ها قول دادند بعدآهم که شکاری نمودند برای من بیاورند. 

ساکنین مجاور هم اقسام میوه‌ها را برای ما می‌آوردند و باين جهت با این که محل ما 
تقریباً دور از آبادی و آبادانیست لوازم معیشت‌ما ازهر جهت فراهم بود. 

بس وضع زندگی ما در اين محل ازاين قرارشد. بزیرطاق منزل گزیده» فرش‌هارا برروی 
سنكك يك‌پارچه‌ای انداخته درکنارمان date‏ ١ہی‏ روان و باندازه‌ای با او ترديك که بدون 
ds‏ سه o ly‏ گند ایج la‏ 

بااین همه شرح و توصيفى كددادم و باوجوديكه كليه وسايل ما مهيا شده بود باز زندگی 
كردن lo‏ محل سخت است. 


1 - Yogourt 
2 - Kriars 
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شرح اشد طاقستان ‏ افسانه کردی ب عزيمت 
موسي و کست بسرپل زهاب — ملاقات AG‏ انگلسی- 
باز کشت y Grd‏ 


لين اسم 272 Ela E a‏ ايك كد 02 ae 5 jie‏ ر بها ین 
نام خوانده‌است. نام ديكر يعنى طاق بستان روايتى Col‏ و بمعنی طاق‌های باغ ميباشد. دوسقف 
طاق‌بستان بيكاندازه نيست اما هردو بهم پپوسته و از سمت جبى بزر گتز است.. ايندو طاق از 
al shun‏ خاکستری‌رنگ و در کوه حفر شده‌اند. خاصیت و بر ه این سک آنستکه نمی گذارد ۱ 
¿LS‏ و سیر o‏ دران. رو نیده شو د. درجلو ایو انچه‌ای دارد که امر وز از نفاست افتاده ليكن 
ساختمانش بادقت کامل انجام گرفته. ۱ 

درریر ol‏ دست أندازى از سنگهای تر اشیده مو جو د 5 و 8 7 را ۴ 6 
تزئين کرده‌اند. اين حجاری عبارت از کنگره‌ایست که دورش حاشیه‌ای بر گذار و بدو انتها 
نوارهائی پهن مواج ميدارد. درنوك این کنگرہ هلالی ات کت از آ gus‏ نوار بطر فین میر‌ود. دز 
فاصله بين سردر و گیلوئی, بالهای دوفرشته است که بازوهایثان را سمت هلال گسترده‌پيك‌دست 
ناجی از مرواريد با گر ه‌های نواری دارند و در دست دیگر ظرفی که بنظر ميرسد پر از : 
مر وارید SL‏ ۱ ۱ 

این تصاوير ازجلو بجنين وضع thee‏ فر شتدها روبوش فراخى دربر ake‏ و و 
سر را حلقه‌وار بانواری whey‏ آرایش و حالت اين تصاوير شباهتى تام با پهلوانان 
(ibe‏ دارد. 

ےت o‏ رشن ھی 
برده است. درقسمت زیر و بهرطرف ورودی تزییناتی بشكل بر گ‌های درهم بزهم باگل است. 
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این جلوخان از داخل هم کنگره‌هائی داردكه بدور ايوان گشته‌اند. ورود بەاین .يوان 
از پلکانی سنگی بوده كه امروزه بكلىازبين رفته‌است. درون طاق از جمیعحجار بھاتزیین گشتہ, 
Ch jo‏ قسمت دوستون بهم بيوسته و بريده بريده ديده ميشود. اين ستون‌ها بدون پایه» سرستونها 
از بركك وگل تزیین گشتہ و اتكاء حلاقجه ميباشند. برروی سکوئی کوچك» مجسمسواری 
جسیم قرار دارد. این مجسمه كاملا برجسته و تنها پشتش بدیوار چسبیده و بر سرش PIS‏ 
زره‌دار است که نمام صورت و نیمی از بالاننه‌اش را مييوشاند. در زیر این زرهياجينى با نقشهای 
زیبا پوشیده که تا روی ساقه پاهایش را فرا گرفته است. برروی ab‏ راست نیزه‌ای دراز و در 
ست جب سیر Gay‏ ۱45 نرا برروی خمید گی قلطاق زین قرار داده. درسمت راستش نر کشی مملو 
از تیر است ویال وسینه‌اسب درشت و کوناه هیکلش را زره آهنیی میپوشاند. به‌زره منگوله‌هائی 
درگ سرچ شاف clas‏ 

انتهای پوزه اسب و ساقه ياى سوار دريك خط است. هردوآثار شکستگی ناهنجاری دربر 
دارند. این عمل را بايد به‌اعرابیکه از ابران میگذر ند نسبت داد چه‌اعراب صور ونقاشی را حرام 
میدانند. از هر محلیکه بگذرند» تصاویری از هرقسم چدانسان وچه حیوانرا که ببینند خراب و 
خرد میکنند» ازاینگونه صورشکسته تا بحال بی‌اندازه call,‏ 

متأسفم که چرا اين تصاوير و نقوش نفیس را بدین صورت درآورده‌اند. 

نقشی راکه از ان صحبت خواهم داشت خاصیت ساير حجاريهاى Ol ol‏ را شاملست كرجه 
حجاری ایران نقوش و صور را طبیعی و حقیقی نشان میدهد لیکن بیشتر ازنظر اسلوب و قاعده 
معين مورد دقتند. عموماً ظرافت خاصی دارند. 

درحجاريها دقت کامل بكار رفته و جزئیات را تماما نشان میدهند. ازجمله موهای دماسب» 
زره‌ها که عموم حلقه‌هاشان مشخصند. تیرهادرتر کش, تزئینات‌جامه باصفحات كوجك آهن,میخها 
ومنگوله‌های جوشن که سینه اسب را ميپوشاند. ۱ 

از اینرو بخوبی نتیجه گرفته میشودکه صنعت كران قدیم Ye OL poe‏ داشته‌اند. نام 
نخت‌رستم که Ces‏ محل داده شده از این ‌سوار ¡Cal‏ رستم یکی از شحاعان مشهور و مجربايران 
و از قوت و زورش تعاریف بیحد میکنند. کارها ىه ركولء جنگهای رولاند. هیچ قابل‌مقایسه 
با حکایات ابلهانه‌ای که پشت‌بپشت بیکدیگر رسیده نیست. تقريباً بنظر ایرانیان. رستم مقام شریکی 
در خدائی دارد. اما | زاین حجاری و Ol So‏ که بدین, اسم نامیده ميشوند درباره وجودش 
نميتوان اطمينان داشت. این شخص درساير نقوش‌هم پافت میشود و بنظر من خرو بزرگ با 
نوشیروان Obl ala‏ خسرو مینامند می بد. 

دربالای مجسمه سوار و بر روی صفحه‌ی برجسته» سه تصوير بسیار بزرگ با ارتفاع 
نامساوی موجودند. وسعلى EE den yl‏ و پنج‌متر ارتفاع دارد. دیگران ارتفاعشان از آن کمی 
كمتر است. هريك بر روى بيه جدا كانه قرار گرفته و وسطی اهميتش بيشتر از لحاظ قد 
تا زینتش میباشد. | 

تصوير شاهی‌را نشان میدهد که برسرش ناج شاهیست و از ان‌تاج و نوار يهن بطرفین 
میرود. موهای مجعد پیچیده‌اش بر روی شانه‌ها افتاده و در جامه‌اش مرواریدهای بزركك بكار 
رفته است. بدور کمر» کمربندی با مروارید بچهار ردیف میدارد و بحمایلش قمه آوبزانست که 
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توکش را دردست گرفته و غلاف oly pilot‏ وسنگهای قیمتی تزیین گشته است. شلوارش 
کیاد و ین سار islas‏ سا ار slds‏ اکلیلی کوچاه و 

پراز مرواريد كه بسمت چپش قرار گرفته دراز نموده است. 

شخص طرف راست لباس ساده‌تر بعنی قبائی با دوردیف مروارید درشت و روپوشی بتن 
کرده اس فك Ce‏ وو جلو و مان كرو شه و plas Wa pa Ju‏ كر دست syle‏ 

مجسمه سمت چپ صورتش شکسته ولی از انچه باقی مانده و از لباسش میتوان گفت‌تصویر 
زنی میباشد. برروی سرمانند شخص سمت‌راست کره‌ای کوچك از مروارید دارد که بکلاهی 
متصلست. از زیر این كلاه گیسوانش بیرون ریخته» چین‌های روپوش فراخ مروارید دوزیش 
که بر روی جامه گناد دیگر پوشیده قسمتی از ياهايثرا میپوشاند.. .  ..‏ ۰ا 

این زيور از حيث طرح با سبك cals zig‏ دارد. بهرست سبوئی گرفته که از چپی 
از گنی کول مر سے كه ا سی شی رد ایک سبوی دست‌راست در بالای سر شأنه و "نداو 

باندرول یا سر‌چسب دراز تا شده و آویزانست. 

wo)‏ جدارهاى اين تالار دوصفحه Ss‏ است که a‏ شکار گاهیرا نشان می‌دهد 
سمت‌چپی نوعی Ak‏ با سردابی است که درختان ve a!‏ احاطه کر ده‌اند. ls‏ سرداب انواع 

q و مرغان وجود دارد. دروسط صفحه شماره سيارى گراز که فیلبانان آنها را دبال گر‎ Al 
اشخاص‎ A o در بینتان شخص سلحی يزمين افتادہ مشاهده ميشود.‎ 
Je رن هيا‎ Brei 

این صفحه بدسه قسمت كاملا متمايز تقسیم كرديده است: قسمت اول شكاركاهى استكه در 

أن جنكجويان برفيلها سوار و حيواناتى را شكار كردداند. 
ووش vec.‏ را درحال شکار میضابائد كه با تیر وکمائند و آتھا هم شكارهائى ہدست 
آ ورده‌اند.. ١‏ 

.. درسومى فیلھائی که حامل شکارھا هستند. ٦‏ اش ها یز بریدن خو کها با 
كو نها ta‏ لين: ۱ 

. كلية تضاوهر و نقوش ابن ہرجستگی تار iS‏ نت 
ظرافت درست شده بويزه فيلهاكه انسان را ازحالت حقيقى و حر cS‏ طبیعی كه حجار بكار برده 
سخت مبهوت میسازند. ae TI‏ حجار ازسختی سنگها زحمت دیده ولی باحوصله کار خود را 
بيايان رسانيده است. امروزه اين ث شكار کات هقف Grea‏ باقى مانده أست. 

صفحه مقابل اين شکار كاه هم به‌سه قسمت گر دیده. درسمت راست و (las‏ مردان boots‏ 
سوار برفیل را OLS‏ ميدهدكه بشکار گوزن مشغولند. به‌بالای صفحه و سمت تختی که‌نوازند گان 
بر رويش نشسته سوارى ديده ميشودكه برروى سر جترى گرفته و اين شخص عازم شکار امت 
glass a‏ کن ند لوزن را al‏ شكان cols S‏ ۱ 

درپائین‌تر بازهمین شخص نمایانست که کمانی بدوش و با آرامش راه میرود. درطرف چپ 
صفحه خدمتكارانى باعجله مشغول نکه‌کردن گوزن‌هائی كه آزشکار گاه بوسیله al‏ 
wel‏ 

AAA a 
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دراثر حادثهاى ناتمام مانده است. ur‏ 

برحسب گفته le gl pl‏ ا rt Se Er‏ بعنی خسر وپرویز 
است. جماعتی كه براسب سوارند خسرو باشیرین و وزير خسرو و فرهاد نمابانند. 

از روایات عامیانه که درباره اين سەشخص گفته میشود چنین برمی‌آید که خرو colo‏ 
گنجهای زياد بوده. درحرمش دوازده هزارزن خدمت میکرده» jroo Bh‏ 1„ زن Sesto‏ رئیسنان 
پاربدبوده وپنجاه‌هزار اسپ‌و پیش‌از يك‌هزار ودويست فیل‌میداشته است. درباره‌خسرو وشیرین 
افسانه‌هائی گفته شده که به‌نظم و نثر درآورده‌اند. میگویند خسرو شيرين را دوست میداشته و 
قصوری بسیار برای او ساخته است. 

شعرا بناى طاق‌بستان را la‏ بادشاه نست ls‏ و و ری راازفرهاد می‌دانند که 
بخانم colt‏ عشق مىورزيده و از روى علاقه برای خوشآیند شيرين اين شکار گاهرا با جنين 
هيئتى ساخته است. 

برحسب گفته ابرانیان» اين محل محوطه بزر گی بوده که در آن جميع حیوانات را گرد 
آورده و شکار كاه پادشاهان يود cole‏ 

قصاید کردی گواهی میدهندکه شیرین هم از فرهاد بدش نمی‌آمده و ازاین‌رو خسرو 
خواست از اين تیره‌بختی که دراثر عشق رنج میبرد انتقام AS‏ 

فرهاد كه در طاق‌بستان كار ميكرد ازفرط عشق خود را فزت کرو و کت OS‏ 

به‌من بالاتنه‌ی مجسمه‌ای رادرآب نشان داده که میگفتند از جسد فر ola‏ بخت‌بر گشته است. 

در بالای برجستگی سمتجبء تصویر دیگری است متعلق بیکی از حکام خودخواه 
کرمانثاه که خواسته است از خود بزبر اين طاق باد گارهائی باقی گذارد. این محسمه محمدعلی 
میرزا پسر فتحعلیشاه را نثان ميدهد. ۱ 

فتحعليشاه حكومت E‏ ی بدو سيرد. نت ا 
تزیینات شاهى حجارى كردهاند و تاج كيانى مكلل از انواع جواهرات برسر دارد. این مجسمه 
برجسته ولى از حيث نراش و حجارى برايش نميتوان اهميتى قائل شد. 

طاق كوجكتر نيز حجار بھائی دارد. در اول طاق دوصورت که ازحيث لباس و وضع كمى 
zum‏ دارند مشاهده میگر دد. دودست را برروی نوك قمه گذاشته بسر نوعى ناج كيانى پاسداری 
دارند که رويشرا جسمی بيضىشكل زینت داده. ريش و موهایشان معجد است؛ لباسشان از نوعی 
نیم‌تنه یقه‌دار که رويش کمربندی بسته و از زیر بازوهایثان میگذرد. شلوار گشادی باچرو SS‏ 
سيار دريا کرده که شبیه بنوار شانه منتها پهن‌تر میباشد Gul‏ حجاریهای طاق اول و دوم 
اختلاف زباد هست. 

ia‏ غارس ا ars‏ ا کرد es‏ ا 
را نر dem‏ نموده و هيرساند تصوبر شوك nen i ar‏ از شابور دوم پسر هرمز وکل ہمت ت 
پسرش بهرام است. 

gu‏ ديك این سقف و کمی CYL:‏ آن صفحه متحجر ديكريست که در ان سه تصویر ایستاده 
میباشد. در زیر يايشان نعشى افتاده كه وسطى به‌پادشاهی شبيه است. 

نوك كلاهش بيضىشكل و برويش کره‌ای با نوار است. سمت جيى کره‌ای با تاج برسر 
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داردء لباسش يك روپوش و شلواری فراخست که » جينهايش بروی پا افتاده و عرياك از ايندو 
سه حلقه را دی ٣‏ جا ای مل نس SE‏ 

سرش در وسط خورشيدى بز رگ و دو دستش را بسوى شخص وسطى بلند کرده» لباسش 
بادودیگر cals‏ تام دارد. ياهايش بر روى كلى استكه بر گهای حقه و لاله‌اش بازشده وبيشتر 
منظره درخت سدری شکفته را مینماباند. این‌تخص قاعدتاً زردشت است جه بر حسب گفته كبرهاى 
حقیقی که نشانه‌اش را میدهند مطابق درميا بد. درحقیقت پارسی‌ها به‌عقاید Cade‏ قدیم میهنشان 
الع واف وی ی نت IRE‏ باشد پیوسته با افتخاری نمابانده شده و هميثه با 
| کلیلی از شعاغها a‏ : 

اين ححاری تماما بدون عيب و از ae‏ نقوش BEN‏ 

تحصیل تمام نقوش طاق‌بستان وقت زياد لازم داشت. از این جهت برای اين که از موقعیت 
استفاده كرده. باشیم موسيو کست که كارش بامن متفاوت و معمار است مرا بحال خود گن‌اشته 
بطرف سرپل رفت. من باانجا كارى نداشتم زيراكه بدرد من نميخورد. صبح دوم ژوبه موسيو 
كست بايساول و دونوكر و يك‌قاطرچی روانه شد و براى اولين دفعه است که ازهم جدا 
ميشدیم. . گفتم انشاء الله به‌سلامت باشی و تنها بکار پرداختم. 

دراین‌روز تنهائی بمن تأثبری‌نکرد جه صبح دوجوان بالباسایرانی whe‏ من وارد شدند 
از حيث قيافه پوست» ريش و زبان دانستم اروپائی هستند. اینان دونفر جوان انگلیسی و ا زکابل 
بهندوستان مير فتند. میلشا نكشيده بناهای طاق‌بستان‌را تماشا کنند. چون فھمیدندمن درأ نجاهستم 
خواهش کردند این‌روز را با من باشند. از فرطتنهائی روی موافقت نان داده با کمال ميل از 
آنهاپذیرائی کردم. نمام روز را با صحبت گذراندیم. ایشان از بغداد می del‏ موسیو بوفور و 
دارو را درانجا obs‏ درشب‌هم سفیر را در راه بين بغداد ويل دیده بودند. 

حيرت داشتم. که Le‏ لباس ایرانی دربر کرده‌اند. درجواب گفتند با کاروان مسافرت کرده 
و چون لباس اروپائی دردسر داشت la‏ لباس تن درداده‌ايم ولی از این‌عمل سخت پشیمانيم‌چه 
درراه بغداد به کرمانشاه چندین دفعه به‌آزار و رسوائی اهل‌قافله آنها گرفتار شده بودند. 

بايد كفت هیچ بدتر از این نیست که اروپائی‌ها به‌لباس شرقی درا یند. مسافر خارجی 
دولتمند و Vols‏ نفوذ wil gine‏ باجاه و SMe‏ و خدمه سفر کرده مخارج زباد بکند. بهر کجائی 
پرسد دورش را گرفته ا کرام و اعزان میکنند. بلباستن هم کاری ندارند که ایرانی یا فرنگیست 
و حال آنکه ا گر مسافری با دم و دستگاه نيايد بايد احتیاط کرده هیچ لباس SI‏ را از تن 

بیر ون نکند» جه شرقی‌ها بلباس اروپائی كاملا احترام میگذار ند. تصورمیکنند هرفرنگی فرستاده 

با اپلچی است که بالیو و قسول نیز می‌خوانند. 

cpl wks ۱‏ درتحت حمايت حکومتشان درميا ید. بەا بن عنوان La gee‏ انهارأ ےی 
محض كمك به‌مسافرین که بممالك شرقی مير وند پندی میدهیم: «هیچوقت لباس عادی خود را 
بلباس کشوری که دران پا نهاده‌اید عوض نکنید.» 

کلیه روزهائیکه در طاق‌بستان گذراندم یکسان و حوادثی که حواس‌پرتی مرا سبب شود 
رخ ندادند. ميل داشتم ننها باشم تامردم مزاحمم نشوند ولی هرایرانی که برای تماشای طاق‌بستان 
می‌آمد من از او سئوالاتی درباره بناها م ىكردم و بخوبی از عهده سئوالات من برمیآمدند. از 
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شعراء تاریخهای cole‏ افسانه راست یا دروغ تماماً اطلاع داشتند. علاوه راینکه 5 مکالماتشان 
استفاده Sus‏ دم از اداب و اخلاقشان هم سود میبر دم. | 

روزی صبحگاهان یکی از خانهائی که خیلی خوشم میآمد با او نشستو برخاست كنم با 
دارو دسته‌اش بطاق‌بستان آمد. از ته چادرم کردار و قبافه هريك را درنظر گرفتم. مؤدب بنظرم 
رسیدند» زحمتی برای من نداشتند و ازهر گونه خودرا با تمایلشان یکسان دیدم. در ازای ul‏ 
دستور دهم پلرا از روی روه بردارند گفتم بپیش‌بازشان رفته بطاق‌بستان دعوتشان نمایند. 

آنچه درباب خان میتوانم بگوبم ازاینقرار است: بقدری شیرین‌زبان وجالب بودکه‌دعوتش 
کردم ظهر را جهت ناهار بماند, خواهش مرا پذیرفت مشروط باينكه دیگی بالا و پائین گذازده 
نشود» چند ساعتی را باهم‌بخوشی گذرانديم اما تمام روزها چنین نبود گاهی مجبورمی‌شدیم در 
مقابل حمالات خصمانه بدخواهان ایستاد گی نمائیم. حتی بعضی مواقم کار ازنزاع سلاح‌میکشید. 

اشخاصی که بدین محل می Wel‏ و میدیدند یك عیسوی دقیقانه‌مشغول کاراست‌به کنجکاوی 
میپرداختند و باعث مزاحمت من ميشدند. ناچاراً مداد و پر گار را کار گذاشته وارد مصاحبه 
و محادله ميشددم. 

أغلب مجبور ميشدم زير ET iy‏ ۷ اکر its ab‏ ۰ صددآ زار 
من برمیآمد همينكه مرا ملايم و لی بامهابت میدید بفوريت از کرده خود نادم ميشد. 

' بطور خلاصه بايد گفته شود: .کلیه مىفهميدند اين فرنگی که دراين مکان بىيار و باور 
جادر زده مشغول بازرسى و اكتشاف است يك ميرزاى كمرو وخجول نيست. 

چندروز از ملاقات اوليه دوانكليسى گذشت. وبرای‌دفعه‌دوم بزيارنشان 00001 alo‏ 
آوردم كه گفتند از پس‌فردا ببعد برای بررسى و آزمایش کامل این بناهاى قديمى خواهيم 
آمد. بحيرت ماندم در وقتيكه مكتوب یکی از انها بدستم رسيد. اين مكتوب از موسیو لايارو 
بود که نوشته بود: نميتوأ نيم باز فقت کت ee er‏ 
همدان حر کتمان دهد که شاهرا ديدار كنيم. 

این توقیف بنظرمن عادى نيامد. کے سرد ےکھد خطری هم برای ما تولید کنند. 
كمى بعد ازكسان خصوصى انها شنيدم كه حاکم ابرانى اینعمل را برای بهره‌برداری شخصى 
خود نموده و لیکن دلايل مكفى معلوم میداشت که نسبت به‌آنان بدگمان شده است. جه این 
مسافرين دومأمور انگلیسی و مانند سايرين امر داشتند بخاك آسیا وارد كرديده مابين. توده را 
برهم زنند یعنی آبرا گل آلود كرده ماهى بگیرند. 'ناحديكه در قوه دارد آنها را تشجیع و 
پشتیبانی می‌کند, بدون هیچ ALT‏ و تظاهری مردمر! گول میزنند؛ ا گر بمقصود رسیدند که 
برای انگلیس زمینه‌ای بدست آورده يا ملتی را مطیعش می‌سازند. ازاین سبب» مادر وطن | نها را 
اجر ذاده اعتبارنامه میدهد که درجای دیگری هم همین رویه را در پیش گیرند. بايد اظهارداشت 
باهمین مأمورين است که امروز انگلیس سهم بزرگی از دنب را تتصرف‌آورده, خوب‌سیاستی ایت 
اگر بخت‌هم موافقت کند. 

خبر جديدى که در آخرين روزهاى اقامتہ cal el‏ فوت Au‏ از 
راهان ds a‏ كم کر اف al‏ اک که از طول سفن کے غا ی ین ss‏ 
آفتاب سوزان و تب Gale‏ كه در اين سرزمين بحد وفور است ازپا درآمده‌اند. یکی در موصل 
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فوتكرده و دو ديكر آخرين نفس خودرا بسختی بكرمانشاه رساندند. 
٠٠‏ ژوئیەکار طولانى را كه از ۲۵ ژوئن شروع كردم به‌انتها رسانیدم. پس طول مدت 

اقامتم درطاق بستان به‌هیجده روز کشید» ديكر كارى ندارم جزاينكه موسيو كست رجعت كند. 

از وقت استفاده كرده كفتم بهبيستون ميروم نا عباراتى راكه ازياى كوه ديدم موردبررسى 
فرار دهم. ۱ ۱ ۱ ۱ 
درشب چادر را کنده بسمت بیستون عزيمت کردم در کرمانشاه هم متوقف نشدم تا وقتی را" 
ببطالت نگذرانده باشم: رو زبعد هوا سخت منقلب شد» قلل کوه بیستون ازلخته‌های بزر گ ابر 
شرح موی کت رعا عرش فقوم دا شن دن کرتھا کہ بش ار یش اسان DEN alg‏ 
میگردانید. قطرات باران بنظر میرسید که از اين ابرهای o‏ میخواهد ببارد. من بسیار اشتیاق 
داشتم بارش بشود زيرا که قريب سه‌ماه بود هیچ بارانی نباربده است» آخرش هم ابر OLS‏ نشدو 
ماه سر بر كشيده ابرها تماماً ناپدید گشتند. lige‏ گوش‌تا گوشرا نقره‌فام کرد و درواقع رنگهای 
غير طبيعى و عجيب راکه ضمناً وحشی و غمگین بودند مرعوب ساخت. 

مدانيست شب پیش امده وما هنوز در راهیم» کم کم‌به‌یستون نزديك شدیم. قبیله‌ای‌را ديدم 
تفر مکان داد سمت ih‏ حوالكن a ¿e‏ 

راه bs‏ ناك Sog‏ ماننددسته‌نظامی احتیاج به‌نگهبان داشتند. ابتداشش پاسبان پیاده جوان‌و 
زرنگ مسلح با Chose‏ کلفت را paw‏ که پیشروان قبیله‌اند. درعقب چند سوار محافظت 
قاطرهای باردار را میکردند و سپس زنانی که سوار براشتر» قاطريا اسب می‌آمدند. در پهلوی 
هريك پیاده‌ای آنها را همراهی میکرد. در سر قبیله ریش‌سفیدی سوار و معلوم میشد رئيس 
ais‏ است. 

بفاصله کمی دورتر بار و بندها که بروی شتران حمل و Goby‏ سيار آن‌ها را BLES‏ 
میکردند نزديك گشتند. che‏ چوب‌دستی باسرآهنی بشکل Glee‏ دردست داشت. چنديك با 
تفنگ فتیله‌ای و این منظره مانند بروج OST‏ نقاشی سالواتور روزا درمن اثر کرد. 

ساعت بازده شب بمحل توقف رسيديم. مجدداً به‌بیستون باز گشته تا کتیبه‌ها را بخوبی 
رونویس کنم. اميد داشتم ابن‌دفعه موفق كردم چون باخود دو نردبان از کرمانشاه | وردم. یکی 
را بردیگری بسته خواستم آزمایش كنم متأسفانه برای او لین‌مرتبه‌دیدم LS‏ باقی‌داردکه به‌محل 
عبارت رسید. 

جه بايد کرد؟ هیچ وسیله پعنی طناب» چوب و عمله‌ایکه بمن CLT‏ کند نداشتم. 

معهذا کوشش نمودم كه از سنگهای شکافدار استفاده کرده بهرطوری بشود خود رابدانجا 
رسانم. چکمه را کندم تا بروی سنگها نلغزم» بعد دستها و پاها را بنقاط خشن و كي ركن سنگها 
آوبزان کردم» بزحمت از سنگها بالارفته هرچندقدمی اپستاده رفع خستگی نموده تاقوت جدیدی 
بيدا نمایم. نمیدانم جه مدتی صرف اینکار شد. تصور نمیرفت که کامیاب شوم اما نا گهان چنین 
بنظرم رسید که دستهايم بکف ایوانچه‌ای رسیده است. بی‌اندازه خوشحال گردیدم جه دیگر 
نه‌بارای رفتن داشتم و ندا نكشتا نم حس co Kun‏ نمام دست ويايم خون‌آلود گشته بود. 

سرانجام بسر ايوانجه رفته کمی استراح تكردم. كتيبهها دربالای سرم و بخوبى مشخص 
بودند. متأسفانه سخت مغموم كرديدم زيراكه ديدم نميشود آنهارا رونویس کرد — این غیرممکنی 


۳0۷ 


از دسترس نداشتن بدانها و تنگی جا بودكه خودم را سختى بسنگها جسبانده نميتوانستم قدمى 
پس‌وپیش روم. پس با این دردسر وزحمت كه بخود داده و بدينجا رسيدهام هيج سودى نبرده 
فقط دريافتم که اين كتيبدها بخط ميخى است. برروى هفت ستون حك شده و هرستونی ۹۹ 
سطر است — بررويشان باز عبارات کوچکتری Ole‏ خط وشباهت ديده شد. 
ازكوه بالا رفتن کاری نداردء اما ee‏ بويزه در این كوه هزار درجه مشکل‌تر. است. 
بارتفاع بيست و ينجمترى بودم هیچ‌چاره نديدم جزاينكه بهمان حال که بالا رفته پائین ایم. 
درواقع بايد بگویم ورزشی را که سوسمار ميكند من‌هم مجبور بمطاوعت شدم.. 
سو جات بعرو را بات ریا سس و رتا ات ای رنہ گل A A‏ 
سنگھا خراش برداشته و لباسم پاره پاره و خونآلود بود. عشقتكليف شهوت خوبیست. تحصيل 
آثار باستانی كردن معرف Caled‏ و جوانمر Calico‏ اما برای چه! زبرا از اشخاصی كنا اینقدر 
زحمات در صدد تحصیل و معرفت آثار باستانی بر می[ يند قدردانی نميشود. 
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فصل بيست وھشتم 


عتيقههاى dol‏ حلوان — سربيل سے تخت 
كرو(١) ‏ عزيمت از بیستون - بازگشت بەبیستون 


زحمانىكه برای نحقيق و اكتشاف آثار قديمه نمودم نااندازه‌ای بدفايده نرسيد. اما دست 
خوب بودند. ۱ 

درحین کاوش بچند غار در کوه بیستون رسیدم. این سنگها برنگ نیره و زمخت و تقریباً 
می گذشتند و تنها مخلوقاتی میباشند که در این کوههای وحشی به‌سر میبرند. 

روزی درنزدیکی چادرم با دو کرد مصادف شدم. پس‌از Kal‏ میانمان کلماتی‌چند ردوبدل 
شد ازمن خواهش کردند بخیمه‌شان ad)‏ طفل مربضثان را طبابت کنم. نتوانستم به‌آنها بفهمانم 
پزشك نیستم جه درنظر شرقیها عموم فرنگیها طبیب می‌آیند. ناجاراً يذيرفته بدنبال‌شان روانه 

كرجه مضطرب شدم که مبادا بدتر شود lügen‏ چند قطره دوای چشم که دکتر لاشز به‌من 
solo‏ بود بدانها دادم از این مهربانی بی‌اندازه تشکر کر دند. 

آمیزش و مهربانی باکردهای اين محل برای‌من ارزش سيار پیدا کرد زيراكه یکی از 
نقاط عجیب این‌محل که هیچ تصورشرا نمیکردم بمن OLS‏ دادند ومرا سمت تخت‌شیربن هدایت 
ee ged‏ 


سؤالى نکر دم كه چقدر راهست. LT‏ راهش مشكل L‏ آسان است؟ متابعتشان‌رائمودہ با اسب 
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سراشيبى رود كاماس را پیموده همينكه سرازيرى على شد همراهانم مقابل صفحداى شنزاركه 
us‏ بنظر als‏ توقف كردند. 

اسبانرا Gla‏ زده هنوز بوسط رود نرسيده آب تاسينه اسبانرا فرا گرفت. من انتظار كنار 
So‏ را داشتم که دو کرد بقابای مصالح بنائی را دراب بمن OLS‏ دادند. پی‌از اینکه آنرا مورد 
بررسی قرار دادم معلومم شد اين محل يلى داشته که سیلهای عظیم ريشه کنش نموده ولی نوا نسته 
cul‏ انرا IG‏ منهدم ونابود سازد. امروز مصالح این پل دراب باقی‌مانده و گداری 02 
اک Glue‏ ماحل اسل نگ a‏ 

چون ساحل So‏ رفتم آنرا بسيار يائينتر از سطح اولى ديدم. خودرا وسط علفهائى بلند 
يافتم كه تمام دره را فرا كرفته ‏ همراهانم از وسط علفها راهى las‏ كرده بدان ges‏ نمودند. 

پس‌از اينكه قدمى چند در نيزار گذشتیم براه تنكى رسيديم ‏ این‌راه با دقت و استحكام ساخته 

شده و تنها چندجایش خراب گشته است.. 

بنظرم خیلی قدیمی آمد. سبك ساختمانش با ابنيه كوه بیستون شباهتی تام داشت. این راه 
ازيل کاماس نامحلی که ينام تخت‌شیرین است ادامه دارد. cpl pls‏ باستی clave‏ ساختمانیش رابا 
ابنیه بیستون آزيك‌زمان دانست. 

u‏ خالك و زيادى cok ol‏ ویرانی این‌راه گردیده و بازحمت ازآن گذشته درچندمحل 
هم Let‏ از ol‏ عبور روہ 

Sloe‏ بکساعت‌ونيم راہ بمحلی ایوانی‌شکل رسيديم. دران CL‏ عمارتی obo‏ شد. چند 
ستون بشکل ستونهای طاق بیستون دارد. این محل همان‌است که کردها بمن راهنمائی کرده وبنام 
تخت‌شیرین معروف است. همچنین بنای قسدیمی ديكرى بمن نشان دادندکه طرز ساختمان و 
معماریش غیرمشخص لیکن از اسم وسبکش معلوم ميشود که بدوره ساسانی تعاق داشته است. اين 
خرابه و سایر ابنیه Sly‏ كوه بیستون Col‏ وياد گاری‌های ماکه شيرين هستند که نام این خانم‌زیبا 
سر‌ناسر ابران شهرت دارد. 

هرناحیه‌ی کردنشین انرا بخاطر آورده میگویند آثاری از او در ميان خرابه‌ها باقیست. 
از اين ویرانه‌ها نتيجه ميكيريم که شهری بز رگ دراين محل بوده. گویا حدود مملکت‌پادشاهان 
ساسانی تا تیسفون که در ساحل کارون و افتاش سخت سوزان و تحمل نايذير است امتدادداشته. 
Let‏ دراینطرف کوههای زاگرس که هوايش ملابم و بدامنه كوه بیستون است خسرو شهری 
fa als‏ بجوم قطرئ ينا كر ذه pay te dea‏ مد لاه خانم Ooh phate.‏ 

کمان میکنم من اولين کسی باش که از اين محل مطلع کشته و آنرا مشهور می‌سازم جه 
اشخاصیکه پیشتر بدین نقاط آمده جز از نقوش اطلاع دیگری ہما نمیدهند. وضع سير وسیاحت 
چنان است که نمی گذارد اسان بخوبی آنچه را که راجع به‌ازمنه سابق و گذشته است کاوش کند. 
تنها من نیستم که بعقیده بالا منکی میباشم بلکه قرن‌بقرن واز.پدر به‌پسر اين مطلب رسیده و 
گفته‌اند: وضع و خاصیت خرابه‌هائیکه در مجاوز ؛ بی‌ستون است كاملا باروایات تاریخی مطابقت 
مى كند و معلوم میشود در اوائل قرن شۂ م ميلادى این محل شهری با بناهای سيار مهم 
میداشته است. 


روز ينجم گردبادی كوجك از سمت کرمانشاه پیش آمد. چند سوار از دور بدیدا مدند و 


Slo. 


بنزدیکی رفقايمرا كه انتظار میکشیدم شناختم. 

موسيو كست سيار بشاش و اظهار داشت هيج واقعه اسف‌انگیزی روى نداد. همينكه كرد 
وخاك سفر را از خود دور ساخت و استراحت کرد شرح مسافرت و آنچه را کرده‌بود برایم شرح 
داد. ۱ 

حد ایالات نرك وایران نامعلوم وشور دنگولست. درنواحی وحشی که از هرطرف کوههای 

سخت و غير قابل عبور دارند ایلاتی نامطیع که در تحت هیچ تیولی نیستند رند گی می‌کنند. 
Gli!‏ مطیع هيج دو لتی‌نیستند» در منطقه‌ای بز رك که مابین کر مانشاه و بغداد ودرمجاورراهیست 
که اندو را بهم می پیوندد چندین بنا بسبك ایرانی دیده‌میشود. کوههای زا گرس ازشمال‌بجنوب 
ممتد و مرز طبیعی ایران و تر کیه است. عده‌ای از اين کوهها بسمت دشتهای کارون و AB‏ 
يابين میا ید. از دامنه همین کوههاست که آرنش‌های خشایارشا و شاپور سمت آسیای غر بی‌رفته 
آنرا تسخیر نمودند. 

پادشاهان sl‏ در نيسفون مانند قصور درشاپور و استخر بناهانی داشته‌اند. بنابراین‌مورد 
تعجب نیست که در تنگه‌های زا گرس معبری درست کسرده و ابنیه‌ای در بی‌ستون و طاق‌بستان 
ساخته باشند. 

درنشيب غربی این کوهها و بيك فاصله از بغداد و کرمانشاه دره‌ایستکه سرپل‌زهاب نامیده 
ميشود. کاروان‌سرائی نيز بهمین اسم در كنار رودخانه و مجاور پلی ساخته شده. 

این cle‏ جدید بجای شهری قدیمی که قطعاً معتبر و اهمیت میداشته بنا كرديده است. 
اهمیت شهر قدیم از خر ابدهاى زياد و وسعت زمین خرابه‌ها هوبداست. عده‌ای ازعلمای جغرافی 
میگویند این‌شهر نامش حلوان وبرخی براین‌عقیده‌اند زار گوپولی (۱) است که شاید سرپل جدید 
از آن ريشه گرفته باشد. بعلاوه رودخانه‌ای هم که از ميان این ويراندها می گذرد حلوان نامیده 
میشود و چون در ایران نام رود را Le gee‏ از محلی که بدان‌می گذرد می گیرند پس قطعی است که 
EEE OA.‏ اھ 

أيا فی‌الواقم. كداميك از این‌دونام Gale‏ شهر مخروبه نعلقدارد؟ 

سئوال مبهم و پیچیده بنظرميايد. لیکن من آنچه‌را که دیده‌ام ميكويم. خرابه‌هائی که در 
این‌مکانست نکه‌های دیوار و نیه‌هانی است که از انار مخر وبدها تولید گشته‌اند. اين دیوارها بهم 
مر بوط نیستند و نمی گذارند از آنها پی‌بنقشه برد. تنها دیوارهای قلعه‌ای که درمیان خرابه‌ها و 
برروی ساحل چپ است باهم متصلست. 

از Caw gas‏ نبه‌های کوچکی که باقیمانده میتوان بطرح نقشه این‌محوطه پی‌برد. درچندمکان 
هم‌دیوارها از ريثه کنده شده و جای دری باقیست. ۱ 

این‌شهر ازیکطرف دراثر آبهای حلوان حراست ميشده و بدسه سمت دیگر خندقی مید‌اشته 
كه أمروزه مخرويدها Kal‏ پرساخته‌اند. معهذا باز میشود او را تشخیص داد. 

oly‏ وجه شمالی قلعه قسمتی از CL‏ دیوار منحنی ja Eule‏ نت پا یہ 
بر جی أست. درهمين طرف سقوفی بشکل نیم‌دایر ه نمابانست که سقف مجارى زيرزمينى و در زیر 
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تمام قلعه جربان داشته است. 
درموقع لروم از اب مملو ميشده و خندق دور شهر بوده است. 

دراین خرابه‌ها از تزیینات معماری GOUT‏ یافت‌نمیگردد تنها تکه ستون مرمری درنزدیکی 
پلی دودهنه که تازه بنا و بر روی رود حلوان بنا گردیده دیده میشود» سبك حجاریش قدیمی 
است. این شهر تا چندی پیش وجود داشته» جه قبرستانی وسیع درمجاورش هست که مقابرش‌زیاد 
و هريك عباراتی باخط کوفی دارند. 

Cho 5a‏ این محل و در دوطرف رود بنج نقش برجسته است سه‌بطرف چپ رود حلوان و 
دو بسمت راست. اولی سواری را نثان میدهد که شخصی دیگر درمقابلش ایستاده وحلقه یاتاجی 
را بدو مينماياند. 

این نقش برجسته آسيب كلى دیده, دربالاى اين صفحه دو کتیبه باخط يهلويست كهتقريباً 
ناخوانا و نامرئى است. نقش‌فوق سبك دوره ساسانیان ميباشد. نقش‌دوم دربالاىسرنقش أولىاست 
و سنگی كه خواستهاند بر رویش حجارى کنند ناصاف بوده و از این جهت نقش خوبدرنیامدہ 
است. نقش آن مانند یکی از نقوش برجسته بيستون یعنی شخصی است که برسر كلاهى گرد دارد. 
بدور کمر نوارى بسته و بدست راست یك تیر و در دست جب تیرو كمان و به‌زیر يايش شخصىرا 
لگدکوب م یکند» در جلويش شخص دیگریست که بيكدست حلقه‌ای كرفته و آنرا بشخص اولى 
نشان مبد‌هد. لست دیگر سر „ib‏ رأ گر فته و دوزندانى بدابن طناب coda loo dus‏ 
زندانیان ازيشت بهم بسته شده و قدشان کمی کوتاهتر از اندو است. 

بالای سر ات صفحه talas E‏ شبيه بها نچه كه قبلا دیده و شرح داده‌ام بعی صفحه‌ی 
زنجيرى بهم بسته شدهاند و گوبا متعاقب دوزندانی Soo‏ باشند. 

در وجسوم نیز نقش برجسته دیگریست که روبه‌انهدام وبسختی ميتوان بىبموضوعش برد. 
ligne‏ از شکافها و ناهمواريهاى سنگ میتوان تشخیص داد که GML‏ دوم نسبتی دارد. شخصی 
بيكك‌دست نیرو دردست دیگر کمانی دارد. مقابلش دیگری با کلاهی بشکل ناج كيانيست و ببالاى 
سرشان گرده‌ایستکه پیشتر ازان گفتگو نموده‌ام. 

درطرف Ko‏ تنگه و Joly‏ راست حلوان دونقش دیگر برجسته موجود است. اين نقوش 

درحالی که بپای سنگهای شمال شرقی کاروانسرا و بهسه کیلومتری شمال غربی برويم 
خرابه‌هائی را می‌بينيم كه بنام (NEN CHE‏ باخلای بولاغ(۲) می باشند — این اسم بمعنی 
استحکامات چشمه يا بعبارت دیگر بمعنی چشمه‌ی اب صاف است که بنزدیکیش جربان دارد. 

این خرابه‌ها عبارتست ازچندبدنه دیوار که دربینثان دوتالار مسقف سنگی است. بنایش 
قاعدتاً از زمانی بسیار قدیم میباشد. جرز دیوارها چهار گوش و هر گوشه از قسمتهای دابره‌شکل 
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برجمانند كه پیش‌رفتگی دارد. تشکیل يافتهاندء بهترديك یکی از اين جرزها گودالی فراخ در 
سنكك است که ہا داخل ads‏ ارتباط دارد. 

ساير ویرانه‌ها يا بقاياى مصالح» در علفهای بلند مستورند. به‌تزدیکشان مكانى از بناها كه 
پنهان كرديده مرئى است. درچهار کیلومتری کاروانسرا وبجنوب شرقى درشكاف کوەسردابیست 
كه آنرا صحنه مينامند. نقشى داراست که شخصيرا با dale‏ بلند نشان مندهصد. کلاهش يكنوع 
باشلق نو کدار است که پیشانی» چانه و گرده او را می‌پوشاند. دست‌راست را دراز کرده و در 
دست چپ چیزی دارد که نمیتوان گفت چه‌باشد. 

كرجه بعضی چیزهائی شبیه OF‏ دیده‌ام ولیکن نمیتوانم بگویم شمشیر» Glee‏ يا عصای 

سرانجام میتوان تصو رکرد یکی از CYT‏ مذهبى الهی (اورمزد) يا پیغمبر Si‏ 
(زردشت) باشد. 

در بالای سراين نقش برجسته است که سرداب مقبره‌ای در ایوانچه‌ای که درسنگ تراشیده 
شده قرار گرفته. ابتدا رواقی نیم‌رخ مانند نمایان میشود که دوستون دارد. دروسط رواق دریست 
که از آن وارد سرداب میشوند. بەسمت چپ ضریحی است که مانند ساير قسمتهاى بنا در سنكك 
تراشیده‌اند. این تالار محل قبور Col‏ — در جدارها پنج‌رفه كوجك جای چراغ دارد. ازحیث 
Old i>‏ معماری و طرز بنا با تخت جمشیدشباهی نداردولی بطور کلی سبکش ازهمان نوع‌ميباشد. 
بس میتوان انرا Elo Gly‏ بدوره هخامنشیان دانست. 

این محل راد کان داود مينامند. 

در سه کیلومتری این محل و بجنوب کاروانسرای سرپل و نيز مواجه باسمت دیگربجنوب 
و در شش کیلومتری این محل دو خرابه یافت میگردد که نامشان یکسان وخاله‌خونه نسامیده 
ميشوند. بدون‌شك درقسمت دوم کلام (خونه) اشترا کی جهت دوبنا یافت میشود که مشابهت 
دوخاله و شاید بمعنی استحکام باقن خاله‌خونه سه کیلومتری کاروانسرا و ساختمانش از سنگ و 
مربع‌شکل ولی بدنه‌های دیوار به‌چهارزاویه جدا گشته‌اند. Ch a‏ از وجوه به‌زاویه‌ها چهاربدنه 
ستونی با زوایای قائمه‌دارد که مایینشان سه در مسقف قرا ركرفته است. در داخل اين ديوارها 
نه‌محل توخالیست که تشکیل بسیاری ایوانهای کوچکتر میدهند و هريك بدیگری با راہ تنگی 
مربوط است. وسطیشان از همه کوچکتر و تماما سقفند. قسمتهای توپر ازسنگ و سقوف وجای 
درها از آجسر CYL col‏ سرایوانها سوراخهائی جهت خروج و ورود هوا و روشنائی باز 
كناردهاند. 

مشکلست که كفت اين بنا جه بوده و از اسمى هم که اکنون بدان معروفست نميتوان كفت 
قلع اف رد ات نام كا و اول EOL piles‏ ادا ال اه 
بديننام خوانده ميشوند. 

این محل را هيج شامل استحكامنيست. شايد اينخرابه محل خنك و مطبوعی‌داشته که‌برای 
كرماى سخت اين منطقه بكار مير فته است. 

خرابه دومى هم با اولى شباهت دارد. در مردابى واقع شده و علفهاى بلند ديوارهايش را 
بزير خود oles‏ گردانده» اين ويرانه مستطيلى دراز وجهار برج بهرطرف ميداشتهكه بروج 


var 


چهار گوشه‌اش سيار مستحکم بوده و بدروئش حياطى وسيع و در وسط حوضی ميداشته است. 
elos‏ دوره‌اش هشتاد وهشت دهنه و در دوانتهایش دو درب است. 

وضع ساختمانیش ا کاروانسر | شاهت دارد. از zu) las‏ وطرز انحنای دهنه‌ها مبداء و سك 
ساختمانش معلوم نمی گردد معهذا بايد از دوره اسلامی و بسبك عربى باشد. از بررسی و تحقیق 
محمد ص و از زمانهاى سيار قديم باشد. 

درحالیکه نشيب غربى کسوههای زا گرس را بسمت بغداد به‌پيمائيم در يازدهكيلومترى 
ie‏ ل o‏ مت 

این بنا انسانرا بحيرت می‌اندازد» نه‌از تنهائى و شكل بلکه ازخاصیت نناسب اندام يعنبى 
y | ER‏ عم سر رت 
و ضخامتش سيار ا سقفش نیمدا یره و بروی خود در وه است و lo les‏ استکه تااینوقت 
بدین وضع دیده‌ام. سبکش از معماران غرب است و چنین نتيجه میگیریم بنای تخت كرو سبکش 
سار از EL ER‏ رکه 

از طرز تزیینات بایستی بدست بونانیان ساخته شده باشد که نمام قواعد و اسلوب صنعتی 
خو درا دران بكار بردهاند. طرز بناء پا یہ سنگ al aS,‏ طاق بر Susi SI)‏ و کنگره‌های طاق 
Le gos‏ خواص سبك بونانی را حائزند. قسمت فوقانی طاق خراب شده اما از بقابایش معین‌میشود 
که درانتها یك گیلوئی شبیه بدیگران میداشته است. 

برای جه این بنابکار مير فته؟ 

نمیتوان حدس زد. بیشتر به‌یقین است که ياد كان نظامی وده بعلاوه از قسمت اول نامش 
که از قدیم باقیمانده شاید پناهگاه شاهی است. لیکن قسمت دومش» گرومعلوم نیست جه باشد. 
اهالی اين ناحيه که اين بنا در وسطشان قرارگرفته آنرا باسم گرویا گرو (۱) میخوانند. شاید از 
جر و باشد. خلاضه به‌دستور شاهی ساخته شده حال ممكن Gal‏ خسر و ساخته باشد که در مواقع 
شکار با سفری که بدین کوههای سوزان می‌کرده دراین محل رفع خستگی و كرما بنماید. این 
عقيدهبا نچه درباره‌ی طاقهای تخت‌بستان گفته شد نزدیاك است و از حيث سبك وزمان‌ساختمان 

خی كه يارو از حون مات سار رب کے کی ماوت بشو کون اک 
سمت اصفهان‌معا ودت کنیم. در روز نوزدهم جادرها RE‏ بطر ف صحنهر و أنه 7 صبح كاذب 
میا مد طلو ع کند که ح رك تكرديم. ساز اينكه گاماس را گذشته از چمن‌زارهای مرداب‌خط نال 
دره عبو ر کردیم بهكاروانى بزركك رسیدیم كه هنوز در خواب بودند. اينان زوار كربلا و 
میخو استند بەبغداد و کر بلا رونل. vel‏ چند جد معطر کر ده HO un Sas ls‏ در این زمین 


wk برای رقع اشتباه یادا ور فى ور ای كه‎ got Cul lo ol el چون چا پخا نه فا قد حروف‎ — ١ 
گرو دومى با تشدید خوانده شود. (مترجم)‎ 


ir 


این‌دفعه ازبر که‌ها بسهولت گذشتيم و از ضحنه يكنكاور رفتيم. طلوع آفتاب بكوهىرسيذده 
معطل ماندیم Ole LEU‏ نزديك شوند. كرجه در موقع عبور ا زکوه درتاریکی» > کات‌مردانی 
رامیدیدیم كه خود رأ ظاهر A Le‏ از دوباره نا یدید Akita‏ ليكن يخود هر اسی ند‌اده راهر | 
ادامه دادیم نا ساعت نەصبح بدون هيج lus ¿Solo ole‏ به كنكاور ad‏ 
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فصل بيست و نهم 


مشكلاتى که در رفتن به‌شوشتر روی داد س 
نهاوند — بروجرد ‏ گلپایگان ب خوانسار سباز گشت 
به‌اصفهان 


یکی از جاهائیکه بايد برویم SE‏ شوشتر درلرستان است که سابق سوزبان نام داشته. و 
پایتخت قدیمی شوش بوده. اميد داشتیم بتوانیم ا زکرمانشاه مستقیماً بەاین خاك وارد شوبم لیکن 
سردار اشکالاتی تراشید و گفت: «راه بسیار طولانی و بیابانی و سيار مشکل استء بعلاوه تمام 
ol‏ کوهستانی است.» 

1 OS bass us يند داد و گفت واجب نيست زود بدانجا‎ Las 
روز راه از شوشتر ميباشد. اشكال‎ „ler بروجرد برويد. این شھر بياى كوههاى لرستان و به‌سه‎ 
ديكرهم ازطرف قاطرجيان شدكه نمیخواستند بهمراه ما ايند و میترسیدند كه حيواناتشان در‎ 
اه يمير ند.‎ zul 

رسماً اظهار داشتند اگر بخانه بختياريها با لرها پابگذارید باز نخواهيد گشت. خواه این 
افکار اباطيل باشد با خطرات حقيقى مجبور شديم که از رفتن بدين راه بسوى سوزیسان 
چشم‌پوشی كنيم. 

نذا شر دار را a‏ او جره رون are‏ ھن کرت 
عيبى نداشت جه ازاينراه می توانستیم به‌اصفهان رويم. بزمينى ميرويم که خطسیرش نامعلوم‌لیکن 
خوشبختی در این است که منطقه‌ای را خواهيم دید كه تعاليم و تحقیقاتی مفید برای جغرافیا 
بدست خواهيم أورد. 

٩‏ زو مشاعت داز تسف شن از gel‏ رون Codd‏ کم یا كرما رن 
بسمت جنوب شرقی براه افتادبم وازپهن‌ترین قسمت‌دشت گذشتيم. از گدار رودخانه‌ای‌سربعا لسير 
در يك‌فرسخ‌ونیمی شهر عبور کردیم. اين رودخانه از دهستان بررگی که بنام فیروزآ باد است 


۳۷ 


می گذرد. این دهستان در وسط ساحل یکی از نيدهاى رشته بزرگک كوههاى لرستان واقع است. 
ازان نگذشته راه راكج كرده نأ زنگهای قافله, la‏ را كه بربامھا WI gd‏ دو Wd‏ ببدارنکند. 

وقتی که از فيروزآ باد گذشتیم رشته‌کسوه کوچکتریرا ديديوكه کوههای لرستان را از 
کوههای پربرف و سفید الوند جدامیسازند. این معبر در مدت دوساعت پیموده شد. يدبارافراك 
ow)‏ وارد دره‌ای دراز aa‏ كه ¿y lo‏ کوههای همدان و شوشتر واقع Cual‏ این دره قدم بقدم 
حوى و مرداب داشت. در مدت [as‏ دورودخانه راكه gu‏ حھت مخالف فين مت یمود یم — 
اولی از کوههای الوند سرازبر و سمت جنوب جاربست. دومی ازسمت جنوب‌شرقی آمده سمت 
Jos‏ مير و د. 

ندانستم دومی بکجا ميريزد اما از مسيريكه می پیماید قاعدتاً بايد پس‌از کمی به‌اولی ملحق 
گردد. آبهای عموم کسوههای اطراف ایندره به‌آن ls‏ و از اينجهة اراضیش بسیار حاصلخیز 
است. نقصان Ol plo oT‏ باعث فلاکت و خشگی زمينها گشته لیکن بهر جائیکه OT‏ يافت شود 
زمینهایش بی‌اندازه حاصلخیز و بر منفععت خو هد „As‏ 

مسافر خارجی که به‌ایران پا گذارد در مسير خود جز بیابانهای لميزرع و شوره‌زار جيز 
دیگری نخواهد دید. اما نبايستى بدین عقیده متثبث شد که تمام ايران بیابانی است بلکه اگر از 
راههای اصلی منحرف شویم بویژه بنقاط مرتفع رويم انها را مزروع خواهیم ديد و منظره‌ای 

فراموش کردم بگویم ایرانیان از بكك‌طرف درنواحی يست زند گی نمی کنند تا از بارانهای 
گران‌بها که بفوری تبخیر میشوند بهره‌بردارند واز طرف دیگر از مالیانها. خسارات قبایلی كداز 
آن امکنه می گذرند» اذیت خانها پااشخاص غير مشخص که ادعای سورسات می WES‏ مصون‌باشند. 
ازاین‌دو سبب بيششس أهالى Ol»!‏ از هسیر جاده‌های (qe!‏ منحر ف شده بنواحى دوردست یناه 
میبرند و عده زیادی نیز بنواحی کوهستانی پناهنده ميشوند. 

دراين امکنه انواع محصولات: خربوزه» توتون» جمیع‌میوه‌ها, انگور بسيار لطیف» جوء 
گندم و برنج. تماماً بخوبی بدست ميايد. مخارج چهارپایان نیز در اين نواحی کم است چه کله 
و اسبانرا در چراگاههای پرعلف بچرا وامیدارند. اما مالیات شاهی هر گر ¿e‏ نمی رود حتی 
با اطمینان بزراعت میپردازند. 

دره نهاوند بسیار سبز و خرم است و دهستانهایش زياد و يهمديكر نزديك است — ناز و 
نعمتش بسیار وبعد از دشتهای سلطانیه و قروین دارای اهمیت است — در روز اول از جلوى 
پائزدہ دهکده براست و چپ جاده گذشتيم که زحمت دارد انها را اسم ببرم. 

اکنون وقتی است که درو تمام شده وزارعین مشغول خورد كردن گندمند. بحدی ما را 
مشغول ساختند کەمدتی ازفکر als‏ بیرون شدیم. رعابای دره‌نهاوند بکارهائی نن‌درداده‌اند 
که پرخود واجب ديدم آنها را بررسی eS‏ ۱ 

در سر ناسر هعرق بر كأهى ديده نخواهد شد كه خوردش نكنند و براى عليق اسبان بكار 
نبرند. ابتدا تصور میکردم مانند بعضی نواحی فرانسه که این کار را مینمایند تا Obl gm‏ انها را 
بهتر جویده بخورند مشرقیها هم چنین می کنند و لیکن بعد ملتفت شدم یکنوع صرفه‌جوئی است‌تا 
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داندهاى غلات‌را كاملا ازكاهها بيرون اورند. 

زارعين ایرانی گندمرا خرمن کوب نمی کنند بلك هكليه خوشدهارا درزمين سختی Ago plo‏ 
كيه می کنند. سپس دو گاو را بغلطكى سيار سنكين می‌بندند. این غلطك فاصله بفاصله تيغدهاى 
آهنی كمى بران دارد. این تیغه‌ها طورى ساخته شده كه درموقع گشتن غلطك پیوسته باخوشه‌ها 
بر خورد می کنند. درنتیجه خوشه گندم خوردگشته دانه‌های گندم خارج میگر دد. بجداى برروى 
غلطك نشسته كاوها را ميراند. كاوها دايرهوار گردیدہ بالطبع غلطك بكار افتاده دانه‌های گندم 
از خوشه‌ها جدا شده و خوشه‌ها نيز كاه ميشود. 

ابن طرز خرمن کوب سه نتيجه دارد: هيج خستكى مردیرا فراهم نمیسازد كه Cito‏ 
بازوهايش را بکاربرد وتنها يك‌بچه ہم کافیست. کاهها خوردشدہ بنظر چارپایان خوش مز ءمی| يد 
ندمانند ما که بدانها کاههای دراز و CLS‏ ميدهيم. اين کاهها در ارويا Gly‏ تخت‌پهن بكار 
برده میشود درصورتنیکه در ایران بلکه در تمام مشر قزمين مورداستعمال نداشته و مهتران بادقت 
يهن اسبانرا جمع کرده خشك می کنند. هرعصر پهن‌ها را درطویله کسترده نا اسبان براحتى 
رویش خوابیده از لمیدن روی زمین اسيبى نه‌بینند و صبح از دوباره کپه کرده بزمینی خشك 
آورده تاعصر جندين مر as‏ آنهارا پامیز نند تا خوب رطوبتشان برطرف 38 

باوجوديكه ما نیمه‌شب از كنكاور حر کت كرديم يساز یازده‌ساعت راه‌پیمائی مداوم يعنى 
دوساعت بعد از ظهر بهنهاوند رسيديم ‏ این محل درنظرما از جالبترين نقاط آمد. شهر نهاوند 
از نظر تاریخ ایران شهرتی بسزا دارد جه درهمين محل بودكه آخرين جنگ بین اعراب و 
ایرانیان درسال ۶۴۱ ميلادى اتفاق افتاد و خسرو با تحقير مكتوب محمدص رابهاب قراسو داد 
کمی بعد Glog‏ یزدگرد نیز فرستا د گان عمر ails‏ را بااهانت وتحقیر بدربارش پذیرفت وباچشم 
حقارت و بی‌اعتنائی بدانها نكريست. دوننگی که پیغمبر اسالام و خلیفه‌اش دیدند آنهارا برانتقام 
شدید واداشت. بادشاه ایران که سخت شکست CSL‏ بزحمت قشون شکست‌خورده خود رادردشت 
نهاوند lar‏ ورى کرد ولی سردار خلیفه بدانجا شتافت و از دوباره ویرا شکست داد. 

سرانحام كليه اتشکده‌های OST‏ و تاج ساسانی را منهدم Seal as dies so‏ 
گردید و نمیدانست بکجا پنهان شود یا بکی يناه برد و بالاخره بسمت شمال قلمرو ش گسیل کرد. 

كرجه اين بادشاه سخت ناتوان و مغلوب گردید و نتوانست ازدوباره افتخار ساسله‌اش‌را 
تجدید کند lügen‏ مردم ایران هنوز شیفته مذهب گبری بودند. سلطان فراری و مغلوب آخرالامر 
بدست آسیابانی کشته شد که خواست جواهرات و لباسهای قیمتیش را مالك شود. 

از اینوقت Soo‏ اعراب در مقابل خود مقاومتی ندیدند و کم کم ایران بدست اعراب افتاد. 
مذهب محمدی (ص) نيز روئق گرفت. 

سن در واقم Sim‏ نهاوند باعث شد که قدرت دو لت عظیمی مانند ساسائیان که بعدازمر كك 
خسرو يك حدش فرات و حد دیگرش به‌هند میرسید از بين برود. با وجودبکه ايرانيانم ذهب 
محمد (ص) را پذبرفتند ولیکن کینه lel‏ را بدل گرفتند و بايد كفت يس از عمر از اعمالی 
که خلفای جانشین وی کردند کم کم گودالی عمیق و غير پیمودنی بين خود و هم‌مذهبیانشان 
ایجاد کر دند. 

در حقیقت ميدانيم چگونه ایرانیان plo‏ على و حسين (ع) استقلالشان را از پادشاه ترك 
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ناد و سنى مذهب باز گرفتند و جنگ نهاوند برای ابرانیان نهضت مذهبى و گرفتن آداب 
مسلمانى را يديدار كرد. 

این شهر كوجك روى نشيبى استكه بر رويش قلعه‌ای ساخته شده» جندين قسمتش خراب‌و 
در بازارهايش زياد معامله و داد و ستد نميشود. در وسط سه شهر اصفهان» همدان و بغداد قرار 
گرفته و از اين نظر اشيائى را از آنها آورده به کوهستانهای جنوبى و ساكنين شوشتر بفروش 
میرسانند. دورتادور شهر را باغاتى فراكر فته و بهترين میوه‌های ايران از قبيل خر بوزه انگور 
تنبا كو كه با تنبا كوى شيراز رقابت می كند داراست. 

خود را بقلعه‌ای كه مشرف بر شهر و محل حاكم است رسانديم. سبك قرون وسطای Lg ol‏ 
را دارد و بنظر ميرسد که براى حفاظت شهر ساخته‌اند. ديوارهايش كنكره دارد و دور تادورش 
را خندقی يهن و كود کنده‌اند ب بطرفین دروازه‌اش دو برج محکم و بز ركست کے قسمت 
فوقانیشان سوراخهای کوچکی برای تیراندازی دارد. استانه در سيار بلند تر اززمين ساحصل 
مقابل خندق میباشد و از اینجهت بر روی خندق پلی چوبی سراشيب مانند انداخته‌اند که‌براحتی 
میتوان از Ol‏ عبور کرد. 

حاکم حضور نداشت و و کیلش از ما پذیرائی کرد. چون ميل داشتم در یکی از باغاتش 
بمانم: خودش راهنمای ما شد و به نيم ساعت راه از شهر بمحوطه‌ی بزر گی رسيديم که درختان 
میوه‌دار سيار میداشت و در پایش جويهائى بهرطرف روان بود. 

بالای سرما قلل پربرف و در جلو رشته‌کوه الوند نمايان شد. این منزل گولزات نامیده 
ميشود و یکی از پسران فتحعلیشاه انرا تاسیس کرده تا تابستانهارا در ان سر برد. کلیه 
چادرهایمان را در ان by‏ کردیم. 

باغبان los‏ كفت شاه در وقتیکه از اصفهان بهمدان میرفت در این محل استراحت نمود. تا 
اینجا ما از راه سيار محظوظ و شعف داشتیم. ساعت چهار بعد از نصف شب اسباب سفر را بسته 
از باغات گولزات بیرون شديم و دوباره براهی که بسمت مشرق میرود وارد گشتیم. در این 
مکان دره نهاوند سخت تنگ میشود جه تقربباً تبه‌هائی چند مسدودش می‌سازند. يس از اینکه 
leas‏ را گذشتيم نیم دردره ديكرى ننكتر ازاولی داخل‌شديم که بدوطرف دورشته کوه plas‏ داشتند. 
SDE‏ ای را موی فا وس دا ی سی 
نها وند را ندارد. 

A See Gall be bass‏ سان سكت هيب این 
فاصله بفاصله سنكهاى زمخت ¿lis‏ روتكف شا سس وان و ميدهند و درپیچ‌وخم 
sles Gao’‏ ات کهآ le‏ ۱ 

در اینروز راه ما سيار بطول انجامید جه جاده پرپیچ و خم و بموازات رودی میبود. يس 
از نه ساعت بکنار جوئی در مقابل دهستان کر کیه‌خان رسيديم. 

با بروجرد مسافتی نداشتيم اما RR er ee‏ دو 
ساعت توقف كرده بسمت بروجرد روانه كشتيم. بروجرد مانند نهاوند داراى باغهای وسیسع و 
ehe zone ade‏ مات ماو تسا وه صاخ 
نشان ميداد: وبرانەھایش بسيار است لیکن از گنبد مسجدى با سبك معمارى سيار خوب که از 
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روى طاق حمامها و بازارها نمايانست و از جهارطاقىهائيكه پنجره‌های الوانشان دروسط شاخو 
بر گهادیده میشود میتوانگفت مالكين اينشهر ثروتمند و با روحيداند. حصار شهر بابروج و 
بدور خندقی دارد. ينج دروازه بزركك و سيار زيبا دارد كه نقش‌هسای مختلف و مفرح در 
آجرھایشان بكار رفته اما بمحض ورود خرابه هائی از عمارات و خانه در OT‏ يديد میا بد. 

چون بیگلربیگی این شهر با شاهزاده‌ایست يس آنرا جو می بای ارو و 
E‏ ری ےرت A E‏ لي 
طبع ool pis‏ قبول نکردہ در ابنحا حكومت کند 

در موقع اقامت ما شاهزاده حضور نداشت» از وزبرش خواهش sd‏ درعوض‌یکی 
چند منزل ولیکن تماما غير مسکونی ہما نشان داد. از بس HET‏ و ويران بودند برای ما مقدور 
نشد در lel‏ متزل گرینیم و از این‌جهت pole‏ شدیم شهر را ترك گفته به‌باغ شاه که در نیسم 
فرسخی شهر است بر ویم. ۱ 

در این محل يك کلاه‌فرنگی در وسط چندین باغ و بکنار چشمه آبی كه آبش بحصوض 
رر وار وف هر و ها کر ده نی 

در اینجا هم مانند گولزات دانستیم که محمدشاء ¿ue‏ در 07 اد سنا 
فا ترا iS‏ تست اه اوت a EI aia‏ 
بنظر شما این منازل چه میاید؟ کلاء‌فرنگی‌ها وبران» درها شکسته, le‏ خرابء باغچه‌ها pk‏ 
و گلها پژمرده و 

اما aS ee,‏ 
بقشنگی آنها افزايد در اين عمارات بكار برده‌اند. اكنون در وقتيكه مسافرى از آنها عبوز كند 
تمامرا غير مسكون و خراب شده می‌بیند. ۱ 

روز بيست و چهارم نا چهار بعد از ظهر در باع شاه بماندیم. در این tg Call‏ دانستیم 
کلیه اطلاعات لازمه را درباب رفتن بشوشتر كسب كنيم اما سخت متوحش كشتيودر وقتیکه‌وزبر 
A‏ اکت اين سافرت اون غير صلی Cla geal‏ کت مقر مها لذن سا 
یکدیگر درجنگند. حاکم و حکومتی‌ها بیرون رفته و هيج قدرت دولتی در آن نیست li‏ 
این شما هيج کمکی نخواهید داشت. 

از رفتن صرفنظر كرده با حال یاس و شكفتى از باغ شاه بيرون شديم ER.‏ 
رسيده نميدانيم جه بكنيم. تنها ارويائيكه بشوشتر پا نهاده سر گرد راولنسن بوده آنهم به‌تنهاشی 
نرفته بلكه بهكمك دوهزار مرد که شاه ايران بهمراهش فرستاد تا قبایسل بختياريرا ارام 
سازد. این سرزمین یادبودی از دو افسر انگلیسی را که بدان پا گذاشته و کشته شده‌اند بخاطر 
ميا ورد. شوشتر بنظر ما چنین امد که نبایستی از ما هم پذیرائی کند؛ بنابر این سلامت را در 
نرفتن دیدیم. 

فردا پیش از طلوع افتاب به‌کریمآباد که در فاصله کمی از باغ‌شاه است رسیدبم؛ شبرا در 
Ol‏ سر بردیم. چهارساعت بعد از نصف شب سوار شديم. این روز سخت خسته کننده بنظر رسید. 
جاده از وسط کوهها میگذشت و پیوسته مجبوراً بالا و پائین مير فتيم. 

در سمت راست رشته بزركك کوههای گروبا قله‌های پربرفش نمابان و همراهانمان گفتند 
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درطرف ديكر این كوه بختیاریها چادر دارند. از جلويثان بايد گذشت تا بشوشتر رسید. اينان 
سيار خوفنا كتر از كردها ميباشند. 

wl‏ در ایران Gob‏ است و pls!‏ هم كه آب دارد قابل سكونت نيست. از اين رواست كه 
A‏ انر ان سا بان ات می Suk‏ ما OU ln‏ ت ماس وو | تست 
روز بعده‌ای دهات رسيديم كه جويبارهاى متعددشان از وسط سنگهای كوهها جريان داشتند. 

يس أز ده ساعت بدشت مزرا خاتون وارد شده نرديك دهى باين اسم جادر زديم. 

فردا يس از اينكه تنگه‌هائی چند را گذشتيم ببالاى دشت وسيع قدمگاه كه پیش از ورود 
بهمدان از Of‏ گذشتیم رسیدیم - ايندفعه بياى كوههائىكه سمت جنوب است آمسده‌ايم. از 
دهکده‌های سيارى گذشته در عمارت' كه دوماه پیشتر بدان توقف كرديم استراحت كرديه. 
وقتى از Of‏ گذشتیم چندین دره را مشاهده نمودیم که در دفعة اول نديده و این باعث at‏ كه 
بھٹر ماهر شوبم. 

تا اینوقت کسی از ما مريض نشده تماما شکر گذار و خوشوقت و بشاش بودیم. این ناحيه 
جان كير است و OLS‏ ندارم بشود از دست اشعه سوزان خورشید حات یافت. در این متط ےہ 
سوزان حتی هوائی که انسان استشمام م ىكند خطر ناك است. افتاب همینکه بمغز برسد تب‌شدید 
عارض می کند. 

در عمارت رفیقم موسیو کست مریض شدہ تب مهیبی عارضش گنت که اثراتش ما را نیز 
متزلزل ساخت. بدترین بدبختی و مصیبت برای انسان وقتی استکه در و لایت غربت مریض شود. 
Zu‏ ازآن‌هم درحال سفر و سواری است. 

روز بيست و هفتم مسافت خیلی کمی را پیموده برای خاطر موسیو کست توقف کردیم. 
روز بيست و هشتم حالش کمی بهبودی بافت ولیکن برای اينكه بدتر نشود بیش از دو ساعت 
بيش نرفته در دهکده ارمنى نشین لليان که در سفر پیش شبرا در أن بسر بردیم متوقفشديم. 

هنوز پیاده نشده عده‌ای‌را از دور ديديم پیش می‌آیند. در جلوی انها يكنفر اروپائی بنظر 
می‌رسید. با چادری سبز Hy‏ سرش را پوشانده تا از آفتاب مصون باشد. در صدد تحقیق‌بر آمدم 
که بدانم کی است که یکمر نبه مرا بصدا خواند. 

این شخص‌موسیو لوبارون بود (۲) که درموقع عزیمت ما با سرهنكك دوهامل در اصفهان 
wh‏ همینقدر میدانم با شاه بهمدان آمد. 

برای جه شاه بهمدان رفته؟ نگفت Le‏ شاه باین گردش طولانی مبادرت جسته ولی بنابر 
قول اهالی ایران چنین میباشد: از وقتی‌ که مذهب تشیع در ايران رواج كرفت ایرانیسان دشمن 
خونی ت رکها گشته‌اند. پادشاهان ایران هم آرزویشان اینست بغداد و کربلا را که محل قبورعلی 
و حسین (ع) Col‏ بتصرف ايران درآورند. از روابات ناربخی که این قطعه زمین جزوایران 
بوده و حال نیست ا کنون قبور امامهایشانرا در دست تر کان می بینندہ بعلاوه در موقع زپارت‌باید 
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جندين دفعه جنگهای خونينى بین سنيان و شيعيان در كنار كارون واقع شده و در تمام 
انها ایرانیان جان‌فشانی كرده و امكنه مقدسه را بدست آ ورده‌اند. 
محمد شاه هم شاید در اثر سیاست و برای اينكه مردم ایرانرا بسوی خود جلب کندعده‌ای 
نظامی يسمت بغداد فرستاده است. باوجودیکه بمن گفتند شاه میخواهد بسوی این شهر برودب‌از 
باور نکردم. معهذا سفیر روس مضطرب میشد و موسیو بودرا بنزد شاه فرستاد که ویسرا از این 
هوس منع کند جه برای دولتش كران تمام ميشد. 
موسیو بودهم مانند ما در لليان بماند و شبرا با يكديكر گذرانديم. این ملاقات برای ما 
سيار نفع داشت. بعلاوه مدتیست که با هیچ اروپائی آمپزش نيافتهايم. بمن كفت بسته مکتوباتی 
داشتید که در سفار تخانه اصفهاست. از شنیدن این حرف طاقتم طاق کت که آبا محتوی 
بسته جه باشد؟ 
هرجه هر کدام جهت ناهار داشتيم روی هم ريخته در زیر چادری بجلوی دشت خندانى 
بعیش و نوش پرداختيم. 
بر روی قالی تر کی 
منزل و غذا مهيا 
من بفکر زند گی 
جه کردند دو رقيقم.... 
این جمله را بطور معترضه و خارج از موضوع كفتم؛ غذاى ما بدنمی‌آمد جه در صبح 
چند بلدرجين كشته آنها را گوشت لاىيلو قرار داديم. موسيو بود نيز ضيافترا با بطرى شراب 
اعلای پرتقالیش elas‏ گردانید. 
فردا صبح دست همدیگر را فشرده خداحافظی گفتیم. موسیو بود سمت همدان و مابطرف 
اصفهان رفتیم. موسیو کست حالش بد و تبش شدید گشت, راهی که بايد پیموده بدبختانه طویل 
و پر مشقت است. از کوهی بلند گذشتیم که بسر بالائیش حال مريض سخت‌تر شد. سپس بای 
كوه در کوغه کمی ايستاديم. 
در اینوقت تنها Ch‏ کوهرا ميديديم» هیچ‌چیزدیگری OS‏ نمیداد معهذا بنظر من سيار 
قشنگی آمد. سنگهای عظيم بر روی گودالهای ناريك آویزان و تخته‌های مرمر سياه با خطوط 
زرد و نقشه‌های مختلف روشن و El yd‏ در هر قدم و بهر بيج جاده نمایان ميشدند. ينج ساعت 
پرمشقت از جاده این كوه گذشتيم. سبس از روی پلی که برروی رودخانه عظیم است و این‌رود 
بسمت شمال هيرود عبور کردیم. 
در طرف So‏ رود شهر كوجك گلپایگان است ‏ شب را در أن مانديم. در اینوقت‌غلام 
جوانمان جعفربيك سخت مریض و تب داشت. من از قبل این چنین لحظه‌ایرا پیش‌بینی‌میکردم 
که عموم افراد کاروان ما مريض شوند. بنا براين بهتر دانستیم عجله کرده تا زود تر بیماران‌را 
به اصفهان رسانده و نيز رفع خستگی نمائیم. 
مناسفانه هرقدر شتاب بیشتر می‌شد تأخیری‌هم پشت‌سرش میرسید و عزیمت را مصوقف 
میساخت. ناجاراً در گلپایگان يك‌روز تمام بماندیم. 
فردا بیماران بخود آمده قريب چهار ساعت و نيم راه رفتیم. سپس در وسط So Eb‏ 
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چادر زدیم. | کنون در مجاورت شهر كوجك خوانسار هستيم. این شهر بر روى سراشیبی درءى 
yesh zeke‏ کے ا نزاغات ام ون ار محل des TE‏ 
دور نادور آنها كشت و زرعست یافت ميشود. 

دره خونسار را پیموده از دوباره دوچار ستگهای سخت tS‏ بس از دو ساعت در دشت 
ناميده ميشود ‏ غذ! لازم داشتيم لیکن نميدانستيم از كجا بايد نهيه كرد. قاطرجيان که بخوبى 
از راه و جاه باخبرند و ميدانند چه‌جور بايد غذا 'نهيه كرد رفتند و چند نفر دهاتى را كه در 
يشت ثيه پنهان شده بو WO‏ آوردند. اين نیره‌بختان گفتند: هبيج خورا کی نداریم جه در وقت‌عبور 
شأه و سربازانش هرجه بافتند خوردند و بردند. 

تب بیماران !ند کی تقلیل يافت. عجله كرديم هرجه زودتر خود را به اصفهان رسانيم ‏ 
الحال دوم اوت و كرما بشدت و نه‌فقط بايد از بيماران مواظبت كرد بلكه از ديكران نيزواجب 
أست محافظت شود. 

از دامنه يك ساعت بنصف شب مانده حر كت كرديم - ساعات اوليه را از اراضی ochoa‏ 
در نزدیکی امامز ool‏ احمدرضا است چادر زدیم. 

از آن وارد دشتی شديم که اراضیش حاصلخیز و آبادیهایش زياد و پرجمعیت است. سپس 

به محمدی وارد ode‏ از ترديكى خاله‌قری گذشتيم. بیماران بخود جرأت بخشیده شش ساعت و 
نیم سواری کردند. در این وقت به‌تیران كرون که دو ماه پیش در آن خوابیدیم پیادہ شده‌شیر | 

چنین معلوم ميشد که روزبروز از عده سالم‌ها کاسته و بر نعداد بیمار ان افز و ده مسشود. 
در این موقع نوكر فرانسوییمان نيز نب عارضش گشت. 

بش از ده ساعت راه ۳ أصفهان ندأشتيم . براى ug‏ دی بیماران لازم دیدیم 5 ممکن اش 
هرچقدار زودتر خود را باصفهان رسانیم. موسیو کست اظهار ناتوانی كرد و ناجاراً در این 
فاصله کم دو دفعه 'توقف ws‏ 

. چون بنزدیکی اصفهان رسیده و هوا بد نبود با خود گفتم مانعی ندارد آنهارا عق ب گذاشته 

خود باصفهان بر وم. 

پس به‌نوکران و رسول‌بيك بیماران را سپرده عازم اصفهان گشتم. بامن جعفربيك و مهترم 
ol jor‏ شدند جه گفتند بهتر است به اصفهان آئیم تا هرجه زودتر خود را از اين مرض مهلك 
نجات دهیم. در راه بحدی قوایشان روبتحلیل گذاشت و بجائی رسید که بارای سواری نداشتند. 
خوشختانه بەنصر أ باد رسيديم. پیاده شده آنها را در خانه‌ای گذ‌اشته سفارشات لازمه را نمو دم . 
و سپس روبهاصفهان كرده po‏ وقت بود كه بەاصفھان وارد کش 

اولين كسى را که ملاقات کردم موسيو ره بود. از ديدن من سخت حيران شده اظهار 
خوشوقتی نمود. من صدماتی را که در راہ مبتلا eat‏ برايش نقل کردم. هم‌میهنی عزیزمقسمتی 
از خانه بزرگی‌را كه موسيو سرسى در آن بسر بردهبود بهموسيو كست و من وا گذاشت. 
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من از وضع این منزل كاملا مستحضر بودم و میدانستم برای ما كافى است. يس بروی 
خود نياورده هيج أظهارى نكردم. موسيو بره مرا بسوی آن منزل هدايت نمود. سرناهار از 
برايش شرح اين مسافرت و نتايج Ol‏ بويزه تغییرات نا گهانی كه حادث ميشد نقل كردم. 

فردا پنجم اوت موسيو كست با حال ناتوان و تب كه بكلى رنجسورش ساخته بود 


vo 


فصل سی ام 


اقامت انوی در اصفهان — بيمارى  „UT‏ قديمه 
اصفهان  Mo‏ اصفهان ‏ جلفا ب ارمنى هاى 
كريكورى و کاتولیکی ب فرح آباد — کبوترخانه ب 
قبرستانھا ۔۔ شهرستان. 


اکنون که elas lolas‏ همگی wh‏ کمی استراحت کرده قوای از دست‌رفته را 
بدست آوریم تا دربقیه مسافرتمان آسوده باشیم. قسمت عبده دیگر سافرتما سمت جنوب است. 
از اینرو شرایط تندرستی ومقاومت در برابر شدایدیکه از كرما پدیدار میشود از واجبات 
we‏ 

از اين لحاظ بيماران را خوابانیدم تا بکلی بهبودی حاصل كنند. بايستى مدتى در اين 
شهربمانیم تا آفتاب سوزان حرارتش رو بضعف رود وبادهای ملايم يائيز آغاز گردد جه صحارى 
گرم و سوزان نارس سخت و انسان بارای مقاومت آنها را ندارد. اراضى این ابالت از تمام 
ile‏ فنا كن Gal‏ ریا کم ور اسان sora‏ کر هی را كارف 
ایرانیان اين منطقه را كرمسير مینامند. 

متزلی که جهت ما ترتیب دادند بسپار خوب است وباید ازهرجهت ممنوندار موسیو بره 
باشیم که مهمان‌نوازی را بحد اکمل رساند. إزصميمت مهمان‌دار وچند نفر اعضای سفارت روس 
کر نون ls lan‏ وه دی کس 

در روزهای اول مکتوبات زياد از فرانسه داشتیم که بایستی CLI‏ را خوانده جواب 
گوئیم به‌این سبب مدت وقتی را بخواندن بگذراندیم. بعلاوه بررسی و بازرسی ما در اصفهان 
بسفر اول نمام نشد و اکنون که مدتی وقت داریم بایستی اعمال خود را تکمیل كنيم. موسیو 
کست که قاعدتاً بايد حالش رو به بهبودی رود بدتر میشد. تبش شدت کرد بحدیکه من سخت 
مضطرب گ۰تمء لیکن بايد از او كاملا مواظبت کرد. 
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طبيب سفارتخانه روس هرروز بسروقتش می‌آمد ودستورات لازمه را ميداد. جندروز 
اول حالش سار بد ولی يعدا بهتر شد. CE‏ من مريض شدم. 
روز يك‌شنبه سخت بستری كفم و چنان ضعف بمن روداد که ا گر میشخواستم از اطاقم b‏ بیرون 
نهم دو نفر بایستی زیر بغلهايم را بگیرند. تبم بمرانب شدیدتر ازرفيقم گشت. گویا مرضم مسری 
و عواقب وخیم میداشت جه Culo‏ معا dod‏ نمیکرد و تنها میخواست عواقش را فهمد. دردیکد 
عارضم cds‏ هیچخس نمنداست چیست. دردسر مرا سخت زحمت میداد و مداواها حال مر | pus‏ 
ميكرد. ot‏ با نظر عقلى راہ علاج را يافتم» زيرا كه بعضی امراض هستند كه با این ترتیب 
role.‏ را معالحه کرد. به دكتر طرز معالجه را اظهار داشتم و او هم موافقت كرد. 
پس دلاكى خواستم» این دلاكان مانند ارويائيها درمشرق فصد می‌کنند. دلاك فصد نمودء | كرجه 
مخالف با تجویزهای طبى Col‏ ولی بفوريت مرض مرا تسکین داد و از این لحظه ببعد پیوسته 

ظاهراً نبایستی اسم ببرم ولی معهذا از وزير روسیه سپاسگذاری مینمایم. در تمام مدتی 
كه موسیو کست و من مريض شدیم موسیو لوژنرال دوهامل از ما بخوبی مواظبت کرد تا كاملا 
بهبودی حاصل نمودیم. همچنین طبيبش را واداشت که آنچه را مفيد يا مطبوع ماست جهت ما 
gals‏ سازد. = 

آشپز ما سر رشته كامل از طبخ غذا نداشت و نمیدانست جه غذائى بكار مريض میخورد ۔۔ 
وزیر وس از این قسمت اطلاع حاصل go S‏ واداشت در منز لش غذالیکه ما لازم داشتيم بخته 
جهتمان بیاورند. بیشتر اين اغذيه بخنی و کمپوت بود. بعلاوه از شراب بردو برایمان میفرستاد. 

بخوبی سار که تفیل این جزئیات بنظر شما Rag‏ می‌آید ولی سر بجا ف كر علت 
عمده‌اش بیماربست بعلاوه این قسمت را بیان نمودم تا از وزير روس‌سپاس گذاری کرده باشم. 

بس از اينكة تماما ستری گفتیم هیچکدام به بهبودی اميد نداشتیم. غلام ما جعفر Elo‏ 
حالش از همه ju‏ و نزديك بفوت بود. 

در ابران مالاریا وجود دارد که ايرانيان بدان توجهی ندارند. ما قبل از اينكه بچشم 
نجربه کنیم فهمیده بودیم که هرسال در ماههای ژویه, اوت وسپتامبر مرض تب سه A‏ درايران 
شیوع مییابد و کمتر کسی است بدان مبتلا نگردد y‏ گترین درمانش فصد و خوردن هندوانه 
انث 

همكى بر این عقيدهاند كه اين آنش Col‏ و از خون تولید ميشود و بايد با خنكى رفعش 
END‏ هام کسی عا دج قم شون راہ رس ا ہس در 

بدتر از این نمیشود كه در نابستان و بوقتيكه اين مرض شيوع دارد انسان ميوه بخورد 
بويزه خربوزه و خیار که خوراك عمده ايرانيها در فصل تابستان است و نبايد در خوردن این 
ميودها افراط كرد. 

بايد كفت كرما در اين کشور معده را ناتوان و جسم را ضعيف ميسازد وهر غذاى مقوى 
مهوع ميكردد. از گوشت که ila‏ قوت ميدهد دست می کشند وخود را بميوه می‌بندند بداين 

سیت ات که طبعشان ای cal‏ 


بی‌چون و Le‏ عموم امراض مهلکی که در ايران رواج دارند از بدی غذا است که با 
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معده تنأسبى ندارد. 

در اصفهان هنوز بسيارى از بناهاى قديمه را ندیده‌ايم» اميدواريم كه بهبودی حاصل كرده 
يكايك را جه در داخل وجه در خارج شهر eto‏ 

se‏ او ها مدت کسی سای کو ای مس ارم اه تفده لذ رونو گے 
مگر میشود شهری بدین عظمت آثار باستانی نداشته باشد؟. وسعت اين شهرء عظمت و تفوقی که 
بر سایر شهرهای ایران دارد به‌ویژه مر کزیتش در وسط دشتهای برركك برای اهمیتش کافی 
است. 

جوی‌های متعدد دارد واراضيش سيار حاصلخیز و آباد است و رودخانه ير أن reas‏ 
جنوبش روان میباشد. بنابراین با شرح بالا اين شهر اهمیتی بسزا دارد و مبداء پیدایئش را 
بایستی از ازمنه دورتر از آنچه حدس میرود دانست. 

بطور IS‏ سبك ابنیه وجزئیات و نقشه‌ها از عرب ودوره اسلامی است ولی ا گر دراطراف 
اصفهان کاوش شود | ناری از ازمنه‌ی قدیمتر دیده ميشود . 

اين مساجد زیبا با گنبدهای کاشی GIT‏ و پلهای قشنكك که از شاهکارهای ابتکاری 
ابرانیان جدید است همه از دوره سلاطین صفوی و در پابتختشان ساخته‌اند که بدان جاه وجلال 
¿AUD‏ 

پایه‌های اين ابنيه عموماً محكم و حدسى قوى ميرود كه استعانت كلى از ساختمان‌های 
باستانی كر فته باشند. 

عموم بناها از آجر و پایه‌های چهار گوششان از قطعات سنگهای مستحكم و سخت ul‏ 
که aud‏ بسك دوره باستانی میباشد جه در دوره‌ی استیالای عرب و هجرت محمدی (Ge)‏ در 
ایران بدين طرز معمول نبوده است. 

ابن سنگها بویژه در جرزهای عمده يلها که از بیرون نما دارند مورد دقت واقع میشود 
و برروی سنگها علاماتی نامفهوم دیده میشود که شباهت تام با حروفی که جهت نوشتن بكار 
میروند میدارند و مشابه آنها بر روی سنگهای بیستون مشاهده میگردد. 

نا حدیکه نوانستیم اصفهان را بررسی و بازرسی كرديم تا شايد این De‏ را بيابيم ولی 
مفيد واقع نشد و هیچ cle‏ دیگر نیافتم. حدس قوی میرود که فرماندار با پادشاهی حسود از 
زمان گذشته خواه گیتی كشايابانى ساختمانی جدید» بناهای آپادانای قدیم را خراب کرده‌اند. 
اول از جهت اينكه مشعرات خود را از راه ویرانی كردن اين ble‏ رضايت بخشد یا Fe‏ كويم 
ale‏ خود را بحقیقت رساند. دومی برای اينكه ازراه کاوش در وسط اين خرابه‌ها پایه‌های 
مجسمه‌هائی بابد و بتواند شهرتی عظیم hole‏ نماید. ۱ 

اگر تیمور و شا عباس درخراب كردن اصفهان قديم سهمی ندارند ونمیشود بدانها نست 
داد لیکن بايد كفت بطور قطم در این کار دخالت داشته‌اند. 

سر أنجام بدین نتیحه مير سیم كه این دو يادشاه در خراب كردن اصفهان as‏ دست داشته 
و انهدام آنجه را كه از زمان هخامنشی يا ساسانى اصفهان ميداشته بايد بدانها نسبت داد. 

اگر نتوان از راه جرزها ويايههاى ستونهاى يلها ومساجد كفت كه جنين نيست واصفهان 
در قديم بناهاى عالى نداشته از راه دیگر شاهد می‌آورم. اکنون دو سرستون سبك زمان ساسانی 
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در مدخل مقريكه به ميدان شاه باز ميشود قرار دارند. این دو سرستون از مرمر سفيد و چهار 
وجهش متحجر ميباشد. خلاصه شيوه سرستونهاى بيستون را بخاطر مى! ورد. يكى از سرستونها 
در يك‌طرف نیم ننه مرد ىرا شان aa‏ سمت Shs‏ از زینرا. دو وجه ديكر كه مقابل 
همدیگرند در آنها Sle jg)‏ تراشیده شده وداخلشان نوعی حجاری کرده‌اند که بشکل گل‌سر ee‏ 
ا ارو A‏ سر سیون دی وز هعهی کیو وت E‏ کته او ی ول ذف وه 
دیگر تغییر یافته درخت oy‏ عظیم را می‌نماپاند که شاخه‌های زياد دارد 

کمتر تصور ميرود این دو سرستونرا از جاى ديكرى این مكان انتقال داده باشته و 
1ی Claw Go‏ که دن همین صل بوده سكاو ها فك نام با سر هان سے و نات 
و ا زاینرو Slee Lal‏ بسبك و بزمان ساختمان تخت شیرین نسبت می‌دهند منهم براین عقيددام 
که اين دو بنا ازيك‌زمان است وخسرو درکنار زاینده رود ومانند كنار رود گاماس (A)‏ قصری 
بەقشنگی قصرشیرین ساخته است و طوفان عظيم و حمله بیابانهای بخارا باین شهر آنرا Shy‏ گون 
ساخته است. 

Ca!‏ و بر آانچه كه ol el‏ کرده‌اند افزوده vo Kus‏ بعتن هر We‏ اشکال 
و تصاویر را مجاز نميدانند و از اینرو بيادبود شيرين للمه وارد ساخته چهره قشنگثرا خورد 
کرده‌اند تا بدینوسیله تخت سلطنت و عشق vor‏ پادشاه عاشق را محو سازند. 

کلیه بناهای قابل توجه اسنهان در داخل چهار دبوارش نیست بلکه چند بنای شایان 
دقتش در خارج شهر و بين ویرانها میباشد. طرف شمالش جيز مهمی ندارد و دورادور دهی 
A AS‏ اکر NG ay aia‏ گر 
چسید دا ند . 

در بين محالیکه بپایتخت صنویه ملحق شده و بدان اهمیت خاصی بخشیده است در درجه 
اول جلفا میباشد. این ناحبه حقيقتاً خود شهریست و كاملا لیاقت شهريت را دارا می‌باشد. 

شهر We‏ را شاه ple‏ کبیر ساخته و عده‌ای از ارامنه را در آن جای داده است. درزمان 
همین سلطان شهری So‏ باين اسم در كنار ارس وجود داشت. تر کها که پیوستد درصدد حمله 
Ske‏ اران وبویژه ارمنستان بودند و زان مملکت آذوقه Kye‏ فتند شاه عباس را وادارساختند 
که ارامنه را از ارمستان کوچ داده انجا را ویران سازد نا از مساعدتیکه در سرحد Ol pl‏ 
به ارتش ترك میشود جلو گیری شود. يس جلفای ايران از خراب شدن شهرهای زیادی برپا 
گردیده al‏ 

پادشاه ایران سيار زرتكك و عاقل بوده جه دانست اگر این مردم را از ارمنستان کوج 
داده بپایتختش آورد Vol‏ بر آبادی پایتخت افزوده ثانیاً ازراه صنعت آنها قدرت و عظمت 
کشورش بیشتر می گردد. يس آنها را به‌اصنهان کوچانید و كنار زاینده‌رود را بدانها اختصاص 
داد. ۱ 

ارامنه خانه‌های بسیار زیبا ساختند و در هريك جوی Ol‏ و باغ انداختند. هرجه را که 
میخواستند بدون رنج و اشکال بەدست میآوردند. ازاینرو وسایل معیشتشان هم بها سانی‌فراهم 
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گر دید و توانتند براحتی در cal‏ محل سکو ت ينين بعلاوه از رودخانه چندین جوى 
بریدند و بکوچه‌های مختلف جلفا بردند که هنوز plo‏ میباشند. 

شاه‌عباس نيز برای خوش ايند ارامنه» نام شهر سابقثان le‏ را به اين شهر جدید داد 
و شهر اولی را de‏ به اسم اسکی We‏ يا جلفاى عتیق می‌خوانند. 

برعده كوجنشينان در ظرف چند سال افزوده گردید جه ابتدا عده‌شان شش هزار و بعد 
بدوازده هزار نفر رسید. شهر به‌هفت محله تقسیم شد و دو اسقف وعده‌ای کشیش از جهنشان 
معین گردید. 

بنظر ميرسد شاء‌عباس مرد سیاسی و عاقلی بوده که هیچ بحرف دون‌همتان و وزرای 
نالایق کوش نمیداده و تمام مجاهدتش براین بود که این‌شهر wur‏ را به‌اعلا درجه ترقی و 
عظمت بر ساند. 

همچنین نمیخواست مسلمانان بر أرامنه برثری داشته باشند ومیخواست ارامنه بها نطوربکه 
مایلند با آزادی و راحتی زند گانی نمایند وبرای فرمانداری يا کلانتری آنها از بين خودشان 
شخصى را انتخاب .3 

چند سال ارامنه را از مالیات معاف داشت وخواست اجحافات ظالمانەای كه مسلمانان 
بدبشان روا می‌داشتند از بين ببرد. از ايئرو بدا نها قول داد كه معامله بمثل خواهد كرد جه تنها 
راهی بود که می‌توانست با أن تعصبات مذهبی مسلمانان را فرو نشاند. مثلا حکم اسلامی 
میگوید اگر کسی دیگری را کشت بايد نزدبکترین خويشان کشته از او انتفام کشد یا از oly‏ 
پول خون و با با مجازات. 

شاه‌عباس این‌حکم رالغو گردانیده و بساوات تمایل جست. قانون جدیدء مسلمان‌ها را 
کھ lla‏ كن اش لو نير ای كين بان a‏ جع وٹ AS y‏ 
قائل نمیشدند. مسلمان‌ها اين را عملى غير عادى وغير قانونى و مخالف با اصول مذهبی‌دانستند. 
اما شاه عباس توانا و قادر بود و هر گر بداين اظهارات وقعی نمی گذاشت. جلو كيندها را 
می كرفت و به عيسويان هم آزادی ¿llas‏ بخشید. 

می کون بحدی این پادشاه زرنک و کاردان بود که برای پیشرفت وشهرت نام weer‏ 
از راه تحارت که سرچشمه عمده کار ارامنه است cable‏ کرد. درمدت کمی جلفا پیشرفت 
و ترقی کامل بافت. ملاطفتهای شاه‌سبب کوچهای دیگری هم شد و گبرهای کرمان و سزد 
که legos‏ تاجرند بدین شهر رو آوردند و محله‌ای برای خود ترتیب دادند که به‌اسم مؤسس 
محله ارامنه معروف گردید. 

لیکن algo‏ جيزها در ابران کم است و زود ازبين میرود. يس از شاه عباس بکلی همه 
این‌اعمال نغيير و تبدبل CSL‏ و حسد ایرانیان بوبژه حرص و کینه مذهبی سبب شد که‌ازهرسو 
las‏ زار ارامنه پر داخته جلفا را منهدم سازند. در نتیجه عده زيادى ارامنه جاره را در كوي كردن 
د ول تلد . ۱ 

در سلطنت شاه سلطان‌حسین ارامنه وضعیت خود را كاملا سخت دیدند زیرا که امتیازات 
یادبودی شاه‌عباس کم کم از بين میرفت. این پادشاه که بسیار ضعیف و محجوب بود نتوانست 
و نخواست از حرص بزرگان و حسد ملاهای کشور نسبت به ارامنه جلو گیری نماید بداينجهت 
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ارامنه ثروت و امتيازات يافته را | زدست دادند و قوانین پیشین دوباره بجريان افتاد. اگر 
مسلمانی ch‏ ارمنى را می‌کشت تنها بايستى يول خونش را ببازماندكان وی بدهد انهم 
نه زیاد. 

باوجودیکه اصفهانیان به ارامنه توهیناتی کردند معهذا اینان هسسایگانی مفید از برای 
آنها شدند جه از جان و دل برای حراست و حفظ اين کشور و جانفشانی در راه ان کوشیدند. 

. نسبت به‌شاه صفوی نيز مهربان و از Ole‏ نثاران وی بشمار می‌رفتند و از هیچ نوع‌حمایت 

به اصفهانیان دريغ نکرده حتی درسخت‌ترین مواقم خون خودرا فدا کردند چنانکه مر غوب‌ترین 
صفحات تاريخثان صفحاتی است كه شرح فدا کاری خود را در موقع حمله محمود افغان به 
اصغھان نوشته‌اند. 

آرتش شاهى و خود شاه بحصار شهر يناه بردند وچون ساكنين جلفا بىيار وياورما ندند 
به شاه پیغام فرستادند كه اگر بدانها سلاح داده شود سخت افاغنه را دور خواهند ساخت. اما 
کی بحرفشان گوش نداده و بعلاوه اجازه ندادند که بچنین کاری مبادرت کنند و میهن خود 
را Obs‏ دهند. ارامنه از ابنکه ديدند اجازه داده نمیشود و سربازان افغان ہر تخت برافتخار 
شاهى كه نفوذی بنزا :در هيانثان دارد تفوق پافتدائد سحت متاثر گشتند: 

از اين بليه دیگر جلفا قد برنيافراشت. باوجود اين در قرن پیش شصت ہزار نفوس 
مید‌اشته است. 

نادرشاه که يبول احتیاجی میرم داشت و نمیدانست از جه محلی بدست آورد چشمانش را 
بەاین ارامنه تیره بخت دوخت جه بخوبی میدانست که به‌آسانی میتواند از این بدبختان بدست 
آورد و آتش حرص خود را از گرفتن نمام غنائم اين ناحیه فرونشاند. اين ظلم برسختی‌های 
پیشین افزوده گردید و بکلی تاب و توان ارامنه را از بين برد و سخت نا اميد گشتند. 

در ۱۷۴۷ دوباره عده کثیری مهاجرت کردند یعنی ote‏ کمی از انها به سواحل ارس 
در گرجستان و بیشترشان بهندوستان رفتند و از اين Obj‏ جلفا ناحیه‌ای کم جمعیت و ويران 
019 

امروزه كه كليه کشور إيران رأ وبرانه‌ها مستور ساختەاند جاى تعجب نيست اگر جلفا 
را نيز بدين شكل بەبینیم! معهذا بايد كفت بمراتب خرابى جلفا از محلات مسلمانان كمتر است. 
ارامنه زودتر بمرمت ديوارها که در شرف انهدامند می‌پردازند و اكرجه ثروت پدرانثان را 
ندارند لیکن هنوز در منازلی مجلل و باشكوه زندگی می QUT‏ 

اكنون در جلفا جندين كليسا وجود دارد كه دربينشان GT‏ در ناحيه مطرانست (۱) 
اهميتى خاص دارد. | زسايرين قشنكتر و بزركتر است. در حياطى بزركك ساخته شده كداطرافش 
ساختمانهائى جهت منزل مطرانهای ارمنى و وارتابدها با نايبان مطرانها دارد. 

محوطه كليسا گنبدی شكل و در انتهايش ايوانى صليب مانند ديده ميشود. گنبد این کلیسا 
شباهت تام با كنيد مساجد دارد ولى هيج کاشی در این گنبد يكار نرفته است. جلوخانش ساده 
اماخيلى قشنكك می‌باشد. گنبد كليسا ازسه طاق تشکیل شده و کنگره‌ها وكيلوئيهايش ازنقشه‌های 
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ES‏ شنه انك دن ld‏ ون درف دخول کلیسا فراز گر فته است. 

ببالای جلوخان يك كلاه فرنگی كوجك مربعی شکل ساخته شده که در چهار وجهش 
ler‏ طاق زده‌اند Cb ey‏ در جلوی خود طارمی چوبی منبت کاری شده میدارد. 

ناقوس این LAS‏ جدا و مانند کلیساهای ایطالیا می‌ب‌اشد. منار ناقوسش منفرد است 
پعنی در جلوی در و بوسط حياط می‌باشد. ساختمانش مربعی شکل ودوطبقه وچهار ستون محکم 
و کم ارتفاع chal‏ طاقش می‌باشد که بررویشان چهار ستون مشابه اولی‌هازده‌شده. بررویشان 
چهارطاق نیم‌دابره‌ایست که pp‏ هريك طارمی‌های چوبی نقاشی شده و ستونهاى کوچك 
كجبرى حمایلشان است. ۱ 

این قسمت بشکل تالاری كوجك است. از پله‌اول که بالا بروند درپل‌دوم به‌منار نافوس 
Alda‏ ۱ 
این قسمت هشت كوش وطاقش از اجر و بررویش صلیبی استوار کرده‌اند. ھن 
دارد که با طناب بصدا در نمی آورند بلکه با چکش میزنند و بدون شك دلیلش را بايد از کم 
دوامی طناب دانست که بارای ایستاد گی در برابر نواختن‌های wat‏ ندارد. 

درون کلیسا مرا oly‏ چندین کلیسای GU!‏ ويونانى انداخت. نور کمی واردش 
میشود و | زاین رو باعث حواس جمعی می گردد. روی دیوارها را نقاشی کرده‌اند که سخت 
مخالف با داب مذهبی ارامنه است زيرا که معمولا برای زینت کلیساهایشان جز 298 مریم و 
بچەاش عیسی جيز دیگری نباید تصویر کنند. ۱ 

حکابت می کنند این نقاشی‌ها را cool‏ غنی که به ایتالیا سافرت کر ده ساخته است. 
تصور می‌کرد هر قدر بیشتر whe‏ عیسویان از نقاشی تزیین شود بیشتر مورد پسند las‏ واقع 
خواهد گشت و در نتیجه يس ازباز گشت بجاغا هیچ ارامش یافت مگروقتی که كليه دیوارهای 
این کلیسا را از پرده‌های نقاشی e‏ نمود. 

مسلم است که مشکلات مذهبی مانع پیشرفتش میشدند ولیکن از راه کے tada Yo‏ 
و پول توانست روحانيون را ملايم سازد و ديوارهاى سفيد LAS‏ را از صفحات نقاشی پر سازد. 
این نقاشی‌ها lal‏ مورد توجه من قرار نگرفتند. ۱ 

ساير کلیساهای We‏ بدین Sop‏ و غنیمت نمی‌باشند. ناقوس ندارند و با صفحه چوبی 
ساده كه بر رویش می‌نوازند ساعات رامعین می‌دارند. کشیشان این کلیساها را دردر (۱) مینامند 
و از پیشینیان فقیرترند. تنگدستی و فقر مجبورشان می‌سازه که بحرفه يا شغلی غير معين تن 
دردهند و معلومات مذهبیثان هم کم و جز احکام مذهبی چیزی نمی‌دانند. 

کشیشانی هم که عنوان وار تابد دارند WL‏ معلومانشان از اولی‌ها بیشتر نباشد ولی خود 
را عالم جلوه می‌دهند. باوجود این نست به دردرها حسادت مپورزند و کثیشان پست‌نر مطیع 
اوامر wiley!‏ اختلاف بز رگ مابین این دو طبقه چنین است: 

دردرها می‌توانند مزاوجت کنند لیکن وارتابدها از این قسمت محرومند وباید با عزبی 
بدسر بر ند. بيشتر أرامنه eras lao‏ شوہ عله گی :ارت کی مدهت و سكن از als eh‏ 
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ندارند. در این كليسا جمع میشوند و كشيش آن‌ها را موعظه م ىكند و معايب معتزلىها را 
گوشزدشان می‌نماید. ily‏ میرساند كه بايد همه عيسويان يك کشیش و آئین داشته باشند و 
هر کس مخالف اين GST‏ باشد رقیب فاسد و مضر بجامع عیسوی میباشد. 

ارتد کس‌ها و كاتوليك‌ها دشمن بدتر از گریگورهای کشیش عیسوی ندارند. گریگورها 
در فحش و ناسزا دادن به کشیش کاتولیکها خودداری نم ىكنند. كينه و عداونشان بحدی شدت 
يافته که بصومعه میروند و دور AST‏ را گرفته بدون این که ياس احترامش را بدارند و پا از 
ريش سفیدش خجلت کشند از بغلش Isle‏ که غسل تعمید میدهد با نعشيرا که برایش نماز 
و دعأ ميخواند بيرون ue‏ 

در موقع اقامتمان به اصفهان کشیشی را يافتم كه مدتی در ايتاليا بسر برده است. Las‏ 
يدر ريو وان‌نی (۱) می‌نامیدند. با تنگدستی و ت وکل بخدا زند گی می‌کرد. بنظر ميرسيد با این 
ترتیبی که زند گی می‌کند رنج‌های دنیا را تحمل کرده ومنتظر دنیای ابدیست. در صومعدقدیمی 
دومی نی کانها (۲) که حالیه خراب است بعزلت سرميبرد و تنها کشیش کاتولیکی مذهب 
بود که در جلفا زند کی A‏ 

اما در وقتی که ایران در حال ترقی و این dob‏ ارمنی نشین جمعيت زياد داشت پیوسته 
میلغینی بدینجا می‌آمدند که بدون شك می‌خواستند ارامنه را به‌کیش و مذهب کاتوليك رم 
. دراورند. 

اولین مذهبی که به جانا امد در ۱۶۲۵ کار ملیت‌ها ياراهبين مسلك de lo‏ بود. 
سپس راهبین كابوسن با کبوشین‌ها و بعد در اواسط قرن هفدهم یسوعیون مجمعی تشکیل 
دادند که ملکه بلنی‌ماری لوئزدو گون‌زاك (w)‏ بدان‌ها كمك‌های Jk‏ و برایشان Gone‏ 
sul,‏ معین نمو د, 

ds‏ می توان كفت عموم مبلغينى که بدايران آمده‌اند فرانسه بدان‌ها مأموريت داده‌است 
جه بيشتر اشخاصی كه جانفشانی كردهاند نا مردمان وحشی آسیا را به کیش عيسوى درآورند 
از فرانسه بوده‌اند. 

مدتی مدید بود که انگلیسها و امریکائیهای پروتستان مذهب می‌خواستند مردم Ol al‏ را 
به کیش خود درآورند» به‌اینجهت انجیل‌های خود را درایران منتشر ساختند اما نست‌به‌مبلخین 
فرانسوی به اقلیت باقی ماندند. ازطرف So‏ باید گفت که SS‏ لیکها سعی داشتند مسلمانان و 
بت‌پرستان را تبليغ کرده به کیش عیسوی درآورند در صورتیکه پروتستانها جد داشتند که 
عیسوبانرا تنها به کیش پرونستانی دربیاورند. بنابراین چنین ننیجه داد که پروتستانها pose‏ 
پیشرفتی نمودند. بعلاوه برای این منظور قلوب را بمافوق فلسفد مادی و پرستش از صمیم قلب 
تبليغ نمی کردند بلکه می‌خواستند مردم را EU‏ خود درآورند. مسلم است که اندیشه‌های 
بيهوده و عارى از حقيقت هر گر بيشرفت نم ىكند. بسوعیون نيز مانند کابوسن‌ها يا دومى 
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1 - Dominicains 
2 - De Gonzague 
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نى كنها كامروا eek:‏ 
عيسويان معتزلی هم وقعى بدمواعظ مبلغين عيسوى پا محمدى (ص) نمی گذاشتند وليكن 
جيزى نمىماند كه یسوعیون lel‏ را مجبور بهتركمذهب نمايندخوشبختانه آزادی وبلندهمتىشاه 
عباس وادارشان كرد كه در جلفا بمانند وبيش از صدسال در اصفهان بسر بردند. 
از اواسط قرن هیجدهم مبلغین کاتوليك مذهب دیگر به‌اصفهان نیامدند و دیرزمانی 
يكنفر بست نمایندگی با مأموریتی دراين شهر پا می‌نهاد. 
در عقب We‏ یعنی Gul‏ دیوارهای خارجی وقله کوه صفه (کوهی که حد جنوبی 
اصفهان به‌آن (Col‏ دشتی بزرگ به‌سمت مشرق و مغرب گسترده میشود. قدم بقدم خرابه‌هائی 
مشاهده میگردد که می‌رساند. هريك ساختمانی خاص gor‏ کاری معین بوده است. 
از بينشان محلىكه بنام obo‏ است ازهمه معروفتر ومهمتر ميباشد. حصارهايش تاكنون 
بريا و کنگره‌ها و بروجش بجا مانده و نيز چند بناى مخروبەاش هنوز باقى است. این ویرانه‌ها 
از قصری سی که شاه sb eels ¿rg lalo‏ كان ssl‏ 
دن اين مرل داشت" که شير 1 وردند محمود افغان gas‏ كرد كن عده‌ای از افاغنه به 
تسخیر Ol pl‏ آمده است. از اینرو ترسید و بحصارهاى شهر اصفهان پناهنده شد. افاغنه بدون 
دردسر و زحمت شهر را متصرف شده سکونت گریدند. از این محل است که محمود قوانین 
ظالمانه و سختش را بدوش ارامنه فلك‌زده تحمیل می کرد. این دیوارها است که ناله‌های‌پنجاه 
دختر با کره ارامنه را بگوش میرساند. اهالی نیره‌بخت جافا این تیره‌بختان را بداين سر کرده 
وحثی وخونخوار و افسران ظالمش سیردند که در حرم‌سرای خود داشته باشند. این قصر است 
که سلطان‌حسین Sop‏ با دست خود تاج ساطنتی را که اخلافش با خون دل بدست آوردند به‌سر 
موی BAT‏ و قدرت و عظمت دولت صفوی را بيك سر کرده دزدهای سنی و جفا کار تسلیم 
Sl‏ 
OWI!‏ از افاغنه نفرت داشتند كه پیروان عمر ميباشند و اينكار انزجارشان را دوبراہر 
گردانید. این دون‌همتان وبرانی و آزار را بمنتها درجه رسانیدند. اکنون این قصر و چهار 
دیوارش خراب وانسان ازتماشایشان بهت‌زده ميشود. GS‏ حیواناتی که اکنون در این محل 
بسر ميبر ند شفا لانند. 
CLE‏ اين pod‏ در دامنه كوه صفه ساخته شده. در قله اين كوه بنای پستی ساخته شده 
a‏ گاج هه ا دی eet gah‏ ال شورس ache‏ افو شا نت و انار 
كبر هاستكه در زمان شاه عباس به le‏ اقامت میداشته‌اند. 
كرجه می‌خواستند آتشکده خود را بجائى ديكر بنا نمايند ولى مسلمانان مدعى شدند Sly‏ 
طرف So‏ بايد آتش خود را در بلندترین تقاط برپا سازند تا اطراف را كاملا روشن سازد. 
بنابراين بهتر از محل بالا جائى را نيافتند كه از يكطرف بر شهر اصفهان و دشتهاى اطرافش 
مشرف و از طرف ديكر بربالاى بلندترین قلل كوه ساخته شده است. 
مابين جلفا و خرابدها جندين برج يافت ميشود. این برج‌ها انسان را بخود جلبميدارند 
و بفكر میاندازد كه جه مصرفى میداشته‌اند! خيلى بزر گ» مستحکم و قشنگند. تك‌تك بودنشان 
در بدو امر بنظر می‌رساند که برای حراست We‏ ساخته شده‌اند. كرجه ساختمانشان جنگی است 
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er‏ کی ان سل He‏ دوا ورؤة نا 
كبوتران وحشی را شکار نمايند جه كبوتران در این برجها LET‏ و تخم‌میگذارند. از نيالشان 
نيز مالکین استفاده خوبى می‌برند و آنها را بزارعين بەقیمت خوب بفروش میرسانند. تپاله‌قوتی 
بسزا دارد و باغبانان و زارعین برای كود دادن بدرختان» خربوزه وپائیزه‌ها بكار میبر ند. بمن 
گفتند که هريك از اين برج‌ها سالیانه تا هزار و دویست فرانك استفاده ميدهند. 

میک انو رها فان اکر نمی کو تو وا asas‏ 
دیگران تمیز داده میشود. قبور ارامنه چیز دیدنی ندارد. عموم ستطیل‌شکل از اجر و چند 
سانتیمتر از کف زمین مرتفعند. بر روی مقابر يك صفحه سنكك يا مرمر است که رويش را 
حجارى کر ده‌اند. 

در بين قبور ارامنه تنها يك قبر است که خاصیتی مخصوص دارد. اين قبر از یکنفر 
آلمانی است که مر گ را برترك مذهب نصارا ترجیح داد. ارامنه و ان عقیده‌اند که مزارش 
نب را شفا می‌بخشد و از آینده خبر می‌دهد. برای نجات یافتن از مرض تب کافیست ظرفی را 
که برای آشامیدن بكار میرود بر روی سنكك خردکنند. برای خبر يافتن نیز بايد سنگ 
کوچکرا بالا اندازند | گر مرتب به‌صلیب برخورد کرد که فالشان نيك است. 

سیک Ls da cl a‏ یه AS‏ 
توجه می‌کند. قبور مسلمانها بسبك ارامنه منتهى بهتر و تقریباً يك بناى حقيقى است. 

مسامانان Sole‏ دارند که بسروقت مرد گانشان بيایند. بهاينجهت بقبرستان آمده صبح تا 
شامیرا در آنجا بسر می‌برند و اينرا يك‌نوع دلخوشی میدانند» بویژه در روز جمعه که روز 
راحتی مسلمانهاست قبرستانشان از زن پر ميشود و از هردسته شیون وزاری بلند می گردد. در 
ميان قبور مسلمانها چند ننه شير پا ببر بروی چند قبر دیده ميشود که می‌رساند صاحبانتان 
جنگجو و دلیر بوده‌اند. 

بالای سر این قبرستان نيز كوه صفه واقم شده. اين كوه خشك و عاری از سبزی ¿Cual‏ 
ملاحت و قشنگی شهر را نيز از بين میبرد. در ميان كوه محلی منزوی وجود دارد که به 
سختی میتوان بدان رسید. در اثر نداشتن راہ wh‏ چهار دست ويا بالارفت. روی صفه ساختمانی 
است که سه قسمت دارد. قسمت وسط تالاری است که در دو طرفش دو اطاق و درهایشان tale‏ 
تالار باز میگردد. در پشت این عمارت دو درخت COL y‏ میشود. این ‌درختان تنها نباتاتی است 
که در این كوه روئیده‌اند. در سمت راست برجی بنا شده و بالای بنا چند پنجره که بدون شك 
بەاندرون اختصاص مداشته‌اند. 

در سمت چپ عمارت تالارهای كوجك دیگری cul‏ جدا از عمارت و در ساختمانی محر ا 
میباشند که شاید جهت مستخدمین می‌بوده است. 

ایرانیان ابن خانه دور افتاده را تخت رستم با تخت سلیمان می‌نامند. از قرائن معلوم 
می گر دد که Gils‏ براین میعاد گاه جوانان شهر بوده که بدین محل می‌آمده‌اند جه اولا از شهر 
دور باشند و GE‏ فارغ‌البال در سنگی توخالی که هیچ آفتاب بدورش رسوخ نمی‌کند بعيش 
و توش بن رتا 

بعلاوه چشمه آبی زلال وصاف دارد و در GAVE‏ چندین شاخه گل سبز شده. اين بنا را 
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كا بلجا سيق فاش یا كرود اسه 

كرجه مشكلات طبيعى مانع بيشرفت كا رميشدند ولى بازور موانع را از ييش برداشت 
شاه سليمان از اين مکان خوشش می‌آمده كه اغلب بدان ميرفته» جه هم كردشى ميكرده و نيز 
دورنمای پایتختش را میدیده است. ۱ 

نام‌موسس اين ساختمان درچندین کتاب ايرانى Sb‏ مانده‌لیکن بیشتر به‌رستم نبت‌میدهند 
و من هنوز نتوانسته‌ام بفهمم درتنيجه جه این حکایات و روایات انتشار یافته‌اند؟ 

در سمت Seo‏ رودخانه پس از عبور از قبرستانها و باغهای قصر هفت دست. به محله 
خواجو ميرسيم. اين ناحيه سخت آسیب دیده و امروز تماما مخروبه است. تنها slo‏ مهمی که 
بىهايش هنوز برجاست قصربست که یکی از افسران شاه عباس ساخته که شاه بعداً سرش رابرید 
و منزلش را به کپوسن‌ها وا گذاشت جه در اين وقت بی‌اندازه مفرور گشته بود. 

خرابه‌های این قريه و دیوارهای باغاتش بسمت مشرق تا حوالی دهکده‌ی بزرگی كه 
بنام شهرستان معروف است پیش رفته‌اند. شهرستان از دو کلمه شهر و استان تشکیل شده که 
رو بهمر فته جائی را گویند که در آن Sle‏ ساخته باشند. 

اه میا dl‏ سای a‏ مان و ی لی تس 
کردند که سپس تغییر يافت و Che‏ کنونی اصفهان مستقر شد. 

نمی شود این عقيده را قبول کرد جه آثاری از تأسيسش مشهود نمیگردد. اما از وضعیت 
محلی که در ساحل زندهرود دارد و طرز تیم Ol‏ رودخانه با پل بزر کی که برروی رودخانه 
کشیده شده و دو ساحل را بهم متصل می‌سازد معلوم می‌شود شهرستان شهری مهم بوده است. 

شاید عده زيادى سا کنینش ترك موطن گفته و بشهر جدبدی رفته باشند. در نتيجه يس از 
مدانى بکلی ازاسم ورسم افتاده وبصورت کنونی درآمده است. اکنون میتوان ازبقایای عماراتش 
all‏ 

در بين آثار باقیه‌اش هنوز مسحدی كوجك برجاست كه گنبد ومناره دارد 59585 در 
زمانی که اصفهان اهمیتی بسزا می‌داشته شهرستان نيز جایگاه خاص بز ركان بوده‌است. سرانجام 
در اثر lps‏ این پایتخت و ازبين رفتن اشراف بدین dob‏ نيز لطمه وارد adel‏ و بصورت 
کنونی افتاده است. 

ساکنین اصلی شهرستان باغبان یا زارع می‌باشند. در كنار زنده رود چندین lel‏ ساخته 
شنم كه انسانانهاشی از اغالی tj‏ 

در منتهی‌الیه طرف دیگراصفهان مسجدی کوچك SL‏ است‌که هیچ اهمیتی نمیتوان 
براش قائل شد اما در اثرافسانه‌های يوج مورد توجه واقع گردیده وباسم جلادون یا مثارجنبان 
که در حقیقت مناره‌هایش می‌جنبد معروف گشته. سلمان‌ها از جنبش آن سخت درحیرتند زیرا 
همینکه بچه‌ای بیکی | زدو مناره رفته تكانش دهد مناره دیگر بفوربت شروع بحر کت می کند. 

ایرانیان مقدس بر این عقیده‌اند که لرزش آن در اثر کرامت صاحب قبری است RRS‏ 
مناره‌ها مدفون میباشد ولی بنظر من علت حقيقيش کاملا واضح و آن را از بدی ساختمان و 
تیر يا بندیکه دو مناره را بهم اتصال داده بايد دانست. 
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واقعه - غلامى منوچهرخان — مجازات — جهل 
ستون ب عمارت سر پوشیده. 


مسيو كست و من بايد درون و برون اصفهان را سياحت كنيم. ديكر براهنما احتياج 
نداشتيم و در مخارج نیز بايد صرفه‌جویی كنيم» جه در سفر بيش كه بمغرب كرديم كيسه ما 

اغلب که میخو أستيم کد در ونم er‏ جوانى كه در ديير خانه سفارت روس كار 
ميكرد و با ما رفیق شد ol we‏ خود می‌بردیم. خلق نیکو و دلفريبش مرا شيفته وی گردانید. 
زبان پارسی را هم خوب میدانست و از اینرو CLS‏ وی می توانستیم آنچه را که مورد توجه 
ما واقع میشد واداريم از ایرانی‌ها بيرسد و ہما باز گوید. هميشه با دو سه نفر نوكر سوار اسب 
od.‏ بگردش دورادور اصفهان هى ر قتبم . 

اغلب تا شام طول میکشید و وقتى بجلفا برمی گشتیم شب بود. بی‌احتیاطی مىكرديم زيرا 
كه حوالی اصفهان امن نيست. عزيمت دسته‌هائی جند هم كه شاه باخود برد بختيارىهاى مجاور 
رأ cle‏ داد کہ ۳ زیر go‏ ارهای شهر دبا بند. 

از طرف So‏ لوطیانرا هم كه شاه ننبیه کرد اکنون SA‏ اتتقام بودند» بعلاوه هنوز 
Sleds‏ از Clete‏ انتظطار وقت مناسب را 3A‏ اك 5 دزدى خود را از سن کی فا خو شیختا نه ما 
بو سته لباس ارویائی در بر میکردیم تا جھت ما احترامی قائل شو ند. 

کم کم غروب شد و تاریکی شب عالمرا فرا كرفت كه بدم ديوارهاى اوليه جلفا رسيديم. 
تصور ميرفت | زاينجا به‌بعد امنيت برقرار است و ترس نبايد داشت. بارفيقم خدا حافظى كرده 
خواستم بان وكرانم بکنار زنده رود رفته اسبان را اب دهیم» هنوز به رودخانه نرسيده فريادهاى 
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نا کهانی شنیده شد» بنظرم چنین رسید که از جاده‌ای که | مدیم Wh‏ بوده باشد. 

سخت ترسنالك گشتیم كه مبادا برفيقم خطری برسد. لذا با عجله بمحلی که ازیکدیگر جدا 
شديم رفتیم و به‌جستجو پرداختیم» صدای خفیفی از طرق و طروق آهن شنیدم و حدس زدم 
بیجاره‌ای دستگیر ace‏ اش مان کردم میوه دزدها بحستجوی غذا از كوه بكوجدهاى جلفا 
أمده و كر فتار شده‌اند. هی باسب زده خود را يكرد وغباری رساندم. این کت از پای كوبى و 
زدن يكديكر بود. بزحمت چهار مرد را تشخيص دادم که برسر وصورت یکدیگر می‌کوبند. در 
چند قدمی اسبان رمورا ديدم که بدشواری مهتری نگاهشان میداشت. بروی OPS‏ روسی جوان 
را با حال ضعف ديدم و معلومم شد دزدان بر أو حمله کرده ومی‌خواستند ویرا بکشند. 

یکی از نوکرانش که خواسته بود دفاع کند زخمی شده و بر روی زمین نقش می‌بست. 
اميد نمیرفت که دیگر بهبودی Job‏ کند جه هنوز مرد با مشت ولگد با او معامله میکرد ولی 
دیگر Glob‏ برابری نداشت. 

بيموقع رسیدن من وضع جدالرا IG‏ تغییر داد. خود را از اسب بروی زمین انداخته 
طیا نچه‌امر! بسویشان کشیدم. باوجود تاریکی زياد توانسم قيافه byl‏ را تشخیص دهم. جيزى 
نمیماند كه مغز یکی را با طيانجه پخش كنم که خونسردی مانع شد و با خود فکر کردم این 
عمل برای من خوب نیست که فردا بگوبند عیسویها آدم کشند پس با ضرب منت lila‏ حمله 
کردم. باولین مشتم که بدانها خورد یکی فرار کرد و دو دیگر در نتیجه مشتهای من که 
کو اهاط يوا ss cee‏ امت را سان ar‏ 

یکی از آنها مشت سختى بمن زد كه خوزسردى اوليه را از دست داده بغضب آمدم و بدو 
EAS‏ رین که که Por E SS‏ 
روى آوردم و در همان وهله اول مرعوب شد. هردو را با حال مجروحى و در صورتیکه از 
سروصورت خودم نيز خون مىجكيد همراه بردم. 

هنوز وارد کوچه‌های lalo‏ نشده عده‌ای مردان مسلح را ديدم كه نفس زنان می آ یند. چند 
مشعل و فانوس با خود داشتند و بعضى با جوب و ديكران با شمشير برهنه وسردسته آن‌ها 
موسیو بره بود. یکی از مهتران‌ما كه معر که را پس‌دیده بود با عجله بجلفا رفته خبر داده 
و از او استعانت خواسته بود. موسیو بره هم ازشنیدن اين واقعه بفوریت عده‌ای‌را باخود همراه 
کرده با شتاب به‌سوی ما آمد. لیکن وقتی میرسید که از نبرد فاتح گشته و دو حبسی در دست 
ls‏ 

خواستم به شا رع روس رفته شکایت کنم زبرا که di‏ دولت ss‏ حالیه در Nal‏ 
حکم‌فرمائی میکند این دولت است. دو حبسی را پستند و دکتر زخم‌های ما را دید و سپس 
اظهار داشت رفیقم سخت ضربت دیده» بازوی پیشخدمنش نيز مجروح گثته و منهم elo Jer‏ 
ah‏ آن‌ها Ll‏ دیده است. زخم من بدانر از انها می‌بود جه طبیب بی‌اندازه اضطر اب داشت. 
سرانجام زخم مرا پانسان کرده بست و كفت هيج با کی نداشته‌باش. clack‏ سفارت سفارش 
کرد و دستورات لازمه را داد که بايد كاملا مواظبت کنید. 

ننها آرزو داشتم بزودی شفا پابم تا بتوانم در محکمه قضات حاضر شده احقاق حق كنم 
جه ا گر مقصرین به‌شکنجه خود نمی رسیدند بعداً برآزار و کشتار خود می‌افزودند. 
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فردا صبح سفير روسيه یکی از دبيرانش را نزد Sb‏ اصفهان فرستاد و از دست این 
مهاجمين كه دیشب دركمين نشسته و انتظار کشتن و بردن مال دو ارويائى بودند شكايت نمود. 
تا پیغام فرستاد یکی ا ان دو از اعضاى سفارت روس است و ديكرى سير ده شده سفير 
فرانسه که در تحت Cole‏ شاه قرار گرفته است. 

حاکم وقت منوچهرخان که در قضاوت كاملا عادل و درستکار می‌باشد و تعصب مذهبی 
ندارد» با انصاف است و ظالمانه هر گز کاری نم ىكندء بمظالم مردم رسید گی می‌نماید و از همین 
رواست که نزد شاه اعتبار بافته و مأموريت مهمی بدو تفویض گشته است. يس ازاین که حوادث 
شوم یعنی شلوع‌ها و اغتشاشات اصفهان خوابید عکس‌العملی wat‏ تولید گردید جه لوطیانی 
که از جنكك شاه بدر رفتند بخونخواهی مر گی رفقایشان برخاسته خواستند از دوباره ple Ab‏ 
al ae‏ كسد 

شاه میدانست که اصفهانيان كمزورند و هنوز از شهر بيرون نرفته دوباره شلوغ خواهد 
شد و اصفهانیان دوچار شکنجه خواهند گشت پس برخود واجب دید حاکمی را که باصفهان 
می گمارد آدمی جدی Y y‏ باشدء درنتیجه منوچهرخان را براين کار y COLT‏ اختیارات تام 
بدو داد. 

منوچهرخان از جوانی هميثه مورد نوجه بوده و یکی از اشخاص برجسته کشور محسوب 
می‌شود. با خانواده سلطان پیشین بستگی دارد و در نزرد محمدشاه هم اعتباری عظیم يافته و شاه 
دانسته که مجربء زورمند و ثابت‌قدم می‌باشد. 

منوچهر خان در کر خان متولد شده و ازخانواده‌های نجیب است. در عنفوان kt‏ 
A e‏ نوم ead‏ :| يشان I‏ کت او اھت سای شاه | هون همه از 
هوش و فعالیتش باخبر شد خواست در دربار کاری بدستش دهد و چون كارش در اثر فعالیت 
مورد توجه واقع گشت بزودی در دربار نفوذی عظیم يافت. در صورتی‌که برای گرجستانیب . 
الاصل بودن ندتنها بايد شاه از او دور ىكند بلکه بايد مجازاتش هم بنماید. اما ازآن‌جائی 
که منوچهرخان سيار کاردان و باهوش بود دانست که تنها با جوان مردی و فدا کاری‌خواهد 
نوانست شاهرا بخود جلب کند يس از همان هنگام اول درستکاری را cal ato‏ و بداندك 
زمانی شرابط درباری از وی برداشته شد وبحدی شاه ازاو مطمئن كشت که بحرم بی‌اجازه رفت 
aa‏ اه دعتي لد زان سلطان امن و شت sera‏ 

از a!‏ و سلطان اداره و دفتر خود را بدو سيرد 31.535 sul‏ و اعتماد سر انحام 
رئیس‌الوزرای کشور گردید. wie we‏ گرجستان نيز فتحعلی‌شاه او را فرمانده عده‌ای از 
قشوئش کرد. در این جنگ که ضرر ایرانیان نمام شد منوچهر خان loja‏ و شحاعت‌های 
شایان تمجید از خود بروز داد و این مرد جنگجو و بی‌باك در تاریخ آسیای جدید اهمیتی به 
بدن و( 

١‏ ل اغلب در قطعه آسیا دیده میشود ME‏ اعمال دولتی را بدست میگیرد و از بینثان جنگجویانی 
هم Cok‏ شده که در اروپا نظیرشان را ندیده‌اند. اين رل غلامان در قدیم هم بازی ميشده و حجاریها بویژه 
نثان میدهند. هیچ نقثی نیست که منظره‌ای از جنگ يا عيد که چند غلام در Of‏ نمايانده شده دیده نشود» 
با با همدیگر جنگ می‌کنند و با هدایای ضیافت شاهی را بين خود تقسیم میدارند. 
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منوچهرخان در زمان فتحعلى شاه رلى بزركك بازى كرده که جانشینش مجبور شد از 
خدمانش الحال استفاده نما یں . در وقتيكه محمدشاه شخت نشسك مغسدان دورش را کرت از 
SANS ya‏ درصدد اغتشاش بر آ مدند. 

یت اه aS‏ كمك اشخاص رورمند و فكور 1 لازم داشت ا نتواند جای خودر امستحکم 
سازد وشردسيسه كاران رابکند درصددتلاش ہر امد. غلام‌فتحعلی‌شاه (منوچهرخان) یکی‌ازمردانی 
ul‏ ماه جوان بوی اطمینان Job‏ کرده از او Sob‏ خواست. 

ديديم وقتی محمدشاه بتخت بنشست چگونه بزودی دست‌عموها و پسرعموهایش را از کار 

منوچهر خان هم یکی از آنهاست که cle‏ شاهزاد گان را كرفت و مردمرا تشویق کرد که 
از جان و دل شاه dudo‏ رأ دوست بدا رند. همجنين فرماندار ابالات عربی و جنوبی كه „lo!‏ 
کردنثان سخت است با اين شخص شد. از حسن خلق و جربزه بزودی ولابات مفشوش را ارام 
ساخت و بازیردستی نوانست دزدانرا که مدت مدیدی در کوهتانها جياول و دستبرد میزدند 
مقهور و درباره هريك عادلانه و بفراخور حال مجازاتی مجری دارد. 

جدیت هميشه کافی نیست بلکه تشدد هم گاهی لازم است. در نتیجه نواحی را که بدستش 
Wolo‏ با پختگی و نرمی توام با تشده كاملا آرامش داد و جاده‌ها را امن کرد. از برای من شرح 
چگونگی اصفهان و نافرمانیهای اشخاص خودسر را گفته‌اند. تا اینکه منوچهرخان فرمان‌دار 
اصفهان گردید. 

منوچهر خان دانست که بادوعده متضاد که از هر حيث باهم رقابت دارند سرو کار دارد 
یکی تجار محجوب و میرزاهای ترسو و دیگری دزدان CLT‏ و US‏ خونخوار ولوطیان, 
بطور خلاصه بايد يزدلى اصفهانیانر | تشحیم AS‏ 

بر گردیم بموضوع دو دزد: وزبر روسیه شکایت بحا کم نمود» وی هم دییر روسی و مرا 
بدپوانخانه احضار کرد نا كاملا از aS‏ و بنه قضیه مسبوق گردد. Tas‏ دستور دادباخودزندانیان 
و پیشخدمتی را کے در راه فدا کاری اربایش محروح odd‏ همر اه سيم و از lio‏ تا محل 
اقامتش که مسافتی زياد داشت بايد مراقب خود بوده بعلاوه خوب خود را مسلح داریم. 

تصور میکرد مبادا از دوستان اسرا آسیبی los‏ وارد شود. ماهم خود قبلا اين بيش بينى را 
کرده بودیم. زندانیانرا بگره قلطاق زین دو سوار بسته از چهار طرف محصورشان کردیم. در 
جلو چند پاسبان و به يشت سر عده‌ای از مستخدمین سفارت روس و تماما خوب مسلح شدیم. از 
لوطیان خوف نداشتيم و Mol‏ تصور نمیرفت جرأت کرده ہما حمله کنند ولی با این حال با 
خودقرار گذارديم که اگر بایدخونی هم ربخته‌شود نگذاریم اسرارا ازدستمان بگیرند مكر 
اينكه بحا کم تحویلشان دهیم. 


۹تت نام توراه (Touráh)‏ بمعنای Cas)‏ شاهى أست که‌بر كلاه شاهان Gua) ol!‏ می کنند و از بك 
دسته دانه‌های الماس تشكيل می‌شود که در بالايش كل الماس ديكرى أست. محمدشاه توراهش را بطرف 
چپ و بکلاهش که از پوست بره سياه است قرار داده. 
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مردم که این موكب عظيم را ديدند چشمها را بما دوخته وجناندريافتيم عده‌ای‌خوشحالند 
كه دو لوطى ہدام افتاده و اکنون بمحكمه منوجهرخان برده ميشوند. 

مسلماً عده‌ای از همكاران اين زندانيان در بين عامه بودند که تأسف ميخوردند جرا 
نميتوانند همكارانشان را نجات دهند» بعضى هم زبربار نمیرفتند كه بهبينند دو نفر مسلمانيدست 
عیسوی مذهبان افتاده» | نجه مردمرا متوجه ما ميكرد زخم صورت من است که‌هیچ‌با ور نمیکر دند 
مهاجمین جرأت کرده باشند جسارت را تا بدين درجه رسانند و بر نایبان يك ایلچی یعنی‌اعضای 
سفارت با سلاح معامله کنند. 

سرانجام بمنزل‌حا كم رسیدیم. محل‌حکومتی درقصر كوجك و دلفریب عمارت‌سر پوشیده 
است. حياط را میرزاها و سربازها پر میساختند. در گوشه‌ای دسته تر کەای روی‌هم كيه شده‌ودر 
کنارش چهار نفر سرباز بدون اسلحه منتظر اجرای فرمان بودند تا مقصرین را چوب بزنند. 

بطور یقین انديشه حاکم را می‌دانستيم كه bb cole,‏ ما را فراهم خواهد ساخت. 

از وضع حياط دانستیم لیکن ‌نمیتوانستیم پیش‌بینی کنیم بازندانیان چه‌معامله‌ای خواهد کرد 
مگر وقتیکه از جزئیات قضیه آ گاه شود. بدیوانخانه واردمان ساختند و پیش‌منوچهرخان رفته 

پس از اینکه مراسم خوش‌آمد و تعارفات تمام شد از جراحت من پرسشی کرد و US‏ 
نمیکرد اینقدر سخت باشد ولى وقتی آنرا مشاهده کرد چند والله با ol‏ کشید. رفیقم قضیه را 
از سر نا بته Gul,‏ نقل کرد در نتیجه خان و UT‏ مستمعین به حيرت افتادند. کم کم از 
چشمهای خان اضطراب و غضب هویدا كشت و از دهانش کلمات نمك بحرام و حرام‌زاده 
بی در بی سرون آمد. 

نوكر مسیو اپوانوسکی با حق‌شناسی از من دوباره حکایت را از سر كرفت ومیگفت‌زندگی 
من ازويست. اگر نرسیده بود من بدست این سه نفر جبار کشته میشدم. با خود گفتم يقينا از 
شنیدن اين حادثه و فدا کاری من برای نجات انها و بعلاوه يك چشمم که ضربست‌سخت‌دیده 
بمقصر ین جزائى سخت خواهند داد. 

خان از من خواهش کرد هر مجازاتی پيشنهاد كنم مجری دارد. من گفتم چوب و فلك 
بدنیست ولیکن معلوم شد وی مجازات بدتری را در نظر داشت و میخواست سرشانراببرد. باخود 
گفتم تنها این کار را برای خوش آیند و گذاشتن منت بسرما می کند که lola‏ ما دست بر alos‏ 


Ye‏ وه 


چشم پوشی کرده بهمان چوب و فلك اکتفا نمائید منتهی اين تنبیهشان سخت باشد. از بازوهای 
توانای فراشان و تر که‌های نرم و لس شدت مجازات معلوم گشت. 

خیلی زحمت كشيديم تا خانرا بدین مجازات حاضر كرديم جه چندین دفعه متوالياً كفت 
«اين لوطیان» > pl‏ اده‌ها بايد سررمشق عبرت دیگران شوند. خواهش میکنم اجازه‌دهیدسر شانر | 
قطع نمایم. اقلا امر دهید بینی با گوششانرا ببرم» حتی اجازه خواست يك كوش هریکرا ببرد و 
میگفت اینکار سيار نافعست برای Sul‏ پیروانشان چشم‌ترس خواهند بيدا کرد. خلاصه از وی 
eas bon aga‏ انجاء ها دای توا محر ها تھا کر 
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سپس منوچهرخان شخصاً هريكرا سه ضربه زدء بعد پیش خدمتان نهارى مطبوع آوردند و 
خان ما را يدان دعوت كرد. در مدت غذا بکلی زندانيان فراموش شدند و از هر سوخان‌صحبت 
راند. با وجوديكه اسرا از تبیهشان اطلاع كامل داشتند معهذا سخت حيران و مضطرب بودند 
كه آيا نتيجه كارشان بکجا منتهى خواهد شد. 

پس از صرف غذا هريك از مدعوين دستها را ببالاى لكنى نگاه‌داشت و نوكران از 
آفتابه كه كندهكارى هاى کار QUIT‏ مىداشت OT‏ بدست آنها ريختند سيس قليانها را با 
خاطر آسوده كشيديم. 

Sb‏ نزديك پنجره نشست» افسران و ناظرانش در پای پنجره منتظر فرمان وی شدند. 
اشاره کرد مقصرین را بیاورند. در وقتیکه این نیره‌بختان 5 wat Abo‏ چنان چشمان را بسوی 
آنها بر گرداند که لرزه بر اندامشان افتاد. آنها را به تنبیه شدید خود نهديد کرد. 

همینکه بسربازان دستور Lol‏ داد و امدند بكار مشغول شوند خواستم از حضورش خارج 
شده اين منظره را نه‌پینم. اما سر بازان سروشانه‌های مقصرین را لخت کرده و میخواستند بهريك 
پانصد ضر a‏ شالاق زنند. حاکم سررا بسوی ما گرداند و كنت حالا می‌فهمم که شما کار خود را 
کرده‌اید و آنها را سخت آزار رسانده‌اید و الا میگ‌ذاشتید درباره هريك مجازاتی سخت 
روا دارم. 

خلاصه یکی از اين بدبختها سرش در اثر ضربت طبانچه من مجروح گشته بود. ایرانیان 
مغر كله را میتراشند» از اینرو جای جوبء مشت با هر ضربتی که بمغزشان وارد ul‏ هویداست. 
در اینوقت که مقابلم مردی مجروح و كتك خورده ديدم دلم برحم امد و از حاکم خواهش 
كردم عده چوب ها را کی کر وت بصد رساند. 

هذا لع شام بو اکر اه 6 aie‏ رھ ھی سوک es‏ 
تخطی نخواهد کرد» يس اجازه خواسته بيرون شديم. 

این کار كوجك مارا با معتمد' لقب منوچهرخان LAT‏ ساخت. ہما كفت هر نوعفرمايشى 
داشته باشید درانجامش حاضرم. بعلاوه چون میدانست‌ما از طرف دولت متبوع خود galo‏ 
كاوشات و تحقیقاتی درباره oul‏ اران کشم 0086 
مساعدت کنم. 

چند روز بعد از رفاقت با حاکم؛ از این موقعيت استفاده کردیم و خسواستیم جزئیات 
قصر چھلستون را مثاهده كنيم. نکر A O‏ ی ات مس تک 
عدت ور را 98 ان ss‏ بریم. . بفوريت فراش باشى را فرستاد تا درهای فصر شاه‌عباس را 
بروی ما باز کند. 

هنوز بزمين قصر نرسيده چھار فراش با قاليهاى مشش سی کات رودو مش 
وارد شدند. منوجهرخان برای ما پیغام فرستاد كه از اينجا نميشود بيرون برويد مگر نيمجاشتى 
بكنيد. بعلاوه خواهش كرد هرجه لازم و ميل داريم دستور دهيم. نتوانستيم خواهشش را عذر 
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لقب از طرف شاه باشخاص كاردان و لابق داده هیشو د.‎ cpl 
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آوریمء بنابراین شربت‌آلات و ساير خوراكهاى مطبوع آورده‌شد. 

پس از اينكه غذا و جاى و قليان در كنار حوض زيبايش صرف شد بهتر دانستيم از وقت 
استفاده كنيم جه Ke‏ از بهترين و جالب‌ترین امكنه ايران جديد دست مييافتيم. 

چھلستون یکی از عمارات زيبا و قشنكك و بزر گترین شاهكار صنايع ایرانست» از اینقصر 
است که ین Ol lis‏ زهان شاهان او لے لیم de La‏ 

اینقصر در وسط چندین باغ ساخته شده که هشت بهشت نامیده‌ميشود. کلاه‌فرنگی‌چهلستون 
u el‏ تشكيل copias‏ قالاریٰ Ops‏ كه سفن مر عر كن و سی مر طول انش ا یت 
تالار تزييناتى دیدنی دارد و ديوارهاء پنجره‌ها, درب‌ها و سقف نماماً طلاكارى و ازنقاشيهائى 
بانواع مختلفه تزيين شدهاند. نقاشيها با مهارت و زبردستى انجام يديرفته و ديوارها و طاقجدها 
تابلوهای كوجك نقاشى دارند. زنها و رقاصه‌ها را بالباس دلفريب نشان ميدهد وبوته‌های كلها 
انسانرا مات و مبهوت ils Kae‏ 

در بين این نقاشیها شش تابلو از همه بیشتر انسانرا شیفته خود میکنند جه سيار قشنكك و 
دلفريبند. هريك ينج متر طول و سه الى چهارمتر عرض‌دارد. مضامینشان عموماًازسر گذشتهای 
ناريخى sl al‏ 

شاه‌عباس مؤسس این بناى عالی ميلش كشيد از خود و نيا کاش پادبودهائی در این محل 
باقى گذارد. یکی از پرده‌ها جنگ‌شاه‌اسماعبل با نر كان» ديكرى ضيافت شاه طهماسب از همايون 
شاه هندی» سومى جنگ شاه‌عباس با ازبکها و ساير تابلوها اعياديرا نشان ميدهند. 

این تالار پایتخت بوده و شاردن از آن نقل كرده است. برای ورود بان از دودر داخل 
میشوند» ایندرها حدفاصل بين تالار و ایوانند. ایوان نيز از ائینه‌های ونیزی و تابلوهای‌نقاشی 
شده نزیین بافته‌است. 

بطور خلاصه این تالار و Ol wt‏ نمونه خوبی از کارهای عهد صنوی و شاهكار صنعتگران 
ابر ائیست. | 

حوضی در وسط اپوان است که لابنقطم اب از فواره‌ال فوران می‌کند. این ابوان‌هیجده 
ستون دارد که سقف پر asi‏ و طلاکاریشرا نگاهداری می کنند. از ا ایوانست که نام 
عمارت را چهلستون گذارده‌اند. جهل در ایران بخود جهل اطلاق نميشود بلکه امكندايرا كه 
سيار ستون داشته باشد بنام جهل میخوانند. ستونهایش باريك و بلند و بارتفاع هيجده مترند. 
Aha‏ نفيس و طلا کاری شده و پایه‌های جهار ستون وسط ديدنيست زیرا بهرياك شیر متحجر بست 
و بطوری حجارى شده كه سر شيران در زوايا و از دهانشان ol‏ بدرون حوض مانند باران 
ريرش می‌نماید. خیلی خوشحالم که اين عمارترا بدون عيب و خرابی يافتم. بايد شکر کردکه 
جنگها و اغتشاشات بدان اسیپ نرسانده‌اند. 

درمحوطه‌ای به‌پشت چهلستون و بوسط باغی در مجاورء SAN‏ ديكرى ساخته شده که 
كرجه نفاست و زیبائی چهلستون را ندارد و لیکن تنها تالاری دارد که بسمت باغ بازمیشود 
و سدطاق دارد. درهاى زياد أن sl,‏ خيك DS‏ هوای درونی اطاق میباشد. این OYE‏ سه 
سمت مشرقء مغرب و شمال در دارد و مابقی ساختمانهائیکه اينعمارت را تشكيل ميدهند 


‚Au gm رو‎ 


۳۴۵ 


هنوز از ساختمانهای زيباى اصفهان و صنعت کاری ابرانیان نمام نشدهام و بهتر أست از 
قصر كوجك خلوت سرپوشیده هم سخنی برانم. دراین محل است که مجرمین را بسزای خود 
میرسانند. در وسط این بهشت كوجك اکنون جزناله مقصرین چیزی شنیده نمیشود. در ار 
شهوات پی درپی وخوش گذرانیهائی که در آن شده امروز بدینصورت درآمده و کاملا عکس‌العمل 
دوران قبلی است. اکنون که بدان پا گذاشته‌ايم جز ما کسی دیده نمیشود. 

باغ کوچکش ازانواع كلها ورياحين مستور است ازفواره حوضش آب پیوسته فوران کر ده 
بلطافت هوا و زیبائی باغ می‌افزاید. فرش باغ از سنكك مرمر سفید شفافست که مانند آثينه 
میدرخشد. سپس قدم بقدم درحالیکه از زیبائی باغ» لطافت هواء قشنگی آب که در حوض‌تلالو 
میکرد و ما را شیفته و دلباخته میگردانید پیش رفتيم. سرانجام بقصر رسیدیم» از تماشای 
آن سخت مات و مبهوت شده چشمانمان خيره گشتند. 

اشعه آفتاب Sub‏ از قطعات شیثه‌های الوان‌که بشکل كلها درآورده‌اند وارد تالار 
ميشود. پا بملایمت پیش مير ود. نقاشیهایش قابل توجه و چنان lal‏ 1 تنبل می‌کند که هر کسی 
مایلست چندساعتی را درروی نختهايش بلمد. میشود كفت این‌قصر اینقدر دلفریب Sl‏ 
عاشقان | گر بدا نا يند IG‏ معشوق خود را فراموش میکنند. دور حوضش هفده مجسمه‌مرمری 
برپا است که پیوسته اب بروبثان میریزد. چهارستون کوچك باین مجسمه‌ها متصاست که از طلاو 
جواهرات نفیس‌اند. برروی سطوح پهنثان ظر وف بلوری cle)‏ گلدان) قرار داده‌اند. 

خلاصه نقاشيهاى روح‌افزاء حجاریهای دلفريبء مینا کارپهای قشنكك و صدها ائينه این 
بنای كوجك را برپا ساخته‌اند. 

شايد توای خواننده محترم بگمانت نرسد ولی بدان زندگانی در اسیا چنانست که انسانرا 
از db‏ مروارید» ياقوت بحرص انداخته وحاضر Col‏ برای نفع شخصی زحمات هزاران 
اشخاصیر | که در ساختن کوچکترین قسمتی از این OUT‏ نفیس بهدر رفته ازبين برد. 

دراین قصر اکنون غلام پیر» باجربزه و خشن پعنی منوچهرخان زند گی مینماید. 

نی کرت خر E a‏ فا a5 les‏ رات را 
ميداشت بنا کرده. وی ميخواست باتمایلات شامدعاس رقابت كند و قصرى بشكوه و عظمت 
جهاستون ساختمان نماید. این شاهزاده باسليقه و خوش‌قربحه نوانست بمقصود خود BE‏ ابد 
جه مصالح قصور ويران با آباد سلاطین صفوی را درعمارت خود بكار برد. 

اكنون دورا دور اين pod‏ را وبرانه‌های قصور زيباى صفويه احاطه كرده است. LT‏ این 
شاهز ool‏ چشد؟ من آنچه را که اصفهانیان میگوبند تقل میکنم: وقتی محمدشاه بتخت نثست این 
شاهزاد هرا asl‏ سایرین از کار انداخت. فعلا در نهر ان بافقر و تنگدستی زند گی می‌کند و تنها 
Gus jot‏ این cut‏ که بار دیگر عمارتی که ساخته به‌بیند و بتواند خاطرات خودرا از is!‏ اه 


e۶ 


فصل سى و دوم 


مأمور انگلیسی ۔۔ بازارهای اصفهان — وضع 
داخلی کشور Of ph‏ غذا ۔۔ موزیك — جامه me‏ رفتن 
نرد منوچھر خان برای خداحافظی 


برعده‌ای که در منزل موسیو os‏ مهمان بودند کسی دیگر هم افزوده شد. این‌شخص 
يكس NS‏ است که در طاق بستان هم ملاقاتش کردم. يادم آمد که يمن نوشته بود بارفیقش 
هردوئی را سردار توقیف کرده و بچادر شاه فرستاده است. درانجا بطوری رئيس الوزرا در 
حقشان خوبی کرد که هیچ انتظار نمیرفت. 

این حر کت از نك وكارى و يذيرائى ایر انيانست که هيج شرارت ندارند وفطر تا a‏ 
ميباشند. همجنين پارا از كليم ادب خارج نمی‌دارند و بویژه پاس cules‏ اشخاصى را كه بدانها 
شکادت كنند مبدار ند. 

پس‌از اينكه فرامينى از طرف شاه به كرمانشاه رسيد اين مسافرين مهمان شاه شدند. وزير 
از جهتشان جادرى تر تیب داد و با آنها خوش‌رفتاری كرد. هرجه را لازم مىداشتندازبرايشان 
فراهم میساخت و طوری آزاد و فعال مایشائشان گذاشت که هر گر بوی دستگیری‌استشمام‌نمیشد 
همينكه چندروزی درچادر ab‏ بسر برده با رؤسا دید وبازدید کردند. یکی از اندو که 
میخواست از راہ افغانستان digs‏ رود عازم تهران و خراسان گردید .دیگری میخواست در ایران 
بسیرو cole‏ كذرانده آثار باستانی را بررسی کند. 

جاج میرزا اقاسی نسبت بوی ظنین شد و حرفش را باور نکرد» اين بیچاره تقصیری 
فنا افك عا سن تیر ی اق می ی ا و و هيه را 
جوان شفاعت کرد وقول داد که هيج گو نه عمل خلافی از او سر نخواهدزد. درنتیجه وزير 
اجازه‌اش داد که مدانی در اصفهان بماند. 

دراین‌زمان انگلیسها بختیاریها را بشورش برانگیخته وامید داشتند که بزودی از اطاعت 
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شاه سر پیچی خواهند كرد وسرانجام در کلیه سواحل خنیج‌فارس اغتشاش بريا خواهدشد. بنابراین 
حاجی حق‌داشت که نسبت باین انگلیسی مظنون باشد و آزادی تام بدو ندهد که مبادا بکوههای 
خوزستان رفته باسایر عمال انگلیسی همدست شود. 

عده‌ای سوار زبده بدتبالش ازراه مخصوص باصفهان فرستاد و قدغن اکید کرد که نباید از 
جاده دیگری بروند و نيز نبایستی اورا ترك گویند Ke‏ دروقتیکه اورا باصفهان رسانیده بدست 
حا كمش سيار ند: 

صبحى بدرخانه موسيويره پیاده شد. حادثات این جوان» سوءظن Sle‏ ايران و طرز 
صحبتش ہما فهماندند كه قاعدتاً نبايد عأموريت خاصى داشته باشد اما چون انگلیس ازهرطرف 
نيش میزد عمال ايران در خود واجب ميديدند که ویرا مورد نوجه خاص قرار دهند. 

در اينوقت شورش و اغتشاش درجند محل حكمفرما بود و میخواستند اهالى ولايات ایران 
را نيز باخود هم‌آواز سازند. ضعف ملاى پیر و سلطنت پادشاهی علیل‌المزاج و ملاہم روح 
نافرمانى و سر پیچی را نقويت كرد. 

سردسته اين طاغيان طوايف حاحسى )١(‏ هستند. آقاخان رئيس حزبی سياسى نيز رایتی 
برافراشت و درزير Gals‏ عدداى از LSE‏ كان لوطيان اصفهان و چندتن صوفيان متعصب 
جمع شده سر بشورش برداشتند. پس! زاينكه مدنى جاده‌های مر کزی ایرانرا قطع Wo Kaa ge je‏ 
و کاروانها و دهستانها را بباد غارت دادند روبکرمان رفتند جه اهالی اين محل بیشتر با نها 
همساز و حامیشان بودند Gly‏ این طوایف هيچيك درمقابل دشمن عظیم ایران» انگلیس چیزی 
بحساب نمی رفتند. 

حركانى کہ در محاصره هرات كردند شاهرا برا نداشت که هيجزمان از تقصيرشان چشم 
نيوشد . از این سب عداوت وسلطه انكليسها دست‌بهم داده برآن شدند كه در جند ناحيه اہران 
سكونت گزینند. بعلاوه مردم ایران را بشورش واداشته تا اشکالانی جهة حكومت ایران يديد 
wl‏ و دركار عاجز و نانوان گردد. 

اول درخیوه وهرات سس‌بسمت خراسان پیش‌آمده تا اورامان که در مرز خراسانست 
خود را رساندند. دراثر تحریکات متوالی» بلوچها را برآن داشتند كه باآقاخان همدست شوند 
وجلو ی کرمان راسخت‌درمقابل حا کم‌ایران‌بگیرند چه‌این شخص بخونخواهی برادرمقتو لش که‌در 
نتيجه اغتشاشات ايران eS‏ شده و وا شا ورین 

عمال‌انگلیسی بهرسمت عر بستان (۲) ایران‌رواوردہ اظهارميداشتندكهرؤساى جزيرهخارك 
در ترديك بوشهر یکی از ناوهاى بخاريثائرا كه از كارون بسمت بوشهر میرفته آسیب 
رسانده‌اند. 

حکومت این ناحبه كرجه دانست وضعیت خطرنا کست لیکن بروی خود نیاورد. 

پس با اینوصف LT‏ عمال ایرانی میتوانستند حر کات و افکار يكنفر انگلیسی را چیزی 
نگرفته بگذارند آزادانه در Ol pl‏ سفر خود را ادامه دهد" 

بدینجهت باو ظنین شده و عقيده داشتند که حتماً جاسوس سريستء لیکن در همدان و 
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اصفهان بی‌تقصیریش S col‏ افيد و سكين ته Shel‏ و افکارش را آزمایش کرد و susto‏ 
aes‏ ان ای سا تقد ای SEE‏ 
نمام منظور و علاقه‌اش رفتن بوسط بختیاری بود که در اثر اشکالات و سخت گیربهای حاکم 
اصفهان مجبور شد بوزیر روسیه اظهار نماید. 

اما سخت متعجب گردید که وزیر را نست بخوه ظنین دید و نخواست ASES gh‏ 

روسها که از مداتی پیش تابحال رقیب سرسخت انگلیس‌ها دراين نواحی میباشند چگونه 
NE la‏ بویژه در اينوقت و با اين وضع كه دربالا ذكرى اران رفت 
کات نها cu‏ 

این جوان انگلیسی ماراهم بشك گذاشت. ازطرف دیگرهم میدانیم انگلیسها خیلی علاقه 
دارند تمام عالم درزیر سلطه | نها باشد و کلیه اف اد بشر مقهور ومنکویشان گردند. بهر طوری 
نوانست عزیمت نمود و نميدانم چگونه خودرا بخوزستان رسانید اما بعدا معلومم شد که چندماه 
درخانه یکی از رسای بزر ی بختیاری سر برده است. 

درهمین‌زمان خبر دیگری رسید که اعزام عده‌ای سرباز از روسیه سمت خيوه باشد. این 
عده بفرماندهی سرهنگ پرروسکی و درحین عبور از بیابان بزرگ خوارزم مشقات و 
ننگدستی‌های فراوان دیدند لیکن تمامرا تحمل کردند. چایار سرهنگ دوهامل خبر داد كه 
سربازان روسی هنوز چند روز راه دارند و درهرقدم بهزاران مشکلات مواجه Wi gine‏ که 
قوایشانرا تحلیل می‌برد. 

بیادتان wT‏ در پیشتر گفتم انگلیسها مأمورینی درخیوه میداشتند که تنها بدین منظور 
باشد, روسها هم پیوسته اهلی اين شهر را نحريك می کردند. 

E E‏ یھر ات چشی نيش امن کہ تفر BA‏ تكلس" اففانها زا 
ترغیب کرد که از Solin!‏ و مقاومت خود نکاهند» اینعمل كاملا با دسايس سفیر انگلیس در . 
چادر شاه وفق میداد. در خیوه عمال انگلیسی منتظر نەنشستند که به‌پینند سرانجام کار چه‌خواهد 
شد بلکه یکی از افسران انگلیسی بچادر سرهنگ روسی رفت که ويرا از پیشروی مانع شود 
و بعلاوه بکلیه کارهائیکه عزيمت سربازان روسی را بتعوبق می‌انداخت متشبث گردید. 

سرهنگ پرروسکی اين نماینده را با احترام هرجه تمامتر پذیرفت و وقتیکه خوب کلماتش 
را شنید واداشت عده‌ای قزاق مواظبش باشندو نگذارند بدر رود جه نمی‌خواست او بخهره رفته 
از وضع سربازان روس مطلع گردد» سرانجام اورا بسکو بردند لیکن سربازان روس آخر 
نانوان شده ور ہیی حالتشان ls‏ ميقت زیرا که انگلسها مشکلانی فراهم میساختند که 
بر قحطی اب و خوراك دربیابانهای لميزرع و خشك افزوده و پیوسته از عده‌ی سرباز و 
چهار پایان روسی کاسته می گشت. 

از اين قضيه كاملا باخبر نمی‌شدیم لیکن آنچه راکه چاپار از جهت وزبر خبر og lee‏ 
ميشنديم. آخرهم وزبر روسیه سخت متغیر شد و بکمرتبه اعضای سفارت بهتهران عزیمت کردند. 
كمانم براینست بدانجا رفت نا از Chop‏ شومی اين حوادث را دريايد. 

هنوز از ایا اصفهان قسمتهائی مانده که صحبت نداشته‌ام» ازجمله بازارهای اصفهان است. 
اینثهر ازهرحیث برسایر شهرهای ایران بلكه LAT‏ رجحان دارد. شهر اصفهان بزركك و بچندین 


ya, 


اخ سی شوق hale‏ ھوں ر1 اگ فان ata all‏ مین از رات هن 
وقت لازم ‚Sys‏ 

كشورهاى اروپائی هيجيك بازارى مانند بازارهای شرق ندارند. عموم بازارها iJ glee‏ 
پهن و از ۱۲ تا ۱۵ پا يهناى lt‏ نهاست. مسقفند و روشنائى از سوراخهائيستكه در وسط طاق 
ناز گذاشتدانن: در دوطرف پهلوی هم دكان ساخته شده که اقسام پارچه‌ها, بلورجات و غيره 
در ا نها دیده ميشود. بدم هرد کانی که بيش از هفت هشت با يهنا ندارد تحار نشسته مشغول 
دود کشیدن» حساب کردن» ذرع كردن یا قيمت در کردن بامشتری هستند. 

Goole‏ بیند کانها را اشخاص oly‏ سواره» مير زاهاء glo‏ سربازان, DE‏ چی‌هاء سقاهاء 
قليانجىهاء زنان باحجاب. دراويش که دم از على میزنند و شترانیکه محمولشان بارهای سنگین 
cu!‏ مملو ساخته است. ازدحام ابن جمعیت وامد وشد باعث شده که پیوسته صدای خبردار 

دربازارهای مشرق معمولست که اهل sch‏ فه دريك محل جمع Mis wth‏ پارچه‌فروشان 
بازاری جدا گانه برای خود دارند. بازارها عبارتست از: بازار ماهوت فروشهاء خیاطهاء قنادھاء 
نفنگگ‌سازها و غيره و غیره. بویژه بازار قنادها که پیشتر صحبت نموده‌ام که چگونه در هر 
شهری ازما پذ‌برائی میکردند. 

این بازار یکی از مهمترین بازارهاست مخصوصا بايد بگویم» ابرانبهای خوشخوراكزياد 
شیربنی میخورند. اين نوع بازارها Vol‏ کار را برمشتری آسان ميسازد که جنسی را که طالب 
است بفوریت بمحلش میرود WE‏ برای فروشنده هم بسیار نافست چەوقتی بجای يك‌دکان چند 
دکان ازيك‌جنس ath‏ فروشندگان ازاینکه مشتریها ببازارشان روند استفاده‌می‌کنند» Pe‏ 
فرحنا کتر وخوبترازاینرویه نیست که هرصنفی محلی خاص داشتهباشد. اگرمثلا بازارآهنگرها پا 
گذارید جمیع اسلحه‌ها را در مغازه‌های اسلحه‌فر وشان مشاهده خواهید کرد. 

یرفن که قات واا كور ls I‏ سا فى ss‏ 

کمی دورتر از این محل بازار فرش است که قلمکارها )1( وسجاده‌ها را باهزاران SS‏ 
كفل | ساس سا خاش شش als‏ 

در مجاورش کوچه آشیزهاست که کلیه فروشند گان‌بدانجا آمده ناهار خودرا که‌چلو کباب 


باشد خربداری می کنند. درسمت دیگر یکنفر قلیانچی است که بمشتربها قلیان باتنباكوى شیر از 
ميدهد. این Cond‏ بازارهم دیدنی و انسانرا بتعجب میاندازد. در طرف دیگر و مقابل بازار 
آشیزها دکانهای قشنكك مینا گران است که با مهارت دکان خودرا بشکل پله‌کان درآورده و 
بر روی پله‌ها قلیانهای طلا یا نقره مینا کاری شده قرار داده‌اند و با اینوضع bo‏ و Sle‏ 
مشتریها را فريب میدهند. ترديك مینا گران نقاشانند که بهترین قوطی‌ها و قلمدانها را میسازند 


١‏ قلمکار يكنوع کتان ضخيم و کلفت از جنس کرباس Kal‏ در اصفهان بمقدار زياد میسازند. در 
سواحل زاینده رود بوقتیکه CT‏ کست مزدوران شسته» سفیدش میسازند و در آفتاب يهن می کنند و بالوان 
مختلف با زمينه سفيد هم در هنا وز تن طرز Oey‏ کردنش خيلى ساده است» یك تکه چوب است که روش 
نقش‌هائی کنده‌اند بویژه كلها و پرندگان» قسمتهای كنده شده را از رنكك ير می‌کنند و سپس با دست بر 
روی پارچه فثار میدهند ب كرجه نتیجه ناقص است ولی وسیله‌ای زود عمل شدنیست و اين کرباس‌هارا 
بزودی صاحب نقش و نگاری قشنگ مینمایند. 


Yao | 


و بر روی كارهاى خود بهترين نقش‌ها از قبيل IS‏ شاخ و ble Sy‏ و کیره 
uno‏ ورند. 

دراینمحل استکه چشم انسان خيره ميشود از اينكه می‌بیند آثينه سازها با مهارت نقش و 
نگارهائی سيار خوب و نفیس برروی آئینه‌ها میسازند. 

تکه بتکه دراين بازارها دری بزركك دیده میشود که از کاروانسرائیست. کاروانسراها 
نيز مانند بازارها هر کدام برای کاری معین است. دربعضی Bu gol‏ وشهاء دیگران ابریشمفروشھاء 
ماهوت فروشهاء بلورفروشها, فلزفروشها و غيره و غيره ساکنند. دراین کاروانسراها علاوه بر 
bl loas‏ وت را ار فته br‏ 
آن سر میبرند. خرده فروشها بدین حجره‌ها جهت خرید میا يند و هرجنسی را جهتش مالیاتی 
معین میدارند. 

صبح زود بازارها باز ميشود و بغروب بسته میگردند. دراینوقت عموماً بخانه‌ها باز گشت 
مینمایند. باید گفت بیشتر مردها شب بخانه میروند و از صبح تا شام خانه‌هایثان به‌بچه‌ها و 
ا 

در روز اینشهر تجارتی یکی از پرجمعیت‌ترین شهرهاست زيرا كه عموم مردم از درون و 
برون در شهر رفت وآمد می‌کنند و جنجال وهم‌همه‌ای برپا میدارند» هركس پی‌کاری ميرود. 
اشخاصیکه colo‏ اسم و رسمند دورخود چند تفر فراش دارند که پیوسته خبردار میگویند و 
هيج معطل نميشوند و نميكذارند اربابثان در راه معطل شود. 

درشب عموم بازارها بسته ميشود و هيجكس جز پاسبانان دراين بازارها حق رفت‌وامد 
اف ابي اس و hse‏ و فتاه O‏ هی تھا یت مقو انين 
اعمال دزدانرا Olt us obo‏ نما بند. 

كمىهم از خیابانهای اصفهان صحبت بداريم: درعموم شهرهاى ایران خیابانھاننگست des‏ 
دراصفهان جندين خيابان وسيع ديده ميشود كه باوجود فراخى سيار محزون وغمانكيز هستند 
جه دوطرف خیابانها را دیوارهای بلند يكنواخت بدون پنجره مستور ميدارند. درب خانه‌ها همه 
يست و تمام زيبائى منازل بدرونشان است. هريك از درب‌خانه‌ها چنانست که نميشود بدرون 
خانه پی‌برد. بعضى بست وكوناه و برخی فراخ و بزرگ خلاصه برحسب قدرت و قوت مالك 
ساخته شدهاند. 

اگر بخواهند به‌ثروت يا فقر يكنفر ابرانی پی‌ببر ند از سردر خانهاش تشخيص ميدهند, 
هرجه بزرگتر و باشكوهتر باشد دولت‌مندتر و هرقدر پست‌تر وخفيفتر باشد فقیرتر است. 
اين رویه شاید تقلید» از الاقاپو وباب‌همایون که درب‌های عمارات سلطنتی و pod‏ شاه‌عباس 
در اصفهانست میباشند. 

این تشخیص كه باآن فقرا از اغنیا و بزرگان از دون همتان مشخص میشوند باعث شده 
که عده‌ای ازدو لتمندان» دیگرانرا گولزده سردرب منزل‌خودرا بسیارپست ومحقرسازند تااو لاز 
انظار و حرف مردم دور مانده ثانياً کمتر مدنظر عمال دولتی و حکومت باشند. 

برای اينكه ازوضع داخلی منازل ایرانبان هم گفتگوئی شده ath‏ وضع یکی از خانه‌های 
متوسط را جهت شما شرح میدهم: همینکه از در بداخل حياط وارد میشوند ابتدا حیاطی وسیع 
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درجلو ديده ميشود كه نهالها و درختان cua‏ دران کاشته شده. دروسطش حوضی كوجك 
ميباشد. این‌حیاط را بيرونى ميكويندكه آقای خانه براى ملاقات اشخاص خارجى با نوكران 
خود بدان آمده ديد وبازديد می کند. 

A کسی بای‎ ICS aes, عو ندا ان لاب‎ a 
روبحياط بازمیشود» قسمتهاى دیگر بنا در طرفین بابپشت ديوانخانه و كوجكتر‎ bbs و درهايش‎ 
خدمتكاران وقهوه‌خانه‌منزل‎ J pie این امكنه محلى جهت مهمانان خصوصی است. بعلاوه‎ asl از‎ 
هم درانجاست که چای و قلیان و شربت و غيره برای واردین درآن نهيه ميشود. پشت‌سر‎ 
اينعمارات منزلى كاملا مستور و پنهان ازنظر خارجیها ساخته شده که محل زنان و بچه‌هاست‎ 
اين منزل را اندرونی گویند.‎ 

پس معلوم شد منزل یکنفرابرانی ازدو قسمت تشکیل می‌شود: بیرونی يا محلیکه خارجیها 
می‌توانند oly‏ آیندہ دیگری اندرونی که هیچکس جز اهل خانواده حق ورود بدان را 
ندارند. بناها Lo gos‏ یکطبقه ساخته میشود و ينا برعادت رسم ندارند دو طبقه ساختمان نمایند. 
از اینرو هرشهر وسعتش زياد که قابل مقایسه با شهرهای ما نیست. 

صبح در وقتیکه BT‏ يا ارباب از کارهای خود فارغ شد و نماز و دعا بجا آوردحرمسرا 
را ترك گفته بدبوانخانه می‌آید» بر روی زمين وسيع که کفش را قال ی CAT‏ مفروش کرده‌اند 
دو زانو می‌نشیند و منتظر واردین میگردد. اگر هنكام بهار باشد بگوشه‌ای Chop‏ پنجره‌ای 
که blew‏ بیرونی باز میشود قرار میگیرد. در اين وقت باغچه‌های حياط را گلهای رنگا رنكك 
تریین میسازند. اگر فصل زمستان باشد بعکس بگوشه مقابل می نشیند و در جلویش منقلی Sy‏ 
که پر از خاکستر و بر روش حب‌های زغال افروخته که پیوسته شعله از Ol‏ برمی‌خیزد 
می گذارند. 

از اینرو هم مالك وهم افراد و بطور خلاصه اطاق كاملا گرم ميشود. اگر CBT‏ خانه 
صاحب اسم ورسم باشد کسانیکه بدیدنش مىايند زياد وهر کس GIS‏ دارد. چون colo‏ 
خانه دوزانو نثسته سایرین نيز از او متابعت مینمایند و بهمان طرز مینشینند. بعداً آقا با 
هر کدام كارش را تصفیه کرده خارجشان می‌نماید. 

ar ly هت‎ els 
. خانه جلويش بلند شده آنقدر‎ Cole اسم ورسم باشد‎ Cole رفتار می‌کنند. اگر شخص وارد‎ 
مىايستد تا شخص وارد به‌نشیند در اینوقت مانند پیش بروی دو زانو نمی نشیند بلکه برروی‎ 
پاشنه‌ها قرار میگیرد و چندین دفعه نشست و برخاست می کند.‎ 

ایرانیان مهارتی سزا Wolo‏ ازاينكه در اولین وهله وبمحض ورود جای خود را دریافتد 
مستقیماً به محلیکه بايد بهنشيند میروند و بدون 'بنکە بکسی حرفی بزنند در بالادست پا زیر 
دست دیگران می نشینند. 

هريك از واردین با صاحب‌خانه ودیگران Cb Ww‏ واحوال پرسی میکند. ا گر هم ر دیف 
باشند هردو بر روی ساق پا و اگر از کسی Both‏ باشد برروی پاشنه پا می نشینند. در وفتیکه 
بزرگی يا بزرگانی نشسته باشند اشخاص پست‌تر OLS gy‏ بايد ایستاده خود را بدبوار مقابل 
بجسبانند. دست‌ها را محکم به پهلو می‌چسبانند پا دست بسینه میایستند. هیچ کلامی ازدهنشان 
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بيرون نمی ید و دهان بسته‌اند تنها وقتى صحبت میدارند كه آقایشان آنها را مخاطبقراردهد. 

رسوم و آداب ادب و احترام در بين ایرانیان معمولست و كوجكتر به بزركترء فرزند 
به‌پدر» نوكر Bly‏ بايد احترام گذارد. نشريفات دیوانی نيز كه صاحب‌خانه مىجيند نسبت به 
مقام اشخاص فرق می کند لیکن قلیان پبوسته دراورد وبرد است. گا می جاهى با قهوه که با 
كلاب با آب دارچین نوآمست بقلیانها اضافه میگردد .اما اینکار بیشتر خارق‌العاده و غير معمول 
است ننها در وقتی که شخص بانفوذی بدیدن صاحب‌خانه اید بدان متثبث میشود و بیشتر همان 
قلبان تنها در کار است. 

اغلب ایرانیان غذا را در آندرون صرف می‌کنند. a‏ نیز اتفاق ale‏ که در دیوانشانه 
غذا میخورند. و أن بوقنیستکه مهمانی داشته باشند. برروی فرش سفرۂ از OLS‏ يا ابریشم يا از 
كشمير برحسب تمول صاحب‌خانه می گسترانند. در وسط سفره پشقابهای خورشت که از گوشت 
گوسفند مرغ با تخم‌مرغ تهیه شده ترتیب میدهند. فراموش نكنم بگویم سفره‌ای‌بی‌پلو نمیشود 
و بفراخور حال دو پا سه رنگ يلو درست می کنند که بعضی ساده و برخی با کشمش وعدۂ با 
مغز بادام یا زعفران و cot gol‏ ايرانيها با انگشتان دست راست غذا میخورند و بچنگال» 
قاشق و كارد احتياجى ندارند. در جلوى lr‏ پشقابی كذارده نمیشود و تنها .يك قرص‌نان 
سيار نازك هست که هم بجاى يشقاب بكار ميرود و نيز ازان میخورند. 

در سر غذا هرنوع آبء شربت‌جات و لیموناد وغيره میآشامند ودر وقتى بخواهند ook‏ 
نوشى كنند چند نفر جمع شده در هنكام شب چند ساعتى را بدينعمل میگذرانند. در اینوقت 
است که شراب برايشان كافى نيست و بمذاقشان بی‌مزه می‌آید. ازاين سبب بعرق كه آنرا آب 
اروپائی با فرنکی نام میدهند متوسل میشوند. ابرانیان نمی‌توانند از افراط در شرب‌خودداری 
Ges‏ ود cl wb sas‏ کار کنند: نا همست Jaw)‏ شوند: 

همینکه از غدا فراغت بافتند پیشخدمان افتابه لگن آورده هريك دست و دهن وریش. 
خود را در لگن شسته دوباره قلیانها پی‌درپی بكار ميافتد. ابرانیانیکه بسیار دولتمندند بسر نهار 
دو سه نفر مطرب می آورند. یکی از آنها خواننده است که پیوسته | وازهای یکنواخت‌میخواند 
و اشعارش می از يعدو شراب و Coles‏ صحبت میدار ند: 

سازهائیکه با اين آواز همراه Col‏ یك دايره زنگی است» يك Sr‏ (۱) و یکنوع ویلن 
که آنرا کمانچه میگوبند. کنسرتی را که اين سازها تشکیل میدهند زياد خوشآهنگ نیست 
علاوه بر اين Kale‏ و يك‌نواخت نيز نیستند. كرجه بخوبی خود ابرانیان میدانند که این 
کنسر نها دلچسب نبوده بلکه دلخراش و کسل کننده‌اند اما باز از مطربان بی‌اندازه تملق‌می گویند 
و كدان | ام ESE‏ ۱ 

موسيقى ایران بسيار عقب است و دو دليل هم دارد: یکی موسيقى مانند نقاشى صنعتی 
تقليدى نيست بلكه علمی است So‏ آنکه موسيقى ابران بدست لوطيان واشخاص بیسروپا 
افتاده كه كار ديكرى از دستشان برنمى! ob‏ بدينجهت قيمت و قدر موسيقى یکلی در ابران 
ازبين رفته است» بندرت اشخاص اسم و رسمدارى CL‏ ميشوند كه با موسيقى اشنائی داشته 


tr‏ — یی 


١‏ در سایق هم اشاره شد كه منظور مؤلف از اين ساز تار ميباشد. (مترجم) 
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باشند. 

چون از وضع داخلی منزل یکنفر ایرانی صحبت شد لازمست از اشیاء و کلیه امور مربوط 
بدائرا هم شرح دهم. از وضع زنان پیشتر یعنی در فصل تبریز شرح مفصلی داده شد و از زنان 
حرم‌سرای ملك‌قاسم میرزا كاملا سخن راندم. 

تن ھا رات از وا و ناكو ا كك ان ساب مان رای که 
دربر میکنند از زنان تشخیص داده میشوند. شلوارشان از ابریشم تاج خروسی رنگ يا کتان 
آبی و سيار فراخ و گشاد است. کمر شلوار» بندی سيار بلند دارد و با گره‌ای که بدلخواه 
a ee‏ مساق الا وا با اعنی یار که تاد معو شا مد کہ تحت 
نا زیر شکم میرسد. این پیراهن از چلوار یا کرباس سفید با آ بيس بعضىهم پیراهن ابریشمی 
در بر می کنند. بر روی پیراهن ارخالق که قبائی با آستین و تا سرزانوست پوشیده و برروى 
آن نيز معمولا لباده كه جزء تزیینات بايد محسوب داشت می‌پوشند. این لباده با آستین و 
كاملا بلباسی روئی می‌چسبد, درجلود کمه‌هائی چند دارد که اگر آنها را ببندند غیرممکن است 
لباسهای زبرین دیده شود یعنی شکل لباده بطريقيستكه كاملا جلو و عقبتنه وپاها را میپوشاند 
وتنها فسمت‌بالای سینه مرئی خواهدماند. روی لباده شالی می‌بندند که بازازان شخصیت صاحب 
شال معلوم میشود جه بعضی شال‌هندی ساده, ململ يا کشمیر کرمان و تبت را بكار میبرند. 

هر ایرانی با خود قمه‌ای دارد که بانواع واقام مختلفند. این نمونه‌ای ازلباس Leal ol‏ 

است که نماماً يك شکل و در بك‌شهر همه تقریباً در تابستان و زمستان یکسانند. 

اما چیز دیگری که‌باید كفت ایس تکه هرشهر يا هر Lol‏ لباس مخصوصی بخود دارد» 
عموم ایر انیان عادت دارند بردوش عبائی اندازند. این Le‏ سبك و ازپشم شتر سفید یا سفيد مايل 
be‏ کستری وقهوه سير ونيز سياه بافته میشود. همچنین dele‏ دراز و گناد که آستینهایش از 
بالا سيار فراخ و درانتها تنگتر و آنرا برونی مینامند در تن میکنند» .يك نوع دیگرش بنام 
تکمه )1( است که گشادی و درازیش کمتر ازآندیگربست. قسم دیگر لباس کردپست که کوتاه 
و بیشتر مردمان شمالی میپوشند. جهت زمستان هم لباس دیگری دارندکه ply‏ کاتبی معروفست. 

در ایالات شمالی که سرما شدید و برف زياد است اهالی لباس دیگری میپوشند که بنام 
پوشته (۲) و از يوست گوسفند است. ا گر اين لباس خشك باشد درونش را استری از كرك 
میکنند که در وقت بارش برف Lil‏ وارونه کرده تا رطوبت بدرون يوست نفوذ نکند. 

پا افزار بیشتر مردم شهر اصفهان از چرم ساغری سبزرنگ میباشد. این کفش نوتیز 
و سربر گشته است. باندازه پانیست و تنها دوسوم پا در آن جا میگیرد. پاشنه‌اش سيار بلند ولی 
باریکست. عده‌ای هم پاپوش گشادتری در پا میکنند که بمرانب از کفش بالا راحتتر است 
لیکن تنها اختصاص به‌پیشه‌وران ورعایا دارد. این کفش از يوست زردرتكك یا کتان سفید 
می‌باشد. برای مسافرت وسواری ایرانیان چکمه در پا می کنند. رسم cul‏ که دهانه‌های شلوار 
را محکم بدور قوزك پا پیچیده تا بهتر سواری کنند. 


1 - Tekmé 
2 ۱۵6 


vor. 


نوعی كلاه بسر میگذارند که از پوست بره سیاه ونو کدار است. ارق کلاه تا پشت گردن 
را مستور میدارد. در تمام نقاط یکسان و يك شکل ولی برحسب ظرافت و قیمتش تفاوت میکند. 
اپرانیها بسیار علاقه دارند كه کلاهشانر! خوب جلوه دهند جه بیشتر آبرو و غیرتشان بکلاهست. 
قیمت عادی اين کلاه‌ها ينج شش صاحب‌قرانی ولی بعضىها بده الى دوازده تومان هم میرسد. 
جنس این كلاه را بیشتر از بخارا می‌آورند که پشمش سيار مرغوب و ظریف است عده‌ای هم 
عمامه سر میگذارند. 

از اوائل دوره قاجاریه نیز نوعی كلاه مررسوم شدہ که سياه ونوك نیز است. ملاها که از 
اخلاف پیغمبر ند تنها عمامه برسر میگذارند. ملاها عمامد سفید وسیدها عمامه | بی يا سبز دارند. 

Kul sl‏ مانند تر کها cole‏ ندارند سر را كاملا بتراشند. در دو طرف سر زلف میگذارند 
بطوری که وقتی كلاه برسر گذارند زلفشان از بیرون كاملا بيدا میباشد. ریش در بين ایرانیان 
معمو لست ولی ازبعضى کمتر وبرخی بیشتر وجهت ريش خود تزییناتی BE‏ نمیشوند ومیگذارند 
خو دیخود ازادانه بلند شود. ۱ 

شاهزاد گان» خان‌ها عمال دولتی و سربازان ريش خود را سيار کوتاه میکنند ولی در 
ازاء سبيلها را چنان پرورش میدهند که بسیار کلفت و يريشت میگردد. بیشتر ایرانیان سبيل 
کلفت غلاقة دارند. پیرمردان نمیگذارند ریثشان سفید باشد و با حنا ردك میکنند. la, pas‏ 
يوست بدنشان فطرتاً خبلی سياه است رنگ می‌بندند که مخلوطی از حنا ورنگ است. این رنكك 
ريششائرا بسیار سياه وبراق مینماید. بايد پانزده بپانزده یکمرتبه ریش خود را حنا رنگ بندند. 
معمولا بحمام رفته lin‏ بسته و مدت یکساعت صبر کرده سپس میشوبند» در اینوقت ریششان سرخ 
گردیده است. بعد رنكك میمالند و بازمدت دو ساعت بر روی گرده خوابیده تا خوب این‌رنگ 
در موهاى ریشثان نفوذ كند. اين CSS‏ سيان tela tale‏ دوه اهدق نوست تلق 
ميشود ولى عشوهكرى ایرانیھا میگذارد تحمل این مصيبت را نمایندہ وقتيكه رنكك اثر خود را _ 
بخشید ريش سبز رنگ بنظر ميرسد ولى در اثر اختلاط حنا و رنكك که یکی آبی و دیگری 
ليموئى استكمكم رنگ‌زایل‌شده سبزىمتمايل سياه بی تبديلمييابد. اماباید كفت درهمان‌ساعت 
اوليه جنين خاصيتى نمىيابد بلكه يس از ۲۴ ساعت بدینحالت درمی‌آید. فراموش كردم بگویم 
او انیان عادت wols‏ نو لك انگفتان پا و ست و یر کف با و دسترا حنا jas‏ 

پیش ازاین که اصفهان را ترك گوئیم لازم ديدم ترد منوچهرخان رفته ازطرز مهمان‌نوازی 
و نیکوهائی که ہما کرد سياس گذاری نمایم. در اینوقت هم شعف ومهر بانیش را از دست نداد و 
كاملا از ما دوباره پذیرائی کرد. بمن اظهار داشت در حمایت منید وبا سلامت میتوانید تا آن‌جا 
که جزء قلمرو منست پیش روید. از قدرت منوچهرخان تماما باخبر شدم و بعلاوه از افرادیکه 
در دیوانش کار میکردند وضعیتش معلوم می گشت. از وقتیکه حاکم اصفهان شد نه‌تنها شهر 
اصفهان از اغتثاش و چپاول ایمن شد بلکه دررادور هم که اسمش رامیشنیدند لرزه به‌اندامشان 
ميافتاد. خيلى خوش‌وقت شدم که تا اين قدر معتمد نفوذ میداشت. 

در تحت حمایت معتمد بود که موسیو بره توانست در اصفهان مانده مدرسه‌ای برپا کند 
جه اين قبيل كارهاى سخت حامى لازم دارد. كرجه بعضی مواقع مسلمان‌ها وبیشتر ارامنه بویژه 
كريكورها برايش اشكالانى ميتراشيدند ولى موسيو بره آن‌ها را چیزی نگرفته در اثر حمايت 


۲۵۵ 


این حامی» مقصد Y is‏ خود را با She‏ ادامه میداد و ١‏ گر منوچهرخان نبود شاید حسد 
و کینه کشیش وپیروانش خطراتى برای موسیو بره abel‏ میکردند لیکن اکنون اطمینان کامل 
دارد که حاکم با او همراه است» Y gl‏ رعایت احترام شخصیش را دارد ثانیاً او را در زیر حمایت 


خود قراردأده است. 
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فصل سی 9 سوم 


حر کت از lol‏ قمشه ب يزدخواست — 
خانخوره — مرغاب ب خرابه‌های مادر سليمان . 


مدت جند هفته در اصفهان بمانديم تا از شدت كرما كاسته شده بتوانيم براحتی سفر خود 
PO‏ عع سا قرف ماش يقلو VER‏ نو تابن جا ای نارين سن وت 
هت ذو انس وی سار a‏ كنا بق eyes‏ اش امن کے 
تا بادهای wk‏ تی نما CLS‏ مارت فيل als‏ کی را يفوتو AS‏ ارده خود 
کاسته و فصلی مطبوع بجا يكز cle ST cy‏ سخت تابستان شده باشد. 
بنابراین وقتی شدت آفتاب رو بنقصان گذاشت ازاصفهان با بهتر بگویم از جلفا بهمراهی 
موسیو بره مهماندارمان بیرون شدیم. اطرافيانم همگی بشاش وخود را مشعوف نشان میدادند. 
كرجه اين محل با زندگی اروپائی توافقی ندارد و وسایل آسایش بخوبی مهيا نیست لیکن 
نظر a.)‏ خرابد‌ها و بقایای عمارات را حاويست انسان را متمایل میسازد که از خود شعف و 
شوقی بروز دارد. 
Ku‏ کمی فرسوده و ناتوان شده و غصدام از این بود كه مبادا ده ركيت سكن سی وس 
09¿ نت دو ga‏ غلبيف داشت دو اه بمنتهاى شدت ميرسيد. de‏ ياراى سوارى نداشتم 
حرارت آفتاب مرا از يا درمی‌آورد قريب دو ساعت راہ پیمودیم» قبلا ميدانستم تا کاروانس‌ائی 


S$ 


كه بايد دران توقف كنيم ده ساعت راهست. جوننيطاقت شدمدهنهاسب رارها كرده سخت خود 
را بزين چسباندم» ديكر برايم ندقوت و نه اراده گرفتن دهنه مانده بود يس خود را بداسب 
و ا گذاشتم نا هرطور می‌خواهد برود. 

b-‏ ده ¡SES‏ و سخت و lel ul‏ درميلغزيد. پیوسته هزاران رنج والم» دردسر وامعاء 
ز خود بيخود ميساخت. حالم بد بود» مدت شش هفته elos‏ در اصفهان ماندم و بيوسته در 


مرا 1 
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e Gone!‏ تر فرع غا لب و سی lolas ST‏ كنا للك برمن. Al‏ دار اور کید خرن و 
رنجم باعلا درجه ميرسيد. اما جه میئودکرد» بهرطوری هست بابد درد را تاب آورد. 

سر از ات کشت كوس طول daly stas y‏ كوهياتي ۱ 5ه tetas‏ 
CH‏ پیمودیم ساعت ينج بعداز نصف شب به مهيار رسيديم و کاروانسرایش وارد شدیم. من 
نتو آنستم از اسب sols‏ شوم و دو هرد مرا دز در امن كيك کر دند» خود را در وی فرش‌افکندم 
و نا فردا هیچ نفهمیدم. 

¿Busto Ets یں تاره مایق آج ات سا ان‎ ae ار‎ ole 
اس اع کت‎ Ol کت او انوك که ور سی در‎ ly aa کرد‎ Saga 

از بی‌سالاری و استفاده که كاروانان از aa a‏ اكنون سر و وسعی دك | oo kis‏ که Er‏ 
بهمین منوال پیش رود به اندك زمانی به کلی نابود و ویران خواهد شد. در مجاورش چشمه 
اہی روانست و در جلویش دهکدهایست که قوت و غذای عابرین از OT‏ بدست می‌آید. 

مهار A ESTO‏ اضفهان نم ار اٹ ف عوسی OR eas‏ اسف که ی ا غر اه 
فاصله‌اش بامهبارمی‌باشد lala‏ قمثه شھری ome‏ بع ده ia‏ امر وزه و براندا,بست که چندین 
خانه و عله معدودى fone‏ دارد. اهمیت خاص قمشه ازیاعات و بر وج کبو تر است که پیشتر » از اف 
نوع بروج در حوالى LE‏ سخن رانده شد. اين شهر بزمان صفوبه پیشرفت OLE‏ داشت ولى 
جنگهای داخلی و اغتشاشات آنرا از صورت آبادانی بحالت شوم و ویرانی درآورده‌اند. 

بمنزل یکی از ساکنینش سکونت گزیدیم. وی نا توانست از ما پذیرائی کرد ولیکن 
بیچاره كاملا هراسناك که علتش را بخوبی در بافتم از فقر و ناتوانيش میباشد. لذا بفوری 
انعامی بدو بخشودم.. 

فردأ با و جود داشتن نب شدید در آه افتادیم و هنور lu‏ عت تر od‏ حول رأ دوچارهز‌اران 
بلایا ديدم. در سفر هيج بدتر از كسالت و بيمارى نيست بويزه هنكاميكه انسان با اسب سفر 
نماید» در ایو ES‏ شکنحه مهسی بدو روی في اورک که توان وصبرش را أزدست خواهد دأد. 

راههای بیشتر کشور ها یکسان و مهمومست. در ايران هم بیشتر بوسط دشتهای وسیع 
و بيابانى 5 کوه‌های و حشی و Les sls Elis‏ امیدداشتم كه دراين شاهر اه تحار نی و ook‏ 
ایران با سيارى كاروان برخورد خواهيم كرد. می گفتم بدون شك از دهستان‌های بيشمار و 
دشت‌های سبز و > (e‏ چرا كاههاى وسيع» مز ار ع گندم جو و تناکو :كدر خواهيم نمود ليكن 
اميدمان بيأس بدل شد و جز جندين دهكوره جيزى نديديم. اطرافثان را سبزيهاى کمی 
able!‏ ميكرد که انهم بيثتر به پشته‌های انبوه گل طاوس که BAT‏ ىغزال در آن ميجر ند 
la Je eels cala‏ جوا تست gas‏ این کشت سکوت افر | oo:‏ هوی 

هفت ساعت Au‏ يأمين | باد رسیدیم. بمج رد اذه قف خود را بیکی از اطاق‌های گار ile‏ | 
عرقت ات و مرا oly‏ شهر قسطنطنيه IS la‏ هائتك ان بر روى كوه كوجكى Us‏ 
كرديده است. ينجرءها وتارمیهای جوبىكه درشب ساكنين جهت دخول وخروج هوامى گسترند 
بقاصله يكصد وينجأه الى دو دست 5 از کف زمين مر نفعند. 3 
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این قلعه طبيعى جز درى که بجلويش پلی جوبى معلق است راهى ندارد. اين پل باهالى 
پزدخواست ELT‏ زياد مينمايد يعنى بهنكامى که بخواهند از فرامين شاه سربپیچند يا خود را 
مستقل خوانند پارا برمندارند, از اینروست که یزدخواستیھا شهر تشان ببدنامى در رفته» فايده 
دیگر این پل تنها Obs‏ پزدخواستی‌ها از دست حمالات بختیاری‌هاست که از کوه‌های مجاور 
بدان روی میآورند و گردا گردش می گردند. 

پزدخواست بر دره تنگی مشرف است که در تهش رودخانه‌ای از مغرب بمشرق جاریست. 
برای رفتن به سواحل این رود بايد از جاده‌ای که شهر بر ان مسلط است عبور کرد. از روی 
پلی سنگی که اکنون وبرانست می گذرند و در آن سمت رود کاروانسرائی بنا شده که در آن 
متوقف شديم جه اهالی بزدخواست مهمان‌نواز نیستند و ما را بدرون دهستانشان راه ندادند. 

هنوز تب بمن عارض ولی از چهار روز پیش کمی تقلیل یافته بود. برحسب تجوبز طبی 
و دستورات دکتر لاشز که بيست و ينج حب سولفات دو کنین بمن داد بهبودی حاصل کردم. 

سرشب یکنفر از اهالی شهر بملاقات ما آمد و اظهار داشت مأمورم فرمایشات شما راانجام 
دهم بعلاوه از طرف دولت فرمان‌دارم نگاهبانی اين منطقه را بنمايم جه عده‌ی بیشماری دزدان 
کوهستانی در اطراف این محل جمعند و کارشان منحصر بارتکاب انواع دزدی و قتل و غارت 
است. ہما اطمینان بخشید که در اثر كمك او ميتوانيم جان بسلامت بردہ اموالمان محفوظ 
بماند. اين خان در موقع سخنگوئی سيار مغلق گوئی کرد که بنظر ماچنین آمد که میخواهد 
اهمیتی خاص جهتش BB‏ شویم ولی از آنجائیکه به سرتاسر ol al‏ گردش oS‏ و تجاربی که 
در ضمن سفر نموده بودیم بویژه در مجاورت بختیاربها نفرتی از وی درما ایجاد شدء پافثاری 
کرد و میخواست با سوارانش ما را هادی شود و میگفت علاقه تام دارم كه به فرنگیها خدمتی 
کرده باشد. باچشم بغالام ها اشارخ. جر دو ون ES NR‏ دا یم و 
رسولبيك ہما فهماند چنین راهنما بی‌نتیجه Col‏ و برما واجب شد بهرطوری هست شرش رادفع . 
5 

از او سیاسگذاری کرده در ضمن اظهار داشتم lore‏ کافی است بعلاوه همگی مسلحیم 

و احتباحی CLS‏ نست. اجازه رخصتش دادیم وپیش ازحر کت احتیاط را از دست نداده El a‏ 
سالاح خود را بازرسی کردیم. ابرانیان نیز که عادت دارند شمشیر خود را غلاف aus‏ برای 
این که اگر حادثه‌ای رخ دهد به‌فوری آماده باشند شمشیر را آزاد گذاشتند. سپس براه افتاده 
بار وبنه راهم که همیشه بجلو میرفت از خود دور نساختيم. 

بملایمت دو ساعت پیش میرفتیم كه از دور چند سوار مسلح پیش آمدند, ob‏ لین نظر 
فكرمان بدبن موضو ع معطوف شد كه پیشتر خبرش را در یزدخواست ہما دادندء رسولبيك را 
چنین ديدم كه خودش هم اعتمادی ندارد. مقدمات جنگ را فراهم کرد و چاروادار را بعقب ما 
قرار داد. BACH,‏ را ئو کون و چنین وانمود که مهیای تير اندازی بدشمن است. 

بيك چشم بهم زدن ديدم كه مخاصمين هم مانند سواران ما مقدمات نراع و جدال را نهيه 
نمودند. برفقايم اظھار داشتم كاركوجكى در بيش داريم دو دسته‌درآن واحد بیکدیگر نرديك 
شديم ولى وقتى بهم برخورديم قيافه سركرده آنها را شبيه دزدان نديدم و همجنان كدمتوقف شد 
مشك و كاتم برطرف كرديد جه دستش را بكلاه برد و با حالت نظامى سلام غرائى داد و ما را 
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مطمئّن ساخت که جاده امن است. ما هم متوقف شده تا با او چند کلمه صحبت نمائیم. los‏ گنت 
که از شیراز می ید وخبر مر گ بيكلر Ke‏ این شهر راکه بمرض تب مرده جهت رئیس‌الوزرا 
میبرد. گفت تمام مردم نواحی گرسیر از ایح مرض ll‏ تلف می‌شوند. دوباره As‏ داده 

روانه گردید. ۱ 

به‌سمت کاروانس‌ای سولجستان که پنج ساعت مسافت داشت پیش رفتیم. راهیرا که wh‏ 
as‏ در اثر رفت و آمد شتر وقاطر کاروانان احداث شده وپاهای این حیوانانفست که علائمی 
بروی زمین میگذارد و پای دیگران را بدین دشت‌های بی‌پایان باز مينمايد. 

S|‏ راھی كع مت عر مک انت ار A‏ شود جد ھچ ا که جاده کن شت را ننه 
خاطر آورد يافته نخواهد شد. هيج جوب b‏ ميله که جهت رامعين سازد ديده نميشود بروبحر 
ol‏ سو ذا اهو كلوقه افق انوا اہک رسس ميت ام قد | A‏ 
كه در ae‏ ٹا بخارات سوزان با اسمان مرقبط میشود. طرف راستش کوههای 
a‏ و وسشی است که در leas Ss‏ دزدان بی‌باك معروف به بختیاریھا ساکنند. 

در اين راه دراز مسافرين هيج آبادی ی تمن و غر کس بايد باندازه خود 43951 همر ol‏ 

برد و حتی از بردن آب هم سرف‌نظر ننماید زیرا كه در تابستان جوی‌ها می‌خشگد وورقه شوره 
کف آن‌ها را می‌پوشاند. bute‏ هم آبشان رو به نقصان میگذارد. 

03 خوست از شرح وبسط اراضی که درروزهای بعد گذشتيم صرف‌نظر کنیم جه تماماً خلوت 
و محزون بودند. شب‌های بعد را در coll a: bl‏ زياد میداشته و سورمك دهکده 
ای کوچك که برای اقامت برآن Lieb‏ درصفه مسحدش اقامت کر دیم بسر بردیم. جمعی دیگر هم 
در این صنه نهفتند كه معلوم میشد منزل و ماوائی ندارند و باغصه آن‌ها دمساز شديم. 

روز جهارء از زمينى ble‏ گذشتيم كه تنها موجود اين بيابان گورخر و خر وحشی 
اب کا ان اه پاش عق کی فر ار سک e‏ انان les‏ یوان را قیعت 
میدانند و حتی از گوشت غزال بهتر ميثمارند آنها را با تازی شکار می کنند و اظھار ميدارند 
شكارشان بسيار مشکل است. باين چارپا شيطنتى نسبت ميدهند كه ازتعاقبش سك‌ها وشکارچیان 
نفرت دارند و ميكويند در پرناب سنكك به‌سوی متعاقبين خود مهارتى به‌سزا دارد که اگر بکسی 
تایه تست ا سوس رايا ننه و او گی مکار اح تما وان تی BL‏ ا ندر وها ل می سنہ 
ge‏ پرتاب سنك از عقب زمين را خراشیده و انها را جمع‌آوری كرد ه‌است. 

گورخر در ضمن أفساندهاى ايرانى نيز شهرتى عظيم دارد و یکی از پادشاهان سلسله 
ساسانی بعنی بهرام ۳ بهرام گور میخوانند و كويند چنان درشکار گورخر مهارت داشت كه 
هر نيرش در موقع رهائی بگوش یکی از این حیوانات برمی‌خورد از پا درش می‌آورد. 

AOL a Nee‏ قب تد اند ستھ هم باه كام و ساره ای 
ls‏ از فرط کوفتگی و تشنگی از یا درآمدیم از دور کاروانسر‌ائی را تشخیص دادیم که 
از وسل بخاری لر تست مل ہہ یرای مود Pa‏ 
او 

۳ از خستگی و گرسنگی نثسمان بيك و دو افتاده لیکن از رژیت اين کاروانسرا 
asl ol‏ اهندوار شدي. le pbs! ad‏ واسته Lola gol‏ اسن هدن ان ابو gs‏ 
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خواهیم یافت» پیوسته نزديك میشدیم ولی اسبان قدم بقدم را با هزاران رنج پیش روی‌میکردند 
و ما هم تماماً بیحوصاه ميشديم پس برسرعت خود افزوده تا بدین کاروانسرا رسيديم و در OT‏ 
فرود آمدیم و خود را بطرف date‏ پرناب کردیم» متأسفانه خشك است و کرمهای کثیف در 
حالی که بدور خود بيج خورده سر از Ol‏ بیرون كشيده عفونتی آشکار میداشتند. اين 
حشر ات مھت رند کان در اين امکنه است Is‏ درمقابل | فتابی که معدو دمشان میکندیارای 
مقاومت ندارند. 

با ¿ls oles‏ و لبان es‏ از سر این اب وبکی تشئی ces‏ 
هرجه زودتر از این‌محل متعفن فرارکریم؛ علاوہ برتشنگی گرسنگی هم زور می‌آورد. 

در جستجوی نگاهبانش برآمدیم تا از او غذائی بخریم. کسی ہما جواب نداد و در زیر 
سقوف تاريك وسکوت‌افزای کاروانسرا هيج اب و نانی COL‏ نميشد. در مجاورت این ایستگاه 
دهستانی وجود نداشت و کسی د رحوالیش سکونت نمیگزید. 

این محل خان‌خوره نامیده ميشود. افتاب دراین محل هنوز گرم وسوزان است. چه‌کنیم؟ 
مانند غرق شدگان كد بجزير: خشك و بیابانی رسند بايد درصدد جستجوی شکاری برآمد که 
بتواند گرسنگی ما را رفع سازد. گر چه امیدی نداشتم معهذا خود را آماده شکار نمودم. پس‌از 
Hs!‏ مدتی er ue‏ اف و شکارشان کرده آنها را با آتش علفهای خشك کباب ساخته 
غذائی ساده تهیه نمودم نا SIV‏ کمی از گرسنگی و سستی ما بکاهد. 

و ارفا CaS‏ نوم E‏ اھ se tal el ekg‏ راب انت 
جات جا کر O‏ فا حا A AO‏ کاواس eee os lear‏ اما ورس بات 
حاليه بيشترش خرابء اطاقھا بدون در وپنجرء و احدی در آن نیست وگوئیا برا ی‌همه وبراى 
هیچکس است. و در واقع eles‏ بدان داخل شده ميخوابند. هركس از ان سهمى دارد وليكن 
هيج اقدامی در جهت ساختمانش نمیشود. 

بسی جای تعجب است چنین كار وانسرائيكه اکنون بايستى یکی از آبادترین نقاط wth‏ 
SE‏ و بدون سکنه است و روز بروز برخرابیش افزوده می گردد» در ازای اينكه چون بوسط 
Ob‏ لم‌یزرع و گرم واقع شده عمران و Zoll‏ دارند. بقایای دیوارهایش در اثر رفت و wel‏ 
زياد قوافل و انهدام عابرین روبخرابی رفته و امروزه با Cals ab gh‏ تام دارد. 

ابن راه از خلیج فارس chow‏ خزرء از بندرعباس يا بوشهر به نهران و تبریز میرود و 
یکی از شاهراههای cust ol‏ که انواع مال‌التجاره از هند و عرستان با از شمال Ol pl‏ در آن 
امد و شد ميشود. 

بی‌مو اظبتی حاکمی که حتی ازاداره كردن ابو اب‌جمم‌خودعاجز Cul‏ عموم اين منازلرا از 
قدر و قیمت انداخته و از اینرو سررچشمه‌غنائم عمومی را پایمال و خشك می سازد وبيشترهم ازراه 
مسامحه در ترمیم و تعمیر در امکنه است که بايد از آنها عایدی سرشاری نصیب کشور ایران 
BB:‏ 

بزحمت توانستیم غذائی مختصر تهیه نمائيم ولى برای چارپایان شکار و برنج غذانميشد. 
یکی از قاطرچیان ما را مطمتّن ساخت که بنردیکی یعنی در دره‌ای که از نظر پنهانست ده 
کوره‌ای واقم است و یکی از مهتران بدانجا رفت و پر از دو ساعت و نیم باز گشت و بأخود 
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مقداری كاه و جوآورد كه موجب خشنودى چاروادارمان گردید. 

فردار! بکاروانسرای خنکر گون(۱) رسيديم. وضعیتش از كارواسراى پیشین چندان 
بهتر نبود . 

روز بعد | زراههای مشکل و کوهستانی عبو رکردیم و در این‌محل كنجشك بسیار دیدیم» 
در چنین راه با دو کاروان Bolas‏ شدیم. 

مدت ده روز است از اصفهان بیرون شده و بخوبی میدانیم که به تنها نقطه‌ای رهسپاریم 
AEG‏ قدیمه سيار دارد. در حقیقت يايمان بخاك مرغاب رسیده و خرابه‌هایش ما را ola‏ 
يازاد كاد انداخت. 

رأهيرأ كه مىييموديم ما را سمت شهر ميبرد و از اینجهت بدان داخل شده فكرمان ابتدا 
بدین نكته معطوف CLT‏ كه چطور بايد در آن اقامت كرد. از اخباريكه los‏ رسيد دانستيم هنوز 
ee‏ و نیم راہ تا ابنیه‌اش داریم لذا بهتر دانستیم پیشرفته در نزدیکی بناها چادر زنيم. 
جاروادارها ميل نداشتند از مرغاب بدشت مادر سليمان ايند ولى در اثر تبعیت مجبور WAS‏ 
قوت و غذای IS‏ گردآورده با ما همراه شوند. 

شهر كوجك با دهکده‌ای که بنام مرغاب است برروی CIS‏ واقع شده و بردر: خندان 
مسلط است. در اين دره چندین جوی روانست که کمی دورتر باهم یکی شده رودی عظیم 

چندین مرنبه از این جوبها گذشتيم تا بەسمت چپ مرغاب سو روان شدیم. پس از اندکی 
زمان بوسط دشت رسيديم که ویرانه‌های بیشمار گوشه بگوشه‌اش میداشت. برای اقامتگاه محلی 
زا oll‏ كردق es‏ سای محال وی ذداقتو ts‏ اساشن ھا als Ol go‏ تن گر گار 
ساختمانی که بنام مادر سلیمانست ازاسب بزیر امدیم و بزودی خیمه‌ها را برپا کردیم. 

خرابه‌های مادر سلیمان در چند محل دشت واقع است و چند تن باستان‌شناسان معروف 
این خرابه‌ها را پازارگاد قديم که کورش بنا نموده میدانند و از سبك معماری بسیار قدیمی 
بنظر می آیند. ما بين يازا رگاد و فسا(۳) با فسا (۳) مشابهت و توافقی هست واگر کلمه «جرد» 
زند را که در جنوب Ol pl‏ متداولست بدا خرش بگذارند فسا جرد ميشود. 

از قراين حال و وضع شهر جدید فسا چنین معلوه میشود که بر روی ویرانه‌های شهری 
قدیمی بنا گردیده و ا گر نوشتجات هرودت را بخوانید خواهید دید ساسله هخامنشیان ازنژادی 
مهم معروف بپازار كاد هستند. 

شهر فسا در جنوب ابران و جزء استان فارس قرار دارد» در مر کز ايلات مشهور بستکه 
سرمنشاء ملت ایرائند. از اين dde‏ جهت دیگری بدست ما میر سد که پازار گاد در محل شهر 
جدید فسا واقع میبوده. هیچ بنائی بالتمام بريا نیست و آنچه هست پی‌ها وویراند‌ها وآثاری 
اج اف اها لين تاه كاف بيتك elas‏ مرا ار تفس سر تار 
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از طرف دیگر برحسب روايات معلوم میشود کورش پازار گاد را بر روى محلى که در 
آن آستیاژ را مغلوب ساخت بنا نهاد. این شاه در ماد زند گانی میکرد و گوبا مرز کشور ماد ها 
از مرغاب زياد دور نبوده و تقریباً میتوان حدس زد جنگی که درسر گذشت آینده‌ایران تأثيرى 
عمیق داشت در حد واسط بين دو کشور رم داده است. 

بنابراین دلیلی قاطست که پازار گان در محلی که اکنون بنام هاون سلیمان است ساخته 
شده, بعلاوه در مجاورت مرغاب چندین نقش ازشهری بزركك برجاست. پس بطور قطع میتوان 
كفت پازار كاد در همین محل بوده. 

بازهم از یکی از بناهائيكه در اين محل Com‏ و با شرحىكه ارين درباب مقبره کورش 
تع سای مسآ وان Ro aT eg‏ وا هت 

با A Gua‏ صصح ال فا بیان 
دیگری کار ندارم و تنها منظورم اين است که بسادگی شرح این ویرانه را بدهم. 

بنای مهم مقبره‌ایست از سنكك پکپارچه وتوپر که در سی قدمی و ببالای مصالح اولیه‌اش 
باقیمانده. بدو قسمت تقریباً مساوی تقسیم میگردد: یکی از پله‌کانی تشکیل میگرده که برروی 
يكديكر قرار Wolo‏ و يايه و مبنای دومی است که در آن اطاق مقبره بنا گردیده. اطاق‌مستطیل 
مکل و ار تسیا رام ور cae‏ كه ظا افو می اض وار pcp cedar‏ 
دو سمت اين بنا كه باریکتر است هريك سر درى را OLS‏ ميدهد. 

وضع ساختمان جنان است كه درب ورودش بدشمال غربى است. از يكدر كوجك كه 
دورش را كجبرى كردهاند و يك كيلوئى تشکیل شده و این برجستكى هاى مربع پا دايره 
شكل كم و بيش خراب كرديده كه نمىتوان به سبكش بىبرد ولى بيشتر شبيه به پروفیلهای 
پونان است. 

کوتاهی در باعت میشود که در موقع ورود انسان سر را خم کند. پس از عبور oly‏ 
کفش کنی کوچك مستطیل شکل وبسیار باريك میشوند. ازآن بدر دیگری میرسند که بازشدنش 
واسته به سته شدن در دیگر انيقب انز هر ام ام ls del‏ با فم. سین از 
خارج بدرون مقبره نفوذ نکند. ۱ 

این مقبره دراز و سقفش بر روی سه دیوار قرار گرفته و معلوم نیست در این مقبر o‏ 
خی ll ds‏ | تاراق أو ام نش وی گت ها نسي در | نوكه انت 

دیوارهاش jo pl‏ از بس دود خورده صفحذ صاف و eb‏ ونشان درست $ leo‏ 
هيج اثرى از حجارى و نوشتههايش نمايان نيست. از شما می‌پرسم LT‏ اشخاصىكه اين بنا را 
نموده و در UT‏ جسدى را گذاشته‌اند ممكن است عبارتى بدر و ديوارش نه‌نوشته باشند؟ 

sl giles سر ان گلی‎ ls ls a کن‎ lalo ul 
کرده واین بنا نيزجندين مرتبه دوجار غارت كرديده است. مسلمانان اين محل را زيارتكاه قرار‎ 
داده و باسم مادر سليمان ميخوانند. از اين كلمه انسان بشکی تازه ميافتد. ایا اين سليمان كيست‎ 
همان سليمان پیغمبر معروف است؟؟ این‎ LI كه اينقدر بانفوذ بوده و صاحب جنين مقبردايست؟‎ 
۱ رأى باور کردنی نیست.‎ 

ممکن cul‏ یکی از شجاعان اسالامی باشد؟ اينهم اشتباهی فاحش و با تاريخ توافق حاصل 


۶¥ 


نمی كند زيرا که مابين جنين بنائى اين قدر قديمى و شخصى با نفوذ که در اوائل دوره اسلامی 
باشد نميتوان ربطى برقرار كرد. 

بنابراین تا مدت زمانی So‏ شك وترديد در اين ساختمان حکمفرماست تا باستان‌شناسان 
خبره از تحقیقات و مکاشفات خود باصل بنیادش پی‌برند. 

شايد یکی از متعصبین که این بنا و امثالش را نجس میدانسته از قدرت وشهرت این بنا 
کاسته و تغییر نامش داده است. چند سطر dete OLS‏ عربی برروی „las‏ های اطاق کنده شده 

این 
محل عبادت „ob‏ میدانند بویژه زنان که بما گفتند تنها اینان بدان وارد می‌شوند. 

بدور این بنا چند میاه ستون ایستاده دیده میشود. وقتیکه سبك و طرز بنای ستونها را 
در نظر كيريم بايد بكوثيم هيج خاصیتی از مبادی اولیه یعنی بهنگامیکه مقبره ساخته sub‏ 
واج us‏ 

كرجه مشكوك بنظر مى! بد اما ممکن Cut‏ ایرانیان مسلمان شده از فرط تعصب مذهبی و 
حسادت خواسته‌اند با ایرانیان Gleb‏ برابری UT‏ و همان‌طوریکه پیشینیان جهت شجاعان 
خود زيب و زینتی BB‏ بودند ينان نيز برای مقدسین خود چنین تزبیناتی را فراهم ala lo‏ 
بدین‌جهت امروزه باسم مادر سلیمان نامیده ميشود. ۱ 

در چند قدمی این محل خرابدايستكه سبکی كاملا جدید دارد. در OT‏ بقایائی ازباستان 
وجود دارد که بايد كفت یقیناً از ساختمانهای So‏ کنده و در اين بنا بكار برده‌اند و بمن 
گفتند مدرسه‌ای جهت Mb‏ بوده که این مقبره را حفاظت کنند» امروزه كاملا از zo‏ انتفاع 


افتادہ این 


زمين را با بنايش باسم مشهد مادر سلیمان می‌نامند و ايرانيان این مقبره قديمى را 


در وسط دشت سه جرز و یك ستون باقيمانده كه از قصر با معبديست. نقشه اشرانمیتوان 
تشخيص داد جه وضعیتی مبهم دارد. تنها برروی كف زمين چند جاى ستون و جرز باقى است 
که میرسانند این بنا اهمیتی بسزا میداشته و اکنون بر روی جرزی عبارتی در چهار سطر بسك 
ميخى موجود است. ستون محاور جرز بازده متر ارتفاع دارد و از سه قطعه تشکیل گردیده که 
بر روی يابه کوچکی از سنكك سياه قرار گرفته و از قسمتهای بالايش هیچ باقی نمانده است. 

در مشرق اين خرابه‌ها آثار بنای دیگری SE‏ است که از سنكك چین‌های سفید و سياهش 
میتوان حدس زد سيار حجیم وبزرگی بوده. ميان اين مصالح میاه ستونی برجا است وهمچنین 
در این محل جرزی هنوز ایستاده است که بدون شك از سنگینی و قطوری آن است. 

بر روی ديوارهاى از آن نقشی استوار است که با هيجيك از نقوش Ko‏ ایران شباهتی 
ندارد و دارای سبكى بخصوص است. شخصی رانشان میدهد که gu‏ دراز ربشه ريشه پوشیده 
فش را تاره شا نی a‏ سا Y‏ وى ھا ےکر 
کوهی Cul‏ که بجلو و عقب قرار دارند. برروی اين شاخها سه‌شیئی مشابهست که نمیتوان حدس 
زد جه باشند» شاید پایه‌های ظرفیست که در بالايش سه گلوله با سیب گذارده‌اند. 

این ابوالهول چهار بال دارد دوتا gly‏ و دوتا بعقب و در CYL‏ سرش عبارتی بچهار 
سطر با خط میخی است. جرز دیگری هم هست که بررويش عبارتی با چهار خط موجود است 
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در شمال اين محل بقايائى است كه آخرين مصالح ساختمانی هستند و از تمام خرابه‌های پیش 
al,‏ فد ام ها تخت ماس ای ات كه سات وط زا عم کون ویس رف ات 
هاش چنان مستحکم که هنوز چندین قسمتش باقیست. 

نشت زر گا ان روا که sta ale‏ بن ات ان نال IS‏ 
گردیده و یدوقسمت تقسیم‌ميشود. Cle‏ سمتش زمین مر غاب‌است که دهستانی ung‏ اسم دارد. در 
طرف So‏ تون نی Piero‏ است که خرابه‌های شهری در ان قرار دارند و انرا 
بدون هيج مسمائى مادر سلیمان میخوانند. 

پس از وارسى امکنه حدس قوی ميرود clas‏ شمال شرقى خترابههاء حصار شهر را 
محدود می‌ساخته و او را حفاظت میکرده‌اند. در حقیقت وقتی در Bass: bas‏ نا برروى 
تيداى که از همه al se‏ نزدیکتر Col‏ توده عظیمی مصالح بنائی دیده میشود که بقایای 
استحکامی را بنظر میرساند. از سبك ساختمانش میشود كفت قلعه‌ایست ولیکن وقتی باسایر 
خرابه‌ها مقایسه شود حدس بيقين نمی پیوندد جه پادشاهان پیشین معمولا قصور با معابدشان | 
س تق اکھت لبن Ve‏ 


١‏ — عموم ويرانههاى SES‏ بر روى بلندی هستند. قصور تخت جمشيد یا پرس‌پلیس» قصری که 
در خرسآباد نزديك موصلست و بزمانيكه شهر نينوا اھمیت می‌داشته نسبت مپدهند» كويون جوك مقابل 
نينوا پا موجليبه بابل تماماً بر روى بلندى يا زيرزمين ساخته شده بودند. از gal‏ بايد كفت این cole‏ 
مانند قانونى كلى بوده است. 


۳۶۵ 


فصل سی چهارم 


> کت ما از مادر سليمان — سيوند د ورود Y‏ 
خمه گاه - آغاز عملیات ما در نعش ستم. 


نفع | کو ی وم الاک رها مر ا الوك ات ادرا اس و 
براه افنادیم. بهمسایگی ما قارا چادرها چادر antl‏ از آنها adel‏ لازم را گرفته خداحافظی 
نمودیم. دور رسول‌بيك را گر فته سفارش کر دند نگذارد ما از SS‏ مفارقت جوئیم و نيز 
als‏ بار و au‏ را در مقدم با مؤخر ab‏ قرار داده از اثاثيه خود دريغ نمائیم چه‌دزدان در : 
ننگه‌های كوه فو ri eS‏ ل و عارت شما sun‏ 

ما ایلیات را خوب شناخته‌ايم که نبایستی بدانها اعتماد داشت ot gs‏ شمالیها که اغلب محل 
خود را تغییر ميدهند و سهولت و در وقت مناسب میدانند چطور چیاول و دستبرد زنند. 

بات ان کی Brei A‏ مها ارفا اس شاه 
اين عقیده را داشتند که پیش از مبادرت بچنین اقدامی پی به‌افکار ما برند و بفهمند مصلحت 
هست پانه. طرز مصاحبت» خوش‌رفتاری و مسالمتی که از ما دیدند بنظرشان چنین امد که 
میتوانند در اولين وهله کار ما را تمام‌نمایند. 

بدیهی است اشخاص جبون و ترسو زودتر از دیگران مغلوب میگردند. بايد بگویم 
مدتیست در مسافرنیم و بسا امکنه خطرناك و خوفنا 1 دیده‌ايم که دیگر این محال بنظرمان 
هیچ است. بعلاوه گوشه بگوشه کشور ایران را دیده و بروحیات توده مردمش پی برده‌ایم. و 
نیز ove‏ ما بقدر کافی قوی است و عموم مردانش زورمند و سف کرده و خطر دیده‌اند. سرانجام 
بایلیات جواب گفتم ما Sh‏ نداریمء اگر در حين راہ بهدزدان برخوريم سلاح بقدر کافی 
داريم و با چند گلوله نوب کار مخاصمین را خواهيم ساخت. 

اگرچه اين جواب مکفی و مقنع بود لیکن نمیشد احتیاط را از دست داد زیرا كه 


۶۷ 


اكنون در كنار خاك بختيارى مىباشيم. در جلوىما رشته كوهى عظيم ومخوف سربه! سمان 
كشيده که بهرپیچ و خمش هزاران بلايا و مصائب دوجار انسانى ميكردد و قدم بقدمش دزدان 
ابكار در کمینند. 

از پیش بخوبى ميدانستيم این ناحيه سرتاسرش محل دستخوش غارت گران‌وپناهگاه دزدان 
است. ازاینرو تصميم بر آن شد كه هيجيك از ديكرى جدا نشده قافله را كاملا حراست كنيم. 

جاده‌ای كه از آن عبور ميكنيم بيشتر در كمر كوه و بسيار باريكست. دو طرف جاده را 
دو كوه عظيم فرا كرفته و سمت راستى بسيار مرتفع و جسبيده بجاده ولى كوه طرف چپ‌قدری 
از جاده دور و ارتفاعش نيز از اولى كمتر است. در این تنگنا cle!‏ مرغاب‌سو جاريست كه 
اعلب برشته‌های مختلف تقسیم مى گر دد. كنار این جويها خودبخود درختان كوجك سبز 
گردیده و ریشه‌هایشان در CT‏ نمایان و شاخه‌هایشان باطراف پراکنده شده و بزیربر گهایشان 
اردکها و سایر پرندگان آبی بشنا گری مشغولند. گاه‌گاهی هم درختان قطور و بزركك با 
شاخه‌های obs CAT‏ میشود. 

اگر بیشتر زمین ابران عاری ازكياه و درخت Col‏ تقصير مردمانش نیست‌بلکه تقصير 
طبیعت است که خاکش‌را نامناسب با سبزی گردانیده. می گویند در نتیجه کمی آبست ولی از 
تطابق و مقایسه بدین نتیجه میرسیم: ناساعدتی زمین» کم‌ابی, مسامحه و تغافل مردم دست 
Ke‏ کرده و در ازای اينكه روزبروز آبادی و عمران ايران بیشتر شود روبتقلیل میرود. 

جيز عجیبی ديدم که برایتان تعربف می کنم: در ابران بلکه در نمام مشرق برای اينكه 
ذغال بدست آورند معمولست سرناسر clad‏ بزر گی را که محتوی درخت است آتش میزنند» 
این ST‏ آنچه را سر راه خود به‌پیند می‌بلعد و عاقبت چیزی BL‏ نمیگذارد. 

آیا این طرز و عملی که بدان متوسل میشوند بیهوده نیست؟! 

چه‌بسا جنگلهای انبوهی که در امکنه مختلفه اپران وجود داشته و حالیه حتی تکه چوب 
خشکی از انھا باقی نیست. 

از جهالت است که بدين عمل مبادرت میشود زيرا در ناحیه‌ای مانند ايران که آفتابش 
سوزان و ol‏ نیاوردنیست بايد قدر و قیمت سایه را دانست و کاری کرد که از خسران و 
سوزش آفتاب کاسته شود. بارها دیده‌ام ابرانیان در سرشب برای اينكه يلو js‏ يا آتش جهت 
سر فليا مان درمت کش یی کت درخشت را ان مشیر ٭ 

اين اعمال در نتيجه بی‌علاقگی و لاقیدی شرقيهاست که هيج بفكر آینده نيستند و همه 
ميكويند Wo‏ دو روز است» حالا نگذرد فردا خدا يز رگست. 

. مجراى مرغاب سوپیچ و خم زياد دارد. جاده بيشتر از کنارش‌میگذرد» كاهى بجائىميرسد 
كه ابش بحد وفور است. گدارها چندان مشكل نيست که راهرا بند آورد.معهذا بی‌دقتی نبایستی 
کرد که بارها خيس شود. 

روژبلند و پس‌از هفت‌ساعت بدهستان سیوند رسیدیم از دزدها هیچ ندیدیم؛ تنهاموجودیکه 
با ما مصادف شد عده بیشماری گنجشگ بودکه آنها را شکار کر ده کبابی نهیه نمودیم» این‌خورال 
بمراتب بهتر از مرغهای نحیف مهمانداران در آمد. 

اميد داشتم در ایثراه كه بمجاورت دوشهر بز رک تخ تجمشيد و بازار گاد است آثار یا 
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نقوش باستانى بيابم لیکن هيج ندیدمء حتی در دهستان سيوند نيز جيزى نیافتم. درمدت هفت 
col‏ رأهبيمائى بهيج كس بر نخورديم» هيج دهستانى و حتی ده کوره‌ای هم بيدانشد. اما همينكه 
پیش از نصف oly‏ پیموده شن بدور دردره دیگر دوسه دهستان بديديم. 

سيوند برروی نيه و ly‏ كوهى قرار گرفته و فاصله‌اش تا ساحل چپ مراب سو يك 
کیلومتر است» اینرود در این محل تغییر نام AL‏ سيوند رود با رود سپوند خوانده میشود. 

پیشتر بیان کردم که در ايران متداولست هر رودیرا بمحل ی که که از کنار يا بنزدیکش 
می گذرد میخوانند. از اینرو يك رود چندین اسم پیدا می‌کند و خيلى مشکل است‌سرچشمه واسم 
اصلی رودیرا يبدا کرد. مثلا همین رودیکه در بالا از او صحبت ہمیان امد دراول els‏ رود 
مرغاب سپس در Chop‏ دهستان سیوند باسم رود سيوند و بعد پلوار نامیده میشود. 

در وقتيكه بدین دهستان نزديكك شديم سخت متحير گشتم جه او را خشك و بیابانی دیدم. 
درب خانه‌ها عموماً بسته که تصور کردم اهالی از خانه‌ها بحوالی سيار نزديك كوج کرده‌اند. در 
حقیقت سمت راست و تقریباً در ساحل رودخانه چادرهائی برپا دیدیم. درواقع از منزلها کوچ 
کرده تا بهتر بتوانند مواشی خود را چرانیده» مزروعات خودرا کشت و زرع نمایند. ما نیز 
چادرانمان را بوسط انها ب رپا ساختیم. 

از مادر سليمان سيوند راه ديكرى نيز دارد كه دفعه دیگر از إن عبور کردیم. در ازای 
اینکه بدتنکه يا دره مرغابسو وارد or gt‏ بایستی سمت جنوب دشت‌مادرسلیمان پیشرفته دراینمحل 
از کوه بالا امد نا بساحل چپ اين رود سردرآورد. 

در اپنراه انسان بمشکالاتی برنمیخورد و از شر کمین‌نشینان ايمن است لیکن راه کسی 
دورتر میشود. از دهکده کمن که در سر راه سيوند و مرغاب است عبور كرديم. 

فردا در بهتربن موقع روز بدشت مرودشت که محل توده ابنیه باستانی است وارد شدبم و 
از رودخانه‌ای که پیوسته عریض می گشت گذشتیم. چندین مرتبه جهت مسير خودرا تغييرداديم» . 
از دامنه کوهها که دود آتشهای شبانه هنوز در هوا موج می‌زدند و اثری برروی سنگها گذاشته 
عبور كرديم. 

قيافه غمزده اين سنگهای قدیمی» سکوت دره» آرامش تپه‌ها مارا بر آنداشت که هريك را 
بدقت مشاهده نمائیم جه یادبودهای شاهان باستانی ایران است. هنوز ale‏ داریوش بطرفی و از 
شاپور بسمت دیگر نمایان Col‏ و پیوسته با تأسف و چشمان خيره بشهرهای خود می‌نگرند. 

پنج‌ساعت Cul‏ كدراه میرویم» دیگر بیحوصله شده و تحملمان ازبین رفته مشتاق دی دار 
بناهائی هستیم که دست طبیعت هنوز lel‏ را بکلی نابود نساخته و ادوار و ازمنه بيشتر از اخلاف 
و مردمان زمانه بدانها احترام میگذارند. 

در سمت چپ خود ستونی را در وسط نوده‌ای آوار و مصالح ایستاده دیدیم که شهری‌عظیم 
را ole‏ می‌آورد» اكنون عاری از سکنه و وبران‌است درحقیقت میتوان گفت توده خالكوسیع‌شهر 
استخر همین سر زمين است. 

پس‌از يكساعت ديكر راهييمودن بجلوى سنكى بلند و قائم رسيديم كه در برابر ديوارى 
مرتفع که خودبخود هموار شده قرار ميداشت. برروى جرز اين سنكك چند برجستكى حجيم و 
بزركك منقوش دیدیم» در بالای‌سر چند غار مقبره‌طور داشت و اين محل نقش‌رستم است. مدتی 
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oly‏ این نقوش ایستداه بيادبودهاى حیرتآ ور دسترنج مردم ايران باستان آفرین كفتيم. 

بدورتر قصورپرس‌پلیس» دشت مشهور چهل‌منار یا تخت جمشید است. ab‏ بدین محل 
ميدهند متغير است و هيجكدام bey‏ مشخص نگشت. هيجيك ستونھایشرا از دامنه نقش رستم 
نميتوان دید» تماما به‌پشت صخره‌ای كه درجنوب شرقى نقش‌رستم است پنهانند و بايد جندقدمى 
پیشرفت تا آثار تخ تجمشيد نمودار 3 

اكنون درمحلى هستيم كه یکی از نقاط برجسته و مشهور باستانى است یعنی درجائیکه AIT‏ 
يادبودهاى ناريخ ELIS Ol pl‏ مانند پردہ سينما ميا مدند ازجلو ما كذر كنند و دراين سرزمين 
استكه بايستى مدانی سر برد و كارهاى نانمامرا باتمام رسانید. 

در صدد جستجوى دهستانى بوديم كه بدين نقوش و ساختمانها نزديك usb‏ عاقبت در 
سمت مغرب Glee seo‏ نقش‌رستم» ده كورهاى بيافتيم. این دهستان در وسط يك چهار دی‌واری 
قرار گرفته كه بروجى بچهار گوشه ميدارد. فاصله‌اش نا اين محل نيم ساعت راهست» سويش 
رهسيار شديم ويس از عبور چندجوی بدر اين دهكده كه بنام حسين! باد معروف است رسيديم. 

چندین مرد در برابر GIST‏ نثسته قليان می كشيدند. 

بر حسب معمول رسولبيك کدخدا را صدا كرده فرمان شاهی را بدونشان داد. ias‏ 
متغير شد و تا درقوه داشت پرخاش نمود و فرمان شاهيرا تحقیر کرد. ضمنا كفت من هيج 
يادشاهى را نميشناسم. از كليه فرامين» براتھا و دستورات حكومت شاهى سر بهبيجيد وبىاعتنائى 
كرد. برحسب اظهاراتش خودرا شاه این دهستان ميناميد و علاوه براينكه نخواست ہما منزلی 
دهد كفت بزودی ازاین سرزمين بيرون شوید. 

در پیش اغلب سا كنين یا كدخدايان را كه جسارتی ميكردند شناختيم ولى هيجيك US‏ 
این اندازه وقاحت و شرم‌ساری نكرد كه حتى از 'نوهين و حقارت شخص شاه نيز فرو گذاری 
ls‏ 

رسول‌بيك بیطاقت شد» سر‌اسبشرا سوى کدخدای جسور بر گردانده خواست اورا گوشمالی 
دهد» کدخدا سخت مغرور و نەتنھا بغلام شاه و فرما ن‌شاهی جسارت میورزید AKL‏ از هیچ ed‏ 
فحاشی و بد گوئی نسبت بشاه نيز دريغ نداشت. خدا میداند سرانجام اين غوغا بکجا م ى كشيد و 
ازع baii‏ مهافت كن هن sl ds‏ تمن ا ندا حت : 

راو A OA‏ اه ا A Uo ES‏ که قار 
مابين ما و او هست كداكر بجنكك كشد بهردوطرف سخت لطمه وارد می آید. 

ما از دولت خود دستور داشتيم بيوسته با ملایمت و دوراندیشی رفتارکنیم و هر كز بکسی 
روی ترش و سبك‌سری OLS‏ ندهیم. يس حتىالمقدور بايد از مباحثه و مجادله حذر كنيم تا 
زودتر درکارهای خود پیشرفت نمائیم. بعلاوه کدخدا نيز رعایت احترام مارا نگهداشت و ہما 
اهانتی وارد نیاورد بلکه تاحدی هم از بی‌ادبی و سبكسريش بکاست. باخود فکر نمودم بهتراست 
این Shire‏ بخوابد و خود را هرجه زودنر | زاین مهلکه نجات دهیم» برمایقین بود که‌رسو od‏ 
ازسر تقصیرش نخواهد گذشت زيرا دیگر برایش هيج آبروثى نماند. 

So‏ دهستان باغی بزر گ است و وضع محل و ساختمانش بد نیامد. بەسوی EL‏ روان 
افر كوهد دافن مک درخ بحر AN A‏ میسن 
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و بیگلر Ky‏ شيراز خواهيم نمود. 

در دهم اكتبر باغرا تصاحب كرديم. اين باغ سبز و خرم» مجارى آب از هرطرفش در 
جربان و دروسط باغ بزبر جندين درخت کهن صفه‌ای از اجر ساخته بودند كه قريب يكمتر از 
كف زمين ارتفاع داشت و وسعتش زياد بطوریکه نمام چادرها دران جا كرفت. 

این ate‏ مارا از رطوبت زمین و cl‏ حشرات وخزند كان كه ممكن بود بجادر ما وارد 
شوند محظوظ میداشت. از این نشیمن گاهها ایران زياد داردکه گاهی‌هم برروی این‌صفحه‌ها بنائی 
بشکل كلاه فرنگی می‌سازند. اغلب بدین محال جهت عيش و كيف ميا یند. ۱ 

ایرانیان ¿lo‏ سيار علاقه دارند و میعاد گاهشان بیشتر در باغ است که دران انواع خوشی 
را فراهم می‌سازند و بیشتر وقت‌شان‌را با خواندن حکایات و اشعار شعرای نامیشان مشخول 
ميدارند. 

صفداى كه درآن چادرهای خود را ترتیب دادیم یکی از نشيمنكاهها و محل اجتماع 
ابرانيان است. در کنار» خدمه جادران خودرا بزمین كوبيدند و در يهلويش مطبخى درست 
کردند. ا بهتنه درخت یا نارون‌ها بستند آذوقه اسبان بحد وفور یافت میشد y‏ بشاخه‌های 
وان سے شلاح از فک یر و رورا اوران کرد 

A Ty‏ سنا ف 
شکایتی‌هم برايمان نماند زيرا باغی سيار دلكش و منزلى خيلىزيبا نصيبمان كرديد. گرچەرعبی 
از آسیب ساكنين ده داشتيم وليكن چون در محلى ايمن سكونت كر فتيم خاطرمان جمع است که 
لطمداى ہما وارد نخواهد آمد» پس تصميم صريح كر فتيمكه دراین باغ بمانيم» بعلاوه به‌نقش‌رستم 
هم سيار نرديك بود و ميتوانيم هرصبح بدان‌رفته بكار پردازیم و عصر باز گشت كنيم. 

همین که چاروادارها اثاثیه را بزمين گذاشتند اجرنشان را داده مرخصشان كرديم. ايئان 
بشیراز که دو روز راہ نااین محل است Wo ST Ces je‏ و چون مدت اقامت ما در این محل دوماه 
طول می کشد از ابنجهت نگاهداری قاطر و قاطرچی برایمان بیفایده و وقتی از کارهای خود 
فراغت حاصل کنیم به‌آسانی میشود از دهستانهای اطر اف ازدوباره مر کوب‌تهیه کرد. 

طرز بد پذیرائی حسين! باد و شهرت این سرزمین که ببدنامی اشتهار غریبی دارد سلامتى 
ما را gel‏ نمیداشت. با رسول‌بيك بمشورت پرداختیم و آخر مصمم‌شد باعجله بشیراز رفته‌بزودی 
اسباب امن و امان مارا فراهم سازد پعنی از حاکم خواهش کند دوسه سرباز مأمور نماید که ما 
Ny‏ دو شت را س LS‏ 

کدخدا که در کلام خود مصر و با آن سماجت باما رفتار میکرد پس از رفتن ما از کرده 
خود يشيمان شد جه بخوبى دانست که عاقبت اينكار وخيم است زيرا اولا از كارش منفصل میشد 
و درثانى ممكن بود لطمه‌ای بز رگ بدان‌رسد» از این لحاظ همان‌شب اول بچادر من‌آمد ويساز 
عذرخواهی و پوزش كمر بخدمت ما بست ولى من با خشونت با او صحبت داشتم و كفتم هر گز 
ازتو چیزی خواستار نيستم. 

ازفردا مشغول کار شديم و سرافتاب براه افتاده خودرا بكوه نقش‌رستم رسانديم. این 
مسافت کمرا با اسب رفتيم که‌هم زودتر بمقصد رسيده بیشتر فرصت کار داشته باشيم و نيز از 
دغمسه جويهاى آب و پیاده‌روی راحت باشيم. 
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در اصفهان دونوع چادر كوجك که‌ایرانیان آفتاب گر دان مينامند تهيدكرديم. اينجادرها 
تقريباً نصف چادر با خیمه‌های بزرگند و هريك سه‌طرف دارد که روى دو ديرك قرار میگیرند 
كه باطناب و ميخ بزمين میکوبند. درهروقت روز طرف جهارمش باز است. این sole‏ بی‌اندازه 
کار مارا اسان میکرد جه در وسط روز و بوقتیکه آفتاب منتهای شدت را داشت ميتوانستيم 
بسهولت درزیر این‌چادرها کار کنيم واز سوزش و تابش آفتاب مصون باشیم. 

شکر خدارا گفتیم که چنین سایبانهائی بدستمان آعده که میشود بسهولت کار کرد. alg yo‏ 
مثل این بودكه دراطاقی نشسته باشیم و درظهر „lab‏ را مستخدمین بدانجا آورده عصر با اسب 
بباغ معاودت ميکرديم. 

كرجه دیروز نگاهی سرسری بنقوش انداخته لیکن امروز بايد آنها را بدقت مطالعه کرده 
تا ینیم از کا وت SEI Gol‏ عمل کے ان تقو از دو زهاشت: ماق سيان کدی سی 
دوره‌های هخامنشان وساسانیان واز سەقرن بعدازمبالاد. وجود نقوش ساسانی ہما می‌رساند که اين 
محل پس‌از انهدام و ویرانی قصور پاینخت داریوش بعنی خرابه تخت جمشید هنوز اهمیتشرا 
ازدست نداده است. بعلاوه اين نقوش را شاهانی که در ایران سلطنت کرده و درواقم ناجی و 
Lol‏ کننده ايران بوده‌اند ازخود باقی گذاشته تاعظمت خودرا درهرزمانی به‌ثبوت رسانند. 

بناهای دوزمان دريك محل و هردو برروی نخته‌سنگهای‌يك کوهند. درطرز تراش وسبك 
.كاملا باهم اختلاف دارند. ساختمانهای dd yl‏ يعنى | نهائیکه بنایشان از دوره هخامنشی‌است مقبره 
مانند هستند. اگر خوب بخواهید این محلرا بایستی قبرستان گبرها نامید. اين مقابر غارهائی 
استکه در كوه تراشیده شده و بیش‌از پانزده متر دربالای زمین قرار دارند. این غارها چهارنا 
هستند که سه‌تایشان مواجه با جنوب و چهارمی بيشت کوهست. 

پادشاهان ساسانی که اعمال و افکار اخلاف خود را تعقیب کرده و خواستند از خود 
افتخاری باقی گذارند ساختمانهائی دراین كوه کرده‌اند که باپیشینیان کاملل متفاوت است. 
یادبودشان نقوشى است که در دامنه كوه و بزیر مقاير ند. معلوم عر وك سكف | رق گرم سس اق 
حجارى مناسبت داشته که نقوش سيار دران منقوش کرده‌اند. عده این نقوش هفت است ولی 
سیاحان پیش ازما عده آنها را شش دانسته‌اند. خوشبختانه دراثر کاوش ما هفتمین انها نيز 
بدیدار گشت. 

برای اينكه قارئین سر كردان نشوند اين نقوش را از مشرق بك یبا شرح‌داده فيش هيا so‏ 
a!‏ هفرق است ازچهار ضورت تشکیل شده که Ale ul Clan‏ 
كرجه بعضی قسمتهایش صافست لیکن طبیعی Col‏ و ابداً دستی بدان نخورده. از این AB‏ چنین 
برميايد که خانوادۂ باشند. در وسط شخصی استکه بنظر شاه ميايد زیرا کلاهش بانوارهائیستکه 
از آن دور شده و ببالای شانه‌هایش پخش میگردد و کره‌ای برنوك كلاه دارد. لباسش بطرز 
پیشینیان و چندین دفعه از این نوع لباس صحبت شده. درسمت چپ قمه‌ای دارد. به‌دست راست 
حلقه‌ای گرفته که سر دیگرشرا شخصی که بطرف چپ اوست بدست گرفته. 

از طرز كلاه سه‌تر که‌اش که بجلو و دوطرف شانه‌اش اويزان است و لباسش که جامه‌ی 
دراز وچین‌هایش پاوستها را پوشانده اين شخص یکنفر زن بنظرميا يد. اين منظره که تاج‌بخشی 
را vile we‏ بواسطه بچه‌ای Cle gS‏ که در وسطشان colina!‏ تکمیل میگردد. 
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شاهزاده نيز لباس و كلاهش نزديك بشاهست و بكمر قمه‌ای بسته كه دست جيش را بر 

در وقتيكه از نقوش طاق‌بستان صحبت ميداشتم اظهار نمودم که یکی از اشخاص نقوش 
بایستی زنی باشد» پس این دومین مرتبه‌ایست که صورتی را بشکل زنی می ہینم. 

این ES‏ نقش و بر ه ساسا as lo‏ در نفوش خود نصاو بر زنانر | نشان می‌دهند. در واقع 
هيچيك از نقوش هخامنشیان با ایران‌باستان چنین تصاویری ندارد و بايد براين عقیده بودکه 
ساسانیان مانند اعقاب خود تعصب نداشته و کمتر زنانرا درپرده خفا گذاشته‌اند. 

بایستی كفت اين سلاطین هر گز بفکر عالم فراموشی نبوده و نخواسته‌اندهيچ گاه‌نامشان از 
Loo ILL‏ محو كردد. از ابنرو تصاوير o>‏ را برروی lis‏ باقی گذ‌اشته 5 بهرزمان جسم 
مردم بدانها افتاده Gok‏ از let‏ بنمايند. اينعمل شاید در نتيجه نفوذ عادات مغر بيها بویژه‌یونانیان 
بمشرقزمين باشد. 

درسمت چپ این صفحه و بطرف راست پادشاه شخص رابعی ات لباسش بطرز پادشاہ اما 
كلاهش بزركك و ازجلو خميدكى دارد» نوك كلاه بسر حيوانى كوجك منتھی میشود. كرجداين 
ہر OG‏ مش هر اي ور ا اسان 

آسیب ی که بدین برجستگی رسيده بدستها و بعضى قسمتهاى چهره‌ها بويزه صورت زن است. 
کلیه خسران و شکستگی راکه بدین نقش رسیده از تعصب مسلمانان بايد دانست جه شرع اسلام 
محسمەسازی را حرام داسته و مسلمانان از راه A‏ یااباطیل بدینعمل مبادرت گر ده‌اند. 
اكنون خسران كلى ديده معهذا بازهم دربين کلیه نقوش اهميتى بسزا دارد. elos‏ جزئیاتش با 
ظرافت ولطافتی Gols‏ است و میتوانگفت درمدت چهارقرنی كه سلسله ساسانيان درايران سلطنت 
کرده‌اند تقریباً عاداتشان یکسان و كليه اعمالشان بهم نزديك است فقط نقوش است که بعضى 
سيار دلفریب و برخی ule‏ از لطافت و نفاست می‌باشند. ۱ 

نقش دوم مجادله دوسوار است که جمیع سلاح‌را باخود دارند. سوار سمت راست چنان‌است 
که ضربت نیزه بدو رسیده و او را از اسب MEL OS Sly‏ درزیر ياى سوار سمت چپ 
نعش جنگجوئی بخاك افتاده و بيشت سرش سوار چابکی اسنکه تنها شبحش باقیمانده است. در 
در اهتراز a]‏ سالای این ميله حلقها ستكه نوعى پر كلاه خود بدان اوران ul‏ 

این منظره بامسابقههائى كه در قرون وسطى داده ميشد شباهت دارد. ایا این جدال بين 
کی است؟ هيج معلوم نيست و عبارت و كتيبهاى وجود ندارد. تنها opine‏ آنهارا پادشاه يا 
els‏ اده lo‏ تست سوار سمت چپ بکلاهش دو بر مر ع است. مابين Se‏ دوس كلولهاى ايت و این 
کو ساسا نان AMA‏ كفت ايو نکی :ان شاه اد كان اس سلملة استه قش y‏ 
سوار Ks‏ هم شكل پرنده‌ای میباشد اما علائمی دیگر ندارد که پتوان دانست اين شخص کیست. 
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فصل سی بنجم 


نزاع با كدخدا — حفارى و زيرو رو كردن 
خاكهاى نقشرستم GIT‏ بك نقش بر جسته ب 
تنبيه كدخدا ‏ تقديم هديه به‌مردی که چشمان آلی 
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مشغول بازرسى و تحقیق درقسمتهای نقش بيش بودم كه نا گهان مهترم با عجله ونفس‌زنان 
وین 01 اظهار داشت كدخداى حسين | بأد قيلوقالى درباع راه أنداخته و دونفر از 
مستخدمين را سخت LT‏ زده است. بفورى برروى اسب جسته روانه باغ شدم. در حين ورود 
زمزمه و هياهو ازهرطرف بلند شد. 

این است آنچه جهت من بيان كردند: Pear‏ از همان روز ورود ما OY Sle aus‏ و 
اغذيه را فراهم ساخته نا بقیمت گراف ہما بفروشد. dal‏ هرجنسی را نازلتر از قیمت کدخدا 
by‏ میفر وختند و اين امر باعث شد که اجناس ويرا کسی نخرد. کدخدا برعاپایش دستور داد که 
دیگر هیچ‌چیز بما نفروشند» و خودش فروشنده شد و میخواست بهمان قیمتی که معین کرده 
خریدار باشیم. مستخدمین ما زیربار اجحاف نرفتند. در ابتدا ازحد خود تجاوژ کرده از تخطی 
بناسزا و از دشنام بقال و سرانجام كتكزدن دونفر از مستخدمین ما پرداخت و این پیش‌آمد 
عاقبت وخیمی داشت. 

درشرق معمولست و هرقضیه‌ای در بدو امر سيار ساده و كوجك است لیکن يس از مدتی 
سيار بزركك و سخت خطرناك می گردد. من زیربار نرفتم. رعایای حسینآباد هم > wie GOV‏ 
So‏ ہما جنس بفروشند. قدغن اكيد کردم از این ده دیگر خرید نشود و یکنفر از مستخدمین 
را با اسب بدهات So‏ روانه کنند آنچه لازم است خربداری نماید. 

قطع داشتم خود رعاياى كني انان زیر بار نر فته هر چەزودتر سراع ما خواهند Gal‏ 
جيزى که اين قضيه را مسلم ميداشت قانون ناهنجار و خشن کدخداست که رعايارا از خود برى 
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می کرد زیرا کدخدا خودش نمیدانست چه حر کت بدی کر که است. 

من مصمم شدم آزادی RE‏ رأ از راه خر ج كردن نشانش دهم و um‏ خدمدام احترامی 
LE‏ شوم. بعلاوه در تمام اوقات بمستخدمينم میگفتم حاضرم بهرطوری که میدانید از شما 
پشتیبانی كنم و از کدخدا انتفام کشم. فی‌الواقم کدخدا مقصر بودکه من پشتیبان رعایا گشتم. 
گفتم از انصاف دور است این اشخاص که درعم و شادی؛ رنج وخطر cpl‏ دمساز و شریکند و 
با جان و دل برای ما كار می کنند و خود را درزير حمايت ما میدانند دوجار مزاحمت و اذيت 
ديكران باشند. 

يس بهرطوری شده باستى اسباب تشویقثان را فراهم سازم كه از این das‏ مانند پیش 
lus‏ کار و باما همر اه باشند. og Me‏ هستی و نیستی ما از cob‏ قاطر » افيا کی زنك فا ددست 
آنها op‏ ما دونفریم درصورتیکه آنها پنج‌نفرند. درهنگام شب که عالمرا خاموشی فرامیگیرد 
کیست آنها را ازعملیکه با نادرشاه نمودند بازدارد. )1( 

نه‌تنها شب بلکه روزهم برایشان کاری نداشت که مارا بکشند جه در امکنه خالی از shel‏ 
در محالیکه دیارالبشری وجود ندارد ممکن میشد کار مارا CLL‏ گلوله بسازند يا مارا کشته در 
گودالی خاك کنند. پس برای اينكه ازشر هردو سرنوشت ایمن باشیم بایستی طوری باا نها 
خوشرفتاری کنیم که جان بسالامت بريم. 
ily‏ ازييش گوشزد شده Soy‏ ا گر سوءقصدی به‌زند گی ما نداشته باشند همیشه خود 
خواهند بود واز ماهیچ توبیخ و ملامتی نخواهند دید. يس میشود كفت که بين ما آقا ونوكرى 
نبود و همگی باهم شريك در زندگی وایران و فرنگی باهم هيج فرقی نداشتيم» خانواده کوچکی 
تشکیل ميداديم كه افرادش ازفدا کاری درراه یکدیگر هیچ دريغ نداشتند. gus > A a‏ 
مطیع و فرمانبر و در هر کاری از مشورت و اطاعت سرپیچی نمیکرد. ازاين سبب در مدت‌دوسال 

با اين وصف و شرحیکه میدانم سر شما را بدرد می‌آورد سرانجام می گویم هر گز راضی 
نميشدم یکی از مستخدمینم il‏ وت با il.‏ دای رمفاتتف سی اذ پر a las‏ 
ولى بجستجويش نيرداختم تاخود رعايا شورشى كرده وقت مناسب پیش wel‏ طولی نكشيد كه 

این مستبدالرآی با oh‏ خود پیش آمصد و بيش درآمد جنگرا ab‏ ساخت. باطرزی 
وقاحت‌آمیز 9 مغرورانه اظهار ls‏ »5 زیربار نخواهم رفت که ۳ دهم بين باع نزدياك 
cul‏ از جای Ko‏ خرید شود» وقت را مناسب دیدم» بسویش رفته بوی گفتم «آنقدر حقدارم 
که از هرجا بخواهم خریداری کنم» بفوری از باغ خارجشو و دیگر Lak‏ بدین نزدیکی‌ها 
نگذار. اگر غير از اين کردی با تومعامله بمثل کرده تقاص دونفر مستخدمم را از نو خواهم 


امن بعلاوه مقداری زياد غنائم و گنج هم جهت خود گرد آورده نود سی تضمیم. oS‏ که al‏ را MAS‏ 


جه نه بارای pl»‏ 6( و حمله بوی داشتند ونه جر أت اینکه ار روز بقتلش رسانند ی طنا بھای خيمداشرا 
بربدند که us‏ و خیمه بر روش افتادء سن er‏ و سر انجام کته u‏ 
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گرفت» درحين مصاحبه بسختی از محوطه خودمان خارجش كردم بقسميكه فهميد ياراى برابری 
ندارد. چون دید دودفعه حضور يافته و کاری ازپیش نبرده بفوربت خارج شد. 

wil‏ شغال زوزه کنان دور شد و كفت خاطرنان جمع باشد» دست‌بردار نیستم و انتقام 
خواهم کشید و رسماً اظهار داشت الساعه بارعايايم بازخواهم گشت. 

از این تهدبد هیچ‌وحشت نکردم زیرا دوسبب داشت: یکی اينكه بخوبی میدانستم چگونه 
این رعیت بیچاره را تحقیر نمایم» دیگر اينكه چون کدخدای بدبخت میخواست فروش جوجه 
تخم‌مرغ, شراب» We‏ و غيره را بخود انحصار دهد با رعایایش اختلافی کلی بيدا می‌کرد. 

با وجودیکه Whi‏ هیچکدام سرخود را در راه انتقام شخصی بشکستن دهند ولی من‌هم 
احتیاط را ازدست ندادم. تماماً مسلح شدیم و SLES‏ بطرف ده گذاشتبم ووساپلرا طوری ترتیب 
دادیم که‌زودتر پیشرفت کنیم» سپس درانتظار نثسنیم» کلیه شش‌نفر بودیم جه رسول بيك 
بشیراز بود. 

روز باآرامش و بدون سروصدا گذشت» شب دررسید و هريك برخود لازم دانست که 
مراقبت کامل نماید و نيز بنوبه نگاهبانی نماید. شب‌هم بهمین طریسق گذشت. نگاهبانهایمان 
صدای خفیفی که گوبا از خارهای باغ‌بود بشنيدند و درنتیجه تیری SE‏ کردند که ما را تماما 
بیدار نمود. ما ياشديم و بتفحص و نجس پرداختيم و سرانجام چندین شغال ديديم که تانزدیکی 
خیمه‌ها آمده بودند و گويااينهاهم bb‏ دشمنی و مخاصمت داشتند که درصدد آزار del ge ple‏ 

بر گردبم باصل موضوع و کارهای خود: نقوش سنگهای نقش‌رستم كاملا مرئى است» چند 
نقش بزمین نزدیکتر و در اثر حوادثی غير مترقبه کمی از فسمتهای پائینشان بزیرخاك ينهان 
شده است. 

چندمرد از ob Tee‏ گرفتيم نا سرناسر خاکها را بادقت بردارند. این Solo pI‏ بیشتر 
مارا علاقه‌مند ساخت که کاوش نمائيم. درحالیکه خاکهای نقشآخری که شرحش گذشت: 
برداشتند صفحه‌ای بزير نقش بالا دیده شد. از صورت حال چنین معلوم شد که برای نقش 
ديكرى آماده ساخته بودند. 

از این صفحه افشا میشود نقش دیگری وجود داشته که در خاك پنهان كرديده است. پس 
wh‏ كار را رها کرد و حفاريرا ul‏ ادامه داد. زمين خيلى سخت ورا ها نك سکف ات 
بايد تپه‌ای از بين برداشته شود كه از ريزش صخره‌ها و خرده سنگها جمیع‌آوری شده و روز 
بروز بر سختی و استحکامش افزوده گشته است. 

در نتيجه تشویق قوای عمله ها روبتراید گذاشت, با احتیاط جلو رفتند تا نقشی یافتند که 
وسعتش باندازه اولی لیکن بمراتب از وی بهتر و خوبتر بنظر ميا مد. 

چون کار گرها بسیار علاقه داشتند چیزی تازه بيدا کنند» در اینحال سيار خوشحال‌شدند. 
این نقش صدها سالست در زمین پنهان و کسی از وجودش خبر ندارد. مزدوران ما با وجودی 
که بیل و کلنگشان خوب کار نمیکرد زمين را باندازه چهار متر از يهنا و شش هفت متر از 
طول کندند و سه روزه اين نقش را ظاهر ساختند. این نقش از بهترین نقوش و یکی ازصفحاتی 
اث که LEERE‏ انی غیت كذارده انت 

این نقش از SVL‏ بتوسط خطى باريك جدا گشته و منظرةٌ مشابه آنرا نشان میدهد» چون 
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بدو آسیبی نرسيده بهتر ميتوان بوضع لباس و اسلحةٌ ایرانیان آنزمان پی‌برد. تنها قسمت کلاهها 
شکسته و منهدم گردیده که وضعشان معلوم نیست لیکن در اثر بررسی عمیق معلوم كشت که با 
كلاه نقش بالا تفاوتی ندارند. 

یکی از دو جنگجوی این نقش باز با اسلحه ساسانیست. قسمت قابل توجه ارایش‌وتزیینات 
است و از پولك‌هائی که بر روی شانه سوار راست و برتن نعش شخصی که در زیر پایاسپ‌سمت 
چپ است چنین مستفاد ميشود که هر رزمجوئی نیم‌تنه زره مانندی بر تن میکرده است. 

این نیم‌تنه با انجه بقرون وسطی در اروپا متداول بوده شباهت دارد. اين نیم‌تننه فلزی 
سوراخ سوراخ و برای حفاظت از سلاح دشمن سيار نافع است و یکی از اسلحه هائی که در هر 
دو نقش بالا و پائین هست نيزه cal‏ کوان ہت Milo‏ در طرف راس سدق 7 کی 
پر از تیر حمايلست. 

از اين نقش چنین برمیآ ,بد كه جنكجويان سيار دورانديش و محتاط بوده و نه‌ننها با نيم 
a‏ آهتین قسمت بالای نيدن خون را ie‏ ثنه اسب و عي فسمتی از دست وباو e‏ 
را نيز از زره مستور میداشته‌اند. 

پر روی سینه اسب شکافی است که بدون شك از ان مقصودی Job‏ میشده» حجارانرابا 
مهارت GLE‏ داده و گویا جای د كمه يا سنجاقست که نيمتنه بسته میشده. از اين ¿He‏ مختلف 
چنین بایستی حدس زد که اين حراست کننده اسب نوعی روپوش آهنی با قسمتی يوست حیوان 
ضخیمی است کہ با آن اسبرا از تیرهای دشمن محفوظ می‌داشته‌اند. 

از كليه نقوش هخامنشی و ساسانی اين نقش تنها نقشی استکه با آن میتوان بسلاح‌ایرانیان 
باستان پی‌برد. ا گر اين نقش CSL‏ نمیشد هر گر سلاح جنگجوبان فهمیده نميشد جه بوده! بعلاوه 
كار ان A‏ اوه که مان ف اعان یل از سا داش بات اوی 
شرح داده‌اند. يس بسی Cle‏ خوشوقتی برای ماست که چنین اکتشافی را نمودیم. 

مهمترين و با شکوهترین کلیه صفحات اين كوه نقش چهارمست. اين نقش جه از AL‏ 
تاریخی جه از حيث تراش و هيبت و هرجه تصور كنيد اهمیتی بسزا دارد. 

موضوعش چنین است: شاپور فاتح والرين براسب سوار و گویا خواهش دو نفر سرهنگ 
رومی را می پذیرد. یکی از Ol‏ دو برسر تاجی از درخت غار دارد» دیگری کرش کرده و 
دستها را سوى پادشاه در حال عفو و اغماض دراز نموده. در گسوشه‌ای از اين صفصه شخصی 
نمایانست که تنها بالای تنه‌اش هوب‌داست ريش و سبیل ندارد و قیافهاش بیکنفر ll‏ 
همانند است. 

كرجه این نقش بی عیب نیست لیکن همانطوریکه پیشتر گفتم دارای هيئتى عظیم و اثری 
خاص است» بزرگیش نيز بدو موهبتی می‌بخشد و نيز در بعضی > OLS‏ سنگ تراش ابتکاراتی 
بخرج داده که بايد كفت بدون شك در زمان شاپور Caio‏ حجاری بی‌اندازه ترقی داشته مشلا 
سر این پادشاه و اسش و نيز سرهای رومیان نقش اول بطرزی حجاری شده که با دیگران fast‏ 

كنار صفحه عباراتی با خط پهلوی متحجر است که سطورشان زياد و قطعاً وقايع سلطنت 
شاپور با شرح فتوحاتشرا بیان می كند. بدبختانه قسمتهائی زياد از این عبارت ياك شده و بعضی 
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ent SES U قسمتهايش‎ 

Mies انروزيكه كدخدا رفت آدمهایشرا بياورد قضیه‌ای روى داد که‎ clos 
سر حاكم اين محل كه قدرت نامه داشت بملاقات ما أمد. اسمش نصر الله‎ AS تنبیه کدخدا مسلم‎ 
خان و با يدرش در دهستان حاجى آباد كه جندان با ما مسافت نداشت إقامت ميداشت.‎ 

بس از اينكه از طرف خود و يدرش جميع خوش آمدها و ملاطفتها را بما كرد كفت اين 
محل را چگونه بافتيد. اظهار داشتم از هر جهت وسائل معيشت فراهم است تنها از کدخداخوش 
نیستیم. واضح است که میخواهد هرجه زودتر بداند از او جه شکایتی داریم. همینکه قضیه رااز 
جهتش شرح دادیم در خشم فرو رفت و بفوریت ادمهایشرا بدنبال کدخدا فرستاد واورا وردند. 
فراشانش چوب وافری بدو زدند. سيار از خان سپاسگذاری كرديم که جطور حق اشخاص 
ناسپاس را میدهد. مجازات کدخدا سب شد که دیگران بدانند چگونه با ما رفتار کرده احترام 
ما را داشته باشند. 

من کمی pate‏ شدم که چرا کدخدا از كارش معزول نگشت. زیرا ممکن ميشد در آینده 
سرخری Sop‏ و مزاحم برای ما شود. 

اما همین تنبیه باعث شد که فردا رئيس تیره بخت دهستان حسین باد با التماس والحاح 
بدر خیمه من آمد و خواهش کرد از سر تقصیراتش گذشته دیگر قضیه را دنبال ننمابم. كرجه 
دلم بحالش سوخت ولی باز خواستم که روی خوش بدو نشان نداده باشمء سرانجام بخشیدمش و 
از آن ببعد رئوف و مالایم كشت و کمر بخدمت مابست. 

ابن حوادت شوم که در ازمنه مختلف ہما دردسر میدادند نه‌تنها مارا زار solo‏ ارامش ما 
را سلپ میکردند Kh‏ کارهایمانر! نیز بتعویق می‌انداخنند. سرگذشت کدخدا هم یکی از | بعك 
else eal ales‏ 

در أنديشه بوديم كه مبادا یکی از مستخدمين با جاروادارها در وقتيكه باغرا تركميكوئيم 
دستخوش خشم وى گردد. خوشبختانه آسوده خاطر شديم و Rs‏ از مزاحمت كدخدا 
فراغت edb‏ 

روز بعد از جوب خوردن كدخداء ازدوباره بنقش رستم رفتم. هنوز نرسيده عده‌ای سوار 
پدیدار شدند. مر وق مسن Sh‏ اس بزیر al‏ بنظر من رئيس با سر كردهاىرسيد. نمیتوانست‌خود 
را نگاهدارد و مهترش که دهنه tal‏ | داشت alt‏ خوه را حمایلش گردانید. با وقار ورافتی 
هرجه نمام بنظر ما جلوه کرد. 

با فتاب گردانی که من داخلش کار می کردم وارد گشت. اظهار داشت حا کم اين محلم و 
شخصیکه دیروز بخدمتتان آمد يسرمن است. از قضیة کدخدا سخت متأسف بود و معلوم ميشد 
نصر gl‏ تمامر! برایش نقل کرده‌است. 

كفت «متأسفم از اینکه کدخدای یکی از دهستانهای قلمرو من چنین جسارتی کرده. 
خواهش میکنم از اين قضیه صرف‌نظر كنيد و اگر هنوز ناراضی هستید هرطوری امسر كنيد 
حاضرم با او معامله نمایم. زیرا منظور كليم اين است آنچه بدی در قلمرو من دیده‌اید در همین 
محل گذاشته با شادی و بدون هیچ شکایت و دل سردی بیرون روید». 

بخان جواب دادم: « کدخدا از تنبيهى كه شد شر منده گت من میدانم که از کرده خود 
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يشيمان شده و من‌بعد بچنین اعمالى مبادرث نخواهد کرد بعلاوه بحد كافى كيفر خود راديده» 
حاكم با وضعى ساده و حالتى سيار متين بامن بصحبت يرداخت كه جنين معلومم شد هيج 
قيمتى جهت خدمتی که كرده قائل نيست و خدمات خود و پسرش از روى انجام وظيفه است. 
اما از آنجائیکه فراشها بدور ما حلقه‌وار ايستاده و بيوسته ميكفتند «بایستی تحفه‌ای بخانتقديم 
داشت و هيج بهتر از نفنكك نيست که بقيمت حمايتش ميارزد» خود را بگوش CS‏ زدهجسنان 
وانمود ميكردم که نمىفهمم شما جه می گوئید. 

این كوشكريها اغلب در ايران مفيدواقعمىشود. گاهی اتفاق‌می‌افتد که‌برای‌خوشآیندو 
راضى كردن شخصى بايد بازارى را بدو بخشيد تا خشنود گردد. يس از مکالمه» مصاحبه‌دیگری 
باپیش فتيم. 

نام حا کم محمد نفىخان بسيار كاردان وباهوش بنظرمی‌آبد. ازجندين قسمت خاص و 
باستانی اين سرزمین گفتگو کرد امکنه‌ای را که مصالح و پی باستانی داشتند Lo‏ نشان داد. در 
جزو بيست و نهم los‏ كفت «چند سال پیش انگلیسها سيارى سنگهای تخت جمشید را ربودند و 
مقداری زياد طلا بچنگ آوردند جه عبارات کوفی يا گنج‌نامه‌ای که از آثار مدفون در 
loa y see‏ خبر میداد خواندند و از آن استفاده کردند. 

خان قول داد هرچند وقتی بسراغ ما wl‏ و pole‏ است هرقسم ¿ES‏ ہما بنماید» سيار 
خوشوقت گشتیم» از ما lus‏ حافظی کرده برفت. از این پیش !مد بی‌اندازه شاد شدیم زیرا مدت 
مدیدی بايد در تخت جمشید بمانيم و كمك حاکم از هر سو برای ما لازم می آمد. 

دفعه‌ی دیگر دربرابر تابلوی پنجم که جنگ بين دو سوار مسلح است از محمدنفی‌خان 
پذیرائی کردم. گلوی جنگجوی سمت راست از ضربت نیزه مخاصمش آسیب ديده و از اسب 
واژگون گشته, این نقش چیزی خارق‌العاده داردہ سینه‌ی یکی از اسبان از زره پوشیده شده که 
تمام گره‌هایش هویداست» ساير قسمتهای اين زره مانند زره‌ایستکه پیشتر صحبت داشتم» تنها 
تفاوتی كه با آنها دارد گلوله‌هائی است که بزیر شکم آویزانست و چیزی جز زینت نیستند. 

كلاه دو سوار با پیشینیان متفاوت و كلاه سمت راستی بمنتهی اليه گلولهٌ غير منظم دارد. 
نوك كلاه سمت چپ بسیار گشاد و سه نوك نيز دارد که بهر يك گلوله‌ای كوجك متصل 9 
نوارهائى بدانها پبوسته است. برروی شانه‌هایش نيز گلوله‌های کوچکی شبيه ببالادارد. در سمت 
راست اسش چهار كلو امه دیگر است که کمی بزر گترند. از روی مشخصات ووضع کلوئه‌ها 
بابد كفت شبیه بمنگوله و براقهائی است که هنوز هم در مشرق متداولست و برای تزیبنات 
بكار مير وند. 

بعضی سیاحان که این اشياء را ديدهاند انها را اتش مقدس تصور كرده که در نزدشاهان 
زردشتی مقامی بسزا میداشته. من عقيده پیشینیانرا باطل میدانم جه اين گلوله‌ها alt‏ با 
et‏ بعالاوه hes‏ تة هیک EA‏ تصور كرد يك سوار در حين رزم بساطسراف اسیش 
آتشدان‌هائی au‏ کند؟ 

بهر جهت من که اين موضوع را صحیح نمیدانم. 

عقب سوار فاتح» شخص الثی است که پرچمی بشکل صلیب دردست دارد. ينج DAS‏ 
کوچك باين برجم بسته شده بقسميكه سه در هوا معلق و دو سر فرود آورده‌اند. اين نقش سخت 
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آسيب ديده بطوريكه با وجود دقت و كنجكاوى بسیاری قسمتھایش بنظرما نیامد. 

چهار نقش آخرين بويزه سه تایشان که رزمهاى منفردانه است ابرانیان جديد را بر این 
داشته كه اين محلرا نقش رستم نامند. شهرت جنين نامى تنها در اين نقوش از شجاعانيا پهلوانان 
معروفست که در اغلب اشعار و قصص نيز از آنها گفتگو میشود. اين محل در بيش قبرستان 
كبرها ناميده ميشده كه بعداً نامش تغيير ASL‏ و اکنون جنديست بنقش رستم معروفست. 

مشغول تکمیل بررسى و تعمق در جزئیات این نقش بودم كه ناكهان شخصيرا ديدم سوى 
من ميايد. وى سرخر نا گهانی و مزاحم غيرمترقبه من بود كه بنام رعيتى بيجاره بيش من آمده 
سلام كرد و خواستار پیشکشی شد. 

با این اشخاص سيار سر و كار بيدا کردم. كوش و چشمم از دادن پیشکش و اعانه پرشده 
ولی این مرد سيار مدب و موقرانه بنزدیکی من بایستاد» چنان شیفته‌اش شدم که در ازای رفع 
شرش از کار خود دست کشیده پرسش کردم برای جه خواستار چیزی هستی؟ جوابداد «چونکه 
چشمان فرنگی دارم» از جوابش سخت حبران گشتم» با دقت بدو نكريستم ‏ «یعنی چه, چطور 
چشمان فرنگی!» - «bo‏ چشمانش مانند فرنگیان آبی بود» درست می گفت چه تا اینوقت در 
ابران بجز چشمان سياه چشمی برنكك So‏ ندیده بودم. از اینرو خواستار شد برای‌خاطر چشمان 
آ بیش تحفه‌ای بدو دهم. من نيز نتوانستم از بخثش امتناع کنم. 

بس از نقش آخری جهت كوه تغییر میکند و بسمت شمال منحرف می گردد. در این محل 
نقش دیگری که در واقع نقش ششم باشد Ab‏ می گردد. اين AB‏ سيار ساده و پستترازدیگران 
ات در حقبقت صورت سأده يك jala‏ اده ساسانى dal‏ كلاهش سيار جالب مانند با لهای بر od‏ 
و بر تو کش کره‌ای دارد. 

این بادشاه ساسانی را هشت نفر ينج براست و سه سمت چپ احاطه کرده‌اند. بعضی پرریش 
دور از شاه و برخی بىربش نرديك بوی میباشند. 

یکی از رسوم اسیائی چنین است: اشخاص هرقدر مرتبه بالاتر داشته باشند بپادشاه بیشتر 
نردیکند. بس ينج تن بی ریش پسران یا از خانواده شاهی هستند. دیگر علائمی مشخص‌نمیتوان 
برایشان قائل گشت. دونای این ينج تن كلاه سه تر که یا نو کدار بلند و گرد برسر دارد که 
كوجك از شیر با اسب است. 

از سه نفر شخص دیگر که بهرطرف تابلو هستند آخری سرش برهنه است از جلوتری 
بسمت راست شب کلاه قرمز رنگ و آخری كلاه نوکدار و بلند كه رويش هلال کوچکی نقش 
شده‌است. 

این هشت ننی که دور شاهرا گرفته‌اند كاملا حجاریشان باتمام نرسیده. تنها بالاننه ها 
حجاری شده و قسمتهای زبرین صافست. این مقاسه و خطوط صفحه‌ای که >„ مشاهده ميشود 
نسست a>‏ قضبه رو یداده که کار ناتمام sow la‏ 

بر روی صخره‌ی مجاور هم طرح تصویری نماپان Col‏ که با نقش پیش ربطی ندارد. 

در چند قدمی آن آخرین نقش است که ایندسته نقوش قابل توجه را تکمیل می‌نماید. دو 
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سوار را نشان ميدهد كه لباسشان از جامدهاى بلند و بی‌سلاحند. از وضعشان آرامش IS‏ آنها 
بدست می آ بد. شخص سمت راست که مسن‌تر است بدست چپ چوبی دارد كه قاعدناً عصاى 
سلطنتی است. دست راستش بسوی اگلیلی دراز است که از ان نوارهائی دور شده. طرف سمت 
چپی هم دستشرا سمت | كليل دراز کرده و با دست چپ علامتی نشان میدهد که بنظر میس سد 
سو گند وفاداری ,ياد می کند. 

سوار طرف راست از هر جهت بر دیگری رجحان دارد عصای سلطنتی بدست لیکن علامت 
مشخصه شاهی ندارد جه کره که از رسوم شاهان ساسانیست در بالای کلاهش وج ود ندارد. 
بعکس شخص سمت چپ که سو گند ياد میکند در کلاهش اين کره موجود است» بعلاوه در 
عقب سرش جوانكى ایستاده که چتری بر بالای سر او نگاهداشته و اين چتر هم یکی از 
علائم خاصه شاهیست. 

کر سس اس کا می‌شود: با پادشاهی بجانشینش تاج 
و تخت را وامى كذارد ‏ يا مراسم آتش و سو گند قوانین زرتشت را مجرا ميدارند که شاهی 
در برابر یکی از وزراى كيش زرتشت با خودش سو گند ميخورد. 

عقيده دوم بيشتر بنظر من متقن است. از دو جهت هم بددين عقيده باقی ميمانم: بر روى 
سينه دو اسب دو عبارت كوجك بخط يونانى استكه ميرساند شخص سمت چپ پسر يادشاهست در 
صورتيكه بشخص سمت راست اشاره‌ای نشده و از او ذکری نيست که از اعقاب als‏ باشد. 

بایستی كفت قطعاً این عبارات ib‏ از اوائل دوره ساسانیست زيرا در آنوقت هنوز خط 
و زبان یونان رواج کامل داشته و بعضی کتیبه‌ها هست که بسه زبان فارسی, مادی و آسوربست‌و 
اين ویژه زمانیست که شاه ايران سه ملل YL‏ زیر قدرت خود میداشته و رسوخ زبان پونانی 
از مواقع اغتشاش و تسخیرات است و بعلاوه بعضی کنیبه‌ها بچند زبانست Min‏ از اين محل بدو 
زبان پونانی و فارسی است. 

دو سوار در زیر ok‏ اسبان این دو شخص له شده‌اند. یکی كلاه نو کدار و بلند بر سر و 
ڈیگری شوك las‏ نمایش اين اجساد در اين منظره که هيج جنگ و جدالسی را نشان 
نميدهد بنظر استعارتی ole‏ شايد نعشها از ملل مغلوبه ساسانيان باشد و نيز ممكن است از 
آخرين پادشاهان سلسله اشكانى باشند كه آخرینشان بدست اردشير مؤسس سلسله ساسانی کشته 
شد. این آخرين نقشی استكه از دو سلسله هخامنشی و ساسانى در این محل ديده ميشود. 

از این نقوش و مقابر حدس كلى ميرود كه اين محل بدون شك در زمان بيشيناهميتى 
بسزا ميداشته و شايد بعضى شاهان این دو سلسله كه از خود عظمت و شهرتى در سرتاسر ايران 
كذاشتهاند اين محل را خوش آمدہ و بعضى ديواره هاى كوهرا برای حجارى حاضر ساخته 
و دیگران در آنها نقوشى نقر كردهاند. 

برای اينكه از دستبرد زمانه مصون باشند حتىالامكان انها را در قسمتهاى مرتفع كوه 
حجاری کرده‌اند که امروزه يس از پانزده قرن دردسترس ما قرار می گیرند. از سنگ‌های دو 
زمانه که بعضی از هخامنشی و برخی ساسانیست بايد كفت این سر زمین پیوسته مفتخر و خوشبخت 
بوده و چون ایرانیان قدیم بپادشاهان خود اعتقادی کامل داشتند از اين سبب این سرزمین‌بسیار 
A‏ وب AS A‏ وشوو را ايت OS‏ 


ar 


اكنون در جلوى این كوه بناى كوجكى باقيست كه با آن حدس ما بيقين میپیوندد. بر 
روی Cle see‏ که کمی از سطح دشت مر تفع است از جنس سنكك دو أ نشكده ساخته‌اند كهدوقلو 
و كاملا شبیه به‌یکدیگر و بیش از چند سانتیمتر از هم دور نیستند. بشکل مکعب و بچهار گوشه 
چهار سنون کوچك دارند که مابینشان طاقچه مانند با طاقنما شکل است. در قسمت با لایش بچهار 
طرف بك گیلوئی است که بر رویش کنگرہای دندانه دندانه‌مانند می‌باشند. 

Eo 3‏ این محل بسیاری از آثار باستانی مربم شکل» قطعات سنگها و مصالح ساختمانی 
cdl‏ ميشودء در وسط این مصالح ستونی كوجك يافت میگردد. از تنهائی و اينكه ستونی دیگر 
مشابهش Cond‏ چنین معلوم ميشود اين ستون بهیچ بنائی تعلق نداشته و COUT‏ هم که بتوان كفت 
ابن محل ساختمانی داشته نيز وجود ندارد. 


Far 
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بازگشت رسول بيك و سربازان از شیراز س شرح 
le‏ — عقايد بی مآخذ ساكنين نسبت بحفریات س 
تنها وسيلهاى که با آن توانستم نيش عقرب گزندہ را 
شفا دهم ب سیاحت بسوی تخت جمشید س نقش رجب۔ 
استخر ‏ شیخ‌علی — کوه استخر 


شش روز طول کشید كه رسول‌بيك بشیراز رفت و باز گشت. همراهش سه سرباز داشت که 
از ناحیه آذربایجان جهت پاد گان شیراز آمده بودند. این سربازان الاغی نحیف وكوجكداشتند . 
که خورجین‌ها و adel‏ انها را ميا ورد. بعلاوه غلام ما هم مقداری مرغء کشمش» شکر قهوه و 
بسیاری ما کولات که در دهات اطراف بافت نميشد خربداری کرده و سربارش نموده بود. 

از تفنگچی‌ها بسیار پذیرائی کردیم. از قيافه و هیکلشان دريافتيم که سربازانی شجاع و 
عیورند و میتوانند بخوبی مارا حراست y‏ حفاظت نمایند. 

با دقتی هرجه تمامتر مشغول بازرسی اين صفحات زیبای سنگی شدم که با سبکی ابتکاری 
و اختراعی تعجبآور ابرانیان باستانی» سلاطین پا شجاعانشان را نشان میدهند. 

موسیو کست هم مشغول تحقیق مقابر شد و ELK‏ طناب» نردبان و بازو خود را بالا 
می کشانید که بمقابر دست‌بابد. دست انسانی بدین مقایر نمیرسد چه سنگها را قائماً تراشیده و در 
ثانی بسيار مرتفعند. هیچ دسترس یا پله‌کانی نیست که از آن بشود بالا رفت. 

شاید بعد از اتمام این مقابر پله کان يا راهی را که از OT‏ بالا و پائین میرفته‌اند بکلسی از 
بين برده تا دست کسی بدین مقابر نرسد و اجساد پادشاهان از آزار و آسیب محنوظماند. ممکن 
ات (ouch‏ ودبت پر سی يباين ما زا کیان قادات: گر ها انیت 

هرودت گوبد: «نعشهای مردگانرا در امکنه بسیار مرتفع قرار می‌دادند تا از شر سگ و 
حیوانات درنده محفوظ باشند در صورتیکه پرند گان طعمه‌خوار بخوبی بدانها دست بافته گوشت 
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و پوستشان را ميخوردند. در وقتيكه جز اسكلت جيزى باقی نمی‌ماند و تمام گوشت و يوستشرا 
عقابان و كر كسان ميخوردند نعش را بمقبره مى] وردند». 

از گفته هرودت محقق می گردد که این مغارهها را می‌ساختند نا كار يرندكان طعمه‌خوار 
zul‏ كر دد. 

كليه مقابر يك شكل است: يس ننها یکی از مقابر را شرح می‌دهم تا از US‏ با خبر 
گردید. هريك از سه قسمت تشکیل شده که دارای ارتفاع مساوی هستند. وسطی درازٹر و بادو 
Ss‏ صلیب‌مانند است. سمت زبرينشان از سطح زمین ده متر فاصله دارد. از کف زمین تا کف 
مقبره سنگش سيار براق و صاف و در اين محل در ورودی مقبره قرار گرفته است. 

این در دهنه‌ی گشادستکه از خود I‏ كوه تراشیده شده و در درون سردریستکه 
پائینش ابوانی فراخ با چهار ستون دارد. سر ستونهایش دو ورزاب که بهم يشت کرده وچشمانرا 
بزمین اندوخته و بربالایش نقشی بسیار بز رگ وجالب‌استکه موضوعی كاملا جنبه‌مذهبی‌دارد در 
قسمت بالا مهر را نشان ميدهد که مراقب عملی از کیش نش است. 

شخصی در این صفحه نمايانيت كه در مرتبه سوم colina!‏ کمانی بدست چپ و دست راست 
را در حال سو گند یا پرستش بطرف اتشکده که شعله های آتش از آن هویداست کترده و از 
این چنین منظره بنظر ميرسد یکی از پادشاهانیسنکه نعئش را در همین مقبره مدفون ساخته و 
قسمت بالا پر روی نوعی ميز قرار گرفته که تزییناتی بشکل بیضی دارد. بدو سر این ميز جسد 
دو جانور عجیب منقوش cul‏ که جانورانی SEE‏ میباشند. پنجه‌هائی قوی گوشهای بزركك یك 
شاخ و سری بدتر کیب دارند. از شکل قیافه‌ها و لباسهای مختلف چنین دريافته میشود که ابن‌میز 
دو طبقه است و هر طبقه‌اش را چهارده مرد حاملند. 

بطرفین اين نقش هم نقوش دیگری در سه قسمت است. در هريك از قسمتها صورتی منفرد 
دیده ميشودء یکی با نقش بز رگ در يك سطح و دو ديكر در سطحی عمودی قرار دارن‌د. صور 
سمت چپ جنگجویان يا مستحفظین و از سمت راست با همان لباس ولیکن سلاح بهمراه ندارند. 
دست چپ را در حالیکه با چین‌های آستین پوشیده شده بلند کرده‌اند و قاعدتاً بسایستی مشغول 
زاری باشند. 

آنچه من دیده‌ام شرح داده و اگر چیزدیگری هم باشد جزئیست. معهذا یکی از این مقابر 
ol Kok‏ اختلاف فاحش دارد: دارای عبارتی مطول با خط میخی است که مابین ستونهای ایوان 
ab de‏ نسار | ست دند و بات اسف ات Vp‏ كه | كسس اق 
عبارت خوانده ميشد ميتوانستيم كاملا باحوال صاحب این مقبره پی‌ببریم. 

فون انق مقاب کے اه کات دا لک مس يك مال eats ds‏ ال وکس ور 
كوه حفر گر loo‏ 

در مقابل مقابر و نقوشى كه صحبت داشتيم Sls‏ سيار ساده ولى سخت و محكم ديده 
ميشود. از حيث تزبینات جز يك كيلوئى دندانه‌دار زيورى دیگر ندارد. قسمت بالايش صفحه‌ای 
صاف و بام طور است و طرز بنایش مربع شکل» هر روی سهوجهش را بوسيله صفحات سنگسیاه 
ترییناتی بشکل طاقجه يا پنجره هاى مسدود درآورده‌اند. سمت جيش که برابر مقابر است درى 


AP 


دارد که از OF‏ میتوان وارد by‏ گردید. = 

آثاری از گیلوهایش باقیست و امروزه باين در بواسطه بلندی دسترسی نیست جه قريب 
چند متر از زمینهای اطرافش مرتفعترست ولی اساسأ از اول چند متری از کف ساختمان آنرا 
بلندتر قر ار lols‏ ۱ 

آیا از بلندی اين در ميشود كفت قصد داشته‌اند کسی بدرون مقبره دست‌نیابد؟ دروقتیکه 
در زیر آستانه GOUT‏ دیده میشود که میرساند مصالح پله کانند چطور میشود سژال بالا را جواب 
گفت؟ از طرف دیگر مورخین باستانی بویژه هرودت گوید: ایرانیان رسم داشتند مردگان را 
بشوبند و سپس Shel‏ میکردند که یکی از انها مومیائی نعش پیش از كفن كردن بود. 

محلی را که برای اینکار مذهبی معین میساختند بايد منفرد و ممتنعالوصول باشد و مرده 
مومیائی شده را در آن قرار میدادند. درش بايد چنان بلندتر از کف زمین و انچنان باشد که‌در 
دسترس واقع نگردد. این در بتالاری با وسعت کم و پیشرفتگی باز میشود که جيز جالبی‌ندارد» 
دیوارهایش هم اگر تزبیناتی میداشته امروز عاری هستند. 

از بیرون بنا کنده كاريهائى مستطیل شکل بطرز قرینه در پایه‌های چهار وجه نمایانست. 
او as Sl sata ES‏ رش ام 
مردگانرا lard give‏ 

شاهان قديم ايران که اين محلرا جهت مقابر و مدفن خود منحصر ساختند کلیه‌سنگهاشی 
كه بدرد حجارى ميخورد بر رویش نقشى تراشیدند و نيز بنائيرا كه شرح دادم ساختندء كليه 
این آثار سبكى يك‌نواخت دارند. 

كارهائى كه در نقش رستم ميكرديم روباتمام میرفت» کم کم بايستى بفكر تغيير محل افتیم. 
بشاشت ما از این سبب شدكه از rel gd ET‏ تا حديكه درقوه‌است عمليات خود را در 
نقش رستم بپایان رسانيم و از طرف دیگر از همین قسم ابنيه يرقيمتى و كران بها در محلسى 
دنگ داشتيم که از یادبودهای اولیه‌ی این صنعت باستانی است. | 

عمله‌هایمان از کارهای محوله فارغ شدند» وقتیکه حقوقشانرا پرداختيم خواهش پیشکشی 
کرده اظهار داشتند «بایستی پیش کشی‌حسابی ہما دهید كه کار خود را بانتها رسانیده‌ايم» جه 
بخوبى ميدانیم" که بسختی مربض خواهیم گشت» خوب بهانه‌ای در پیش گرفتند در واقع از راه 
تهدید مریضی خواستند از ما چیزی در آورند گفتند «انگلیسها در چند سال پیش آنچه را که 
از حجاريهاى تخت جمشید در زمين يافتند با خود ببردند. ما عملجانشان گشتیم» در بين ما چند 
نفری نيز از اهل ده مجاور بكار پرداختند لیکن سخت مریض شدند». 

باباطیل و موهوم پرستیثان خندیدم لیکن پایداری کردند» انچه مرا بحيرت انداخت 
زودباوری و ساده‌لوحی رسول‌بيك بود که حرف آنها را باور کرد. لیکن ما گول‌خور نبوده و 
ميدانستيم که هرقدر کارهائی مشابه قسمتهای بالا کرده شود کسی هیچ‌طور نخواهد شد و همه 
بسلامت جان بدر برده ماهم سرانجام موفق خواهیم گشت. 

شرقیها سيار خرافت‌پرستند. هنوز در اباطیل و افکار يوج عمله ها غور میکردم که زنی 
الحاح OLS‏ در جلویم ظاهر گشت. طفلی در آغوش داشت» ¿lo 5 ios‏ عن گت «شما حکیم 


هستید doe‏ مرا شفا دهید» . 
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كفتم هر كز طبيب نبوده و نيستم بلكه از طبابت هم سررشته‌ای ندارم. بعلاوه ممکن است 
داروثى كه بطفل شما دهم بيش از بيش بدترش کند» از طرف ديكر دارو هم با خود ندارم. 
كفت bor‏ فرنكى هستید» باين دليل پزشکید» برای او طبابتى كنيد» كوشش من بيفايده بود 
زيرا بيوسته الحاح و عنابه‌اش بيشتر می گشت. 

هرجه خواستم بدو Me‏ كنم مگر Sa‏ اروپائیست يزشك درمیآیدنشد. دست بكريه 
گذاشت «بچه من سخت مريض است.... الله! بكذاريد دورتان بگردم.» ديكر نتوانستم ابا كرده 
خود را از دست زنى موهوم‌پرست و كم عقل رها سازم» چون خراف تبرست بود و نمی‌شد اين 
حرفها را از سرش بدر کرد. ۱ 

LT‏ این خرافات خسرانی وارد نميا ورد؟ کلیه Garlic‏ دارند و معتقدند که ا گر بچیزی 
توسل جستند بدون شك موفقیت حاصل می کنند. اين زن بیچاره هیچ فکر نمی کرد بچه‌اش در 
خطری عظیم است» فقط از راہ اباطیل‌پرستی و عقیده راسخی که داشت امیدوار بود بچه‌اش در 
نتيجه طبابت من بهبودی حاصل خواهد کرد. 

این عقايد در تمام ملل هست. مگر عيسويان لباس و قنداق اطفالرا بپای محرا بكليساهاو 
بر روی مقدسین نمی‌مالند تا مربضشان شفا یابد؟ بمن گفت: كرجه از مقدسین نیستی اما اهمیتی 
ندارد. این زن نيرهبخت بمن ایمانی مافوق تصور داشت» برخود cols‏ ديدم اشكهاى این مادر 

بيجاره را دفع سازم پس سكه پولی بدستش گذاشته از خود دورش نمودم. 

۱ روز بيست و یکم اکتبر از كارهاى نقش رستم فراغت جستيم. 

در وقت باز گشت بخیمه گاه دیدیم که حادثه‌ی شومی بسر یکی از سربازانمان درا مده 
دستشرا ماری عظیم نیش‌زده وبازویش ورم کرده» از خودبیخود و پیوسته ناله وزاریش همه 
را ملول میکرد. چند قطره Shy gal‏ برجای نیش مالیدم ولیکن بیفایده جه از مدتی پیش AP)‏ 
ببازویش نفوذ کرده و با خونش توأم كشتهبود. پس هرجه زودتر روانه شیرازش کردم‌تادرآنجا 
بخوبى مداوایش نمایند. 

در ایران مردانی بویژه دراویشی هستند که از نیشهای حیوانات زهردار منفعت سرشاری 
حاصل میکنند. یاد دارم هنكام اقامت در اصفهان شنیدم مردیرا عقرب گزید اربابش (يكنفر 
اروپائی) خواست با الكل مداوا نماید وى نگذاشت و بفوریت روانه بازار گشت: وقتی‌مراجعت 
كرك اظیاز فا هنا باق اسان از si‏ شی ام كلك ls‏ 
ترا las‏ داد. گنت بيسن کروی رفم PIS‏ بهبودی دادن شھر تی بسزا دارد و بفورى انسان را 
از اسیبی که بدو رسیده نجات میدهد. يس از اينكه زخم را خوب باز دید کرد و صحبت Ale‏ 
داشت» چندین دفعه ورقه كوجك آهنی را برخم نرديك کرده آخرالامر خفیفانه بدو مالش‌داد. 

ارویائی که سخت در حيرت افتاده خواست التى را که با آن شفا پافته به‌بیند. بدو كفت 
پیشکشی خوب بتو خواهم داد اگر واداری این اسباب چنددقیقه‌ای بمن سپرده شود. نو کر رفت 
و در باز گشت اظهار داشت درویش هیچ وسیله‌ای ندارد. 

اروپائی در فکر فرو رفت و دانست بلاشك درويش وسیله‌ای جز چشم‌بندی ندارد وشخصی 
طرار است. اگر مريض شفا پافته در اثر اين استکه زهر نفوذ نيافته. اسباب را تحقیرانه بسروی 
ميز افکند و کمی بفکر فرو رفت؛ جه حیرتی بدو دست داد در وقتیکه دید دروش بجاقوئى 
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مقر هدز ol‏ قاع اش الا اع ارق ان پر ود رای يده ان 

اما ميخواهيم بدانيم عاقبت زهر بكجا ميرسيد ابا ببدن رسوخ ميكرد یا نه؟ این اكتشاف 
سخت تعجب | وراست» ليكنازروى سادهلوحى و زودباوری, مرد کردم كزيده شفاحاصلميكرد. 
در نتیجه مرد شفا دهنده روزبروز بر شهرانش افزوده ميشد و اشتهاری عظیم مییافت. 

من این اعمالرا حمل بنادانی نمیکنم» کی‌میداند که ممکن است روزی بیاید که از همین 
راہ ایر انیان ابتکاراتی بخرج دهند و اختراعاتی نمایند Ko‏ وحشیان نیستند که داروه‌ائی از 
عصاره نهالها تر تیب میدهند که هر گر بزشگان اروبائی بوجودشان pig‏ ده‌اند؟ 

سر گذشت سرباز خود بر گردیم. رفقایش الاغرا بدو سپردند و ازما جدا گشت. تماما 
مضطرب که مبادا در راه اسیبی بدو رسد. 

روز بعد رسول‌بيك‌را وادار كرديم قاطرانی بافته محمولات خودرا بار نموده تا بسمت 
تخت جمشید روانه گردیم. يس از حمل بار و بنه برم رکوبها سوار شده از رودخانه سیوند و 
چندین‌مجرای گشاد و ننكك و گدارهائی بگذشتيم. از جلوی ایوانی بزركك که بنظر ما ah‏ بنائی 
امد رد شدیم اين محلرا تخت رستم مینامند. پس‌از اين محل قريب یکساعت راہ رفتیم تا She‏ 
صفحه‌ای رسيديم که بقایای مهم قصور شاهان هخامنشی در آن ‚ul‏ 

نتیجه‌ای که ازاین بررسی كر فتنم محل اقامت است که پیشتر تصمیم داشتيم در دهستان 
قناره كه نزدبکترین محل به‌نخت جمشید است اقامت 291 ولیکن دانستیم سيار دور است و 
هرروز بايستى چندساعتی را برفتن و برگشتن صرف كرد. يس بهتر دانستيم مانند حسين! باد 
چادر بزنيم» زیرا كرما از شدتش كاسته هرروز هوا رو به‌بهبودی ميرود و ديكر چندان آسیبی 
ہما نخواهد رسيد. 

از تختجمشيد سمت شمال رفته بمحلى كه بدامنه كوه و حجارى دارد رسيديم و آن‌را 
نقش رجب مينامند. درنوعى زاویه‌مانند و از توده سه جهار صخره SB‏ تشكيل كرديده و اين 
محل تقریباً شباهتى با تالاری كوجك طبيعى داردكه تهش بکوه وجلويش روبدشت است. 

ایرانیان قديم بنظر چنین ميرسد محل ساختمان خود را در امکنه‌ای كه طبیعت» اسباب 
کارشانرا بیشتر آسان میکردہ بنا مينمودهاند و در زمان ساسانیان بوبژه بیشتر کار خود را سهلتر 
كرده و اكثر آثار را بررو ىكوهها يا سنكهائيكه امروزه نقوش برآنها مستور است حجاری 
كردهاند زيرا باسانی صفحاتى مييافتند که خودبخود موجود و زحمتشانرا نصف میگردانید. 

كليه پادشاهان باسليقه و با تجربه و میدانستەاند اگر ساختمانهای خودرا درمحاليكه طبيعتاً 
مستحكم است بنا کنند بمراتب بهتر است تا ile‏ را دستى محکم نمايند. 

محلی که بنام نقش‌رجب است یکی از امکنه بالاست. این محل از نظر ناپدید cl‏ زرا 
كوه ناهموار و نقوش در پشتش پنهانند و برای اينكه بتوان بدانها دست يافت بایستی 
کاوش کرد. 

سیاحان چنین نوشته‌اند: «نقش رجب تالاری ساخته Coy‏ همین جمله سر گردانی دیگرانرا 
باعث شد از چنین ساختمانیکه گنته‌اند آثاری نیست. تنها درنقش‌رستم بنائی موجود است که 
شر حش دربا Y‏ داده شد. 

دراین محل سدنقش استکه برروی سنگ حجاری شده‌اند. كاملا با عقیده اغلب مصنفین 
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این سه‌نقش درحال قرینه و بطوری قرار گرفته‌اند كه بیدیگر چشم دوخته و بایستی كفت 
از حوبى محل و عشق و علاقه‌هاشان بو ده که این نقوشرا دزا ين محل ححارى كردهاند. 

اولین نقش سمت چپ است و طرز حجاری» نقشه و وضع ساختمانش دیدنیست. دران 
پادشاهی سوار براسب و تاج کیانی برسر که برروش كرداى میدارد. از قراين وير گیسی میشود 
سلطنتی دارد. 

پشت‌سر اين سوار به‌سمت راست نه‌نفر هستند كدقريب نصف صفحهرا گرفته‌اند» از سه‌نایشان 


نمام جسد و از دیگران بالای تنه هویداست. آنسه هريك شمشیری بکمر آویزان و دست را 


همه كلاه قو کار و گت ترس ls‏ سا قان ارائ قلالنی ls‏ که Sees‏ گنت 
نوشته‌ایست بلکه بیشتر بعلامتی شبیه‌اند که شاید منصب و درجه باشد. نهمین که تنها سر و 
شانه‌هایش از يشت چینهای لباس‌شاه ظاهر است سرش برهنه لیکن گیسوانش حلقه‌وار و تمامرا 
بر روی سرطوری توده کرده که بشکل پر کللاه درامده است. برروی سینه اسب عبارت کوچك 
پونانی است که شاید عينش بزبان پهلوی دنبالش باشد. عبارت دیگری‌هم بخط پهلوی در سمت 
راست اسب دیده میشود. 

برته صخره كه با نقش بالا زاوبه‌ای میسازد نقش دیگری است که شباهت تام با نقش‌رستم 
که شرحش solo‏ شد میدارد. در اینجا نفرات lols‏ هر دوشخصیکه براست و چپ و سر حلقه 
را گرفته‌اند با دو سوار نقش‌رستم شبیهند. 

كرجه تمام جزئیات و شرح و بسطثان با نچه در نقش‌رستم است OLS‏ ميباشد لیکن 
نمیتوانم قبول كنم اين نقش‌ها دریکزمان و بدورای يك‌پادشاه حجاری شده باشند زيرا که 
از نقش‌رستم بسيار زیبا و بانفاست ساخته شده درصورتی که از نقش‌رجب سخت خشن و در انها 
مهارت بكار نرفته و خلاصه مطبوع و پسندیده نیست. 

اما همانطوریکه در بالا اشاره رفت از حيث جزئیات» cg go ge‏ انتقال تاج يا سو گندمذهبی 
باهم تفاوتی ندارند. Guile‏ آندو دوبچه است, درپشت‌سر شخص سمت چپ دو نفر دیگر 
ایستاده‌اند» یکی جنگجوئیست که بشمشير خود تکیه کرده و دیگر بىريش و دستثرا بلند کرده و 
درآن چیزی گرفته که بطور قطع مگس‌پران است. 

بدويشت سر شخص بسمت راست كه تاجی بدست دارد ستونی باسرستون موجود Col‏ وبنظر 
چنین میا ید این صفحه منقسم و این شخص درمحلی دبگر است. درقسمت دیگر هم دوشخص 
دیگر بی ریشند که یکی ازوضع قیافه و گیسوان بلندش که برشانه افتاده بنظر زنی ae‏ سد. 

در گوشه‌ی چپ و بربالای صخره ولی در خارج اين صفحه تصویریستکه تنها ASYL‏ 
حجاری شده. اين نقش كاملا هویدا نیست زيرا درختی عظیم درجلویش ربشه دوانیده و قطور 
شده که کمی او را ازنظر ناپدید میسازد. وقتيكه شاخه‌ها رايس وپیش کردیم تا نقش بهتر نمایان 
شود عبارتی بخط پهلوی يافتيم که کاملا هویدا و در حدود سی سطر ميشود. 

سر ان كوم او لین کنبکه sl ¿e o yy le‏ سیاجان esas‏ 
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نكردهاند يس جاى خوشوقتى است نهتنها برای تحصيل زبان پهلوی» بلكه از اهميتى كه این 
نقوش می‌بابند و دوران تازهايرا بروى خود باز می كنند. 

كرجه صفحة را كه میخواہم شرح بدهم یکی از نقوش نقش‌رستم را بخاطر ميا ورد 
لیکن باز als‏ بانقوش Ko‏ دارد» تصاویرش دوصورتست كه برابر هم ايستادهاند» یکی بدست 
تاج و دیگری نوارهاى اکلیل سلطنتى را بدست كرفته. 

۱ a FRIA وو و‎ 

يس از نيم col‏ راه‌پیمائی وارد lo‏ و خرده مصالحی شدیم» در وسط این يست و 
بلنديها ستونى برپاست که كمى بيش از رسيدن بنفش‌رستم انرا در سمت جب ديده بوديم. 
باطراف هم مصالح بنائى و سرستونها و جندين نكه سنكك ديديم که بقاياى ساختمانى را 
می‌رساندند: این محل استخر است که شهرى يرجمعيت لیکن جدا از محل بادشاهان ميبوده. 

مبداء نام استخر از زند میباشد» این کلمه در بيشتر نوشتجات شرقيها یافت میگردد وبی‌جهت 
در کتب باستانى بجستجويش ميير داز ند. 

درباره استخر نميتوان حدس کلی‌زد كه آیا همان شهریستکه در زمان هخامنشیان يايتخت 
بوده و پونانیان پرس‌پلیس مینامیده‌اند يا محلی استكه از مرگ داریوش تا بزمانیکه اعراب 
pb‏ ان دست MBL‏ . . . 

گفته‌های مورخین هم بيشتر انا Lo‏ دوچار اغتشاش فکری میسازد. بعضی مورخین‌شرقی 
میگوبند اسکندر پس‌از غارت كردن پاینخت ایران برای عداوت و کینه‌ای که بونانیان داشتند 
بکلی استخر را منهدم ساخت. 

این‌قول تنھا باقصور شاهان هخامنشی وفق میدهد که درحقیقت سوخته شده و مورخین 
بونانی‌هم اسمی ازآن پرده‌اند. عده‌ی So‏ براين عقیدداند: شهر استخر پس‌از انهدام قصور و 
بناهای شاهان هخامنشی Sb Gur‏ مانده لیکن مردمش منفور dele‏ ایرانیان بوده‌اند y‏ کینه‌ای 
سخت ازانها يذل داشته‌اند که چرا ازمیهن خود طرفداری نکرده و گذاشتند قصور شاهانشانشان 
طعمه‌ی حر بق Bas‏ 

بدون اينكه نسبت بيكى از اين دو عقيده طرفدارى كنم be po‏ ميكويم عقيده اولسی 
راسخنر است. امروزه محلى كه بنام استخر اشتهار دارد هشت‌نه كيلومتر محيطش ميشود. در اين 
محل كوشهبكوشه يستوبلنديهاء caller‏ بقاياء ستونهاء بقاياى ديوارها و بروجى باقیست که 
محوطه شهر را معين میدارند. 

طرز درهم وبرهم و تقدم و تأخرشان دورانی بسیار قدیم را بثبوت میرساند. در بين این 
بقایا ستونی برپاست که هشت‌پابه و تکه‌های سرستونهای مشابهش نيز در اين محوطه cab‏ 
میشو د. ۱ 
ستون قائم حجمش کوچك و مانند سایرین که برزمين افتاده‌اند بریده بریده است. سر 
ستونش دوورزاب يشت بهم کرده‌اند. بايد كفت تمام سرستونها بيك شکل و سبکی og‏ 
ایر آنباست. 

در چندسدمتری اين خرابه‌ها بقابای ستونهائی Soo‏ پافت ميشود که چندان جالب نیستند 
و کلیه chal‏ آثار باستانی هستند که در دوطرف سواحل سیوندرود میباشند. 
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جونبدهستان ab‏ باد بسیار نزديك بوديم بهتر دانستيم بملاقات حاكم كه با ما خوبى 
سيار کرد رفته در واقع نيكيش را تلافی كنيم. 

محمدنفىخان از صميم قلب ما را يذيرفت. در اینروز جيزهائى فرا گرفتیم که سيار برای 
ما نافع آمدند. همینکه دانست مدت مديدى در قلمروش باقى خواهيم ماند بیشتر بملاطفت ما 
پرداخت و حكايانى سيار شيرين و مطبوع كفت و چون دانست كه ما ميخواهيم در وسط 
خرابه‌های تخت جمشید برای مدنى اقامت كنيم خودرا حامی ما دانست و پيشنهاد کرد هر قدر 
پاسبان لازم دارید برایتان میفرستم و اظهار داشت: «بهیچوجه نباید اطمینان کامل داشته باشید 
جه این سرزمین سخت خطرناك و ناامن است» خود را خوب حراست كنيد که درشب دزدان 
و ادم کشان دراين ناحیه بسیارند» از او سياس گذاری کرده tas‏ اظهار داشتيم باندازه SE‏ 
سوار مسلح‌داریم؛ احتیاج بسرباز بیشتری نیست و از ملاطفتش تشکر نمودیم. 

از حاکم خواهش شد le‏ سقفی که در مجاور حاجیآباد وچندین عبارت‌دارد ہما OLS‏ 
موی گنت اين صفحات نزديك و در گوشه‌ای از کوهست که بنام شیخ‌علی معروفست» سرش 
هادى ما باشد ودر موقعی كه اجازه رخصت گرفتیم نصرالله‌خان باچند سوارہدنبال ماروان گشت. 

درشمال غربى تپەھائی كه جزء شهر قدہمی استخر و بنزديك دهستان حاجى! باد است در 

تنكناى كوه مغاره‌هائی چند و طبيعى بيافتيم. دريكى از اين غارها و برجدارش پنچصفحه منقور 
است که دوتایش باعباراتی بخط پهلویست. 
. اين محل را شيخعلى مینامند که شخصی صاحب‌نفوذ بوده. ازحيث عبارات باستانی JE‏ 
نوجه نیست بلکه بیشتراز اين نظر که بادبود عابدیستکه دریکی از این‌طاقها زند گی میکرده‌مورد 
دقت است lager‏ بعضی ایرانیان که در علم تاریخ نبحری دارند نام شيخ علی‌را كنار گذاشته اين 
مغاره‌ها را بنام زندان جمشید میخوانند. اين وجه‌تسمیه بابناهای باستانی که بویژه‌در این‌محل‌بسیار 
Cul‏ مشابه لیکن علامت مشخصه‌ای ندارد که زمان هخامنشی را ole‏ آورد. 

che 3‏ امحل چند كحك يرو از میگردند. موقعیت خوبی بدست خان جوان امن که 
نفنگ مرا بگیرد ولی من سر وگوشم بدین حرفها بدهکار نبود و هیچ بروی خود نیاوردم. 
اما دراثر اصرارش مجبوراً تفنگرابه‌او که زياد به‌تیراندازی عشق‌داشت سيردم. بتعاقب گنجشکان 
يرداخت ls‏ کا دیک و jo di‏ كمي Uso‏ سرانجام گنحشکی را شکار کر wo‏ ميل 
داشت از eel‏ بر اهده شکارش وا cla‏ گلد: 

جونكه ابرانیان cole‏ دارند وقتى شکاری كردند مترصد دیگری y with‏ همان‌یکر | 
بدست آوردند» فراشها كه خانرا به‌پیاده‌شدن راغب ديدند بفوری یکی از آنها بسویش دويده 
دهانه اسبرا گرفت و خان بتعاقب کنحشکی که زخم برداشته om‏ دوید. او را گرفته سرشرا 
يدمو كعد EUR‏ مواقا رات مس ات ضيه شکارم سس EN‏ ا ی شا 
باشد خوردنش‌را حلال نمیدانند و هرحیوانی که در عروقش خون باقی باشد بنظرشان حرام 
می‌آید. پس‌از اينكه از صیدش فراغت جست خوشحالی کنان او را بسوی ما آورد. 

سن انا که سس کک کے هیقب رک کا عا ی | بارس فان 
به‌بینم. این محل در کوههای کوچك استخر است. در قسمت غربی دشت مرودشت بجائیکه Sy‏ 
ميشود و در محلیکه بکوههای لرستان ملحق می گردد سه توده صخره تقریباً قائم و بسیار نزديك 
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بهم ديده ميشود كه هريك كوهى و مجزا از يكديكرند. 

ازدور شباهت بيك مخروط ناقص دارد كه باسماء كوه استخرء خاله استخر و نيز كوه 
را مجرد معروفند مابين اين محال دوسه كيلومتر است» وقتى ازكوهى بكوه ديكر رواناشويم 
در راه آثاری سيار آزپی‌ها و ديوارها خواهيم ديد. يس از اينكه انسان كاملا دراين سرزمين 
كردش كند درمی‌بابد که این محل باداشتن این قلعه‌های طبیعی و از دپوارهائیکه انها را بهم 
متصل می كرده یکی از استحکامات مهم بوده كه شهر استخر را از حملات خارجى نگاهداری 
نمو ده است. 

این سه‌کوه از حيث شکل سخت نعجب! ورند لیکن ازنظر شناسائی ادوار باستانی اهمیتی 
ندارند تنها وسطی که اهالی محل خاله‌سرو مینامند در انتها پی و پاچین‌بنائی دارد. كرجه 
بهیچ‌وجه جيز قابل‌توجهی در اين منطقه بافت نمیشود لیکن بدون شك استحکامانی داشته که 
شاهان eer‏ ای قصون مان ان سوه وحم الاك bgp‏ تکار رده نه 

این سه‌کوه بربالای دشتی که قريب چهارصدمتر از بیابان ارتفاع دارند قرار گرفته 
محیطش دوهزار و پانصد متر و در OT‏ بقایای ساختمانی محکم که از Ks‏ بوده پدیدار است. 
زمینی که بطرف مركز سراشیب col‏ دارای بريد كىهائى ul‏ باران و آب چشمه کوچکی 
که در مجاور انست بدان جریان مييابد. !ین مجاری با هك و ساروج ساخته شده‌اند و بعضی 
برید گی‌ها دربالای سر دیگران بطوریکه آب ازیکی بدیگری ريخته سپس در وسط این توده 
كه فضائى و Au‏ و بشکل حوضی بز رک درا هده داخل میگر دد. 

نزديك ايبن حوض درخت سبزستکه نامش را بصخره داده‌اند. محيط اين درخت قريب 
جهار هش ونا ستى سيار کت ناقنہ آزظرز بر Abel‏ مرحت سدر اهذ.. از این 
درخت و مكانى كه در او سبز ods‏ وازوضع سايه كه برسر حوض افكنده ميتوان كفت در قرون 
گذشته یعنی مدانى پس از خرابی تخت جمشيد پا استخر هنوز plo‏ و OT‏ میداشته» لیکن امروزه ' 
این حوض ELS‏ و پی‌آب میباشد . 

ازطرف دیگر همین که دراین زمین مقدار زیادی بقایای مصالح و آجر دیدیم این قول 
بصدق پیوست. روی آجرها لعاب دارد و شايد از ys‏ جدبده باشد. در اواخر قرن گذشته 
قلعه‌ای دراين محل بوده زيرا نویسندگان OT‏ زمان تأكيد میکنند که زندانیان دولت در این 
محل محبوس می‌شدند. دیگران میگویند شاه عباس آن‌را محاصره کرد و بدو حمله نمود تا یکی 
از رسای فارس را که Eb‏ شده بود دستگیر نماید. 

باوجودیکه خاله سرو چنان نیست که از نظر استحکامات نظامی و قلعه اهمیتی alo‏ باشد 
معهذا بی‌دقت هم نیست بویژه در ازمنه باستانی مورد توجه بوده و از پستی و بلندیهایش باید گفت 
در Of‏ نگاهبانی سخت مشکل و زحمت داشته است. 

نميدا نيم چگونه شرایط يك‌استحکام و قلعه نظامی را در اين دشت نامحدود بجا آورده‌اند. 
ایرانیان عقیده دارند که کلیه مصالح و مواد ساختمانیش را با بزمی‌آورده‌اند و از طرز 
برآمدگی‌ها که هم اکنون دربسیاری از آنها باقیست بايد اين عقیده را پسندید جه هيچيك از 
حیوانات بجز بز نمیتوانند از این بر آمد گی‌ها بالا رود. 
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عزيمت ما از حسين آباد ‏ اقامت در دشت تخت 
E‏ ری A‏ 
بر رک ستو ندار 


بيست و پنجم اکتبر وسایل حرکت از هرجهت آماده شد لیکن نتوانستیم ح CS‏ کنیم 
زیرا رسول‌بياك بسراغ قاطر رفته بود. چادرها کنده شد اسبان را زین و صندوقها را بسته و در 
„les!‏ چارپایان که بيايند و رخت سفر بندیم. 

شب Clo‏ ميشد که با دوازده‌شتر daly‏ اولین مر تبەایست که باروبنه را برشتر حمل کردیم. 
زورمندی و بردباری این حیوان Of Sul‏ را جهت کاروان سيار سودمند میسازد» لیکن 
بسبب کندروی کمتر مورد استفاده مسافرین قرار میگیرد و تنها برای حمل ونقل بكار میرود. 
اما برای ما که چندان مسافتی از این محل تا مخروبه‌های تخت جمشید فاصله نداربم ضرر 
نداشت IN‏ تن cule»‏ داده EL‏ و کدخدا را که برای آخرین مرتبه بملاقات ما آمد كرك گفتیم 
و چنان در افکاز خود سر گرم که فراموش كرديم با او خداحافظی کرده عذرخواهی کنیم. 

كرجه در این راہ Sail‏ گرفتار بيج و خم‌های‌زیاد مجاری و گدارهای بیشمار شدیم‌ولی 
این مسافت بزودی پیموده شد و خورشید ازنظر ناپدید میگشت که بپای پله‌کان بزرگی که 
بابنيه هخامنشی میرود رسیدیم. ۱ 

دراین وقت پانزده ستون ایستاده دیدبم و چون آخرین‌اشعه طلائی خورشید بدانها میتابد 
مانند آئينه ميد رخشیدند و باوجودیکه آفتاب غروب میکرد و تاریکی شب جای روز را میگرفت 
معهذا اشعه آفتاب هنوز بسنگها و پاچین‌ها جلا ميبخشيدند. 

تاریکی می‌آمد dle‏ را فراگیرد که پای ما بسرزمین باقصور زیباکه اسکندر» در 
حال مستی و پا از روی جهالت و کینه‌جوئی آن‌ها را معدوم ساخت رسيديم. 

كرجه هرچنددقیقه یکمرتبه پرواز جغدها و پرش شغال‌ها سکوت این محل را برهم 
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ميزد معهذا تاریکی‌شب» سكوت مطلق و وضع‌جانگداز سنگها و صداى دلخراش جغدها وشغالها 
دست بهم داده حالی غمگین و حزن‌آور ہاین محل ميدادند. 

کمی پیشتر رفته در وقتی که بار و بنه را از شترها بزیر می گذاشتیم تاریکی شب بمنتهی 
درجه رسید. در این وقت شب نميشد محل مناسبی جهت چادرهای‌خود as‏ دهیم پس‌بنارابراین 
كذاشتيم که بهرطوری شده شب‌را بسربربم تا فردا جای بهتری يافته فارغ‌البال آسایش کنیم. 

سایه‌های صور پادشاهان و شجاعان باستانی که برسنگها منقوشند دراثر نور ماه از SHY‏ 
سنگها بزمین دیده ميشدند. 

شب را خواییده هنوز صبح نشده چشمان را کشوده برخاستیم. درجلوی خود بسیاری 
سرستون دیدیم که از ناش اشعه زربن خورشید در نلالؤو میدرخشیدند. بهرطرف چشم‌اندوخته 
يس از این که نگاهی با تعجب بسرتاسر اين وپرانه‌ها كرديم خود را درمیان بسپاری پی‌هاء 
سنگ‌ها و نقوش بافتيم. 

تح سس ےت نوی بای 
رام امكنة ایر ان a Sl‏ 

پرس‌پلیس همانست كه شهر شاهى مينامندش. اين نام در ترد مصنفين بشهرى که يايتخت 
شاهان عظيمالشأن ايران بوده اطلاق ميشود. حاليه بقاياى قصورى بسيار درآن ديده ميشودكه 
Shoal (ge‏ انار از ها ا انت انت 

بعقیده من ایرانیان خوب‌کاری کرده‌اند که هريك از اين قصور را بنامی خاص 
خوانده‌اند. این محل را تخت جمشید» چهل‌مناره و چهل‌ستون هم میخوانند. ایك گفت sue‏ 
See‏ دلخواهی cul‏ و هرجائی که ستون زياد داشته باشد بدین نام میخوانند پس چهل‌ستون 
افو اهی است. 

در قرون جدیده هم ایرانیان عددچهل را در بعضی جاها بكار میبرند درصورتیکه هیچ 
مناسبت ندارد. از دو راه اين محل بتخت‌جمشید اشتهار یافته: اين نام بیشتر درسرناسرایران‌ورد 
زبان‌ها گشته و دیگر اينكه تنها باين قصور انحصار یافته است. 

این قصور بر کلیه بناهای Ko‏ باستانی مرجح و هيج قابل‌مقایسه باانها نیستند زیرا 
یادبودهائی از کورش و جانشینانش میباشند. 

پس‌از این که قدری درباب عظمت شاهان ايران Sai‏ كرديم بهتر دانستیم ابتدا محلی را 
جهت اقامت بر كزينيم. محلی را که بجهت منزل معین می كنيم از هرحیث بايد وسایل راحتی ما 
را تأمين کند جه مدتی در این محل باقی میمانیم. 

بعلاوه هنوز پا بدین‌محل نگذاشته كليه ساکنین اطراف باخبر نده و ممکن ميشد برای 
نفع شخصی دست بدزدی زنند. بنابراين برما هم لازم است که در برابرشان خود را خوب حراست 
ss‏ 

این دشت از هرسو باز و يناهكاهى ندارد» پس از این كه دورا دورشرا بجستجو يرداختيم 
محلى راكه كمى در زیر سطح قصور بود بر گزیدیم. اين محل از دوطرف پناهگاهی بارتفاع 
هفت هشت متر و در طرف ديكرهم ديوارى ميداشت هرجه كردش كرديم جائى بهتر و مناسب‌تر 
از آن جهت خيمهكاه خود نيافتيم. يس خيمدها را مهيا ساخته اسبان را بطرفی ستيم و خود را 
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بخدا سپرده گفتیم باداباد هرجه خواهد شد. البته عده ما تقریباً كافى بود ولى پنجنفر مستخدم 
ایرانی داشتيم که از سه تابشان کمی نامطمئن و دو دیگر هم سرياز بودند. 

از فر دا بامداد مشغول کاری شدیم که ازیکطرف بسیار پرزحمت و مطول لیکن ازطرف 
وگ انی سا Rone‏ 

كوهى كه بردامنه‌اش مستقر شده وشت و نیم o lO‏ دارد. نشیش 
بسیار کم و بردامنه انست که روی سنگهای طبیعی یا سنگهائی که برروی هم گذاشته شده تايك 
سطح شوند قصور تخت جمشید را بنا کرده‌اند. 

بر گزیننده این محل سيار سليقه داشته زيرا از یکطرفش كوه و درسه قسمت دیگر 
صخره‌هائی ath‏ میباشد. اين قصور از بادهای بیجائی كداز شمال و مشرق ميوزد كاملا محفوظند 
و تمایلش سمت جنوب و جبینش بمغرب است. اشعه خورشید بحال‌شبه‌ظل باو میرسند و هر گز 
حرارت افتاب شدیداً بدو نميتايد. 

صفحه‌ای كه قصور تخت جمشید بررويش قرار گرفته بتمام دشت مرودشت مسلطستء معلوم 
ميشود بادشاه ELL‏ نگاه ميتوانسته است سرتاسر قلمروشرا ببيند. زیرا از سمت جنوب تاکوههای 
لرستان» در جلو كوههاى فارس» از شمال غربى کوههای بختيارى و قلعه‌های استخر و از شمال 
سنكهائيرا كه بر رویش نقوش نقش‌رستم و مغاره‌های قبور است ميديده. 

زمينىكه قصور در Ol‏ بنا شده برروى کوهست. ارتفاع اينزمين ده‌متر و طولش از 
شمال بجنوب دويست و هفتاد وسه متر و پھنایش از مشرق بمغرب دوبست وهشتاد وشش متراست. 
نمام ہے رر ها ۱۳ 
این قسمت از معماريست که میخواستەاند قصور حالت دلربا و جالب داشته باشند پا بعلت پستی y‏ 
¿gl‏ سنگهاست؟ خا لت دوم بیشتر بیقین نزدیکست. 

كليه قصوريكه داريوش و جانشينانش ساخته‌اند بر بامى قرار گرفته که بردشت مرودشت ١‏ 
مسلطست؛ از ابن قصور كه هربك عظمت و حالتی با ابھت دارند بايد عقيده داشت: این سلاطين 
مقتدرترین شاهان دوره باستانی ایران cog‏ کەچنین بناهائی نموده كه هنوز پس‌از بيست و دو 
قرن آثارشان باقیماندہ است. 

آنچه برزيبائى و اهميت اين محل كمك می کند ازاینقرار است: دش تيهناورى که ازهرسو 
كشوده شدهو قیافه‌خوش کوهها که قدم‌بقدم طرزخودراتغييرميدهند» هوای‌صاف» آسمانلاجوردی 
ولايتناهى است. 

وقتى مسافرى بدينمحل پامیگذارد حالتى در خود مىبيندكه مبنايش را در نمی یابد. 
در جلوء قصور شاهانرا با حال وبران خواهد دید كه ازكوه سمت دشت پیش آمده و كليه 
بربالاى بامى هستند كه بطرف دشت پله كانى عظيم داراست. هرقصرى باستون و سرستونهای 
زيباست. در سمت چپ جرزهائى مشاهده می‌شود که بررويشان مجسمه‌هائی عظيم قرار گرفته و 
در قديم قصر شاهى را ياسبانى ميكردهاند. در طرف راست ويرانههاى قصور است كه ديوارهاى 
سنگیشان از نقوش مختلف مستور و در ابتدا هيجبنظر جزسياهى نمی‌آید» دروقتيكه خورشيد 
طلوع كند SEL‏ بسيار نفيس و رباينده يديدا رميشوند. 

درته اين بام و بکمر کوه مقابری مانند آنچه در نقش‌رستم است و ازا نها صحبت داشتيم 
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وجود دارد که ذکر مجدد انها زايد بنظر ميرسد. ۱ 

بازحمت زياد توانستیم سرتاسر اين وبرانه‌ها راکه سازند گانش با جه خون‌دل برپا کرده 
بررسی کنیم. حصار اين بام وسيع از انواع سنگها بااشکال و احجام مختلف بنا شده که از 
دیدنش انسان متحیر میگر دد. عت را نا هفده متر طول و دوسه متر ضخامتند. جمیع‌اشکال 
مستطیل» مثلث» لوزی و مربع دراین سنگها موجود است. 

جنين معلوم lua‏ سيار سخت را انتخاب کرده تا ae‏ ار ES‏ 
lal‏ درآورند اغلب سنگها چنان نراشیده شده که وقتی بر روی هم قرارشان داده‌اند هیچ 
احتیاجی به گل آهك و ساروج نداشته و بخوبی بيك‌دیگر چسبیده‌اند بطوربکه در بعضی بسختی 
atu‏ آن A‏ سخ متیر تعيض وا3: ۱ 

براين ديوار نقشی نيست و سرتايا صاف و صیقلی استء معلوم ميشود آنقدر نقش درقصور 
موجود بوده كه حجارى براين ديوار لطفى نمیداشته» اين ديوار ازطرف مغرب جایگاه بز ر گی 
بشکل ob gle‏ دارد که يلهكانى درآن ساخته‌اند و از آن els‏ وارد میگردند. 

بھرطرف این جلوخان یعنی سمت راست و چیش يله کانیست که در یکی پنحاه وهشت يله 
دارد. در انتهای اين پله‌ها clos‏ کوچکی بهر ono Gb‏ میشود که از bal‏ بازيله كان دیگری 
بهرسمت شروع ميشود منتهی باجهتی مخالف‌پله كان اول. این يله کانها نيز هريك باچهل وهشت 
يله است» فاصله پله‌ها بسیار کم یعنی قريب ده سانتیمتر که بخوبى با اسب میتوان پائین و بالا 
رفت و میتوانگفت leak‏ را چنین ساخته تا سوار وییاده بسهولت بتوانند بالا ویائین روند. 

اولین بنائیکه پس‌از پیمودن آخرين يله در جلو Ab‏ میشود دوجرزيستكه از حيث 
حجم و شباهت کلیه یکسانند. پس‌از این دوجرز دوستون و سپس دوجرز دیگر شبیه اولی است. 
شاید این بنا اطاق انتظار بوده که ازآن وارد قصور دیگر میشده‌اند. اين چهارجرز بيك‌شکل 
تراشیده شده‌اند» „ler‏ حیوان بزرگ هريك شش متر طول و ينجمترونيم قد دارند و بر روی 
این جرزها منقوشند» سر حیوانات جرزهای Jol‏ مقابل يله کانست. chow‏ با دوپای Sop‏ و 
قسمت جلوی حیوانات تماما برجسته و قسمت عقبثان هم گرچه برجسته است ولی‌با قسمت جلو 
تفاوت کلی دارد. 

سيارى سياحان این حیواناترا كه بر روى اين جرزهاى 0 منقوشند تحفیر 
كرةةاتن: من ان.شاردن: كه وقتى بايران آمد تاجر جواهر فروشى بيش نبود و کم کم باستان۔۔ 
انی بر وف ولیکن بطور قطع از علم باستان شناسی هیچ سر رشته نداشت صحبتى نخواهم کرد 
جه برا ىاينكه میخواسته است توصیف حیواناترا کند» تمایزی بين اسب شير و فيل و کر گدن 
نگذاشته. سیاحان So‏ هم که نتوانسته‌اند درباب حیوان ی که سريكزن و بدن شير دارد صحبتی 
دار lal gaa‏ لهو لقن os pee ts‏ 

بشخصه باصل موضوع يعنى شرح حيوانات باز میگردم. از حيث حجارى و آنچه در خور 
تعريف است میتوانگفت در اولين وهله شباهتى تام باورزاب دارند وليكن سرويال و پنجه‌ها كه 
سيار كوتاهست و دم که بالا رفته LAT‏ ازمشابهت با گاو دور ميسازد و سرشان ببدن نمی‌ماند. 
يس بغیر از سرورزاب سرجه حیوانی می‌توانند باشند؟ 

آ نچه از طرز حجاری و خرده‌های یکی از سرها که در زمين پنهان بود توانستيم درباره 
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این دوحيوان حدس يزنيم جهت شما بیان میکنم» این صور که علامات رمزيست بطرزی خاص 
تزیین شده و حجارش هم برای al‏ بیشتر بر رونق و ابهت این نقوش افزايد جندين قسمت 
مانند سينه شانه» پھلوء كفل ورانها را پرپیج‌وتاب نموده است. بعلاوه طوقى بشكل كل سرخ با 
ستاره چندیر دارند. 
دو جرز Ss‏ مشابه اوليهاست منتهئ مجسمدها با حيوانات پیش بسيار متفاوند, 5 
حيوانات جسد و پاهایشان بشكل تنه و ياى ورزاب است منتهى بالهايشان يهن و بزرگ و با 
سرانسانی كه كلاهى ash‏ تاج كيانى برسر دارند شبيه ميباشد» صورتشان پرریش و بيشت كردن 
گیسوان انبوه افتاده و تاج کیانی از اكليل که دارای گلهای ستاره و ساقه‌های چندیست تزپین 
شده و درقسمت جلو این تاج سه‌شاخست. 
بربالای هرجرزی سه تابلوی کوچکست که هريك مشتمل بيست سطر میباشد. از طرز خط 
میخی Ch»‏ نمىشود قياس کرد که هرسه یکی باشند. عبارت سمت راست بیشتر با نوشتجات 
بابلیها که برروی خشت است و نيز با نجه درنقوش نینواست مشابهت دارد و میتوان حدس کلی 
زدکه این خط بزبان اسوربست. 
اختلاف دوخطی که د ردوصفحه ديكر است بسيار کم ولی از طر زکلمات و صورت 
ظاهرشان بابد كفت آنهاهم بدوزبانند. کسانیکه پیش ازما این صفحات را دیده اظهار داشته‌اند 
آن‌ها بسه‌زبان» پارسی, مادی و آسوریست که درآن وقت دوقوم مادی و آسوری هم‌فرمانبردار 
و مطيع ايران بوده‌اند. خوشبختانه در سمت چپ صفحه‌ای بخط پارسی موجود است که نه‌فقط 
مشابه اين صفحات است SL‏ سهزیان نوشته شده. بطور كلى کلیه (ole abl‏ نخت‌جمشید همه 
Aus‏ زبان است. 
an‏ اروپائیان كه سايق cob‏ محل آمده براى Sl‏ خود يادبودى جھت دوران آ دہ 
Paks‏ در واقع مباهات كنند ما بوديم كه باین سرزمين آمده نام خود را براين سنكها حك : 
كردهاند. بیشتر اين یادبودها از انكليسها است و مابين اين یاد گارها از دوكس را توانستيم 
بخوانيم یکی سرجان ملكم سفير انكليس به‌دربار فتحلعیشاه در سال ۱۸۵۷ كه تاریخ مبسوطی 
راجع بكشور ایران نوشته ديكرى مصنف مشهور ژیل‌بلاس ايرانى با حاجى bb‏ موريه كهبنوشتن 
کتابی درباب آداب و عقايد ایرانیان پرداخته و ابتكارانى بخرج oslo‏ بعلاوه ازافسران وتجاری 
كه از این راه به‌هند رفت و آمد میکرده‌اند نيز یادبودهائی باقیمانده است. 
از Gusts‏ انها فو كين als‏ ناد وی توت Gilg‏ سر و شر 
افسر همسفر ما و وابسته بموسپو سرسی‌بوفور و دارو بودند. هیچ نامی از فرانسویان که از 
سیاری پیش بدین محل cl‏ نيت دوهن و تب که او لی RES‏ ارویائیان بدن محل پا گذاشته 
فرانسويها میباشند. 
تهونو (۱) در ۱۶۵0 شاردن ۱0 سال بعدش ee‏ 
بایران سفر کرد اولین کسانی بشمار میروند که بابران پا گذاشته‌اند. چرا نامهای فابویه (۲) 


ا nn‏ ئسي بی موی 


1 - Thévenot 
2 - Fabvier 
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ترزل (۱) لامى (Y)‏ در تخت ‌جمشید CSL‏ نميشود؟ LT‏ از انگلیس‌ها که تنها ازایران عبور کرده 
سو وان كه ون هو كه من یا سال ا ار ای ea.‏ وره 
سروصورت دادن آرتش شاهنثاهی واستحكام دادن شهرهاى ايران وآموختن فن توپ‌سازی 
بایران دریغ نکردند. 

کے ales‏ ا اق کون کر رو بان remar‏ ود از ان انت 
كه هيجيك نتوانست از تعالیم افسران خيرخواه و پاکدامن ناپلئون كه با جانفثانى در راه 
عمران و انتظام كشور ایران كوشيدند استفاده برد. 

بموضوع اصلی خود بر گردیم» مایین‌جرزهای جلووعقب جای درب‌هائی است. دروسطاین 
دو در محوطه بزركك با چهار ستون Cal‏ که گویا اطاق انتظار بوده, ستون‌ها شبیه بهم و 
bb‏ بریده بریده‌اند وبرروی پایه‌ای که آن هم بریده بریده است قرار گرفته. هرستونی 
سرستونی دارد بسيار بلند که از چندین قسمت تشکیل شده و بشکل عجیبی است. 

از هر مان اون ea‏ مت س تر یر اوس ارت تور 
دو جرز تشکیل شده قسمتی به سوی تکه‌ای که بين پایه و سرستون است و شاخه‌های خشك‌شده 
این درخت را نشان میدهد که بطور طبیعی خود را بروی ننه خم کرده‌اند. قسمت دیگرشاخه‌های 
نو و جوانرا بنظر می‌آورد که پر از شیره نباتی است و بر بالای دیگران قرار گرفته انحنایشان 
نشار کے است. 

این قطعه از توده هفت مارپیچ که بر چهار وجه و بگوشه‌های قائمانه همديكر را قطع 
می‌کنند تشکیل كرديده. درهرطرف چهار دسته ماربيجهائى است که از دوورزاب‌است» ايندو 
ورزاب يشت بهم كرده سرها و سینه‌هایئان بدو جهت مخالف وپاهایشان بزير شكم تا شده. كويا 
اين دو ورزاب جهت زينت است زيرا در حد فاصل بین گرده‌های این دو حيوان قسمت مسطح 
و برجسته‌ای OLLI‏ است كه ميشود كفت Gah‏ طاق هائیست که از ستونى بستون دیگر متصل 
is re‏ فث culta‏ 

هرمسافری که بدرون اين تالار آید بايد از در جنوبی خارج شود تا بقصور دیگر برسد. 
وقتی که از اين راه برود پیوسته در مقابل خود سپزده ستون پابرجا خواهد دید. 

مابين طالار انتظار و اولین قصر میدانگاه بزركيست که جز حوضی مربع ازسنگ چیز 
دیگری ندارد. he‏ محال می‌آید که سابق براین JE‏ ازعمارت بوده واگر ازسر گردانی و 
اغتشاش فکری ترس نداشتم این ابنیه را با مقایسه بناهای جدید ابران که تقریباً همگی را 
plomo‏ بهتر شرح میدادم. 

بايد گفته شود هرجه دقت و نوجه بیشتر گردد قرابتی که بين قصور قدبم وجدبداست 
زیادتر میگردد. در پیش گفتم مابين تالار سردر وبام قصور یعنی در میدانگاه هیچ پی و پاچین 
بنائی وجود ندارد. 

عقیدہ من بر این است: در پیش اين مکان قصرء حياطى بزركك با باغی میداشته که از آن 


1 - trezel 
2 - Lami 
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میگنشته و وارد يام قصور ميشدهاند. LT‏ حوضی كه دزسمت جب است این فرض اخير را باثبات 
ميرساند؟ امروزه هم در ایران متداول است كليه قصور شاهی» عمارات بزر گان در جلوحياطى 
بزرگی wo‏ و Che‏ باحوض وانواع درختان است. باغ ميان خرابه‌های تخت جمشید باباغهای 
جدید شباهت داشته و ازاين رو بين قصور قديم و جدید قرابتی يديد خواهد آمد. 

اگر جه اکنون علف يا گیاهی که از پرتو OT‏ بتوان وجود باغی را در این مکان مدلل 
ساخت مووود نیست اما میشود كفت PLS‏ مخصوص داشته که با سنگك؛ آب وهوا سازش داشته 
Obes‏ الع Ola‏ كل هر سا فور علیہ کین تایه A‏ 
تریینات بناهایثان بستگی و وفق میداده در این محل کاشته بوده‌اند. 

نمامی قصوريكه در كليه خرابه‌هایشان سیزده ستون برپاست روی صفحه‌ای قرار گرفته‌اند 
که برای ورودشان بایستی از چهار پله OW‏ بالا رفت. ارتفاع تقریبی این صفحه سه متر و 
a‏ سے نذاو ee‏ سان ess‏ وم متا كه 
فضائی كوجك تشکیل ميشود و ازدوباره پلکانی ديكر مشابه اولی شروع میگردد یافت میشود. 

نمام سطح این دیوار که گشایشی در حدود هشتاد و سه متر دارد از نقوش و برجستگی 
هائى مستور است و هریك باچهار دست‌اندازو سی‌ويك‌پله و دیوارهای دست‌اندازها حاوی‌نقوشی 
است که بیشترشان پاسبانان مسلح بانیزه» تیر و کمانند و پاسبانی قصور را مدلل می‌نمایند. 

در صفحه‌ی بشکل مثلث که مابین كف و زمین و خط انحرافی پله کانهاست نقشی rel‏ 
عظیم CHL‏ میشود که ورزاب وشیریرانثان میدهد. ورزاب بیخود در تقلا و در کوشش جهت 
برابری كردن با شير است. در صورتیکه شير بفیظ درامده بر پشتش سوار و با پنجه‌های 
'نوانايش او را گرفته دمشرا در دهان دارد» این نقش‌ها با معنائی رمزی است. 

جه فکری درباب این نقش پرمعما میشود کرد؟ خبلی قريب است» مخاصمه‌ی بين دوحیوان 
دائمی Col‏ و از صورت حجاری بجنگ پیوسته و یکی از نمایثات مطبوع ودل‌نشین ایرانیان. 

در اعیاد و جشن‌های بزرگ که پهلوانان نمایئاتی شگفت آور میدهند نا گهان ورزایی 
جوان را می‌آورند و او را رم میدهند. وقتی که به خشم آید شیری را برابرش وامیدارند. شير 
را اپرانیان پادشاه حیوانات دانند» در Ok‏ و مدال‌های دولتی هم علامت زور و نجابت است. 
اگر شير نتواند ورزاب نیره‌بخت را از oo yg look‏ طعمه خودسازد تفال بسپارشومی جهت کشور 
خود مبدا نند. 

برای Gl‏ هر گر دچار اين فال شوم نگردند حیله‌ای بكار میبرند که شير به كرده 
ورزاب جسته كاملا براو جيره شود خلاصه بهر نحوى باشد شير را برورزاب غالب ميسازند 
حتى كاهى بورزاب كرسنكى ميدهند نا از قوايش كاسته شود. 

جرزهاى بین‌صفحات Alte‏ شكل ودستاندازھا داراى نقوشى سيار وپیوسته بيك دیگرندہ 
تنها سه صفحه تراشیدہ و صاف ديده ميشودكه میخواسته‌اند روبشان عباراتی‌بنویسانند. فقط یکی 
ازاين صفحات حك شده و مرا يقين حاصل شد اگر کنیبه‌ای که بر روی این صفحه نوشته شده 
در دیگران مکرر نباشد بناهای تخت جمشید پیش از اينكه كاملا ساختمانشان تمام شود بطور 
نا گهانی منهدم شده‌اند. 


oy 


برروى ديوار پله كان مر کزی و بدو طرف صفحداى که رويش صاف و جهت عبارتی بوده 
چهار هیکل عظیم از چهار نفر پاسبان وجود دارد که نيم تنه نظامی بلند پوشیده‌اند. لباسثان 
باچین‌های چندیست و آستین‌های لباسشان ELA‏ و کلاهشان نوعی كلاه کیانیست که نو کش 
كبن قراخ ds a‏ کر کو یر ا WS tas la albo‏ ار كوت 
گشته و تا حال كه بتختجمشيد مستقريم نا مفهومست و موفقيت ما وقتی استكه بتوانیم‌سنگها را 
جابجا نمائیم. ۱ ۱ 

دیوار طرف راست يله كان هم مانند سمت چپ و بطول سیزده متر است» از طرف ارتفاع 
سه قسمت میشود که در هريك مردان يا حبواناتیکه بسوی وسط صفحه رهسپارند منقوش گشته. 

نه‌تنها از حيث موضوع حجاریهای سمت راست وچپ باهم اختلاف دارندبلکه وضع لباس» 
طرز حجاری نيز متفاوست و هر شخص بصير با ناشی در همان بدو امر که اين نقوشرا به‌بیند 
خواهد فهمید. در سمت چپ امراء افسران و درباربان منقوش در صورتی که از دست راست 
اشخاص ناشناس» صنعتگران و زارعین میباشند. از وضع لباس و كلاه میشود كفت ملل‌مختلفه‌ی 
فرمانبردار شاه ایرانند که دولت معظمی را نشكيل میداده‌اند. 

اشخاص صفحه چپ دو نوع لباس دارند» بعضی قبائی دراز با استینهای فراخ و کلاهی 
گناد و برخی با نیم‌تنه نظامی که نا زانوست, شلوارشان فراخ و از زیر نیم‌تنه نمایانست» برسر 
كلاه کرک دارند» کو ۳ با دقت ناب داده و دسته‌دسته بروی گردن انداخته‌اند» تماما ريشو 
و ریششان نوكدار و هربك قمداى بسته است. 

از نقوش تخت جمشید یك جيز دستكير ما شد كه بين ابرانبان قديم معمول بوده و هنوز 
هم متداولست و آن دسته كل هیباشد. lll‏ ھت خوش دارند عميقة شاخه گنی در دست 
داشته باشند که تقدیم دوستی کنند با باولین شخصی که ملاقات دست ميدهد از راه لطف وادب 
تقدیمش نمایند» بویژه گل سنبل برسایر كلها رجحان دارد. 

اغلب این اشخاص کمانی حمایل خود کرده که معلوم میشود این اسلحه یکی از سلاح 
نظامیان بوده‌است» AT‏ نفرات صفحه چپ با گردن بندند که بطوربقین علامت رتبه ومنصبشانست. 
انان از go et gel al‏ لت وین اح داب که ارخ فلت تفه وا ناف ان poles‏ 
دهند. اين عده بسوی پله کان مر کزی میروند و مقدمشان ۹۵ نفر پاسبان که نيزه بدست و در 
حال خبردارند. 

IR‏ ديوار چنین نیست» نقوشی سيار دارد که مناظر سيار و متغیر دارد» درخت 
سدری بحال قرينه در طرفين این صفحه موجود است» اشخاص منقوش از صنوف مختلفه وقبایل 
متعددند. سرانجام بايد كفت بيشتر تزيينات و نقوش تشریفات یا تقدیمانیست كه از راهيرستش 
آهورامزدا و آتش که در آنوقت مقام «قدسى ميداشته يا شخص شاه كه بنوبه جنبه مذهبی را 
se‏ بوده بكار برده‌اند. ۱ 

| فان را که كن مکی :انر انان برای شاهانشان bb‏ میشده‌اند از روی آ داب 

ورسوم کنونی ایران بدست آورد» بویژه شاهرا طوری خاص Cole‏ می کنند که تحف و هدایا 
set‏ كلب تا al‏ سيف ها فسات میاه ھتان la‏ 
اين اشخاص با راهنما هستند که اکنون نيز مرسومست و وقتی کسی بخواهد بدربار رود کسی 
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او را هدايت می کند. هاديان Slo Ela‏ بدست aS‏ علامت مشخصه راهنمائیشان است. 

در این نقوش اشخاصى با لباسهاى متغير هويدا هستند» در جلو عده‌ای نمايانند كه نيوتنه 
يوشيده ودهانه اسبى را بدست گرفته سايرين یعنی يشت سربھایشان با قبائی بلند و ماده‌شیریرا 
با بچەھا یش 'نحفه میبر ند. بنظر من تم امت اینان پارسیان ومادها که قسمت عمده مردم قلمرو 
sl)‏ | تشکیل میدادند میباشند» اشخاص اولیه که‌اسب بهمر ol‏ دارند با ستی مادها یابارنها باشند 
و دیگران که در يشت سرآنهایند ایرانیان Gols‏ جنوب و ساکنین کوهستانهایند که با شیر 
حشرو آمیزش میداشته‌اند. : 

zb‏ صور اين نقش بقرار زیر است: بعضی باجامه های دراز بطرز لباس هندیها و گا 
و حشی بدنبال میبر‌ند» بر خی در ارابه‌ای تیه كه دو اسب elos‏ زی و یراق شده بدو سته‌اند» 
شتر بختیاری دوكوهان و خر وحثى که در اثر زرنگی og‏ ايرانيان معزز است نیز در این 
نعش دیده ميشود. در صفحات حجاری که تعدادشان به ۱۵ میرسد ۵ ۱ نا ۱۶ نعش مردمى هستند 
که لباسشان متغیر است. 

باوجودیکه عده بیشماری سپاحان و مسافربن درازمنه مختلفه اين نقوشرا دیده و Eh a‏ 
ساختمانی متعلق بوده, عده‌ای را عقیده اینست: دبوارهائیکه با این قبیل نقوش تزیین گشته‌اند 
از آن معابدند. عقیده بعضی سیاحان و باستان‌شناسان اينست که آنچه از مخروبه‌های قدیمیست 
مختلف خواه عیسوی يا زرتشتی يا بهر کیشی که بوده‌اند برای خود بناهای بزر گی ساخته‌اند 
چنانکه پارتنون آتن» پانتئون روم و کلیساهای بزرگ استراسبورك شواهد دلیل ما هستند 
بی ا بسانت کر ره ه روم یا ازور انیت 

اگر پا را بقرون قدیمتر گذاشته در خرابه های نینوا گردش کنیم بدبهانه برما معلوم 
میشود که دیوارهای منقوش تالارهای مختلف بقصری بزركك تعلق میداشته‌اند (y)‏ 

بنظر من و برخی سیاحان خرابه‌هائیکه بر بالای دشت مرودشت Col‏ آخرین پاچین‌های 
قصری ae Sb‏ که نا کنون باقیمانده. ولی ادعای چند نفر نو بسند کان که انها را li‏ بای Alu‏ 
قدبمی OST‏ میدانند با آن ما توافق ندارد. بعقبدہ da‏ یمور ابن seso‏ سای ڑا باهم‌سازش 
داد در حقيقت ميدانيم در شرق باستانی بزمان مغها وكيش آنش پرستی چون پادشاهان‌بمقام 
پادشاهی تنها قناعت نمیکردند مغ يزركك بدانها اجازه میداد بغیر از مقام سلطنت مقام خدائیرا 
هم دارا باشد» يس در انزمان سلاطين ایر ان قدرنثان بر قدرت کشیشان و lek‏ ميجر بيده که 
علاوه بر قدرت نظامى مقام مذهبى هم میداشته‌اند. 

جون درخرابه‌های تخ تجمشيد گردش كنيم قطع EEE‏ معدل 
AS L‏ و جو د می‌داشته. موضوعات نعوش در حسته پلکان تحت Aus‏ نير ¿sl‏ مدعا را 4 





١‏ - در حقيقت بهنكاميكه خرابه‌های پروسعت كه وبرانه‌های اسورى خرس آباد در آنست حفارى شد 
پانزده تالار sadly‏ 
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برای اينكه باین نقوش پی‌بريم بايد رسوم و آداب ايرانيان را در نظر كيريم و بااشخاص 
ابن نقوش تطبیق كنيم. تا ادعا بحقيقت پیوندد جه نمامى اشخاص این نقوش در حال احترام 
a‏ سیاسگذاری يادشاهند. 

اين تشريفات با عيد نوروز هم كه هنوز در ایران مرسومست موافق درمی]ید. 

بيشتر مورخين را عقيده براينست جمشید عيدنوروز را برياكرد تاخورشید كه در آغاز 
بهار طبيعت را از پژمردگی Sty sly‏ بدوران باشكوه وفرح‌بخش بهاری تبدیل میسازدخوشبخت 
سازد» برای این جمشید كه افسانه‌هائی زياد درباره‌اش گفته شده نمىتوان دوران معینی‌بر گزید, 
بنظر مناين جمشيد همان هخامنش بونانيان ومؤسس ساسله هخامنشيان است» ازنام همین جمشید 

اگرچه در باره نقوش برجسته روى دیوار پله کان مباحث زياد شده وليكن جز عيد نوروز 
جيز ديكريرا نمیرساند. هنوز هم متداول Col‏ که برای عيد نوروز تشریفات و احتراماتی 

حمله شیر بورزاب که موسیو لازار درباره‌اش بیان راسخی کرده عقیده مرا استوارتر 
میسازد» تحقیقات این عالم محقق و مترجم بناهای باستانی اسیا بویژه ابنیه مذهبی ایرانیان 
قديم بزودی پیشرفت شایان کرد. 

کشفیات تازه‌ای هم که در خاك نینوا بعمل آمد اقوال او را تأييد io TS‏ از عقیده راسخ 
موسیو لاژار نست باسرار باطنی آتش‌پرستهای قديم چنین نتيجه می كيريم: شیر نمایش منبع 
حرارت است و آنرا بشکل ورزاب نمایانده‌اند» از اين مدعا نتيجه زیر به‌ثبوت میرسد» خورشید 
اشعه پرحرارت خود را بروی اجسام می‌افکنده و بویژه رطوباترا ازبين برمی‌چیده است» هوا 
موقعی معتدل میشود كه سرما بگرما تبدیل شود یعنی بهارآید مدتی كرما روبازدباد گذاشته از 
دوباره نقصان می‌بابد و سرما مبدل می گردد. حد واسط سرما و كرما روزیستکه ایرانیان نوروز 

علامتش را هم بشکل گاو وشیر نمایش داده و هميشه شير را بر گاو مسلط نشان میدهند. 
خصوصیات کیش زرتشتی و عقاید ابنکاری موسیو لازار بما کم کلی کرد که معنای حقیقی 
نقوش برجسته تخت‌جمشید را بفهمیم. همانطور که پیش هم بادا ور شدم درهريك‌ازاین نقوش 
دوخاصيت مو جود است که و یز ه pas lS‏ پکی احترام از نظر کشورداری؛ ديكرى رسوم و 
آئین مذهب. 


این نقوش از نظر باستان‌شناسی اهمیتی بسزا دارندء نقشهها صحيح حواشى لطيف و 


در جرزهاى سر در است متفاوتند. نقوش این ديوارها بىاندازه جالبند بویژہ نیم‌رخ‌ها سيار 
ks «Aula‏ لباسهای ساده قدری از حسن و لطافت نقوشس ميكاهند. 

استاد سنككتراش هم كرجه در اين نقوش زحمت زياد كشيده و ازخود هنرهاى ابتكارى 
بر وز داده معهن | يك عیب گل دارد» cal‏ مردان سيار کوتاه و هيج تناسی la‏ بين مردها و 
حيوانات نيست معهذا از نحسين این استادان ماهر a‏ 
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يس از ابنكه از پله‌کان وسيع که كليه جزئياتش بخوبی شرح داده شد بكذريم بفضاى 
زک ہے 45 فصوو كن آت بوده و حاليه ویرانه‌هایثان با oo pw‏ ستون استاده باقيست. 
cu dl‏ سر گذشت اينبناها را معلوم داشت و گفت جه روابطى مابين قسمتهاى مختلفه 
این نوده بوده. 

ننها از نس جح saa gol ed‏ يبىبرده ميشودء مهمترين | نها 
نا یی لت ش ستون و در وسط سایرین Bly‏ گردیده بدوطرف وجلویش سه قصر دیگرست که 
هريك با دوازده ستون و در واقع ابوانهائی جهت pod‏ وسطی میبوده‌اند. ازاين تالار امد وشد 
ميشده ولی حتمی نیست که قصر منزلی بوده بلکه بیشتر محلی برای تشریفات بزرگ‌شاهی یا 
مذهبی بنظر میرسد. 

اولین ایوان که مقدم بر تالار مر کر ست ستونهائی شیه ستونهائیکه در اولین وهله ازا تھا 
صحبت شد داراست لیکن ستونها و سرستونها ساده‌تر و از سنكك يكيارجه با دو سر حیوانند. 
بعلاوه سرستونهای Ole!‏ سمت‌راست باچپ متفاوتست كه ازستونهای طرف راست اجسادسر ورزاب 
در صورتیکه از سمت چپ حیوانات خیالیست و در هيچيك از بناهای Obs So‏ و شرق 
ودود ندارد. 

معلوم میشود ابن حیوان انحصاری ایرانست. صورتش عجیب و اخمروست. دهانش باز 
و SES‏ با دندانهای بز رگ از او نمایانست. بر بالای پیشانی فراخ شاخ و در دو طرف پیشانی 
دو ۳1 دراز دارد. پاهایش مانند شير و با ینجه‌های کلفت است. یکنوع قلادهموئى از گوشها 
كروتن dd dr‏ ماع ales‏ سور باه ره Use aja‏ ار ابن حيوانها 
وجود دارد که پشت بهم کرده و سرستونرا تشکیل میدهند. 

اشکالی كه از jb‏ ساختمان این بنا برای ما Job‏ شده اینست: چگونه این‌بنااتمام‌بافته 
و سقفش چگونه بوده است؟ در ميان دو حیوان و بربالای ستون قسمتی وسيع است که شاید . 
قطعه سنگی چهار كوش در بالا میداشته و سر تیرها را در رويش قرار میداده‌اند؟ اما نه در زیر 
زمین و نه روی زمين تکه سنگی که این تصور را محقق سازد COL‏ نشد. 

ch‏ کمی دور دست و بطرف راست» آثار بنای کوچکی باقیست که معلوم میدارد منفرد 
بوده» در اين قسمت هشت Gh‏ ستون دیده ميشودء دوتایثان جدا و شش‌تای دیگر بهم متصلند 


آنچه گفته شد شرح قسمت عمده قصور قدیمه تخت جمشیدند. 
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فصل سی 3 هسنم 


ملاقات چند نفر ایرانی ‏ تیر اندازی تفنگ — 
بقيه شرح بناها ‏ فقیر 


با راحتى و وضعى رضاینمند كار خود را ادامه میدادیم» بندرت مسافرينى كه ازدشت 
می‌گذشتند بدين محل آمده بفكر استفاده از تماشای اين قصور ويران بودند. بيشتر ستونهاى 
استوار و پابرجا سياحان را بشوق دیدن این خرابهها بسوى خود می كشيدند. 

بايد بكويم مسافرينى كه از این دشت رفت و آمد می کنند بيشتر ایرانی هستند. هر کدام 
در صدد بررسى و بازرسى نقوش و برجستگی‌ها و ميل داشته‌اند از > Obs‏ باخبر شوند» هركس . 
در نظر اول از دیدن این نقوش برجسته مات و مبهوت می گشت و از روى تعجب واى! وای! 
میگفت. پیوسته ترد من آمده پس از سلام كردن درکار من غور مینمودند» بعلاوه در باب 
این وبرانه‌ها و عملیاتی که میکردم و فایده اینکار از من استفسار ميشدند. هیچ كس نمیتوانست 
بفهمد من با جه زحماتی پس از گذشتن دریاهاء کوهها بدين محل آمده و در صدد تحقیق و 
مطالعه این خر ابه‌ها هستم. 

در وقتی که چادرها و خودمان را در اين bales‏ میدیدند بيش از پیش برتعجبثان 
افزوده می كشت, هر گر تصور نمی‌کردند مدت مدیدی در این سرزمین خواهیم بود» Ela‏ 
تصور میکرد در کشورما از این نوع بناهای خوب و بزركك وجود ندارد. بدیهی است‌ازتمدن 
ما اطلاعی نداشنند والا هر کر چنین حدسی نمیزدند و نمی گفتند منظورشان از مسافرت و اقامت 
در تخت جمشید یافتن چیز قشنگی است که در فرانسه بلکه دراروپا COL‏ نميشود. 

من علاقه داشتم با این عابرین حشر و نشر كنم تا از موضوعات تاریخی, ملی و غيره از 
آنها چیزی درآورم. بدبختانه هيجيك از تاریخ کشور و این‌بناها خبر نداشت» آنچه را هم 
می‌دانستند بیشتر با افسانه مخلوط بود مثلا ساختمان کلیه این قصور را به جمشید نت 
میدادند و دوران سلطنتش را قرون چندی مىكفتند که ازحد Che‏ بيرون میرفت و 
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اگر درصدد يافتن وجود جنين شخصى برمیآمدبم غير ممكن بود همجو کسی در تاريخ وجود 
داشته باشد. 

ایرانیان سيار علاقه دارند عمليات تاریخی را از روايات درهم برهم بيرون آورند. 
مسافرينى که با آنها صحبت ميداشتم از Gulag‏ ساختمان و انهدام تخت جمشید جيزى نمی 
دانستند ولی بدون استثنا از اسکندری صحبت میداشتند که ابران را سخیر کرده. من يدون 
دردسر پی‌بردم که همان اسکندر مشهور است. 

اگر در اثرکمی توجه بحکایات ایرانیان که شیفته آنها ميشدم نبود و کاملانمی‌فهمیدم 
که از دانستن تاریخ خود بی‌اطلاعند هر گر راضی نميشدم که پایشان را بدم خیمه‌ام گذارند. 

در این‌زندگی یکنواخت و عرلت‌نشینی هرآن واقعه‌ای روی‌میداد. بيشتر هم Gaal‏ يك 
خارجی حواس‌پرتی قطعی ما را موجب ميشد. لیکن ازاین bed‏ که ایرانیان مؤدبو بی قیدند 
خوب پذیرائی ميكرديم. تقریباً در همه وقت از کاربکارمان نداشتنشان خوشوقت بودم» معهذا 
عر کش رویداد كه مجبورم Lt‏ كاملا شرح دهم. 

روزی یکی از قبايل بزركك شمالى که قارا جادر يا جادر سياه ناميده ميشود و این 
وجه‌نسیه در اثر رنكك سياه چادرشانست» از پای ديوارهاى تخت جمشید عبو رکردند. زمستان 
فرا میرسید. از اینرو دشتهای مر کزی را رها کرده بطرف دشتهای جنوبی میرفتند تا مزارعی 
سبز و خرم جهت چرانیدن مواشی خود lay‏ نمایند. تعدادشان زياد و چند گله گوسفند همراه 
داشتند. بعلاوه شترانی سيار حامل خيمدهاء باروبنه وزنان وبجدهايثان میبود. مردان با چوبی 
بلند بدست و تفنگی بثانه پیاده میرفتند, سرانجام چندتن جوانانشان ا زکاروان دور شده از 
پله کانهای تخت جمشید بالا آمدند. 

پس از اينكه کمی با من صحبت کردند مرا ترك گفته دور شدند» تصور کردم عزیمت 
نمودند در صورتی که وقتی به‌اطراف نگریستم ديدم در دم‌خیمه بدور رفیقم موسیو کست dilo‏ 
زده‌اند. در این وقت رفیقم مشغول طرح نقشه‌ای بود» از دیدن و مزاحمت اینان سخت متغیر 
us‏ خواستم غلامیرا صدا زده بگویم مواظب اعمال اینان‌باش که يك‌مرتبه مورد حمله یکی از 
آنان که در بيست قدمیم‌تفنگ‌را بسوی من كرفت قرار گرفتم» خوشبختانه گلوله‌اش به من 
اصابت نکرده بديوار عقب سرم برخورد. خود را بسوی تفنگهای مستحفظین پرتاب كردم بدبختانه 
پیش از وقت باروت‌ها را خارج کرده بودند که مبادا رطوبت ببیند. هيچيك برای تیراندازی 
مناسبت نداشت و تا آمدم تفنگی حاضر كنم Ol‏ مرد با رفقایش فرار کردند. 

زیربار اين ننكك نرفته بفوری با دو تن دیگر سوار شده بتعاقبش شتافتم» از من خیلی دور 
شده و همینکه يك کیلومتری راه پیمودم ديدم محال است بدو رسم» بدينجهت بر آن شدم‌انتقامش 
an‏ کن سں e le‏ داشت کات 

با وجود مقاومت شديد مستحفظين و فریاد زنان» شتر را بسوی خيمهكاهم کشانیدم. گفتم 
در نتيجه توقیف این شتر مقصر را بمن تحویل خواهند داد. متأسفانه ملتفت نبودم خوبنيست 
زنان را ببرم» از طرف So‏ هرجقدر بخيمهكاه ترديك ميشديم برقیل و قال خود مىافزودند؛ 
صداها و کلمات دلخ ر اشثان را نمىفهميدم ولى ازهريك هزارانتحقيرات و توهينات مىشنيدم. 


a 


SoA 


كرجه كمكم خشم من فرو می‌نشست Sy‏ برشدت فرباد افروده ميكنت. برآن شدم شتر 
را پس دهم تا از شر صدای دلخراش شتر و زنان راحت شوم. امید داشتم رئیس قافله Lis‏ 
ترضیه خاطرم را فراهم خواهد ساخت» غلامی را ترد رئيس فرستاده بيغام دادم جبران اين 
جسارت را بنماید. فردا غلام باز گشت و گفت رئيس عذرخواهی کرده قول داد مقصر راتنبیه 
نماید. ۱ 

كرجه از این بليه اسوده گشتم لیکن مدتی با خود فکر می‌کردم خدا چقدر به ما 

مساعدت کرد اگرنه بایستی در کشوری که فرانسه هیچ نماپنده‌ای ندارد دوچار بلایای‌عظیمی 
900 سرانحام بسوی نقطه معهود شتافته افکار يوج را از مغز بیرون کرده در صدد تکمیل 
مطالعات بر آمدم. 

قسمت عمده تخت‌جمشید را شرح دادم» در مجاور اين قصر قصور دیگربست که بقایائی از 
هريك موجودست» يس بايد بسروقت یکایکشان رفته از حالشان جويا شد. 

در عقب اين OVE‏ ستوندار و يس از پیمودن دست‌انداز بزر گ تخت جمشید آثاربنائی که 
ظاه را قصر مسکونی بوده پدیدار است. بنا مستطیل شکل و برروی بامی قرار گرفته که سه متر 
از زمین اطرافش‌مرتفع‌تر است. چند در و پنجره که سنگها و حجاربهای دور سردر واطرافش 
باقیست برپا میباشد» اين در گاهها که از قطعات سنگهای بزركك تراشیده شده‌اند خرابی بدانها 
رسوخ نکرده در صورتیکه بناهائی که مابینشان را با گل و آهك يا مواد دیگری hes‏ کرده‌اند 
تماما وا( کون وا Geta aes A‏ ال ابن ينا ١‏ كاه شنو بو لے ور ات کاوشات 
معلوم كشت قصر مسكونى بوده است. 

اين قصر با دوجلوخانست كه هريك پله کانی با دست‌انداز مضاعف دارد. IS‏ ديوارهاى 
بنا و يلهكانها از نقوشى مانند اشخاصی که حامل اشیائند» شير و ورزاب و نيز پاسبانان بانيزه 
بدست منقوش است» همجنين سه صفحه صاف در پلەکان بزركك وجود دارد که رويش راعباراتی . 
نوبساندهاند» صفحه ديكرى هم در وسط ديوار پله‌کان كوجكتر موجود است. 

پله کان اول cvs et‏ که Ed‏ مسف و سه يله دارد» بره ر يك‌شخصی 
كوجك حجاری شده که بنظر میرسد از leak‏ بالا میرود» هر کدام چیزی بدست گرفته معلوم 
میشود برای شاه مسکونی در این قصر تحفه میبرند. بعضی بزبر بفل بز و برخی بر روی دست 
ظرفی دارند. همچنین عده‌ای بر شانه شيئى كه حدسش مشکل ولی بیشتر صندوقچه‌ای 
بنظر می آ بد. 

اهميت این پلەکان و قصر بزركك در اثر نقوش برجسته‌ایست كه ديوار بنا را تزیین نموده 
و تکمیل میگرداند. در آنجا هم شیربورزاب حمله‌وراست و ميخواهد او را طعمه خود سازد. 
دور این نقش شاخه‌های درخت سدر گلدار است. مابين صفحات كتيبه سربازان مسلح با نيزه 
دیده میشوند. 

در بالای صفحه منقوش وسط مهربا فروهر که نمایش رمزی دو موجود الهی ایرانی هرمز 

و میتراست متحجر گر دیده» بهرطرف اين نقش تنها تصویر حیوانی نثسته سرپا که تنها انتهای 
پنجه‌هایش مشابه شير است ظاهر و جيز دیگری نمایان نیست. اين نقش را با دست‌اندازهای 
چندی که سرنگون شده میتوان نکیل کرد شاخه‌های گن شر بهرطرف پراکنده شده است. 


۳0۵۹ 


از این پله‌کان بايوانى كه دو رديف ستون جهارستونى دارد ميرسند و از گودالهائی كه 

پراز Ll‏ است معلوم میشود دران حفارى كردهاند. 

از اين .يوان بدرون قصر وارد میشوند» در وسط تالاری مربع شکل كه اطاقهای کوچکی 
از اطراف بدان متصلست و کفش را خاك مسدود کرده بود و ما با جاروب پاك نمودیم شانزده 
بايه ستون بافتیم» دور تالار چندین جای در و پنجره باقیمانده که جرزهایشان ازسنگهای خارای 
مسان ضخیم و در u‏ مصالح و خاکی که ols‏ دیواراست SL‏ مانده‌اند. تقر یا شکلش‌ستطیل 
و کلیه‌دربها, پنجره‌ها با گیلوئی‌ها از دوجرز که تماماً يك‌پارچه است تشکیل شده و برروبشان 
سنكك يك‌پارچه So‏ است. بررویشان نيز سنكك يك‌پارچه دیگری col‏ که درواقع سرنسا 
میباشد. اين قطعه‌سنگ هیچ مستوی نيستء فرورفته و تزییناتی را حاویست» هريك از در و 
‚u‏ ه‌ها دو لنگه‌ای بوده که از حفاري واضيح می گردد» بعلاوه هريك بر پاشنەای می grant)‏ 
بیکدیگر جفت میشده‌اند. 

جاى درها ميرساند كه دوازده در ميداشته y‏ چندتا از آنها دست نخورده باقیست. Le gos‏ 
در قسمت داخلی در گاهها نقوشی دارند كه بعضى مانند پیش است و شرح دادهام و یکی از این 
درها درب عمده و ايوان را بقصر متصل مسازد. اين در gs‏ طرف در كاه با نقش بر جسته أست» 
شخصى را مينمايد كه Glee‏ بديكدست و شاخه كلى بددست ديكرش مىباشد از جتر و 
مكس پرانی که SVL‏ سرش دو مستخدم كوتاه قدتر از خودش گرفته‌اند مىشود یکی ازسلاطینش 
Alo‏ 

در ته طالار دو در دیگر است كه عين همین نقش برجسته را دارا ميباشند. بطو ركلى این 
نفش در بيشتر ديوارهاء جرزها و در بيشتر در گاهها منقوش است. از مشاهده این نقش ميتوان 
كفت ایرانیان به يادشاهان خود علاقمندى Ab‏ داشته‌اند. بر بعضى درهاى ديكر نقش مردى 
جنگجو ديده ميشود که بحيوانى حمله كرده و نوك قمەاش را بشكم او فرو برده استء List‏ 
تصویر lus‏ پادشاه یا شخص بی‌اهمیثی است؟! 

ابداً نمیشود اظهار عقیدہ کرد وكفت این حیوان» شیر» ورزاب» گزبفن یسا جانور 
عجیبالخلقه‌ایست. سر مهیبی با گوشهای بزرگ و شاخی برپیشانی دارد» پنجه‌های جلو شبيه 
شير و از عقب با عقاب مشابه است. جسدش پرمو و دو بال بزرگ با دمی شبیه به کژدم دارد. 

سیاحان بویژه کرپورنه انگلیسی اين دم را چیزی ندانسته و در اطلس خود أن را امتداد 
ستون‌فقراتش ile‏ بدون‌اینکه بخواهم این‌موضوع را انتقاد كنم فقط bby‏ اينكه دیگر 
مسافرین دوچار غلط و خطای کرپورته نشوند تذکر میدهم کرپورته تحقیقانش را باتهام 
نرساند, اهمال کرده از اينكه کمی خاکها را بکند تا قسمت‌های زيرين تصاوبر نمایان شوند. 
S|‏ اين کار را کرده بود بطور قطع دم اين حيوان را میدید و خودش اقرار می‌کرد كه شبیه 
ed‏ کژدم اأست, 

در در گاه دیگر مخاصمه يك جنگجو با ورزاب است» حيوان بر روى پنجه‌های عقبش 
ایستاده و پنجه‌های جلو را سمت مخاصمش كشيده که یکی بر روی سینه اوست. جنگجو با 
دست راست شاخهایش را گرفته و از دست چپ قمه وين را بشکش فرو برده. 

بر روی یکی از دربهاى So‏ که فقط یکی از جرزهایش باقیمانده تصویر همین 


۳٣٣ك‎ 


خود را رها سازد» این تصویر خدائی با انسانی لباسى ساده بتن كرده كه ed‏ بلند پرچینی 
است» جلو لباس را بالا گرفته تا بهاسانى wiles‏ حركت نماید. دامن لباس بشانه‌هایش افتاده و 
از عقب آویزان ott‏ بطوری که پهلوهایش را می‌پوشاند. ريش و سبیلش بسیارظربف, پاکیزه 
و مجعل أسث. نوارى يدور As plies‏ و در 5 نوعى ees:‏ استكه تختش سیار کلفت و در 
زمان قدیم معمول دو ده al‏ 

اين جنک شاید مخاصمه ہرمز و اهريمن است )١(‏ كه بصور مختلف حيوانات در ا ورده‌اند. 

در دو در Ss‏ هم نقوش مختلف بطرز بالا وجود دارد برهردر گاهی جوانکی vane‏ 
منقوش است» بدست راست ظرفی گرفته و در دست Kos‏ نوعی حوله با مجر cu‏ همچنین 
نقوش دیگری در در گاهها هست کے بینتر باپاسبانان پله‌کان کوچك شبیه‌اند و بنظر میرسد 
این یاسبانان درب‌های درونی قصر را Colm‏ می‌نمابند. 

سر گرم بررسی این نقوش بودم که نا گهان مردی خارق‌العاده در جلويم Ob LS‏ شد» پوست 
بدنش از اثر نابش آفتاب و بادهای خشك و سوزان سياه گشته و گیسوانش انبوه و بلند و 
بر روى ou bok‏ که L‏ يوست obs)‏ مستور داشته و کل فتىله درآ ورده افتاده بو د. شب NS‏ 
نوكدار زرد رنگی بر سر داشت. سینه, دست و يايش برهنه و بر سينهدعاى پزر گی که در جلد 
جرمى ol‏ قرار واشت آویزان نموده بو د. 

بريكى از شانههايش زنجير مسى آویزان و كشكول بزركى از چوب گردوی هند بدان 
«ls sl‏ بدور و بر JONES: ca!‏ سکه‌های يول سته و در درونش Js‏ که بمن نقد یم 
درويش و هنديان فقیر می‌نامند. 

این دراویش بيوسته در سفر و از دجله تا هند» خلیج فارس بقفقاز در رفت و آمدند. 

این des‏ اشخاص که cals‏ نام با دزدان دارند در نزد مقدسین مقامی بسزا داشته و 
جایشان بیشتر در نزد Obj‏ بسیار ung‏ و خوشکل دين محمدی (ص) است. 

از چند جهت است که امتیازاتی برایثان HE‏ میشوند و بطوری تعریفشان را می‌کنند 
که شفادهنده گزید گی عقرب و مارند. کلیه مرد و OF‏ بدان‌ها ایمان کاملی دارند و میگویند 
طلسمهائی دارند که اگر بخواهند ضرری بکسی وارد کنند میتوانند» از این جهت سخت از 
آنها نرسناکند. بطور دلخواه بهر کجا و بهرمنزلی که میلشان بکشد پا میگذارند و کسی Hp‏ 
ندارد بدان‌ها GE,‏ نمايد و بگوید بالای چشمت ابرو است. در این وقت است که آنچه 
ميماند ‏ در هر روز شاید متجاوز از هزار بار باعلی lel‏ میگوید نا آنچه را که خواستار 


سے سے وس سس وس چا مات ہہ سو ہے nr XA‏ تله مم تج ل س سيب سسب رف هد م تھ کہ یمک ن ۲ re‏ سے 


١‏ - در مذهب ایرانیان قديم هرمز خدائیست که مردمرا به‌نیکوئی و خوبى وامیدارد. بدی را 
به‌آهر یمن اطلاق ميكردند 9 عفیده داشتند این دو بو سته باهم در نزاع و اهرمن در صدد است د نیا را پراز 
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است جهتش نرنيب دهند. یکی از این دراويش را میشناسم كه لقبش درویش‌شاه و وابسته بشاه 
بود. هرگز از منزل پادشاه بيرون نميرفت. بهركجا شاه ميرفت آنهم دنبالش بود حتى 
چادر» قاطر و اسب مخصوص داشت. اين شخص بیس روپاترین اشخاص است» بىدين» می‌پرست» 
قمارباز و هرزهكار بويزه كليه اعمال و عيوب ناشايسته درش جمع است. با اين مصايب ويرا 
شخص مقدس و متدينى می‌پندارند» شايد چند روز ديكر هم كه بميرد مقبره‌ی مجللى برايش 
بنا كنند و جندى بعد امامش خوانند و بدو ايمان بيدا كنند. 

این دراويش با فقرا ابتدا متعهد ميشوند با تنكدستى y‏ گذران کنند ولى يس از 
اندكى كه Wyo‏ ميتوانند بهرنحوى بخواهند جيزى كيرا ورند رويثان باز شده آنچه را 
قیلغان. کت شور لت ست می ا ور لو مان سک کسی دودنا Sl‏ اندها وش س Bis‏ 
باشد. وقتى شغل خود را يست بدانند و بخواهند كار خوبترى بدست آودند كلاه و عصاى 
فقيرى را كنار انداخته و ميدانند چطور رل میرزا پا GE‏ را بازى كنند تا بدین منصب رسيده 
Sb‏ كردا ورند. اما بایستی ,ياد ورى كرد كه مابینشان خداپرستانی هم يافت میشود که هرجه 
تر E‏ هيك کار ده Lis seh da ls ae a‏ ادف هذا 
مشغول و روزها را روزه می كير ند. 

درویشی که از رؤيتش در این وبرانه‌ها بحيرت افتادم از دراويش خداپرست نبود زيرا 
از گرفتن صدقه از بيك عیسوی ابا نداشت ولی چون پاس eel col‏ را نگاهداشت نخواستم 
بىاحتراميش oS‏ باشم پس خواهشش را پذیرفتم» از فرط شوق خود را بسوی من انداخته 
دامن لباسم را گرفت. این قدر اصرار ورزید تا قدری از عسلش بخوردم. 

در چند قدمی آخرین قصری که شرحش گذشت بروی کف زمین چند al‏ ستون‌نمایان 
است» در زیر صفحه‌ای که اين پایه‌ها در انست بقایای ديوارى موجوداستکه بررویش نقوش 
شير و ورزاب, پاسبانان مسلح با نيزه باقیست. بانتهای ديوار تکه‌ای از نقش برجسته ole Sb‏ 
که هشت شکل را نثان میدهد. از يوست شير خود را پوشانده و دندانهای فيل دارند. 

از طرز این حجاری cle‏ ناتمام و جدا از یکدیگر معلوم میشود بنائی که در بالای این 
قسمت است از زمانی بعدتر از پیشینیان است. اما cle UT‏ دوچار حواس‌پرتی نمیگردد؟ LT‏ 
تاريخ انهدام این قصر و مکمل قصور تخت جمشید بسالی است که بونانیان برایران حمله کردند 
پا از پیشتر است؟ 

اگر از پیشتر است cde‏ انهدامش جه بوده؟ در تاریخ هیچ اثری از او باقی نیست ولی 
از قرار معلوم از وارثان تاج و تخت کورش که برایران حکمروائی میکرده‌اند. ابا میشود 
نتیجه گرفت» سرداران ib‏ مقدونی که ارث داريوش بدستشان افتاد خواستند با پادشاهان 
هخامنثی برابری کنند و در همان مکانی که آنها بروی تخت می‌نشستند اینان قصری بنا کنند؟ 
بویژه در این محل بقابای قصری موجود است که بیشتر با منزل حا كمى نظامی شباهت دارد. 

از طرز حجاری و بقاياى مصالح میتوان كفت كليه اين قصور بدوران يك پادشاه ساخته 
نشده ولی کلیه از .يك age‏ است. 

این بنائى که از او صحبت میکنم یکی از مهمترین قصور تخت جمشید است. از اوست که 
بجزئی‌ترین جيزها و بطرز معماری آن زمان پی میبریم. سطحش ۷۲ به هع مترء در ty gle‏ 
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ایوانی وسيع كه در عمده قصر بدان باز ميشود. از دو سمت مغرب و مشرق بوسيله دوپله كان 
مثابه از حيث حجارى و طرز بنا بدان وارد میگردند. 

نقوش اين بله‌کانها نيز جنكك ورزاب و شيرء پاسبانان و در دستاندازها اشخاصی که 
حامل تحف و هدايائى بدربار و در سمت چپ پله‌کان شرقى تکه سنكى يكيارجه ديده ميشود. 
طول این سنكك چهارمتر » ضخامتش یکمتر و سی سانتيمتر است» در وقتى كه خواستم جنس 
اين سنكك را تشخیص دهم خوشبخانه بطرف مقابل پله‌کان جسد سنگی ورزايى را يافتى كه 
طولش از سر نا دم يكمتر و نود سانتی‌متر بود. حدس قوی ميرود كه سنكك يكيارجه بالا يايه 
جسد ورزابى باشد كه بر رويش قرار میداشته. حجارى بالا را برايش شبيهى نيافتم و تنها 
نقشی استکه در كليه ویرانه‌ها و خاك تخت جمشيديافت ميشود. 

نقشه و جزئياتش همانست که در اول شرح دادم ولى قاعدتاً قصرى مسكونى بسودہ 
است برای ورودش بايد از تالار با ستونى كه در جلويش تالار باشكوه ستوندار دیگری است 
گذشت. LYE‏ جلو بدور خود اطاقهاى مختلفى دارد» Gly‏ جلوخان آخری بام باريكى است که 
با دو پله‌کان كه در دو انتهایش قرار گرفته بدان وارد ميشوند. بر روى بام بنائى ساخته 
بوده‌اند. این در آخرين ناحيه تخت جمشید و قريب نه متر از آخرین صفحداى كه ما بررويش 
چادر داشتيم مر تفعتر است. 

كليه نقوش این قصر با سايرين شبيه است. در ايوان پاسبانان مسلح با نيزه ديده میشونده 
در دربزرگ‌شاه با دو خدمتكارش که حامل چتر و مگس‌پرانند» بروى یکی از در كاههاى 
مخروبه اشخاص چندی پشت‌سر هم میروند که هريك چیزی را ناقل و كويا اسباب آرایش 
باشد. اولی با طشت و حوله» دومی مشربه و عودسوز. هر دو جوان و ريش ندارند: لباسشان 
aus‏ به‌لباس دو خدمه که به‌پشت سرشاهند. ۱ 

حدس og pe IT‏ از خدمه مخصوص باشند» از طرز جائی که قرار دارند معل‌وم‌میشود 
اين محل از مخفی‌ترین منازل بوده است. تنها چیزی که در باره‌تزیین اين قصر میشود كفت 
اين استکه نه‌تنها بحجاری جرزها و درگاهها اکتفا نشده بلکه دیوارهای پنجره‌ها را هم با 
نقوش برجسته کوچك پر ساخته‌اند. 

بفاصله‌ای جزئی وبمکانی در زیر این بنا مخروبه‌ای Bb‏ است که ظاهراً از تالاری منفرد 
است. کاوشات و حفاریهائی که کردم معلوم داشتند که ستون داشته و جرزهای درها هم با 
نقوش برجسته بوده و باز هم اين نقوش مکرر همان پیشیهاست. نقشه و جزئیات بنايش هم‌مشابه 
قبلی‌هاست. 

تقريباً در وسط دشت ی که برویش این خرابه‌ها استوار است بنج سنگ متحجر SL‏ است كه 

جرزدرهائی میباشند. ابن درب‌ها متعلق ببنائى است که از آن هیچ آثاری باقی نمانده نا 
بتوان نقشه و طرز ساختمانش را در نظر گرفت. بر روی جرزهایش نقوش برجسته‌ایست که 
بعشی S56‏ دارند» دوتایثان شاهی را نشان wire‏ که بست راست عصائی دراز و بدست 
جيش شاخه كل سدر یا كل دیگری است. لباسش كاملا ساده و از نیم‌تنه بلندی است که 
چینهای دراز قائم دارد» بدور کمر کمربندی بسته و آستینهایش سيار بلند و چینهای متعدد 
دارد» كلاه کیانی برسر و بالای کلاه از پائینش گشادنر است. گیسوانش انبوه و حلقه‌حلقه و به 
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بشت گردنش رپخته. ریشش سيار دراز و تا وسط سینەاش پائین آمده» نميتوان كفت کفشش 
جه بوده زیرا که از زیر جامه‌اش نمیشود تشخیص داد ولی بطور قطع پابرهنه نیست. 

معهذا از چندین برجستگی دیگ S‏ حجار بسادگی نشان داده يا از اين زمان كه 
در دربار ایران هنوز معمول بوده پاهای خود را در کفشهائی Sy‏ ماهوتی مستور داشته 
است. عقیده آخری قابل قبول میباشد جه در سایر نقوش که شرح داده با خواهيم داد باستثنای 
همین یکی که شرحش گذشت سنگ‌تراش کنشها را كاملا قابل روبت و مجسم داشته است. 

بر بالای سرش خدمتکاری که به‌عقب سرش میرود چتری بزرگ گرفته. در پهلوی آن 
خدمتکار دیگریست که مکس‌پرانی را O‏ راستش چیزی شبیه دستمال 
دارد که شاید نوار سلطنتی است» لباس خدمتکاران hs‏ نزديك بدلباس شخص شاهست بعلاوه 
als‏ انها هم شباهتی نرديك بدو دارد و ریششان مشابه اوست. wh‏ كفت لباس پیشینیان سيار 
ساده و طرز دوختش هم تقریباً OLS,‏ تنها از حيث قیمت متفاوت که در تصویر نمایانده شده. 
کفش‌های تنگ ly‏ دارند» گیسوانشان بلند و تابیده» ولی ریثشان كوتاه و تا زنخدانست. از این 
ریش پرپشت و کوتاه مشخص میدارد که مستخدمین مجبور بوده‌اند ریش کوتاه داشته باشند. 

بایستی كفت مشرقيها بريش توجه خاصی دارند و اهمیت زیادی بدو میدهند. در نقوش 
تخت جمشید شخص شاه از ريش بلندش شناخته میگردد. اگر حجاریهای آسوری را که نرديك 
موصل Col‏ با اين نقوش مقایسه کنیم می‌بينيم در انها هم شاه با ریش بلندست و دورش را 
افسران احاطه کرده‌اند. دو مستخدمی را که از انها صحبت داشتم ¿AUS‏ کوتاه و مسطح بسر 
دارند. بگوشهایشان حلقه‌های بزرگی آوبزانست. باز اين هم از اسباب‌هائیست که مورد توجه 
واقع میشود جه نه شخص پادشاه و نه thew‏ از اشخاص Ss‏ حلقه بگوش آویزان نکر ده‌اند. 

بربالای سر شاه و دو خدمتکارش تصوير مهر است که GET‏ پرستش ایرانیان قديم 
A‏ شیاه اس کسی یی کت سای و نا نيف كلا 
حلقه متصل cont‏ باين حلقه نوارهای كوجك حلقه‌ای شکل آویزانست. شکل انسانی این نصویر 
كاملا wih‏ جسم يك شاه و با همان لباس و همان صورتست. 

این تصوير هرمز يا میتراست که دینش نا يونان و روم رواج داشت. و تا قرن چھارم 
میلادی شیوع و رونقی بسزا میداشته. دست راستش را بالا گرفته و بدست چپ حلقه‌ای كوجك 
گرفته است. کلیه جسدش از وسط حلقه‌ای گذشته که بالهای بزر گی بدان بسته شده و دمی دارد 
شبیه ببادیزن و با دم عقاب شباهت نام دارد و در حال پرواز است. 

نقوش برجسته دیگری نيز هست که چون LB‏ تعریف نیستند از شرحشان خودداری 
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میشود. 


rye 


فصل سی 9 pe‏ 


ذخاير ‏ حمله شبانه ب دنبالەی شرح بنا ‏ 
كبرها ‏ ملاقات يك شاهزاده ب عروسی ايليات 


برای این که زودتر بكار حفاری مشغول كرديم عملجات خود را از نزدیکترین دهستان 
يعنى كاناره كرفتيم. خوب خودشان را بمزدورى جلوه ميدادند متأسفانه بيل و کلنكحسابی 
نداشتند. این سرزمین بىسر ونه عمله‌های زورمند ميخواهد كه خاك سختش را زیر و رو کنند. 
پس با این عمله‌هائی که الاتقان bbs‏ کوچکست جه بایستی کرد؟ ll‏ مانند سار ایرانیان 
سيار باهوش ولى خود را چون ذینفع می دیدند ادا بفکر کار نبودند و توجهی نداشتند, ۰ 
بعلاوه ہما در حفر زمين با كاوشات 0200 نمیکر دند 

از ابتکارات و امتيازات شخصیشان همین س که تج امن - پیشاییش 
بى برده و زودتر از خودمان بيكديكر می‌رساندند. اما هر گر باور نداشتند که ممكن است 
ave‏ تكد اسان كن برام مقت ذا ا ناق 

بهم میگفتند ایثان در صدد يافتن غنائم و گنجها هستند. نه‌تنها در سرناسر ايران نک 
درتمام مشرق‌زمین مرسومست و میگویند: تمام ابنیه قديمه بویژه بناهائى که دارای كتيبه 
هستند گنجهائی در خود میدارند و چون می بینند ارويائيان باين ویرانه‌ها آمده مدت‌زمانی 
وقت خود را صرف رونوشت كتيبهها يا حفريات مى كنند عقيده راسخ لاو اك تب و 
گران‌بها در اين ویرانەھا پنھانست. 

برای من هم این واقعه رخ داد و عمله‌ها باطراف toe‏ می‌ساختند که نمام روزها 
ما جواهرات. Ub‏ و نقره بيدا ميكنيم. کم کم بحائی رسید که اظهار میکر wo‏ شما ظر فی بافته‌اید 
هفده باتمان يا بيست و چها AS‏ گرم طلای مسكوك و ناب که مقداری را بشاه پیکئش‌داده‌اید. 

سرانجام elo‏ عمله‌ها را كردا ورده گفتم حفارى زمين را شما کرده‌اید | بو ده 
خودتان Ze‏ دیده و از ما خوبتر باخبرید. باز از حرف خود دست برنداشته گفتند ما قبول 
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داريم كه زمين را حفر کرده‌ایم ولى از آنجائی كه شما ميدانيد در كدام محل كنج أست 
حفارى را متوقف گذاشته و در شب بوقتی که ما خواب بوده‌ايم درآورده‌اید. 

این صحبت Ole‏ ما را بمخاطره میانداخت جه هرجه خواستيم بها نها بفهمانيم که ماچیزی 
نيافتهايم باور نداشتند» بدین‌رو بيش خود فكر نموديم که ممکن است سرمان ريخته تلفمان 
سازند. 

بيشتر گفتم حاكم شیراز دو سرباز جهت حراست ما در شب فرستاد» این دو مرد که 
فىالواقع بايد اذعان داشت از شجاعترين سربازانند در وقتی كه ما و نوكرانمانمىخوابيديم 
تا صبح بيدار مانده دور و بر ما را مييائيدند و نوبت بنوبت نگاهبانی میکردند. 

طرز نگاهبانیثان چنین است: سنگربندی کوچکی از چندین صندوق و نكه چوب در 
مجاور ما ترتیب داده در آن خود را پنهان می‌ساختند تا بهثر بتوانند مراقب اعمال دزدان 
پا دیگران باشند. هميشه در این سنگر منقلی پر آتش plo‏ كه هم گرمشان میساخت و نیز بجای 
چراغ بكار میرفت. 

از اين واقعه اخير اطلاع کامل داشتند. در شب خوب خود را سلح کرده کوشیدند که 
نا در قوه دارنه از ما مواطت نمایند. کرچه ale‏ مسخرانه‌ای کار زدند ولی از من دا تيرش 
اعتماد IT‏ داشتندء wie‏ شاخه چوب را لباس پوشانده كلاه بنو کشان گذاشتند و بدور آتش 
ایستانیدند نا هركس تصورکند اينان پاسدارانند. از اين وسیله خواستند ترس ما را کمی 
فروزش دهند. 

با این Code‏ و مواظبت دو دفعه در مدت اقامت در اين خرابه‌ها خوایمان حرام شد. 
دزدان از تاریکی دیده wot‏ ولی گلوله تفنگ قراولها بسرعت آنها را جواب گفت. بفوری 
همگی آماده نبرد gat‏ لیکن معلوم نشد بکجا فرو رفتندہ از جه سمتی دزدان را تعاقب کنیم؟ 
بىشك در كوه پناهگاهی داشتند که باین زودی ناپدید شدند» نتوانستیم اثری ازانها بیابیم 
پس با حال فرسوده لخت و سرما دومرتبه برختخواب رفتیم. 

دزدان تصور میکردند ما همگی در خواب بوده میتوانند براحتی شبیخون ہما زده آ نچه 
بار و بنه داريم بربايند لیکن هر گز تصورش را نمیکردند که ما هم مردميدانيم و با آنهابنبرد 
خواهیم پرداخت. شاید در اثر طمم که ما گنجهای Sly‏ يافتهايم بسوی ما آمده بودند. 

شکر lus‏ را میکنم که ما گنجهای متعددیکه ایرانیان ادعا میکنند در خرابه‌های‌تخت 
جمشید است نیافته و آنچه پولهم در کیسه خود داشتیم در راه کاوش صرف کرده و کیسه‌مان به 
نه ميكشيد. تنها در اثر حفاربها چند نقب وسيع COL‏ شد که مزدوران ما چند SS‏ طلا و نقره 

در صفحه‌ایکه اکنون با کتثاف OF‏ مشغولیم يك قصر باقی مانده که شرحش را ميدهم. 
وسعتش کمی قابل دقت است. بعلاوه از حيث زیبائی حجاریها و تعداد آنها اهمیتی خاص دارد. 

طولش از شمال بجنوب ٩۱‏ و عرضش ۷۶ متر است. میتوانم بگویم تزیبنات Soo‏ قصور 
دراين جمع بودند» از حيث بزرگی و زیبائی برسایر قصور رجحان دارد و آنرا بايد یکی از 
بهترین قصور شاهان ایران دانست. این قصررا دست نخورده یافتیم چه‌فریب يك‌متر خاكرويشرا 
elle ab el als‏ 


vis 
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ان ا ار latas‏ ود Yb‏ بز رگک مربعى دارد كه در جلويش سمت 
شمال ایوانست. برای اينكه باين ابوان اهميتى میخواستەاند بدهند bg‏ جسد سنگی عظیم 
ورزابی را قرار داده‌اند» این دوورزاب قريب دوسوم طولشان يعنى باندازه چهارمتر از رديف 
اول ستونها جلوتر است. اين ورزابها ننها بجاى تزیین است. Ol gl‏ ستونهاى سنگی بتعدادشانزده 
ميداشته و هربك از ستونها با دو ورزاب يشت بهم كرده بوده است. 

از Ol sal‏ بوسيله دو در وارد محوطه داخلى تالار ميشدند» بهرطرف دیگر نيز دو دری 
داشته, بس روبهمر AU‏ هشت در داشته و از درها تنها جا درها و در گاهها باقیست که طرز بنا از 
آنها معلوم میشودہ این جا در گاهها امروز اهمیتی خاص دارند و بدین محل رونقی vela‏ 

كليه نقوش از شیر گزبفن» ورزاب و ol‏ جانور عجیب‌دیگر بدون نام‌استکه همگی‌مغلوب 
شخصی که پیش از او صحبت داشتم شده‌اند. شاه نيز جزو ان نقوش است منتها برای اینکه 
اهمیش را برسأنند بدور تخت عله زیادی پاسبانان و مطیعانش استاده‌اند. 

هيچيك از حجاریهای قصور Ko‏ تخت جمشید را بارای برابری با نقوش این‌قصر نیست» 
LI‏ همین قصر استکه خشایارشا در ان فرمانروائی میکرده؟! پا اسکندر در عالم مستی او را 
letal caló‏ کن اسان انان uta, SL‏ 

از طرز درونی این چهار ديوار by‏ محقق شد كه ستونهائى ميداشته ويساز اينكه دومترى 
Sls‏ را بس زديم Saal‏ سئو نها يدبدار شل نل که ده در ده Kgs,‏ کلیه ستو نها بش صدسئون بوده 
اس هريبك ا ا و سرستون ودر سر ستونها اجساد حيوانات حجارى شده نو 0+ 

بر روى جدارهاى چهار در سمت مشرق و مغرب نقش مردبست که بازور ونيروى خود 
ورزاب» شير » گر يفن و حيوان دیگر را مر عوب ساخته. دوناى این نقوش را بيششر شر ح‌داده‌ام 
و به‌نقش گزیفن هم اشاره‌ای کرده شده. ۱ 

دراين مخاصمه جانور باسر عقاب‌مانند است و نوعی تاج دارد» این تاج يا نوك از گردنش 
شروع شده سرش میرسد و در منتهی ale‏ سر تشکیل شاخی دراز میدهد که مره جنگجو Lil‏ 
el lala er‏ اتال laa la‏ را هون 
¡a Al‏ | 

دراين حيوان غير طبيعى دوخصلت جهاريائى و پرنده‌ای جمع شدہہ از اولی غيرمعين و 
بدوقسمت plate‏ تقسيم میگردد, مثلا كوشهايش شبيه باسب ياهايش که از زیر بال هويداست با 
پنجه‌های قوى و يكى ازينجدها با ضربت بطرف دشمن كشيده شده و ديكرى بسختی در بازوى 
جنگجو فشر ده cos‏ این مت بدن که دیشتر باشير cals‏ دارد سمت پنجه‌های عقب كشيده 
شده» پنجه‌های عقب عقاب‌مانند ولی رانهایش شبیه ران شير است و دمش مشابه بایکی از 
چهارپایان میباشد. 

این حجاری از طرز سبك و روبه و تراش و موضوع بسیار غریب بنظر میرسد جه در يك 
تصو بر اجزاى مختلفی از حیوانات چند بر | كردا ورده‌انده ان میکنم op‏ نصو بر رأ بدينطور 
نشاندادہ تا برسانند plo‏ کلیه حیوانات درنده و اهلی غالب بوددايم. 

باز نقش ديكرى يافتيم كه درآن تصویر همین جنگجو با شيريستء شير درتقلاست که 
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دارد بلکه LUT‏ جزءبجزء ایخ نقش بامهارت و استادی پرداخته و ساخته شده است. 

درب‌های عمده ین قصر بروی ایو sl‏ نقوش در جسته در گاهها جداز حیث Pee‏ و A>‏ 
پرتوپی برسایرین رجحان دارند. میشود این دربها را درهای سلطنتی نام نهاد جه در هر يك 
از نقوش, شاه منقوش کر aio‏ و بپرسریبر نخت نشته منتها در هر صفحدای بشکل خاصسی است. 
مثالا در نموش او لیه دزیر نختش مردم ol js‏ مختلف جمعند در صورتیکه در دومسی فاميل و 

من اين نقوش را از بهترين پادبودهای حجارى قديم میدانم. 

این نقش از Cage‏ افقی شش‌قسمت میگردد» هر باث از دیگری ہو haul‏ خطی sul‏ 
ont‏ و شش تابلو تشکیل میدهند. در پنج طبقه زین سربازان وپاسبانند که کرارا از انها يان 
شدہ در هر طبقه oo‏ يهلوى هم أستادهاند. 

دربالاى این ينجطبقه كه ستحنظینی منقوش شده و ole‏ مینمایانند خاطرجمع باش» 
ما تورا حفاظت ميكنيم نختی است. شاه بر روی ان نشسته و بالای سرش طاق‌مانندبست» از 
told‏ پیشتر کنته شده که ذکرش زاین می‌آید» عصا و کلیرا هم که بدستش گرفنه شوح 
داده‌ام. 

تخت سلطنتی شبیه صندلی پشته‌دارست اين صندلی قدری بلند بطوریکه ياهاى شاه بزمین 
نمیرسد. ابن تخت یکی‌از بهثرین و پرآهمیت‌ترین تزیینات نخت‌جمشيد است» از he hy‏ > 
خيره و بحیرت میافتد كه چگونه در انزمان پا یہ تمدن تا do‏ حل می سيده. 

این تخت با مشابھینش در نینوا cals‏ نام دارد (۱): اين مشابهت به‌باستان‌شناسی اهميت 
ویژه میدهد و میشود گفت ایرانیها Shp‏ مقلداسوربها بوده و بیشتر حجاریهای خود را از 
استادان اسوری فرا گر فته‌اند. 

wl‏ وقتی فکر کنیم دور ازحقيقت نيايد که bob‏ پا پارسها نینوا را Olay‏ و منهدم 

al ado‏ که از تمام‌تاف ss oe S Rast‏ مگ يران 
است که بالای سرشاه نگاهداشته. پس از او افسری استکه از طرز لباسش بايد تیرانداز Ath‏ 
معلوم میشود که وی اسلحه‌های شاهرا همراهش ميبرد. ددست el‏ نس کوچکی گر aa‏ برشانہ 
بازو قر ار میداده تا تیر بخطا نرود. 

در جلوى ato‏ شخصی بانیم دنه كوتاه و Las‏ ددست هو بداست. دست راستشر | سوی شاه بلند 
کر ده و گو یا درحال LO‏ میباشد. 

در خارج صفحه و بدوطرف دير ونی لاق دوشخص Bes‏ ا بستادەاند. یکی خدمتکار بر ا 

| ك شباهتی که بین 'نخت سا علنتی L‏ نفوش بر A‏ اسوری خرس آباد و نخت‌شاه ابر ان در تحن جمشيد 
اک ساس مات که فيد تقاف از یگ wl‏ این A yo bear le S‏ عر Mts‏ دنهد ار ger‏ 
كمى بلندند. پایەھایثان كرد و انتهايثان از پنجه شير تزیین كشته. 
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مينماياند و دیگری حامل ظرفى است» طاق با قبه سربر سلطنتى از دو بر گه تشكيل میگردد, 
كوشههاى آن دالبرطور و انتهايش ريشه ريشه است. 
حاشیه‌ی منگله‌داری هم میدارد» در بالاى این ريشه سه رشته كوجك كلهائى با شاخو بر كك 
موجود است. حدفاصلشان دوصفحدى كوجكى است كه در وسط منتهى بقسمت بالا تصوير مهر 
دیده میشود» دران حلقه‌ای با دوبال و دم پرنده‌ای منقوش گشته, در هرطرف مهر ينج حيوان 
رمز ¿Y ls cus‏ ده ورزاب و دربالابشان شیری نمابانده شده. 
در نقش‌های چهار دريكه اين pod‏ دارد ودر واقع زینتش‌را کامل میکننددو نقش موضوعشان 
متفاونست» بعلاوه درقسمت بالا که شاهرا برروی تخت شان میدهد و قسمت‌های زیرینش که 
ملل مختلفند از هردو شبيه است. 
از طرزلباس سد I aa N Ie‏ سا ساوت 
حدس قوى ميرود كدشاهان هخامنشى خواستەاند نشان دهند ندفقط ایران از قبايل و 
طوايف جندى تشکیل شده بلكه برغالب ملل ديكر جيرهكشته و آنها را بزیر قدرت خود 
sl‏ 
در قسمت شمالى دشت y‏ مجاور با اين قصور نکه‌های بزر گ سنگ نراشیده یافت ميشود. 
oe Ab’ =‏ نستتند ؛ ليكن اتمامى كارثان عو میا ورد ک که در صدد تراش این سنگها 
شرح كليه ei cae‏ تخت جمشید ناميده میشوند «polo‏ شاهانى كه úl‏ قصور را بريا 
کر ده نەتنھا بفکر دوران سلطنت و گذراندن عمر خود در اينمكان بوده بلكه خواستهانديساز 
مرگ هم در همین سرزمين مدفون شوند از اينرو مرقدهاى خود را باهمان دستگاه و تجمل 
قصورشان ساخته‌اند. 
اين فكركه برای مرده مرقد و قبری خوب سازند تقریباً در همه مردم یکسان است ولی_ 
در هیچ کشوری این شرایط سنكين كه مقابر شاهى تخت جمشید دارا هستند ندارند. معمولا مقابر 
كم و بيش از محل مسكونى زندكان بدورست؛ مثلا اهرام يا غارهاى اموات مصر در وسط 
دشت‌های شن‌زار اسكندريه یا در كوههاى منفرد رشته لیبی حفر گردیده‌اند. 
قبورشاهان هخامنشىهم مانند قسمى منزل و همان تزبینات و نقوشى راكه در منازل و 
قصور بكار برده شده در اين مقابر نيز ديده ميشود. 
دومرقد مشابه برروى نشيب كوهى كدرويش سمت مغرب است قرار دارد» این مقابر از 
فون سك درا EEE‏ هيج سنكى را نتراشیده‌اند که SOS‏ وصل کنند بلکه سرکاپا 
يكيارجه و از خود كوه تراشیدہ و تمام نقوش برجسته و تزییناتش را از خود سنكك بدست 
| ورده‌اند. 
بس از بررسى و تعمق در طرز بنا و محل قبور حدس قوی ميرود که برای وصول راهى 
ls‏ هيج پلهکانی باقی نيست ولی آثار جاده‌ای باقیست که Lol‏ خرد خرد درست 
وہ بودنك. 
برای Kal‏ انسان بدين مقابر دست wh‏ بايد از روی ناهمواری‌ها» زوايا و گوشه‌های 
سنگھا بالا رود. سرانجام بصفحداى ميرسند كه از سنكهاى تراشيده ترتیب abl‏ وبطور مصنوعی 
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پنج دیوار برايش درست loo S‏ در انتهای این صفحه است که مقبره واقع شده. 

cle seo‏ که ازاو صحبت بميان آمد ماهرانه تراشیده‌اند» اين مقبره جلوخانى دارد که 
ایوان‌مانند و باچهارستون col‏ سرستونهایش دو ورزاب پشت‌بهم کرده با شاخ و SAT‏ 
دندانه دندانه برويش قرار گرفته» دربالاتر گیلوئی دیگربست که در آن هیجده شیر حجاری‌شده 
یعنی گل سدری در وسط و بهرطرفش نه‌شیر است. ببالای اين گیلوئی و واقع مابین دوقسمت 
تراشیده شده‌ی صخره» نقش برجسته‌ی بزر گی است که موضوعش به‌نظر مذهبی می‌آید و بانتها 
مهر که گویا مراقب عملی از رسوم آتشی است. 

شخص‌دیگری نيز وجود دارد که بعقيده من پادشاهی بايد باشد. اين شخص در طبقه سوم 
osa!‏ كما یتست عضن و deb ds. ARE (ose tel peas‏ امت تا رده 
و در حال سو گند یا دکردنست. از اين وضعیت چنین تصور میرودکه شاه GST‏ آتش‌پرستی خود 
را شوت nea‏ ساند. 

این قسمت اول روی قسمی تابلواستکه از يك ردیف گیلوئی بشکل بیضی تزیین شده و 
بدو انتها اجساد مضاعف جانور عجیبی است که از او صحبت شده يعنى از شير و عقاب‌تشکیل 
گردیده. چهارده نصوير که در دو صف و قيافه و لباسهای مختلف دارند اين تخت را حاملند. 

صور دیگری هم هست که از وضع قيافه و طرز رفتارشان بنظر میرسند بزاری و استفاثه 
مشغولند. این بود وضع درونی این غار مقبره‌ای که ترییناتش با IT‏ قصور نخت‌جمشید 
مشابه است. 

تحقیقات و مطالعات ما در مقابر تخت جمشید در اثر Sole‏ شوم که قابل نقل است متوقف 
wh‏ از دور ديديم دو نفر که لباس غیرایرانی داشتند بسمت ما می‌ایند» اینان دو پیرمرد 
کوتاه قد ولی تنومند و سرحال بودند. بجای کلاه‌پوست‌بره نو کدار» سرشالى بسته که دو 
سرش بشانه‌ها افتاده بود» ريش را در عوض حنا بستن سفید گذاشته با همدیگر کلماتی رد و 
بدل wo Kye‏ که من ابداً نتوانستم بفهمم جه زبانیست. 

با من Ob»‏ فارسی مشغول مکالمه شدند» از جواب سئوالات من اظهار داشتند از نجار 
یزدیم؛ سفر دور و درازی کرده و اکنون در صدد باز گشت بموطن خود ميباشيم مانند بیشتر 
اهالی یزد کیش گبری بازرتشتی داشتند. ضمن‌صحبت گفتند چون باپن‌مذهيبم از کنار این محل که 
گذشتيم برخود واجب دانستیم بدین خرابه‌ها آمده آنها را عبادت نمائیم. هنوز اختتام کلام 
نکرده مشغول جمع‌آوری گیرانه و علف‌های خشك شدند. کیه‌ای تشکیل داده اتش زدند» در 
این وقت از دوباره کلماتی را که قبلا شنیدم بزبان آوردند. اين زبان زند» زبان زرتشتی و 
زند و اوستاست که در بسیاری کتیبه‌های تخت جمشید دیده ميشود. 

در وقتی که ايندو كبر بجلوی كيه نش مشغول دعاخوانی بودند چشمانم بنقش برجسته‌ای 
كه بالای سر غار و بجلو قرار داشت بيفتاد» وضع SIS. a sl‏ با ای اشن cala‏ 
داشت. بسی جاى تعجب است که يس از دوهزارسالء با اين همه مجاهدت بيروان كيش اسلام 
هنوز اين ole‏ موقوف نگشته ؟! تا مدتی بعد از رفتن كبرها شعله‌های "نش در جولان و خاطره 
گذشتگان را بنظر می‌آوردند. 

| درون مقبره عاری از نقش و با درون مقابر نقش رستم شبیه است» باين مقبره توسط 
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دریکه در وسط جلوخان و Ole‏ دو ستونست داخل.هیشوند. درون مقبره بدو قسمت می‌گردد 
که از حيث طاق و ارتفاع با همدیگر مختلفند و در وسط ضريح سنگی نراشیده شده. 

وقتی سراشيب كوه آثيم جاده دیگری می‌بينيم که بسمت جنوب ميرودء از اين جاده 
به‌هقیر o‏ دیگری میرسند که فاصله‌اش تا قصور نخت‌جمشید از سايرين بيشتر است» بعلاوه از 
سطح دیگران بالاثر و درکم رکوہ قرار گرفته. خارجش با مقبره اولی مشابه و در درونش 
شش قبر میباشد. 

oly‏ دبوار شمالی تخت جمشید بسیاری تکه‌سنگ تراشیده که سرستون يا پایه ستونند دید 
میشود» مجرا و چاه يا مخزن آبی CLS‏ و بی‌آب‌هم باقیست. در دره‌هائی که بسمت شمال 
شرقی قصور بر می گردد دری مشابه با آنچه صحبت شد منتها تك و تنها و بدون‌هیچ‌ساختمان 
دیگری برپاست. 

روی در گاههایش دو نقش برجسته Col‏ که آسیب کلی obo‏ و شناخته نمیشوند و در 
اطراف خرابه‌های تخت جمشید نيز بسیاری گودال و بلندی Cd‏ میگردد که حدس کلسی 
میرود بیشتر مصالح ساختمانی را از cal‏ امکنه بدست می‌آورده‌اند. 

از سنگهائی كه منحصر به‌میله ستون با سرستونست و بحد وفور در اطراف بيدا ميشود 
معلوم می گردد در اول آنها را میساخته و سپس بمکانی که لازم ميداشته میپرده‌اند. 0 

دوز خر ااا ا ور AAA‏ که کر 
بودند گفتند والى فارس col‏ که برای تماشای خرابه‌ها بدينجا می آید. ابنشخص یکی از 
شاهزاد گان و برادر شاه فرهادمیرزا بود كه در شیر از اقامت داشت؛ میخواست مقر شاهان 
گذشته را که در بيست قرن بدینمحل پایتخت داشته به‌پیند. 

این شاهزاده را من در تھران قبلا دیده بودم. بعلاوه سفير در موقع عزیمت بمن تحفه‌ای 
داد که تقدیمش كنم بس به‌پیش‌بازش رفتم. وقتی بهمدیگر رسيديم دید و بوسی و احوال‌پرسی 
از دو جانب رد و بدل شد» برايش تعریف تکه بتکه این خرابه‌ها را نمودم. 

بنظر من این Glo ool ol‏ و عالم رسید جه از وقایع تاریخی سلطنت جمشید که مورخین 
شرح داده‌اند خبر داشت» باغلب نقوش بر جسته نسبتی میداد که مر بوط بدوره اسلامی میشدء از 
دين گبرها بدكوئى میکرد و میگفت بیشتر آثارشان شیطانی است. 

فرهاد میرزا از اعمال ما سيار تمجید و تعربف کرد در وقتی که نوشتجانمان را AS‏ 
از نظرش گذراندیم مکرر در مکرر گفت: خوب؛ خیلی خوب! پس از اينكه رفع خستگی نمود 
سوار براسب شده با ما خداحافظی کرد و كفت خواهش دارم بشيراز آمده تا مدتى با هم باشیم. 
سپس از پله کانها بزیر شده از نظرمان نايديد گشت. 

در همین روز حادثه‌ی دیگری رخ داد: شمالیها که بنزدیکی ما خیمه داشتند مابين خود 
عروسی میکردند. خیمه‌هاپشان در پشت کوه و بنزدیکی خرابه‌های باستانی است» در اینوقت 
سرور و colt‏ از خیمه‌های سام باطر اف پرا کنده می گت و گل مرد و زن و بچه خوشحال 
و بشاش بودند. 

چون ما عيسوى هستیم خوش نداشتند ما را دعوت کنند» لذا ما بخوشی آنها خوش 
گشته از صدای نی‌لبك و تمبور و ساير سازهایشان استفاده بردیم» اين Gold‏ دوشبانه روز ادامه 
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داشت بدون اينكه سرسوزنى از سر و صدا كأسته شود با دقیقه‌ای سازشان قطع :33:5 

ساعت عروسى در رسيدء در جلو مطربان و سپس عروس و داماد كه ميخواستند بحمام 
دهستان مجاور بروند» داماد در سردسته و مطربان بيوسته به سازهای خود می کوفتند. يشت سر 
داماد پدرش فلوت (۱) ميزد و سپس عروس که بر سرش چارقدی انداخته و برالاغى سوارش 
كرده بودند» دوروبرش عده‌ای زن و مرد رقص كنان بویژه less!‏ داماد ويزك کن‌ها که بيوسته 
مير فصید‌ند. 

از همین ابلیات بود که ما کره. تخم‌مرغ» مرع» نان و غبره و غيره می گرفتیم. با هم 
دیگر thes‏ شده داد و ستد ميكرديم. روز بعد جهت تازه داماد پیشکشی فرستادم» برای عروس 
هم يك قبای كرب قرمز که گلهای طلائی داشت. رسولبيك که راوی شد در مراجعت اظهار 


داشت داماد که از این هدیه Tal‏ انتظار نداشت خوشحال شد و با شادی و رقص بیذیرفت. 


بطور خلاصه بشرح مختصری از بناهای تخت جمشید و آنچه نگفته مانده اشاره می کنم. 
بیشتر پایه ستونها و جرزها و دیوارهای قصور از نكه سنگهای یکپارچه است که بخوبی حجاری 
شده‌اند.» این سنگها را با گل و ll‏ و سیمان و غیره بیکدیگر اتصال داده و لای درزها را 
با آنها پوشانیده‌اند. 

خوبی و نفاست اين اماکن از اختلاط حجاری و معماریست» بطوری باهم‌دیگر سازش 
و امیر دارند که اگر یکی را بخواهند از بين ببر ند هردو بکلی منهدم و نابود ميشوند, 
پس بدون اينكه بخواهم از قصور تختجمثيد صحبتی کرده باشم بدون اغراق میگویم معمار 
طرز ly‏ صفحه, ديوارء در و پنجره را ترتیب داده و حجار تزییناتش را تکمیل کرده است 
بویژه دست حجار Col‏ که سرتاسر دیوارها را تزیین و دلفریب نموده و همین IST‏ 
استکه برروی سنگهای سخت و ضخیم, EU‏ جرزهای سردر و غيره چنین نقوش بر جسته 
ڑا تشر اش آورده. 

ذو عفن الث اكه سف سكي رو ای تقو نوا as‏ رها وک ماه وت 
پر قوت و مهارت استاد که اولی از طرز تصاویر و هیکلهای عظیم ورزابها و دومی ازظرافت 
و لطافت صوربکه بیشتر در درون جرزهای درهای قصور با پله کانها باقی مانده معلوم میگردد. 

كرجه استاه سنگک‌تراش مهارت کامل نداشته معهذا از عهده كار خود خوب بر اهمده که‌این 
نقوش را بدینطرز دلربا و جاذب Gals‏ داده» یکی از بز ر گترین معایب اين حجاريها خشونت 
تصاویر است که با نمایش رموز مذهبی پاشاه که بر سرير تخت نشسته و اطرافیانش بدور او 
هستند مر تفع میگر دد. 

تا کته كنا ند ای قوش sek la‏ اذان مل اسبالينت: که اران رن ینش 
راهان کر انار شور هکی اه رو ات 

قطع دارم كه كليه سياحان با من همعقيدهاند براينكه بناهای تخت جمشید در بين آثار 
باستانى dle‏ اهميتى خاص دارد و هركس بديدنثان مات و مبهوت ميكردد. از نگربستن و 
بررسى قصور تخت جمشید محقق ميشود که ذره‌ای ناهنجارى با عيب ندارند» هرجزئش ET‏ 


ومع سے سس سطس رب ہت سو ےم صم ی سس A‏ کے ب اي ہہ یمسر مر مم م س راید لد A ne mn m‏ سس 
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صنعتی بزركك و سبكى سيار مهم را بياد می‌آورد. 

حجاران تخت‌جمشید Wh‏ سنگگ‌تراشان مصر يا هند تصاوير عجيب و ترسناك نساختهاند. 

سرانجام ميكويم: هرجه در تخت‌جمشید يافت می‌شود سرمشق استادان است» جه از حيث 
صنعت و ظرافت و هرجه تصور كنيد مقامى بلند دارند پس آنچه را كه سنككتراشان باستانی 
از خود باقی كذارده هريك شاهکاری عظیم است. 

در وقتی» از كليه بررسى و تحقیقات تخت جمشید فارغ شديم كه هوا از گرمی بسردی 
ميرفت. نوك كوههاى دوردست از برف مستور ميشد و کم کم سرما احساس می گشت. اکنون 
هفتم دسامبر و مدت دوماهست که در تخت‌جمشید بكار حفاری مشغول و اقامت گزیده‌ايم. 

نخواستیم نخت‌جمشید را ترك گوئیم Gogol Kyl Ke‏ از خود BL‏ گذاشته باشیم. 
در Sle‏ که سیاحان گمنام یاد گار خود را برروی سنگها گذاشته‌اند LT‏ ما که ا زکار QUE‏ جدی 
و عاشق صنعتیم حق نخواهیم داشت از خود Gogol‏ بگذاريم تا آیندگان از دیدن اسم ماء 
زحماتی که متحمل شده و انقدر کارهای پرسودیکه کرده‌ايم با خبر شوند؟ 

يس یکی از محکمترین و بلندترین جرزها را انتخاب کردم و بكمك نردبانی بالا رفته 
با خط خوانا در بلندترین نقطه‌اش نامهای خود. شغل, کارهائی راکه کرده بوديم» کشفیات» 
نحقیقات بوپژه هرجه بود حتی مدت اقامتمان را برروی اين جرز نقش گردانیدم. 


vr 


فصل چهلم 


عزیمت از تخت‌جمشید - زرقان ‏ ورودشیر از 
باغ نو فرهاد میرزا - ابنیه شیر از — مقابر سعدی 
و حافظ برج ممسنىها ‏ تخت مادرسلیمان — نقوش 
برجسته ايل بیگی ‏ حريق ناگهانی در بك مسجد — 
خروج از شیر از. 


Amos و وی سو و دس از طی آخرین کو باشكوه‎ a 
قصور سرازير شديم بسمت مغرب روانه گشته بسوى جاده شيراز پیش رفتيم. جاده از ما زياد‎ 
دور نبود ويس از مدت كمى واردش شدیم» ازدوباره جاده پيچ خورد و سوى جنوب پیچید.‎ 

از دشت بزر گ مرودشت بيرون گشتیمء بيش از پیش زمين باتلاقى ميشدء ازميان نىهائى 
کش اسن ايخ laos‏ قراكرقتة ودسقه بلس رايد كان ابن وشو YS‏ که دن اثن صدای بای 
ما از asy‏ داد و SY‏ خود خارج می‌شد ند يبس رأنديم. 

در طرف راستمان يلوار با سيو نل روداست كه = a‏ بنام ارس كوجكميريز د 

و pal‏ 939 پاسم al ds‏ ميخوانند جه سدى در al‏ سند أ ند كه ol‏ بلند ow‏ زمین‌های اطر اف 
را مشروب میسازد: از روى پلی سددهنه ely‏ پل خان که بت سس ےھ 
این پل بچند قدمى محل التقاى دورودودرنوك رشته‌ای كوجك کوهی كه در طرف مغرب 
مرتفع است قرار گرفته. 

بند امير مدتها بشطی میربخته» نميدانم چه‌شده اشتهاریافتهکه ابش بخلیج فارس مىريزد 
درصورتیکه هیچ چنین نیست. يس از اينكه کوههای لرستانرا میگذره ممرش در taal‏ باريك و 
بسمت جنوب عربی جاری ميشود. 

بچند فرسخی پل‌خان دیده ميشود که کوهها جلوپثرا سد کرده و راهی برای عبور 
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ندارد» از اينجهت بياى كوهها تشكيل درباچه‌ای بزركك ميدهد كه از ظاعر حال جنين برميايد 
هيج ابش خارج نمیگردد. 

حدس قوی ميرود كه اين lel‏ راكد شوند بعلاوه ازنمك اشباع میشود. ندتنها این اب 
قابل شرب نيست بلكه كليه | بهای ايران که جنين شرايطى دارند قابل شرب نيستند. 

فى" از اکا از شا لسر و اروم افش ند کی سی eee O‏ کش 
است. دورشرا كوهى احاطه كرده و از اینجهت شبيه حوض است يعنى از گودی و پهنائی باتلاق 
هائيكه عبور نموديم معلوم ميكردد. برف وباران پیوسته بدان وارد شده ديكر بيرون نمی روند 
و در ان جمع ميشوند. 

در طرف چپ زمین سراشیب شده و بانتهایش بپای كوه صخره‌هائیسنکه استخرهای بزر كك 
و علفهای بلند آنها را مستور داشته‌اند. اين اماکن محل پناهگاه دسته‌های متعدد غازهای و حشی» 
اردكها پا طیور بلند پاست. 

در زمانیکه حاكم Oly!‏ بطرق وارتباط شهرها علاقه داشته در این مردابها معبری سنگی 
ساخته نا بهر فصلی بتوان ازاين سرزمین عبور کرد. اما بایستی بگویم در اپنوقت اين معبر بچه 
حالی است» فروريخته» در آب فرورفته. شکستگیها وخرابی بدان وارد آمده وهرچند قدم بقدم 
سوراخی كود يديد گشته كه برای پای اسب سخت خطرناکست. شرحش چنین بود» در این 
فصل یعنی اواخر تابستان وس ازماههائی چند که بارش sau‏ وپیوسته افتاب سوزان تاستان 
در کار بوده اینطور است وای به بهار و زمستان. 

نميدانم و نمیتوانم فکرشرا بکنم! قطعاً سيار صعب‌العبور و ممتنع بنظر می‌اید. برای 
عبور اين جاده دوچار زحماتی جانگداز شدیم. معلوم‌نیست در مواقع برف و بارانی جه ميشود؟ 

گمان میکنم از بی‌قیدی TH‏ ایرانست که هیچ GIT‏ انجام نمیدهد» تعمیر و مرمتی 
در کار نیست وبفكر آبادی» اصلاح و جویای حال رعابا نيست Ke‏ روز بروز مالیاتی‌سنگین‌تر 
بدوش رعایای تیره‌بخت گذارد. سرسوزنی در فکر نبست که وسائل کارهای تجارتی و غيره را 
و اه ادا کی ما شا :وش كرا مات مات 

ایرانیان كاملا از این قوانین اولیه که صررفه‌جوئی اساسی است بی‌بهره‌اند یعنی نمیدانند 
چگونه منفعت وسود صنعت ملی را حفظ نمایند. پبوسته ازاموال مردم Wile‏ چشمه‌ای زوال‌ناپذیر 
می كير ند وهر گر تصور نمی کنند که عاقبت اين چشمه خشك خواهد شد. بی‌مراقبتی وعدم توجه 
شاه تا این حد است که از خواری و مذلت نواده‌اش ستحضر نیست. 

قريب چهار ينج ساعت شده که از خرابه‌های تخت جمشید دور رفته کم کم خانه‌های‌زر OS‏ 
پدیدار شدند» از خانه‌ها و وسعتش میتوان آنرا دهستانی كفت ولی از کم جمعیتی» بدبختی و 
قر نا یں کر تاس هه مه سس 

| زکنگره‌ها و آثار باستانی که در محوطداش نمایانست» مقابر و چندین alo‏ بویژه 
طرز آیباری که هنوز در أن معمولت میشود حدس زد در قدیم اين دهستان سيار اهمیت 
میداشته وضع و محل جغرافیائیش سيار مطبوع و موردپسند است. 

در پای کوههائیست که بادهای شمالی بدان میوزند» از طرف دیگر دروسط دشتی بسیار 
„lol‏ واقع شده که هنوز ا ناز و نعمتش باقيست» جندين خانوار يهودى ون all.‏ 
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دارند» اينان صنعت رايجى ایجاد كردهاند كه یکی از رشتههاى معروف و پرسود است يعنى در 
ساختن شراب مهارت غريبى بيدا نموده‌اند» بيست GE‏ بهودی‌نشین دارد. 

ابتدا كه بدهستان زر گون وارد شديم تصور ميكرديم بدهکده‌ای آباد داخل كشتدايم Is‏ 
تنها دو سه نفر بارنگ پریده» لباسهاى مندرس در كوجه با قدمهاى آهسته anal‏ رفت و آمد 
میکردند که ما را درخانه محقری بىدروينجره منزل دادند» همه‌جا درحیاط ya‏ واطاقهاى 
اجر 3 گج می لغز بد.یم . 

ہما گفتند اين خانه غربا یا مهمانخانه است» از درو ديوارش غم و اندوه میبارید» تنها 
كاريكه از اين خرابه بر می آمد ملجاء وماوائیست که بغربا ميدهند. آرزو داشتيم که صبح 
شود تا این وبرانه را ترك كوئيم. خلاصه شب را بهرطوری بود بسربرده در روز روانه شيراز 

خوشبختی ما اینجاست که نا شیراز بیش از ينج col‏ راہ نداربم بنابراین موقعی حر کت 
کرده تا در زمانی مناسب و خوب وارد شیراز گردیم. 

از ناحيه کوهستانی و غیرقابل توجه گذشتيم. تقریباً در نیمه راه به‌محلی که نام خلعت 
پوشان دارد توقف نمودیم. این لباس معمولا بالتو با شنلی است که شخص شاه جهت حا كم برسم 
انعام می‌فرستد» برحاکم Col Cols‏ که در موقع شنیدن خبر خلعت پیش باز تحفه | ورنده شاه 
رود و خلعتش را دريافت دارد. 

خلعت پوشانی که اکنون موضوع صحبت ماست محلی استکه بیگلربیگی شیراز درآن جهت 
پیش باز فرستنده شاه اقامت می گزیند. هريك از شهرهای بزر ک يك خلعت‌پوشان دارند. معمو Y‏ 
این محلرا در ناحیه‌ای انتخاب میکنند که ازهرجهت شایسته وبایسته باشد» Ol‏ وهوا وسبز 
همه درش جمع باشد. اما خلعت‌پوشان شیراز هيچيك Gales‏ بالا را شامل نیست و تنها دارای 
GA‏ محقر يستى با چند تن درخت کوناه و يك چنمه كوجك است. زمینهای اطرافش نیز 
مشابه اوستء در این‌جا چند مرد مسلح ديديم كه مستحفظين جاده و كير نده خراج از کاروانهای 
تجارند. 

کمی دورتر بهدره‌ای مرتفع a elo‏ عرفت 5153 محسوس eas‏ 
ديكر هيج دهستانى نديديم وبيش ازبيش برتعجب ما افزوده شد جه تصور ميكرديم که اطراف 
شيراز يرسكونت است. جاده را پیموده بكنار جويبارى رسيديم که به ركن آباد معروف است. 
اين رود بسمت شهر روان و جند بيج خورده سرانجام بدشت شيراز وارد ميكردد. 

مدتی يك سرازیری كه دو طرفش را كوهى مرتفع فرا گرفته پیمودیم. اينرشته را تنگه 
Je‏ كبر مينامند. از لای اين تنگه بطرف راست دشت وسيع سبز و خرمی را مشاهده كرديم. 
cleo le‏ گنبدها و کلیه بناهاى شيراز نمایان گشت. طرف چپ دره‌ی گودیست که در تھش 
جوی ركنا باد عبور مینماید. 

در بالای‌سر بنائى دوشیب اين تنگه را بهم متصل کرده و حدس زدم که بايد مجرای اب 
باشد اما گفتند دیواری مستحکم است و بسختی بدو شيب دره که از OF‏ مپگذرد متکی است و 
از اب ها Gye‏ وباران که از اطراف بشکل سیلهای مهيب توده ميشوند و برای اين دشت 
بسیار خطرناك و مضرند جلو گیری می‌نماید. بنابراین اين سد تنها برای اینستکه آب‌ها را بجوی 
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ركنآباد ریزدہ اينجوى بەسمت شيراز روان گشته بدرياجه بزرگی که مخزن آب و در 
جنوب شرقى شيراز است وارد میگردد. 

از این جا بسرعت جاده سرازير میشد» همينكه بپای كوهى كه از Ol‏ كنشتيم رسيديم 
جاده‌ای يهن وزيبا درجلويمان نمايان شد. دوطر فشرا باغهاء خانه‌ها وامام‌زاده‌ها تزيين كردهاند. 
درتهش دروازه بزر گ شهر بود. چند قدمی بیش بدروازه نداشتيم که تفنگچیها ما را متوقف 
ساخته خواستند پروانه „as‏ ہما دهند که خود وباروبنه ما حق ورود شهر داشته ath‏ از انها 
پرسیدم LT‏ خودتان را مسخره میکنید؟ 

از بدو ورود که پای فرنگیها بدولت شاهنشاهی باز شده بویژه از وقتیکه فرامین دولتی 
در دست داشته‌ايم همه‌جا مقرب و محترم بوده هیچ‌جا از ما بازرسی و جلو گیری نشده با کند 
زبانی و لكنت جند كلمه صحبت داشته lügen‏ خواستند در كار خود پافشاری کنند: al jo‏ 
حیله‌است كه میخواهند با Of‏ پیشکشی از ما بكيرند لیکن سخت اشتباه نمودند كه از اين راہ 
وارد شدند جه ما هم از دادن پیشکش ابا کر دیم. 

از دروازه‌ایکه در اول بازاری سيار خوب بنا شده وارد شهر گشتیم. اين سر در و 
دروازه بزرگ را میتوانم بگویم یکی از بهترین و زیبانرین دروازه‌هائی است که در ایران 
دبدەام وازیادبودهای کر یم‌خان‌زند است که در اوائل قرن هيجده پادشاهی میکرده. اين بادشاه 
هر گز نام شاهی بخود نداد و پیوسته بعنوان وکیل نامیده میشد» از چند کوچه دیگر تاجرنشین 
که وسعتشان بمراتب کمتر از پیشین ميشد عبور کردیم. کم کم از عقیده اولیه که نت بشیراز 
يبدا کرده بوديم روبر گردان میشدیم. 

يس از اينكه هزاران بيج وخم را طی نمودیم درمحله Ob punt‏ داخل شدیم» چندین 
مکتوب سفارشنامه باخود داشتیم که در جزوشان یکی از جهت یکی از ثروتمتدنرين اغنیاه 
شیر از بود این شخص بکی از مأمورین جدی انگلیی‌ها در فارس است. 

| کنون سال ۱۸۴۵ بیایان میرسید. در اين وقت از حوادث شام و اختلافاتيكه مابينفرانسه 
و انگلیس رخ داده و در مقدمه مبحث شرق مختصر اشاره‌ای کردم اطلاع حاصل نمودیم. در اول 
زیربار نمیرفتم مهمان شخصی شوم که مخفیانه نو کری انگلیس ها را می‌نمابد و سرانجام داستم 
که و ی كاملا در زیر برجم دولت بريتانياى کبیر است. بهیچوجه نخواستم مکتوش را بیرون 
آورم و لازم دانستم بکلی آنرا محو سازم ولی او از راه سیاست و مهمان‌نوازی میخواست از 
ما پذیرائی شایان کند» اینشخص نماینده کمپانی هند وبوجودش احتیاج مبرم داشتند» وی مانند 
ol So‏ و شاور عمال دولت از فروختن کشور و میهن خود بدیگران امتناع نداشت y‏ حقوق 
خود را بدیگران وا گذاشتن چیزی نمی گرفت. 

رای راج او دا ds‏ لو all a‏ گی جو اتوفت اهنت 
سمينو که پیشتر هم در اصفهان ملاقاتش كرده بوديم در شیر از اقامت داشت. بديدارش رفته 
PARAS A A‏ 

بمساعدت وى محلى در نزدیکی منزل سمينو بيدا نموديم. همین خانه است كه مادام مارى 
نير خانم فقير فرانسوی كه درتهران ملاقاتش نموديم دران منزل داشت وچند ماه پیش فوت 
كرده بود. بشيراز آمد تا برواتی را که محمدشاه بدو داده از شيرازيها دريافت دارد: بدبختائد 
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Yin‏ به تب گشت» هر سال اين تب در شيراز شيوع مییابد و عده بسیاری را میمیراند. 

بهتر دانستيم در منزل این مادام باوجوديكه شوميت داشت‌منزل گزینيم» صاحب‌خانه یکنفر 
ارمنى كارايت نامست» شغلش تجارت بويزه شراب فروشی است که یکی از سرچشمه‌های اصليش 
دن شور از و ار e‏ کو امات ان متا ہیی که ول ما ری تين غرفت tulo‏ 
بول Sb‏ ميشد لذا EE‏ باده‌نوشی را ترك ola as‏ ننها اکتفا میک رادايمه 

اقامت ما در شیر از چند روز Sob‏ میکئید de‏ از يكظرف ewe QUT wh‏ 
باززشی کن و از علرف دیک كاروائن سان ss‏ فارس IT‏ 
ترین نواحی cul al‏ دنبال ash‏ و elo‏ در این محل BEST‏ نمائیم. 

olas که بتماشای ویرانه‌های تخت‌جمنشید اهمده بیگلر بیگی فارس را میداشت.‎ ¿cool lo 
با بی‌حسری در دربار برادرش محمدشاه انتظار حکومت می کشید تا‎ a هر را درسن یت‎ 
این که تب سالیانه در شیر از شیوع بافته وحاکم شیراز هم در اثر اين تب وفات کرد پس‎ 
وبرا نامزد حکومت فارس نمود.‎ 

ارک شاه نا شا اک شی د Baber‏ دم از فرانه واوضاع “tal io‏ 
اروپا با اطلاع و بويزه معلومات شرقيش سيار خوست» جندين دفعه در پیش ماداه soles‏ نير 
که از او صحبت شد درس خوانده و برادرش هم بدو علاقه نام دارد. 

در وقتيكه بشیراز وارد شديم مىينداشتيم که شاهزاده در قصر ارك یعنی‌محل eee E‏ 
سکونت گرفته ولی حدسمان ناصحیح درآمد چه‌وی از دروازه شهر چندان دور شده و در 
tall‏ کر و اس | 

درخانهاى مطبوع و قشنگ اقامت گرفته كه نا دروازه نيم ساعت راهست. las‏ 
موقع نقاطع دو منحنى آسمانی و منظره اوج صورت نجومى را انتظار می‌کشید تا بدون ترس 
و واقعه غير مترقبه خود را بتابعين نازه‌اش معرفی سازد. برای دانستن چه‌ساعتی‌خوب با بد 
است بچنین عبلی مبادرت میورزند که بوسیلد منجمین فهمیده ميشود LI‏ صلاح و مصلحت 
هست در اینموقع اینکار کرده شود ہا نه. 

اینعمل كاملابا حر کات سانشوپانسا (۱) يزشك مطابقت دارد که پشت‌سر آقایتان a‏ 
با سخن پر دازبھای دکتری پیوسته می گویند: «نورا در اين محل حادثەای رخ Wal ess‏ داد 
دراینساعت از این‌جا نباید Gly‏ ديكرى بروی چەوقت مساعد نیست.» ۱ 

نوکران دزد حا كم هم كه بیشتر اوقات با دشمنان میسازند دورشرا جح رشن 
و از ورود بشهر منصرفش میدارند» آنهم بحرفهاى بوچ و خرافت آمیز این اشخاص سادهلوحانه 
09 ميدهد. هر خائەی 3 wil Sy‏ پزشك» شاعر و سخره‌چی یکنفر منحم هم می‌دارد. 
کلیتاً این اشخاص سواد و جاهلند» متملقين و چاپلوسھا که نگفتنی.و روی هرچهارطبقه بالا 
را كرفتهاند Lolo‏ كبر و نخوت آقایشانرا بیشتر کرده او را بخودستائی وا میدارند. 

wh‏ كفت اشخاص متملق وحقه‌بازند که پیوسته بر اراده و عقل اشخاص حکمفرمائی 
می US‏ و طفایهائی هستند که جز ريشهكن كردن و بیخانمان ساختن اشخاص کار دیگری 
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ندار ند. 

در وقتیکه فرهادمیرزا شنید ما بثیراز وارد شده‌ایم بباغنو دعوتمان کرد این اسم نام 
باغیستکه درآن منزل گرفته» بخوبی Lil‏ پذیرائی کرد مصاحبتهای شيرين و دلپسند ردوبدل 
شد» عاقبت تمامی OUT‏ قدیمه تخت‌جمشید راکه جمعآوری نموده بودم بدو نشان دادم 
خواهش کرد اغلب بدیدنش روم» ميل داشت مدتی من در شیراز بمانم تا از من استفاده کرده 
چندین نقاشی برايش بکشم» باخود فکر کردم شاهزاده بیکار است و میخواهد مواقع بیکاری و 
خستگیهایشرا با وقت من بگذراند. 

باغ‌نو قصری کوچکست که در وسط باغی بزرگ بنا گردیده» در این باغ انواع درختان 
سروء «god‏ نارنج؛ cory ge‏ انار و ساير میوه‌های منطقه گرم کاشته‌شده» این باغ هميشه در اثر 
بر گهای سبز درختان» خرم و دلفریب ul‏ 

اطاقها تزییناتی ندارند معهذا بسیارقشنگند. تالار پذیرائی با دیوانخانه از اطراف باز و 
شهر» دشت و امکنه اطراف از آن‌جا پدیدار است از طرف جنوبش نيز کوههای قشنگی آنرا 
تریین ساخته‌اند» در جلوی پنجره‌ها حوضی هش تكوش است که ازاره‌هائی از سنگ مرمر 
سفید دارد و پیوسته آب صاف زلالی در OF‏ جستن میکند و بیش‌از پیش برزیبائی و حسن باغ 
می ul al,‏ 

روز بعد بنابرخواهش فرهادمیرزا Ele‏ رفتم تا تصویری از او و قصر بردارم بامداد زود 
بدانجا رفته soe‏ را باین کار مشغول شدم» در ظهر بناهار دعوتم OS‏ سفره برروی فرشی 
بزرگ انداختند هنوز در ايران نمیدانند که برای نهار ميز لازمست مجبوراً چهارزانو بزمین 
نستم» این غذا بسیار لذين و مطبوع من شدء در دوريها و بشقاب‌ها انواع خوراك از گوشت 
جلوء کباب خورش, مرباها و میوه‌های نادر و خوب وجود داشت. 

شاهزاده با انگشتان دست‌راست مشغول صرف غذا شد منهم Ly gee‏ نبعیتش را نموده: 
ee.‏ اڑھان وله اول شاه امه تریافت و پنداقت کا 
مسخر گی م ىكنم. بدون شك تصور ميكرد که از كوجكى من بسيار بد بار آمده‌ام اما بدو 
فهماندم نميتوانم بادست غذا بخورمء خواهش‌دارم بفرمائيد قاشقى برای من بياورند. قاشقی 
جوبىكه بسيار زبنت و كندهكارى داشت برايم اوردند لیکن اين قاشق باانهمه ظرافت و 
قشنگی بدردكار من نميخورد جه نو كود بود و جهت خوردن غذا فایدہ نداشت. 

خوشبختانه شاهزاده بزودى سير شد و از مشقت و زحمت من كه نميتوانم بدين گونه 
وقت رل روباهى كه لك لك دعوتش كرده بود بازی نمودم. 

در ديدو بازديدهاى متعدديكه با شاهزاده مينمودم بيوسته دوستيمان بیشتر ميكشت كه 
هر ایروا ی شاف ارف نبا حافت كه از اوشاع ارفا باكر كوو مض اؤقات اعت 
راجع بطرز حكومتهايمان سوال ميكرد. براى من سخت دردسر داشت كه باو بفهمانم حكومت 
ما مشروطه است. ۱ 

وقتبکه از مجلس شوراء قدرت نمایندگان و گذشتن هرقانونی از مجلس صحبت می‌نمودم 
بحيرت میافتاد و صحبتهاى مرا با بهت و حیرانی كوش میداد. درحقیقت مات و مبهوت بود 
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كه چطور ممكن است كارهائى را كه بكتن بنام سلطان بايد بکند و فرمانفرمای مطلق است 
هزار نفر مينمايند. 

شیراز که حکومت‌نشین ابالت فارس است هميشه یکی از مهمترین و مترقی‌ترین بلاد 
ایرانست. صنایع مستظرفه‌اش در درجه اول و . آزبین محصو لات متعددش اسلحدهائى که میسازند 
شهر نی بر | دارد. 

در زهاق ساطت کر هان راز ont‏ ايران گشت. در ازمنه دیگرهم که زياد از این 
زمان دور نيست كانون فتنه‌های سخت بوده که در برابر دولت وحكومتوقت يريا ميساختهاند. 
اند کی بيش حسین‌علی‌میرزا و حسنعلی‌میر زا از طايفه قاجار و پسرعم‌های محمدشاه در اينشهر 
باهم یکی شده قثونی جمع‌اوری نموده برضد پادشاه قيام کردند و تا قمشه پیش‌روی نمودند 
لیکن در اين محل شکست‌خورده مزاحمتی که جهت محمدشاه تولید می‌شد ازبین رفت. 

شيراز مركز ابالت مهم فارس و ساکنینش از طوایف شمالیها جنگجویان و طوایف اولیه 
اپرانست» اين قبايلرا زند هم مینامند که هرچندصباحی دوچار سلاطین عربء تاتار يا تر کها 
ANO‏ ونوا انيت A‏ دار رو شور A‏ مه | کرت 
هیچ سروصدائی از آن بلند نیست. ساکت و صامت است. کیا ارامش زمان کریمخانرا oly‏ 
آورده, تنها از بیگلر بیگی‌های محمدشاه اطاعت مینماید. 

اهالی شیر از از کلیه اهالی ایران گی رنده‌ترند» اسان بزودی ata‏ آنها شده دوستشان 
ميدارد. فراموش کرده‌ام gd‏ 5 کسانی که فارسی, با زبان ایرانی. را شلیس‌تر و روانش خرف 

۳۴ سے re ee E A aN‏ اس 
اسیا (سعدى و حافظ) مولدشان در اين سرزمین است. شراش از بهترين مشروبات دنیاست. 
اھالیش خوش لهجه و مهماندوستند. 

رار را نتوانته‌انه ازبین ببرند مگر Slo‏ خیانت كه صنایعشر! U‏ منهدم کرده‌اند. 
حصارشرا که آقامحمدخان سرنگون کرد دبگر مرمت نیافت و بحال Oley‏ تا کنون باقی مانده 
Gale ce‏ وین هیدانته که این اور مس ات و اج سس اس 
دهند با غیظ میگوبند در وقتیکه شیراز شیراز بود قاهره يك محله‌اش هم حساب نميشد. 

Jl‏ شهر در حدود ده‌هزار نفر است که در دوازده محله که شش دروازه 655 میدارد 
منقسمند. تقر یبا بوسط شهر ارك یا pod‏ مستحکمی است که حصار کنگره‌داری به‌دورش ميباشد 
و از کرپمخان زند است. 

این محوطه سيار بز رگ و از چندمنزل تشکیل بافته که بعضی اختصاص بحاکم ودیگران 
برای خدمتکاران 9 کرانش میباشد و دروسط باغی بزرگ با حوضهای متعدد قرار گرفته‌است. 

در شمالش دیوانخانه بدین باغ باز میشود. دراين محل است که بیگلربیگی بار ميدهد. 
برروی مرمر صور پهلوانان نامی ایران افراسیاب رستم» اسفندیار وبسیاری دیگر متحجر گشته, 
در كنار این نقوش درب‌های مخفی حرم Col‏ که جانشینان نالابق وکیل در ازای حفظ كردن 
افتخار و عظمتش از بی‌لیاقتی و شهوت Gls‏ خود بدانها آسیب کلی رسانده‌اند. 

تنها قسمتی که بشیراز سروصورتی wae‏ بازاریست که کریمخان ساخته» مساجدش هیچ 
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جيز قابل توجهی ندارد و Tal‏ نمیشود با مساجد اصفهان آنهارا مقايسه كرد. مشهورترين 
ابنیه‌اش Cul Ef pols‏ که مدفن یکی از مقدسین و درچند قرن پیش‌تر در آن دفن کرد ننه 
ولی بود و نبودش درشك است. اين بنا مأمنگاه سیدهاست که كسب و کاسبیشان تنها از راه 
صدفه و عابدات مسحد مساشد. 

LS‏ ون سا ات مت و اف tial‏ اد 
wld‏ وغزلیاتی چند از هريك که بزبان ما ترجمه شده مقام و استادی ايندو بثبوت میرسد. 

كرجه تاحدیکه در قوه داشتم نسبت بسهم خود از احترام و اكرام بقبورشان قصور 
نورزیدم ولی باز گمان ندارم آنطور که بابد از عهده اینکار برآمده باشم. قبر سعدی قريب 
بيك‌ساعت راہ تا شهر است. Gly‏ کوهی واقعشده و راهیکه بدان میرود همه‌جا یکسان» غمگین 
مشکل و صعب‌العبور Col‏ و بنزديك دهستانی کوچك که بنام این عالم شهیر است قرار دارد. 
در اینمکان سکوت پیوسته حکمفرماست» در مقبره نیز هميثه بسته است و وقتی در کوبیده شود 
باغبان در را باز م ىكند و پس‌از اينكه از باغ گذشتید باغبان اشاره کرده میگوید ابنست شيخ 
سعدی :۰ ۰ ۰ 
طاقی گنبدشکل دیده میشود که درزیر آن قبر شيخ قرار گرفته و سنكك یکپارچسە مرمری 
برويش انداخته cond‏ اين سنكك هیچ تزیینانی جز چندشعر سيار مشهور ela‏ ندارد. 

روی دیوارها هم از اشعاری که باقلم پا نوك کارد نوشته شده تریین گشته. كرجه 
افتخار مصنف کلستان تا ابد پایدار و جاوید است لیکن فراموش نكنم بگویم که حالیه قبر 
شيخ بی‌سرو سالار است» هیچ مستحفظى ندارد و طولی هم نخواهد کشید که خراب گشته بکلی 
ناپدید و محو خواهد شد. 

از ظاهر حال چنین معلوم میشود مدنى بیش نيس تكه این مقبره از قدر و قیمتش کاسته 
شده زیرا سیاحان نقل می‌کنند» دورشرا از محفظه‌ای چوب سياه آب‌طلاکاری مستور 
داشته‌اند. 

ترديك مقبره‌ی سعدی چشمدی OT‏ زلالیست. ساکنین شیراز بدین OT‏ خصلت بزركك 
صحی می‌دهند و ادعا می‌کنند که اگر کسی يك‌دفعه از این آب بخورد مادام‌العمر مریض 
نمیشود» پس نمی‌دانم چطور است که با اين حال ازشیوع امراض ساری همساله که در شیر از 
شایعست جل و گیری نمی‌کنند. Glo!‏ شفادهنده درچاهی استکه برای رسیدن oly‏ بايد از 
پله کانی چند يله پائین رفت. در ته این پله‌کان سقفاجری ao‏ میشود که در زیرش چشمه 
قرار دارد. در اين OT‏ ماهی سيار است که عوام میگوبند از ب ر کت شيخ بايد آنها را محترم 
شمرد» از اینرو بزر گترین Lal sol‏ در حقشان روا میدارند. 

مقبره رقیب سعدی یعنی حافظ هم در باغی بزر گست که از نهالهای متعدد سرو, كاج و 
نارنج تزیین شده. بر روی قبر حافظ هم سنگی يكيارجه مرمر سفید است‌که اشعاری در آن 
منقوش است. محلی که قبر حافظ درآنست هیچ با جایگاه سعدی قابل مقایسه نیست و برخلاف 
او دلفریب و قشنكك استء این باغر | حافظیه مینامند. 
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ماو ينه lee‏ استکه ابن شاعر :ہر گو ای اورا اهمها متش دوش هرن A‏ 
اوقات‌هم دران سر میب ذه. دمر" ن گفتند با دست‌های نازنینش خود درخت سروی در آن کاشت» 
ار اتاق perla‏ در فتاه 

در وسط باغ که مدفن مردگان دیگربست یك کلاه‌فرنگی ساخته شده که ely‏ دیوانه 
میخوانندش. دراین اطاق شیخی منزل دارد که مستحفظ غز لیات حافظ است و IT‏ این‌مجموعه 
بدست خود شيخ حافظ نوشته شده» حافظیه محل كشت و بح شیر ازیهاست که دسته دسته بدانجا 
می‌آیند بعضی غز Ll‏ میخوانند و برخی در زير درختان ged‏ لم‌داده صبح تا شامی را 
بکشیدن قليان و گفتگو بسر میبرند. 

سعدی و حافظ از ol at‏ رگ و عالی‌قدر asl al‏ که lg‏ شیر lg sl‏ و ایرانیها بلکه 
آسیائیها همگی بوجودشان افتخار می‌کنند. ore‏ ایندو كوا مختلف بوده سعدی فیلسوف 
و حكيم دانشمند بسکی مخصوص شعر سروده و حافظ بطرزی ديكركه باهم منافات کلسی 
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اشعار حافظط را ابرانیان ببشتر دوست ميدارند جه از عشق» هوی و هوس صحبت میدارد. 
بدینجهت متابعینش زياد و بھر كجا غزلیاتش ورد زبانست. اكنون هم می‌فهمم که نفوذ Sable‏ 
less‏ سعدی sal‏ زیر | وقتى أنسان بمقبره سعدی شير سد عدەی معدوديرأ در | Du los‏ 
درصورنى که درحافظيه بعكس عده بيشمارى هميثه هستند و ساعات متواليرا بزير Gls‏ درختان 
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كريمخان زند جهت این دو شاعر بزرگ مقبره برپاکرد و نه‌تنها خواست مرقد عالسی 
برايشان بسازد و روى قبورشان را سنكك مرمر اندازد بلكه بناهای دیگری در حول و حوالی 
قبورشان بنا کرد تا دیگران مردگان خود را درآن‌ها مدفون سازند. بعلاوه بهريكهم زمينهاى 
بسیاری بخشید تا براهمیت و شکوه هريك افزوده گردد. ۱ 

بعضىها میگوبند چطور یکنفر سالار شجاع چنین احترامی درحق ايندو شاعر مبذول 
داشت؟ هیچ نباید به‌بهت و حيرت افتاد جه این‌شخص, مرد بزر گی بود. وقت‌راغنیمت دانسته و 
آنوقتی که از هر گوشه‌ی کشور ایران آوازی بلند و اغتشاشی در سرناسر ایران حکمفرما بود 
استفاده کرده با نقشه درست و مدبرانه حکومت ایران را بچنک آورد بدون این که هر گر نام 
شاهی بخود گذارد و تنها باسم ‏ و کیل قناعت کرد. امروزه در کلیه نقاط ايران نام این شخص 
مشهور برسر زبانها است و او را معزز و محترم میدانند و به‌نیکی از او یاد میکنند. 

در بين آثاری که بحوالی شیراز باقیست برجی است که ممسنی يا معتمد میخوانند. معتمد 
منوچهرخان که از او صحبت داشتم و گفتم حاکم اصفهانست چند سالی مأمور شد با عده‌ای 
قشون در کوههای بين شیراز و شوشتر بماند وپناهگاه مسنی‌ها را که دائما بچپاول وغارت 
aed‏ ای آت و ا ار لى شار 

منوچهر خان صلاحرا در اين ديد عده‌ای از ايرانيانرا محبوس سازد نا چشم ple‏ بن بترسد 
و خود تسلیم شوند. برای اینکار بهتر دانست در دشت شیراز و نرديك یکی از دروازه‌ها برجی 
سازد. برای این برج حجرات لانعد و لانحصی ساخت که Ju Aa‏ زندانیان شود. در ان 
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ہت آ هك و مصالح بنائی دور و برشرا بيوشاند. بالاى سر El a‏ 
پنجره‌ای گذاشت تا از این 2 پنجره‌ها این تیره‌بختان گرسنه و تشنه ديده شوند. 

وقتی بدین برج داخل شدم خرده‌های سيار از جمجمه و پارچه‌های لباس بیافتم. هر كس 
بدین محل پا گذارد و اين وضعیت را به‌بیند لرزان ميشود. 

فراشی که با من بدرون برج آمد كفت دونفر رژسایشانرا فجیعانه تلف کردند یکی را 
بدهانه توپ بسته دیگری را دونیمه کرده هر نصفه را بدروازه‌ای آویزان کردند تا Ol Ro‏ 
به‌بینند عبرت گرفته و هر گر سرپیچی نکنند. 

تصور اين قبیل جنابات را نمیشود کرد» گوبا تشنه خونند که بچنین اعمال مبادرت 
میکنند والا يك تنبیه کافیست. در شرق که بقول خودشان قانون آزادست مطيع اراده‌های‌نفسانی 
و شهوات بی‌معنی میگردند» هیچوقت از روی منطق و عادلانه قضاوت نمی‌کنند. قاضی از حد 
خود خارج ميشود و هيج بفکرش خطور نمیکند که قضاوت غلط کرده. وقتی پرسیده شود بچه 
ا در ان ie oh ee ak oe Wa Gye‏ اهنجار و نامطیع aslo‏ شود تا ذنيت 
از پای خود خطا تكنند و هر گر بفكر اغتشاش نيفتند. 

از ترس است که مرتکب هیچ Shel‏ نشده و آرامش هميشة برقرار میگردد. در شرق 
تقاص را كاملا عملی میکنند و با وجودیکه ایرانیان از جنایت وخیات‌بخوبی میدانندومتحیر ند 
که چطور سلاطین با روسا در اثر انتقام ایران را بخاك و خون کشیده‌اند و تواریخ‌ایران هم 
از این وقايع فجیع سيار دارد و از این جنایات در مد نظرشان هست باز هم اغلب مجازاتهای 
بی‌رحمانه کرده و میگویند چاره‌ای نیست. وضعیت چنین اقتضا ميكند. 

ای نميه ای رھ ا ر ی ر ی او ا ی ات وان 
برای ما تاز گی داشت. بابن جهت باكتشاف آنها پرداختيم. 

همین که از شیر از خارج شده براهی که بسمت جنوب شرقی هين ود خر کت کردیم؛ یس 
از طی شش کیلومتر بپای olds‏ رسيديم که بکوههای دشت متصل است. اندك بقایائی ازمعماری 
قدیم در ان باقست كه قابل توجه نيستند. در نوك تیه و بروى وسعت كوجكى سه در هنور 
برياست و وجود بنائى را معین ميدارند لیکن سخت مشكلست كه وضع و طرز ؛ بنا را معین‌داشت. 

شيرازيها اين بنا را تخت مادر سليمان با مسجد مادر سلیمان می‌نامند. از حقیقت اين بنا 
و سر گذشتش در قديم جيزى دانسته نميشود زيرا مصالح و مواد ساختمانى قابل توجهی ندارد 
ولى عقيده شخصيم را در زیر شرح مىدهم: 

ایرانیان در ازمنه مختلفه از مصالح بناهای قدیمی استفاده کرده تا از آنها بنائی جدید 
ساختمان نمایند. اكنون بخوبی میتوان از OUT‏ يك ديوار فروريخته بطرز بنای يك تالار مربع 
بی برد. در بين موادیکه برای ساختمان بالا ت eat‏ داده‌اند» تکه های سنكك سياه متحجر است که 
شباهت نام با ستونهای تخت جمشید دارند. وقتی در زمین حفاری شود بهر گوشه‌ای تکه هاى 
کامل از این نوع ستونها و از همین جنس سنكك COL‏ ميشود. 

اگر در وضع سه در باقیمانده دقیق شویم می‌بينيم قالب سنگها که از پهنا بالای در 
گذاشته‌اند هريك از حيث ححم بادیگران متفاونست. آستانه درها از تکه‌های سنگهائیست که 
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هريك با كيلوئى است. سنگهای جرزها با درب هاى تخت جمشيد شباهت دارند جه از یك نوع 
سنكك و كار و حجاریشان تماما يكيست. همان پیشخدمتان جوان را كه آفتابه لگن میبرند و 
از انها صحبت شد نشان ميدهند. تنها تفاوتی كه در نقش جرز این درب ها و تخت جمشیداست 
این اسٹ که در این‌جا Ch‏ صورتست در صورتیکه در جرزهای تخت جمشید دو صورت la‏ 
بعلاوه بدان بزرگی نیست و این از برای آنستکه متعلق بتالاری بوده‌اند که تناسبش از هرحیث 
کوچکتر از تالار تخت جمشید میبوده. 

بعقیده من این alls‏ بدبنائى تعلق داشته که از يك دوره پسین‌تر از قصور تخت‌جمشید 
است. بناهای دیگری در مجاورش وجود دارد که کار ما را سهلتر میکنند. مصالحی که در 
بناهای دیگر است سرسوزنی در تخت مادر سلیمان بكار نرفته‌اند. بعداً در وقتی که روایت‌موریه 
را خواندم سيار خوشحال شدم از این که عقیده من كاملا با او موافق درآهده است. 

چون پیچید کوهرا پیموده و از جویباریکه سرچشمه‌اش در دو کیلومتری تخت مادر 
سلیمانست بگذشتيم» از بالای نی‌هائیکه در سطح OT‏ شناورند سنگی دیدیم که جهار صورت 
بررویش منقوش است. اين صور در سه صفحه جدا از یکدیگرندء یکی از صورت ها که در 
صفحه‌ای جدا كانه است تصوير زنی میباشد. لباسش جامه‌ی درازیست» روپوشی بشانه‌اشآویزان 
کرده و سرلختش را از نواری نزبين داده که بطرف عقب موج میزند. دستهایشرا كسترانيده 
بطوريكه معلوم میشود میخواهد چیزیرا از مردی که بدونشان میدهد دریافت کند. شیئی که 
دز GEES Go‏ این هرد cul‏ تمیتوان كفتك چیست. pl cals‏ دارد که نوارهای ¿LS‏ 
مواجی بررويش قرار گرفته‌اند. 

در صفحه دوم تصویربست که از حیث لباس و كلاه شباهت با تصویر شاپور که در نقش 
رستم است میدارد. دست راستشر | بلند کرده با انگشت سبابه اشاره میکند و دست جب را برروی 
قمه تکیه داده است. 

صفحه آخر که از هر حيث با صفحات Ss‏ اختلاف دارد موضوعش LB‏ توجه «Cual‏ 
شخص ناشناسی را نشان می‌دهد که با شخص صفحه اول شباهت دارد و اکلیل يا حلقه بزر گسی 
بدست گرفته» نمام این حجاربها خواص حجاریهای دوره ساسانیانرا دارند و شاید از حیث‌مبداء 
با بنائی که به‌اسم تخت pole‏ سلیمان است از يك‌زمان باشند. این بنا ها منفرد و در اطرافشان 
هيج جيز دیگری نیست که بشود كفت با بناهای دیگر ارتباط داشته باشند. 

روز چهاردهم دسامبر شد و خواستیم عزيمت کنیم ولی یکی از اسبانمان مريض شد که 
می‌ارزید مسافرتمان را کمی بتعویق اندازیم» بزحمت زياد قاطربانی را حاضر كرديم که با ما 
همراه شود ولی کمی بعد آمد و اظهار داشت من نمی‌توانم این خدمت را انجام دهم و از شیراز 
حرکت کنم. یقینم شد که خوش‌ندارد با ما همراه شود جه چند دلیل بنظرم رسید. 

تعداد چهار پایان يك قافله که بار و بنه ما را ببرند نداشت, قاطرچیان عادت دارند كه 
پیوسته از شیراز به‌اصفهان با بالعکس رفت و آمد کنند و این سفر جدید برایشان زحمت زياد 
داشت» از همه ZYL‏ اينكه فکر میکردند بناحیه‌ای مسافرت خواهیم کرد که تا حال پای کسی 
بدانجا نرسیده. 

هیچ از وضعیت منازل راه و خطراتیکه مواجه ما میشد خبر نداشتیم معهذا اهمیتی ندارد 
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بجستجوى قاطربان ديكرى افتاديم و عاقبت يك نفر lag‏ شد كه راضى گشت با ما همسفر شود. 
كفتيم لابد قاطرجيان پیش, از اين نواحى كاملا مستحضر و چون از خطرات و زحمات راهها 
و منازل ١‏ كاهى داشتند عقب زدند. 

سرانجام دل بدريا زده مصمم عزيمت شديم. بيش بينى هاى لازم را نموده برای حفاظضت 
خود و رفع شر دزدان یا عمال دولتى از گرفتن هر گونه سفارش و فرمان دولتی دريغ نكرديم. 

در بين مكتوباتى كه با خود برديم یکی از مهمترين و مؤثرترينشان نوشته‌ی یکی ازرؤسای 
قبايل شماليهاست. اين شخص در شيراز اقامت داشت» نامش كريمبيك و عنوان البيكى داشت. 
از معتمدين و بزركان ایران بشمار ميرود. 

22.71 لت سار EEE O‏ 
کان تس رھ رمے A‏ تی تا سے اب 
جکمفرمائی Da‏ خود js all‏ سورت ظاھر رها از ای el | a‏ 

86 وا كايا نامطيع باوامر شاهند. 

سياست شاه جنين اقتضا O NE‏ ل ee‏ 5 كشا نا کر 
پایتخت نگاهدارد. البيكى مزبور برادر و جانشين شخص بالاست» وی رابطبين ابلیات‌وشاهست 
ودل هردو را از صدق و Clie‏ خود يك رنكك و بدست آورده. وى شخص با نفوذيست وايليات 
تماماً از او God‏ وحساب میبرند وهر امر كوجكى كه بقبايل مختلف بكند مانند کلام مقدس 
رسای قبايل كوجك از او اطاعت مینمایند و بنابراين فرمانی که از ال بیگی بدست 
فا سيار مفيد واقع میشد جه ایا اس das ia‏ سا کے 
پا مینهادیم بيش از بيش بر مهربانی و پذیرائی میافز ودند. 

پس بملاقاتش شتافتيم» مرا بخوبی يذيرفت و فرمانى صادر كرد كه در حقیقت‌سفارشنامه 
بتمام كدخدايان مطيعش بود و كفت خاطر جمع باشيد و سلامت هر کجا که بخواهيد عزيمت 
las‏ رو اس کاس اب بتمام رسای قبایل با دهستانهانشان دهم. 

کسی كه برايم این مراسله را ترجمه كرد كفت تا حال جنين فرمانى باین خوبى و 
مجکمی صادر نكرده بود» آسوده خاطر باشيد كه يه ركس وارد شوبد از شما sl pty‏ 
شابان ميكند. 

S| as Deere ee‏ فقن اشن .در نک کے قود 
کدخدای محلی که در آن یبن حادثه رویداده زند کیش را ols‏ فنا خواهم داد...» 

. كريمبيك در حالیکه از قبایل زيردستش صحبت میداشت چیزی مخصوص كفت كه قبول 
کردنش بنظر من. سیار بعید و مشکل آمد. میگفت ما تماما بعنی OLLI‏ فارس از اخلاف elo‏ 
پسر نوحیم» «ما از این SE‏ نيستيم و از روم بدینجا كوج کرده‌ايم.» 

اما سام برحسب روایات نورات يدر ملل جهود و افریقائی‌هاست و روم هم که همان روم 
قدیمست» يس از كفتههايش جه ميتوان وت چطور اين ايليات از نسل بهودند که 
سے گر lea‏ 

هيج درست درنميا ید زیرا این قبایل سلمانند در صورتیکه جهود مذهب کلیمی د 
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بنظر من جنين میرسد که کریمبیك ميخواهد بگوید قبايل شمالى فارس از يونانيانىكه قشون 
اسكندر بودند و بايران Wael‏ ميباشند لیکن آن‌هم اشكال ديكرى بيش هيا ورد که جطور 
پدرشان سامست جه روايات تاريخى ميكويند كورش و هخامنشيان از اين قبايلند و قدیمترین 
مردمان سرزمين ابرانند. پس جه ميشود حدس زد ؟ 

بفكر فرو رفتم و هرچقدر صفحات تاريخ را در ذهنم زیر و رو كردم بیشتر بر حدسياتو 
مشکو كانم افز وده ميشد» عاقبت چارہ را در اق ديدم که بر bls)‏ ایرانیان متکی شوم و 
ابلیات زند را از مردمان اصلی Glial‏ بدانم. 

از طرف So‏ شاهزاده زیربار نرفت که من Uso‏ یکنفر چادرنشین شوم» فرمان جهت 
سردار کازرون فرستاد» cal ple‏ با دو فرمان در دست داشتن دیگر OLS‏ نمی‌رود زحمتی فراهم 
شود و سالامت می‌تو أنيم همگی در خااك قارس رتش و تعحص نمأ نیم . 

روز هیجدهم pelo‏ نزديك ميشد ولی باز حر کتمان بتعوبق افتاد و مجبور شدیم که در 
نمیشدم رد و بدل ميشدء آنچه از طرز صحبت و حال مردم دریافتم اینست: 

شب پیش در مسجد کوچکی حریق واقع شده» باور نمی كردم برای قضایائی اینقدرجزئی 
این ‌طور بسر و مغز خود کوبند. ما نخواستیم جهة قضیه‌ای باین کوچکی معطل بمانيم وتوقفمان 
علت نداشت. :سر هنک سمینو جهت خداحافظی js‏ آمد لیکن وقتی رسید که بای ما در ر کاب 
بود و می‌خواستيم حر کت کنیم. بدو گفتیم هرجه زودتر بايد عزیمت نمائیم» وی‌هم تادم دروازه 
lus E‏ لمان cal‏ مر دمم | كه يشث سرهم ابستادہ يس ويس میئمود وراه را برای ما 
باز ميكرد. 
بمن كفت صداى خفيفى در شهر براكنده شده و ميكويند فرنگی‌ها ( ما ) سبب حريق 

LT‏ ا خرافات این مردم عوام يرست Ola!‏ بو بڑہ شیر ازبها که سیار ساده لو حند rad‏ د 
كرد؟ هيج نكفته بهتر دانستيم که زودتر خود را از شر این حرف‌های بيجا و خطراتى كدممكن 
است پیش ابد نجات دهيم. بمعيت موسيو سمینو از شهر خارج شديم. سپس روبه‌بندر بوشهر 
كروة ران سیت ساد a‏ 

در راہ بسيار اندیشیدیم كه بفهميم کی مسبب این کار شده و در نتيجه دشمنی» OÍ‏ را 
بگردن ما انداخته است» تقریباً اشاره‌ای هم رفت و گفتند برای اینست که بکیش محمدی (ص) 
اما از کجا ناشی شده و کی گفته كه ما مسبب حریق شده‌ایم؟ در اینوقت هیچ بعقلم‌نرسید. 
دوماه بعد که بشیرازبر کشتم خواستم ازكنه قضیه باخبرشوم» درنتیجه مطالعه وبازرسی کامل‌چنین 
دستگیرم شد: مستحفظ مسجد مر دبست که از موقعیت خدمتش سو : استفاده کر ده نکه نکه نمأم 
اثاثيه مسجد» جراءهاء فرش و غيره eee‏ را با پول مبادله کرده بود. از تقصیرش که چگونه 
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رويوشى كردند اطلاعی ندارم ولى همينقدر معلوم شد براى اين كه تقصير را از كردن خود 
ساقط سازد صلاح را در این ديده مسجد را سوزاند تا عر كر ظنی بدزدیش نبرند. شايد مستحفظ 
بوده که تقصیر را بگردن فرنگیهای بيجاره كذاشته تا بدين طریق از خود رفع شبهه نموده و 
مارا بدنام گرداند. 


a 


فصل جهل و يكم 


خانهزينيان ‏ كوهييرهزن ‏ طوفان ب كتل دختر بس 
راەدارھا -۔ کازرون تب دیدار سردار ب ممستی‌ها بت 
خیمه كاه ما درشاپور # شرح حجار Ske‏ شابور 


ویک فر ار را رك کش بشن از بت ساف ونی راه ر فت Lis Sela: Go‏ 
ab gb‏ چندان تفاوتی نداشت متوقف شدیم. فردای اين روز سمت جنوب عزيمت اختیار کرده 
بکوهی داخل گشتیمء از راهی سخت و غمگین چند ساعتی بگذشتيم. 

در آخر این cole‏ دره ES‏ و طويلى نمايان شد كه جوى آبی قزر روات ات ا 
جوی پرفشار و با صدائی خروشان می گذشت. در چند محل بشعب مختلف تقسیم ميشد و در 
سواحلش OME‏ بحدوفور CL‏ میشود. اراضیشرا شاخهای خار فرا گرفته بود. 

درجلوى ما بنائی نمودار شد كه برج و بارو ميداشته لیکن در اب ن وقت خراب و ا زکار 
افتاده» قاطرجيان أن را کاروانسرای زينيان ناميدند. بهمسايكيش آثار مخروبه جنديست كه 
گفتند دهستانى بوده و چون خراب گشته ساكنينش أن را رها كرده بجاهاى Ko‏ رفته‌اند. 

این مردمان كه از دو دسته شمالى و جنوبى تشکیل شدهاند در فصل بهار بزیر چادر 
زندگی میکنند و برحسب موقعيت واحنیاجات» محل خيمه را تحويل و تحول مينمايند. 

همينكه زمستان پیش آ ید بدينجا آمده با كله و رمه خود بکاروانسرایش پناهنده ميشوند. 
بزحمت محلی یافتیم كه بتوانیم در آن ساعتى اقامت كزينيم و دراينجا بما سيار سخت گذشت. 

از lus‏ خواستار شديم كه هرجه زودتر ما را از دست این lag‏ حيوانات و مردمش 
col‏ نماید» بامداد به‌زودی عازم شديم تا از يك طرف از شر این خرابه و از طرف Pl So‏ 
که در پیش Cul‏ و بسیار مشکل رهائی eb‏ 

در ساعات اوليه ا كرجه راہ كمى كوهستانى بود tas dl‏ سی در جلوی ما 
كوهى عظیم و سيار مرتفع ظاهر شد كه قاطرجيان گفتند اين قسمت سخت تسرین نقطه 
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جاده است. 

در حدود چهارساعت راه پیمودیم تا بدشتی de S‏ با دره‌ای گرد که از قسمت درونی 
و اتصال wie‏ گرم پدیدار شده وارد گشتیم. 

نام این محل دسترجیان میباشد» این ناحیه دارای حوضی بزركك بشکل دریاچه کوچکست 
که مانند il‏ میدرخشد و دورش را علف‌های سز پوشانیده. راهیکه از OT‏ گذشتيم بنظر من 
تنها راه عبور این دشت آمد, چند جوی كوجك دیگر نیز در اين دشت روانست. از زبر 
درختهائیکه دامع ما بر خرابههای چندی سایه افکنده بگذشتيم. 

در طرف راستمان دهستانیست که ساکنینش از چندی پیش OF‏ را ترك گفته و بجاشی 
ديكر كوج كردهاند. اين دهستان مانند ol Xe‏ که در پیش شرح داده‌ام از اجحافات حکومت 
و مالیاتهای سخت بدين روز نكبت و بدبختى افتاده است جه رعاياى بيجاره كه نتوانستەاند 
جنين مالياتهاى گزافی را تحمل كنند آنرا ترك كفته بجائى So‏ متوسل و ازاين محل نقل 
مكان كردهاند. 

Be E‏ يكو از خر کهای د چان دز طرف دیش كوه 
پیرەزن پیش میا ید كه مجبور شدیم بهر طورى هست از آن‌بالارویم. نشيبش بسيار زيار بطوريكه 
م ركبهايمان خسته شدند. 

کمی SVL‏ که رفتيم جاده سنكستانى شدوقدم‌بقدم اسبان درميغلطيدند و لغزش‌برمیداشتند. 
كرجه راہ سيار سخت كشت ولى از هر تکه‌اش آوازی wh‏ بويزه مناظری دلفريب هويداميشد. 
معهذا جاده از پیش روان‌تر و آسان‌تر oe‏ حواليش سبز و خرم و از غلات مستور ونشيبهاى 
كوه در اثر پیش آمدن پائیز که بدرختان فرح ميبخشد از گلهای جديد مزين و دوباره بهار 
تجدید مییافت. 

تا موقعيكه از كوه بالا رفته بودیم هوا سيار خوب و طبيعت ہما روى موافق OLS‏ می‌داد 
ولى وقتيكه از کتل هاى بيرهزن ميگذشتيم هوا تاريك و منقلب شد و در وقتى که بنوك كوه 
رسيديم ابرهای سياه و غلیظ که بالا و پائین ما را احاطه داشتند برما هجوم آوردند. 

از وسط این ابرها طوفانی شدید نمایان گشت» رعد و برق جستن نمودء آسمان GE‏ 
ميكرد و صدا در تمام كوه از قله تا دره‌های بسیار يست میپیچید. هر گر وضعیت هوارا بدین 
طور ندیده بودیم» ما بداين طوفان مهيب گرفتار و جز راہ باریکی که از رویش عبور ميكرديم 
چیزی So‏ بنظرمان نمی‌آمد» اسبانمان ترسناك گشته بکمترین صدای آسمان بجنب و جوش 
می‌آفتا دند. 

معهذا اين طوفان چندان خطر ناك نبود و تنها صدا و غرش cle‏ آسمان اسبان را بوحشت 
میانداخت» در اینوقت تگرك شروع ببارش نمود و عالمیر! ناپدید نشان داد قطرات باران‌بحدی 
درشت که اگر قطره‌اش با چیزی تصادم میکرد سبب دردی الیم میشد» در ضمن هواهم بقدری 
سرد شد که دیگر تاب مقاومت را از ما سلب نمود. 

از قله پیرهء‌زن که گذشتيم هوا کم کم بهتر شد و ابرها روبنقصان رفتند ولی طوفان 
هنوز حرکات شدید و غرشهای سخت میکرد» سپس طوفان قطع شد و توانستیم درجلوی خود 
ر ا 
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erg‏ كدق اھر ام انها اگ كذ ادق ان ارم كلت وى 
راههاى ایرانست» كويا Camb‏ دراين ناحیه سعى كرده تا ميتواند مشكلات و سختی‌های Laly‏ 
a ch‏ نی Sl‏ هرتكه بحالی و كتلهاء ننگه‌ها و دره‌های 
y las‏ كارف 

تا این محل ينج رشته كوه بشمار امد و از اينمحل ساحل خليج فارس هويداست. 
هوا روشن و درخشندكى و نورى عظيم بعكس پیش كه ابرهاى غليظ و ناريك سراسر را فرا 
Je cd Su‏ را جلوه ساخت. 

پس‌از اين که مدتی سرازیری جاده را پیمودیم بکاروانسرای کوچکی که در نیمه راهست 
متوقف شدیم. پیش از ورود ما کاروانی So‏ بدان مستقر شده بود. اين کاروان از کازرون 
بشیراز میرفت» Ole BU‏ اظهار داشتند در وقتی که از ES‏ دختر که‌یکی ازسخنترین کتلهاست 
و ا سو کا تون نمیکردند بتوانند راهرا ادامه داده به‌دسترجیان برسند. 

LT‏ سر کشت اسان دز اين كتل جيست؟ باخو د گفتم حال فكرشرا كردن بیحاست. فردا 
كه ازآن میگذريم خواهيم دانست ولى از آنچه جاروادارها میگفتند بیخطر نیست» حرفشان 
بيجا نيامد و پس‌از Sul‏ دوری از کاروانسرا بحقیقت پیوست زيرا کوهی عظیم و بلند 
تی داد گت 

lo مو لی انت اسان از‎ lo ر كوه راهی باريك بريده شده و سنگھا‎ ree 
عاجز شده و كويا اطمینان كامل نداشتند كه قدم برداشته بيشروى كنند. در هرقدم بلفزش و‎ 
غلطیدن دوچار می | مدند.‎ 

کمی پیشتر که رفتيم جاده سختتر شد و با زحمات زياد جاده‌ای در سنگ‌ها درآ وردەاند, 
وقتی بالای سر را نكاه ميكرديم کور سر بها سمان كشيده مانند چتر پیوسته در بالای سر و 
re‏ سا وا er‏ 

از بی عبور و مرور شده و نعل چارپایان سنگها را E ae‏ 
بطوریکه دستگیره‌ای بافت نمیشود که اسان بدان توسل جوید. برای عبور از سربالائی‌ها» 
Ole bb‏ دهنه‌ی چارپایان را میگیرند تا از لغزششان جلو گیری کنند و در سرازبری بعکس 
دم را میگیرند. بعضی مواقع اتفاق می‌افتد که بار و بنه را از روی مالها برمی‌دارند تاقاطران 
عبور کنند. 

من خودم شاهد این قضیه و بچشم خود چندین دفعه ديدم که اين کار اتفاق افتاد. البته 
Sle DU‏ که قاطران خود را زياد دوست میدارند این عملرا مینمایند در صورتی که‌سایرین 
غير ممكنست درحین عبور از اين IS‏ دوچار کشت وقضا نشوند و چند قاطر تلف ندهند. 
بس ما هم مجبوراً پیادہ شده و دهنه اسبان را نت كر قفتم 

ایرانیان كه برای هرقضيداى حتى خيلى كوجك افسانههاى زياد میگویند باین ES‏ هم 
رواياتى ميدهند و نقل ميكنند شاهزاده خانم جوانى درنوك كوه پیره‌زن منزل داشت» معشوقش 
هر روز جهت ديدارش بدين محل می‌آمد» چون در راه رنج میدید و نفسميزد در وقت رسيدن 
خسته وناتوان om‏ سرانجام» راه علاجی جست و ازس رفت وآمد کرد در نیب كوه جاده‌ای 
لغزنده درست کرد تا به‌آسانی بتواند برویش سريدن کرده زودتر بوصال معشوقه‌اش برسد. 
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دیگر افسانهاى درباره اين محل كفته نميشود و سر گذشت اين عاشق و معشوق بدینجا 
خاتمه مييابد. از اين حكايت است كه اينمحل را كتلدختر مينامند. 

قاط رجيانى كه بهمراه ما بودند گفتند خطر دیگری هم مواجه انسان ميشود: شيرها و 
ببرها دراين كوه زيست دارند و فقط تعريفى ميكردند و هيجكس نمیگفت تا Slow‏ شير باببری 
cabritos‏ 

وقتی که سرازيرى بيايان رسيد درياى كوه راهدارها منزل داشتند. چون مارا دیدند 
رئيسثان she‏ آمده حق راهداریر! كه از هر کاروانی گرفته ميشود مطالبه نمود. همينكه من از 
دادن ماليات امتناع كردم دهنه اسبمرا گرفت و ساير مأمورينش بجلو قاطرها و اسبان شتافتند. 
من متغير شده لازم دانستم ضرب‌شستی نشانش دهم» ترديك بود نزاع در گیر شود و کار بمجادله 
کشد که رسول‌بيك که کمی ازما عقب مانده بود در رسید» خود را بمیان انداخته فحاشی زياد 
نمود و گفت: چطور جرأت کردید فرنگیها را که در تحت حمایت شاه مسافرت می کنند متوقف 
سازید؟ از گفتن ای احمقء حرامزاده وغیره رئيس راهدارها جلو دهنه را رها کرد و سايرين 
هم از او متابعت کرده ازما دست کشیدند. 

دشت کازرون ظاهر شد» پس‌از اينكه از قسمتی مرداب که آبهای اطراف بدان وارد گشته 
و تشکیل دریاچه‌ی کوچکی میدهد گذشتيم درختان خرمای متعددی که ازباغهای شهر است 
يديد al‏ 
دوساعت بعد بدكازرون رسيديم. اين شهر باساير شهرستانهای ايران تفاوت كلى دار 
این محل گرمسیر وجزو نواحى كرمست. 

اولين شهرى استكه بدينطور مشاهده كرديم و در سراشيبهاى كوه بيرهزن قرار كرفته. 
چهارطرف كازرون باز است و هيج كوهى بدورش وجود ندارد» وسطش يرجمعيتر و بیشتر 
منازل درانست. دورشرا خانه‌های سيار و باغهائى Je‏ فرا گرفته و درباغها درختان متعدد 
ليمو و نارنج و انار CHL‏ ميشود. 

بموجب امر حاكم دريكى از باغهاى سيار خوب سكونت كزيديم. كرجه در اين زمان 
سبزی و میوه‌اش کم بود لیکن فرح وقشنگیش نا گفتنی است. با اینکه هنوز آفتاب سوزان و 
خورشيد حرارت زياد ميداشت توانستیم از لطافت و زیبائی باغی استفادہ كرده بزیر سأيه 
درختان بلميم و چند مدنی را A‏ اندر ad el‏ 

بعد از خرابه‌های تخت جمشید و حجاريهاى نقش‌رستم بهترين آثار قديمه اپران كه جالب 
توجهست و اهمیتی بسزا دارند آثار شاپور است. و بچند دلیل اهمیتش زياد است: ۱ 

١ل‏ مدت مدیدی ناپدید بوده و کسی از وجودش اطلاع نداشت نا با زحمات زياد سياحان 
انگلیسی از وجودش باخبر گشته کثف نمودند. 

_y‏ سلطانی عظیم‌الآن بساختن اين بنا مبادرت کرده. 

cloaca ا‎ 

۴ نعداد نقوشش که نا این زمان بخوبی باقی مانده سيار است. 

۵۔۔ موضوعات نقوش مختلف میباشد. 

ع استادانش ماهرو از خود ابتکار بخرج داده‌اند. 
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بنابراین پی‌بردن باین اثارء بررسی و بازرسی درآنها از بهترين و مھمترین مطالعات 
است. 2 هيدا نيم این آثار ود ود راندھائی بدون امن و امان ante‏ اما از کازرون 
en‏ دور و ۱ 

يس لازم دانستيم بهر وسیله‌ای ميشود درخود شاپور مستقر os‏ براى اينكار واجب 
شد از حکومت خواهش Lh, eS‏ کار ما را آماده سازد نا از شر دزدان راحت باشيم و 
براحتى بكار خود 2 ردازیم 

دراینجا مراسه‌ی فرعاد ميرزا راكه جهت بیاریگی کازرون فرستاده بود حيدم 
بپذبرفت» قولدادكه ميتوانيد در پرتوی حمايت من براحتى و خاطر آسوده زند گی کنید. هيجباك 
محلی که ميخواهيد بر وید دزدان كوههاى لرستان درآن حکمفرمائی میکنند بشما توصيه میکنم 
دوروبر خود را داشته باشيد و هر گز از همراهانتان دورى نجو „As‏ 

سردار دونفر از غلامانشرا اتتخاب كرده سفارشاتى بدانها كرد كه ماهيج نفهميديم ولى 
رو بما کر ده ES‏ هبج dace‏ ب نشو de‏ حتی| لمقدور افا شما ازهر حیث cule)‏ خواهد گر دید 
بدانها دستور داد که بایستی سورساتشانرا فراهم سازید جه مدت مدیدی در این سرزمین باقی 
خو آهند ماند و ا مخارج 5 ol‏ نمیتوانند کار خودرا انحام ¿JUDO‏ 

la‏ از سردار شک SS‏ از این ماليات كه بردوش مردم بيجاره ENS‏ امتنا عورزیديم 
زيرا ساکنینش سختئرين فلاكت وبدبختی گرفتارند وديكر همین باقىبودكه ماهم بارىبدوششان 
گذاریم و سربارشان كرديمازاو خواهش كرديم هرجقدر زودتر ممكناست مارا روانه شايورنمايد. 
و بدهستان كوجكى که قريب يكساعت راه تاشهر است رسيديم. مكثى كرديم و غلامان 
يجستجوى کدخدا رفنند. در این دهستان بدبختى و تنگدستی بحد Mel‏ درجه میرسد» از کلبه‌های 
يسك نها كني بير ون میا مدند و هيج نای راه‌رفتن ند‌اشتند. خانه‌های این شهر ارک و 
a‏ ھر د در abi‏ و بت bas‏ گل یا تن سا کات رند كن la‏ 

درتمام این ناحيه مردم برای al‏ براحتى زند گی نمايند و از شر دزدان كوهى يا عمال 
دولتى دور باشند درجنين منازلی كه هرقسم راحتيشانرا فراهم ميسازد زندگی مينمايند. 
را تاس ا ےراب Sr‏ وت ات Pee ee‏ 
وقتكه لازمشان داريد پدنبالتان خواهند آمد» تصور pe‏ همین پنج‌ثش‌نفرنذ بلكه عده‌ی 
آنها jo‏ انب بیش از EN,‏ می ببنید؛ | کنون در این دهستان این‌عده کافست و وقتی بنواحی 
AI, Ss‏ بر ode‏ آنها افز وده خواهد شد چه‌سر دار دستور داده مأ Glows‏ قوای حوب UE‏ 
کنیم» ولى ازهر دهستان بیش‌از پنج‌ثش‌نفر نميتوان كرفتء از اين سفارش داستيم كه 
كاملا درامن و امانيم و تفنكجيان روز وشب ازما نگاهداری و مواظبت خواهند نمود. 

aS”‏ اين تفنگچیان از ايل ممسنی و تماما مردانی سر کش» جنگجو و غارتگرند. مسنی‌ها 
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در كوههاى بسيار سخت كه در مشرق کازرونست بويزه در محليكه سخت مستحکم و بنام خاله 
O aes‏ هی كنت و eel‏ "هن کت از Beis E O E‏ 
بهلوانان آپران‌است ميباشند. 

پکدسته از انها بنام رستمی خوانده میشوند. کلیه ممسنی‌ها خطرناك و دزدانی شجاعند» 
چندین دفعه سربازان شاهی را منهدم و مغلوب ساخته‌اند. ازطرز لباس و سلاح شیوه دزدانرا 
دارند. پاهارا برهنه و سینه را بازنگاه میدارند. بكمر قطار فشنگ» طيانجه و شمشیر می‌بندند. 
بالاپوش نمدی بسیار کلفت بدوش گرفته تفنگ‌درازی بدوش آویزان می‌کنند و گیسوان 
پرپشت مشکی خود را بزیر كلاهنمديشان مستور می‌سازند. Gls‏ همگی وحشتناك و انسان 
ترسناك می‌شود» دربینثان clue‏ مرا مبهوت و حبران کردند زبرا ريش زرد داشتند» باخود 
فکر کردم كه اینان نبایستی از تراد يارس باشند و شاید از نزاد ارويائيانند. 

همینکه دوازده نفر قراول دور ما جمع wur‏ غلامان سردار مسير اولیه را تغيير داده و 
مارا بسمت راست و بدامنه کوههائیکه بطرف شرقی دشت کازرونست عزیمت دادند. 

این ناحيه سيار فرح‌بخش و باصفاست چه‌مزارع سبز و خرم اين محلرا زیبا ساخته‌اند. 
جمیع OE‏ و حبوبات» درختان جنگلی و انجیر بویژه سته‌های نی دراز که از آب سربیرون 
کشیده‌اند دران وجود دارد. 

بزبر بر گها و شاخه‌های اين نی‌هاست UTS‏ بنای شهر باستانی ساسانیان پنهان گردیده 
است. جاده‌ای دراین محل از کنار چشمه‌ای پر آب و SYS‏ میگذرد» OT‏ این چشمه که كويا 
از زهان شاپور باشد بحوضی میر بزد. 

در اینجا دیواری سنگی ديديم که بخوبی SEU‏ باقیمانده. کنگره‌ای بطرز نقش و سبك 
حجاری یونانیان دارد که تزبیناتش ala‏ زینت‌آلات درب‌های تخت‌جمشید بود وظاهراً آب 
چشمه پس‌از عبور از حوض بدشت وارد میگردد. 

بيك کیلومتری چشمه و در امتداد مسير اولیه بدامن‌ی تپه‌ای منفرد رسيديم که DET‏ 
ویرانه‌هائی را حاویست. از اين بقایا دانستيم كه شهری سيار وسيع سابقاً دراين محل وجود 
می‌داشته. 

از این نيه نا کوههائیکه بعداً بدانها رسيديم جاده سيار تنگ و بشمال شرقی قرار 
گرفته» Sob‏ نکشید كه در برابر ما ابنیه‌ای كه بدین محل اهميتى میداده‌اند alls‏ گشتند. 
بايد بدانيم محلىكه بنام شاپور معروف است از حجاريها و طرز بناها كه برروى صخره‌های 
كنار رودخانه ساخته شده اهمیت بافته است. 

يساز اينكه چندقدمی بيش رفتيم داخل تنگه‌ای شديم كه بدوطرف کوههای سيار بلند 
سربهم داده‌اند» رودخانه‌ای از اين US‏ عور صق كنك :اشن a‏ سنگھا بر خورده زمزمه 
OLS‏ و خروشان می گذرد» جاده پیچ‌خورده و ا زکوه می گذرد و قريب سیصد چهارصد متری 
که پیمودیم تنگه فراختر شد. 

A Bi ties ri ee 
طول دارد. صخره‌های این دره داراى اشکالی' عجيب و رنگهای نيره هستند و منظره!ی‎ 
عجيبوغريب بدین كوه ميدهند.‎ 
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این محل غیرمسکون ولى OME‏ زياد دارد و در چندجایش بقاياى آثاری باقيست که 
معلوم می‌کند درسابق ١‏ باديهائى می‌داشته. در وسط اين als‏ برچ کهنه‌ای از خشت یافتیم 
که مدت استر احتمانرا در ا به‌سر بردیم. دراطرافمان اکنون قبایل ممسنی‌ها ژیست دارند. 

نقوش این محل شش نا است که تماما ols‏ صخره‌های صاف و راست و alla‏ چارچوبه‌های 
عظیم دربندی میباشند تقر یا محل اقامت ما در وسط دره شده و بدین طربق دوتای نقشها 
Crowds‏ دب وجهار تا بطر ف راستمان واقع شدائد. دونعش اولی در کار جاده‌ای هشن كه از 
كازرون میآید. 

نقش اولى آسیب كلى ديده و خراب گشته. علتش يا در اثر سستى سنكك و با عبورعابرين 
است و گمان‌من براین استکه دست انسانی آنرا ضايع گردانیده است. قسمت بالایش HS‏ ناپدیدو 
وسطی‌هم دراثر ريزش و زبری سنگ غير مشخص و تنها قسمت پائین که بزير خاك باقیمانده 
بی عیب است» دران پاهای‌دو اسب و پاهای دوسوار که روبروی همند دیده ميشود. 

در مقابل سوار سمت راست شخصی بزانو در | مده که در حال الحاح Zal‏ ودر زر gel‏ 
اسبش نيز دیگری لگدکوب گردیده» از طرز لباس رومی بنظر میرسند» وضع پوزش و غیره‌مارا 
بر | نداشت که این نقش را فتح شايور cada‏ دانیم. دوسوار يكنوع لباس بر'نن yl‏ از اق 
باقیمانده اسان متأسف میشود که چرا بقیه‌اش معدوم گشته. پاهای اسان و سر مرد رومی که در 
حال استغاثه cul‏ بأمهارت و زیر دستی ass Jas‏ 

نقش دوم درچند قدمى نقش اول قرار گرفته و بپای كوه درپیچی واقعشده» در اثر 
حفاظت صخردهاى بزركك از سیلهای oT‏ و خرابیهای دیگر محفوظ مانده بطوریکه یکی از 
نقوش بسیار مهم این محل محسوب میگردد. 

این نقش بازتصویر شاپور فاتح را نشان می‌دهد. دروسط تابلو تصوبر شاپور که براسبی 
پراق‌دار و مجلل سوار Cul‏ منقوش شده و وضع لباسش همانستکه در بسیاری نوش 
ديدهايم یعنی نیم‌ننه‌ای کوتاه پوشیده که بربدن چسبیده. كمر بندى دور کمر بسته» بدوش شنلی 
کوناه انداخته که از جلو با دوسنجاق با قلاب بهم اتصال SL‏ است. 

حجار خواسته است مهارت وصنعت خود را از اين تصوير بنمایاند» بدینجهت طوری 
را نشان ميدهد که پتەدھایش در اشن وزش بأد pel‏ از در ER‏ و جين هاى سيار بيدأ کر ده» 
شايور با ور Sosa‏ از دانه‌های مرواریدیزر ی وی را ارا شن ls‏ کته ان ts Bares!‏ 
و در زیر كلاهى leg Li‏ نند قرار گر فته قسمت بالای این zb‏ سيار وسيع و سر نوك مصر س 
ao‏ می گردد. روی ناج کره‌ایست که نوارهاى چندی ان bl‏ اف پر | کنده cos‏ این نو ار ها 
از سمت عقب در al‏ ازند. دونوار مشايه و قر بنه سمت عقب این ls‏ رش شاه انبوه 
لیکن کوناه و سبیلهای کلفت و نوكتيزى بدان پیوسته است سر را نیم‌رخ گرفته در صورتیکه 
تنه‌اش سمت جلو است. 
داز فى عظمت و شاهی این پادشاه از بینی كي ین صاف وأبروى بر جسته‌اشس مفهوم qua‏ د. 
حجار در تراش این نصو بر زحمت کا ES‏ 9 استادی خود را بخو بی نشان داده است. 

بطر ف Be‏ تندى اسب بر دای سر از نس انت کپ less‏ أسلحه شاه ميباشد» در زیر epee ls‏ 
نقشی‌پایمال شده که ازطرز لباس رومی بنظر میا بد. بادست راست شخص دیگری راكدباز رومی 
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بنظر میرسد سخت میفشارد. این شخص نی‌ننه‌ای که تا سرزانوست پوشیده و کمر بندی بدور 
کمر بسته و بشاندهايش حمایلی آویزان و روی شانه راست شنلی انداخته است. سرش باز اما 
ياهايش با زنجیر بسته شده است. 

در جلوی شاه سه‌نفر دیگرند که یکی بزانو درآمده درحال الحاح و ale‏ است» از 
صورت حال رومی بنظر میرسد ولی رلی که بازی میکند انسان را بشك می‌اندازد. این شخص 
با شنل و کاو مسلح وآزاد است. LT‏ رئیس ارتش رومیان Sather‏ ازشاپوراستفائه بخشش 
میکند؟ کسی ديكر است؟ 

اگر سرانحام این سر گذشت تاریخی که سلطان ساسانی با مغلوب خود کرد دوران بدبختی 
والرين را بياد أوريم ead | go>‏ كنت حدس ما باطلست جه شخص بزانو در مده هر كر راضی 
نشده پوزش و عذرخواهی كند و بخئش adh‏ زبرا شاپور از این فتح دل‌خوشی نداشت. شايد 
شايور که از اسير كردن سزارى خود را مفتخر میدید خواسته است نشان دهد که من يادشاهى 
قادر و توانایم. 

عقب سر شخص بالا دو نفر بالباس ابرآنی هستند که از افسران يا درباریان شاه ایرانند. 
یکی باریش دراز و کلاه گرد برسر دست بسينه ایستادہ قمه‌ای بکمر بسته است» دومی بی ریش 
لیکن کلاهش دراز و بنوك Ol‏ شاخی است که بطرف جلو بر گشته» دستهای خود را در حال 
ele‏ دران کر ده کو تلق سک که و A‏ کس کے اقلت هرن Ol pg | oS‏ 
کرده» در اين نقش پرنده کوچکی که سمت شاه مىيرد دیده ميشود. 

این قسمت نقش بر روى سنكى صاف حجارى شدہہ دو نقش دیگر براست و چپش درواقع 
ضمائش محسوب می گردند. نقش سمت جب بواسطه خطى افقى و نوارى شكل بدو قسمت 
میگردد. در El pa‏ ينج سوار که همگی نیم رخ و روسمت شاهند. 

- حجار طوری اين تصاویر را نراشيده که بنظر میرسد دسته قثوي هستند چه سن از 

پنجمین» تصوير دیگری ab‏ میگردد که سواری‌را مینمایاند. دو نفر جلو در صفحه پائین 
کلاهشان aut‏ باشخاص مقابل شاه و دست بسینه ایستاده‌اند. سوار سومی کلاهش دراز وبسمت 
جلو خمیده و مانند اینست که سر پرنده‌ایست. چهارمی نيز سرپرنده با دوبال و پنجمی سرشیر 
با ببر کلاهش میباشد. لباس هر ينج تن Col OLS‏ و تنها دو نفر اول گوشوار دارند. مابين 
ينج سوار بالا اختلافی نیست ولباس و کلاهشان مشابهست. کلاههایثان دراز و گرد است و 
هريك با سبیل لیکن ريش و كيس ندارند. ۱ 

کلیه سواران بالا پائین دست راست خود را سوی شاه که در مقابلشان است بحال 
احترام ah‏ کرده‌اند. wh‏ بخاطر آورد اینان همان پارتهای قدیمی هستند که بعد باسم ایرانیان 
خوانده شدند. 

قسمت راست این نقش بطور افقی وقائم به ينج قسمت دیگر تقسیم شده» سه قسمت درپائین 
و دو در بالاست» انسان متحیر میشود که La‏ اینطور تیم کرده و ازاین تیم چه‌منظوری 
داشته‌اند. شاید میخواسته‌اند هريك از قبايل که مطیع دولت ساسانی بوده‌اند با بهتر بگویم 
خواسته‌اند هريك از صنوف ارنش ol al‏ را در یکی از اين قسمت‌ها نشان دهند. 

از این تصاویر مختلف آنهائیکه کمتر با هم رابطه دارند در اولين صفحه بالا و بسمت چپ 
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قرار دارند. دو نصوير اولى كه یکی با كلاه بوك نيز و دیگری گرد است هريك نبرزينى دوس 
بدست دارند» سومى هم با كلاه خميده بعقب و نبرزين دوسر بدست ولی دسته تبرش از دیگران 
ور کو اوت ۱ 

در صفحه بعد سه صورت منقوش است که او لی شيكن رامی‌برد؛ مانتوانستيم بفهميم چیست. 
دو لفن مگ مات سر ol‏ ووو es (yom tas‏ كذاشعة این سه يا 
شمشیر ole‏ درا زند. 

در اولين صفحه سمت پائین و بطرف چپ سه مرد سلح حجارى شده که قمه‌های يهن 
بکمر دارند» دوتایثان بروی نیزه‌های خود لمیده‌اند. 

در تصوير مجاور سه مرد غير مسلح است اولی با اکلیل؛ سومی با گرزی کوتاه و وسطی 
ale‏ | بدستش چیزی نیست. 

LS. الات ین ا رك ار اولی‎ ar N ندا دون‎ o N gu ds 
يرجم دومی شمشیر و سومی سير میباشد.‎ 

باستثنای صور نقش اول بالا و بسمت چپ که پابرهنه‌اند دیگران کفشی بشکل يوتين درپ 
دارند. هريك نیم‌ننه کوتاه و شلواری گشاد پوشیده‌اند این دونقش که شرح‌دادم سمت چپ 
رو دخانه‌اند. 

دردست‌راست برروی سنگها سیاری نقوش هست که دیدنثان پر زحمت است. نه‌فقطجاده‌ای 
نيست بلکه بایستی بزحمت خود را بروی سنگهائی کشانید که سرتاسر تیغهای خاردار روی BT‏ 
را فرا گرفته و با از درون مجارى Ol‏ دولادو ۷ جلو رفت تا بدان‌ها رسید. 
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فصل جهل و دوم 


ادامه اقامت ما در شابور ‏ باقیمافده شرح 


در گردشهای علمی که كاهى بطرف راست رود شاهپور و زمانی سمت چپ آن‌میکرديم 
پیوسته ما را مجبور میداشت عدداى از تفنگچیها را بدنبال داشته باشیم جه یکی از سفارش‌های 
سردار کازرون بود و نبایستی اران سرپیچی نمائیم. اما تفنگچیان درازای aul‏ ما را ازوحشت 
و اضطراب بیرون کنند بيشتر بر ٹرس ما میافزودند بطوری که جرأت نميكرديم آنی بدون‌اسلحه 
باشیم و همیشه طبانچه بسر دست داشتیم. ۱ 

اين نفنگچیها سرد و گرم رو زگار را چشیده ازکنه وبنه نقاط و گوشه و كنار امکنه كوه 
باخبر بودند و از کوچکترین محال مخوف باخبر بطوریکه پیشاپیش ما را اطلاع می‌دادند. 

اولین نقش در طرف راست رود شاهیور انیت که کی افر al‏ و سن یات “ركه شرت 
بزرگ واقع و او را از نظر پنهان داشته‌اند» از اين سنگها بدون خستگی و براحتی بالا رفتیم» 
سپس بيك مهتابی که بزير نقش است رسيديم. 

شرح اين نقش از قرار زیر است: خط برجسته‌ای از طرف ارتفاع آنرا بدو قسمت مساوی 
تقسیم میکند» تقريباً در وسط اين خط يك برجستگی بزر گنر و مرتفعتری دیده میشود. بزبر 
این خط نوار قائمى است که قسمت زبرین اہن نقش برجسته را بدو قسمت مینماید. 

خط افقی که برجستەتر و مرتفعتر از سايرين Col‏ پایه با تکیه گاه شخصی است که در 
وسط نشسته اطرافش براست و جبء بالا و پائین مستحفظین قرار گرفته‌اند و در حال احترام 
گذاری هستند. اين شخص از وضع حر کات و قیافه پادشاهی بنظر می‌آید. موقرانه نشسته دست 
چپ را بدسته‌ی قمه پهنی که مابین دوپایش گذارده و دست راست را بسوی نوك سرش بلند 
كرده و خود را بروى دسته برچمی متكى ساخته‌است. las‏ ندها يش گر دن‌بندی ازدانه‌های‌مر و ار ید 
سيار Sop‏ آویزانست واززیر کلاهش گیسوان انبوه بیرون آمده. 
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قسمت چپ این نقش كويا y‏ هافسران با مسحفظين است» ده صورت در آن است که 
شش تن كامل و سر تا بيايند و لباس وکلاهشان شبيه اشخاصی استكه در بالا ذكرى از آنها 
شدء دست جب را بطرز نگهبانان بقمه كرفته و دست‌راست را بالاى شانه گذارده بطوريكه انگشت 
ره قات یار وی Ea‏ جنات ماف تو ا تار 
لباس و وضع حركات با دیگران تفاوتی ندارند. 

در زیر اين نقش و پیوسته به‌آن میراخوری حجاری شده که دهنه اسبی با زین ویراق 
مجلل را بدست گرفته وظاهراً اسب سواری شاهست. در عقب بازده نفردست‌بسینه ومتکی بقمه‌های 
درازند که ازجلو obo‏ میشوند. 

هريك سر را بوسط تابلو بسوی آقای این نقش بر گردانده براست و در صفحات روی‌هم 
مناظری ذبروح نيز یافت میشود. در بعضی صورت‌ها آثاری CL‏ میشود که با این حجار بهاهیچ 
وفق نمیدهد. 

دربالا سه صورت موجود است که ایرانی بنظرمی‌آیند» اولی سمت شاه پیش‌میآید» درحال 
مکالمه است و دست راست خود را بسوی شاه حر کت می‌دهد؛ دومی پرچمی بدست و سومی‌دست 
بسینه است. عقب سرشان یکنفر سرباز پا افسر پارسی است که یکنفر زندانی را که مجروح و 
ناتوانست و نمیتواند راه برود بتخت شاه Chop‏ می‌سازد پشت‌سرش سایر اسرا هستند. یکی از 
آنها بالاننه‌اش برهنه و سستانشرا از پثت گرده قفل کرده‌اند» یکنفر سرباز بارسی قمه‌ی 
کوناهشرا بسوی محبوس دراز کرده» مج‌های اين زندانی را بهم بسته‌اند. کلاهی نوتیز برسر 
دارد و يواش يواش جلو می ید اين صفحه با اين شخص خاتمه می پذیرد. 

در زیر این تصاوبر اشخاص ديكرى منقوش استء اولى يكنفر سرباز يا ميرغضب است 
و دو دستشرا سوى شاه بلند کرده» از يكدست سرى با كيسوان کوناه و از دیگری يكسر با 
دوهاص شا ره ا تمان مهن در كار ای ات ies‏ يهال السام و ضا نت 

بدون شك طفلى یتیم است كه پدرش را سربریده‌اند. سرى ديكر هم در عقب دو سرديكر 
بتوسط شخصى Ko‏ نشان داده میشود» كلاهبلند و نوتیز منتها با خميدكى بسمت جلو برسر 
دارد. سپس شخص ناشناسی با همین كلاهست که دو دستشرا با طنابى بهم ستداند. راهنمایش 
یکنفر افس اپ انی است» در طرف راستش غارتی‌هائیست که از جنگ جهت شاه آورده‌اند. 
نفر Jol‏ طاسی بدست» دومی قمه‌ای برهنه و سومی یك ظرف دسته‌دار و پنجمی شيئى که سيار 
مشکل است تشخیص داد جه باشد لیکن cals‏ نام با ظرف یا دندان عاج دارد. 

اکنون یکی از نقوش برجسته تخت جمشید بخاطرم میا ید که فيل ها را نان میدهد و 
ظاه را هدايائى متناسب برای شاه می آوردند. در بين ابن خدمه بچه‌ای سوار برفیل cul‏ که 
wl‏ یکی از غالبین باشد. 

این نقش نه‌تنها از حيث سبك و طرز حجاری خشن و درهم برهم است بلکه از موضوعات 
مختلف که اشخاصی را بحالات مختلف نمايش میدهد سيار دلخراش و ناموزون است معهذا 
برسایر نقوش رجحان دارد و علتش همانا طبیعی بودن صور و نقوش است مثلا زندانی که در 
حال abl‏ وزاریست و پکنفر افسر ایرانی مراقبش میباشد با طرزی طبیعی حجاری شده است. 

اگر درباره موضوع اين نقش تفکر کنیم بزحمت خواهيم فهمید که منظورشان از این 


۳ن٣‎ 


نقش جه بوده؟ شخصی كه او را شاپور حدس میزننذ هم با سايرين تفاوتی ندارد جه نه ازحيث 
لباس و نه قيافه با شاپور شباهتی ندارد. زندانيان هم از طرز لباس و خاصيت باروميان شبيه 
نيستند. يس میشود حدس زد که اين واقعه یکی از حادثات جنگجویانه زمان شاپور و یکی از 
پادبودهای فتوحاتش برملت دیگری باشد پا این قضیه از پادشاه دیگر ساسانیست که بر کشوری 
ديكر جيره شده. 

ترديك این نقش برجسته بسمت جنوب و بيايه کوه» قنات كوجكىاست که مجرايش باريك 
و در كوه حفر شده. برای رفتن سمت حجاريهائىكه در ابن قسمت است جاده ديكرى جز از 
درون مجراى آب راھی نیست: بایستی از درون مجرا مشقت زياد تحمل کرد و در چند محل 
از glee seo‏ لغزنده گذشت. 

پیوسته اين راہ مشکلرا بايد خمیده خمیده پیش رفت تا با هزاران رنج و الم خود را 
بنقش برجسته رسانید» در اثر سیلهای متمادی آسیب دیده و قسمت درونيش كاملا ناپدید گشته. 
اين مجرا بایستی از زمانی مؤخرتر از دوره شاپور wth‏ و ظاهراً برای گرداندن آسیابی است 
که خرابه‌هایش le‏ نزدبكك آن دیده ميشود. 

وقتی چشم انسان بدین نقش مخروب افند با حسرت و تألم ساکنین اين ناحیه را بیساد 
می‌آورد که بدین بناهائی که مباهات وافتخار باستانیست وقری‌نگذاشته و آن‌هارا نابودساختەائد 
تنها قسمتی از این نقش باقی است که آب هر كز بدان دست نيافته و شباهتی جزئی با سرمردی 
دارند و دستی هم دیده میشود. 

در طرف چپ سواری استکه با نخوت و موقرانه بدزدان با سفرائیکه از جهتش شتر با 
اسب می آورند می‌نگرد. این مردها سرشان پیداست و کلاهی مانند اعرابی که بين فرات و 
کرخه زند گی میکنند يعنى يك‌نوع عمامه که چندین پیچ بروی سرمیخورد و سپس بشانه‌ها 
می‌افتد برسردارند» مردهاى قسمت اول دهنه اسبانرا گر فته‌اند. ۱ 

در نقش دوم دو شتر دیده میشود که اشخاصی شبيه بهم ولی ناشناسی هادیشان است اين 
منظره با مردمان الجزيره که در دوره کنونی بهمین وضع زند کی میکنند شباهت colo‏ مشود 
تصور کرد که یکی از حوادث مشهور Col‏ و انها را سربازان اعزامی بافریقا که بمیهن خود 
باز می گردند در حقیقت بابد بدانیم. 

در وقتی‌ که قبايل شجاع و غیور منهدم میگردند و راہ گریزشان بسته میشود ناجاراً تن 
باسارت داده عده‌ای از بزر گان خود را برای امان با شتر و اسبى چند جهت فرمانبردارى خويش 
و اطاعت بدربار غالب ميف رستند. 

یکی از این وقایع در دوره شاپور اتفاق افتاده زیرا یکی از صخره‌هائیکه از قرن سوم 
باقبمانده شاهد ان Cul‏ بعلاوه سه‌صورتی که در پائین و راست صفحه است evils a‏ کمانی بسا 
سه تیر دردست دارد. 

سيار با تصوير شاپور كه از او صحبت شده شبيه است» لباس» ريش a‏ و كلاهش 
كه كره بر نوك دارد همانست که در نصوير شاپور ذكر شد تنها در این نقش برجسته شاپور 
كلاهى بشكل بالهای يرنده برسر دارد. من اين كلاهرا در دوسه جاى دیگر بويزه در طاق‌ستان 
بعنی در ته طاق بزرگ و نيز در نقوش نقش‌رستم ديدهام. 
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ميشود حدس زد این كلاهى جهت als‏ شاهان ساسانی نو ده زيرا در ES q!‏ معلومميدارد 
منقوش ort‏ و بانقیاد و اطاعت سر فر ود آورده‌اند نشان دهد. شاهپور اهمیت فتح خود بعنی 
بر والرین امپراطور روم جيره شدن را حجاری کرده که نا ابد یاد گارش باقی بماند. 

نقش بعد هم از آب سيل و غيره خسارت دیده لیکن هنوز قسمت زیادی ان تعن بای 
مانده و اب از ساقه‌پای اسبان بالاتر نیامده, در اين نقش دوسوار که تاکنون بخوبی باقی 
مأندهأند موجود أ 

بسی Cle‏ خوشوقتی است كه نا كنون نقشی مانند اين از زمانى بسيار قديم بی عیب مانده. 
این ‌نقش سو گند يادكردن یا 'ناجبخشى را مينماياند» در حقيقت دوسوار مقابل همند» سوار سمت 
tos‏ که Sle gs‏ يدق aay ss‏ ار فشتك ار ات يدهن و ان نی CA‏ 
لباسشان يك‌سان و با لباسهاى شاپور شباهت دارد. 

ححاران ساسائی بو یره انشا AN‏ شا پور بی‌مهارت وملاحت نبودهو انتكارانى أز خود 
بروز داده و یادبودهائی ماهرانه از خود باقی گذاشته است. معهذا آن ظرافت و مهارتی که 
در بعضی نقوش دیده میشود دراينحا نادر است. قيافه کلیه صور شاپور ثقر Ly‏ شبية بهم است. 
برازتر و معلوم میداره که کمتر بخود می‌پرداخته. گیسوانش را شانه کرده و بشانه ریخته‌است. 

سوار سمت راست در عوض گیسوان خود را بطرزی مخصوص دسته‌سته کرده» ریئش 
کوتاءتر از بيشين و بجوانی شبیه‌است. طوقی مرواربد بگردنش بسته» اکلیل Sout‏ با اينيك 
تفاوت کلی از حیث سنگینی و قشنگی دارد. اختلاف کلی این دو سوار در تاج است که ازیکی 
کره و Care‏ شاهی دارد در صورتیکه آن‌دیگر فاقد OF‏ است» پس هوق مت عدن نت 
راست شاه است که بدو حلقه با | كليل تزیین شده از نوارها مشخص میشود. این حلقه‌جسم‌خیالی 
فروهر است و میشود تصور کرد که در اين منظره شاه میخواهد سو گند مذهب زرنشتی ياد 
کف o a‏ گی ae‏ كه شاهرا ls‏ مس و گنت فده شایتہ ای ¿Cobo‏ 
شاپور باشد. 

حالیه هم که گبرها بخواهند سوگند ياد کنند بطربق زیر مبادرت guts‏ گند می‌نمایند و 
معلوم میشود cole‏ کلیه OLS‏ يا پارسهای قديم و جدید است» در وقتی‌ که بخواهند مصالحه 
يا قرارنامه باهم به‌بندند کمربند & شالشانرا با زکرده با طنابی بدست میگیرند و او را بشکل 
حلقه درآورده هريك از طرفین سمتی از حلقه را میگیرد و در این وقت سوگند ياد میکنندء 
این بالاترین قسم آنها Col‏ و میگویند اگر les‏ ورزيم بچشممان خواهد زد. پس‌از طرز 
سو گندیکه حالیه بینشان رواج است این‌نقش چنین عملی را مدلل میدارد و معلوم میشود پادشاه 
درحال بے كلل شورق ایت 

در گوشه سمت راست و ببالاى حلقه عبارتى با خط يهلوى است و اين تنها کتیبه‌ای است 
که از شاپور od los‏ 

همراهان »ما را تشویق و ترغیب مینمودند که نقش ديكرى هم در دیواره كوه است. 
e‏ آن‌ها aly‏ | ادامه داده gas‏ سنه از معبر تنك al‏ پیش رفتیم. 
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سرانجام cle‏ بنائى بسيار زيبا رسيديم. خوشبختانه اين نقش درسر پيچ كوه واقعشده و به 
مجراى آب كارى ندارد» ازطرز و محل بنايش میشود كفت هيج عيب وآسیبی نديده و بعد 
از حجارىهاى تخت جمشيد این نقش از بهترين نقوشى استكه تابحال در Ol»!‏ دیده‌ام» نەفقط 
از جهت موضوع» تعداد صورء تنوع قسمتها قابل‌توجه است بلكه كليه قسمتهايش با مهارت و 
استادق uo 5 ple‏ ۱ 

هرقدر بخواهم از ظرافت» Camb‏ .مهارت» طرز حجاری و هرجه كه درباره و تعریف 
نقش بسيار طبيعى و استادانه حجارى شده يعنى حجار هرجيزى را مطابق وضع شيئى و شکلش 
نمایش MOS E‏ اش 

بیش‌از این درباره این نقوش صحبت نميكنم زیرا ملالت شمارا فراهم میسازد تنھا متذكر 
میشوم که Sl‏ این نقوش را کسی استادانه بروی کاغذ آورد ملاحت و لطف خضوه را از 
درثانى بعرایضم که با خون دل در وصف اين بناهای حیرت‌آور ساسانی نوشته‌ام خرده 
9 

يكىاز نقوشی که شرح و سط دادم بتوسط یکی از حجاران بونانی که حدس می‌زنم از 
زندانیان و از افراد آرتش رومیان بوده حجاری شده است. اگرچه حجاران ایرانی‌هم در 
اعمال خود مهارت و استادی بکاربرده و جزئیات نقوش و اثياء را بدون کم و بیش نشان 
میدهند ولی حجار iba‏ حتی چرو CUS‏ لباسرا طوری تراشیده که انان را مات و 
مبهوت مینماید. 

این نقش در قسمتی گنبدی‌شکل كوه و بدرون نیم دایرہ مانندی ترآشیده شده بطوریکه 
طاقنمای کوچکی ترتیب داده که در يك‌طرفش بازيكران و سمت دیگر تماشاچیان را 
نمایش میدهد. ۱ 

تقسیمات این نقش بخوبی بيدا و کاملا از يكديكر مجزا میباشد, با علاقه تام و مهارت 
اشخاص oi los‏ شده و بمراتب بهتر و خوبتر از نقوش پیش Col‏ حتی شاهپور محسوس‌تر و 
قشنگتر از نمام نقوش حجاری شده است. 

باز تکراراً og lok‏ میشوم» این نقش شاه‌پوز را که بروالرین one‏ شده» طرز فتح 
فشون ees ls‏ زندانبان رومی که درحال استغاثه 9 پو رشند» هدایانی که باو تقد یم می‌شو د. 
غارنىها و آنچه درنقوش So‏ گفته شد از دوباره بمعرض ظهور ميكذارد. 

تنها 'نغييرات بسيار جزئى دراين نقش روی دادهكه زيردستان شاه و دو رومى که 
در بای اسب لکد كوب Glas‏ تعبیری نکردہ. این نقش برروی صخر ه‌ای صاف تراشيده 
شده است. 

ساير قسمت‌های صفحه به‌هشت جزء اتعسيم er‏ جهار درطرف راست و جهار Sl‏ 
چپ منتها بواسطه خطوط مستقیم افقی از يكديكر مجزا شده‌اند. در صفحات چپ بسهولت 

اين سربازان سواره‌نظام و در چهار ردیف قرارگرفته‌اند از حيث لباس و هیکل جزئی 


var 


اختلافی باهم دارند. 

حجار نمام فک شوق و استادیشر | در تقسیمات نقش ly‏ بكار بر cod‏ منظر o‏ مھم 
این نفش قسمتی أستكه درجلوى شأه قرار گر gel a‏ شاه شخصى ply‏ دراهده 3 دستانشر | 
سوی او وم كه قاعدتا علامت| لحاح 5 El WIR‏ 

از وضع لباس يكنفر رومی بنظر می‌آید دیگری که با اولی شبیه است در برابر شاهپور 
ایستاده و بداو LIST‏ که شاید تحفه شاهی باشد تقدبم مینماید. یکنفر افس ايرانى در عقب 

دربالای سر اين شخص پرنده کوچکی بسوی شاه در پرواز است و رشته نوار ی که سرش 
در هوا باهتزاز cul‏ بيادشاه می‌نماباند. پشت‌سر اينشخص شخص دیگری است که تاجی کوچك 
با حلقه را می اووق. و ee Sas‏ دز عقب س او اسن جنگی شام ارا همراهی میکند. 

میشود گفت اينشخص والرین باشد. سپس شخص دیگری استكه بروی سر ظرف سيار 
بزر گی دارد و بدنبال فیلی‌که برويش فیلبانان نشسته» حجار اين فيل را با مهارت و استادی 
تراشیده بطوریکه سيار طبیعی درآمده و یکی از قسمت‌های برجسته اين نقش است. در بالای 
سرشان شش‌نفر دبگر است که بر دو دست شنلهای رومی با شاید شنلهای نجبائیکه درمیدان رزم 
کته los‏ گر فته El‏ 
203 درزیر و بصفحه دیگر كه متعاقب اولی است دو مرد ناشناس رومی با شنلهای دراز یافت 
میشود» اولی دردست چیزی صلیب‌شکل دارد و دومی يك عوددان با ظرف claws‏ که 
قسمتی مربع‌شکل رو گذاری شده که فقط طر حش باقی مانده. 

بدسهولت معلوم میشود این علامت رومی و عقاب است. ارابه شاهی از دنبال می‌آید و 
دو اسب او را فى کت در عقب و بالا بقسمتی مجزاء سر » دست و دو صورت دیده می‌شود که 
ساز ند. 

در دو صفحه بالا نيز نقوشی بهمین طرز حجارى شده در نقشى که ببالای نقش عمال 
دولتی است هشت نفر قرار گرفته‌اند» اولی بهردست حلقه بزر گ بدست گرفته. دومی وچهارمی 
دارند و هريك محتوی فلزی قيمتى با جواهر نفیسی است. نفر سومی و پنجمی SIA‏ دوش 
شیئی بسیار سنگین دارند و آن‌را با تسمه محکم گرفته‌اند. 

وقتی طرز خورجین وسنگینیش را درنظر بگیربم می بینیم این‌چیز بایستی کیسه‌ای پراز 
نقره باشد. تصویر دیگرهم خورجینی بدوش دارد و نفریکه يك Sly‏ مانده است دو شير نر 
و ماده بهمراه دارد و این شیران را نيز حجار بامهارت منقوش گردانیده. 

آخرین قشعت سيت يالا سيار ساده Exa)‏ كليه صورش هشت Cul‏ و حلقه‌ها 5 ظر وفی 
می بر ند» باستثنای نفر چهارمی که قمه‌ای کو ناه ساخت رومی بدست دارد. در این قسمت جند نكر 
مردهست که با لاپوششان بروی‌شلوارهای سيار گشادافتاده ويك‌دستشان کاملابتوسعط آسنینی‌بسیار 
دراز ينهان Rs‏ بعفیده من و هما نطو ری که از نفوش نقش رستم نیز دیدەام اینقسمت با یك 
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یکی از رسوم و عادات ا دهان باشد. 
است غور و بررسی کنیم تنها يك‌نقش برای ما باقی میماند که دربین این نقوش SSE‏ دارد. 

این مجسمه‌ای بزر گ استکه هادیانمان گفتند يدم غاری استوار شده و اگر بخواهید 
ممکنست بشما OLS‏ دهيم لیکن راهش بسیار مشکل و بایستی سنگهای کوهرا پیمود تا بغار که 
ينوك كوه وأقست در سیم . 

با این گفت وشنودها حاضر شدیم Lalu‏ رفته ازطرز ساختمان و نفاستش ET‏ انث نا 
کار سیاحان پیشین را که .ياهال كوف نرسیده و ازاین اکتشاف ا گاهی نداشتند کشف کنيم. 
عاقبت L‏ دو نفر نفنگچی سەنغر ی مسلح شده روانه ابنکار را نمودم نابتوانم در مقابل 
حملات ممسنى هأ و دزدان كوهى مقاومت ee‏ همر اهانم در مشکلات راه Lo‏ لغه .320,5 ولی 
در من تأثيرى نکرد و پر آه افتادیم. 

قدم دقدم هزاران مشقات روی می آ وردند. SS‏ از (e‏ خار و قطعات سنكهاى سيار 
اوگ بگذشتيم و بر مشکلات BE‏ آمدیم. سرانجام پس‌از ul‏ مشقات و خستگی‌های Laly‏ 
بخود هموارساختيم بدرون طاقی طبیعی برسيديم. درونش بسیار فراخ ولی در وقتیکه خواستیم 
بداخلش نگاه كنيم ازبس تاريك‌بود نتوانستیم بخوبی اشیاء داخلیش را بەبینیم. 

بجندقدمى داخل ds ele‏ و Sn‏ برزمین افتاده. جسد دستوپا شکسته‌ای بروی 
بایه‌ای قرا ر گر فته و سرشکسته‌اش در زیر خاك پنهان گردیده. تنها پاها بمحل خود میباشد. 
نوك سر تا کمر چهار متر و طول پاها يك متر میباشد. وقتی مجموعاً حساب كنيم طول قامتش‌در 
حدود هفت با هشت‌متر میگردد» چون وضع اندام» طرز لباس» گیسوان و ربثش را درنظر 
وخ تخو بی درمی eb‏ که این محسمه‌ی شاپور بادشاه ¡as Lol‏ 

پیشتر گفتم که پاهای مجسمه برسرجای خود است» اين پاها برروی صخره بسیار بزرگی 
قرار گرفته. وقتی طرز طاق و ساختمانشرا درنظر بكيريم می‌فهميم مجسمه را در درون اين 
طاق استوار کر ده بودهاند و شايور ا بن محسمهة را از خود در این‌محل طاشن 5 در فرون 
بعد کسانی که بسر‌وقتش می‌آیند Gok‏ ازابهت و بزرگی این‌شاه بنمایند. 

چگو نه اين محسمه شکسته؟ LT‏ در اثر نفوذ و رسوخ Ol‏ که از نوك طاق ریزش کرده 
aL SS‏ مجسمه سست گر دیده 5 در اثر دست Sell‏ دراثر حسادت خواسته „Kal‏ 
صنعتى ديكران را منهدم نمايد؟ 

دروقنی که آثار 9 بچهر odo o‏ ميشود USE‏ آخر مسلم I‏ دد» ان —elagi!‏ 
كندكان نفایس بویژه منهدم کنند گان حجاربهای شرقی wol)‏ و ما هر بنای قدیمی را كه 
ote lis‏ کر elos‏ بو ہبی دانستها بم كه در اثر لطمه و ضربت دست انسانی بويرانى و 
خر انی آفتاده‌آنت. 


۳۵۵ 


فصل جهل و سوم 


Gal >‏ شهر شاپور — TILT‏ کنارتخته س 
دالکی — برازجان(۱) — شورش ‏ ورود بوشهر 


روز بست‌وینحم دسامبر کارهای ما در شاهيور خانمه یافت» در اين مدت نازه‌ای رم 
نداد و بدون دغسه و زحمتی کارمانر! در شاپور انحام دادیم. تمام قراولان را باستثنای دونفر 
که خو استیم راهنمایمان باشند مر خص نمودیم. 

درو قسکہ از که ینک la Cages eS‏ گنت ll‏ من ls hes‏ 
كدتماماً محل و cle‏ بناهائىكه اكنون نايديد شده معين ميداشتند. اگر میخواستیم كارهاى 
مربوط بباستان‌شناسی را دراين محل ازسر بكيريم زياد معطلميشديم لذا نگاهی سرسرى بامکنه‌ای 
که بیشتر اهمیت داشتند انداختيم. ۱ 

بعقیده من شهر شاپور در حدود دوهزار متر طول و سیصد تا چهارصد متر عرض میداشته. 
دربين اين مخروبه‌ها یکی برسایرین برتری دارد» از دور تنها دیواری با نقش و نگار و ظراحی 
دیده میشود» كليه پایه‌اش در خاك پنهان گردیده» چهار دبواریکه ازاين بنا مانده پی‌وپاچینشان 
از سنگهای آهکی سنید استء ارتفاع بناها نامعلوم و نمیتوان معين داشت زیر ا تمام قسمت پائین 
عمارت تا کف در Su‏ مدفونست. 

دربالای آخرین bah üb‏ و اجساد حیواناتی یافت میشود. گرچه آسیب IS‏ بدانها 
وارد oul‏ لیکن بادقت و توجه سيار توانستیم درياييم كه این مجسمه‌ها همان مجسمه 
ورزابهائیستکه در سر‌ستونهای تخت‌جمشید است و ما شرح کامل انها را داده‌ایم. 

ازحیت حباری و ظرافت باآنها Geel‏ کی وار دول س کان یکماشست: گرا اران 
خواسته‌اند به‌شاپور خدمتی کنند, دراینجا نقوش از دونكه يكيارجه سرو دیگری بدن حیوان 
تشکیل ash‏ این دیوار يك‌پابه ستون و يك پنجرہ میدارد. بدور بنا ساختمان دیگری موجود 
تسه اين بنا Caos‏ 


Wh ١‏ پورازجون ذکرکرده. مترجم 


۳۵۷ 


در شمال شرقى اين محل و سيصد جهار صد مترى آن دوتنه ستون قائم استوار است که 
دروسط sus‏ زیادی پایه‌ها بهمين نوع ولى شكسته باقيماندهاند. این بقايا از سنكك آهکی سفيد و 
با يايدهاى ساختمان پیش شباهت سيار دارد. 

ابن قسمت تنها بقایای سيار قابل توجه این محلست اماهمانطوريكه درپیش یاداور شدم 
نه از حيث بزر گی و صنعت و ظرافت و بالاخره از ابتکار و اعجاز صنایم و حجار ساسانی هیچ 
برخوردار نیست ul‏ استادی درآن بکارنرفته و در مقابل حجاربهای تخت جمشید هیچ‌است» 
a‏ نیال | مات 

هنگامیکه آ خر بن I‏ شهر ساسانی را پیموده بعقب گذاشتیم» بسمت جنوب عر بی ums‏ 
از دوباره برودخانه نزدیك شدیم. این قسمت کازرون از نوعی نهالهای خاردار مستور شده که 
ساکنین آنها راکنده بمصرف سوختن میرسانند. بدینجهت همیشه بته‌هایش کوتاه است» ligas‏ 
Cob’‏ نشو و نمایشان زياد است. بابن بتدها ميوه کوچکی است که بمصرف خوردن ميرسد. 

os‏ بساحل Glog)‏ شاپور رسیدیم مدانی مدید کنارش را پیموده گاه دراب وزمانی 
در شن‌زار خاردار راہ می 20900¿ 

چون بساحل مقابل رسيديم دره سنگستانی پیش آمد که حیوانانمان پزحمت در آن قدم 
گذاشته بيش میرفتند. در راه کم کم بوی بندر بوشهر بمشاممان می‌آمد. پس‌از اينكه دو قراول 
ممسنى جاده را نثان دادند اجازه رخصت طلبیده گفتند اميدواريم این سفر بدون بلا و بخوشی 
تمام شو د. 

تا آخرین لحظه مفارقت از انها مواظبت کامل نمودیم و ate ge‏ دلشائرا بدست می اوردیم. 
آنهاهم در محافظت ما ؟وشیده آنی دریغ نکردند و بیشتر ميل داشتند سؤالانی نمائیم تا جواب 
نمو el sana Lola llo‏ او کا 
خوشدلى و رضامندى ازما خداحافظى كفته دور شدند. بايد بگویم» ا گر در تحت حمایت سردار 
کازرون نبوديم هر گز نمىتوانستيم از ميان قبايل ممسنی جان بدر بريم يا اينطور این قبایل در 
راه خدمت ما جانفشانى نما يند رع سل رار اوک متا eas‏ باشد. 

پس‌از شش‌ساعت راه كه بيوسته سربالائى و سرازيرى ميداشت بکمارج رسيديم. ببالای سر 
این دهستان پر گیا یت درخت خرما در اهتزاز اسث. 

کمارج در دشت كوجك دايره مانندی واقعشده بطوریکه از دور كاملا نمایانست. دراین 
محل بزحمت توانستیم منزلی بیابیم. از درهرخانه‌ای که ميگذشتيم با بفوربت بسته میشد یا ا گر 
بخانه‌ای وارد میشدیم خانه خالى از اغيار و گوبا هر گز ا al‏ است. عاقت با 
هزاران خون‌دل منز لی بيافتيم. 

اين خانه اهميتش بسيار جه سياق ساختمانش بشکلی خاص که معلوم می کرد انرا بدينطريق 
ساخته تا كليه سا کنین درآن جمع شوند و از حملات لرهاى لرستان كه در مجاورش pote‏ کزند 
محفوظ باشند. پس‌از عبور سقفی بدرونش راہ بافتیم. دراین طاق برج بلندیستکه مزغلهای بسیار 
میداشت. سر برج مضرس و کنگرهکنگره وطرز بنا كاملا محل دفاعیشرا مدلل میداشت. 

در نه حیاطش اطاقی بزركك ہما دادند» این اطاق جز در ورودی» Ks‏ مخزن روشنائی 
و پنجره و سوراخی نداشت. شاید اهل منزل خواسته‌اند بيشتر از گرمی هوای این منطقه بهره‌مند 


۳۵۸ 


شوندء در بالاى اين منزل بچند قدم فاصله از سطح زمين سقفى خشتى استكه دورشرا ديوار 
كوجكى محدود ساخته. دراين محل اس تكه عصر پس‌از فرورفتن خورشيد مدتی ساكنين در ان 
بسربرده یا بفصل تابستان شب را دران زبست مينمايند. انبارهایش را با تنه و شاخهاى درختان 
خرما ساخته‌اند بعلاوه محل و منزل اسبان و ساير حیوانات نيز درهمين انبارهاست. 

در كمارج دانستیم که خوراك اهاليش بيشتر خرماست. اين خوراك در ايران جنوبی سيار 
متداول میباشد زيرا خرمايش سيار اعلا و مطبوعست. دانه‌های خرما در این منطقه بسيار بزركك 
ديده ميشوند بعلاوه شيرينى و مطبوعيتى مخصوص بيدا میکنند و برنكك گندم گون هستند. 
عصاره‌اش بدان» خاصیت میوه‌های شكر zul‏ را میدهد. Kai OLS‏ میوه‌ای خوشمزه‌تر و 
مفرح‌تر از خرماهای ایران بيدا شود. در وقتیکه كاملا پرسند ابرانیان انها را می‌چینند» مزه‌اش 
با نان Gad‏ يكسان است» سيار مقوىو پرخاصیت و رعایای كرمسير غذائی از خرما نرتیب 
ميدهند كه خیلی مطبوع و با نان خورده ميشود. 

پس‌از اينكه از کمارج بیرون شدیم كوه جدبدی نمایان شد که جاده مهيب و سختش SS‏ 
دختر را بخاطر می‌آورد. از روی صخردهائى میرفتیم که تنها کاروان عبور کرده دست انسانی 
بفساير نقاطش al‏ نرسیده و اثری از خود نگذاشته است. 

گاهی بطور طبيعى مابين صخره‌ها جدائى افتاده برای عبور اغلب Er‏ کوچکی 
بطرفين ساخته و راه شوسه‌ای در وسطنان تر تیب داده‌اند. پیوسته پیاده و کند کند مابين دو 
تودەای عظیم هرم‌وار که سربرآسمان کشیده‌اند میرفتیم. در وسط اين کوهها گودالی عمیق 
و بی‌انتها که نهش دیده optus‏ قرار گرفته و جاده از راہ باريكى در لبالب دره میگذرد» گاهی 
از روی پلی کوچك‌و زمانی از صخره‌ای که در وسط آندواست می گذرد. بايد بگوئیم ا گرانسان 
اندك غفلتی کند و پایش بلغزد بجائی هيرود که دیگر نهكسى از وجودش آ گاهی مییابد و تا 
ابد در آن‌جا باقی خواهد ماند. چه‌بسا نعشهای قاطران و مردمانیکه در اين دره افتاده و معدوم 
شده‌اند. 

شكر خدا را Sie‏ دم كه غفلتا در دامنه كوه جند. مرد و حيوان ديدم. ms‏ 3 
زحمت زياد این كوه را بيموده و حاليه بسرازيرى افتاده بودند. در ته كوه يعنى در اين ES‏ 
اثری خاص و عجيب ظاهر است. راه باريك و كمى نمایان بيدا شد. مارييج وارست و در هر 
پیچی بلب دره‌ای میرسد كه انسان از us‏ هراسان و os‏ میگردد و ol ul‏ شباهت تام 
با افعی گردشده‌ای دارد که از هرحلقه‌اش که بگذریم حلقه‌ای Alb Soo‏ ميشود. 

در این راه بچندنفر كوه گرد برخوردیم که بامهارت و چابکی و مطمئنانه میرفتند. بدست 
چوبی که بتهش تبر کوچکی میداشت. اولین دفعه‌ای بود که طرز استعمال این اسلحه را ديدم و 
دانستم» کمی بفکر رفته دربافتم که طرز استعمال این‌تبر برای اينستكه در وقتی به‌تیه‌های خار 
بز رگ ہا شاخه‌های انبوه درختان میرسند ونمیتوانند بگذرند با این تبر آنها را شکسته راه‌عبوری 
برای خود ترتیب میدهند. 

منزل این‌روز خسته‌کننده ولی کوتاه بود. قريب پنج‌ساعت راه رفتیم تا بدشت زیباشی 
رسيديم. این دشت سرتاسر از درختان خرما مستور است. از لای درختان خانه‌های دو دهستان 
تشخیص داده میشود .ما در یکی از ايندو که بنام کنارتخته است توقف کرده در کاروانسرائی 


۳۵۵, 


SEES‏ بود داخل شديم. اين محل از حيث ساختمان سبكى خاص و قابل 'نوجه است. هر 
منزلی بشكلى ساخته شده, مثلا در يهلوى منازلى که از خشت بنا شده‌اند و طرز سازمانشان با 
بناهای ایران OLS‏ است دبوارهائی دیده ميشود که‌طاقهای سراشیب دارند و با سایردهستانها 
شبیه‌اند. این سقوفرا با شاخه‌های bs‏ می‌سازند. بطوری مخصوص خیمه‌ها برپا می‌کنند كه 
" دیواره و سقفشان از شاخه خرماست. 

ازطرز بناهایثان فهمیده می‌شود که کلیه این ساکنین چادرنشین میباشند. در نابستان از 
کنارنخته دور شده و در زمستان بدان باز میگردند الاچیق‌ها و خانه‌ها موردسند ما واقم نشد 
و کاروانسرا را بمرانب برانها ترجیح دادیم. 

پیش‌از ما کاروانی بدان فرود آمده که از بوشهر می آمد. این کاروان بتاجری برده فروش 
تعلق داشت که برای PME ws‏ بدانسو > کت کرده بود. صبح زود به کنار تخته روان شدیم. 
روز بقدری ob be‏ طویل آمد که کسل و مریض گشتیم. اينهم يك‌نوع مرض سختی بود که 
درضمن سفر مشاهده نمودم. 

A A درفن ام که رنه کرس تح ات‎ Er 
ثابت کرد. با و كيل خرجمان حساب میکردم» در سیاهه‌اش يول مقداری خرما که خودش باتفار‎ 
ا بان زره كن و هود کک ها زا از‎ js زر کیا سی و اتان وروی حتت دانه‌ای كه‎ 
خوردن بازداشت بدیدم. بدو گفتم خرماهایترا بردار و همان مقداریکه خورده‌ايم پولشراميدهيم‎ 
مورد انتفاع نیست و برای من غیرقابل قبول است.‎ Seo قبول نکرد و كفت چون دست‌زده‌اید‎ 

از این جسارت بحيرت افتاده سبيش را پرسش کردم اظهار داشت: Eby‏ مسلمان نمیتواند 
آنچه را که عیسوی دست‌زده و ملوث کرده تناول کند.» 

مكالمه ما همگی اهل كاروانسرا رابدور ما جمع اورد» خوشبختانه ناظر EEE‏ و 
بویژه دستانش فوق‌العاده چرك cog‏ دستکشمرا بیرون اوردہ دستمرا بيك‌يت نشان solo‏ گفتم 
ایهاالناس نگاه کنید» اين شخص مدعی است که تو به‌خرماهای من دست زده‌ای و آنها را جرك 
کرده‌ای میخواهم بدانم كداميك از ما دستش بیشتر کثیف است. چندین تن از حرف من‌خنده‌شان 
كرفت و عده‌ای ابروها را درهم کشیدند. سپس دنباله حرف خودرا گرفته گفتم چون نمیخواهی 
خرماهایترا پس‌برداری بتو پولشرا میدهم اما تا می ایم پولرا ازکیفم دراورم بايد بروی و 
خودرا پاك و نظیف بنمائی. در حين صحبت پول درآورده بیکی از گودالهای سياه و بدبوئیکه 
در همه کاروانسراها موجود است و زهرآب و مخزن فضولات حیوانات است بیانداختم و گفتم 
«بدو برو بردار....» تمام صورتها پرخشم و غضب گردید. 

LF‏ معنی اين رمز را بدانستند که بقال‌ومقال افتادند لیکن تا duel‏ بخود بجنبنده 
رفع غائله را کرده براه افتادیم و تاجر خرما فروش را بحال خود گذاشتم تا پولشرا در 
گنداب بيدا AS‏ 

پیوسته دیدیم زمين جلویمان پست‌تر ميشودء مدت چند روزی بهمین منوال سرازبر شدیم 
و چون سطحش را با سطح شیراز بسنجیدم بقینم شد که بایستی فوق‌العاده ازشیر از پائین‌تر باشد. 

جاده هنوز کوهستانی و همينكه کنارتخته را ترك كفتيم جاده از دوباره بسربالائی رسید. 
„US‏ رودخانه‌ای بر أن و عظیم رسيديم که از wh of‏ بگذریم. معلوم چنین شد که بسيار 
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عو اس سا sl‏ اكه اب تار سنا نک اسان مرس O‏ 
باروبنه ما خيس ميشد ولى سعى كرديم بهرطورى هست قاطران را ازان عبور دهيم. 

چون بطرف دیگر شط نگاه كردم تنگه‌ی باريكى نمايان شد, جاروادارها اظهار داشتند این 
تنكه از بدى مشهور است و بايد كاملا حافظ خود باشید» در اينجا ناجاريم از راہ باريكى 
که در وسط دو ديوار عظیم کوهی و قدم بقدم صخره‌های بزركك و خارهاى بلند داراست 
عبور نمائیم. 

اين محل ميتواند بهترين پناهگاه برای دزدان باشد. باطمأنينه و دقت كامل پیش می رفتیم 
و بهرقدم يشت صخره‌ها و تیه‌های خار را نگاه مينموديم و انتظار داشتم که به‌بینم dow‏ سر گذشتی 
بد دوچار خواهیم شد خوشبختانه و بحمدالله بدون آسیب و خطر تنگه را ترك گفتیم. 

فقط چندقدمی Woy Sb Ko‏ بقله آخرین رشته كوه برسیم» این قله چندان مشگل 
و بلند نیست. از اين نقطه افق وسیع و عمیق میشود و دشت شن‌زار بندر بوشهر Ob bed‏ میگردد. 

اولین دفعه است که از بدو عزیمت یعنی از نرابوزان تا Leal‏ ناحیه‌ای صاف وبدون کوه 
و تیه بافتیم. بخاری مواج و لرزان پیوسته از دور بلند ميشد که دریای فارس را بنظرمی‌آورد. 
دراین زمين صاف و لميزرع تنها چند دهستان و درخت خرما بافت میگردد. بنا براین بایستی 
این ناخ اراز باشد. آهسته آهسته سرازیر شده بدهستان دالکی که بکناز رودق شور Sl‏ 
واقعست رسيديم. ۱ 

by‏ گفتند» مردم این دشت سيار بدسرشت و شورشى هستند» هميشه باهم درجنكك و کشت و 
Las‏ می کنند. برای من سخت زحمت داشت كه cde‏ اين اغتشاشرا og‏ آنچے سه یرم 
شد این است: 

A‏ ری کا گر وت زیخ اسر ارت شاو A‏ اف یه 
و درنتیجه كليه ساکنین اين محل بدو قسمت گشته جمعی طرفدار شاه ايران و قسمتى بزبر 
يرجم خان ياغى خدمتگذار شدند. از طرز بیان واقعه و ملاحظاتی که شخصاً درباره این قضیه 
نمودم دانستتم دست خارجی در کار بوده و سباسيت جنين Laxs|‏ و كه شرح glo‏ قع زا 
بدبنصورت درا ورند. اکنون دراین قسمت جوش‌وخروش کمی هنوز باقی است. 

گویا حوادث شام بدين نواحی سرايت کرده و معلوم میشود دهن بدهن گشته تا بدینجا 
رسیده است. آپا شرح Sie‏ که سرمنشاش ابراهیم پاشا og‏ بدین محل نرسیده؟ 

سخت مبهوت گثتم دروقتیکه ديدم عده‌ای از این واقعه سیاسی در صحبت و با همديكر 
نجوا میکردند. دلایل اين واقعه را لازم است نذ کر دهم: علاقه طبیعی که ایرانیان نبت بياشاى 
مصر داشتند و میدانستند محمدعلی دشمن‌تر کهاست لذا جهت نداشت با او همدست نشوند جه 
میگوبند. دشمن دشمن شود دوست. پیوسته دعا و ثنا می كردند که lal‏ فاتم گردد. 

Ko Wo‏ ابرانیان میدانستند انگلیس‌ها در این جنگ دست داشته و چون از آنها نفرت 
داشتند پیشرفت پاشا را خواهان بودند. انگلیس در دنیا بویژه در اطراف خلیج‌فارس در صدد 
اغتشاش و استفاده است و از اینرو عموم ملل را بخود کینه‌ورز کرده است. 

دانستیم انگلیس در جنگ بالا دست داشته طرفدار سلطان در مقابل پاشا شد و ت رکھا را 
برضد le poe‏ واداشت. اپرانیها از اين قسمت سخت نسبت بدانگلیس خشمگین گردیده برعداوت 
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وكينه خود افزودند. هر صدائيكه درشام بلند ميشد از راه بغداد با بمبئى ببوشهر پراکندہ 
ميكشت و ه رکاروانیکه از این بندر عزيمت مينمود با از دهستانهاى سر راهش میگذشت مورد 
پرسش اهالى واقع ميكرديد. 

las‏ کا ران e‏ با کت تتفي کا اوس سس شش 
آمده تا از شاه تمناكند با او اتحادى بسته بتركيه حمله‌کند. هيججيز درنظر ايرانيان اينقدر 
ارزش و شادى ندارد که بشنوند ايران با تركيه درجنكك است. در اينوقت از گوشه وكنار فرياد 
بلند ميشود: جنكك با سنيان. 

خبرهاى تازه ما را سخت مضطرب میکردند» كرجه ميدانستيم مبالغه و اغراق گوئی ميشود 
ولى از عاقبت اين حادثه در ترلزل و ميخواستيم از جزئیاتش باخبر باشيم. 

مدت مدیدی استكه دستمان از مكتوبات و مراسلات فرانسه کوناهست. نميدانيم دراینمدت 
جه خبرتازه‌ای روى داده. آرزو داشتيم هرجقدر زودتر ببوشهر برسيم. اكرجه در آنجا هم 
مكتوبى بدستمان نمى امد ولی از روزنامههائىكه از بمبئى می‌آمد خبرهائى درمىيافتيم. 

آفتاب سخت گرم بود كه از دالكى بيرون شديم. در فاصله كمى بجندين جويبار رسيديم 
كه آب گرم كو كردى داشتند» كفتند چشمه‌ی این lel‏ دوردست است ولى حرارتش زياد و تا 
اینجا که رسيده هنوز بدين درجه گرمست. این آبها بزمینی لم‌بزرع و سنگستانی ميرفت. ترديك 
این محل جشمدهاى نفت وجود دارد. 
كمى دورتر زمينىديديم كه از قسمتى كاكتوس )١(‏ باب گهای كوجك مستور است. كلى 
نگ داش Sg‏ سا كنيق اظهار داقتنا سان سو مشر انيت 

تصميم داشتيم وقتى بدهستان برازجان که تا Cobar Sh‏ راه است برسیم. شب 
را در Ol‏ مانده فردا بطرف بوشهر عزيمت کنیم. اما هنوز برازجان وارد نشده مردمشرا 
مسلح ديديم. ۱ 

معلومم چنین شد درانتظار جنگند »بمجرد دیدن ما اشاره توقف solo‏ عده‌ای از جنگجویان 
با احتیاط کامل بسوی ما پیش آمدند. درسری چندان نداشت که بفهمانيم ما فرنگی و 
سيأ حيم . | 

همینکه دانستند نه‌دشمن و نه cy gale‏ مخفی دشمنیم ما را ترد حاكم بردند و با اندکی 
هراس و بدون خاطرجمعی ہما متزلی را پیشنهاد کردند ولی غیرقابل سکنی بود زيرا از اطرافش 
دائما هیاهو بريا میشد. دانستیم راحتیمان دران سلب خواهد شد. 

پیوسته در صدد تحقیق و کوشش داشتیم cde‏ این اغتشاش را دريابيم. عاقبت داستیم که از 
روی اصول زیر است: 

اختلاف شدید و عمیق ميان دربار تهران و سفیر انگلیس. 

خارج كردن سفیر بریتانیا از خاك ایران. 

روش و اصولی مخالف با سیاست انگلیس و تمابلات آشکاری که اپرانیان در موقع جنگ 
شام برعلیه انگلیس‌ها ابراز داشتند. 


س 
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انطباق اين حادثه با شورش خان بهبهان» اغتشاشات ناحيه بوشهر و بالاخره ورود قواى 
انگلیس در خارك و ساحل خلیج فارس. 

بزودی دهستان حمادى كه بايد درآن متوقف كرديم ظاهر شد. هرجقدر باين محل نزديك 
میگشتیم از اغتشاش و هیاهوئیکه شرحش گذشت كم ميشد بطوريكه درآنجاکه عموما عريند 
ارامش كاملا حكمر وائى ميكرد. 

از اين ناحيه تا بصره كه بيشرويم بیشتر مردمشرا عرب می‌بینیم» اين اعراب با ايرانيان 
bales‏ كن انق مھت ماق E Bil‏ ویس گر ينان رسای شم 
زندگی مينمايند. فارسى را مانند زبان اصلى خود حرف میزنند» بعضى شيعه و برخی 

دهستانهائى دارند ولى هيجوقت پای‌بند آنها نبوده خانهنشين نيستند. هنكاميكه فصل 
LS‏ درمیرسد شن‌زارهای سوزان گرمسیری را رها کرده سمت کوهتانها زهبيان میشوند. 
بنابراین منازلشان برحسب موقعیت تغيير مییابد بدون زحمت می‌سازند و به‌آسانی خضراب 
مینمایند یعنی vel‏ شاخه درخت bs‏ و بر گهابش آلاچیق درست کرده در موقع كوج 
سهولت برمی‌چینند. 

اقامت ما در حمادی زياد BY sb‏ نشد تا بتوانيم از طرز اخلاق و عادت اين ملت خارجی 
که در سرزمین ابران سکونت نموده‌اند باخبر شویم اما از وضع مهمانداری و علاقه‌مندی با 
ابرانیان تفاوت IS‏ دارند. 

بنظرمن از حيث مهمان‌نوازی بسیار رئوفتر» مهربانتر و ملایم‌تر از همسایگانشان del‏ 
دروقتیکه از اغتشاشات اطراف صحبت ميكرديم می گفتند ما راباکسی کاری نیست و بیطرف 
هستیم. اضطراب جزئیشان هم برای كله و ثرونشان بود. 

الع اه ای نا سی تاه ان ام وی EA‏ ایشا کر 
بندر بوشهر از اعراب است و بیشتر دهستانهای عرب‌نشین از شیخ‌نشین خود اطاعت میکنند و 
تقریبا حکم‌دست‌نشانده و در 'نيول شاه ایر AST‏ 

در روز حمادی را ترك گفتیم» هنوز نا بوشهر هفت فرسخ راه داشتيم. مايل و راغب 
بودیم در وقت خوبی وارد این شهرستان گردیم. 

بروی دشتی شن و مستور از نمك و باتلاقى راہ میرفتیم. در طرف راستمان یعنی سمت 
مغرب باتلاقهای وسیع که بدربا منتهی ميشو ند ادامه داشت. بخاراتی پیوسته متصاعد ميشد که 
انعکاس مییافتند و بنظر ما GUS po‏ کشتی می آمدند. 

اراضی سمت‌چپ‌هم گاهی باتلاقی بودند از راهی Chol‏ و شن‌زار گذشتيم» اغلب تا کاسه 
زانوی اسبان درشن با آب فرو میرفت» دراين ناحیه پرندگان آبی و گنجشکان صحرائی که 
فوهوئی مینامند زياد هستند. گاهی عده‌شان زياد و دستجمعی بپرواز و اینقدر بالا میروند كداز 
نظر نايديد ميشوند. اگر دیده شوند و درحا لباز گشت باشند میگویند ابر است. این پرندگان 
سيار قشنگند» يرو بالشان خالدار و شباهت تام با گنجشگهای معمولی دارند و تنها تفاوتشان در 
انگشتان ياست که سرانگشت بهر پنجه‌ای میباشد. این پرنده شکار بسپارخوبی است. 

مدتی پیش از رسیدنمان ببوشهر در اثر انعكاس و آفتاب و غيره تصور ميكرديم که در 
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مجاور شهر یم . ابن قسمت در اثر Je‏ مناظر و مراياستكه خود بحثى طولانى دارد و اندازه كايه 
ا ار 

از اینرو زورقهای كوجك که درکنار دریا بودند بحجم کنتی‌های بزرگ و دیوارهای 
نك | ee‏ شی دروازه مانند بنظر می | مدند. la]‏ هر قدر نزديكتر و جلوتر مير فثيم این تصاو بر 
دروغی از ما می گر پشتند. 

مدت چندساعت بعنی. قریب هفت‌ساعت طول كشيد که راه a‏ را يبموددم 
سی Koo‏ شهر حقیقی شد و تصاویر منعكسه و پوچ نایدید گشتند. 
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فصل جهل و جهارم 


 رهشوب سفينه نادرشاه  تجارت‎  فسوب‎ GT 
چگونگی این شهر  جزیرہ خارك — نفوذانگلیس ے‎ 
خر ابه‌های رشهر.‎ 


وقتی که cle‏ دیوارهای بوشهر رسيديم نمام دروازه‌ها را بسته دیدیم. در صدد چاره و 
جستجو برآمديم نا بدرون شهر راہ „ol‏ هیاهو و انقلاب دشت تا اینجا ادامه داشت و LS‏ 
ساکنینش aor bl‏ نبودند که به‌چنین عملی مبادرت جسته‌اند. 

پس از گفتگوهای زياد و تردیدات درباره فرمان شاهی بشهر داخل شدیم. از وسطدوتوپی . 
که قنداقهایشان شکسته و از کار افتاده است بگذشتيم. در واقع اين تنها دروازه‌ای بود که 
بروی ما oo nS‏ شد. این دروازه را عده‌ای تفنگچی حراست مینمایند. 

يس از ورود بشهر میدان کوچکی در جلو ظاهر میشود که چند کلبه با چوب درخت 
خرما در of‏ ساخته‌اند. از آنجا بكوجدهائى تنگ و مخروبه وارد شدیم. بنظر چنین می‌آمد 
که ساکنینش آنرا نرك گفته و کسانی که مانده بودند de gos‏ مسلح و دکان و خانه‌هایشان را 
مسدود کرده و بانتظار هجوم خارجیان بودند. 

خواهش wo S‏ ما را نزد حاکم شيخ نصر که از برایش سفارشنامه‌ای داشتيم ببرند اما 
حاکم به‌شیراز رفته و مجبور شدیم بوکیلش شيخ عبدالله رجوع کنیم. این شخص از برای ما 
تن وی نورد کر 

این خانه بسيار قشنكك و زیبا است که متاسفانه روبخرابی میرفت بطوریکه نتوانستیم اطاقی 
مسکونی در Of‏ بيدا كنيم. با فراش‌باشی وکیل در گفتگو بوديم که شخص ناشناسی ولیکن 
به شيوه ایرانی و اروپائی مخلوط ظاهر شد. ہما سلام مؤدبانهاى کرد و سپس خود را معرفی 
نمودکه از مأمورين اروپائیست و منزلی جهت ما ترتیب cools‏ از صدق و خلوصش توقف را 
ple‏ ندانسته بدنبالش روان گشتیم. 
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در راه چند کلمه صحبت كرديم» معلوم شد اسمش BT‏ یوسف ملکم است: a‏ اخسر 
استعاره است. پدرش ارمنی مادرش فرانسوی و علاقه و مسلکش بانگلیس است و کمپانی هند 
آنرا بسمت عامل‌خود در بوشهر می‌شناخت ولی نفوذی بافته و در نظر حا کم تقر بی‌داشت. در 
کلیه کارهای انگلیس باين بندر دخالت میکرد و از سیاست و حقی که به او واگذار شده 
استفاده میبرد از اينرو دامنه تحارت را هم وسعت داده و یکی از تجار عمده و غنی شده 
بطوريكه تا بصره» بمبئى و مسقط طرف داشت. 

چند زبان بویژه فارسی, انگلیسی» عربی و زبان يدريش ارمنی را به‌خوبی میدانست. 
لباسش كاملا عجیب یعنی کلاهی از پوست بره سیاه» نیم‌تنه‌ای ا زکتان نازك سفید مانند هندیان 
و پاپوشی بشکل اعراب میداشت. چون بچند زبان ¿ul‏ داشت میتوانست خودرا در مقابل 
مردم ممالك مختلفه بهر طوری میخواهد نشان دهد. 

تنها از فرانسوبان نتوانستیم در او خصلتی بيدا كنيم نا بتوانیم با آن از وطن و موطن 
خود صحبت برانیم. گمان میکنم دور از این مرد خارق‌العاده و ممتاز باشد که با فرانسه رابطه‌ای 
ند‌ارد. 

BT‏ پوسف بطور اختصار بمن گفت که بخانه کوچکش برويم. ما را در أن جا داد و 
آنچه احتیاج داشتيم فراهم ساخت و گفت: خواهش میکنم منزل مرا از خود دانسته هرطور 
میدانید و میخواهید بکنید. 

از ما طوری پذیرائی کرد و محبت نمود که هیچ تصور نمیکردم. شکر خدا را گفتیم 
که رفیقی صمیمی يافته و با چنین شخصی آشنا شديم و ديكر احتیاجی بخرابه‌های قصری که 
شيخ عبدالله جهتمان معین میکرد نداشتيم. 

تا آخر روز BT‏ یوسف برای خوش ایند ما هرجه ارمنی در شهر سراع داشت گردآورد 
و همه را بمنزل ما آورد. هريك اظهار میداشت بسیار خوشوقتيم قدم رنجه فرموده به بوشهر 
تشریف آورده‌اید. 

طولى نکشید كه موضوع شام پیش آمد. هر وقت از انگلیس صحبت ميشد مسکوت‌عنه 
میگذاشتند. بزودى فهميديم از فدائیان انگلیس و در واقع عدهاى از پیش‌قراو لانند كه بتمام 
کره رهسپار شده نا Tae‏ قشون انكليس بسهولت بتواند بدانجا دست ‚ob‏ 

از خلوص و فدا کاریشان محظوظ شدیم. LT‏ بايد عواطف مهماندارانمان را محترم شماریم؟ 
نباید پولی را که بطور اعانه به‌آنها ميدادند بگیرند؟ بايد بگویم تقصیری بگردن آنها نیست بلکه 
تقصیر از ارامنه است که بدون فکر و تعمق از او پول می گیرند. ارامنه با کلیمیها شبیه‌اند و 
bbe‏ و صفات بدی دارند. با همان فلاکت و بدبختی كليميها در سرتاسر اسیا پراکنده شده و 
محلی معین جهت خود برنگز بده‌اند. 

دز زره عسلمانان خوار و سر ay‏ و خاک Ol pl‏ نید پیوسته در صدد آزار آن‌هاست و 
خلاصه منفور عامه‌اند. 

مدت ده روز اولیه اقامتمان را در بوشهر بدید و بازدید گذرانديم و سپس از ملاقات 
و پذیرائی دست كشيده در صدد دیدن شهر» پی‌بردن بروحیات مردم» رفتن باما کن خوب 
پرداختیم. 
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نام حقيقى بوشهر بندر ابوشھر است كه بمعنى بندر و شهر يدر بزركك باشد. اعراب آن 
را بدين اسم ناميده و خودشان هم OT‏ را بنا كردهاند. كليه شهرهائى که در كنار این درياست 
مؤسسشان اعراب|ند. 

ایرانیان هميشه از boo‏ و كشتى هراس داشته و بيوسته در دوردست دریا اقامت كرفته 
و حتی از امواجی كه بشن‌زارها ميرسد خوف وهراس دارند. 

در ابتدا اعراب و سپس ارویائی‌ها Se‏ افتادند در ساحل این boo‏ بنادری بنا کنند و 
کشتی‌های تجارتی خود را بسوی این ساحل سوق دهند. 

اگر سراسر تاریخ يران را جستجو كنيد هر گز نام و نشانى از راه‌دربائی و حمل و نقل 
بتوسط کشتی نخواهید یافت و فقط چند کشتی Gol‏ در دریاهای شمال و جنوب در آمد و شد 
است. 

در یك قرن پیش مردی بزرگ سربازی کاری» پادشاهی عظیم که نه‌تنها با جنگ سر و 
کار داشت بلکه از حيث سیاست و کیاست هم در زمره اشخاص فعال و کاردان محسوب می‌شود 
Sa‏ افتاد كشتىهائى سازد نا مرزهاى ساحلى را محافظت نمايد. | 

ابتدا این كار را یکی از شهوات نفسانی كه اغلب در هر كسى پدیدار میشودمی‌پنداشتند 
و میگفتند يس از Tul‏ فرو خواهد نست. لیکن از آنجائی که نادر در هر کاری ثابت‌قدم 
و ثبات عزم میداشته باين کار هم جديتى مبذول داشت و با وسایل مختلف فکرش را عملسی 
os‏ 

نمی شود تنیجه‌اش را بیان کرد و كفت بكجا منتهى شد ولی تنها بايستى كفت اكر اين 
كار تعقيب میگشت ایران خوشبخت و تجربه بيدا ميكرد. 

زمين ایران مثل اينكه با تجدد مخالف است. جوبى كه با آن بتوان كشتى ساخت ندارد 
و Glink‏ جنكلهاى مازندران تنه درختى ندارد که بدرد ساختمان GEST‏ بخورد. 

نادرشاه آدمی جدی و هر گر از جلوى حوادث سخت درنميرفت و هر مشقتى را از پیش 
دور میساخت. اگر فتوحات يا جنگهایش را در نظر آوریم می‌بينيم جه آدم با عزم و ثابت‌قدمی 
بوده و از اين جهت تصمیم كرفت بحریه‌ای ترتیب دهد و بيك مهندس انگلیسی دستور داد 
بك کشتی بزرگ جهتش بسازد. ۱ 

بعلاوه pl‏ کرد چوب مورد لزوم را از جنگل‌های مازندران بدستآ ورند. چون‌ارابه‌د ر کار 
نبود آن‌ها را بگرده عمله گذاشته خواستند دوبست فرسخی را که تا مقصد فاصله داشت با 
چنین وضعی حمل کنند سرانجام با زحمات زياد موفق شدند چوب‌ها را بەمحل سازمان برسانند. 
تقريباً در آغاز ساختن کشتی بود كه نادر با در اثر ناامیدی و يا بەعلت پیشآمدن مرگ 
نا گهانیش کشتی نیمه کاره ماند و نا چند سال بعد هم اسکلت کشتی در ته انبار wile Sb‏ 

بوشهر بندری بسیار بدقواره‌است و لنگر گاهی‌ندارد» ساحل دریا پست‌است وپیوسته شن‌های 
دوردست بدرون دربا میریزدہ از این جهت با پیش آمدن کشتی مخالفت می‌نماید و کشتی‌ها 
lek‏ در دوردست مستقر میشوند. در اثر وزیدن بادی جزئی کشتی مجبور به‌حرکت می‌شود. 

تنها بلمهای عربی بنام با گالو یا باتیل است که میتوانند تا ساحل پیش ایند. این بلم‌ها 
چون سبك و گنجایش کم دارند مالالتجاره‌های بوشهر ببصره با بمبئى و مسقط با آن‌ها حمل 
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ميشود. در عقب اطاقى جهت ارباب دارد. شراعش با پاروئی بلند است» بطور سنكينى شراع 
میزنند» هر گز ازکنار دريا بدور نمیروند بويزه در وقتی که در مدت مدیدی بايد شراع زنند 
پا توقف کنند. ۱ 

گنجایش اين کشتی از صد تا سی تن است. بعضی با چادر انگلیسی هستند» در بين این 
بلم‌ها كه در اين دريا سير و coke‏ میکنند هشت با ده‌نایشان به‌تجار بوشهر تعلق دارد. 

تقریباً با همین کشتی‌های کوچکست که مال‌التجاره‌ها در خلیج فارس و دریای هند 
رفت و آمد میکنند. همچنین مسافربر هم میباشند بویژه از بصره که هرسال eve‏ زیادی زوار 
ایرانی و هندی که Kay‏ رفته در آنجا جمع شده با آنها بموطن خود باز میگردند. با این وصف 
که بوشهر در سر راه حاجیانست و بدان آمد و شد میکنند ابداً تفییری ثیافته و کسی هم در 
صدد برنيامده أو را تغییری دهد. 

د رکنار دربا بناد رکوچك دیگری هم هست که تنها از بینشان بندر ريك قابل ذکر است. 

اين بندر در شمال بوشهر واقعشده, آب‌های خلیج در این قسمت جزر و مدی نامحسوس 
میکند زبرا کف اين بندر قريب پانزده تا بيست متر از claw‏ خلیج بلندتر و بدین جهت جزر 
و مدش اسیبی نمیر ساند. 

هرسال ينج شش سفینه انگلیسی بدین سواحل می‌آید» کشتی‌های جنگی انگلیس هم 
مدتیست بدین ساحل دست adh‏ بعکس سفینه‌های فراسه که بندرت دیده میشود. ننها چندین 
مرتبه یکنفر دریانورد که از بورين بهبمبئى» خلیج‌فارس, مسقط و بالعکس مسافرت میکرده 
بدینجا آمده و چون از طرز کرایه و بار بردن obj dere‏ دیده قطع علاقه کرده بطوریکه بمن 
گفتند مدتیست دیگر بدینجا پا ننهاده است. 

امروزه معاهدات و معاملات تجارتی بوشهر محدود cont‏ انگلیسها بسیاری صنایع دستی 
و ماشینی خود را بدانجا می‌آورند بعبارتالاخری چون از یك طرف همسايه ایران و از طرف 
دیگر کشتی زياد دارند تجارت این بندر را ویژه خود ساخته‌اند. 

با اين وصف رقابت دیگر بی‌فایده و غیرعملی بنظر میرسد. بیشتر مالالتجاره‌ها از اين 
پندر رفت و آمد میشود مثلا غله و حبوبات» تنبا کوی شیراز» قالی» پارچه‌های ابریشمی با 
پشمی OLS‏ و op‏ پارچه‌های cla‏ اصنهان و QUIT‏ و هرسال چندصد اسب كه به 
هندوستان فرستاده می‌شود. بعلاوه مقدار زيادى شراب شیراز را هم که به ہمبٹی میبرند. 

خلاصه هر جيز به‌مقدار خیلی زياد از راه اين بندر داخل و خارج میگر دد. 

یکی از تجارتهای مهم برده‌فروشی است که یکی از شعب بسیار بزرگ تجارت خاصه در 
مشرق است. غلامان و خدمتکاران را می‌خرند و از اين راه بخارج oh pre‏ معمولا غلامها 
بیشتر عزیز و cad‏ دارند» ارزش هريبك چهل پنجاه تومان است ولی کنیزان قیمتشان از 
بيست نا چهل تومان بیشتر نیست» اين نجارت هم گمرك دارد و هرسری بنج با شش فرانك 
مالیات بايد داد. عموما کشتی‌های مسقط بدین تجارت مشغولند. ۱ 

در سابق یکی از تجارت cle‏ عمده این سواحل صيد مروارید بوده» امروزه هم عایدی 
پرسودی برای ساحلیان Col‏ ولی اماکن قدیمه صدفدار فاقد اين گوهر شده و از نو بايد 
جاهائی که اين صدف‌ها را حاويست بيدا نمود. این صدف‌ها در جاهای بسیار گودند و اسباب 
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زحمت غواصان را فراهم ساخته‌اند. از این جهت ضید مروارید کم کم در شرف‌فراموشیست. 

منطقه بوشهر مانند نواحی گرمسیری هوایش سيار بد و نامطبوع بویژه در فصل تابستان 
سخت گرم و خطرناك میگردد. 

در اين فصل باين سرزمین و دشتهای فرات و دجله Gol‏ میوزد که میگویند کشنده 
است. اين Bol‏ سيار گرم» سوژان و اغلب کشنده‌اند» در موقع وزش اختناقی ایجاد میکند 
که gs‏ کس مصادم شود او را خفه می‌نماید. اثر کشند گن از بخارات مضری است که از 
نواحی مختلف آورده میشود یعنی در وقتی که از نواحی متعفن که مواد سمی دارند میگذرد. 
مواد سمی را در خود مخلوط ساخته سم مهلکی تولید مینماید. 

تصور میکنم اين خاصیت سمی را بنوان بچشمه‌های نفتی كه در بیابان‌های عربستان و 
قسطنطنیه است نسبت داد جه اين چاهها دارای ماده غلیائیست که بخارانی مترا کم میسازد و 
خفقان را مولد است. 

اهمیت بوشهر کم و منظره‌ای مانند نمام شهرستانهای ایران دارد. برروی سطحی مرنفع 
قرار گرفته, از یك سمت بنوکی خانمه مییابد و شکل شبه جزیره‌ای را بيدا مینماید. مانند 
مثلثى است که دوضلعش بدریا و سومی بخشگی ممتد میشود و ديوار حصارش سابق‌براین سيار 
مستحکم بوده. 

طرح شهر از منظره درختان خرما بعنی شاخهای این درخت است که ببالای اراضی alo‏ 
افکنده» قسمتى مخصوص به اين شهر Col‏ و ان بادروهای بخاری‌هاست که از بالای خانه‌ها 
سرب رکشیده و هوای داخلی و GET‏ را بخارج می‌برند؛ آنها را باد كير می‌نامند» شبیه gh‏ له 
بخاری لیکن بلندتر و فراخترند. در قسمت بالا شکافی بزر گست که بتوسطش هوا دوران 
می با بد. 

این باد گیرها در ساير شهرستانهای ايران هم وجود دارند ولی بيشتر ویژه شهرها و 
نواحی جنوپیست که برای كرما بكار میبرند. 

درون بوشهر در موقع اقامت ما منظره‌ای مهموم و مغموم داشت. عموم محلهدها 
غیرمسکون» خانه‌ها مسدود با مخروب بودند. ote‏ نفوسش در اثر وبا و طاعون کم گردیده 
و میشود كفت سه ربع جمعیتش در اثر این امراض مسری تلف گردیده‌اند. 

ls سنگک‌ست قست مهمتر و بر جمعیت شهر است. هر کر تحارت خارجیان‎ alow 
¿la اف هال نها اوه قرو هر‎ Egle) calla و گا‎ ls 
ديده ميشود. ابریشم‌جات, يارجدهاى پنبه‌ای» شراب مواد شیمیائی» مازوء عطربجات» سنگهای‎ 
WE شیشه‌جات» قهوه. کتان» مخمل, بلورجات»‎ » Olea sol قيمتى» طلای مسکوك عاجء‎ 
بمبئی» مسقط و مالابار فرستاده میشوند در أن موجود است.‎ co por رسمان و غلامانیکه از‎ 

در برابر تجارتخانه‌ها و جلوی آفتاب ملاحان عرب لمیده در انتظار بار گیری سفینه‌ها 
هستند» همهمه غریبی Col‏ بویژه در وقتی که حمالها بارها را از کشتی wp‏ می‌آورند پا از 
انبارها سمت کشتی ميبر ند. 

اين بود وضع شهر و طرز زندگی اهالى بوشهر كه روزبروز از مقام و اهميت اين شهر 
ميكاهند. بازاری ندارد زيرا تمام دكانها کوچك» کثیف. ناريك و عارى از تاجر است. در 
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دكانهاى بست تنها اسلحه‌فروشان Cope,‏ با کارگران ارمنی مستقرند. معهذا در موقع اقأمت 
ما وضعى غیرمنتظره وجود داشت. ديدم در دكانهايش تزيينات قورخانه شمشيرء Sus ollo‏ 
و ادوات Ke‏ ایرانیان ساخته ميشد. تنها علتش ترس و بيم اهاليست که مبادا دشمنى WE‏ 
حمله كند. 

شيخ يعنى حكومت al‏ داده تمام ساكنين سلح و آماده بجنكك باشند و دروازه‌ها و 
حصارها را حفاظت کنند. 

در اندیشه‌های مردم مبالفه‌گوئی هم ميشد اما wh‏ حقیقت SS‏ کرد و گفت» بوشهر 
نقطه و کانون شورشی است که در لرستان ایجاد شده. ہما معلوم شد چند روز پیش از ورود 
ما خان „er‏ بهبهان در راه شوشتر ott cb‏ و خواسته بود بهرطورى شده بوشهر را بدست 
آورد لیکن از مقاومت شدیدی که در برابرش شد نتوانست انديشه خود را عملی کند. 

حون از شهر رانده گشت در دهستانی مجاور متوقف شد و منتظر وقت مناسب گردید. 
از این رو شد كه چندین دهستان نست به‌شاه وفا و خلوص ad sl‏ را از ياد نبرده در دشت 
انتظار جنگ م ىكشيدند و قبلا شرحش رفته است. از اين قبیل وقايع بندرت حادث میگردد. 
چنین طغیانات در مقابل اقتدار دولت هیچست و به نتیجه‌ای منجر نمیشود و ثمری ندارد» 
که بدون جهت به‌شهر ی که مطیع است حمله‌ور شدء بايد كفت يك شيخ بیچاره که نامزد حکومت 
شده جه تقصیری Lolo‏ 

این حوادث ناشی از شورش ساکنین لرستان با ضعف و بد اداره كردن حکومت ايران 
محمدشاهست. همانطوری که پیشتر گفته‌ام از تطبیق و بررسی اوضاع ابران نتیجه‌ای حاصل 
می گردد که بايد از همسایه سيار خطرناك اين ناحیه كاملا مظنون گشت. 

بفاصلة کمی از بوشهر بندر خارك است که بطور قطم مالکش دولت ايران Col‏ ولسی 
دولت gel‏ انرا متصرف گردیده, درآن همیشه پاد گانی جزئی باقیست. در ۱۸۴0 عصدہ 
پاد گانش بهزار میرسیده که شش‌صدنفر سرباز هندی و چهارصد نفر انگلیسی» مهمات توپخانه 
را از کشتی فرود آورده اظهار میداشتند: چندین سفینه جنگی مابین جزیره خارك و خاك 
Oly!‏ غرق گردیده است. 

خلاصه از آنوقت مأمورين انگلیسی در بوشهر نست بخارك چشم اندوخته منتظر وقت 
و بدست آوردن این جزبره بودند. در جلوی بوشهر نيز یك کشتی انگلیسی لنگر انداخته هر 
روز يكنفر افسر با ملوانان Kise‏ می‌آمد و بهبهانه خرید اشياء به‌جستجو و کاوش 
ميبرداخت. در همین وقت ديكرى بلرستان ورود OS‏ 

پیشتر گفتم كه از oly‏ اصفهان ميخواست بسوی لرستان رود» با وجودى که حاكم 
اصفهان سخت ممانعت نمود وی فرار کرد و خود را به لرستان رسانيد. اگر يكايك این‌حوادث 
با هم سنجيده شود خواهيم ديد كه منظوری جز شورش و اضطراب در ایران و هندوستان 
ندارند. ایرانیان موجد جنگ شام را انكليس ميدانند و ميكويند هر انقلابى به دست انها 
بريا مىشود. 

در سواحل خليج فارس و سيارى از سواحل درياهاى اسیا هلندیها و دانمار کی‌ها 
عماراتی ساختهاند. جزيره خارك را بعضى از هلنديها و برخی ازدانماركىها ميدانند. می گوبند 
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دانمارك داراى کلنی‌ها و مستملکاتی بود كه از تمام جشم يوشيد. 
امروزه ساکنینشان خصال ارويائى و شمالی را حائزند. در واقع كيس و ریش خرمائی 
وك كاله كر arias lr a dll elas‏ 
اننا وق ees‏ رم OS A‏ وت MEIST‏ 
جزيره را رها كردند مدتی بی‌صاحب wh‏ و هيجيك از دول ارويائى Oly‏ توجهی مبذول 
نداشت تا وقتی كه ملوان فرانسوی در اين دریاها برفت و آمد پرداخت و خارك بنظرش مهم 
آمد. چون بی‌صاحش دید مورد دقت قرار داده بنائی فرانسوی در ان به‌ساخت. 
از طرف Ko‏ ابران هم بدان علاقه داشت و در او دخل و تصرفاتی میکرد. سرانجام 
فرانسه مالکش شد بدون اينكه کمترین ايراد و مانعی از طرف ایرانیان پدید| ید بعلاوه‌خواست 
با عاستا و 50 آن وارد شود و نگذارد کار به جنگ و Slax‏ کشد. 
در زمان حکومت کریمخان معاهده‌ای بسته شد و در نتیجه Cole‏ اين جزبره فرانسه 
گردید. در این زمان واقعات گونا گونی رخ داد که آرامش را برهم زد» مسب این‌جنگهاشاهان 
و o‏ هندوستان og‏ جنگ سختی در هند بر یا شد. 
صدای توپها از ساحل مدرس به ژونك (N)‏ ميرسيد و امير انگلیسی هوك (۲) فتوحانی 
شابان Sly oS‏ سوفرن(۳) اینقدر بسرش کار ريخته بود که بفکر خارك نبود. خارك ابتدا 
از نظر بیفتادہ سپس از تیول Whe‏ فرانسویها گردید و باز از چشم دور شد. تا در سال 
۸ سرهنكك گاردن انرا بتصرف فرانسه آورد و احقاق حق کرد. 
Aa‏ فتحعليثاه هم این جزبره را به‌ملکیت فرانسه شناخته ولی حدس قوی ميرود 
رفتار سفير فرانسه كه ميخواست بزيان سرجان‌ملکم نمام شود بعكس شد و بنفع انكليس تمام 
كشت یعنی اين جزيره بدولت انكليس واگذار شد و از اين زمان ديكر بتصرف انكليس 
باقی ماند. ۱ 
تقاط دپگر و بوشهر را میگویند به‌هلندبها تعلق داشته اما سندی صحیح در دست نیست 
چیزی که محقق میباشد اين است که از حيث اهمیت. مدت و قوای‌نظامی چیزی نداشته» تنها 
در آخر بندر بوشهر ساختمانی موجود Cul‏ که بنایش بسبك اروپائی و بهلندیها نست داده 
میشود. امروزه خراب و از حيز استفاده افتاده است. 
من بر این عقیده‌ام اين ویرانی‌در اثر سستی و قصورورزی ایرانیانست که هر گز بفكر 
نیفتاده استحکامات مرزی درست کنند تا در موقع جنگ با حمله بخاك ایران دفاع نمایند. 
كرجه انگلیسها وارث قسمت‌هائی از تملکات هلندیها شده‌اند ولی چند قسمت را هم بدون 
ارث‌بلامنازع و شخصاً colar‏ کرده‌اند. تنها از راههای آمرانه و وسایل اختفائی است که 
پایشان به‌آبهای خلیج فارس با اقیانوس هند باز میگردد. تا حال مقاومتی در برابر خود 
ندیده و هر سفینه‌ای که فرستاده‌اند نقطه انکائی شده. 
تجارت اين نواحی نيز اهمیتی ندارد زيرا تمام را سفاين انگلیسی به‌خود اختصاص داده 
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وليكن تاتمامی سفاين انكليس باين نواحى دست‌نیندازد سفاين یا تجار برايش سرخرند. 

همجنين با گالوهای يست با باتیل‌های محقرى را كه اعراب سوارند و در آبها برفت و 
uel‏ مشغولند بنوك ديرك يرجم انگلیس را افراشته‌اند یعنی از اين يرجم استفادهنموده وبطورى 
عجيب و غریب يشتيبانش هستند. اين يرجم برایشان بهترين ضمانت‌درمقابل دزدان دريائى يا 
گمركچیانست و چون از راههاى مختلف از انگلیس استفاده ميبر ند در تحت اختيارش درا مده 
از جان و دل ميكوشند و از هر گونه اقدامى دريغ نميدارند. 

انگلیسها چنان رل خود را در سياست بازى كرده که در برابر اين ملل دورافتاده و 
ساده لوح نمیتوان کلمه‌ای خوب با بد از انگلیس صحبت داشت. اين هلت سرسوزنی غفلت 
نمی‌ورزد و پیوسته در صدد بسط و کشور گشائی است بطوری که در اثر سیاست و کاردانی alos‏ 
کر ارو ورا عادر cole‏ كرد ابت 

با این وصف جطور مشايخ عرب كه جز باكالوهاى ضعيف چیزی‌دارا نيستند با بزرگان 
ایرانی كه هیچ کشتی ندارند ميتوانند در جلوى اين ستمكاران مقاومت ورزند؟ انگلیس BT‏ 
و مال كالرقاب كليه نواحى و صاحب اختيار همسايكان كوجكش شدہ. در اروپا حس بدبينى 
و حقدى يديدار شده كه عموم نسبت Shek‏ سیاسی بريتانيا بویژه در اسیا بدبين شده‌اند ولى 
هيجيك بكارهاى كوجكش پی‌نبرده نميدانند جه مينمايند. از اين كه ديكران جزئيات اعمالش 
را نمیدانند سودى حاصل كرده بیشتر بكار خود مييردازد. 

در اینجاست كه فكرى ايجاد شده و أن اینست: در بوشهر ES Ch‏ سه‌دیرکی يافت 
ميشد. سئوال كردم این جيست؟ ارامنه كه عموماً فداکار انكليسند کلمات خود را باوقر و 
غرورى ادا كرده مثل ul‏ هوخون و همنژاد A‏ كين این سفينه به امام 
سقط تعلق Soc‏ 

این امام يك قسم سلطان كوجكيست که كاهى عنوان سيد هم باو ميدهند. قلمروش در 
سمت غربى افريقا و مصب خليج فارس و نوعى دولت كوجك است. این سلطان با غرورى يوج 
و بيمعنى میخواست سفينهاى كه جند توب سلاحش باشد داشته باشد. این كار یکی از شهوات 
و ask‏ ساير اعمال يوج سلاطين كوجك مشرق زمين است که از اين راه ميخواهند خود را 
مقتدر دانسته در مقابل چشم ارويائيان خود را يزركك جلوه دهند. 

ظاھر ا Cas la‏ را يزر كش ان انحة تصورش ىر نت e cds‏ افش 
داد که هیچ تصورش نمیرفت» سخت به‌مدافعه وكا حك كه کی BEN e‏ را ندارى و در 
ازای اين که به سفینه‌اش Golly suse‏ کردند که بفوری توپها و مهمات جنگیش را از 
کشتی خارج سازد. سید بیچاره که خدمتگذار صرف حکومت عمومی هندوستان بودنخواست 
از دوباره این كلام تکرار شود و بزودی حرفثان را عملی کرد. اکنون کشتیش يك سفینه‌ی 
سەد کلی تجارتی است. 

محل دیگری نيز که انگلیس در OT‏ نفوذ کامل بافته مسقط است. من galo‏ راست با 
دروغ اين مطلب نیستم و از اخبار ارامنه است كه از تابعین انگلیس و آلت‌دستش می‌باشند. این 
dee‏ با sb‏ اعمال امان که دزن eds‏ وقد esl ad‏ 

ميكويند: يك سفينه جنگی فرانسه در جلوى مسقط ظاهر شدہ با او يك نفرمأمور فرانسوی 
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بود كه ميخواست از امام مسقط شناسائى کنسولی و اذن اقامت درخاکش را بگیرد ولی اين 
عمل غير ممكن بنظر می‌آمد جه سيد كاملا منقاد و تحت نفوذ دولت انگلیس است. يول انكليس 
او را حريص گردانده و میترسید مبادا دستش از تاج و تخت كوناه شود. سخت میترسید كه 
با یکی موافقت کند و دیگری را ازخود برنجاند حتی از لنگراندازی سفینه‌ی خارجی در 
سواحل خا کش بیم داشت. ۱ 

پس هعلوم میشود که با مأمور فرانسوی چگونه خواهد برامد! انگلیس Wad‏ مالك است 
ولی از مردم و طرز حکومتشان oy‏ دارد» از طرف Ss‏ با طلا و دسایس گونا گون مردم را 
تحت مهمیز خود آورده و برای خود مأمورين فدا کار ترنیب میدهد که از پادشاه قانونی خود ` 
سرمی‌پیچند و در زیر لوای او درایند. با اين وسایلست که امروزه هندوستان را متصرف شده 
و کم کم plu‏ جاها دست مييايد. 

حالا بسر وقت ايران آثيم و کمی از او صحبت نمائیم. بخوبی ميدانيم دو ایالت فارس 
و عربستان (A)‏ آرزوی انگلیس است. این ابالات گرانبها اراضیشان حاصلخیز. آبشان زياد 
و محصولشان مانند هندوستان بعنی نيل» کتان و نی‌شکر در آنها dow‏ وفور است. 

این زمین وسیع را مللی با عناوین مختلف و مذاهب متعدد ساکنند و نيز از ربقه‌بندگی 
شاهان ابران بیطاقت شده بطوری که بیشتر در حال نافرمانی و شورش‌اند. طغیان و سر کشی 
کار عادی pope‏ عربستان با خوزستان است زبرا نواحیش کوهستانی و قبایل نامطیع Lay‏ 
بختیاری‌ها و مسنی‌ها در آن زندگی میکنند. در فارس هم طوایف متعدد جنگجوی قاراچادرها 
سر میبرند که تقريباً مستقل و جزخان که برشان Corby‏ میکند کسی را نمیشناسند. 

شاه از آن‌ها آنقدر تملق میگوید که خود هر گر تصورش را نمی‌نمایند. بخوبی میداند 
که نمیتواند بدان‌ها متکی شود و بدانها مباهات کند, از اين جهت مجبور است همیشه رئیسثان 
را در دربار نگاه دارد» معلوم نیست باسم حبس پا گروئی این عمل را می‌نماید. 

این مردم چادرنشین میتوانند سهولت از زیر بار شاه ايران خارج گردند بعنی چادرهای 
خود را کنده از خاك ایران بیرون روند. 

الحال فرمانبردار و فدا کار شاهند. بویژه فامیل بز رگی زند که از اخلاف پادشاه wil sl‏ 
بنظر چنین می‌آید حس وطن‌پرستی را حفظ کرده نست بشاه وفادار و بپرچم ملی علاقه‌مند 
میباشند ولیکن اين علاقمندی را نباید چیزی كرفت و بيك ریسمان بسته شده. 

در تاریخ ایران سيار دیده می‌شود که چندین مرتبه از برجم ایران سرپیچیده و حس 
علاقه‌مندی خود را نابود کر ده‌اند. 

در عر بستان ملت مختلطی وجود دارد که کار انگلیس را اسان ساخته و بسهولت برآن‌ها 
مسلط شده جه اینان از حيث نژادہ ملیت و مذهب تفاوت کلی دارند. این اعراب در سر اسر 
نواحی بين boo‏ و دامنه کوه زندگی میکنند. مطبع شاه ايران ولی بیشتر سنی مذهب هستند و 
cal‏ جهت دشمن خونی ایرانیان شيعه میباشند. 

خلاصه کلام بايد كفت راہ خوشبختی از هرطرف بروی انگلیس باز شده و همین قسمت 
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٩‏ منظور خوزستان ميباشد که در ان‌وقت عربستان ناميده ميثده (مترجم) 
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هم بك راه استفاده أو شده و امیدوار است که موفق گردد. يك دفعه اين دولت از ہمبئی تا 
بغداد و از هدك کنگ تا روت را در زیر قلمرو خود داشت. آزمایش‌هائی که برروی دو 
ساحل کرخه نا ابهای فرات کرده معلوم گردیده اینان همین منطقه را خوشآمده و درآنجا 
وطن گر فته‌اند. 

ae S|‏ ارامنه حر کات و شورش مردم بوشهر را با دقت نگرسته و مشعوفند ولی اعراب 
نيز تحمل این مصائب را مینمایند و منتظرند وقت با آن‌ها پاری کند تا تلافی نمایند. 

میگویند البیگی رئيس طوایف زند با دو هزار تفنگچی و چهار قطعه توپ عازم شد و 
معتمد حاکم اصفهان نيز در این موقع بکوههای بختیاری آمد تا بشوشتر و بهبهان ورود کنند. 
OWL!‏ پیش‌بینی می کنند که اين > CS‏ عاقبت بەاغتشاش منجر می‌شود, از عواقب وخیمش 
فو خر اق و میت ترا كته ات نو اس اي یک سا از افیا شام بر انم نك 

مهماندارمان كفت میتوانم شما را به رپشهر که در حدود دو فرسخی و به‌جنوب شرقی 
eu eal, gts‏ ها اد حا مهو الس یر a‏ بيت فا هه اه کو بود کس 
بهتر از BT‏ یوسف برای اینکار بيدا نميشد. 

از روی شنهائی که پیوسته باد زیر و رو میکرد عبور نمودیم. بر روی bot‏ چند کراجی 

و درخت خرما دیدیم. يس از دو ساعت بخالهريثهر با ريشهر رسيديم. این محل را سیاحان 
a‏ جام ماق ام ندم گار سم اب ای با مها سار ور 
این نقطه و بساحل خلیج بنا کرده‌اند بايد ياد ور شوم من شخصاً چیزی که دال بر بنای اروپائی 
A‏ دای مصا ای ESS E AE‏ ی 
بنا موجود بوده و وضعش چگونه بوده است. 

وسعتش بحدى است که میشود كفت شهری بوده جه در تپه‌های مهمش علائمی از حصارش 
باقيمانده از طرز بقایا و مصالح نقشه‌اش مستطیل شکل بنظر می‌آید» در بیرون حصار گودالی 
سيار بزرگ و Gao‏ باقی است که خندقی را جهت دفاع مشخص میسازد. اين حصارها و 
خندفها بر سه طرف و سمت چهارم روبدریا عاری از GUS‏ و حصار «Cual‏ 

از پناهگاههای کوچکی که بوسیله دو دماغه صخره‌ای تشکیل میشود کشتی‌های كوجك 
و کم حجم درکنارش لنگر میانداخته‌اند. این دماغه‌ها کمی بلند و کشتی‌ها را بسوی جنوب و 
شمالهدايت مى كنند. 

با اين وصف یقینم شد هلنديها در اينجا بندرى میداشته‌اند» آخرين نتيجداى که عايدم 
شد این است: اين balls‏ از زمانی بسيار قديمتر از بوشهر كه نامش كاملا غر بيست ميباشد. 

در حوالى بوشهر شنهائى بما نشان دادند كه ظروف كلى بزركك و استخوانهای انسانی 
در Ul‏ ينهان wog‏ و بايد از نظر باستان‌شناسی بدانها توجهی معطوف داشت. پس از کاوش 
و تجسس بقاياى ظروفى بيافتيم. در وقتی كه آنها را با ادوار مختلفه توافق دادیم le‏ 
نرسيديم و عاقبت سر گردان ماندیم. ۱ 

اکنون اول ژانوبه و خواستیم در این روز حرکت كنيم لیکن کوششمان بیفایده و BT‏ 
پوسف و ارامنه اظهار داشتند غیرممکن است بكذاريم بروید و ميخواهيم آغاز سال ۱۸۴۱ را با 
شما باشیم. 
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این روز عيد رسمى و عيسويان بوشهر بدان اهمیتی عظيم میدادند» مهمان‌دارمان میگفت 
خوشختيم که شما را در مجلس خود مي‌بينيم. 

BI‏ یوسف در روز عيد جشن بزرگی برپا ساخت» کلیه تجار درجه اول بوشهر را به 
منز لش مللاقات کردیم. ایشان ده نفر بودند» اجازه رخصت از آنها طلبیده گفتم بسیار خوشوقتم 
که چنین پایه‌ای رویداد و با شما معاشر شدم. هريك اظهار داشت تنها ارزوی من اینست که شما 
را دوباره در بوشهر ملاقات كنم ولی ما ابداً ميل نداشتيم از دوباره باين شهر که در of‏ جانمان 
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فصل چھل 9 pa‏ 


عزيمت ما از بندر بوشهر ‏ چاه کوته - آبادمب 
اھرم — اردو كاه غير محدود ب قلمه ‏ پوشگون ب 
فراش بند ‏ فیروز آباد. 


دوم زانويه كه روزی درخشان و گرمی آفتابش فرانسه را ole‏ می‌آورد از بندر بوشهر 
خارج شدیم» ما مأموریت داشتیم سمت مشرق رفته امکنه‌ای را که شهرتی دارند و تا دوره 
هخامنشیان را بخاطر مى! ورند بازدید کنیم. 

فیروز آباد نزدیکترین محل ہما و دارابجرد دوردسترین و در وسطشان فسا را بايدبه‌بينيم 
جاده‌ای که oly‏ عمومی این نواحی است و سیاحان پیشین از انها رفته‌انه آغازش از شیر از 
است. این سه شهر چون تجارت چندان مهمی ندارند با ساحل خليج فارس ارتباطی نيافته و 
راهی معروف ندارند. 

هيج راه کاروانی در کوههای بلندی که بردشت بوشهر مسلط و قريب صدفرسخ طول 
دارد و تا بندر بوشهر ممتد میشود هنوز درست نگردیده. اما برای ما سخت غریب می‌آید که 
دوباره بشيراز باز گشته از راه مستقیم بدارابجرد و فیروزآباد برویم. يس عزممان جزم شد از 
همین‌جا سوى فیروزآباد رفته هرطوری هست از رشته مرتفع و مطولی‌که قاطرچیان از Ol‏ 
خوف داشتند بگذریم سخت زحمت کشيديم نا آنها راحاضر ساخته باخود همیار کر دیم. سرانجام 
بسمت هشرق شتافته بسوی قلمه روانه شدیم. 

ابتدا از وسط جمعی کلبه‌های كوجك کاهی و برك خرما که بنام دهستان مير عبدالنة 
معروف است بگذشتيم» در اینوقت تصمیم برآن شد شبرا درا باده که بپای کوههاست بسر برده 
صبح از شکاف كوه که در جلویمان نمودار بود بگذریم. پیش از > کت احتیاط کرده درصدد 
بر آمدیم تحقیق‌کافی کنیم تا مبادا دراین ناحیه وسیع و بدون هادی كم شویم. چاروادازها 
مانند ما این راهرا نمی‌دانستند زیرا هر گز کاروانی از اين راه رفت وامد نکرده. تنها از این 
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دشت اعراب BL‏ جادرها امد وشدكرده امكنداى جهة جرا كاه باخیمه كاه خود تر تیب ميدهند. 
کم کم سر گردان ميشديم وشب پیش می‌آمد و نمىدانستيم بکجا آمده بکجا مىرويم. 

سيار مجاهدت كرديم که کسی‌را بيدا كنيم بدبختانه کسی را نيافتيم. جه بايد کرد؟ 
قاطرچیان cp gl‏ قاطران فرسوده و آذوقه برایثان فراهم نشده بود. همراهان ماتماماً مضطرب 
و مدت چند ساعتی در تاریکی شب راه پیمودیم. 

در این قبیل مواقع انسان بايد بيك نقطه توجه گرفته بدان سو پیش رود تا بجائی رسد. 
بيش از اينكه شب در رسد و تاريكى عالم را فرا کک در سمت چیمان دهستانی obo‏ بودم. 
گفتم اگر از این راہ برويم حتماً بدهستانى خواهیم رسيد. فاصله بفاصله درجه‌بندی ترتیب solo‏ 
من و رسولبيك سر پیش داده از علفهای بلند وتيغهاى ضخیم اسبانرا عبور داده چشمان را خوب 
كشوده تا كمترين روشنائی با صدائى كه شنيديم بدان سو پیش رويم. 

نراق امن که همدیگر را گم نکرده از قافله جدا نشویم پیوسته یکدیگر را صدا کرده نا 
آخرین قاطر جواب می گفتند. دیگر از خود بیخود شده وسخت ناامید ميشديم كه غغلتأسایه‌ی 
دهستانی JS)‏ ظاهر as.‏ 

بیاری خدا از خطر بجستیم. باقدم تند و سريع پیش رفته اسبان هم که بوی | بادىشنيدند 
برسرعت خود بیفز‌ودند. هنوز چند قدمی بدهستان داشتیم که صدای قيل وقال از ده بلند شد. 
از این حر کات در روزهای پیش هم بين مردم دشت دیده بودیم. 

رسول‌بياك که بيشاييش من میرفت خود را بدروازه رسانید لیکن او را بسته دید. اهالی 
دروازه را نیمه باز کرده تا او را بشناسند» در وقتی که من رسیدم هنوز دروازه نیمه باز و باهم 
كفت وشنود میکردند. سر گذشت شوم خود را بیان کرده گفتم از شهر می‌آئیم و چون به 
مصیبتی عظیم گرفتار آمده با هزاران دردسر خود را بدینجا رسانیده‌ايم خواهش میکنم من و 
رفقايم را امشب جا و منزل دهید. از طرز لباسم تفنگچیان کمی مطمئن گشتند معهذا جرآت 
ونه ها Jas jad‏ فتن کن از انها فش ss‏ وف با :از او سور که 

در وقتی که مکالمه ميكرديم همه قافله رسیدند و بدم دروازه جمع آمدیم. بیم داشتیم که 
lobe‏ از دوباره دروازه سته شود. ساعت ده شب بودء از بوشهر تا اينجا را چهارده ساعت راہ 
gous‏ ده‌آیم . دستور کدخدا برسید و ما را وارد کردند. کدخدا متزلی خوب ہما تقدیم داشت و 
طولی تكشيد انچه را لازم داشتیم جهت ما فراهم ساخت. 

ساکنین گفتند این دهستان چا کونه نامیده میشودہ زر گترین دهی اس تكه در وسط بوشهر 
و شیراز وجود دارد. بنابراین از راهی که بيش گرفته بودیم كاملا منحرف شده‌ایم. سختیها و 
رنج اين روز» خستگی مردها و حیوانات اهمیت نداشت و شکر خدا را گفتیم كه بچنین محلی 
رسیده‌ایم. دانستیم در درون ارك دهستانيم یعنی درمحلی که مقر حکمفرمائی‌شیخ „ul‏ خانه‌های 
اهالی تماماً در خارج ارك است. 

پیش از رسیدن بدروازه و Sle‏ که ما را متوقف داشتند چند نفر را ديدم ولى تاریکی 
شب مرا از تشخیص و تمیزدادن محل و طرز بنایش بازداشت. 

اهالی ده اظهار داشتند ما با مردم برازجان که دروقت رفتن به‌بوشهر ازان فور کردیم 
متفق شده و برعلیه خان تنگستان که با خان بهبهان متحد است سر بر کشیده‌ايم. 
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بامداد روز بعد برحسب Cole‏ معمولى خواستيم پول مخارج و كرايه منزل را بدهيم ولى 
بسختی يول ما را يس داده گفتند اینجا که كاروانسرا نيست. اولين دفعه‌ایست که این وضع 
را مشاهده كردم و مردمش را يولدوست نديدم. مردم چاکوته عرب و از وضع‌مهمان‌نوازی 
و آداب ul‏ سيار مهماندوست باشند. رسول‌بيكك را واداشتيم بنزد شيخ رفته سلامى كرده 
ازجانب ما تشکر نماید. ۱ 

سپس به‌سمت آباده که بيش از يك‌ساعت ونیم راه نمی‌شود عبور کردیم. روز پیش Ole‏ 
سيار نز Cho‏ بوده ول توق فر تردق ھا را منحرف ساخته از او دور داشت. موقم مناسب 
بدان وارد شديم. مدتی را wh‏ درآن اقامت كيريم جه ہما معلوم شد درمجاور آثار باستانی 

بيش از پانصد قدم بدهستان نداشتیم که يك کشیکچی که ندیدمش بسمت ما تیری 
پینداخت. خدا با ما بودء هدفش بخطا رفت و تیر بدون اينكه ہما اسیبی رساند از بالای‌سرمان 
بگذشت. از صدای Kür‏ هیحان وشلوغ برپا خاست. مردم چهارپاشنه شده بسوی راهی که ما 
پیش مير فتيم بيامدند. گفتیم لابد ما را از طرز لباس خواهند شناخت و تیراندازی را موقوف 
خواهند کرد. یکنفر را فرستادند تا بداند ما كيستيم. من ظنین شده فکر کردم از حالات و 
چگونگی ما قطعاً باخبرست» تھا میخواهد شحاعت خود را شان دهد و انراز لیاقت کند. 

چون سئوالاتی بنمود و خاطرش كاملا جمع گردید دوباره باز گثته رئيس قراولان کەما 
را بدون Ye‏ تحت آنش قرار داده بود مورد مؤاخذه قرار colo‏ گفتند چون ما با مردم جا كوته 
نزاع ule‏ و از geil‏ می‌آمدید تصور کردیم از انها هستید. ۱ 

ool!‏ در دامنه کوههائی واقع شده که دشت بوشهر را محدود می‌سازد. در نوك كوه 
ها Choe‏ اثارى A acs‏ ناحتما وها را yes‏ می او as‏ الانی کر 
Obey!‏ بنمودیم. گفتند ath aoe bl‏ که cule‏ حوالی ful‏ ساختمانی وجوه نداشته وندارد.. 
بی‌جهت بخود دردسر ندهید که آثاری از كتيبه يا حجاری نخواهید COL‏ و آنچه که مورد 
دقتتان واقع شده پی وپاچین خاله‌ابست ,بدانجا رفتن غير ممتنع و زحمت بخود ندهید» بس 
oso‏ اه یواست کے کس ۱ | 

براه افتاده از جاده‌ای که در دامنه كوه مستقیماً بەسمت مغرب میرود رهسپار كشتيم. 
بعد از چهار ساعت راہ پیمودن به اهرم که در تنگه كوه است برسيديم. در اين محل نيز از ما 
خوب Sak‏ شد بویژه که در راهش هم هيج سختی نديديم. ساکنین اين دهستان همگی 
مساح و هاده تخت MO‏ ۱ 

جيزيكه بیش‌از پیش مارا بحيرت گذاشت سلاحهاى انگلیسی بودكه هریك بکمر از اين 
نوع اسلحه ميداشت. اغلب با نخوتى مافوق تصور طيانجه يا تفنكك فرنگیش را بما نشان ميداد. 
همجنين در دشت بوشهر دو جادر ديديم كه يرجم شورش را نسبت بشاه برافراشته و سلاح 
GS ele ls‏ انلس يوقي ia‏ اراق انراق شر فهمين عمال انلس 
د راين شورشها دخالت دارند ؟! 

مردم اهرم باخان تنگستان رئيس شورشيان این نواحی هم‌دستند. ميخواستم بدانم چرا 
اين تودہ قیافه‌های مسخرهآمیز بخود داده‌اند. بصحبت و گفته‌های هريك خوب كوش دادم ولی 
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عاقبت نتوانستم بفهمم علت اين جنگ و نزاعهای داخلى جيست! سرانجام دانستم هيجيك هم 
خود نمیدانند برای جه مسلح کف را دست خارجی در کار است با غلل دیگری این دغمسه را 
del‏ شده ؟ 

بامداد فردا همينكه ازاهرم بیرون شدیم برودخانه‌ای که از کوهها خارج گشته وبسمت 
جنوب شرقی روان است برسيديم. ابش سریع و تند ولی عمقش کم است. براحتی از ان 
گذشتہ وارد ننگەای جاده‌مانند شد‌یم. 

در این راه بايد پیش‌رفت اما شرحش نگفتنی است. جاده نبود» از يست و بلنديهاء وامكنه 
سيار سخت وكوهستانى ازسنكى بسنگی برفتیم. گاهی تا ساق پا در آب فرو رفته و زمانی 
اسبان يايشان میلغزید» از بس رنج ديده بهر مانعى كه ميرسيدند عقب می كشيدند. هر لحظه از 
اسب بزير آمده با زحمت obj‏ از موانعىكه بیشتر كوهستانى پا خارستان بود می گذشتيم. 

ندخود بلكه چهارپایان هم متحير و مبهوت که بجدجائى آمده‌اند. خوشبختانه بايد كفت, 
اسبان ofp!‏ چندان مشکل‌پسند نیستند. تن خود را برنج و بلا داده از راههاى بد و سنگستانی 
بهرطورى باشد میگذرند. 

این راہ بيج و خم زياد و سربالا و سرازیری سيار می‌داشت خلاصه کلام نقلش نگفتنی 
و از اول تا آخرش js‏ و cds eS rate slit‏ 

قاطرچیان بیچاره که در بوشهر اصرار میورزیدند و میگفتند کمی راهرا دور کسرده 
بشیراز رويم در اینجا از خود بیخود شده نمیدانستند چه‌جائی هستند. گوبا خدا تمام سختیها و 
مشكلانرا در این نقطه کر | رخ 

این قاطرجيان تیره‌بخت را چند جيز بزحمت میگذاشت: درد و سختی خود» مواظبت 
طانم رها سای دن اس يد مات درا كه قوم نه با oles‏ تر و تن سا 
میشدندء هر لحظه باستى با چوب Slo‏ خود كودالهاى يراب و برکه ها و سيارى bw‏ که 
برای قاطران سخت خطرناك و اسباب زحمتشان میگشت تجسس نمايند. هران مجبور ميشدند 
بارها را بزمین گذاشته بدوش خود حمل كنند تا قاطران از OT‏ گذشته يا از سنگی عبور 
نمایند. us‏ میداند اين بیچاره‌ها در ol ol‏ جه مشقانی را تحمل کردند و جه سختیهائی کشیدند! 

قريب ده ساعت از این تنگه پرمشقت بگذشتيم. شب میامد و هنوز بجائی نرسيدهايم 
نميدانيم در کجا و بچه‌جائی ميرويم و تا يك محل Slob‏ چقدر راهست. در سر بيج كوه چند 
درخت و محوطه‌ای مزروع پدیدار كشت که پنداشتيم بيكآبادی رسيدهايم. كاملا اميدوار و 
شکر lus‏ را گفتیم که شبرا سر lo J‏ نیفتاده بمحلی مسکونی رسيديم. در حقیقت سمت 
چپمان کلبه‌ای و صدای آبی شنیده شد. 

این محل آسیابی است. با اطمینان کامل هیر eed‏ که صدای گلوله‌ای نا گهان ما را 
متوقف ساخت. روشنائی کمی هم از روزنه‌ای که تا ما چندقدمی بيش فاصله نداشت ظاهر گشت. 
در همين وقت جهار مرد sols ls‏ فتن پیش نيائيد و از دوباره اتش دادند. 

شش كرديم با آنها صحبت كرده بفهمانيم كيستيم. مجاهدت بيفايده و تیر گی بيشتر 

میشد» نه‌خواستند ما را بشناسند و نه بحرفمان گوش دهند. از در مسالمت وارد شده گفتیم ما 
سیاحان فرنگی هستیم. امشب بشما يناه آورده خواهش داريم آذوقه بما و چهار پایانمان داده 
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يولشرا دريافت نمائيد. از صداى خفيف و لرزانشان دانستيم كه سخت بيم دارند. با وجوديكه 
اطمينان دادیم در ترس بودند و بصحبت ما وقرى نگذ‌اشتند. 

با خود گفتم با للعجب! با اینقدر مسالمت و آرامش ثمری $ 00 بصحبتمان وقری 
نمیگذارند» نکند از طرف آسیاب ہما حمله شود مبادا یکعده دزدان با آسیابان همدست و بدین 
abo‏ مبادرت ورزند. لحظه‌ای بفكر فرو رفته با رسول‌بيك شور نمودیم و عاقبت بنا را بجنگ 

خوشبختانه نمام اين افکار پوچ بود و حادثه‌ای AWE‏ 

آسیابانها از بام كلبه سرازير شده گفتند تا دهستان چندان مسافتی نیست. خواهش كرديم 
راهنمای ما شده نا جاده دنبال ما آمده باز گردند ولیکن از آمدن ابا نمودند. سختی مکنان 
و اشکالات oly‏ هیچ اما این جنگ و کشمکش‌های داخلی بیش از بيش زحمت‌ما را فراهم 
ساخته بهر محل ی که ميرويم همین آش است و همین کاسه. همه در صدد نزاع و فراهم كردن 
تجهیز ات و قوا هستند. 

از این محل به‌پیش نمیتوان پانهاد. آپا بايد شرا در زیر آسمان صاف بدون قوت و غذاء 
و منزل بسر برد؟ نوكل بخدا کرده كفتيم باداباد هرجه بيش آید خوش آید» براه افستاده 
بحر فهاى let‏ كوش ols‏ 

تنگه دو قسمت ميشدء یکقسمت براست و قسمت ديكر بچپ» شب است و تاريك و علامتى 
كه جاددى دهستانرا نشان دهد ظاهر نيست. در این a‏ بهتر ديدم بسر دو راهىء قافله 
را برفيقم سيرده با يك ME‏ و يك نو کر بجسنجو پردازم. 

از سمت راست روان گشتم بامید این کہ اگر thy‏ آبادی رسیدم کسیرا روانه کرده تسا 
قافله را بدانجا آورد. طولی نکشید آثاری بیافتم. بزحمت راهی بيدا کرده پیش رفتم. قريب 
نيم ساعت در راه و هرجه پیش میآمدم سختی و مشکلات بیشتر ميشد بطوربکه دانستیم تنهااین. 
خا as‏ وران انت SIS‏ سكى نک وبکر فيرو ند. 

دومرتبه بسوى كاروان باز گشته گفتم هرطورى هست بايد شبرا صبح كنيم. محلى كه 
مناسب خيمهكاه ash‏ بر گریده اسبان و باروبنه را در وسط قرار داده خود حلقه‌وار بخوابيديم 
از گرسنگی و خستگی بیطاقت شده چشمانمان كود رفته بود هر گز تصور این مصائب را 
نم ىكرديم. کمی کشمش داشتیم كه با آن سد جوع كرديم و شامرا بدپنوسیله صرف کردیم. 
نفنگها را آماده کرده در پهلوی خود گذاشتيم و کلیه اسلحه ها را هم در جائی cho gu‏ كيه 
نموده بطوریکه حصاری جهت ما ترتیب دادند بعلاوه هرلحظه برای خاطر جمعی خود کسیرا 
به‌نگهبانی بگماردیم. 

لیکن گرسنگی و اضطراب نگذاشت چشمانمان برهم رود و هرلحظه از جا می پریدیم. 

چاروادارها بجهت قاطران» نو كران برای جان خود و ما از اسبابهایمان يعنى از زحمات 
ممتد و مشقانیکه در راه کار خود کشیده سخت ميت رسيديم. 

سرما بر مصائب ديكر دست داده بمشقات ما بیفزود. شب چهارم ژانویه است و مه‌درسر اسر 
كوه حکمفر ماست؛ ميشد آتشی ترتیب دهیم A‏ کر دنر هتوان اش روٹن نکر دا و لین 
iia‏ کون اسان وا رفت یا a‏ 


FAN 


خدا ميداند جه شبى بود و بما جه گذشت» هر كز شبی باين بلندى و بدى نديده وهرچقدر 
انتظار روز را كشيديم بيفايده بود. سرانجام يس از آنهمه مشقات و ناكواريها شفق صبح ظاهر 
شد و جاده نمايان گشت. خيمدها را برجيده سوار شده براه افتاديم. حال سر گردان كه ازكدام 
طرف برویم. ۱ 

شش بیفایدہ در شب پیش و رفتن بطرف راست مارا وادار میکرد که تنها از راہ سمت 
چپ بروبم. هرجه جلوتر ميرفتيم مه غليظتر ميشد بطوری که تا سه قدم جلوی خود را بیشتر 
نمیتوانستيم ببینیم. را میکسان یعنی مشکل, لغزنده و علفهای بلند مانع حر کت و رفتن می‌شدند. 
با وجود بیحوصلگی جرآت بخشیده پا براه گذاشته پیش رفتيم بدون اينكه بدانيم بکجا 
ميرويم لیکن دوسه مرتبه دو مرد در جلوی ما ظاهر شدند و ازبس مه غلیظ بودناپدبد گر دیدند. 
دفعه آخر بدانها رسیده پرسش کردم از اینراه بکجا میروند و گفتند چیزی نمانده از كوه 
خارج شوید و بزودی بدهستان قلمه خواهید رسید. اينجواب ما را جرأت بخشیده بر سرعت 
خود افزوده در رفتن تسریع کردیم بامید اینکه مکانی خوب بيابيم. 

از تنگه که بیرون شديم دشتی وسیع ظاهر گشت‌واز روديكه برودخانه ميربخت‌بگذشتيم. 
بزودی بخانه‌ها و کلبه‌های چوب خرما كه بنام قلمه است برسیدیم. 

و ناب را کی فان اف O as‏ گی نها 
دهستانی از قارا چادرهاست y‏ مطیع ايل بیگی میباشند. کلبه‌ای بزرگی که از شاخه‌های خرما 
بنا گردیده ہما داد و امر کرد هرجه لازم داریم ترتیب دهند. 

اینقدر خسته و ناتوان شده که دیگر فکری از برای > کت خود نميکرديم. مدت مدیدی 
بايد قاطرانرا بخودكذارده تاازخستگی بیرونآیند. مدتيرا بخوابيديم تارفع‌بیخوابی‌شب‌بشود. 

اينده در دشتىكوجك بوسطكوهها واقع شده؛ طولى نکشید كرماى آفتاب سرماخوردگی 
ما را مر تفع ساخت و از چمچمه مال بيرون آمدیم. 

فردا براه افتادیم» سختی راه کمتر و از las‏ يست و بلند بدون دردسر و زحمت 
بگذشتيم» بعداز بنج ساعتی بدشتی وسیع وارد شدیم. در برابر ما منازلی دهستانی ظاهر گشت. 
این محل بوشکون و در آن متوقف شدیم. 

خانی که براین Sh oS Gols‏ میکند در اين دهستان مقر دارد. رسولبيك بدر 
خانه‌اش رفت نا او را AUT‏ دهد ولی مسافرت کرده بود» زنش را دیدن کرد و گفت اینها 
ارویائی و از خان بزر گ قارا چادرها جهت شوهرت سفارشنامه دارند. این‌زن بفوری دستور 
داد محلی جهت ما فراه‌ساخته آنچه لازم داريم مهيا سازند. انطور که بايد و شاید از ما 
بذیرائی کرد و اشخاصیر! بخدمت ما وا گذاشت. بعلاوه دستورداد Tool‏ ازما پول نگرفته أغذيه 
و آنچه می‌آورند مجانی باشد. اما بدون اينكه بگذاريم سرسوزنی بو برد و بفهمد يول | نها 
را داده‌ايم بهريك به‌فراخور حالش يول مسترد داشتیم. 

از بوشگون بفراش‌بند که یازدہ ساعت راہ داشت برفتیم. بچهار ساعت راه پیمودن 
رودخانه‌ای نمودار شد کم آب لیکن وسیع و Goll‏ شن‌زار. با خود گفتم درفصل بارانی wh‏ 
اش بسیار زياد شود در بعضی ble‏ سواحلش مرتفع ميشد و مجبور ميشديم جهارمرتبه 
بالا وپائین رویم. 


AY 


این رود از شمال بجنوب روان و از دره‌ای میگذرد كه سساعت ونیم آنرا بييموديم. 
هیچ دهستانی درآن نیست و تماما بیابانست. منظره‌ای مهموم و وحشی دارد. از بدو ES‏ 
ما از اهرم اين منطقه کم جمعیت شد زبرا بندرت کسی را ملاقات مینمودیم. دهستانها از هم 
جدا و دور از يكديكر و باهم رایطه‌ای نداشتند. ‏ 

پس‌از Sul‏ رشته باريك و کوتاهیکه بطرف مشرق دشت است بيموديم بدره فراش‌بند 
سرازیر شدیم. این ده درياى کوهی‌است که تا محل ما دو ساعت راه داشت. دره در انا 
باتلاقی و مرطوب و هرجه بفراش‌بند نزديك ميشديم خیس‌تر و مرطوبتر میشد. باتلاقی پراز 
نی داشت که از صدای ok‏ ما قناریها و مرغان مختلف در او بيرواز درمیآمدند. اراضی خشك 
همه مزروع و حاصلخیز بودند. 

شب میشد که بخانه‌های ده رسیدیم» خان ما را بخوبی پذپرفت و قسمتى از منز لشرا ہما 
وا گذاشت. فراش بند اكنون كوجك ولی خانه‌های زياد و مخروبه‌اش میرساندکه درپیش بز رکه 
od gs‏ 

فردا که افتاب طلوع كرد و براه افتادیم »بقایای ديوارها و سه‌طاق ساسانی واستحکاماتی 
که بردره مسلط است بدیدیم. خان فراش بند یکی از نوکرانشرا برای هدایت Jia‏ مسا 
فرستاد. از او خواهش we FS‏ شرح این ابنیه را بدهد: كنت شهری در این‌محل وجود 
میداشته که او را به بهرام گور نسبت میدهند. این شخص از سلسله ساسانی و نامش 
خاورزمین است. 

پس‌از سه‌ساعت‌ونیم راه بجاده‌ای SVL‏ و سنکستانی که در کوهی مرتفع است برسيديم. 
سرتاپای این كوه از نباتات انبوه مستور ولی نی‌های کوتاه و لاغرش معین میکرد که زمینش 
سست است. از وسط اين گیاهها اقسام گنجشك و برندگان پرواز میکردند. هم لحظه از 
جلوی اسبان بدون واهمه پریده بسرعت دور شده برروی سنگهائی می نشستندہ گاهی هم بکلی 
ازنظر ناپدید می گشتند. 

پنج‌ساعت نمام اين راه طول کشیدء پس‌از عبور كوه دره‌ای كوجك نمایان شدکه هیچ 
| بادانی نداشت و بسمت دیگر ازدوباره كوه سربرمی‌کشید. هراسان شده که مبادا شب‌پی شآید 
و دوباره در بیابان كير افتاده بدون قوت و غذا بزير آسمان بخوابيم. باطراف بجستجوی 
آبادی با دود آتشی پرداختیمء متاسفانه هیچ نيافتيم. 

راهنمای ما كفت بخود ترس راه ندهید جه یکمی دور از جاده چند چادر سياه است. او 
بجلو افتاد تا آنها را las‏ کند و ما بدنبالش روان شدیم. بنظرمان آمد که ايستاد و با کسی در 
گفتگو شد» در وقتىكه پیش رفتيم بعقب پشته و مابين دو بلندی سه‌چهار چادر برپا دیدیم. يس 
بايد در اين محل شبرا بسربربم و از نان جو و Ol‏ چشمه‌ی کوچکی که از وسط چند سوراخ 
ببرون می آ ید رفع Cole‏ نمائیم. 

مهمانداران ما تا توانستند در چادرهای خود از ما يذيرائى کردند و هرطوری بود شب 
بپایان رسید و روز براه افتاديم و دانستیم تا فیروزاباد تنها شش‌ساعت راه است. خوش‌حال 
گشته مسمم شدیم چند مدتی در این شهر كوجك زیست کنیم. 

| زکوهیکه درپایش متوقف شدیم بالا رفته سپس از گودال محصوربکه چند دهستان 
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سا ےو کے A‏ دامس کن ت سي يو س و لا 


Jae‏ جهل و سسم 


فیروز اباد بدرفتاری اهل کوشك ‏ كوى ب 
خرابهها ‏ اتش كاه # قصر A‏ نقوش بر جسته 


همينكه راهنمای ما فیروزآباد را بما نثان داد ووجود خودرا ديكر مفید نديد اجازه 
کس > es‏ یہ وار تمق ال کرو وت o‏ لوقنو Sh gee‏ سيت سا Tal‏ 
رودخانه‌ی بسيار وسيعىكه برخرابه‌های چندی مشرف Col‏ بكنشتيم. دراينوقت بشك و تردید 
افتاديم جه چند دهستان يديد آمد كه بتعجب مانديم و نميدانستيم كداميك فير وزا باد است. 

bey.‏ .مانا از سر pals Slag pala‏ كفك اكه از همه ورو کر استه کرٹ 
مىباشد كه تقریباً يك‌نوع شهر كوجكيستء قريب هزار ويانصد نفر جمعيت وچند خانه عالى با 
بازار و دروازه‌های متعدد دارد. خواهش كرديم مارا نزد خان ببرد hy‏ خان بسافرت رفته و 
جز فراشهایش كسيرا ندبدیم. 

بين فراشها و نوکران ما نزاع در گیر شد و چیزی نمی‌ماند که بخطری عظیم منجر گردد. 
کدخدا هم بیرون رفته بود و هيجكس که مقامی داشته باشد و بتوانیم حالیش کنیم که ما در 
تحت حمایت ایل بیگی هستیم نيافتیم. عموم ساكنينش از مهمان‌نوازی بوئی نبرده» ناجاراً 
سربر گردانده بیکی از دهستانهای مجاور رهسیار شدیم. زحمت ما کمتر شد جه كوشك از 
خرابه‌هائیکه دیدیمو بايد بدانها جهت بررسی و اکتشاف برویم نزديك‌تر بنظر می‌امد. 

از اين دهستان خارج شده كفتيم به‌ایل‌بیگی شکایت خواهيم نمود تا بدیگران vir‏ 
بىادبى رو اندارید. از نام Kahl‏ و تنهدیدات‌اشخاسیکه بدور وبرمان گرد بودند بهر اس افتادہ 
مارا از رفتن منع داشته بمنزل خود دعوت نمودند. 

درواقع از کرده خود يشيمان و قدو خو اسن Oecd‏ گر چه ما تقصیر کرددايم Jo‏ عفو 
از کو گر اس لیکن تمتو سم دعو ان را ید کر وان is‏ نگذافثت خواخش 
آنها را قبو لكنيم و كفتيم در اثر نام ایل‌بیگی قطعاً خو فناك شدهاند. 


۳A۵ 


ما هرجا عنوان سياحى و فرنگی را اظهار ميداشتيم كليه موانم برطرف میشد و درواژه‌ها 
بروی ما بازمی گشت. گرچه چند مرد بهمراه ما آمده خواستار باز گشت شدند dy‏ نیذبر فته از 
كوشك بيرون رفتیم و بدهی مجاور که بهتر و مناسب‌تر می‌آمد برفتیم. 

این ده کوی‌نام داشت. کدخدا با مهربانی و خوش آمدگوئی مارا پذیرائی کرد و در 
متزلی از ودش كه از pu pcg‏ ی اساكن فراهم بود جا lo‏ 

عصر کدخدا و کلانتر کوشك بدیدنمان آمدند و از بدرفتاری زیردستانشان پوزش خواسته 
گفتند بهرطوری هست بايد بدهستان ما باز گردید. ندتنها بهترین منزلرا بشما خواهیم داد بلکه 
هر که را an ads‏ رام كرفب نقدید ما موی eS Nr‏ خود بر oP‏ 

سرانجام هرچقدر اصرار ورزیدند سودی حاصل نشد. مأيوسانه باز گشتند و بخوبی دانستیم 
سخت مضطربند و میترسند مبادا دوچار عاقبتی مشئوم گردند. 

los‏ صبح خان كريمبيك که عنوان نایب‌ایل‌بیگی را میداشت شخصاً با جندنفر از نجبای 
كوشك بمتزل ما آمد. بازبان چرب‌ونرم جمله‌های کذائی بگفت و تأسف میخوردکه چرا بايد 
رعايا چنین کرده باشند. سرانجام كارش بكريه و زاری رسید و خواهش کرد از دوباره بكوشك 
بر گشته بعلاوه بایل‌بیگی شکایتی نبربم. چون اصرار زياد کرد و بوسایل گونا گون تشبث جست 
قول دادیم ar bu‏ باشد و شکابت Sucht‏ نخو اهیم کرد و لیکن مراجعت بکوشاث برایمان 
غیرمقدور است. کنتیم بهترین محارا بر گزیدەایم که بخرابه‌ها سيار تردياك است و شاید فردا 
هم عزیمت کنیم از اینجهت نميشود بكوشك باز گردیم. عاقبت كريمبيك با اینکه هراس داشت 
و میترسید مبادا بایل‌بیگی شکایت کنیم بدهستانش باز گشت. 

eb‏ محل ی که دران هستیم از دو کلمه فیروز و اباد تشکیل se e a‏ از دوره 
ساسانى ولى بزمان كداميك از سلاطين بوده معلوم نيست. خرابدها در محلى باسم فیروزاباد 
واقع lord‏ هيج شهرى در اینحوالی وجود نداردء تنها دهستانهائی‌در اطرافست که از همه 
زر كت ینام کوشك میباشد. ایخ خرابدها در وسط رشته کوههائی هستند که از هرسو اترا 
احاطه کرده‌اند. طول این میدان از شمال بجنوب هشت Gly‏ مشرق بمغرب چهارده کیلومتر است. 
از دره رودی بنام سيلاريجان میگذرد که بخلیج فارس میر بزد. 

وضعیت مخروبه‌ها شهريرا مجسم میسازند زيرا در ساحل رودخانه بيك کیلومتری شمال 
غربی كوشك بقابای آثاری ديده میشود» ازجمله حصار و خندقی است. در بعضی جاهای این 
زمین تیههای کوچکیست که در زیر سنگهای بنا و مصالح ساختمانی دارند. تمام این تن 
تشکیل شدای میدهند که برتمامی اراضی اطراف مساطست. 
سنگها را نشان میدهد که هنوز تحولات نتوانسته‌اند بزیرزمین پنهانش کنند. اين سنگها پاید‌های 
چندیست که قسمتهای دیگر ستونشان bb‏ اف برا کنده گر دیده. 

این بنا از سبك و لرز ساختمان باآثار ساسانیان شباهتی ندارد و از هرحیث با دوره 
هخامنشی بویژه با ديوارهاى تختجمشيد مطابقت ميكند. ارتفاعش از كقفزمين قريب 


باستان‌شناسان مورد اھمبت واقع میشود: أولى در وسر los y‏ 
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کوشه‌ها از سنكك باقیمانده معلوم میشود اينبنا مستطيل شكل بوده» در وسطش بنای توپر هربع 
مرتفعی است که بچهار طرف يايههاى سنگی ميدارد. در وسط وبجلوی هرطرفی برجستگی‌هائیست 
ک» ale‏ یله کان با پیش سكن میبوده‌اند. 

گاهی انسان متحیر میماندکه LT‏ این‌بناها قدیمی‌است؟ اغلب نيز شرح و سطثائرا احتمالی 
داده‌اند. همیشه بايد از موقعیت و محلیت استفاده کرد و بمصالحیکه ICh‏ ویرانه درآمده بررسی 
Aa de‏ 

من جنين حدس ميزنم كه این قسمت پایه بنائی سيار مرتفع است. خوشبختانه در موقعيكه 
از هرسو گردش ميكردم ياجينهاى سيار بويزه سرستونى مرمر سياه بيافتم. کمی تعمق نموده 
پی‌بردم و دانستم این محل مقبره يا اتشکده کوچکی ميداشته که lub‏ اتشكدءها در يكزمان 
تسب رنگون 3 د بدہ. 

۲ت0 كنتدام هر كز نبا ید بگفته‌ها و روايات مردم عقيده راسخ وا ون از زنام 

ام us llista la‏ سوہ ابی ما شا کن ej‏ 

و جز مقبره یا آتشکده نميتوان آنرا چیزی ديكر دانست وچون ميدانيم شاهان هخامنشی برای 
نش‌های مرد تان خود قبوری درمغاره‌های كوه حفر میکرده‌اند IN‏ اين بنا بنظر معبد با 
آانشکده می| Wo‏ 

SI‏ مابین این بنا و مادرسلیمان را به‌مقایسه بگذاريم مشابهات زياد دارند. بنای مادرسلیمان 
را قبول كردي که مقبره کورش در آنست لذ! میتوان كنت این ينا هم قبرستان چندتن از سلاطین 
قدیمست ولی نا گفته نماند که من دلیل کافی برای اثبات این قضیه ندارم. 

بنائی که شرح دادم تنها منحصر بفرد نیست که در روی نيه بنا گردیده بلکه آثار دیگری 
نیز موجود است که بسيار قابل‌توجه و از انها شايد بشود باصل بنا پی‌برد. 

در جندقدمىء بنای دیگریست که از قسمتهای مختلفه و ارتفاع زیادش سيار مورد توجه 
OS O ON‏ ر مد وط AN‏ تا مهن 
ds‏ ر ملحق نیست و هيج شکاف و روزنه‌ای ندارد که ؛ Ol ats‏ بدروش راه یافت. 

این خرابه عجيب ساختمانی را نشان ميدهد که از سنگهای كوجك کوچك ترتيب يافته 
کی es‏ اساو شم a‏ ها نوه انق ات هيا وتا ماه مورا ها وها جين 
آثاری از پیشین مانده‌اند CL‏ يله کانی باقست که از آن Y los‏ عمارت we‏ فته‌اند و Mes‏ 
يك‌سوراخیکه در وسط بناست میتوان بوجود این پله کان پی‌برد پاچین مربع این بنا هرطرفش 
نه‌متر و ارتفاعش سی‌وسه متر است. 

اهل محل آنرا آتشگاه مینامند. ازانچه پیشتر ياد نمودم حالا بهتر معلوم می ردد» 
زحمانی که بخود تحمیل Who ST‏ تنها در راه مذهب بوده جه یکی از دستورات زرنشت 
u‏ 

a dlls 
كبرها بهمين طرز عمل ميكنند. ایرانیان براين عقیده‌اند كه عمدهترين آتشگاه كبرها در‎ 
باد بوده. شايد چنین‌طور باشدكه مسلمانھا ميكويند.‎ y فیر‎ 

بعلاوه این روايت را با اين جمله تكميل میکنند» در روزيكه مهرنبوت مسلمانها بوجود 
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امد و محمد (ص) پیغمبر اسالام تولد يافت اين نشكاه خاموش گشت. 

جزئیات اين بنا از حيث شکل, طرز بنا با سايرين متفاوت است و بیشتر با خصوصیات 
سبك معماری ساسانیان مطابقت میکند. شاید بنايش ازفیروز پادشاه ساسانی باشد. 

تاريخ ابران كرجه درهم‌برهم و مشکوك است dy‏ بعضی قسمتهایش با اصل وفق میدهد: 
از جمله همین فيروزا بادست که با اسناد تاریخی مطابق درمی‌آید زیرا میگویند فیروز در این 
محل چندشهر بنا کرده است. 

از شاپور را ديديمء انشاءاله از دارایجرد و سروستان را هم خواهیم دید. نه‌تنها بنای قبلی 
ازدوره ساسانیست بلکه فیرو که میخواسته كيش زرتشتی را رواج دهد غير از اين ساختمان 
عمارت دیگری هم در پنج کیلومتری اين محل ساخته است» این بنا کامل و جالب‌توجه است. 

در وقتی که بشمال تیه رويم خرابه‌هائی چند مىبينيم و پس از عبور رودخانه بکمی فاصله 
ازكوى و بيهلوى دهى كوجك بنام كيلاك و بعد از يكساعت راءپیمائی به كلوى فراخی ميرسيم 
كه سيلاريجان از آن سرچشمه میگیرد. 

كوههاى سمت‌راست از رشته بزر گی جدا ميشوند كه دشترا از سمت مشرق احاطه می کنند 
و كوههاى سمت چپ سيار مرتفعترند و هردو مناظری وحشى دارند. بقدری عبوسند که‌انسانرا 
سخت بوحشت میاندازند. 

دراینجا یکی از سلاطين ساسانی قصرى بنا کردہ و ما فعلا بديدار او ميرويم. 

جشمداى با آب زلال و صاف ازكوه بيرون می‌آید كه آبش بحوضی ميريزد و دورش 
rl‏ كه منتهى بزير خاك و برخى راعلفهای بلند مستور داشته است. در چند قدمى این چشمه 
بقایای بنائى بشكل مستطيل وطاق‌دار موجود است. 

از طرز بناء شكل و جزئیانش بزودی هر کس پی‌میبرد كه بنا ساختمانی جهت منزل بوده 
ولی نمیدانم ایرانیان اغلب بناها را باوجودیکه باهم tal‏ شباهتی ندارند بيك اسم میخوانند. 
کان نمیکنم کسی از ایرانیان lag‏ شود که آداب اشن وطرز cls‏ اتشگاه را ندیده و نداند» 
معهذا نمیدانم چرا تمایز این تاها را نداده و بچه سبب محل نامبرده Vb‏ را آتش كاه align‏ 

این بنا مستطیل شکل» صدمتر طول وپنجاه متر عرض دارد. جبهه‌اش بشمال ولی بشکلی 
که محورش در امتداد قطر حوضست. چون اين نواحی گرمسیربست لذا بهترین نواحی را 
انتخاب کرده نا از سردی استفاده برند. به‌این جلوخان رواقی متصلست که سابق براین طاق 
میداشته. در هر طرف ss EEE‏ ف كرست 

ازطرز ساختمان معلوم ميشود طاقها را قرينه ساخته بودهاند. elos‏ دورادور ديوارها و 
جرزهای جهاركوش تزیین كرديده و بته‌رواق دريست که از OF‏ وارد صحنی مريع میگردند» 
اع غالان "كدق MoS‏ 

درسەطرف دیگر هم سه دراست که هريك دو طاقجه میدارد. از آخری وارد دهلیزی 
ميشوند که بحیاتی ميرود و در آن دو در دیگر و تالاری مشابه اولى نمودار است. 

اگر اين تالارهای طاق‌دار را از حيث قشنگی و حجم قضاوت كنيم بدون شك بايد اذعان 
آوریم که اين عمارات ويزه تشریفات بوده. هريك از سه تالار مربع وهم‌سطحند. درها وطاقچه‌ها 
قسمت با لایشان SRA SMe‏ است. 
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یکی از آنها كه مقعر است نقش ونگارش از دربهاى تخت جمشید تقليد شده. در بالاى 
شادروانی کوچك که از جر وسنگ است بچهار طرف چهار پنجره قرار داده‌اند. بربالای گوشه‌ها 
و زوایا سقوف کوچك برآمده‌ای هست که باقسمت فوقانی این پنجره‌ها هم‌سطح و در رأس‌طاق 
سوراخی بزركك دیده میشود. جزئیات اين بنا با سه‌نالار دیگر مسقف مطابقت مینماید. 

در عقب تالارهای سقوف گنبدی‌شکل, اطاقهای كوجك دیگریست كداز حیث بزرگی و 
تزیینات اهمیتی ندارند دربثان بدهلیزیست که درحیاطی باز می‌گردد. ble‏ در وسط و 
ساختمانهای اطراف تقریباً قربنه‌اند. درسمت راست و چپ بهريك دو تالار ستطیل و سقفدار 
است» در سمت جنوب نیز دهلیزیست که از ان وارد دو اطاق سقفی همشكل 9 مشاه 
می گر دند. 

اين بنا تقریباً بدون عيب بافیمانده و مارا كاملا متعجب ساخت که چگونه مدت چهارده 
قرن بدون کمترین شکستگی باقیمانده باشد. بدقت elos‏ جزئیات طرز ساختمان و شکلشرا 
در نظر گرفتيم. تزیینانش با گچ شده و فراموش نكنم بگوبم که مصالح و مواد ساختمانیش مانند 
ساپر قصور ساسانی پعنی تماماً کوچکست زیرا كار بمرانب سهلتر میگردد. شاید از اینکه مصالح 
کوچکرا بكار برده‌اند تاحال بناهایشان باقیمانده است. 

فستمهای خارجی بنا یعنی دیوارهای جلوخان و OYE‏ تزیینانی جز فوسهای بسيار بلند 
چیزی ندارند. تقعر درب‌ها و طاقچه‌ها هلالی و از گنبدها و سقف‌ها بیضی شکل میاشد. 

اگر از گلوی كوه باز قريب دو کیلومتر جاده‌ی پرتیغ و سنگرا بالا روبم بصخره‌ای بسیار 
مرتفع میرسیم» این صخره در بالای سراشیبی رودخانه واقع شده. از پله‌کانی که در سنگث 
تر اشیده‌اند و با اسب هم میشود بالارفت بدان ميرسند. 

از نقشى برجسته و سيار بزرگ که هیجده‌متر طول و چهارمتر عرض دارد خطوط و 
آثاری باقیمانده و جنگی مابين شش نفر بهرطرف سه نفر در گیر است. ۱ 

ازطرز لباسها که كاملا متفاوتست دانسته میشود حجار خواسته يك‌طرف را غالب و طرف 
دیگررا مغلوب OLS‏ دهد. عموم سواران خود را از سرتا by‏ بازره مستور داشته‌اند» با نیزه در 
جنگ و نی ر کشی سمت راست اسب دارند واز نوارهائیکه Gide YS‏ آنهاست معلوم میشوداینان 
شاه یا شاهزاده‌اند. اين سه‌نفر باریش هستند. شخصی که در وسط قرار گرفته بنظر ناامید ومأيوس 
می‌آبد جه اسبش واژ گون و ببدن خودش نيز نیزه‌ای y‏ نفر آخری‌هم که کوبااز 
زین سرازیر گفته بنظر مغلوب می‌آید. 

بیش‌از این مقدورم نیست که شرح جنكجويان سمت ie‏ بدهم اما از سمت چپ: 
دونفر اولى بىريش و بكلاه همنوارى ندارندء اينان Lal‏ غلام يا ملتزمین رکابند» یکی از 
اندو محكم برزين نشسته La So‏ محكم در بازو فشرده LS‏ خيال دارد خفه‌اش سازد. این 
نقش بسيار خشن, نامرغوب و ابداً مهارت و استادى درش بكار نرفته. 

بهمينطرف ساحل و بيك کیلومتری اين محل و نرديك يلى خراب نقش ديكرى موجود 
است. از cue‏ ظرافت مانند نقش پیش اهمیتی را e‏ نیست. تنها از ین te‏ که شش نفر 
را نشان میدھد مورد Edo‏ واقع میگردد. دونفر سمت چپ روبروى يكديكرند و با ual jas‏ 
au‏ حلقه‌ای راک نوارهای چندی بدان متصلست گر فته‌اند» wl‏ در Sle‏ سو گند Sok‏ دنند. 
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هريك با نیم‌تنه‌ای كوناهستكه برویش كمر بندى محکم ستداند. فقعط كلاهثان متفاوت 
MS cul‏ نفر چپ دراژ و دارای پنج نوکست» گسوانش بلند و بهم تاییده و در دست چپ 
ی کین بر فا نها یی تار تی ار و فى کی اسم a‏ وی ایز ع RA AS‏ 
نواردار برویش قرار داده و پثت سرش جوانکی استاده که کلاهش با كلاه مردم فریژین (۱) 
يكسان Col‏ و مگس‌پرانی ببالای سر آقایش گرفته است. 

عقب‌سرش سەنفر دیگرند یکسان و يك‌شکل یعنی بارش Sle‏ كلاه بلند و گرد که 
ایرانیان قدیمند. هریت ale cal‏ دست راستشرا cade She‏ در بالای als‏ نگاهداشته 
و (ha‏ سای 5 اشت solos‏ كلها ata‏ سار كنات ml dla‏ 

در زير نوارهای حلقه چند سطر خطی ناخوانا نگاشته شده که خاصیت خط پهلوی را 
دارا هستند. 

پلی که درجلوی این نقش بستەاند كاملا ویران گردیده فقط پایه‌هایش استوار و از انها 
معلوم میگردد دو دهنه‌ای بوده. از سنگهای ساختمانی» مصالح و موادیکه در cls‏ این بل بكار 
رفته حدس قوى مو یٹ [al‏ در زمانی که pod‏ را oo Sls‏ ساخته‌اند. 

بچندقدمی اين محل, در ارتفاعی بدوردست جاده ويرانههائى بصخره‌های كوه دیده ميشود 
كه يما گفتند QUT‏ استحکامی قدیمی است و بنام خاله دختر معروفست. 
| اهل محل در بابش اغراقانی می گفتند lula‏ صحت تاریخی نداشت. تا کنون این نامرا 
در چند محل شنيدهايم كه بوبرانەھائی از اين نوع اطلاق ہی كنند» محلش غير دسترس است و از 
جهت قدمت وطرز بنا ابد اهميتى را حائز نيست. 

در وقتیکه ازكوه بزير شده رو بهكوى كرديم راهنمای ما يواشكى بایستاد. هرجه اطراف 
را نكريستيم جيزى نديديم و از نيريكه انداخت كفتيم لابد حيوانى ديده. طولى نكشيد ازنظر 
پنهان كشت و دربازكشت سمورى را by‏ نان داد. نميدانم چگونه با اين تفنگ بىريخت و 


فتیلەای جنين شکاری كرد! تُعحے در أت كلوالة سه lol jou‏ کر ده و ای را کلت وہ 
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عزیمت از فيروز آباد — طوفان برف - ميمند ب 
کرک ب فسا تل ضحاك ‏ دارابجرد — استحكام 


پس‌از جهار روز توقف در کوی» SE‏ فيروزا باد را ترك گفته بسوى فسا روان شديم. روز 
سيزدهم كرجه بامدادش باران می‌آمد و برف كوهرا فراكرفته بود عزيمت اختیارکردیم و 
سمت Yan‏ يجان باز گشته بگلوی كوه درجائيكه دونقش برجسته را ديديم برسيديم. 

راهى كه اکنون ميرويم همان راه شيراز است و پیشتر از او گفنگو كردهام. بمسافت كمى 
بايد از این راہ دور شد تا بسا رفت. این جاده در اینوقت بنظر ما از بهترین راهها امد. ۱ 

sl کی شالش دشت یر ورا‎ A کو افر و‎ aa er 
از طرزوضعش دانستیم برای قاطران بسیارمشکل و مشقت‌پذیر است لذا صلاحرا دراين ديديوراه‎ 
طويلتر را بر گزینیم تا كمتر به‌آسیبی برخورد نمائیم.‎ 

| زجلوى نقش برجسته سو گندخوران و خرابه‌های يلىكه ترديك اوست بگذشتيم و 
بجستجوى گداری يرداختيم» زيرا رودخانه يهن و OT‏ بافثار زياد از وسط سنگها جارى ميبود. 
در اينوقت ابش كم و خطر كمتر داشت ولى خورشيد بهاركه برفها را آب کرد خطرى عظیم 
ایحاد ميكند. 

اگر اين مخروبه را تعمير کنند بسيار فايده دارد» متأسفانه هيجكس در صدد مرمتش 
تمام سرتاسر Oly!‏ مشرق بمغرب» شمال بجنوب بهمين حالست و ¿a‏ که خراب شود 
کسی همت نمیکند تعمیرش نماید» بيوسته ويرانه بر خرابه ميافتد و روبهم كيه ميشوند. معلوم 
ميشود سا كنين فعلى احتياجات نیا کانثانرا لازم ندارند. در وقتيكه پلهای خراب» کاروانسراهای 
ويران ديده میشود انسان بفکر فرو ميرود و جنين درمىيايد كه هرسکنه‌ای تنها بزمین خود 
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قانع و دلبسته اوست. از ]نحل ابداً خارج نشده و با le‏ اما کن روابطی ندارد. 

هركس دهستانهای مخروبه, خانه‌های ویران را ببيند بخود خواهد كفت cele Oly!‏ و 
مسکنی احتیاج ندارند. گویا تمدن در این سرزمین رو بانهدام و نیستی است که مردم lagos‏ 
پژمرده و درحال احتضارند. حقیقت گوئی میکنم و ابدا نمی‌خواهم از جاده صداقت بدور رفته 
بد گوئی کنم» وضع Ol pl‏ کنونی چنین است. 

پس‌از اينكه پل سیلاریجان را بگذشتيم oly‏ سخره‌هائی رسیدبم که برقله پکنوع استحکام 
کوچك داشت» اين قلعه برتمام اطراف مشرف و ازعابرین میتوانت دفاع نماید. بدان خیلی 
تردباك شدیم ولی ابداً مورد توجه واقع نشد. 

بعداز اينكه چهار ساعتی در پیچ‌وخم‌های كوه و پنج‌شش‌بار رودخانه را پیمودیم نزديك 
محلی رسیدیم كه بنام خاله نامیده ميشود. درانجا دو دره ظاهر شد یکی بسمت چپ که از ان 
سيلاريجان میگذرد و راهی استکه بثیراز میرود» دیگری براست در جهت مشرق که بفسا میرود 
کر سی لكو ER‏ تشعو ها بسنت رات می سن 

این راہ يرعارضه و ناحيداشرا بتدهاى سيار و جندين درخت مستور cattle‏ از فير وزا باد 
تا این محل همه‌اش سربالائیست. 

نا اینجا تنها باران با ما مخالفت میکرد» کم کم هوا سرد CAT‏ و ناگهان برفی يريشت و 
شدید که حتی ما را از دیدن جلوی خود مانع ميشد باریدن گرفت. باد بشدت میوزید. . 

خلاصه بايد بگوہم آخرين ساعات Lal‏ پوسط طوفانی yas‏ گرفتار گشتیم» هوای بوشهر 
با اینجا اختلاف coh IT‏ هادیمان ما را قویدل ساخته گعت تامحل که بايد توقف‌کنيم راهی 
چندان نداریم. 

سرانجام س‌از ده‌ساعت oly‏ رفتن آنهم با گرسنگی» تشنگی و سرمای جانگداز به‌میمند 
رسیدیم. رئيس این دهستان یکنفر ملاست که با رأفت تام مارا بپذبرفت. 

میمند که شهری کوچکش wh‏ دانست از مالیات شاه معافست. عایدات ابوابجمعش از قول 
کدخدا دوهزار تومانست که وقف امامزاده شیراز سی شاه چراغ ale atlas‏ سے این 
امامز ool‏ را داده‌ایم. 

all‏ برف سرتاسر این دشت را فرا گرفت ولی خاطره‌ای خوب از اين محل با خود 
مود اه ان هآ ا ا saree‏ آقاطہ کر اکن سا EE‏ 

منازلش دارای ساختمانهای خیلی قشنگ و مرتفع است. گمان میکنم رونق و شکوه اين ده که 

زياد بنظر من دلفريب آمد ازاين باشدكه اداره‌اش وت تعاطا امت 

A کاس جک هار اد اكه ف کی ان‎ qe 
مزروع و بناهايش همه رسكو است. در ايران نادر و بلکه‎ eld مردمانش سرشارء اراضیش‎ 
منحصر بفرد است.‎ 

هرصنفى کارخود را با شادمانی انجام مبدهد و نه‌تنها خود استفاده میبرد بلکه بر جلال و 
ابهت دهستان و شادی اهل دهستانش dle‏ ابق هیچ کاری کار عمال شاهی نداشته آزادانه 
زنل كن میکنند. 

سرمای سختى كه هر كز تصور 527 by‏ كموبيش اذیت رساند. فراهم مانند روز 
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بيش هوا سخت سرد بود و بهتر دانستيم حر كت را بتعويق اندازيم. 

روز پانزدهم زانويه عزیمت كرديم. سرتاسر دشترا برف فرا گرفته بود. بي شازبيش بدره‌ای 
كه ميمند درآن قرار كر فته فرو مير فتيم» هر جقدر مير فتيم دره کموسعتتر ميشد. 

مدت هشت ساعت در راه بودیمء تمام مناطق را برف فراگرفته و LB ope‏ توجه 
نديديم. شبرا در دهستانی نیمه خراب که دربالای دره ورودی يراب و تند از ان عبور میکند 
بسر برديم. ۱ 

بما منزلی واكذار شد بی دروپنجره كه سرما تمام سختى خود را برما تحمیل كرد. تا 
حديكه ميشد در وپنجره‌ها را با فرشهاى خود كر فتيم. 

این حادثه غير مترقبه و نگفتنی استكه در ناحيه گرمسیری يعنى محليكه god‏ و نارنج 
درآن میروید سرمائی اينجنين بشود. ميوههايثانرا برای ما آوردند ولى در اثر بارش برف و 
سرماى شد بد و و Pa‏ و فاسد شده بودند. 

در دهستان بادنجان كه یکی از دهات این محلست پرتغال سيار درشت یافتم. در Sg‏ 
محصولات پنبه را بحد وفور ديديم سخت بحيرت فرورفتم. جيزيكه ما را از تزلرل بيرون 
اه اسان ری نوف ارت اه WS‏ كوو TE,‏ وا كد 
تقر یبا همه رسیده و بمانشان میدادند که هوا این‌طور نخواهد ماند. 

مجبورا بکروز در بادنجان توقف كرديم زیرا منهم از بدو حرکت از فيروزا باد کسی 
کسالت بيدا کرده بودم در میمند از دوباره‌فصد کردم ولی ایندفعه بهبودی Bus‏ بلکه قلق و 
اضطرایی درمن تو ad‏ شد که tle‏ | بدی فصل گفتند. 

روزبعد براه افتاده تنها چهار ساعت در > کت بودیم. راهمان از دره‌ایستکه دورشرا 
کوههای پراز جنگل فرا گرفته و بيشتر بايد از وسط بیشه‌ای انبوه بگذریم» در راه چندین مرتبه 
صدای گر كك شنيديم. چندنفر چوپان و چوب‌شکن را ديديم که سخت مضطر بند» عده از محافظت 
گوسفندان و دیگران ازحراست الاغهائی که پشته‌های چوب داشتند. ۱ 

نجربه بخوبی OLS‏ میداد خوف اینان بی‌جهت نیست زیرا هوا فوق‌العاده سرد و جنگل 
انبوه و خوفناك بود. هنوز با فریادهای ناهنجار اشنا نشده که الاغی را در جاده بديديم» بیچاره 
خودرا از چنگال درند گان رهائی داده و خون از اطرافش میچکید. همینکه باو رسيديم. راش 
را سخت مجروح بافتیم. دانستیم گازی محکم باو گرفته شده» بدون شك گر گی باین حیوان 
حمله کرده و میخواسته است اورا طعمه خود سازد که ما ob‏ نزديك گشته و ناچاراً فرار اختیار 
کرده. خوب وقتی بسروقتش رسيديم لیکن گرگ را نديديم. 

مدتی بعد بدهستان خو گان ساحل رودخانه که در دامنه کوههاست رسيديم. برف کم کم 
يوه سق سر تھا ای کا رم ام را ان ھا وان رتیه اش آم تماما زور 
باريك و سخت میگذشت و سه ساعت طول كشيد. 

این ده دهستانی يست است لیکن قدیم اهمیتی بیشتر میداشته جه خرابه‌های سيار و خاله‌ای 
درمحل نقاطع سه دره دارد جویبارهای چندی از اين دره‌ها میگذرد. 

از قیافه خندان این‌مکان دانستیم سيار حاصلخیز و مزروعست ولی سبزه و غله نديديم 
و سرتاسر خشك و بیحاصل بود. کوهها حصارهائی طبیعی جهتش شده‌اند» صخره‌های SL‏ 
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كوهها هريك نقشهائى ترتیب داده‌اند 5 همناظری عجيب ر؛ ظاهر میگردانند. 

خلاصه كلام این محل منظره‌ای شگفت دارد که نمام از ابتکارات و شاهکارهای طبیعت 
محسوب میشود. زمين در اثر بريد گی‌های erg,‏ و عمیق بچند قسمت شده که دوران اولیه‌ی 
bei‏ بياد.فى ا ورد بغار ap‏ بت دست آسانی كن اين loa! Gass‏ کار ass‏ 
طبيعى و بحال اوليه باقیماند» يا در اثر زلزله و حوادث گونا گون جنين وضعى را يافته است. 

سپس رو بسمت مشرق پیش‌رفته از دره‌ای عظيم كه سرازيريش بسمت جنوب است گذشته 
راهی کوتاهرا که در وسط کوههای بلند و بجلوی دشتی گرد بازمیشود بيموديم. اینروز بسیار 
درا و مدت ده ساعت راه میرفتیم. سخت رنج بردم > طاقتم طاق كشت و بنظرم چنین امد 
تبی شدید عارضم شده. 

پر واضحست که حركت اسب و خستگی راہ پیوسته بردرد می‌افزاید» بقدری درد و رنج 
برمن فشار آورد که یکمرتبه از اسب بزير افتاده و نتوانستم خود را اززمین بلند نمایم. بروی 
گرده برزمین نقش بستم. اراده. زورء قوت» حس تاب و نوانائی هرجه داشتم آزبین برفت. 
هرجه بامن صحبت مینمودند نمی‌فهمیدم و بکلی ازخود بيخود گشته بودم. 

رفیقم سعی داشت مرا براه اندازد و پیوسته مرا جرآت می‌بخشید و میگفت بمحل توقف 
جيزى نمانده اما افسوس كه من هيج درك نميكردم و تنھا او در انحا ماندہ براحتی 
جان سيرم. 

lel‏ نمیدانم هر گز Cpl‏ مصیبت دوچار گشته‌اید؟ پیش خود قضاوت کنید که ا كر مسافری 
بیچاره دربين راه مريض گردد جه برسرش خواهد امد! 

خوشختانه کمی بعد بهبودی يافته بکمك‌دومرد نوانستم براسب سوار گردم. انتظار دهستانی 
که موسیو کست و قافله پیش‌ازمن بدانجا ad)‏ میکشیدم. کدخدای محل که مردی de)‏ 
مهمان‌نواز و سلیم بود بجلوی من آمد و از هیچ گونه خدمتی دريغ نکرد و حقيقتاً ممنون‌دارش 

در این‌وقت ade‏ شگون که درناحیه فساست و بیش از پنج ساعت تا ما راه نداشت 
برسيديم. تنها چاره من این میشد که مدتی توقف کرده استراحت نمایم. 

روز بيستم ژانویه جهت اولیه را تغيير داده بسمت مغرب رفته از دشت فیدشگون که 
چند دهستان در اوست بگذشتيم. پس‌از دوساعت بمحلی سنکسار رسیدیم و مجبور شديم پیوسته 
بالا رويم. پیش از سرازير شدن قله‌اش» دره فسا رأ كاملا مشاهده نموديم. أبن دره بنظر م 
سيار يرجمعيت و مزروع آمد» بعداز سه ساعت بفسا ميرسيديم. 

در راه بەتجس پی ويا جين بناهای قديمى افتاديم» از مفروضات و گفتدی اغلب جغرافی۔۔ 
دانها که این محل را يازا ركاد قدیم میدانند چنین نتیجه ميكر فتيم که اين آثار از زمانی بسیار 
قدیست ولی هيچيك از bal‏ اين فرضرا معلوم نداشت و محقق شدکه از دوران قدیم 

در چندقدمی شهر بهبقایائی رسيديم که‌بوسط تيدايست و آنرا اهل محل تل ضحاکی یا 
خاله ضحاکی مینامند. این شخص از نظر نوبسندگان شرق شهرتی دارد» بنظر من نمرود می آید. 

اين تپه متجاوز از بيست و ينج متر ارتفاع دارد وسطح قاعده‌اش نيز یکصدوسی تاسیصدو 
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چهل‌متر میشود» بعضى جاهايش فروريخته و ful‏ سنگی وجود نداردكه وجود ساختمانی را 
مدلل سازد. 

از وضع ظاھریش جنين برمى! ید بنائی TE‏ در اين محل وجود ميداشته لیکن اين حدس 
چندان قوی نیست. ممکن امت اهالی فنا كه بدان نزدیکند سنک ومصالحش را کنده و برده 
„usb‏ شا ید در حسب عادت Pepe‏ ازخشت بوده و aa‏ خارحی از اجر جه هنوز تكدهاى آجر 
در اطراف بنا ديده میشود. بهرجهت هرجه بوده أمروزه در اثر بارانهای متمادى بشکل نوده 
5 تا درآ مده. : 

این محوطه چهارضاعی از مشرق بمغرب چھارصد و شمال بجنوب سيصدوينجاه متر است. 
گودالی درانست که متجاوز از بست‌وپنج متر يهنا دارد. بطرف مغرب اين گودال امامزاده‌ای 
مخروبه باقیمانده که در آستانداش سنگ مرمر خاکستری رنككر کب ر گی باقیست. محققاً این 
فك از أن ساختمان دست و Los‏ ی قديمى تعلق ميداشته کے که و ad‏ محل اختصاص 
دادهاند. از جستجوها وبررسى و آنچه ساكنين كفتند معلوم شد ديكر جيز قابل توجهی در اين 
مكان بيدا نخواهد شد . 

آ آثار بنائی حقیقی که چند نفر باستان‌شناسان wl‏ شهر کورش است در اینمحل 
نمی Guth‏ 
هرجهت با پابتخت بودن مطابقت می کند در صورتی که محل کنونی بهیچ‌وجه و از هيج طريق 
شر ابط پایتختی „be‏ مانند ایران را ندارد. 

یکنفر Cle‏ انگلیسی «موربه» از قول یکی از اهالی فسا نقل می‌کند که بدو گفته‌اند 
خرابه‌های این محل بمراتب از ویرانه‌های تخت‌جمشید بیشتر اهمیت میداشته‌اند ولی هر گز 

شاید اهالی فسا که دیدند موریه مدت مدیدی در این محل بررسی و نجس کرده 
خو استه‌اند خاك خود را أهميت دهند و از اینحهت نا توانستند جهت او ازخاك خود تعریف و 
تمجید گفتند. حقیقت گوئی میکنم که در این ناحیه هیچ آثاری نیست که قابل نوجه باشد و از 
ادوار قد دمه بافیماندہ باشد. 
بناهائی که ممکنست در اين محل باشد بنمانیم. Sb‏ فسا ما رأ تخو بی SCHEN‏ و خانه‌ای در ار له 
بماسپرد و نخواست جزئی‌ترین چیز را خربداری کنیم و هرجه مبخواستيم فراهم می‌آورد» 
درباب Seals‏ که در خا کش موجودست پرسشهائی نمودم که اطلاعاتی در اختیارم گذاشت. 

چون بکروز تمام استراحت كردم حالم کی بھتر شد. al‏ داشتم كه براى روزهاى بعل 
مر ضم IG‏ مر تفع خواهد گشت. ف سيو گت سان زا در بهبودی من يكار برد كه هرجه 
)293 شفایاہم. 

از فسأ yo‏ وقت > cS‏ کرده و سه‌ساعت راہ تا نوبندا کیان داشتيم. جيهت جاده باز 


۳۹۵ 


تغيير كرد یعنی بايد بسمت جنوب شرقی پیش رفته نا بدارابجرد برسيم. 

نوبنداکیان دهى است در دامنه كوههاى عظيم و بدم گلوئی درازكه از شمال غربى بجنوب 
شرقى میرود. از طرز راہ دانستیم سخت مشكل و Cob gh‏ بدينجهت در ابن محل بماندیم كه 
همهجايش كوهستانى و سخت یا خارستان و يست و بلند بود. 

مدت ده‌ساعت این‌راهرا بهييموديم» سرما و برف نايديد كشت در ازاء كرما بسیارسخت و 
شديد شده بطورىكه چون سرازير گشتیم درجه حرارت فوق‌العاده زياد و بنظر غريب می‌آمد. 

اكنون بيست و دوم ژانویه است. تقريباً شب فراميرسيد که به‌مداوان دهستانی مخروبه 
كه کلبه‌هائی از جوب خرما دارد برسيديم. 

بامداد روز بعد بسمت شمال شرقی رفته بجاده‌ای كه شيراز را بهدارابجرد متصل می کند 
وارد شديم. نهفقط بهترین جاده اينمكانست بلكه ننها راهى Sul‏ در اين ناحيه وجود دارد از 
اینجا ببعد رودخاندها و باتلاقهاى زياد موجودست. 

کم کم بكوههائى كه دشت را از طرف شمال محدود ميسازند نزديك کسی در ايئحا 
جویهای اب فراوان ديديمكه اطرافشانرا چمن‌زارهای متعدد احاطه داشتند. 

جادرهاى ايلات از هرسو برپا و مواشى بجرا مشغول بودند» این علف و سبزه‌ها بیش از 
بيش بروجاهت اينمكان میافزودند. در باتلاقها نىهاى بلند روئيده و بركهاى سبزتان برروى 
آب گسترده شده‌اند. بهر قدم هزاران گنجشك تیهو و پر تد کان ویک گرمسیری پرواز Kae‏ 0 
تيهو از حيث پر و بال و گوشت با قرقاول شبیه‌است. آداب و اطوارش نیزمانند قرقاول» لیکن 
کمی از او کوچکتر است و بعلاوه در دم پرهای دراز را ندارد. 

پس‌از هفت‌ساعت به‌دارابجرد رسيديم. منظره‌اش از كليه شهر های ايران Fe‏ و شیرین‌تر 
است. خانه‌ها عموماً بزیر درختان خرما و لیمو که درون و برون شهر را فرا گرفته پنهانند. 

در قصری كوجك و سيار زیبا مترل گزیدیم. لرومی ندارد بگویم این‌قصر روبخرابی 
میرود زیرا بس باین نیستء هرجا پا تھی جز خرابه چیزی نخواهی دید. این pod‏ زیبا در وسط 
باغی بزر گست که انواع درختان لیموء خرما و نارنج درآن کاشته شده و هريبك شاخه‌هایش 
بسمت زمین سرازیر گشته. این باغ از قشنگترین و بهترین باغهائیست که تاکنون دیده‌ام. اين 
قصر از محمدصادق میرزا که یکی از عموهای شاه فعلیست میباشد. 

بر آن شدیم که دو روز در اين شهر مانده تا از هرسو بررسی‌های لازمه را بنمائيم. ازفردا 
صبح یکنفر را باخود برداشته بامکنه‌ای که میگفتند از آثار شاهان باستانیست روانه گشتيم. 

از نام اینمحل نيز بحقیقت می‌پیوندد که‌این شهر قدیمیست جه داراب بمعنی داریوش و 
دارابجرد cline‏ شهر داریوش است. اکنون یکی از مهمترین شهرستانهای فارس بشمارمیر ود. 

جمعیتش از چند قبیله مختلف تشکیل گردیده. خاکش در اثر ol‏ فراوان سيار 
حاصلخیزست. برمؤسش بايد آفرين كفت که بهترین محال را برای ساختمان بر كزيده. 
دارابجرد در پای کوههائی که از مشرق بمغرب میروند قرار گرفته. 

محل شهر جدید را در وسط قوسی دایرہ مانند انتخاب کرده و مدخلش روبجنوب است. 
آثاری از دوران گذشته ندارد. wh‏ یکساعت پا یکساعت‌ونيم از دروازه‌های شهر دور رفت تا 
„ET‏ قدیمه هویدا گردد. این بقایا از دوزمانست كه هریکرا شرح خواهم داد. 


FOS. 








در پنج کیلومتری جنوب شهر صخره‌ای منفرد ديده ميشود که قدم بقدمش آثاری دارد 
این محلرا خاله داراب مینامند. اين خاله مركز استحکامی وسیع بوده. از گودالهای وسیع و 
ندارند و لی بدون ی سابق‌ب این cole Keen! Ogu‏ و ساختما نها نبو ده ند. 

صخره‌ی م ركزى تنها محلیست که تکه‌های چندین ویرانه دارد» خشت و مصالح Ks‏ نيز 
درآن موجود میباشد» خیلی مشکل است که اين بقابای درهم و بی‌شکلرا تشخیص colo‏ معهذا 
از بلندی صخره مر کزی و مصالحی که بدورش ربخته حدس قوی میرود در اين محل قلعه‌ای 
موجود بوده که در وسط شهر قرار میداشته (۱) 

بدشواری ممکن است فهمیداز چه راهی به‌این قلعه وسيع داخل میشده‌اند زيرا منفذ سيار 
دارد که نمیتوان دانست کداميك درب این قلعه میباشد اما چون ايلات با قبابل چادرنشین بدین 
EVER‏ می | مده نا CAS:‏ و کار نما بند 5 جادر A‏ بهتر دانسته از تعداد منفذها kc‏ حه 
راحتی و سلامتى را در این ميديدهاند. با اين فرض ميتوان كفت این سوراخها همان‌دروازه‌های 
قديمى هستند و این قلعه هشت دروازه ميداشته. 
کر د» معهد | با ید شور خد! را کنت. که أزمنه و Los‏ | نحدیکه با ید بدین آثار امت نرسائدہ 
و كناشتهاند امروز بأهميت این lalo‏ پی در ده شود. 
می | code‏ طرز ساختمان این مجر | انسان را و ادار مسازد کی در آن دفیق شود. 

اين مجری‌از مصالح سخت ساخته شدہء جرزهای درونيش از سیمانی سيار سخت و ضخيم 
بنا گشته و مهارت و استادى سازنده‌اش از مهمترين و بهترين قسمت این مجرى دانسته ميشود 
يعنى قسمتى از آن طورى ساخته شده که آبهای يك‌ساحل كود را بسمت ديكر ميبرده در 
این قسمت و بته گودال ينج دهنه هلالى ساخته‌اند. اين بنا كاملا ديدنى و مستحكم است. 

اگر در این خرابه‌ها بررسى شود ديده ميشود بعضى بكلى منهدم واز ميان رفته و برخی 
„Se‏ تاحال بخوبی باقیمانده‌اند. 

از این سبب دوفرض میتوان نمود: يا این استحکام از زمان داریوش نیست و با بدوره‌ی 
یکی از شاهان ساسانی خراب a‏ 9 دو o zb‏ تعمیر شده. 
دارد وهیچ شباهتی با ساختمانهای هخامنشیان ندارد. هيجيك از دوفرض بالا حقیقی نیست 
لیکن دومی بحقیقت بیشتر نزدیکست. 

بنای دیگری نيز در این محل موجود است که یکی از نامهای ساسانی را دارد. با این 
ساختمان ميتوان بناهای خاله داراب را از دوزمان كاملا متفاوت دانست. 

. پس‌از اینکه قريب يك‌ساعت و : نیم از نقطه اولی و بلكساعت از دومی دور شويم بچشمه‌ای 


ern.‏ سس مید 





| ا بر روایت هرودت که از اکناتان: كفتكو م ىكند. .. «مادها اینشهر وسیع ومستحكم رأ بريا 
. سأختند callas Manele‏ یکی تروع Ss‏ بو ده بعلاوه هر فسمتش از محوطه مجاور سرتفعتر 
(Clis, livler)‏ اك اقوال مورخین قدیمرا شهادت گرم معلوم میشود یکی از قلاع مستحکم بوده. 


۴۲۷۰ 


میرسیم كه | بش بحوضى وسيع مي ريزد. 

che»‏ خارجی یکی از سنگهای JB‏ نقش برجستداى حجاری شده, شخصی عجيب در 
ميان و دورشرا اشخاصی باقیافه و لباس متغیر احاطه کرده‌اند. اين شخص را اهل محل شایور 
میدانند. این سوار همان لیاسهائی که در نقش‌های شاپور با صخره‌های نقش‌رستم دبدیم در بر 
دارد. گیسوان انبوهش از زیر کلاهی که دارای گره و نوارهاست بزیر ريخته. در اینجا 
نيز مانند ساير نقوش دست‌چپ خود را دراز كرده وار شير شض OGIO)‏ کا نو ob OS‏ 
میکند. دو شخص ديكر در پرابرش ايستاده استدعا و استغاثه میکنند. عقبسرش چهار رديف 
ببالاى يكديكر ايستادهاند لباسشان مانند نقوش برجسته‌شاپور است. 

درسمت راست صفحه و بجلوى اشخاص بالا عده‌ای دیگرند که بهم بسيار نزديك و تنها 
سرشان نمايانيت. هیچکدام بر سر كلاه ندارد» هيكل هيجيك بجز سەنفر که در جلو ميباشند 
هويدا نيستء با روميان شبیه‌اند. زیر سم اسبان سوارء نقشی بزمين نقش بسته و این صفحه 
باساير نقوشی که از شاپور در نواحى مختلف ایران بيادكار مانده و خواسته است فتح عظيم خود 
وا كه وال سر تا افير كر CAEN‏ 

در eget gi ts‏ انها د سافان و ئ1 ری راف Ugg‏ ای را رف کت 
لیکن در bal‏ بىاحترامى را باو روا داشته و يايمال اسبش ساخته. اگر از جزئیات و قياساً 
کی فك کے راقن ei‏ شام کان را سرن re‏ شام سی 
سیر ياديس است که شاه پاس احترامش را داشته و اسراى رومى را بدو تسليم ميكند. سطح این 
نقش زياد ولی‌خوب حجاری cons‏ معهذا یکی از بهترین صفحات این زمان بشمار ميرود. 


FAA 


فصل Jer‏ 9 هستم 


خروج ما از دارانجرد — سروستان ب در یاچه 
آب شور ۔۔ با ز گشت‌به‌شیر از ب حوادث‌غرب ‏ قربانی 
ابر med!‏ — لوطی‌ها 


روز بيستوششم زانويه همينكه توقف در دارابجرد را بيمورد دیدیم و كارهاى ما elo‏ 
بود بسمت شيراز روان گشتیم. از همان جاده‌ای که آمده بايد باز گردیم. قريب ينج ساعت از 
دامنه کوهها پیش رفته تا به آخرين رشته کوهها که دشت را محدود میکند برسیدیم. 

مدت دو ساعت در اين كوه oily‏ سپس دره‌ای به‌جلویمان ظاهر گثت و يكساعت بعد 
بدهستان درا OLS‏ رسیدیم. 

فردایش باز چهار ساعت در راه وپیوسته از پای رشته کوههائی که قله هريك ازپرف مستور 
بود گذشته يك‌ساعت بعد به دهستان ششته وارد شدیم» دهستانی Sle‏ ودیدنی است‌بعلاوه اراضیش 
همگی مزروع و مانند دهىكه در روز پیش ترك كفتيم اطرافش را کوههای بلند مستور ساخته 
لیکن از حيث وسعت و حاصلخیزی ole‏ دارابجرد نمی‌آید. 

بمشرق ششته و در يك ساعت و نیمی راه از این دهستان تپه‌ایستکه ale‏ رودی جریان 
داردء آپش از شمال پجنوب جاری و از دشتی میگذرد که در وسطش توده‌ای سنگهای تراشیده 
پخش میباشد. 

Lab‏ از CLE‏ آثاری مهم بجا مانده» رعایای محلی by‏ گفتند بقایای شهری كوجك 
قدیمی بنام مته است. در این روز هفت Cole‏ راه بیمودیم و پبوسته از دشتی که نيهها و دره‌های 
بسیار میداشت بگذشتيم. گنجشکان سرخ در اين محل زبادند. 

شبرا در ننگه خیاران که دهکده‌ایست در سر سه‌راهی بعنی شیراز» فسا و ساونابخواپيديم. 
بنابرعادت هميشكى و عادى خود كه هرجائى قدم می نھادیم از ساكنينش پرسش در باب آثار 
قديمه و يادبودهاى باستانى ميكرديم از اهل این دهستان هم پرسش شد. 


۳۵۵ 


اهل محل ا نشكاهى را ہما نشان Wolo‏ و درواقع ميخواستند Sls‏ قديمى را ہما نشان solo‏ 
باشند» اما ازا نجائيكه هربنای قديمى كه ازبيش از دوره اسلام ash‏ ايرانيان آتش كاه ميدانند 
ما شك آوردیم که LT‏ جه باشد. معهذا با مساعدت يك‌نفر راهنما بسویش روان شديم واز روديكه 
EN ass eles‏ ست شمان زو ان ees‏ 

پس‌از ساعتی راه‌پیمائی بدامنه‌کوهی رسیدیم که بقايا و سنگهای کوچکی میداشت» این 
سنگها Ly‏ فهماندند که در این محل بنائی ساسانی میبوده. هرجه طرز بنا و سبکش را بررسی 
As‏ 

Che js‏ چشمه‌ای يراب و Guo‏ نيز بقاياى مصالحى موجوداست که معلوم میشود درنمام 
ادوار نواحی ابران چشمه‌های سيار داشته که هركس بفراخور حالش بنائی در کنار lol‏ 
تا ازصافی وخوبی Ol‏ وهوا لذت ببرد. 

در اينجا نیز ممکن است قصر با eS hls‏ سا Ob as‏ اتور نما A‏ کشت هه 
روز دراز و طولانی و محل کوهستانی wy‏ بالاخره يس از ده‌ساعت بدشت سر وستان رسيديم. 

سروستان نام دو محل مجاور است. اهمیت این محل از بنائی قدیمیست که انرا آتش گاه 
مینامند. این بنا از ده جدید یك فرسخ ونيم دور است و تاکنون دوطاقش بجا مانده. 

از سیاحان چندتن انرا دیده ولیکن شرحی نداده‌اند. OLS‏ سک خالی از لطف نباشد 
که از شرحش صرف‌نظر شود زبرانه‌فقط از حيث بزرگی و حجم اهمیت دارد بلکه | نجدراشايسته 
محلی مسکونی است میدارد, بویژه بيك pod‏ بیشتر از مقبره‌ای شباهت دارد و میرساند قصری 
بز رگ بوده است. 

از نامى هم كه بدو اطلاق میشود این ادعا امت ys La‏ ےسا ا دک 
درخت سبز دران كاشته باشند جه كلمه سرب با سرو نوعى محصولست و ايستان يا استان محل 
او را ميرساند. ايا جه نوع درختان سبز در ابن محل ميبوده؟ من نتوانستم بفهمم. ju LT‏ 
یا lala y co‏ شاعت کلمه شرف و سدن Osten‏ كفت bs‏ در 00 bel‏ از 
طرف ديكر هيج اين درخت در این سرزمين سبز نميشود و بيشتر در نواحى جنوبى درخت سرو 
بعمل می‌آید. با اینوصف نمیتوان برای اينمحل رائى حقیقی گرفت. معهذا از چند دليل 
سندیده ثابت میکنم كه درختانش سدر بوده زيرا سدر درختی است که زود از بين ميرود 
و بندرت بافت ميشودء در مشرق امروزه از این‌درخت چیزی نمیدانند و تنها از تاریخ و 
روایتست که اهمیت پیشینش را مدال میدارند. در بناها نیز اين درخت بحد وفور بكار رفته 
جه چوش بقدری سخت است کہ از گزند کرم و غیره محفوظ میماند. هنوز تخته‌ها و نکه‌های 
بسیاری از اين چوب بافیست. 

درنقوش و بناهای برجسته قدیمه نیز آثار این چوب دیده میشود که وجودشرا در زمان 
قدیم‌مدلل میدارد(۱) اگر اين بنا را قصری تصورکنیم نام سربستان چنین تعبیه خواهد شد: 
بیشه‌ای ازدرختان سدر دور او را احاطه می کر ده‌اند. ۱ 

این قصر با آنچه تصورشرا نمائید بنائی بوده منفرد و بوسط دشتی وسیع که ازنمام نواحی 

٩‏ س در تیسفون و خرس ]باد تخته‌هائی دیده‌ايم که طرز چوبثان وجود درختان سدر با سرو را 
معین میدارد. 
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مسكونى دور ميبوده. از این خرابه» مانند lh‏ مخروبه‌هائیکه درشرق يافت میگردد جنين 
برمی‌اید: اين محل جاى دفاع ساكنين ایندشت بوده كه از محال خود ميكريخته و بدان 
پناهنده ميشدهاند. از بزر گی و لم بررعيش واضح میگردد که‌کسی نميخواسته در او سكونت 
are Gebe Ola SA PEA MO‏ 
علاقه مفر ط داشته است. 

طرز بنای سر بستان مربعی‌شکل و جنوخانی سمت مغرب دارد» بوسط اين جلوخان ابوانی 
كشت اك bp‏ كام ul‏ رم قا رد رات از اما له از رهم 
بلندتر ند» این جلوخان از ستونهائی تزیین گردیده و بهرطرف جرزهای .يوان مر کزی سستون 
و بانتهای جلوخان يك‌ستون میباشد. 

طرزساختمان ستونها فوق‌العاده ساده» بی‌پایه و سرستون و تنها دارای يك گیلوئی آجری 
هستند. اغلب ستونها را فقط از OLE LG‏ میتوان شناخت. 

وضع blo‏ بناچندان قشنگی ندارد و با نجه در فير وزأ بادست cals‏ کامل دارد. كرجه 
هردو اين LET‏ خسران کلی دیده‌اند وليكن هردو میرسانند متزلگاه سلاطین BLL‏ 
بو ده ند. 

از نقشه و طرز بنا و آنچه پیشتر از فيروزآ باد سخن‌رانده شد بما معلوم كشت اين بنائی 
قابل سکونت بوده وهیچ بامعبد مذهبی مطابقت نمینماید و بدون مأخن و بی‌مناسبت اين بنا را 
اهل محل آنشگاه میخوانند. 

چون از سربستان بیرون آمدبم دشتی شوره‌زار ولم‌بزرع را پیموده بدهستان کوئن‌جان 
De.‏ رش سا کا دی كه ذا دش قير از گند سس مہ اوک ial‏ کر تیان 
بیشتر صحراگرد و چادرنشینند که چون هوا روبگرمی گذارد اين محل را ترك گفته بهنگام 
زسستان بدان بازمیگردند. 

بما گفتند زمستانش بسیار کم و از چهل‌روز بیشترنمیشود» برفش کم و در اراضی بیش از 
دو سه روژی باقی نمیماند و در کوهها هم بندرت برف يافت میگردد. 

پس‌از کوئن‌جان, از راهی که وسط كوه شمالی و درباچه است بگذشتيم. طول درياجه 
را تقریباً هفت و پهنایش را ده فرسخ دانستیم. بش سيار شور و تنها يك‌قس‌ماه ی کوچك‌درآن 
زند گی میکند. درساحل مقابل دریاچه راهیست که شیراز را بسرستان ملحق میسازد. از اين راه 
کم آمد و شد میشود زيرا جاده‌اش سيار دراژ و مشکلست. 

يساز هفت‌ساعت بدهستان بارماشور كه بيكفرسخى ساحل درياجه و در سرپیچ كوهست 
برسيديم. از اینجا كاملا شيراز ظاهر میگشت. اول فوريه بسوى شهر بازگشتیم سپس از پل 
فسا كه بر روى رودخانهايستكه آبش بدريا میریزد و از سمت غربى شيراز روان است بگذشتيم. 

قريب چهار ساعت ونیم راه تا شهر داشتيم. اینمدت را بيوسته از دشتى پرمحصول عبور 
كرديم و چون بشیراز رسيديم خواستیم همان منزل اولیمانرا مالك شويم. 

دراینوقت فهمیدم بکی‌از ات سفارتخانه روس که چند روز پیش بشیر از آمده بود 
بشونتر رفته است. از اين سفر بحيرت افتادم زيرا سیاستمداران تا کاربرا پیش بينى نکنند به 
اقدامش نمىير دازند. 
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چەخبری شده که سفير روس این مأموريت را بيكى از دبيرانش داده؟ تنها يكعلت جستم 
و بس: بايد در اثر اغتشاش سرزمين خوزستان و شلوغكارى انكليسها در حوالى خليجفارس 
بچنین أقدامى دست زده باشد. جه روسها نمیتوانستند با اعمال منافى خود توافق نظر دهند و 
بگذارند انگلیسها هر کاری ميخواهند بنمايند زيرا تعادل و موازنه بکلی از بين ميرفت و كفه 
ترازوى انكليس وزين ميشد و نفوذ روس بکلی منهدم میگشت. 

Wr‏ سیمنو که در شیراز اقامت داشت بمن گفت مأمور روس ابتدا كاررون رفته تا 
به بهبهان برود و بعداز خاله‌سفید خود را بکوههای لرستانو بختیاری رساند» بعلاوه‌منوچهرخان 
نيز بسر کرد گی هشت هزار سوار از اصفهان خارج گشته» معتمد مدت مدیدی بود که میخواست 
بختیار بهای‌نامطیع را آرام‌نماید وازدوباره as Es‏ ميخو استند کاملامستقل 
شوند بدست آورد, از موقعیت وفصل استفاده کرده چون هوا رو به‌سردی میرفت. بختیاربها 
و لرها مجبور بودند ا زکوهها سرازیر شده بدشت شوشتر پناهنده گردند لذا به‌جلویآنها شتافت 
تا مالیانی بدوششان گذارد. 

از سنجش و مطابقت دو کار یعنی فرستاده روس و منوچهرخان قياس کردم که روس 
مقصد سیاسی دارد و در صدد استفاده comal y‏ بعلاوه دانستم سه چهار هزار مرد با توپ 
و سلاح بطرف بهبهان خواهند رفت بنابراین بخوبی دانسته شد شورشهای دشت‌های Hs‏ 
از چه‌جهت است لیکن آنچه بايد از اين حر کات فهمیده شود و نتیجه کلی بدست ید معلومم 
نكشت تا اينكه یکی ازافسران پنهانا بمن گفت. اعزام منوچهرخان بدينسو از این نظر استکه 
بربغداد حمله برد و برعموی شاه ظل لسلطان دست بابد زیر آ وی دست‌نشانده دولت انگلیس شده 
و عنوان شاهی يافتة و در صدد است که بکوچکترین دلگیری از شاه pole‏ براو شوریده پادشاه 
ol yl‏ :8825 

اين راز كمى حدسيات مرا بحقيقت پیوست جه افكار ظل‌السلطان غاصب را با اغتشاشات 
سختى كه در ایالت سيار نزديك بغداد رويداده مطابقت دأدم. این شاهزاده عدوى محمد 
شاه و نمام مجاهدانش در راه بدست آوردن ناج و تخت ابرانست» از اینرو دردسری عظيم برای 
شاه ایران ad oi‏ کرده است. 

هشت‌ماه پیش شاه تصمیم گرفت Sol gus‏ کرخه مسافرت كندء با ده دوازده هزار نضر 
قشون از اصفهان حرکت نمود لیکن راهرا بواسطه سفیر روس مسدود ديدء بعالاوه از رفتن 
منصرفش کردند و بتهران باز گشت. 

Ko bl‏ ممکن بود محمدشاه خوابی راحت برود و از عمويش که تمام کوشئش در راه 
بدست آوردن ناج ایران col‏ آسوده‌خاطر باشد؟ این‌دفعه اجرای منظورات خودرا بمنوچهر خان 
و کذافت که تایه عنوان olle els‏ عو رستان زا Jul alla‏ نوا tute‏ 
چون از شوشتر بسهولت میتوان به‌بغداد رفت. 

بازهم نمیشود بحقیقت قضیه پی‌برد» مسئله سخت مبهم. تاریك» پیچیده و تمام حدسی 
است لیکن از فرستادن دوازده هزار نفر کمی میشود پی‌برد که دور ازحقیقت نمیباشد و مسئله 
باین ساد گی‌ها نیست که شاه برای امری بين کوچکی اینقدر قشون بفرستد. بعد خواهید دید 
که قسمت one‏ حوادث و اختشاشات ls‏ جنوبی ايران زیر سر انگلیس و مسبش 
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اوست. ۱ 
در اولين وهله خروج از شیراز تصمیم داشتیم از این راه بشوش داخل گردیم. ازمطالعه 
و نتایجی که در راه نموديم معلوم شد اين ارزو غير عملى ¿Cúal‏ اغتشاش cy!‏ نواحی نم bl gs‏ 
به‌ثبوت میرساند جه اهالی اين سرزمین تماما وحشی و خونخوارند. 

از کجا که خودمان در راه این سفر بهلاکت نمیر سيدايم: | كرجه يولى چندان نداشتيم که 
بترسیم ولی حاضر وني یادبودها و نقثه‌هائی را که با خون Jo‏ و هزاران معت تهیه کرده‌ايم 
أزدست بدهيم. 

بخوبى میدانستیم پیش ازما دو نفر فرانسوی بهمين منظور به‌بهبهان قدم‌نهادند كه بتحقيق 
پردازند و در آنجا متوقف گشتند. عاقبت با زحمات زباد از کوه‌های سخت و پرزحمت گذشته 
خود را بساحل خلیج‌فارس رسانیدند. با اینوصف كمانم برایشست هنوز دروازه‌های شوش بروی‌ما 
بسته و گوبا همیشگی خواهد داشت. چون به‌شیراز با زكشتيم خبرهای تازه los‏ دادند ازجمله 
عزیمت فرستنده روس و حضور GEL‏ منوچهرخان بوسط RLS‏ وحشی. کمی امیدوار 
گشته خواستیم از مو قعیت استفاده نموده bulo‏ شتافته آرژوی د بر du‏ حود را عملی سازیم. 

برای اینکار بهتر دانستیم ابتدا حساب کیسه و يول خود را کرده بعدا عزیمت نمائیم. 
انسان بايد درهر کاری اندیشه کند بعلاوه بايد سيار محتاط بود, اگر در دوماه پیش یعنسی 
در وقتى كه بأصفهان اقامت esto‏ خرج و دخل خود را حساب نميكرديم و blu!‏ را ازدست 
ميداديم حاليه ديكر يولى نداشتيم با ابنوصف ممكن میشود سفر خودرا ادامه دهيم. 

برفرض مثقات و نااميدىها را جيزى نگرفته دل بدريا زنيم و نصميم قطعى كيريم اما 
کم‌پولی را جه میشود كرد كه دوا و چاره ندارد. سيار تأسف خورده دانستم SET‏ فقر و 
el ees‏ نا انتخا | ندر كه شاه در حر ج صر AGA‏ نموده‌آیم» | لحال ار y‏ لمان‌ته کشید 
مصائب از هرسو بما رواور ميشود بويزه دورى اروپائیھا كافىاستكه ما را دوجار عذابسی ‏ 
الیم سازد. 

بازده روز در شيراز بمانديم تا كاملا رفع خستكى و سختى دوماهه را كه يكروزش 
نغنوديم دور سازيم. در این‌اقامت ثانوى بشيراز بدو مهمانى باشکوه حضور بافتیم» اولی قربانى 
ابراهيم يا عيد قربانست که از یادبودهای قربانى ابراهيم ميباشد. هرطايفه در اين روز بايستى 

در شهرستان‌ها شترى ذبح ميكنند كه رويش را با پارچه‌های الوان از قبيل شال ترمه 
L‏ دوره مليله دورى مہ LTE EU‏ اسر ان خانان و مي Gel‏ طبقه اول بايد cy‏ سلام برك 
بحضور حاكم روند. ماهم بدحضور شاهزاده فرهادمير زا شرفياب شديم. 

نشریفات این سلام در باغ pod‏ و بجلوی دیوان‌خانه است. دسته‌دسته آمد و رفت گر دند. 
در بینشان سرتیپ‌ها» خانهاء ملاهاء افسران درجات مختلف و وابستگان حاکم دیده میشد. نمام 
دستەھا بدین باع وارد شده بر حسب مقام و شأن بحلوی ينجر o‏ بزر کی تشر نيب انتظار oo! als‏ 
را میکشیدند. حضورش با شليك نوب بايد مطابقت نمايد. 

ما كه خارجى هستیم نخو أستيم L‏ درباریان مخلوط باشیم و بی‌جهت بخود زحمت داده در 
و gk! Jan‏ ۳ داد 3 ¿o lu‏ جائی یبدا dos‏ بم . بدوردست 9 Ss ls‏ نظر شاهز أده دمأ ميافتاد 
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بایستادیم تا از فيضش محروم نمانيم. شاهزاده از حضور ما تعجب نمود و كفت فردا بديدارمن 
آئید. دوسه قصیده در مدح شاهزاده بخواندند» فرهادمیر زا از شعرا سيار تمجید كفت و بيهر 
يك سله داد. پیش از اینکه جمعیت بپاشد بسوی ما آمد و كفت سيار خورسندم که سر قولتان 
ایستادید و از دوباره بدیدن من آمدید. ميل داشت بداند ما در سفر جه کرده و جه بدست 
آورده‌ایم. 

موقعی که ما از شيراز بیرون شده‌ايم چند اغتشاش رویداده که مسببش لوطیانند و چند 
colo‏ کرده‌اند. شاهزاده خواست آنها را توقیف کند و لیکن به‌امامزاده شاه‌چراغ توسل‌جستند. 
سربازان درصدد آزارشان برآمدند ولی ایستاد گی کرده بمقابله پرداختند و سرانجام دو نفر 
سرباز کشته گشت. 

شاهزاده بیش از این صلاح ندانست که باینکار ادامه دهد زیرا ممکن بود عده‌ای دیگ رهم 
کشته‌شوند و این مقبره را که بست كاه مقدس است خون] لود سازند لذا دستور داد بدان‌ها 
ner‏ اهمده گھر را ترك a‏ 

انسان سخت بحيرت ميافتد که قضاوت و قدرت کاری از دستشان برنمى! يد ليكنخرافات 
صاحب اختيار مطلق كرديدهاند. این نيست جز ضعف و سستى حكومت ایران كه از خود اراده 
ندارد اما از آن‌جائیکه عدل a‏ پایمال نميشود و خون ناحق هيجوقت ريخته نمی گردد و 
قاتل بسزايش میرسد عاقبت معلوم كشت كدخداى یکی از نواحى شهر مسب اين كار گردیده 
il‏ مها كم مک نيك E‏ انان وسقت كاذك Vets Ei O‏ مينست 
بوده بزندان افکند ولى ممكن است وى در اثر پول وافرى که ببخشد از حبس نحات بابد. 

اغلب بديدن فرهادمير زا میرفتیم» هردفعه محبت» دوستی و علاقه‌اش بيشتر ميشد. خواستم 
از ايندوستى سودى برم و رسول بيك را كه بما خدمات شايان كرده اجر دهم جه رسولبيك 
براتی داشت كه بايد در شيراز دريافت نماید» با شاهزاده از در مكالمه وارد ees.‏ در اول 
با علاقه و توجه بحرفھایم كوش میداد اما چون دانست بەضررش تمام ميشود سعى کرد بھسر 
طوری شود شانه را از زیر بار خالی سازد لذا امروز بفردا انداخت. هرروز میگفت فردا... 

ابرانیان این قبيل كارها را بروز So‏ موكول میکنند و بفوريت كلمه فردا را برزبان 
La‏ وتف رشان فل كار ao a estalla‏ سنا سن زا losa‏ مسر امین 
لیکن فر دا. 

ما از طرف كشيش ارمنی که خليفه پاپ ارامنه اچ‌میازین Col‏ بصرف جاى دعوت 
شدیم. وی از بغداد ببصره و بوشهر آمده و خود را بدینجا رسانیده است. برای ما هزاران 
حکایات درباب اعمال فجيع شامی‌ها که در بغداد نموده بگفت که سخت دور از حقیقت بنظر 
le‏ و نمیتوان آنها را راست و باور داشت. می گفت بجزيره خارك دوسفینه انگلیسی فرود 
آمده و با خود هیجده توب دارد. عقیده‌اش براين مود که انگلیس‌ها پیوسته براستحکام 
این جزيره مىافزايند. 0 

از ماندن خود در شیر از استفاده كرده خواستيم انچه را از تخت جمشيد بدست اورده‌ايم 
صندوق گیری نمائیم تا بسهولت و اطمینان بتوانيم آنها را باروپا ببریم. تمام تکه‌های حجاريها 
را نمیتوان حمل کرد جه سفر سيار دراز و وسایل حماش سيار مشکل است زيرا چندین قاطر 
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لازم ميداشت. يس كافى بود يك يا دو نكه را قالب گیری نمائيم كه اهميت و طرز حجاريهاى 
قديم را نشان دهند و ضمنا بنقشه ها و كتيبههائى كه با خون دل بدست آورده بوديم اطمينان 
حاصل شود. 

پیش از عزيمت بجشنى كه مطابق معمول روز پیش از tee‏ نوروزاست بەرفتیم وتشریفاتش 
مانند عيد قربان بود كه از او صحبت داشتم. جون از فرهاد ميرزا اجازه حركت كرفته با 
سرهنكك سمينو خدا حافظى كفتيم بسوی اصفهان عزيمت كرديم. 
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فصل چهل و نوم 


uw je‏ ما از شیر از ب بند امير ب E‏ مراجعت 
بەتخت جمشید - قالب گیری ب ST‏ گاه نزديك مادر 
سلیمان — GL‏ گشت به‌اصفهان ‏ موسیو بره ب محمود 
خان 


روز دوازدهم فوریه يس از Kal‏ همگی اعضای وابسته ما رفع خستگی نمودند ES)‏ 
سفر بربستیم. ابتدا به‌زر گون رفته در مهمانخانه غير مسکون و مخروبه‌ای زیست نموديم. از 
اینجا بايد به‌قناره که تا خرابه‌های تخت جمشید یك فرسخ و نیم راه دارد و در دشت مرودشت 
قرار گرفته برویم. از جاده‌ای که بشیراز آمدیم بان نگشته», پل بند امیر را که بسمت چپ‌است 
رها کرده بطرف راست متوجه گشتیم. قريب دوساعت از ساحل سراشیب مانند رودخانه و پایه 
کوهها بگذشتيم. 

قبلا ہما گفته بودند اگر از اینراه برويد نقوش سيار خواهید دید. قطعه قطعه سنگ‌های 
کوهرا با دقت مینگریستیم که شايد نقشی بیاہیم متأسفانه هیچ نقشی وجود نداشت. تمام‌صخره‌ها 
زمخت» وحشی و بدون ترتیب و نامنظم روبهم قرار گرفته و بطور کلی تا دهستان ay‏ امیر 
بهمین وضع میباشد. 

نزديك اینمحل يك‌نوع میدان كوجك طبیعی وجود دارد» ایرانیانآنرا نقاره‌خانه‌مینامند» 
هرچند جستجو و تحقیق کردم نتوانستم دلیل و پیدایش این اسم را بيدا کنم. از طرز سنگها 
که در این محل قرار گرفته باين فکر افنادم که شايد موقعیکه این محل اباد میبوده مطربان 
بدینجا ميا مده و از صدای نفمه‌های خود حول و حوش اين محل را محظوظ میساخته‌اند اما 
کت als pb‏ 

در چند قدمیش دهستان بند امیر واقع گر como‏ از دور صداى ريرش آب که بدآنجهت 
این محلرا بدين نام میخوائند مىشنيديم» در وقتی که نرديك ميشديم بيوسته صحراهای سيار 
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عجیب‌ترین و فریبندہترین صفحاتیکه در نمام ایران كمتر پافت ميشود ظاهر گشت. 

نوده‌ای اب از ارتفاع دوازده با پانزده‌متری بته دره عمیقی میر یز د. lus!‏ در گودالی 
جمع گشته سپس با سرعتی زياد جريان مییابد. از طرز ريزش زیبائی و قشنگی آب چشم خيره 
و از صدای اب که بر روی هم ميغلطد كوش کر میگردد. بررویش پلی بسته شده که دو NS‏ 
انرا بهم وصل میکند و سیزده چشمه دارد. انکای چشمەھا ls‏ یہ شار محکمی است که از ur‏ 
بنا كرديدهاند. درساختن این بل چنان مهارت و صنعت يكار رفته که فرون متمادست se;‏ 
استوار مانده. 

اين پل را بند اميرميخوانند. بطورى معمارى شده که ميتوان ابرا توده كرده و يس از 
اينكه سطح آب و دشت هم‌سطح شود از مجراهائی جند بدشت جر بان مييايد. 

حاصلخيزى و آبادی قدیم دشت مرودشت از وجود اين بند بوده كه عجيبانه ساختەشدہ. 
این بنا wl‏ بزر گی برای عظمت شاهان قديمست که بايد بوجودشان افتخار کرد و باعث 
سربزیری شاهان حاليه است. اگر امروز ایران را ویران ميبينيد در اثر بی‌علاقگی است» بجاى 
اينكه برا بادانيش افزوده ایرانرا سربلند دارند پای خود را بگلویش كذاشته سخت میفشارند و 
تا ميشود بر فلاكتش میافزایند. از بند امير نتیجه‌ای كر فته ميشود که شاهان بيشين بسيار عاقل 
و دورانديش بوده جه ميدانستهاند بزركى و عظمت ايران و ثروتمندى ايرانيان باعث مباهات 
و افتخار | cole‏ از این سبب در عمران و آبادی و غنى كردن ایرانیان مجاهدت مينمودند و 
از هر کوششی كه سبب يبشرفت و مترقى ساختن ایران باشد دریغ نميكردند. 

امیر يا سلطانی که نامش اکنون باقیست عضدالدوله abs‏ میباشد که در حدود اواسط 
قرن جهارم هجرى سلطنت میکرده. رعاياى دشت مر ودشت هنوز در وقتى كه محصولات زمين 
رأ برمیچینند بدو دعاى > عو AS‏ 

در دو ساحل مر تفع رود و SY ls‏ بندخا ندهاى متعدد دهستان وافعست. طرح ey‏ و 
قانون عمومی در اين محل نيز حکمفرماست يعنى كليه منازلش روبویرانی میرود. صاحب‌این 
bale‏ بیشتر زارع و ol So‏ آسیابانند که از محل استفاده کرده در دو ساحل جندین آسیاب 
بکار انداخته‌اند. 

يس از توقفی کوناه از دشت مر ودشت گذشته بقناره در سبك يم . از هرجهت طبیعت روی 
Sols GUS str‏ هك رهاض هون را اماد معي مكار cal‏ هیا سن 
سبز و خرم و پردرخت است» رودهاى سيار از هرطرف روان و Ole‏ رونقى عظيم comió‏ 
محصولانش بحد وفور است. بهرقدم و در جهات مختلف ابهائيكه در اثر بند متوقف مانده‌اند 
بمجاری متعدد برده میشوند و تا نواحی دوردست رأ مشر وب مسا زند. 

غفلت عادى ایرانیانء سستى و مالاندیشی اينان op‏ وفور زمين باعث شده اغلب 
این مجارى در اراضى نمك‌زار و باتلاقى wal‏ گردند. بيشتر زمينها باير و لميزرع و زمين 
Gl‏ خشكك و بيابانى جند برابر خاكهاى مزروعيست. مجارى غيرمنظم و باتلاقها سدهاى 
جندی aS wad‏ مارا PR‏ بەقنارہ رسانیدند. ۱ 

فردا صبح با قالبی که از شیراز جهت نقوش تخت جمشید آوردبم روان گشتیم. اینکار 
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بنظر بی خطر نميا مد كه ازدوباره در خرابههائيكه قربب دوماه در آنها تحقیق و غور مىنموديم 
ظاهر كرديم. محل خيمهكاه و آثار اقامت پیشین خود را دوباره بيافتيم. از بدو حرکت تا 
اینموقع كه بدان باز گشته‌ايم کسی بدانجا پا ننهاده جه علائمى كه گذاشته بوديم هيچيك‌تغیبری 
نکرده, بطور قطع اين علائم سالهاى متمادی ديكرى هم باقى خواهند ماند. 

در دو محل كه خرابه‌هائی با UT‏ متفاوت داشتند مشغول كار كرديديم و دو نوع‌حجاری 
را از بين كليه نقوش بر گزہدیم. اينكار بدون اشكال بنظر نميا مد و همانطوريكه پیشتر یادا ور 
شدهام ek‏ ديكرى نداشتيم که روى سنكها را بيوشانيم» بعلاوه زمستان کم کم هویدا گشته و 
سردی هوا زحمت فراھم مسازد. 

از اینرو نتیجه چنین گرفته میشود قالبی كه میخواستیم بكار بربم بویژه در یکی ازنفوش 
دبوار شمالی IO‏ منجمد ميشد و انطو رکه بايد جزئیات حجاریرا نثان نمیداد» يس كج را 
خوب با دست بهم Ab‏ داده تانرم شود و روی سنگرا بپوشاند لیکن در اثری سردی هوابزودی 
گج منجمد شده خواستيم آتشی درست کرده سنگرا گرم کرده قالب گیری نمائيم اين هم عملی 
بی نتیجه بود. با اینهمه دردسر و غير امکانی‌بر OF‏ شدیم بهرطوری شود قالبی بر گیریم» اما 
اشکال دیگری نیز پیش می‌آمد که اين نقوش برجسته بر روی سنگهائی قائم حجاری شده‌اند» 
لازم می‌آمد مقداری گچ‌ها ميان سنكك و نخته‌هائی که بدانها نرديك ميساختيم فاسد شود. از 
اینرو مجبور شديم چندین مرتبه يشت سرهم مقداری زياد كج مايع مصرف کنیم تا ALG‏ 
گر فته شود. 

سس اشکالی So‏ در پیش امت که چطور آنها را رتیت داده حمل قاطران cds‏ 
سرانجام قالب‌هارا بچند نكه کرده در ملافة کتانی بەپیچیدیم؛ بعد در صندوق گذاشته دورشرا 
كاه ريختيم. خواستيم > کت کنیم که Sa‏ افتادیم قالبها هنوز خوب CLs‏ نشده و بهتر است 
چند روزی در قناره زبست کنیم» لیکن‌دیگر نه‌وقتی مانده ونه آنقدر پول داریم که بشودمخارج 
کرد. سرانجام دلرا بدريا زده گفتیم از اینرو بخت خود را آزمایش خواهیم کرد بهتر ایست 
aly,‏ گردیم تا بعدا معلوم شود که LT‏ اقبال با ما موافق و گذاشته است زحمات ما هدر نرود یا 
خاطر مارا ملول خواهد ساخت. 

رسول‌بيك هم که در شیراز ماند تا براتش را دریافت نماید در قناره يما ملحق گشت: 
همينكه می‌آمد از اسب sole‏ شود از قیافه‌اش دانستم پولشرا نگرفته و چون استفسار نمودم 
چنین گفت: قولهای شاهزاده تماماً پیخود بود» بخزانه‌دارش حواله کرد لیکن وی به تعوبق 
انداخت. دوباره نزد شاهزاده رفتم و از او خواهش کردم به عمویم که در شیر از است بدهد. 

بخوبی دانستم رسول‌بيك بیچاره نه شگفت امده و از ما کاملا کن است که Elo y!‏ 
مملکتش این‌طور میباشد. پیوسته اظهار میداشت: «اگر زن وبچه‌ای نداشتم از شما نقاضامیکردم 
مرا با خود es‏ انسه يبر «Cay‏ 

عواقب اين قبیل کارها اسف‌انگیز و تمام در اثر طرز حکومت است. حس وطن‌برستی 
در شرف نیستی است» اگرچه هنوز شراره مذهبی از زیر خاکستری که این مملکت تیره‌بخت 
را مستور داشته افغان می کند ولی اين حرارت کافی نیست که قلب ایرانیان را از دوباره بكار 


اندازد. 
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۱ جندخان مسرف دور نخت‌شاهی زا 5 las‏ با ین جز تی طلائی است که SL‏ ما نده» مر دم 
عموماً از شاه و وژیربری و بچشم حقارت بدانها می‌نگرند و پیوسته بخارجیها متوجه ميشوند. 
همین نگاهها و تشویثات مضطربانه است که روسها را به ابالات شمال و انگلیسها را به سمت 
روت ساط سا کته 

ola‏ :کت گنا را مدان فش ایو نها را SUS‏ خو اظرت کت و مت lees!‏ روان 

از old‏ سیوند رسیده خوایيديم و سپس به سمت مادر سلیمان روانه شده در پای Gls‏ 
مقبر ه مادر سلیمان ook‏ را بر با داشتیم. 
خواستیم از اين محل بكارواسراى CLE‏ ار گون بروبم بدون اینکه از مرغاب گذشته 
باشیم. جاده به‌سمت چپ بود و از رودخانه عبور cero ged‏ هنوز براه نیفتاده oly‏ کوهی كوجك 
دو سنكك سفید بيافتيم» بنظرمان bal‏ با بقایای Sls‏ مخروبه آمد وچون هنكام رفتن گذارمان 
از of ol‏ نیفتاد بدانها cho s‏ شده دانستیم بقایای دو آتشگاهست و ساختمانثان ازهمان زمانیست 
که ul‏ مجاور بنا گردیده‌اند. 

هريك بشکل مکعبی بزركك ازسنگی رخام سفید است و روی پایه‌ای قرار گرفته‌اند. در 
. اینها بوده که آتش روشن میکرده‌اند. از پله کانی هشت‌پله به‌ستف این مکعبها میروند. یکی از 
مکعبات پله کانش باقیست و از دیگری بياى مقبره مادر سلیمان برده شده. 

این دو اتشگاه در مقابل همدپگر ومانند انشگاههای نعش رستم al‏ که از انها پیشتر 
صحبت داشته‌ایم. از ریت این آتشگاهها دردومحل چنین دربافتم. عبادات باقر بانيهاى ایرانیان 
ان برست حا ومكانى معين مبد‌اشته و دو lus‏ داشتەائد, 

ذمی‌شو د نصور 8,5 چگونه دو alo lus‏ اعمال »| بداهورامزدا ونك رأ ده اهر يمن 
نست ميدأده| ند. هنور بعضصی خانواده‌های اس نواحی شيطانرا Souls‏ می کنند وبرای ابنکه خود 
را تبرثه کنند می گوبند: ما جنين م ىكنيم تا در وقتيكه بيرستش خدا مشغوليم او را از ما دور 
كه گفته‌اند ترك عادت موجب مرض است (Y)‏ 

. عصر که بدخناك ار گون رسيديم کاروانسرا را پر از اسب و قاطر ديديم كه پیش از ما 
بدان فرود ان بود. جنان كاروانسرا شلو E‏ کته و حیوانات در هم و بر هم oka | yr‏ که ol)‏ 
عبور بكلى مسدود و ازهيج طرف نمىشد رفتوآمد كرد. خدا يدر رسولبيك را بيامرزد كه 
بارتبه غلام‌شاهی توانست منزلى برای ما فراهم سازد. شترداران نيز برمزاحمت افزوده شتران 

و - بسرمء بسرت که بترکی باشیم اوس تونده يا باشین‌اوس‌تونده میگویند اصطلاحی ترکی و بسیار 
متداولست و معنای حمایت یا گند را میدهد. 

es; == ٣‏ عدماى هستند در روم غر بی ہو بر ه در كمال جزيرهاى که مذهب شيعلا نى ls‏ مدعی 
هستند خدا هر گز بدى نمی‌کند از اینجمت بايد از شيطان استغائه کرد كه بربدی كردن قادر است. بنا براین 
همه مو as‏ بشیطانست و عمليات less‏ در باب پرستش و عبادت دارند. يزيديها مردمانی „uw‏ 
Sb bo‏ و سخت منفور مسلمانانند. 
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خود را بر حياط كاروانسرا داخل کردند. 

ازبس همهمه وقيل وقال شد ديكر صدا بصدا نميرسيد. 

ابداً نميتوان وضع كنونى اين محلرا با موقع آمدنمان كه بیابانی بود مقایسه کرد» در 
آنوقت بیابانی واکنون پرجمعیت ومانند باغ‌وحشی حقیقی گردیده: شتر» قاطرء اسب, EV‏ 
چاروادار» انسان همه درهم ومخلوط و صداها از هر سو بلند بود سرانجام هنگامه غریبی درآن 
برپا شده و از همه بدتر صدای زنگ و تیمار حیوانات بود كه بشدت انسان را دردسر میداد. 
قتوها بخود دو زنگوله گرد و کوچك دارند که وقتی بگرده حیوانات كتيده میشود صدای 
خوشی کر ان می‌بخشد لیکن كوش انسا ورا خسته میسازد. 

كرجه روز تاحدی آرامش داشتيم ولی شب بکلی اذیت كشيديم و خواب بچشم ما حرام 
گشت. از انفاق» مقابل اطاق بی‌دروپنجره ما نیز چند شتر که بگردن زنگهای بزرگی داشتند 
بجنب وجوش افتادند. ۱ 

چون صبح گشت در رفتن عجله كرديم متاسفانه هوا انقلابى و برف باريدن كرفت ناچار 
مدتی ديكر در کاروانسرا بمانديم. از آنجا بسورمك رفتیم» در راہ باز باران باريدن کرد بچند 
کاروان برخورديم که بشیر از میرفتند. ۱ 

يك‌مرنبه از بالای باری بزرگی که محمول GLB‏ بود سلامى شنیدم. مدتی بدو چشم 
دوختم نا سرشرا از زیر کلچه بیرون آورد ودانستيم EN‏ نقاش است که در اصفهان سفارشش 
دادم چند کیبه ازروی تابلوهائی قدیمی بردارد. كفت براتی دارم که‌برای وصولش به‌شیر از 
میروم. در جوابش گفتم امیددارم سفرتان بخیر و پولتان را زود دریافت دارید. 

این قضیه جای سی تعجب است ونمیدانم جه علت دارد حواله‌ها را در همان شهری که 
Ol‏ می‌شود نمی‌پردازند و به‌شهر دیگر موکول می‌کنند! Hel‏ برای وصول براتی اتفاق 
ميافتد كه صدالی دوبست فرسخ ازشهری به‌شهر دیگر بايد بروند. بارها ديده شده که يك طلب 
کار شهر شمالی در نواحی جنوب ویکنفر ازشهرهای مر کزی درشمال يران پی‌طلب خودآمده. 
گمان میکنم که میخواهند اشکال تراشی کرده تا طلبکار بیچاره ازطلبش صرف‌نظر کند. 

ایرانیان سير و Cole‏ سيار راغبند و در اثر کاری جزئی رخت سفر برسته ازشهر 
خود بشهرهای So‏ میروند. اکنون وقتی است که ابرانیان سيار سفر می‌کنند زيرا از كرما 
با کی ندارندء بعلاوه چاروادارها علف تازه در همه جا می‌بابند که به‌آسانی حیوانات خود را 
بچرا وادارند و يول خورد وخوراك کمتر بدهند. 

دوروز بعدازآباده وسولکستان بگذشتيم روز بيستودوم فوریه بامدادان به يزد خواست 
رسیدیم؛ مانند دفعه پیش در کاروانسر‌ائی که بکنار رودخانه است Spe‏ کردیم. برای ¿ul‏ 
مجموعه خودرا کامل سازم دو منظره هم از این شهر درنظر گر es‏ که بر نقاشی‌هایم اضافه ‚als‏ 

برای ترسیم یکی از آن‌ها بدم دری کوچك که از او وارد محوطه درونی پزدخواست 
میشود برفتم. جای مناسبی را بر گزیده خواستم بكار خود مشغول كردم که بدور وبرم عده‌ای 
بیکار جمع شده e ghd‏ راه انداختند. 

هريك از من سئوالی م ىكرد و جوابش میگفتم نا گهان یکی که از همه جسورتر بود از 
رر حو اسن و نا ای ماه مت ار :اف ابا ها اس اریت سای Bes‏ 
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دادم که از سرم دست‌بردارد لیکن دست برنداشته برجسارت خود بيغز ود» وش نداده كار را 
بانجام رسانیدم در وقتی که چاقو را بسته بجيب می گذاشتم سردشنامش باز شد. 
از آنجائی که این اراذل ده پانزده نفر ومن تنها وبدون اسلحه بودم جايز ندانستم کلمه‌ای 
سخن رانم اما یکی که از همه بمن نزديكث‌تر شد خواست حمله‌برد که امانش نداده با صندلی 
دسته‌داری که بردست‌داشتم چندضر به‌تثارش کردم این عمل اثر بخشید وهمگی‌باز گشتند امادروقتی که 
به‌پنجاه قدمی به‌سمت کاروانسرا روان بودم بسویم سنگ‌پرانی کردند. اينقدر يستودنى هستند که 
وقتی به آنها نزديك شده خواستم بصورتشان نگاه كنم از من می گریختند. 

خوشبختانه سنگهایشان بمن o lol‏ و Cle‏ هم نکردند که مرا تعقیب ls‏ 
رسول‌بيك را نزد کدخدا فرستادم تا شرح ماوقع را بازكويد و باو بفهماند تنها چاره تنبیه 
مقصرین است. سرساعت کدخدا با چند نفر کت‌بسته بيامد» چون در قيافه هريك نكر بستمبخوبی 
اسر ضا :ار ادن وونل 

من هر گز راضی نمی‌شوم آزارم بکسی برسد ولی از طرف دیگر نمی‌توانم مقصری را 
بی‌تنبیه بگذارم» بعلاوه واجب ديدم که این اوباش مجازات شوند تا مبادا روزی بگویند ما 
همانهائيم که اروپائبها را ناسزا گفتیم. 

شرح ماوقع را جهت کدخدا بیان کردم. کدخدا مقصر را بپشت خوابانید و دوپایش را 
در فلکی که دوسرشرا دو مرد گرفتند ببست وچوب وافری باوزد» همينكه تنبیهش را کافی 
دانستم بخشش را خواستار شدم. 

| زاین رو Sb‏ پزدخواست فهماندم. هر كز نباید کسی را که مانند من تنها وبی‌اسلحه 
ER CC‏ کسی لاح 
نشسته دیدم» عده‌ی خود را متوقف داشته از بيكارى ملامتشان نمودم و گفتم اكر مايليد بحمله 
مبادرت ورژید؟ بها نهائیکه سنگ پر تاب کر دہ بودند گفتم ا گرمیخواهید ازدو باره عملتان‌راتکرار 
نمائیں ؟ 

هيچيك از Gale‏ تکان نخورد. هربك مضطربانه و باصدائی خفیف اظهار میداشت» 
هیچکدام اینکاره نیستیم و سرانجام با نگاهی تحقیرانه و نفرت‌انگیز بدانها نگربسته كفتم حقيقتاً 
ogo Cl am aa pl‏ اہی گرفتند ودیگرنخواهند 
بيك نفر اروپائی که آزاین محل می گذرد بچنم حقارت نگاه کنند بلکه ازمهمان‌داری وملاطفت 
دريغ نخواهند داشت. 

نمی توان تصور کرد چگونه در این نواحی نیمه وحشی خشونت حکمفرماست. مردم اسیا 
بندرت اروپائیها را می‌شناسند. هیچ اروپائی تا وقر واهمیتی بروزنسازه نمی تواند مقامی را 
حائز گردد. در بين راه شنيديم یك سر کرده بختیاری با دوبست مرد بدهستانهای این‌نواحی 
هجوم آورده و سيارى مواشی برد داست. 

در کاروانس‌ای امین‌آباد متوقف گنتیم» ازدور که می آمدیم ساکنین دروازه‌های قلعه را 
بستند و دروقتی که خوراك وعلیق خواستار شدیم بزحمتی سخت گرفتار گشتیم جه تصو 
می‌کردند اگر بقلعه وارد گردیم سورسات خواهیم خواست. يس لازم دانستم به تنهائی دم‌دروازه 
رفته با دروازه‌بان صحبت دارم بداو گفتم هر گز راضی نيستيم مال کسی را خورده NS Gob‏ 
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بدوش گذاریم» همينكه صاحب قرانيها را ديد ازجا يريد و به زودى آنچه را لازم داشتيم فراعم ٠‏ 
ساخت. یکی از Jl‏ پوست‌پلنگی را كه در كوه مجاور كشته بود بيش من آورد که انرا 
بخربدم و شبر کی جهت مواقع طوفانی ترتیب دادم. 

در امین باد با قافله‌ای اسب سوار مصادف شدیم که صاحبانش میخواستند ببوشهر رفته 
eS 5‏ ا و au‏ عنم Lal as‏ ھا نونف که آنکلتی‌ها فرسال ¡pts‏ اسن 
جهت کارهای شخصی پا برای سواری قشون فراهم میسازند. 

همينكه دو سه شبی را در قمشه و مهيار بخوابيديم روز بيست و ششم به اصفهان تزول 
کردیم. رسول‌بيك جلوتر Wee‏ رفت و موسپو بره كه دانسته بود ما باز گشته‌ايم به‌پیش‌بازمان 
آمد و چون بیکدیگر بر خورديم درآغوشش کنیده اظهار رضامندی نمودم. 

در مدت غياب ما پا از اصفهان بیرون نگذاشته و برعده مریدانش افزوده گشته بود واو 
تیاه بای alo ia le gl‏ سای شین تح ہا ۶ تو الزحفی× اناضان 
طولانى نخواهد شد. مهماندارمان چون بداثار قديمه اسیا علاقه مبرم دارد خواست انجه را 
ما در نواحى جنوب عمل كرددايم جهتش بیان داريم. اينكار وقت زياد لازم داشت تا از سر نوشت 
كلى این نواحى روشنش سازيم. 
در انيه این كار كاماتر گر دد و تتا یحی حوب بلست آورم. 

SU‏ وان مدرسه‌اش نه‌ننها أرأمنه كاتوليكى و گربگوری aS Aisle‏ عده‌ای ازمسلمانان 
نموده تا بچه‌های خود را از طرز عبادت و پرستش خدای بگانه | گاهی دارند. 

از طرز حال و بیانش دانستم مدرسه‌اش روبترقی است. شك las‏ میکرد که ¿dilo jul‏ 
و دعوت نكردهام نا sd‏ کر کیت Ob cee a as‏ و ha‏ خر گے شوه 
بيشتر اشخاصىكه به مسيوبره گرویده‌اند كريكوريهاء وارتابدهاء جلفائيها و مستخدمين احمق 
خلیفه ند. 

کشیشان نمی‌توانستند تن‌برضایت‌داده بهبينند يكنفر فرانسوی كاتوليكى مذهب بجدهايشان 
را بسوى خود جلب کرد تعالیمی بدانها ميدهد كه ازجان ودل بدو راغب ودوستارش میباشند. 

سر انحام slo,‏ مدهب» حھالت وطمع دست بهم میداد كه خليفه و و ارنابدهایش رانست 
mad‏ بره 0ت0 گرداند و نزاعى 538 شود. 

تصدميم گررفنم ۳ بدر شاخ عاسخان كه اعضاى سفارت را از نس بر ۳ موقع خروجشان از 
Ol!‏ همر اهی 35 aná‏ و ازاو es‏ ننما ہم از اصفهان خارج نگردم. محمودخان ہیں همر د 
و با منوچهرخان كه حاليه بسمت بختيارى روان گشته دوست صميمى بود و فعلا اداره كردن 
شهر با اوست. بقصرش جهت ملاقات برفتم» يذيرائى شايان نمود و كفت «وقتىكه شنیدم به 
ولابات جنوبى سفر کرده‌اید سخت مضطرب کشتم. 

از بس مردم این نواحی يست و وحشی هستند ترسیدم lolo‏ بدامشان گرفتار at‏ خيلى 
خوشختم که آسیبی بدهيجيك وارد نیامده وخورسندم که توانستم ازدوباره یکی ازاعضای 
سفير فرانسه راکه باعث افتخار من شده وتوانستم تادربار شاه ايران همراهش باشم مالاقات‌نمایم. 
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تمام زندگی من يادبود روابط يسنديدهايست که با هريك از شما داشته‌ام» خواهشمندم 
وقتى به فرانسه رفتيد مودتها و سلام مرا بایلچی و ساير رفقا برسانيد. از طرز كفتار مطبوع, 
زبان شيرين و صدق کردار و رفتارش از خود بيخود شدم. 
© محمودخان پیر مردی فوق‌العاده دوست‌داشتنی و از بزر sl! OS‏ سيار فاضل Glog‏ 
و بايد یکی از رجال بزركك اپرانش دانست. روايات تاریخی و افسانه‌ها را آمیخته بقطعات اشعار 
بخوبی می‌دانست» طرز بيانش هر کسی‌را بهاو علاقه‌مند ومایل می‌سازد که صحبت‌هایش را 
بدبختانه خان pl wih‏ هموطنانش دو وجود دارد» یکی حقیقی دیگری مصنوعی یعنی 
در ظاهر حال و به‌وقتیکه در دیوانخانه Gaol Col‏ خوش‌مشرب» مقدس و نیکو کار و به‌وقتی 
که بخانه باز می گردد نرياك و شراب اعمالش را صستور می‌سازند. شراب شیراز وطلای‌انگلیس 
دست بهم داده حس لاف گوئی را در او ایجاد کرده وطولی نخواهد کشید که بیحس و لاقبد 
خواهد شد. ۱ 
استعمال ترياك و خوردن شراب باوجودیکه قرآن قدغن کرده در سرتاسر ایران شیوع 
کامل دارد. سرشب که می‌شود ایرانیان مجلس عیشی فراهم ساخته پیغمبر و ols‏ را از یاه 
فراموش می‌سازند و بباده‌نوشی مشغول شده شراب و عرق آب فرنگی را می‌نوشند و مصائب و 
سختی‌های جسمانی را فراموش می‌نمابند. 
در همین وقت است که افکار گونا کون در مغزشان تولید گشته حسی پیدا می‌کنند و 
این حال را خوش دانسته Je‏ و عالمیان را فراموش کرده خود را از يك ورين بزرگ بالاتر 
می‌دانند. هيجوقت عادلانه و مفرحانه نمی‌آشامند و هنكام باده گساری افراط می کنند. 
می گوبند شراب مايعى سکر آور Col‏ بايد هموغم را ازباد برد و مست شد. 
هیچ برانی‌راندیده‌ام که احتیاط کند» سم دیگری نیزسوای تریاك هست که حشیش‌می‌نامند 
و آن راازدانه‌های شاهدانه بدست می آورندء زهری‌بسیارخطرنا کست. مقداری جزئيش کافیست که 
اثرات مهيبى بانسان وارد اورد. درمصر سيار رواج است واکنون بایران هم نفوذ كرده لیکن 
از عواقب وخیمی که دربردارد شاه ہر آن شده تامی‌تواند با شکنجه و مجازات‌های سخت ان را 
براندازدہ بمن گنتند چنان gle‏ گیری شده که اگر کسی حتی خرید و فروش کند به‌مر كك 
می‌رسد. 
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منظره كلى ایران ‏ ملت Of pf‏ — مختصات ب 
فقر عمومى ‏ حكومت ابران - دادگستری IU jm‏ 
cS >‏ كردن ما از اصفهان ‏ طوفان در کاشان. 


در این سفر سومىكه بداصفهان وارد كشتدايم نخواستم بی‌جهت وقتم تلف كردد و بهتر 
دانستم این ایام را ببررسی نوشتجاتی که در ضمن سفر و سیر ایالات و نواحی متعدد ایران 
agi‏ کرده پردازم و تا می‌شود آن‌ها را خلاصه نمایم. 

وضع طبیعی ايران را تا ¿el‏ که ممکن است بطور ساده شرح‌می‌دهم. سرناسر ایران‌از _ 
شمال به‌جنوب قريب سيصد و از مشرق به‌مغرب سيصد وپنجاه فرسخ است. به سه منطقه تقسيم 
می گردد که با همدیگر تقریباً موازی هستند هرمنطقه بامنطقه Sp‏ اختلا فكلى دارد و هیچ‌نقطه 
دیگر oS‏ چنین de‏ را دارا نمی‌باشد. Gale‏ ۲۷ و ۳۹ درجه عرض‌شمالیست. این اختلاف 
ازاین است که‌نواحی كوهستانى و مرتفع دارد. 

اراضیش سهقسمت شمالی» مر GS‏ وجنوبی نامبرده‌میشوند. درمنطقه شمالی سرمابه‌منتهای 
شدت و pl‏ نا بيست الى بيست وپنج درجه زیر صفر میرسد» مدت زمستانش ينج شش ماه 
می‌شود. معهذا در همین منطقه دوناحیه‌اش که به سواحل دریای خزر است اختلاف کلی دارند 
و محصولانی شبیه بها نچه در نواحی مر کزی می روید بوجود می آورند. منطقه مررکزی ازمغرب 
به‌مشرق گسترده شده هوایش معتدل سرما نه‌زباد و نه‌کم است ومنطقه سوم در جنوب و گرمسیر 
نامیده می شود زبرا در سرمای سخت زمستان هم هر گز درجه میزان‌الهوا به‌صفر نمیرسد. 

ys dal‏ ایران اہنت که Gand gas‏ کاملا شاوی شب هک یه کا یک 
پرجمعیت و آباد و دیگری لميزرع و غير مسکون است. ۱ 

در اين مملکت بزركك تقریبا نصف اراضیش خشك بىآب وعلف وسرتاسر نمك‌زار است 
ازاين سب هیچ کس بدان پا نمی گذارد و همه ازاو دوری میجویند. 
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این زمينها بيشتر در مشرق u‏ بیابان‌های خراسان, يزدوكرمان است که بعکس نواحى 
غربىكه oly‏ و مسکونیند لمیزرع و بیابانی ميباشند. درجائى كه نمی‌شود جمعيت یك شهر 
اپران را حساب كرد بطريق اولى مسلم می‌شود كه نمی‌توان جمعیت كلى ايران را سرشماری و 
حساب نمود و در ule‏ سياحان كرده وجمعيت ابرانرا دانستەاند تفاوت زياد است. 

شهرها عموما ويران دهات كم و از يكديكر مسافت زياد دارند. سواى اصفهان» تهران 
و تبریز كه بالنسبه جمعيت معتنابهى دارند ديكران کم جمعيتند. 

فزست hls Glial aS al‏ حادرنشين alo‏ قفاوف لین تن توف نها زا ass‏ 
محسوب داشت.. با گفته‌های الا چنین نتیجه می‌گيربم که در نسبت جمعیت و اراضیش تفاوت 
IT‏ هست و این دو را ابدا نمی‌توان مقایسه نمود. 

تصور میکنم کسانی که جمعیتش را کمتر از هفت ملیون میدانند بخطا رفته باشند. بعضی 
sg‏ اس ده میلیون llo‏ كمان سيكت این رق ار ضبن اهن | در بش از ان 
رقم جمعيتش نشود بطور یقین كمتر نخواهد بود زيرا اكر تاریخ يران را كرات وقوت و 
زورمنديش را بيادآ وريم و بخاطر گذرانيم كه این کشور از قديم تا حال بيوسته وجود داشته و 
هر كن از io ls‏ می‌شوه که غیرممکن انت جمعیتش کمتر ازدوازده میلیون بوده‌باشد. 

نکته‌ای را فراموش کردم بگویم که عده زنان بیش از مردهاست. 

علت کم جمعیتی ایران چیست ؟! بنظر من جهات سيار دارد از جمله جنگ‌های ¿lo‏ 
فتوحات روسها» وضع حکومت ol pl‏ ستمکاری بیگلربیگی‌ها و تعدی بزرگان است. 

یکی از علل عمده‌ی کم جمعیتی ايران زمین لرزه‌هاست که هرچند وقت یکی از شهرهای 
اران زا ely cecal‏ وه اران قن وا let‏ تلف 'كرده است: 

فساد Gel‏ ملی» اعمال زنانه وبسیاری معایب Ko‏ نيز که مردان را فقیر ودردمندتر 
می‌سازد عللی هستند که روزبروز ايران را زبونتر و مردمشرا بیچاره و ناتوانتر می‌نماید. 

مردم اپران را بايد به سه قسمت كاملا plate‏ تقسیم کرد: شهری‌ها, رعایا و ايلات يا 
چادرنشینان که عموما مسلمان لیکن بعضی شيعه و برخی سنی می‌باشند. شهری ها و رعایا عموما 

Ob pane‏ کاتوليك مذهب» گریگوری‌ها» بهودیان و گبرها نیز در ايران زند گی‌مینمایند. 
با ابن‌وصف مسلم می‌شود که علت کم جمعیتی ابران el; Glam‏ داخلی مردم Cul‏ که هردسته 
مذهبى دارد. 

بدوشاخه اصلی مادها وپارس‌ها كه سابق براین درشمال وجنوب ایران زیست می کرده‌اند 
اکنون پیوندهای سيار زده شده dy‏ مردم هرقسمت آداب وطرز زندكىء مذهب حتی زبان 
اجدادیش را حفظ کرده و بهمان طور بيش رفتار می‌نماید. 

همانطوری که ایران از حيث اب وهوا به سه منطقه تقسيم می شود مردم هرمنعلقه‌ای نیز 
آ داب وعادانی ویژه خود دارند. لازم به‌توضیح است و یکو نواحی شمال ايران را بیشتر 
تر کها ساکنند که از اخالاف تاتارها بعنی از بازماند گان حملەوران بایرانند و باسم طوايفافشارء 
قاجارء قراقزلو؛ قراكوزلوء شاه سرووبسیاری ديكر ناميده مىشوند. 

هريك „bu‏ معين دارد و در شمال عراق» آذربایجان و مازندران بسر ميبرند. در حوالی 
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دهستانها جادرهاى نر كمنها برپاست که بدون شك از همان نژاد تانارها ميباشند. 

منطقه مر کزی» اصلشان ابرانی ولی با کردها وزندها (نژاد قدیمی وجنوب) بختیاری‌ها 
مخلوط گشته‌اند. بختیاری‌ها را نمی‌دانم از کجا Ol el‏ آمده‌اند و گویا از خارج بایران آمده 
و بایستی ترك اصل باشند. خود نيز اظهار مي‌کنند از مشرق آمده‌اند. 

اکر y lalo glass‏ د ادشان so‏ کات ازمر ls‏ 
ترکمن بخت ريان قديمست ومابين اين كلمه و كلمه بختيارى شباهتى نرديك موجود است. 

مردم نواحى جنوب سيار عجيب و کمتر خانهنثينند. زندها که در واقع اولين مالك 
خاك فارس باشند اسماء لرء فیلی (۱) ممسنی» عرب و بلوج دازند. اين قبايل از هرجهت باهم 
درعقايد آداب ومذهب اختلاف نظر دارند. زبان عادى ايران فارسى است لیکن هرطایفه به‌زبان 
مادری خود حرف می‌زند Wee‏ در شمال تر کی و جغتاى صحبت ميكنند و هرقدر به‌سمت جنوب 
آثیم تغيير می‌کند و بجنوب که رسیم GOS‏ زند و عربی صحبت می‌نمایند. ۱ 

محصولات ابران نيز OLS‏ نیست میوه‌های مناطق کوهستانی در نواحی گرم میروید 
به‌شمال: بلوط صنوبر» بيدء سیب گیلاس و در مرکز: سروء خرماء نارنج, لیمو. توت ونيز 
پنبه ونیل روئیده می‌شود. ۱ 

پیشتر نواحی ایران کوهستانیست و ازاین سبب معادن فلزات ازهر قسم زياد دارد ولی 
تابحال هیچ بفکر استخراجثان برنیامده‌انده معهذا معادن طلا و نقره و آهن ومس و سرب در 
او دیده میشود. انتیموان» سنباده» كو گرد» باروت» گرانیت» مرمر» سنك کبود ورخام بحدوفور 
دارد. معادن فیر وزه‌اش نيز زياد است. در چند محلش هم معادن قير و نفت موجود است. 

اپران بده ایالت تقسیم می‌شود: آذربایجان» OU‏ مازندرانء کردستان» عراق عجم 
خراسانء خوزستان با عربستان» فارس» کرمان و لارستان. بزر گترین شهرهای ایران تبریز» 
رشت» ساری» کرمانشاه, اصفهان» مشهد. شوشتر» شيرازء کرمان و لار میباشد. 

مردم ابران بدو دسته خانه‌نشین و چادرنشین منقسم می گر دند» چادرنشینها از رسشان 
اطاعت می‌برند و بیشتر shee‏ سالارشان کدخدا» حا كم با بیگلربیگی است که از طرف شاه 
معین می‌شو د. 

از خانه‌نئین‌ها دردرجه اول خان‌ها که اشراف يا نجبا باشند برسایرین علو مقام و تفوق 
دارند دردرجه دوم میرزاها هستند که شغل دبیری ارك ues‏ وها نا .که calf‏ کان Ss‏ 
با زارعند. ۱ 

ابرانیان باين سه طبقه تقسیم می‌شوند لیکن لزومی ندارد که هر کس شغل‌پدریش رانعقیب 
تماید. هر کی می‌نواند رحب ابراز لياقت» بزر کگ‌هنتی و کاردانی مقامی ach‏ را flo‏ گردد. 
EG Mis‏ رعیت دانا می‌تواند بهمنصب میرزاگی رسد. 

بدعلاوه پادشاه منصب و رنبه را برحسب لیاقت به‌اشخاص میدهد گاهی اتفاق می‌افتد کسی 
از خانواده‌های سيار يست به‌درجه‌ای بلند نائل گردد. عنوان خان نظامیست وعلتش اینست که 
نمام روسای قشون ازاین bob‏ تشکیل می‌شوند. نام میرزا تنها کشوریست» این نام بنجبا بعنی 


م ل ل yl‏ مد ت 
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به‌اشخاصی كه از فاميل قديمى و مهمند نيز اطلاق می گردد. از اشتقاقش هم معين مىشود زیرا 
ميرزا از اختصار دو كلمه امیر وزاده يديده آمده, اين كلمه هركز ازميان نرفته ونخواهد 
رفت و اگر كلمه GE‏ را هم بكسى عنوان دهند باز ميرزاكيش باقى خواهد ماند» جدسيار 
ايرانيانى كه در جلوى اسمشان كلمه ميرزا هست وچون بەکلمەخانی مفتخر شوند باز از كلمه 
میرزا دست‌برنمی‌دارند مانند یکی ازوزرای شاه كه ميرزا عبدالحسن‌خان ناميده می‌شود. 

کلمه میرزا را به‌اشخاصی می‌دهند که تحصیل و مقامشان از کاسبان و صنعتگران اجل 
است» امروزه منشیان ودبیران را میرزا میگوبند» به‌علاوه نویسند گان را هم که به کمرقلمدانی 
دارند مانند ملاهاء شعراء طبیبان» منجمان» نویسند كان وشا گرد تاجرها را میرزا می‌خوانند. 

پیشتر گفتم ممکنست یکنفر ایرانی از طبقه يست به‌مقامی بلند رسد. در هیچ کشوری 
جن وم wom ln‏ تمن گا ددم کم سا esl‏ اسان است که در او ان wis slate‏ 

سی جای تعجب است که چگونه میرزای پستی روبه وحر کات GE‏ بزر گرا برمی گز بند! 
بعنی به‌سهو لت خود را در زمر ه اشراف قلمداد نموده بخلعت خانان خود را مفتخر ساخته لباس 
پنبەایش را بالبسه کشمیری وابربشمی مبدل می‌سازد و کسی نیست از او جلو گیری بعمل! ورد. 
اما هر گر روش و سجایای اولیه‌اش را بدور نخواهد انداخت. عرب؛ ابرانی با هندی Chop‏ 
مشخص و نجابت و لیاقت خود را طوری GLE‏ میدهند که ازهم تمیز داده می‌شوند. یکنفر بدوی 
ool‏ بارئیس قبیله؛ رعیت باخان» باهندی فقیر از نواب بواسطه لباسشان که مشخص است شناخته 
می گر دند. 

آنا در هيج مملكت ديكرى جنين حال مشاهده می گردد؟ تاریخ ایرا ناز اين حوادث 
بسیار دارد و نشان می‌دهد که چگونه اشخاص از طبقات سيار پست بمقامات بلند رسیده‌اند. 

یکی از اصول عمده که ایرانیها را بهمنصب ومقام بلند میرساند هوش فطریثانست. تقریباً 
می‌شود كفت ایرانی بيهوش بافت نمی كرددء بعلاوه کسی نیست که جاهل وعامی صرف باشد. 
عموما تیزهوش, فعال وچابکند وبهركارى دست زنند ازعهده‌اش برمی‌آیند و انرا باتمام 
میرسانند و پشت‌کار غریبی دارند. این حرف کلام آنهاست که می گویند فرانسویها از مشرق 
زمینند. 

| گرچه بعضی صفات ما با آنها مشابهست ولی نقائص و عیوبثان درما نیست» در حقیقت 
بايد كفت سيار باهوش, مؤدب» خیرخواه» مهمان‌نواز شجاع و زرنگند. عاشق شعرء نقاشی و 
صنایعند و روح سلحشوری Wolo‏ و مباهات می‌کنند که خدمت oy!‏ ننمایند. صفاتیرا که بیان 
کردم با ما یکسانست لیکن معایبی هم‌دارند یعنی بسیارمکار» رباخوارء بیرحم» متقلب‌اند و بویژه 
دروغ زياد می گویند. 

ایرانیان در آغاز زندگی ا زکلیه عيوب منزه هستند ولی طولی نمی‌کشد که كليه معایب 
ممکنه را دارا میشوند و عموماً عیاش, قمارباز» فاسق» رباخوار و مشروب‌خوار میگردند بزودی 
اعمال بالا را پيشه می گیرند لیکن کمی پیش از کهولت وپیری باز ترك عادت کرده نوبه 
مینمایند. بمن گفتند در سن پنجاه سالگی توبه می‌کنيم اما من پیرمردانی را سراغ دارم که 
م ىكويند حيات ما بسته بشراب و عرقست و اگر ننوشیم هلاك می گردیم؛ اینانند که تا دم مر كك 
و آخرین نفس باده‌نوشی می کنند. 
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در بيش گفتم چگونه ایرانیان ازشرايع محمدی (ص) سر می‌پیچند. معهذا در مذهب‌خود 
متعصبند و گمان نمی رود تعصب مذهبیشان ازتر کها کمتر باشد. سنی‌ها هر گز حاضر نمی‌شوند 
بحث مذهبی کنند ولی ابرانیان ازجان‌ودل می‌خواهند كه بحثی مذهبی پیش يد و با کسی مباحثه 
نما تق بت فان eal esl‏ گان درق سكن 

احكام الهى در نظر ايرانيان همان احترام واهميتى را داراست که سنىها بدان واستكى 
دارند ولکن !2 OW!‏ بتقدير سيار معتقدند و می كويند هرجه پیش آید خوشآید» هرطوركه 
lus‏ مصلحت میداند: هرجه شود میشود. محاهدت انسانی بی‌نتیحه است. 

Ses olas lel‏ کی می کنند» در مملكت ماهم بعضی مواقع بجنين كارى مبادرت 
مىورزند ولى ازما درنتیجه افكار موهوم و خرافات با قوانين است. 

هيج ایرانی حاضر نمىشود جنگ تن بدانن کند» تنها خود را ملزم ميداند كه در مقابل 
کدورت یا حادثه‌ای انتقام A‏ یعنی alo ley‏ کرده دشمنش را نابود سازد تا کسی شاهد 

در زمان قديم ايران ثروتمند و ابرانیان غنی وتجملی Sle‏ می‌داشنند» کلیه طبقات بشاش 
وسرحال بودند زيرا عایدی وافر بدستشان می‌آمد. محصولات ايران در بسیاری بازارهای 
Je‏ بفروش میرسید اما ايران کنونی فقیر وساکنینش بیچاره ودر راه تجمل و ثروت رنج 
فراوان می کشند» افسوس که مجاهدتشان بیفایده و نفعی نمی برند. 

ندتنها حمله و هجوم خارجیان ايران را ols‏ ساخته بلکه طمع تجار خارجی یعنی بجنكك 
آوردن پول ایرانی بدست خود باعث شده روزبروز ایران بیچاره‌تر ومردمش فقیرتر گردند. 
پولش كمء بازارهایش بی‌رونق و کساد ومعاملاتش کم استء معاملات بدون سند انجام می كيرد 
ونسیه معنائی ندارد. درواقع همديكر را معتبر نمی‌دانند. 

Just‏ جرأت می‌توانم اظهار als‏ چه‌بسا ایرانیانی را ديدم که بی پول زندگی ومعيشت 
می‌نمابند. اغلب ازهم وام گرفته که بعد پرداخت کنند و سرموعد که شده خود را مفلس نشان 
داده قروص خود را پایمال کرده‌اند. بیشتر خانها که ازطرف شاه بحکومت محلی می‌رسند به 
نو کران خود حقوق نمی‌دهند جه شنیده‌اند مستخدمینشان بخوبی می‌توانند هرجه را لازم باش 
برای خود مجاناً نهيه نمایند. 

کسبه و نجار نيز در اثر بی‌پولی اجناس خود را مبادله مینمایند مثلا بزاز بنانوا پارچه 
می‌دهد و در عوض از او نان قی کرت همین‌طور با خياط و Ss‏ کسه معامله بمثل می AS‏ 
برای al‏ بخواهند مبادله نمایند ابتدا مذا کره کرده قیمت جنس را مثل اينكه بخواهد پولش 
زا وک کیو فرر فلة ہیس VS‏ ردويةل می نما نند 

اکنون wh‏ دانست ایرانیانیکه کاسب يا تاجر نیستند تکلیفشان جيست؟ اينان بايد جنس 
گرفته در مقابلش يول يرداخت کنند ولى از بینشان عدهاى هستند كه شا گردی يا دلالى می WS‏ 
وبدين جهت در مقابل مزد با جنس می گیرند» بعد از این طول كلام بايد بگویم ايران كنونى 
بسيار فقير و مردمش درمضيقه وبىيولى هستند. 

باستثناى عده‌ی معدودى پعنی شاه كه خزینه‌اش از ماليات os y‏ زر كان كه دهستان 
cle‏ متعدد دارند. حکام كه بهر طریقی باشد جیب‌های خود راپرمی‌سازند وچند نفر تاجر بسيار 
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متمول» كليه ابرانیان فقير و بىجيزند. این نيستى هم روز بروز بيشتر و سخت‌تر می گردد زيرا 
بيوسته مقدار واردات برصادرات می‌چربد. ازاينرو ممكنست حساب كرد تا چند مدت ديكر 
طلا و نقره ایران تمام می‌شود. 

سرانجام بايد گفت: كشور ابران ومردمش سابق‌براین سيار خوشبخت بوده‌اند. خداوند 
اقا رول م ls‏ مات Saa‏ 
اثر حکومتی خراب ونالابق Ol al‏ رو به‌نیستی وزوال میرود و مردمش از خود بیخود گشته‌اند. 

هنوز هم ایرانیان می‌توانند قدرت از دست رفته را بجنكك آورند بشرط اینکه میهن‌پرستی 
زا ال سر کر las‏ ساس تا al‏ خو اهن شن بان غالب ھا 
را منکوب گردانند. اگر چنین کنند بافتخارات بزرگ UE‏ خواهند آمد وپرچم شیر وخورشید 
اهمیتی las‏ خواهد CSL‏ 

چندان مدتی از فتح دهلی نگذشته که نادرشاه آن سرباز غیور وجسور با ایرانیان شحاع 
دهلی را تصاحب کرد و هندوستان را تسخیر ساخت. بس ای ایر انی! شجاعت. برهي کاری» 
غرور ملی اعقابترا بيادآر و سرمشق خود فرار ده تا دوباره سربازانی شجاع» مردانی فاضل و 
عاقل» زرنگ» صنع ت e‏ علم دوست بر ای وطنت فر اهم کر ده قدرت ازدست رفته را بدست آری 
همانطوریکه بقول خودت افکار و اعمال بدرانت سرمشق کنونی ما گشته کار یکن که از توهم 
سرمشق اولادان ما گر دد. 
een’‏ توا هار 
مينا کاریها و جواهرات میساخته واسلحه‌هایش بتمام مشرق زمین حمل می‌شده ولی اکنون چون 
قسمتی از Sb‏ ايران بدست دول Soo‏ افتاده دربازارهایش نفاوتی slaw IS‏ گشته‌و سر چشمه 
های بسیاری از عوایدش بدست خارجیها افتاده و از اينستكه روزبروز چشمه‌های زند گی 
ایرانیان کمتر می‌شود و فقر و بدبختیشان بیشتر می‌گردد. 

ممکن نیست بی‌سیاستی وساد گی دولتی را بترقی واکمال رساند. كرجه ازحيث تمدن 
ايران از پیش سيار جلو افتاده لیکن نگفته نگذاریم که بخطای فاحشی رفته و نتوانسته است 
ا نطوریکه بايد و شاید از راه سیاست وارد گردد. 

از ایٹروسث كد شاه کنونی الث شت گلتة و قادر کار نمبياشت. فراراعع. اینکە jas‏ 
توانا باشد و سستى و بی‌سیاستی راكنار كذارد بكارها دخالت ننموده و تمامرا بدست رئيس 
الوزراش سيرده است. ۱ 

ره SSC‏ هی ی ی ھت ات .دا فين | فان و سید 
الوزرای فعلی | گرچه نمی‌توان شاهش نامید ولی چنان قادر است و بکارها مسلط ودست‌انداخته 
که هیچکس را با او بارای برابری نیست و فعال مایشاء میباشد. بدلخواه او آرتش» مذهب» 
فالات تجارت سیاست و خلاصه انچه هست و نیست اداره میشود. 

a‏ مسا ا ھاو مت راهان کان کد Saal ol e‏ کسی سن 
و که yaa‏ او نات این اد ملاى بير جنان كينه و حس رقابتش شدت ميكند كه 
هرطور هست نابودش میسازد. 

در اینجا لازم می بینم شرح حال ا أبران ميرزامسعود را که وزارت خارجه 
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باوی بوده نقل نمایم. کاردانی و زرنگی میرزا مسعود حاجمیرزا آقاسی را بفکر انداخت و 
مضطربش گردانید» چاره‌ای انديشيد و میرزاسعود را تبعید کرد و بجایش جوانی بیست‌ساله 
و بىتجربه را برس ر کار گذاشت نا مزاحمتی نه‌بیند و فارغ‌البال و اسودہ خاطر باشد. | 
Claes 6‏ گنت اسان با شاه ىق ES EROS‏ :امت كه پراش Can‏ شود 
ہو IR E‏ ل ور PAR‏ 
بعرض این وزبر میرسانند و هرجه او دستور دهدعمل مینمایند. اك ركارى مهم باشد مجمعی 
تشکیل میدهد که دیوان مینامند. 

در این دیوان ملاها, افسران» خانها و حکام را گرد می‌آورد و مشورت مینماید» كسيرا 
پارای پيشنهاد يا كفتارى نیست و هرجه رئیس‌الوزرا بگوید همگی قبول میکنند و آنهم هرطور 
دلش بخواهد whips‏ و حضار تنها ab ab‏ چی هستند. این بود وضع دیوان پا مجمعی که در 
ایران IS‏ ميكر دد. 

اين وزير برتمام ايران مسلط و قدرت و تسلطش برعموم حکمفرما ميباشد. هرمنطقه‌ای 
بزرگ يا ابالتی مهم نيز یكحاکم یا بیگلربیگی دارد كه آنهم بنوبه خود فعال مايشاء و 
صاحب اختیار مطلق قلمرو خود ميباشد. وضع ماليات بايادشاه و وزير است كه از هر ناحيداى 
را بدلخواه خود معين مىنمايند زيرا حکومت ايران استبدادى نيست. ايا اينطرز حكومت 
عواقب وخيمى را دربر نيست؟ 

es‏ ات :شل كه ای ان نتم تاه تيم میک ردد سای این وہ عوهت داري که هن با 
سيان مهم میباشد و قلمرروی وسیم را اداره میکند. بیشتر حکام از بزر كان يا شاهزاد گانند. 
متنفن‌ترین خانها با روساء ارتش میباشند. هر ناحيه نیز بچند قسمت میشود و هرقسمت حکومتی 
دارد که از حکومت کلی فرمان میبرد اما اين قانون کلی نیست زيرا بعضی مواقع اتفاق 
می‌افتد در اثر رنجشی از شاه با بیگلربیگی ناحیه کوچکی سرپیچی کرده خود را مستقل 
خوانند و خطری بزرگ فراهم سازند. کلیه حکومتها خواه قلمروشان کوچك و يا بزرگ باشد 
Soe Jy‏ خوانده میشوند. 

بیگلر بیگی‌ها برحسب لباقت و متام چندین شهر را ree‏ ی حا کمی دارد؛ 
ran‏ برای هريك كدخدائى معین مینمایند. هرشهسر 


وتوزيع ماليات مابين الات دهند گان باکلانتر و كدخداست كه با همديكر انجام ميدهند. 
ماليات گیران بمالیات تنها اكتفا نمیکنند بلكه هريك انعامی خواستار است که lle‏ 
دهنده را آتشی میکند. کلانترها بايد هرسال Gale‏ معین بخزانه شاهی تأديه کنند» آنچه 
YL‏ افتد dls‏ حمه و منفعت خود میدانند. بعلاوه از راه پیشکش» تحصیلداران طماع Sy‏ 
خواب حاكم را جسته نا ميتوانند ہمردم ظلم وجور روا ميدارند. ظ 
مسلمانها اظهار می کنند كه ما طابقالنعل قوانين قرآن را عمل مينمائيم. قران رامجموعه 
قوانين ميدانند و میگویند بايد باحكامش اطاعت كرده مطابق دستوراتش رفتار نمود. قضات 
درصورت ظاهر از آن پیسروی می‌کنند و ch‏ می‌دهند. نه‌تنها قاضىها بلکه cold‏ وزراء 
بیگلربیگی‌ها و حکام كه بايد مطابق احکام و قوانین قران رفتار نمایند سرپیچی می‌کنند و 


۳۳۱ 


مطابق | cool‏ فطرت جبلى خود يا شهوات نفسانى oly‏ داده „Ko‏ ناحق ميدهند. 

درحقیقت بايد گفت: كارها تماما صورت ab‏ شان درست است جه همگی میگویند ما از 
روى قران رفتاركرده حكم مىكنيم جنين نيست و من كاملا دقيق شده و plows‏ كه سرسوزنی 
راست نمیگوبند. 

طرز قضاوت چنین است: تحت نظر شاه يا Sb‏ دیوانخانه‌ای تشكيل میگر دد» قضات در 
محکمه نثسته طرفین مرافعه بدان حضور يافته ازکنه و بنه قضیه قضاترا مسبوق میسازند» 
قضات GL‏ داده ولی پیش از تصدیق بمقام بالاثر معروض میدارند که Gal‏ پا باطل و پا امضاء 
ميشود. اگر کار دولتی باشد هیچ حکمی قابل اجرا نیست مگر شاه تصویب کند درغیراینصورت 
بصوابدید بیگلر بیگی بايد باشد. 

اگر کاری بزركك یا منازعه‌ای باشد محکمه از ملاها و اشخاصی که برحسب شخصیت و 
Go Je‏ اولوبت دارند تشکیل میگردد. تقصیرات جزئی و معمولی با رای محکمه‌ایس که در 
نظر بیگلربیگی فوراً تشکیل میشود. 

باستثناى این محاكم در هر شهر محكمداى دائ هست که اداره‌اش با داروغه شهر 
میباشد» در اين محکمه Cul‏ که اختلافات جزئی رفع میگردد جه داروغه رئيس انتظام شهر و 
bb‏ کل بازارهاست. از این سب قضابای مر بوط بداروغه با این محکمه خواهد بود. 

این قاضی سيار جدیست متاسفانه کمتر حکم صحیح میدهد زیرا تقصیر کاران بیشتر باو 
پول میدهند. مأمورین مخصوص دارد که شاطر نامیده ميشوند و حتی دندانشان برای مال و 
جان مردم نیز است. شاطران دزدان را بخوبی می‌شناسند و اغلب داروغه را متهم میسازند که 
بادزدان ساخته و مالیرا دربین خود نقسیم گر ده‌اند. 

اطمینان دارم که بهتان نیست معهذا دیده‌ام گاهی داروغه مقصرین را تنبیه مینماید Yin‏ 
مدانی بود اهل نهران از بی‌انصافی نانوا و قصاب شکایت میکردند. چندنفر را چوب و فلك 
کردند و جریمه‌های وافر گرفتند لیکن شکایات تغییر dele‏ نکرده از هرسو داد و فريادها بلند 
و شاکیها روزبروز پیشتر می‌شدند. داروغه تصمیم كرفت بشخصه ابن قالرا بخواباند و کارها 
را اصلاح نماید» قولداد کاری خواهیم نمود که درسی عبرت جهت نانوایان و قصابان باشد. 
روزی بدون EME!‏ بدکان نانوا وقصابی رفت و چون برتقصیرشان واقف كشت حکمداد كوش 
اولیرا بدردکانش بکوبند و دیگریرا زنده به‌تنور اندازند. از این حکم شاه و تهرانیها تحسینش 

اصول موضوع قوانین قصاصی است که اگر کسی کسی‌را کشت بايد کشته شود. تقصیری 
بی‌مجازات نخواهد ماند و تقاص ميشود. جر یمه کشتن» فلك كردن و تنبیه‌های su‏ مجازاتهای 
جزائی میباشند. زندان و توقیف را بی‌نتیجه میدانند. اگر کسی قتل کند بخانواده مقتولش 
میسپارند تا هرطوری بخواهند با او معامله نمایند يا بکشندش یا جریمه گیرند پا عفوش 
¿ds los‏ | 

برعت و را قراخ كه el elsa‏ 
جند زن اختیا ركنند و نبايد باهم فرقى داشته باشند لیکن مردها مطابق دستور عمل نكرده بين 
زوجات خود فرق قائل ميشوند. 
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بعلاوه قرآن ميكويد هرمرد میتوانه چهار زن Gude‏ نمايد و صاحباختیار اينستكه 
برحسب اراده و میل خود زنى را طلاق گوید. اين زنائرا نکاحی ميكويند. 

ممكناست چند زن غير عقدى كه متعه مينامند در اختيار خود آورد. اغلب مردها این 
نوع زنانرا خريده هروقت بخواهند خريد وفروش مينمايند. قسمى ديكر هم هست که صيغه 
باشدا و براش Hu‏ مدت as‏ ندارد. گاهی دوراتئن کوتاہ و زمانی طولانی 
میگردد. صيغه در برابر ملا با قاضى کرده میشود و جهتش قیمتی معین میدارند. هر مردی در 
قباله مبلغی را تعهد میکند که اگر زنش را نخواست بپردازد و او را طلاق كويد و اگر از 
دوباره میلش کشید بايد تعهدنامه‌ی تازه‌ای ترتیب دهد و زنرا بنکاح خود آورد. 

همانطوریکه اشاره شد قرآن بين زنانرا تمایزی نگذاشته و لیکن اگردرون حرمسرائی 
کاوش كردد مشاهده میشود که بين زنان عقدی و غير عقدی نفاوتی کلی موجودست. هیچ 
زنی نمیتواند بدون اجازه شوهرش بکاری دست زندء كليه رنق وفتق امور با شوهران ul‏ 

خلاصه زن مادون مرداست اما اطفالی که از زنان عقدی يا صیفه‌ای يديد آیند باهم فرقی 
ندارند و نزد يدر پکسانند. اختلاف يك زن غیرعقدی و بچه‌اش تا حدی زياد است که وقتی زن 
از خانه شوهر بیرون رود طفل نزد پدرش باقی میماند و مدام با او خواهد بود. 

بنظر من این يك‌قسم بی‌رحمی است که مردان در حق چنین زنان روا میدارند جه کدام 
مادرست که از فراق طفلش رنج نبرد! 

هركس نمیتواند حرمسرائی داشته باشد و چند زن صيغه و GUE‏ در حرم خود گرد آورد 
بلکه تنها شاهزاد گان» بزر گان و اغنیائند که بچنین عملی قادر هستند. طبقه متوسطین و رعایا 
در اثر فقر بيش از يك زن بنکاح نمی | ورند. 

این بود شرح مختصری از قوانين» طرز اخلاق و رفتار ایرانیان... ۱ 

دیگر بايد با اصفهان» بویژه با موسیوبره مرد سخی و عظیم‌الشآنی که از خدمت‌وپذیرائی 
des‏ هیچ دريغ نداشته lus‏ حافظی گوئیم. اين رادمرد چون دانست که ما رخت سفر بر بسته‌ایم 
سخت اندوهناك گشت و سيار متأسفم که چطور نيك مردیرا در مملکتی بیگانه تنها می گذاریم. 

بنا براين دهم مارس از همان راهیکه با سفير آمدیم باز گشتیم. چهاردهم مارس از كوه 
قهرود به‌سمت کاشان سرازير گشتیم و وقتی بدشت رسيديم بسمت جنوب غربی و در بالای افق 
نوار يهن سرخی در هوا بديديم که خورشید کنارش را روشن میساخت. از بس این توده ضخیم 
بود که خورشید GL‏ رسوخ بدرونش را نداشت. این منظره عجيب یکی از طوفانهای مهیبی 
استکه در صحاری وسیع آسیا اغلب يديد ميايد و آن را طوفان سام میگویند و سيار 
خطرناك است. ۱ 

ازطرف كوه Gob‏ مهيب و خشك وزیدن گرفت» سس گرد وخاك صحرا را بلند کرده 
بطرف ما کشانیدء هرقدر ہما نزدیکتر میشد برسختی خود ميافزود و غبارش ضخیمتر میگشت. 
اینقدر هوا 'نيره و تار كشت که آسمان ناريك و چشم چشم را نمی دید. نفسمان بيك و دو افتاد 
پس چاره را در این ديديم که بهرطوری شود خود را از این مهلکه نجات دهیم. شنلها را سر 
كشيديم که شاید محفوظ مانیم متأسفانه گرد و غبار تا عمق سینه ما نفوذ CHL‏ و سينه ما تنگی 
میداد. اسبان از تنگی نفس بتقلا درآمدند» خواستیم قدم پیش گذاشته خودرا به کاشان که‌چندان 
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با زحمت زياد خود را بدروازه كاشان رساندیم. كوجدها ناريك و بازارها بیشتر بسته 
و تزه نود کدی ال “شير ects:‏ نا 56 کاروانترای شاه کہ یرون شهر امت میرن و سے 
هنوز طوفان ادامه داشت اما از شدت اوليه كاسته نده بود. غر وب طوفان خاتمه يافت و هوا 
آرام كشت و از سام مهيب جز غباری ضخیم» شن ظريف و روشنائى كه سرتاسر دشت را فرا 
ميكرفت جيزى باقى نماند. 
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فصل پنجاه 9 یکم 


داز کشت بدتهران — نوروز — of pls‏ سيف الدوله 
میرزا — ملاقات با شاه - وضع ناكواردبير Sot‏ انسوی 
طرح مسافرت نمودن بمازندران 


بيستم مارس بدون حادثه و Gel‏ بتهران رسيديم. فردا عيد نوروز و سال نو تجدید 

روز نورور اول فصل بهار میباشد: در اینروزست که زمین از پژمرد کی بیرون آمده 
old‏ و خرمی را از سرمیگیرد . بلبل‌ها سر ¿lo‏ كرده بنای نغمەسرائی ميكنند و کبوترها 
بتخته سنگ‌ها cats‏ جدجه و آوازه خوانی مینمایندہ كلها باز شده شروع بدلفریبی میکنند و 
شکو فه‌ها باغ و بوستان را زینت می‌بخشند. 

اپنروز را ایرانیان عيد ميكير ند و مردم جهت سلام بقصریکه در پایتخت است مير ونديعنى 
شاه بار ele‏ میدهد و سلام يررك میباشد. 

وزير روسى كه در موقع اقامتمان باصفهان OS‏ وت کت ی I‏ 
بدحضور شاه ssl‏ ما هم که از خدا ميخواستيم با اعضای سفارتش بدربار رفتيم. در جلويمان 
وت موا يو نی وال من ورب | اين تشکیلات 
eee be‏ 

این حياط تخت خا نه نامید دميشود و با Ego‏ استکه Cos YG‏ درآن AS‏ دارد. در 
درازستكه ol As Gas‏ در آن فوران «de Laine‏ بدو طرف حوض درختان میو o‏ و شاخه‌های كلست 
که رونقی كلى بدان میدھند. 
برروی دیو ارها طاقنماهائی با د روط فك مر ی ir‏ 
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مختلف در تھا نرسيم شده» این نقشه‌ها از قطعات Cle SF‏ آجرها ئيستكه شکتل َو راگ 
las‏ 7 : 

در جلوى قصرشاهى حياط وسيعيست که بوسط دو حوض تودرتو دارد. آنکه بزر گست 
مستطیل شکل و درونی گردمانند و بنمونه سبك ایرانی میباشد. این حوض از مرمر سفید و سه 
فواره دارد که آب از آنها فوران نموده ببالای حوضها و پاشوره‌ها میربزد» سپس‌بوسیله‌مجرائی 
بوسط باغ جربان whe‏ هوای این باع سيار لطیف و صافست. 

تالاريكه تخت در Ol‏ زده شده سه قسمت تیم میگردد: در وسط تالار شاهی و بطرفین 
دو عمارت جهت تشریفات است. ابن اطاقها از پنحره‌هائی تزیین شده‌اند که در و پنسجره 
خانمکاری و نقاشی دارند و جامهای شیشه‌الوانست. 

ايوان تختگاه دری دارد سيار يهن و بلند که تا ته نالار را مرۂ ی‌میسازد. جرزهای این 
در از دو ستون حلزونی شکل سيار قشنكك تهیه شده که هريك از سه تکه سنگ رخام 
مراغه ترتیب یافته. هرپایه‌ای مانند سرستون از يك تکه سنك de heh‏ و هر میله ستونی هم 
که چهارپنج متر ارتفاع دارد نيز از بيك نكه سنكك يك‌پارچه میباشد. AIT‏ قسمتهای ستونها 
منقش ولی بطوربکه جنس سنگرا مشخص می‌سازند. نقشه‌ها از كل و بوته و شاخ و براك 
نباتاتست. 

روی جرزها از آئینه‌هائی با چهارچوبه‌های طلائی تریین گشته. دیواربکه ستونها مقابل 
cust‏ از صفحات رخام و تزییناتی میدارد. در وسطی نقش برجته دارد که کارهای قدیمرا 
بخاطر میا ورد يعنى حمله شير بورژاب است و از أن در قسمت تخت جمشيد صحبت شده. در 
قسمت بالاى بنا و سرتاسر جلوخان طاقى جوبى زدهاند که كنده كارى و نقاشى دارد. 

این سقف از اشعه خورشيد كه ميتواند بدرون قصر تابش كنند جلو گیری مينمايد. در 
جلوى 'نختخانه پرده كتانى زده‌اند كه بالوان مختلف ترتیب adh‏ است. اگر بخواهند پرده را 
جمع كنند طنابش را میکشند نا قرقره‌ها جمع گردد و هر وقت بخواهند طناب را باز كرده 
تا پرده پائین افتد و نور خورشيد آزار wiles‏ 

قصر شاهی از اشياء و آلات كرانبها يعنى طلا لاجورد. نقاشی» ائينه ترئين گشته و 
نميتوان نقطه‌ای را بر دیوار يافت كه عارى از تزئینات باشد. از تصوير پادشاهان» ‘Obl gig‏ 
زنان و جنكجويان در این طالار دیده ميشود. 

در ته YU‏ شاهنشين بزرگی است که حوضی در وسط دارد و A‏ از فواره‌اش بشكل 
باران فوران مينمايد. دربالا پنجره‌ای قرار داده‌اند كه گلهای آبی» قرمزء زرد با سبز در آن 
طراحی شده و پزحمت نور خورشید بداخل Ol‏ رسوخ می‌نماید. 

سے el‏ ی و سی تون وی 
اسان را کیره میاند‌ازد. كف زمين را با قالیهای Ds‏ نفیی. کتراننها و قسنگ 
مفر وش ساخته‌اند. 

بوسط این OYE‏ تختی قرار داده‌اند. اکنون جيزى از این تخت قشنگتر و عجيبتر یافت 


۱ — منظور مؤلف کاشی مقرنس Col‏ که نوعی كاش ىكارى ریز و در اکثر مساجد قدیمه ایران از اين 
شاهکار هنری زياد دیده ميشود. (مترجم) 
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تميشود» ار را وو ی ساد تقر مانند ميزى بسزر كك 
میماند که شش قسمت بلندی جهت نشیمن شاه میدارد. ۱ 

دوستون كوجك در انتهای آنست که شاه بالشهایش را بدانها تکیه میدهد. اين تخت گاهرا 
اپوانی دورزده که حجار بھائی تزیینش نموده و مجسمه‌های کوچکی زیورش گردیده است. 
تخت يك‌متر از كفزمين مرتفعتر و ¿Wah‏ دوبله‌ای دارد. | 

بنظر جنين میا ید كه بريشت دوشير خوابيده قرا ركرفته و دوابوالهول sae‏ استوار 
کرده‌اند. سابر قسمتهاى dic‏ شاهى نيز باستونهائى بطرح مجسمه‌زنان پیشخدمت نمایانیدہ شده‌اند. 
كليه قسمتهاى اين تخت از تزیینات و طلاكاريها ير گردیده» بدون شك اين تخت را بتقليد ابنيه 
ا وو ا A‏ نيوان کت تفع 
و دورش را اشخاصی با لباس مختلف و صور متفاوت احاطه كرده باشند؟ | 

این شرح لازم بود توصیف شود تا قارئین بدانند محلی که بسلام رفتیم کجا بود. عاقبت 
با وزیر روس و اعضای سفارتخانه بیکی از نالارهای عمومی تخت خانه داخل گشتیم. 

در جلوی این تالار باغی ر گست» مردم از شانه هم بالا می‌رفتند و سعی داشتند شامرا 
ریت کنند. درباریان» رسای نظامی و حکام ایالات برای اينكه فدا کاری و ربقه خود زا 
به شاه بغهمانند بهترین اسبهاء کشمیرهاء لباسهای قیمتی وپول وخلاصه هرچیزی که مطابق YU‏ 
و مقام شاهیست برای خوش آیندش تقدیم می‌نمودند. دراین سلام از همه نزدیکتر ندشاه 
شاهزاد کان سپس بزر كان مملکت» افسران desl‏ درباریان» ri‏ وت qe‏ و آخر از 
همه کسبه ومردم بایستادند. 

موقعی که شاه ظاهر گشت خود را از راس ات ره باقوت ly js‏ نزیین کرده 
بود. مردم به‌مجرد دیدنش سر بتعظیم فرود آورده چندږ ی 
سالام le‏ سلام‌علیکم با صدای غرا ادا شد. 

شاه در ظرف این‌مدت ساکت و صامت بود» چون نعظيمها و نشريفات مقدمانی بها ررسید 
شعرا پیش آمده زبان بقصيدهسرائى آغاز کردند. در اين قصاید خودنمائى زیاد.بود و 
و تعاريفرا ہمافوق تصور رسانيد تا به‌حدیکه عقل ازدر کش قاصر ميماند. 

نوده جندين بار فرياد درکشید: زندہ باد شاه ... شاه چون تشریفاترا کافی دید مشتمشت 
سكه صاحبقرانی بخشش کرد و چندتن را انعام وافر داد ولى در دفعات پیش بغير ازطلا ol‏ 
نمیکرد انعامی ببخشد» جمعيت ازدحام کرده همدیگر را برسر جمع كردن AGR‏ لكدمال 
مینمودند که عده‌ای زیر با ماندند. 

ر این وقت سومیولو بارون بدء مشاور سفارت روس که پلرستان و و شوشتر ت 
داشت ی کرده ميل داشت آنچه را که در این سرزمین که ما پایمان بدان نرسیده و وی 
obo‏ بود برای ما تعر یف کند. از طرز گفتار ونقشه‌هائی که باخود داشت دانستم ابنیه این ناحيه 
چندان اهمیتی را دارا نمی باشد. 

تا اینوقت تأسف می‌خوردم که چطور بخت‌باری نکرد بدین سرزمین پابنهم ولی در اين 
وقت» رفع تکدرم گردید و دانستم که افسوس من بیمورد بوده است. موسیو بد پادداشتش‌را 
بدون مضایقه در دسترس من قرار داد تاآنچه را لازم‌دارم بر گزینم. هرقدر بررسی وجستجو 
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كردم جيزيكه بتواند يادبودهاى مرا تكميل كند و بدردم بخورد نيافتم. 

بهتر دانستم در مدت اقامت خود درتهران تاحدامکان استفاده‌نمايم» باجندنفرايرانى اشناو 
معاشر گشتم y‏ کمکشان يادبودهايم را تکمیل‌تر کرده lot‏ ورسومی که ویژه اين کشوراست 
بدست آوردم. ۱ 

در بینشان با دو نفر شاهزاده سيار دوست گشتم. یکی از آنها شاهزاده سیف الدوله ميرزا 
است که چندی پیش بیگار بیگی اصفهان را داشت و خلوت سرپوشیده را که شرحش رفت ساخته. 
دیگری خسرو میرزا است كه با سیفالدو له دوست صمیمی بودند. 

این دو شاهزاده والامقام» پرعاطفه وبزر گوار از زمره بزرگان ورجال ایران بشمار 
می‌روند. عاشق شعر و نقاشی هستند و مدام به‌نقاشی و شعرسرائی مشغولند. چنان باهم رفیق 
كشتيم که هرروز مدتیرا باهم بسرمىبرديم. در حق من از هیچ گونه خدمت دريغ نداشتند و 
مانند پدرشان ملك قاسم میرزا که در تبریز بمن بسیار عطوفت ومهربانی کرد رفتار می‌نمودند. 

چند قسم لباس ابرانی‌را که ندیده بودند و من با زحمات زياد كردا ورده بودم بنظرشان 
رسانده و استفاده کامل بردند. ste‏ رہ pole‏ ر گی که در باغی زده odd‏ بود رفته دور 
میزی جمع می‌شدیم. هركس کاری مبکرد و گاهی ازاروپا وزمانی از ايران ومدتی ازموسیقی 
وشعر صحبت می‌شد. عده‌ای نقاشی می کردند بعضی ازشاهنامد,. گلستان سعدی و غزلیات حافظ 
- صحبت می‌داشتند. | 

سيف الدوله ميرزا وخسرو ميرزا بیشتر نقاشى می‌کردند» با كلها وحيواناتى ترسیم میس 
نمودند بعلاوہ صنعت ديكرى هم داشتند که MÍ ee | a‏ ر رع مقدارىسنككهاى 
كوجك نرم ازجنس عقيق يا سماق نشان دادند كه رویش‌را تصاويرى از حيوانات يا نهالها 
تراشیده بودند. 

els‏ تعریف کردند كه چگونه بدینصورت در می‌آورند و گفتند برروى سنكك باجسمی 
سخت که انرا هم بمانشان دادند نرسيم ميكنيم و سپس تمام قسمت‌های مرئی نقشه را با همین 
ماده می يوشانيم. من دانستم که در اثر اسيدسو لفوريك قسمت‌های برهنه سنكك خورده می‌شود 
ونقشه اصلی و اهر ورف 
شاهز ool‏ سیفالدو له در اثر رفاقت بك صفحه نقاشی ایرانی را بمن نشان داد. در ان تصوير 
فتحعلیشاه يدر شاه pole‏ مرتسم گشته. اين تابلو یکی از ناهکارهای پرقیمت ایرانی است و 
می‌توانم بگویم هیچ اروپائی نیست منکر قلمش گردد و آنرا تمجید وتحسين ننماید. می كفت 
اين مینیاتور بقلم نقاش‌باشی شاه مرحوم و قیمتش سيار گزاف است. 

چند روز بعد از عيد نوروزء وزیر روس خواست بدیدار شاه رود و سال نو را تبريك 
گوید. در وقتیکه موسیو دوهامل چنین تصمیم داشت ما درمجلسش حضور داشتيم ازما خواستار 
شد که اگر able‏ با من به‌ملاقات شاه آئیدء سرموافقت فرود آورده رهسیار گشتیم. 

منزلی که شاه را ملاقات كرديم سيار ساده استء محمد شاه بروی زمین در گوشه‌ای 
مقابل پنجره نثسته بود. بدورش چند کتاب داشت که ازبین انها تاريخ ناپلئون را که موسیو 
سرسی تقدیمش نمود بشناختم. سکه‌های طلا و ساعت بزر گ برنجی مطلا را که سفیر فرانسه 
پیشکشش داده بود بدیدم. لباس شاه سيار ساده بطوریکه ابتدا تصور نمی کردم این پادشاه باشد. 
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محمد شاه سيار پرحرف وليكن با OST‏ صحبت می‌کند. چند بار بمن خطابانه كفت آيا از 
سفر خود به‌ایران رضايت دارى يانه؟ از تخت جمشید. نقش‌رستم و شاپور صحبت نمود و كفت 
نشار مایلم آنچه را | زاين امکنه کردا ورده‌ای بمن نشان‌دهی. 

چون از فرمان شاهی نمی توان سرپیچی کرد دوسه روز بعد به‌آستانه‌اش حضور يافتم» 
این‌دفعه تنها رفته با اسب بحیاطی که افسران درباری سکونت دارند فرود آمدم. فراشان مرا 
به‌باغی راهنمائی کردند که ايج اقاسی ہا رئيس تشریفات انتظار مرا می کشید» مرا بهمراه خود 
برد. Els‏ که وارد شدم بفوری شاه را در جلوی ينجره مقابل cao‏ دو سه سلام و تعظیم غرا 
کرده بسويش روان گشتم. ۱ 

شاه از من سوال کرد برای جه میخواهی از ابران بیرون روی» جوابش را گفتم. چند 
رالاس گر هم کرد که بهريك جوابی مقنم دادم culo‏ كفت WY‏ نقشه‌هایت را 
همراه آورده‌ای کارتن حاوی نقشه‌ها را که یکی ازافس‌ان درباری بهمراهم اورد بدو نشان 
دادم. 

محمدشاه برئیس تشریفانش امر کرد مرا بقصر هدایت کند» از پله‌کانی کوچك بالارفته 
پاپوشهايم را بکندم. رئيس تشریفات پرده را بالا کرد. بحضور اعلیحضرت تشرف ob‏ 
نمودم. شاه بر روی تشکی قرمز ملیله دوزی شده‌نئسته بود وبنازبالشهائی يشت میداد بگوشه‌های 
قالی یکنوع علامت كوجك از سنكك رخام متحجر با نقوش و حجاریهای زیبا دیده می‌شد. 

این سنگها علائمی هستند كه اجازه نمی‌دهند رئيس تشریفات با هيچيك از وزراء جلوتر 
رود و بسوی شاه نردباك شود. وقتی این علامت را ديدم نقوش تخت جمشید را بخاطر آوردم جه 
gaa e el‏ سکیا لا را al aes le‏ سن lle‏ عادت ار زهان tas‏ 
و نبايد از حديكه معين شده كسى جلوتر برود. 

من هم مجبور شدم از رئيس تشریفات و دیگران متابعت کرده پا از كليم خود بیرون 
نگذارم. شاه رو بمن کرده مرا نزديك خود بخواند تا بهتر از مطالب یادبودها و نقشه ها 
استقسار شود. 

اهنت اقامت مین علو لانن گنت ار شاه مل داشت اساد ت Drs‏ هتفای 

وتصاوبر رغبت تام داشت وچون در کارتن من چیزهائی قابل توجه دید ببررسی پرداخت. 

در اول کمی احتباط می کردم که مبادا شاه حوصله‌اش سررود» ولی چون راغبش ديدم 
از سفر وحضرء رنجء اکتشافات» بررسی‌ها هرجه بود ونبود بعرضش رسانیدم. ازقدیم گفته‌اند 
همیشه بايد مطابق ذوق ومیل پادشاهان صحبت داشت باين لحاظ من بیشتر سعی میکردم کلمه‌ای 
مخالف هيل اعلیحضرت صحبت ننمایم. پیوسته شاه کلمات ماشااله و باركالله. خیلی خوب؛ و 
به به و سيار کلمانی که در مواقع تعریف و تمجید به کسی می گوبند برخ من م ىكشيد. از او 
خواهش کردم چهار تابلو از مناظر اصفهان را برسم پیشکش از من بپذبرد. خواهش مراپذیرفته 
تابلوهای نقاشی را قبول oS‏ سرانجام اجازه رخصت گرفتم. در موقع باز کشت اظهار داشتم» 
نمی‌دانم با جه زبانی تشکرات قلبی خودرا نقديم جهان مطاع دارم که مرا بخوبی پذبرفته فرامینی 
صادر فرمودند و نوانستیم به‌سهو لت نواحی ایران را سير و سیاحت بکنيم. 

در موقع اقامتمان به‌تهران کلیه افسران جزء فرانسوی را که از انها گفتگو کرده‌ام 
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جمع ديدم. نماماً بدون پول و بيكاره و برای مواجب خود بايندر و آن‌در زده تملق هزاران 
کی تا هن گفتند. هرماه مجبورا co gh‏ روزى را برای دریافت مواجب خود از کار بیکار 
مرها دنت Sow‏ ما oi‏ ان او اتان BEL sa‏ رمائی ده نا ما 
و تام نام كر دحو ای ابا حر الال سے و اف ماس وود اليك . 

ایرانیان كه سيار بىقيدند و تنها صورت ظاهر را خوش دارند نتوانستند چند نفر افسر 
فرانسویرا که منظورشان ننها تعلیم و تصحیح سربازا ن‌ایرانی col‏ برسر کار به‌بینند باین‌جهت 
از همان روزهای اول بنای بد رفتاری را با اینان گذاشتند تا بجائیکه این افسران لابق را از 
خود بیخود ساختند و رنجش اینان را فراهم آوردند. اکنون بخیال باز گشتند و چند ماه بعد 
بس از سه سال که در ایران اقامت گزیدند و کوچکترین کاری در ننيجه مخالفت از پیش 
نبردند بوطن خود مراجعت کردند. 

چون منطقه تهران بارانیست و باران درآن زياد می‌بارد مجبور شدیم مدتی زياد در آنجا 
بمانیم و همينكه هوا مساعدت کرد عزیمت نمودیم و چون ميل داشتیم دوباره قسطنطنیه را 
به‌بينيم لذا در نظر گرفتیم از oly‏ سفن که کوتاهترین راهست حر كت نموده بسوی نرابوزان 
روانه شویم و در آنجا بکشتی نشسته وارد دربای سياه شویم. 

حساب مخارجش را كرديم سيار كران می‌آمد ولی چاره‌ای Soo‏ ندیدیم. تن را بقضا 
وقدر solo‏ گفتیم هرطور خدا بخواهد. پیش‌بینی als‏ راهرا نکردیم جه هميشه ما مسافت بين 
دو شهر را در نظر می گرفتیم. در اینجا هم از نهران تا تبریز را پیش‌بینی نمودیم. 

در سفر پیش با سفیر از راه زنجان وسلطانیه آمده بودیم» اکنون خواستيم از راهی دیگر 
برویم تا شايد GUT‏ جدید بيدا کنیم؛ cal ple‏ به‌سمت شمال بايد > کت نموه dy‏ این قسمت 
اپران از حدود حلقه تاربخی خارجست و به‌علاوه از دشتیکه ما سرتاسرش را ديدهايم بیرون 
ات 

در آن دو ايالت مهم مازندران col OMS y‏ كه در ساحل دریای خزر واقع و ازهمه 
مهمتر می‌باشند. برای من درباب این دو ايالت جنين تعريف نمودند دست طبيعت | زقدرتنمائی 
فرو گذاری نکرده» سرتاسرش را اراضى سبز وخرم مزروع وجمززار پوشانده. ما ازايننواحى 
زياد دور نبوديم و تنها رشته کوههای البرز که در بالای سر تهرانست حائل بودند. 

از راه اردپیل اگر ميرفتيم دوروزه به تبریز می‌رسيدبم Sy‏ نقثه جدید ما را برآن 
می‌داشت که از oly‏ مازندران Ss‏ > کت نمائیم متاسنانه مانعی پیش امد کرد يعنى هیچ 
چارواداری حاضر نشد که بدانسو حرکت نماید جه باران‌های مهيب اين فصل سرتاسر اراضی 
را زیر آب می كرفت وخطری عظیم ابجاد می‌نمود. 

عاقبت در اثر مخالفت قاطرچی‌ها ومشورت با دیگران دانستیم این راه پرخطر است و 
تركش را بهتر دانستیم» پس با یکی از قاطرچیان سيار رئوف وملايم قرار گذاشتيم از البرز 
برودبار رفته در یکی ازدهستان‌های سيار نزدیات مازندران اقامت گرفته تا در آنجا بارعایا 
شور نموده اگر صلاح دانستند به‌مازندران عزیمت کنیم والا ازآن‌جا به‌آذربایجان رهسپارشويم. 

روز ۲۴ آوریل تهران را ترك نموديم. 
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فصل ola‏ و دوم 


خروج ما از تهران | بازگشت به تبريز ب 
موسيوفورنيه لازاربست ل حكمقتل سر کرده‌ی‌دزدانب 
مشکلاتی که ہما برای مراجعت به فرانسه رويداد ب 
حر کت ما سلماس ‏ نقوش برجسته خسروی. 


در وقتىكه از نهران بيرون شديم رسولبيك ديكر بهمراه ما نيامد. رسول‌بيك این هرد 
شجاع در همه جا با ما ol om‏ بود» از مشكلات وسختيها هر گز نناليد وخستكىها ومشقاترا با 
ماسهيم بود. | کنون ممنوندارش هستيم وجادارد از خدمات وصداقتش تشکر گوئیم. انعام Aly‏ 
بدو و رفقایش بخثش کردم و وی از دوباره بكار اولیه خود یعنی غلامباشى شاه کمر خدمت 

در موقع حركت از رؤسايش خواهش نمودم که هيج ازساعدت با او دريغ ندارند. 

روز آخر که پا از تهران بيرون می گذاشتیم رسول‌بيك از جان ودل ميل داشت که باز 
تا می‌تواند ازخدمت ہما کوتاهی نکند لذا برای آخرین دفعه درجلوی عده‌ای منصب پساولی 
خود را ظاهر ساخت تا بادبودی IT‏ باشد. به نیم‌فرسخی شهر با ما خداحافظی کرده به‌شهر 
باز گشت» در موقع مفارقت بدما نیز حسی غير طبیعی وعطوفتی مافوق تصور يديد آمد و از ترك 
كردن او سخت کو ی 

روز اول به‌سلیمانیه رسیدیم» فردای این‌روز هوا as ach‏ تغییر Cok‏ وباران باریدن 
گرفت» سرانجام خيس وباران خورده به‌دهستان کرسنگ رسيديم. اکنون راه اولیه را که باسفير - 
آمدیم ترك گفته بمسوى قزوين که به‌طرف راست بود نرفته از جاده کیک a:‏ روز سوم 
ازمیان خرابه‌های شهری متروك که قراقوباد نامیده می شود بگذشتيم. دراین محل چیزی‌خوردنی 
نیافتیم واز آذوقه‌ای که با خود از تهران اوردیم استفاده نمودیم. 

در چوبین‌دار دهستانی که نزديك کوههای قزوین و کمی دور از گر دنه رودبار است‌اقامت 


امع 


كرده تا درباب سفر مازندران مشورت نمائيم. با هر که شور كرديم موافقت تكرده و از بدى 
ol‏ وهواى مازندرانء بارانهاى متمادى وسیلابهای فراوانش صحبت میکردند. 

پس از رفتن منصرف شده بطرف تبریز باز گشتیم از خىفيش کی دهستانى كه دورنماى 
كوهستانى دارد و سيار مطبوع وخندان بنظر می آمد گذشته به‌خرم‌دره برسيديم. قطعاً این نام از 
جهت باعهای متعدد و حاصلخیزی اراضیش میباشد. 

روز سىام به سلطانیه رسیده به‌قصر كوجك فتحعلیثاه رفتیم. اکنون در حال خرابی و 
مترو کست و تالارهایش عموما بی‌دروپنجره است. بجز چند صفحه نقاشی مخروب تنزیینی‌ندارد؛ 
من كز پرند گان گشته که گوشه بگوشه‌اش آشیانه گذارده‌اند. 

از وضع حال چنین برمی‌آید که مو کب شاه هروفت به‌سلطانیه می آمدہ در حوالی این ‌قصر 
چادر ميزده. بگفته سیاحانیکه Oly gil‏ را بچشم خود دیده‌اند» دربار دردشت چنل خیمه a‏ ده 
و چادرها وديوانخانه فتحعلیشاه نيز در وسط جادرها قرار میگرفته» حدس قوی ميرود که این 
قصر برای حرمسرایان و اندرونى شاه بوده باشد. می گوبند فتحعلیشاه می‌خواست شهرى جدید 
بنام سلطان! ob‏ در این محل بنا نمايد كه اين قصر در مر کزش باشد. 

در اطراف سلطانيه بعضى Gel!‏ شن‌زار وجود دارد» در آن عده زيادى حيوانات كوجك 
ببزرگی موش و برنگ‌های او دیدیم. بهرطرف دوان بودند و سر را از سوراخها بیرون کرده 
با مهارت و تردستی پنهان می‌شدند. گاهی بروی پنجه‌های عقب می نشستند و دمشان پر از يشمهاى 
سياه و انتهايش يهن می‌باشد. 

مكثى ديكر در زنگیان نمودیم» هنوز بدرفتاری مردمانش را كه یکسال پیش با ما كردند 
فراموشمان نشده است. بيفايده دیدیم که بجستجوى منزلی پردازیم ولى جاروادارمان گفت‌تشویش 
تكنيد و ما را بخانه‌ایکه يكنوع مهمانخانه بود هدايت كرد. 

از تهران تا اين محل تقریبا باران‌ما را راحت نگذاشت واززكيان كه بيرون شديم 
روبفزونی گذاشت. راه سيار سخت گشت» كل وشلی راه افتاد كه جاده را سخت وخطرناك 
گردانید» نا BL‏ پای چارپایان دركل فرو میرفت وگاهی دردسرمىكثيديم تا آن‌ها را ازاين 
محنتکده los ys‏ نه‌تنها باروبنه واثائیه‌مان‌دراثر باران خيس کشت بلکه کلیه لباس‌وهر چه 

هوا بسیار منقلب بود و برف وباران باهم می‌بارید. در وقتیکه از زنگیان بیرون شدیم 
هوا سردثر و بداتز. گشت obj rr‏ طول کنید تا به‌دهستانی رسیدیم» اچارا در OT‏ متوقف 
كرديديم نا لباسهايمان را بخشكانيم و رفع خستگی نمائيم. اطاقى بی‌بخاری coat‏ ی 
شیر ها هي 1 تام و نمی فا تكب اه وسيل | کی ons‏ آوریم. 

دهستانی بد و GES‏ است ونامش نیکبه می‌باشد» فردا صبح بهرجوری بود از ان حرکت 
نمو دیم. 

هشت col‏ طول كشيد تا بکاروانس‌ای يرت شامبه رسيديم. غير از خرابی در او چیزی 
يافتیم: اين تقصیر قاط چیان است که از oly‏ معمولی ما را نبرده وازراهی elo‏ می‌رفتند. 
روز بعد سختتر و بدتر ازپیش كنك شب را با خستگی و گرسنگی و باران در زير اسان بدون 
آتش Weg‏ بسربردیم. 


۴۴۳ 


همه این نکبت‌ها وسختی‌ها دراثر عجمله وشتاب جاروادان بودكه مىخواستند ازراهى 
كوتاهتر بدمقصد برسند. 

چهارم مه از پل قزل اوزون وقافلانكوه گذشتيم. این‌جاده سنگستانی است و از هرجهت 
پربلا وبرای چار پایان سخت زحمت فراهم می‌سازد. تصور نکنید در این زمان‌ها ساخته شده 
بلکد از موقعیست که Ol pl‏ يادشاهى عاقل و کاردان می‌داشته و می‌خواسته است امکنه مختلفه 
ol!‏ را بهمدیگر ربط دهد ورعایا را خورسند سازد. سالهای متمادیست که از ساختمان این 
اذم في کن لی کی نک تعمب ر و اصلاح وم رمتش برنیامده تا اينكه Wo‏ خراب وويران 
ES‏ 

حاكم نالايق و بىقيد كنونى نيز بفكر تعمیر و أصلاحش نيفتاده ونه‌خراب ونابودش 
می کند تا مردم ازشرش أسوده گردند ونەاصلاحش می کند تا بشود براحتى از ان عبور ومرور 
کرد. قدم بقدم سنگها کنده شده که در موقع عبور چارپایان» لطمه کلی بدانها میزند. وقتی 
کاروانی بخواهد عبور کند یکی از قاطرجيها به جلو افتاده با چوبی بلند کف جاده را le‏ 
ساوت کی سے Nahar‏ اس وان pg‏ و lr‏ 
در قافلانكوه حوادث سيار روى می‌دهد. خوشبختانه ما از آن گذشته بدميانه رسيديم. 

روز شنم بدتر کمن‌چای رسيده شب را در آن استراحت نموديم. خط سير ما فردا به تخمه 
داع است ولی حر کت را بیمورد دیدیم زيرا حادثه غير مترقبه‌ای روی داد یعنی این محل 
بتاراح رفته و ساکنیش را غارت نموده og‏ سن در کارواسرائی توقف نموده وسیس از 
ob luce‏ رو سی سا کر ده زور نهم Cul‏ شهر سيان 

سيار خوشوقت شديم که یکی از هم‌وطنانمان یعنی لازاریست موسیو فورنیه را ملاقات 
كرديم. این مرد بير چندماهست بدین‌شهر آمده وجایگزین موسیو بره گردیده است. باآغوشی 
باز ما را پذپرفت. ۱ 

مدت يكماه در تبریز بمانديم وبرای اينكه حوصله‌مان تنگ نشود بیشتر با اشخاص مراوده 
مینمودیم. چندنفر اروپائی ازجمله دوسه تاجر و چندنفر اعضای سفارت‌هم در این شهرند. 

هنگامی كه دز ربز اقامت داشت یکی از بير كرد كان I slo jo‏ اعدام ENS‏ 
وقت‌بخوبی 'نوانستم به‌قدرت شاه ایران پی‌ببرم: این دزدمدت چندسال راهزنى می‌نمود؛ جنايات 
ناهنجاری‌را مرتکب گشت. در سواحل ارس و سرتاسر ناحیه قراباغ بقتل و SUT‏ كاروانان 
می‌پرداخت y‏ را پارای عبور و مرور نبود. 

دولت روس از بس شنید اين مرد ودسته‌اش راهی را که از ایران به‌پایتخت گرجستان 
می‌رود ناامن کرده فل وغارت می‌نماید ان شدند کارش را یکسره salas‏ 

برای ختم be‏ با فرمانروایان تبریز داخل مذاکره شدند زیرا دزدان Oly‏ طرف رود 
= نداشتند و از مستحفظين قفقازی می‌ترسیدند» عاقبت این دزد ۳ گر دید. حا کم 

پران از دولت روس تشکر نمود و مجازاتش را بعهده فسول گذاشت و وی‌هم ۾ بکشتن رين 

= رأى داد. 

اجرای اين عمل جا داشت لیکن آرامش عمومی مترلزل ميشد و برای ارويائيان خطرى 
ایجاد می کرد. LT‏ چەگمان می‌بردند؟ اين دزد سيار محبوب‌القلوب تبریزیها بود و از جان و 


۴۲۳ 


دل دوستش می‌داشتند؟ در وقتیکه مردم تبریز شنیدند که می‌خواهند او رابکشند قاق واضطرابى 
شديد هويدا كشت. 

Sb‏ نمىتوانست از اين شورش جل وكيرى كند و اگر جنين AS‏ می‌شد بدونشك 
کنسول روس و ساير اروپائیان کشته می‌شدند. می گفتند بطور یقین بکنسول‌خانه روس هجوم 
خو آهد شد. 

سرانجام باتهدیدات پی‌درپی وتدابیری چند بقتلش رسانید. نعشش راپیش سگان انداختند 
و سرو صداها خاموش گشت. بعد حاکم از کنسول روس تقاضا کرد هر امری درباب نعش کند 
اجرا نماید. در جوابش كفت اعمال بدش بکشتن كفايت کرد و هرطور می‌دانید رفتار نمائید. 

در ابن وقت بجای اينكه نش را در چاه يا گودالی انداخته بثهرتش خاتمه دهند نعش 
را با سر دست wh‏ کرده در قبری مجلل که شأن پهلوان با مقدسی Col‏ دفن نمودند. اینکار از 
يكطرف ضعف وستی حکومت ایران را می‌رساند و از طرف دیگر بی‌سیاستی ونادانی قضات را 
cab‏ کرد. 

پیش خود فکر كنيد دولتی چقدر ضعیف Col‏ که شخصی بی‌سروپا برای خود قدرت و 
اقتداری بهمزده باشد. اما بايد بگویم حاکم تبریز بی‌سیاستی نکرد که نعش را در محلی باجالال 
دفن ساخت زبرا مردم را به‌صدا درنیاورد تا اسیبی بخود و کنسول روس وساير اروپائیان وارد 
نيايد. عاقبت هم دوميرغضب بیچاره را تقصیر کار دانست و آنها را کشته تکه تکه نمود. 

دراین وقت خواستيم پیش‌بینی راهرا کرده بفهمیم ازچه راهی زودتر وبی‌دغسه‌تر باروپا 
خواهیم رسید. سه راه است که کمی باهم اختلاف دارند: 

یکی از آسیای صفیر كه از توکا میرود» دیگری بترابوزان و سومی از Oly al‏ وقارص 
که به‌قسطنطنیه میرود. راهی دیگر نیزهست که از تفلیس و قفقاز باشد و بەمسکو و پطرزبورك 
خی رس 
اگر ازاين oly‏ میرفتیم سرتاسر روسيه را ميديديم وازاوضاع حكومت اين TEST‏ 
ميشديم بعلاوه روسهائيكه در تبریز و تھران با ما رفت وآمد داشتند تشویقمان می نمودند كه 
حتما بروسيه برويد. 

مداتی به‌تفکر ومجادله با نفس بوديم تا جه راهى را بر كزينيم كه به‌سلامت به‌اروپا رسيم 
و نیز از حيث مناظر طبیعی» صفاء آب‌وهوا محظوظ ont‏ باشيم. از خدا خواهان‌شدیم اندیشه‌های 
ما را باطل کند و تنها يك فكر در ما باقى بگذارد تا او را دنبال نمائیم. 

کنسول روس ہما خبر داد طاعونی در سرتاسر ارس پدیدار شده و مسافرتمان بی سیب 
نیست. يس ازرفتن به‌روسیه صرف نظرنمودیم وازراه ارمنستان‌هم خواستیم برويم که‌چاروادارها 
گفتند پاشای ارض روم سخت در تقلا استکه مردم را كمك نماید و چون سعیش بجائی نرسیده 
دستور داده کسی بدان‌جا نيايد و عبور ومرور بکلی قدغن شده است. 

با وصف بالا مسافرین وقاطرچیان نمی‌توانند از اين ممالك عبورکنند مگر اينكه از ایران 
و قسعلنطنيه مساعدتی شود و Me‏ بدين ممالك حمل cpl pi ros‏ از این راہ هم چشم‌پوشيديم. 
ننها يك راه ماند كه از كردستان ايران بداروپا مىرود يعنى بايد از سليمانيه گذشته بموصل و 
حلب برويم. مدتی در بى چاروادار می گشتیم كه ما را همراهى کند وازاين راہ بەاروپا برويم. 


سوم 


چهارم ژوئن تبریز را ترك كفته بەسمت اروپا زهسيار شديم. راه ما از كنار سلماس بود 
و بايد در Of‏ مكث كنيم تا بنائىكه دارد مشاهده نمائیم. در روز عزيمت به‌ساحل رودخانه 
حاجی سو که بدو فرسخی تبربز و در دهستان کوچك مابان است استراحت نمودیم. سپس از 
ديزا خلیل گذشته دشتی باطلاقی را که dob oli‏ ارومیه ممتد است پيمودیم. 

ديزا خلیل دهستانی بزر گ و پرجمعیت است. باغهای متعدد وزیبا دارد. از آنجا به‌تاسویچ 
رسيديم که شرح آن در موقع owl‏ بیان گردیده و از وصفش صرف نظر میکنم. 

dob py low‏ سيار Cho‏ شده خود را به‌دهستان يا اوچانی رسانیدیم. این دهستان ناحیه 
سلماس را که مردمش ارمنی و کلدانی هستند قسمت می کند. قسمتی که ما در ان بودیم باتلاقی 
است» این دشت تماما سبز و خرم و گله‌های متعدد در OT‏ بچرا مشغولند» در شمال غربسی 
بااوچانی وببالای‌دشت صخره‌ای وسیع منفرد دارد. اهالی گفتند دريك طرفش نقش‌برجسته‌ابست 
که بهتر ديديم آزاین نقش دیدن کنیم. 

فردا صبح AU‏ خود را بخسروه که دهی در مغرب جاده ارومیه است فرستاده خودبرای 
دیدن نقش برفتیم. ابتدا | زطرف شمال شروع به‌پیش‌رفتن کرده سپس بطرف مشرق وجنوب راه 
را كج نمودیم به‌نزديك دریاچه و بچند متری CYL‏ دشت صفحه‌ای دیدیم كه مانند نقوش‌فارس 
بود. ازاسب پیاده شده به‌سمت نيه روان گشته بنقش نزديك شدیم. 

این نقش برجسته بدسبك ساسانیانست» دو سوار را نشان میدهد که هريك پیاده‌ای را 
بهمراه می‌کشند» ناجی درآن است که ببالا گلوله‌ای کره شکل می‌دارد و بدانها نوارهائی بسته 
شده ww!‏ 

تنها اختلافی که این نقش با سایر نقوش دارد اینست: پیاده سمت راست با سبیل وسمت 
چبی باریش وسبیل می‌باشد. گیسوان حلقه oly‏ وانبوه ولباسثان همگی مثابه است. در این 
نقش صورت‌ها خشن وهيج مهارت در OF‏ بكار نرفته و گمان می‌کنم تقلیدی از AB‏ رستم . 
پا شاپور باشد . 

هنين که از كنا قات ا القن فراعت ہل ہت As‏ روہ شپت ارس ازج 
سيار و دهستانهای متعددیکه در راه دیدیم قضاوت کردیم که اين دشت Job,‏ ومزروع 
است. از رودى يراب بگذشتيم» درسمت چپ جاده نوعى شهر كوجك ols‏ ديلمان ديديم» محققاً 
اين محل مر کر وحاكمنشين این‌دشت ميباشد. سابق براين جزء سلماس بوده كه هنوز بدان نام 
خوانده مىشود. 

شهر سلماس كنونى Lol ce‏ كرفته و Lol‏ بەصورت ويرانى درا ورده است. سپس 
بدخسروه رسيديم» مردمش كلدانىهاى كاتوليك مذهب مىباشند. منازلش سيار ياكيزه با 
ساختمان‌های os‏ و باغهاى بی‌شمارند. اراضيش تماما حاصلخيز است» گمان مىكنم از کلیه 
مزارع و دشتهای ایران بهتر باشد. 

در ue bal‏ ارابه دیدیم و برای اولین‌مرتبه Col‏ که در ايران ارابه يافتم. این ارابه‌ها 
بدو گاومیش بسته می‌شوند و زارعین با آنها حمل ونقل مینمایند. قريب دوازده هزار جمعیت 
دارد که تابع کلیسای روم می‌باشند. 

موسيو بره که در عیسوبان اين dob‏ بررسی‌های عمیق کرده می گو بد: Jbl‏ سلماس 
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خسروه كه کلدانیالاصل هستند در اول نسطورى مذهب بودند» درحدود يك‌قرن پیش جوانی 
كلدانى كه در ديار بكر Jas‏ رنگرزی داشت بدانحا هق و در ناحیه سلماس مذهب کاتو لیکی 
را رواج داد. ۱ 
این جوان تازه کار که خودش دراثر تبلیغ مبلغین سن دومینو تغییر مذهب داده بود 
درصدد بر آمد مردم را تشویق و ترغیب کند و به‌مذهب جدید آورد. ازاین‌رو مذهب کاتوليك 
بزودی انتشار یافت ومردم بسویش گروبدند. اکنون کشیشی متدین خلیفه عمومی کلدانیها 
خسروه منظره‌ای مصفا و مخصوص بخود دارد. اهاليش بابد سيار غنی و دولتمند شده 
باشند لیکن در نتیجه مالیات‌های گرافی که مانند سایر مردم Ol pl‏ بردوششان تحمیل شده بسنوه 
آمده‌اند ولیکن ازطریق نساجی و کارهای دیگر کمی ازملالت خود کاسته و می‌توانند تاحدی 


ومع 


فصل پنجاه و سوم 


وضع ساحلى درياجه اروميه ‏ اروميه  pe‏ ائی 
ole‏ اده ملك حسن مير زا ب عمار ‏ بير ون شهر شاهز ادم 
گرمابه — مبلفین امریکائی. 


روز دهم خسروہ را ترك گفتیم درحالىكه دشت مزروع و سبز سلماس بانتها ميرسيد. 
تقريبا اين دشت شكل شه جزیره‌ای را داراست که توك تكن و باريكش از سمت جنوب‌شرقی 
dork jos‏ میر سد. ۱ 

پس از اندك مدتی به‌تنگه باریکی که معبر ارومیه است داخل گشتيم. در اینجا راه سيار. 
برمشقت و کوهها از راست و چپ به‌آسمان سرب ركشيدهاند. از رودی گذشتيم که به‌درباچه 
مىر برد | | ۱ 
يس از جهار ساعت بددهستان زنده رسيده و بعد بهدهستان كوجك جمالاوا كه در ياى 
كوه وبه‌ساحل درياجه است رسيديم. اين رشته کوه‌شکل عجيب وغريبى داشت. بعضی‌قسمت‌هایش 
CE‏ تكد که ور یتم وت واج نتم از كوف بالا رف ا ان ترديكى اب بريد گے غا وا بدت 
مشاهده كنيم. چون بدان‌جا رسيديم جيزى نيافتيم» تنها بعضى سنگها در مقابل سیلاب وطغيان 
اب مقاومت کرده به‌حال اوليه مانده‌اند كه از دور بشكل ديوارهاى كهنه به‌نظر می‌رسند. 

خوشبختانه مجاهدتم بی‌فایده نماند جه همينكه بدقله كوه رسیدم مناظر طبیعی ودهستانها 
| زهر سو مورد توجهم قرار گرفتند از این نقطه دریاچه كاملا هویدا بود و پیوسته آ بش‌جذر 
ومد می‌کرد. از جلو مراغه و کوههای بزرگ کردستان ايران نمایانده می‌شد واز سمت چپ 
دشت وسيع طسوج وازطرف راست رشته کوهیکه از ان بسلمانیه می‌روند. 

جزيرهاى سبز و خرم در وسط درباچه پدیدار است و در عقب سر کوههای وحشی سنجك 
وان wil‏ ديوارى عظیم وطولانی سربر آسمان کشیده‌اند. 

در نوك Glas‏ سنگستانی» دهستان بزرگ خولون جی است که شبرا در Ol‏ استراحت 
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نموديم. بعد از این محل مدتی در دشتى شنی بگذشتيم که بزودی تغییر حالت داد و بەزمین 
باتلاقى و مرطوب has‏ يافت. سپس ازجاده‌ای که بدامنه كوهست پیش رفتیم. ابتدا دهستانها 
كم بود و اراضی چنان می‌نمود که حاصلخیز و مزروعی نیست ولی همینکه از پل رودخانه 
جوغولالى گن زمين تغیبر وضع داد. 

دهستانهايش بیشمار كشت و اراضيش همه سبز و خرم درآمد. gel‏ صحراهاء دشتهای 
تنبا كو و پنبه ودرختان بيشمار منظره‌ای خندان ومصفا بدان cole‏ كه از هرجهت دلغریب و 
خوش منظر ميباشد. بندرت زمين را اينطور ديدهام وليكن زلزله وحوادث شومش از elos‏ 
نواحى ایران بیشتر است. 

اهاليش از طوايف ترکها يعنى اخلاف جنكيز می‌باشند. در بينشان افثارها معروفند كه 
بھترین سربازان شاه را تشکیل می‌دهند. 

يس ازجوغولالی بزودی رودى So‏ ظاهر گشت. پیش ازاينكه ازآن بگذریم دردهستان 
اوزارلو که دریاچه‌ای به‌سمت جنوبی اوست متوقف شدیم. كليه منازل اين راه کوتاه و همه 
زمينها مزروع بود بطور ی که Ole bE‏ ابد يول علف و كاه ندادند و از سبزی زمينها استفاده 
نمودند. ادعا می کردند که اين خوراکی فوق‌العاده مطبوع و مطابق ذوق قاطرانست به‌علاوه هر 
مرضی داشته باشند مرتفع می گردد. 

همه دلائل ايشان بنظر من صحيح نيامد و تنها از این‌جھت است که می توانند با چند شاهی 
حيوانات خود را سیر کنند و تلافی گذشته را نموده از اینراه صرفه‌جوئی نمايند. 

در اين فصل قاطرچیان تا می‌توانند بطول راه می‌افزایند Kew‏ فصول So‏ که پول 
كاه وجو می‌دهند. این کار علتی دارد که شرقیها وقت‌شناس نیستند و بزمان اهمیتی نمی‌دهند 
جه اگر می‌دانستند زمان چقدر Col jeje‏ و هرثانيهاش که بگذرد دیگر برنمی گردد چنین 
نمی کر دند. خلاصه bE‏ چیان برای استفاده‌ی جزئی منازل را oli gS‏ می‌نمودند ولیکن ما نا بغداد 
که دویست فرسخ راهست بايد برویم» از طرف Ko‏ هوا کم کم روبه گرمی میرفت بنابراین 
بایستی کاری کرد که هرچقدر زودتر خود را به‌دشتهای گرم و سوزان بین‌النهرین برسانيم. 

در اوزارلوء Ob je‏ ما زنی پیر شد که مدت مدیدی روز را از ما مفارقت جست ولی 
کار ما را چنان ترتیب داد که هيج زحمتی ندیدیم. ازقیافه‌اش معلوم می‌شد پیشتر خوشکل و 
eu‏ بوده ولیکن زمان با او مخالفت کر ده وباین‌ضورتش درآورده است. این خانم دو پسر 
داشت که خدمت دولتی ميكردند و ده‌باشیهای ناحیه‌ای افشارنشین بودند. 

فردا بدارومیه که نا ازارلو چهارفرسخی بیثترراه نیست برسیدیم. در مجاورش هزاران 
دهستان بزر گ و كوجك است که نمىتوان تشخیص داد کدام کدامست. پیش از al‏ بدان پا 
نهیم تصور نمی كرديم يران ناحیه‌ای این‌طور پرجمعیت و حاصلخیز داشته باشد. 

از قبل ميدانستيم که بدين محل یك نفر فرانسوی موسیو تئوفان منزل گرفته بعنی بعد 
از اينكه مدرسه تبریز را بفورنيه وا گذاشت بدینجا آمد تا مدرسه‌ای دیگر تأسیس کند» بمنز لش 
رفتیم» خانەاش سيار قشنكك و متعلق به طبیب شاهزاده ملك قاسم میرزا حاکم ارومیه میباشد. 
این خانه سيار بزركك on‏ صاحبش یکی از رفقای قدیمی ما بود كه در تبریز با او طرح‌آشنائی 


se 


ر یسیع 
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موسيو نئوفان ما را در خانه‌اش جا داد» آمدیم از اسب بياده كرديم که یکی از فراشان 
شاهزاده ظاهر گشت و گفت: آقایم از ورود شما اطلاع حاصل کرده و دستور داده است شما را 
Ku‏ از منازلش هدایت کنم. 

این منزل در نیم‌فرسخی شهر است. از لطف شاهزاده تشکر کردم آزادی را بجاه و 
جلال ترجیح دادم» فراش را روانه ساختم و بدو گفتم» سلام و تشکرات ما را بعرض شاهزاده 
رسانیده بكو ما خودمان بحضورتان شرفیاب خواهیم شد. 

شاهزاده که مردی رئوف و مهمان‌نواز است از دوباره غلامی را بفرستاد تا آنچه از آذوقه 
و اثاثیه لازم داریم تهیه نماید. مخارج ما را تخمیناً روزانه دو و نیم تومان معين کرد متأسفانه 
هر روزی بیش از هشت صاحبقرانیش مصرف نكشت و مابفیش را فراش ناظر خرج بجیب خود 
ميريخت ظاه را خواسته بود نظارتش را با نوکران ما قسمت کند ولی تماماً ابا کرده حتی يك 
شاهیش را pa‏ فتند جه نخواستند يشت سرما بگویند فرانسویها از پول ایرانیان استفاده‌بردند. 

فردا صبح بی‌ابنکه تغيير لباس دهیم با همان لباس سفری بحضور شاهزاده مشرف گشتیم. 
منز لش در بیرون شهر و قصری قشنگ استکه منظره‌ای فرح‌بخش y‏ مصفا دارد و در دامنه كوه 
بنا گردیده. 

وقتی که بمنز لش رسیدیم بازی بلیارد میکرد. لباسش اروپائی شکل و قیافه‌اش با سال 
پیش هیچ تغییری ندیده بود. از طرز پذیرائی» تعارفات يشت سرهم, سلام و احترامات دوستانه 
و ساد گیش یکی از قصور سواحل سنیالونژ را بنظر آوردم. 

ool pls‏ با آغوش باز ما را بيذيرفت و تا توانست دوستانه با ما صحبت کرد» در ضمن 
كفت گوبا منزل مرا لايق خود ندیدید كه بدان نيامديد. بسیار از او تشک رکرده با دلائلی ساده 
که مطبوعش واقع شد ابتش نمودم که چرا بمنزلش پا ننهادیم. 

وی چون دلایل ما را مقنع ديد از سر تقصیراتمان در گذشت. ool alt‏ سيار موقرء موّدب ‏ 
و بزرگمنش است که در همان وهله اول نجیب‌زادگیش را به‌ثبوت میرساند. برای فردا 
دعوتمان کرد كه از صبح نا شام با هم باشیم. 

فردا صبح مطابق وعده بمنزلش رفتیم. روز بنظر ما بسپار کوتاه آمد. گویا الطاف و 
هام شیر ین و خذاب قاع اده زمان را كونام تاک من ار Ib‏ ازۍ Siti‏ 
نمودیم. 

برای اینکه تا موقع شام مشغول باشیم بحمام دعوتمان کرد» برای مسافر خسته و کوفته 
هيج جيز بهتر از حمام نیست. پیشنهادش را پذیرفتم در Se‏ که سخت بحيرت افتادم كه 
وی gar Sal dal‏ پروی در سورتی که ای انان ,فانک زر US‏ سن 
خود و فرنگی‌ها امتیاز کلی قائلند. معهذا چطور حاضرمیشود یکنفر فرنگی با آب حمامش 
act‏ وشو کند؟ 

شاهزاده ثابت كرد كه حرفهاى هم كيشان و هموطنانش يوج و تمام از خرافات است. 
سيار تعجب كردم كه افسران و توکرانش را ديدم تشوبق ميكند از اين كه با ما بحمام آیند. 
قطعاً تحقيرش خواهند كرد و ممكن است هم بكويند از مذهب اسلام دست كشيده ولى وی 
وقرى باين حرفها نگذاشت و بحمام داخل گشتیم. 
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يشت دهلیزی که درون عمارت را قطع کرده ایوانی Cle SF‏ دیده میشود که یکنوع تخت 
مرمر دارد. برروی Ol‏ ستونهاشی استوار شده که سقف را نگاهداری میکنند. این اطاق 
خواب 

در طرف دیگر دری دارد که بدرون حمام میرود. درون حمام گرد است و سقفش گنبدی 
شکل و روشنائیش کم و بخار گرمی پیوسته در تراکم است» کلیه کف حمام و ديوارها سوزان 
و پر حرارت بود. بر روی سنگی مرمر که پسپار پاکیزہ و Wile‏ ائينه میدرخشيد به‌نتستیم» 
دلاکان بسوی ما آمده مشت و مالی قايم بدادند. سپس جر کمان را گرفته چند دولچه اب گرم 
بسر و بدنمان بریختند و چون کارشان نمام شد بخزینه رفتیم. ۱ 

این خزینه بش چنان جوش بود که نشد Ch‏ مرتبه بدرونش برویم» ناچاراً خوردخورد 
داخل گشته و بیش‌از چهار و ينج دقيقه نشد در اب توقف نمائيم سپس از اب بیرون |مدیم؛ 
همه این شست‌وشو یکساعت‌ونيم طول‌کشید. لیکن حالت سر كيجه بمن رو آورد که ننوانستم 
روی پاهایم بایستم» دلاکان دویده چندین دلو آب سرد بسر و اعضایم ريختند. 

اگرچه در اول حالت تشنجی بمن رو داد ولی كمكم از Se‏ بهتان بیرون آمدم. 
شاهزاده دستور داد نیم‌چاشتی حاضر سازند» این چاشتی از سالادی بود سيار خوشمزه و با 
سر كنكبين آميخته شده بود ميتوانم بگوبم این استحمام فوق‌العاده مورد پسندم واقع كنت جه 
کات rolas estaa ala‏ 

نه‌تنها شاهزاده از اين استحمام خوشش آمد و ميخواست تا ميشود سرش كند بلكه ما 
هم ميل وافر داشتیم. چون بجامه‌کن gael‏ و بخشك کردن خود پرداختيم OWE‏ و Sle‏ 
آوردند و باز مداتی را بکشیدن OLB‏ مشغول گشتیم. 

يك ساعت بعد از استحمام سفره‌ای كوجك لیکن سيار مطبوع انداخته شد. انواع 
خورش‌ها» را گوهاء مرباها و شیربنی‌جات» شربت‌آلات اين سفره را تزبین میساخت. فراموش 
کردم بگویم که شراب بحد وفور موجود بود و همگی می‌آشامیدند بدون این‌که امتیازی 
قائل شوند و حرام يا حلال بدانند. 

. در تمام مدت صرف غذا سه نفر ساززن بنواختن چنگ و کمانچه مشغول بودند. سرك 
جوانی تنبور مینواخت و آواز هم میداشت که گاهی باصدای نارسا و زمانی غرا ما را خسته و 
بزحمت میگذاشت. اين شب‌نشینی سيار طول كشيد و وقتی اجازه رخصت كرفتيم شب بپایان 
میرسید. از ما قول كرفت که دوباره فردا بدیدارش رویم. ابتدا SUS‏ داشتیم این‌روز حر کت 
کنیم اما از ترس شاهزاده حر کت را بتعویق انداختيم. 

فردا صبح دو مرتبه بمتزل شاهزاده با زكشتيم. کلیه باشداران و سوارانش را سواره دیدیم 
که عده‌ای بدست پرنده و دیگران تازیان بدنبال داشتند. چون بصحرا رسیدیم باشداران بجلو 
افتاده نی شکار رفنت چند کشک و خر گوش شکار کردند. ما بخیمه قشنگی که منزل گاه 
شاهزاده Cul‏ داخل کی چاشت صبحانه را در ان بنمودیم. 

چند نفر مبلغین امریکائی را بديديم كه اينجا انتظار شاهزاده را می‌کشیدند» كرجه 
کمی» ظاهرساز و با وقار بودند ولى ما را بەاغوش باز و صادقانه بپذیرفنند. جند ساليست 
به اروميه آمده در منزلی بزرگی كليه با زن و بچه خود منزل كرفتهاند. جمعيتشان ببست 


۴۱ 


تفر conten‏ مبلغین اولیه آنها از سال ۱۸۲۵ بدینجا آمده‌اند. در dal‏ کو ھی بودند کسه 
می گفتند مأموربتی دائمی داریم و ميخواهيم کلدانی‌ها و ارامنه را تبلیغ گوئیم واز سال ۱۸۳۳ 
مشغول تبلیغ شدند و از ۱۸۳۵ رسماً بدینکار پرداختند. 

برای اينكه زودتر به‌نتیجه رسند مدرسه‌ای wo S plo‏ و با بخشش و پیشکش عده‌ای 
را بدانجا گردآوردند و مدرسه فرانسوی تثوفان که مرامش کاتوليك مذهب است با آن رقیب 
گشت. در اينصورت مابين دومدرسه و دو مذهب سخت نزاع ور کیرش وى pala‏ توستون 
زياد بودند و رئيس مدرسه فرانسویان نتوانست با آنان رقابت كند. 


JAN 


فصل ينجاه جهارم 


خروج ما از اروميه سب خارا ELL‏ — ساوج 
بلاغ — سکیز س نباه ‏ عبور از مرز ت رکیه 


پانزدهم زوئن همینکه از شاهزاده ملك قاسم میرزا اجازه رخصت گرفتیم از اروميهخارج 
قنع شاعو اده ار یں deal le‏ از ماش GS Gray la‏ بارعا ما زا 
همراهی کند. مدت چهار سال طول کشید تا دوباره به‌جیران رسيديم. فردا از كنار دریاچه 
پیش رفتیم» وضع زمین تغییر COL‏ و اراضی مزروعی کمتر گشت. 

قبايل افشار جایشان را بکردها وامیداشتند. بدهستان سامورتی و ديزا رفتيم که استراحت ‏ 
کنیم لیکن کلبه‌ای نيافتيم جه بیشتر منازل بشکل آلاچیق بودند. اکنون هوا گرم شده و 
ميشود هر کاری بخواهيم بنمائيم» غلام شاهزاده اظهار داشت نباید بی‌مواظبتی کرد زبرا این 
ob‏ ناامن میباشد. 

از سامورتی که بیرون شدیم کم کم دریاچه از نظر ناپدید گشت يس از چهار ساعت به 
سرزمین خاراپايك رسیدیمء مردم اين ناحیه از گرجستان و در حدود ده سالست که بدپنجا 
متوطن گر دیده‌اند. حا کم ol!‏ دستی Sy‏ را بدا تھا بخشیدہ كه سلدوس نام دارد و سيار 
حاصلخیز است. 

در Wa‏ محل بر که‌هائی دارد که از آبهای سيلابى مشر وب میگردد» این رمین تمام 
شرایط حاصلخیزی را دارا the‏ شب را به‌آقابیگلی رفتبم. راهش از رودخانه گذرمیگذرد 
که یکی از پرآب‌ترین رودهای ایرانست. چون عرض رودخانه زياد و آب بسرعت جریان 
داشت مداتی زياد درکنارش بايستاديم تا طرز عبورمان را بيدا نمائیم. اگر از رود میخواستیم 
عبور کنیم کلیه بارهای قاطران خيس ميشد و چارپایان غرق می گشتند و مجاهدتهایمان 
lau‏ دده بود زیرا سا کنینش اظهار داشتند بی‌جهت تقلا نکنید و راهرا کج کرده از طرف دیگر 
برويد وليكن جاروادارها كه از اعراب بفدادی و مردانى قوی دل و شجاعند از تصميم خود 


۱۴۳ 


سرپیچی نکرده و بالاخره شاهکاری بخرج Wolo‏ که ما EA‏ وی فاظ ينا 
را لخت کرده باری به‌شت گذاردند و به‌رودخانه وارد شده پیوسته پیش رفتند. 

با این طربق کلیه بار و بنه را بدون آسیب بساحل دیگر رسانیدند. سپس جلوی دهنه 
اسبان را گرفته بطرز سایق ما را بساحل مقابل بردند. در دهستان BT‏ وارد شدیم و اهل 
ده از ما بخوبی پذیرائی کردند. 

فردا براه افناده از تنگه باريك و کوهستانی گذشته به‌کوههای کردستان داخل گشتیم 
پس‌از ينج ساعت بدره‌ای رسيديم كه از رودخانه دب و کور مشروب 0+010 دن كتاوش See‏ 
كوجك ساوجبلاغ بنا كرديده و قاعدتاً وجهتسميه ساوجبلاغ از آب گوارا و سرديست که از 
كوههاى پربرف De‏ ميشود. اين شهر تقريباً در مرز كشور ایران واقع كرديده و مردمش 
بيشتر کرد ithe‏ بعلاوه چند خانواده كلدانى هم در ان سكونت گرفته‌اند. ه 

از شاهزاده ملك قاسم ميرزا جهت حا كم lus‏ دادخان مكتوبى داشتيم بدو دادیم با ر 
تام ما را بپذیرفت و از هر جهت مهمانداری نمود. 

حس کنجکاوی ما را بران داشت که روحیه ساکنین ساوجبلاغ را دريابيم. عاقبت ثابتمان 
شد که بد میدانند فرنگیها در سرزمینشان دیده شوند و علتش هم واضحست. اين شهردر کوهها 
واقع گردیده و بندرت اروپائی از آن عبور مینماید. اين محل در سر راه بغداد به تبریسز 
ula‏ کمتر کاروانان از آن رفت و آمد می‌کنند زیرا راهش سار سخت و مردمش نیسز 
خشن میباشند. قبایل كردهاء عرب‌ها بايزيديها که تقریباً نامطیع و وحشی هستند دورش را 
احاطه کرده در مواقم مختلف بقنل و غارت و راهزنی میپردازند از اینرو بیشتر مسافربنی که 
میخواهند از Ol at‏ ببغداد روند راه خود را دور کرده از راه کرمانشاهان میروند. 

کمی هراس داشتيم که lola‏ دوچار ناملایماتی wo FS‏ ولی تو کل بخدا کرده بعلاوه 
شاهزاده ملك قاسم میرزا پشتیبان ما بود و els‏ روسای LS‏ سفارشنامه فرستاده بود. يس 
ميتوانستيم با اطمینان و بدون خطر از مرز کشور عبور نمائیم. 

a PA Med lalala 
راه مشكل است و يكنفر كافى نيست لذا خان خواهش نمود يكروز ديكر در ساوجبلاغ بمانيم‎ 
Glia جا کسی دوكر را نين‎ 

روز بيستم ژوئن براه افتاديم و بدرون منطقه‌ای وارد گشتیم که كوههاى بيثمار دارد 
و ناحيدى کردنشینان را تشكيل ميدهد. اين منطقه كوهستانى است ليكن آبادیهای سيار دارد. 

بدون خطر از بوران» یالاواء مماكن گذشته به خاراکن رسیدیم» رئيس اين دهستان چون 
ديدبيكك و نماينده حاكم ساوجبلاغ Shin‏ ماست تا توانست از ما يذيرائى نمود و آنچه لازم 
داشتيم بفوری اماده ساخت. 

خودش نيز به ملاقاتمان امد و از هرسو دوستی» صداقت و مھمان‌نوازیش را نمودار 
ساخت. وقتى كه خواستيم يول مخارجش را بيردازيم روى را در هم كشيد و متغير كشت يس 
بهتر دانستيم پیشکشی هدیه‌اش كنيم که جبران مخارج ما را بنماید. 

از خاراکن نا سرسه‌راهی که فردا bul‏ متوقف شدیم همه جا پرجمعیت و آباد است و 
90 51 00 نا چهارده ده در ان دیده میشود سرآشیب‌های کوههای پراز علف‌های سبز برمنظره‌این 


Fer 


متطلقة ool‏ دنله اراشی ات محال ادا است‌ ون از Shee‏ كه کا تھا با رر اعت س و 
کاری ندارند اين اراضی غیرمزروع و آنچه طبیعت why‏ جلوه گر و قابل نمايش میباشد. 

د راینجا col‏ ساوجبلاغی که کاروانی با خود داشت by‏ پیوست و خواهش نمود با ما 
أبن که اس ss ¿Lala ads‏ را اشی زشاند: 

col ja‏ موطن راهنمای ما عزيزييك بود که در آن از ما يذيرائى شایانی کرد سيار 
اصرار ورزید که چند روزی در eile Lol‏ لیکن قبول ننمودیم» پس برادرش را با ما تا شهر 
کوچك سکیز of om‏ فرستاده سفارشنامه‌ای هم جهت حا كم سكيز داشتم که سيار بدرد خورد. 

دراشر این مکتوب حاكم wich‏ را ہما سيرد كه مارا همراه باشد» od pall‏ چند 
مرتبه از رود چاکاتو عبور نموديم. رئيس اين دهستان نيز با كمال رغبت ما را بپذبرفت و آنچه 
لازم داشتیم فراهم ساخت. 

بفکر فرو رفتم که جه شده کردها از ما پذبرائی میکنند در صورتی که از تجاوز و 
ستیزه‌جوئیشان که ہما گفته بودند سخت نگرانی داشتیم. عاقبت دریافتم که همه در اثر 
سفارشنامه‌هائیست که از ارومیه و ساوجبلاغ گرفتیم. 

در کردستان رسای RL‏ بیکها با رسای دهستانها نزد همدیگر سيار محترم می‌باشند. 
يس معلوم چنین شد که هر مسافرى سفارشنامه‌ای داشته باشد میتواند به‌آسانی سفر خود را 
ادامه دهد. 

از ميرده که بیرون شدیم برشته کوهی رسيديم که با رود چاکاتو جهت مخالف داشت 
آنقدر بالا رفتيم که به سرجشمه این رود که بنام خانست رسيديم. سپس بدره‌ای سرازير گشتیم 
که رودی در آن جريان دارد و نرديكش خانه‌های دهستان بنا می‌باشد. 

سپس بدشتی داخل شديم که سرتاسرش سبز و خرم بود. درختان بلوط و صمغ سيار 
دارد. 

نا این محل سفارشات خدادادخان و ساير بيكها بدرد ميخورد وليكن در اینجا ERE‏ | 
فايده نداشتند و بایستی چاره ديكرى جست. 

اين ناحيه در محل تقاطع دو کشور ترك و ایران و بمرز آن‌ها می‌باشد» مردمش‌نامطیع 
و سخت خشن هستند» نه از سلطان عثمانی فرمان میبرند و نه مطیع دولت ایرانند. رئيس بناه 
نمیدانست چگونه ما را روانه سازد كه خطری مواجهمان نگردد, عاقبت تا آخرین نقطه‌قلمر‌وش 
ما را بزیر بال خود كرفت و در آنجا خواست سی چهل تومان بافری انگلیسی دهد که 
هادی ما باشد و ما را cule‏ کندولیکن ما زیربار نرفته مرگ را بر تحت‌السمایگی نرجیح 
دادیم. 

هرقدر کدخدای ols‏ اصرار ورزید ثمرنبخشید و راضی نگشتيم که چنین اقدامی‌نمابد. 
سرانجام بدون هادی و يشتيبان از مرز ابران گذشتيم. 

برای آخرين یادبود که از يران باقی گذاربم کافیست بگویم سرزمین بناه فریبنده نبود 
كه مارا از تغيير و تحول کشوری بکشور دیگر متأسف سازد و شب را در بیستار که اولین 
منزل دولت عثمانی است بسر بردیم. 
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فصل ينحاه و pay‏ 


کر دستان تركيه ب سليمانيه — احمدياشا — 
كفرى ‏ صحرا — ورود بغداد ب شرح ابن شهر — 
آهمیت ¿OÍ‏ 


BT‏ عبدالرحمن حا كع بیستار شخصاً ما را بپذیرفت و آنچه را لازم wattle‏ تهیه نمود. از 
این نقطه تا بغداد دیگر دهستان یا شهرى نديديم و هرشب در بين راه 020 صافی هوا 
و مهتاب ما را از ماندن در منازل و کاروانسراها منصرف مينمود. در بيستا ركلبه بزرگی بسا 
سپردند که خیلی خوب و EU‏ بود. از نی و شاخه‌های درخت ساخته شده و بر گها منظره‌ای . 
فرح‌بخش بدان داده‌اند» آنقدر این کلبه بز رگ بود که ما تماماً با اسبانمان درآن جا گرفتیم 

فردا صبح مهماندار بملاقاتمان امد و برادرش را راهنمای ما کرد. بزودی عده‌ی دیگری 
نيز ہما ملحق eS‏ در ب بینشان ميرزاى پیری بود که با ما انس كرفت و كفت ترس داشتم که 
ESE E‏ 

او اور اجب می ھی سی ور a‏ یشان وهات 

میباشد. وضعش چنان مینمود که از هرطريق کار را بردزدان آسان میسازد. 

ألما ننه قفن سر id‏ درحاليكه قاطرجيان Alan al ie‏ را میکشیدند. 
A Ua SUNG AS‏ پرازتاکستان 

و soll‏ مزروع دبدیم. 

باخود گفتم بدون شك از محال سيار خوب است متاسفائه + جز خرابه‌های بیشمار چیسزی 
درآن نديديم و سخت بحیرت افتادم. مأمنى نداشتكه 0400090 و ناچارا بزیر سايه درختان 
ols‏ برديم 

روز بعد پس‌از اينكه جندين مرتبه ازكوهها و دره‌ها بگذشتيم بدسليمانيه رسيديم این‌شهر 
در نشیب كوههاى مرتفع‌خاردوك ياكردها واقعشده که درجنوببارشتهكوه زا كرس بهممى بيو ندد. 


۳۳۷ 


سليمانيه در نوعى دشت ها دره بزرگ قراركرفته و هر طرفش‌را دره‌های عميق احاطه 
کردہ ات 

این شهر محل یکی از ولابات كردستان و محل پاشائیستکه كاملا مستقل و در زيراطاعت 
سلطان نميباشد. سرزمين سليمانيه مر كز جنگ‌هائی استکه بين ايران و عثمانى پی درپی 
واقعشده و هربك از دو دولت اظهار ميداردكه اين ناحيه و چند قسمت ديكر ازآن من است. 

تاريخ نشان ميدهدكه اين ناحيه كاهى بدايران و زمانى بعثمانى نعلق ميداشته نا اينكه 
اهاليش بفکر افتاده خود را مستقل سازند و از هر دو دولت مجزا گردند. 

احمد پاشا که در سلیمانیه اقامت دارد مدنها کوشش نمود تا خود را از زیر اطاعت 
هردو دولت خارج سازد. دراول مانند نیا کانش ازپاشای بغداد اطاعت میبرد ولی بعداً معلوم شد 
که قصدی دیگر داشته و خواسته است بکلی مستقل گردد. 

اكنون سلیمانیه برای هميشه مر كز نظامیست دروقتیکه jets‏ نزديك eat‏ چادری ديديم 
که در ان دوسه‌هزار نفر جمعیت بود. سعی وافر نمودم که بدانم بچه منظور این جمعیت را 3 
آورده» بعضی گفتند دولت ترك اطلاع adh‏ كه معتمد منوچهرخان بدینسو قشون کشیده. از 
تاريخ و حوادث سلیمانیه هم این‌حرف بعید نمی ید و بايد که انها خوف داشته باشند و نیروی 
خود را سروصورتی دهند. 

همينكه بسلیمانیه وارد گشتیم بفوری مکتوبیرا که جهت Uh‏ داشتیم نزدش فرسنادیم وی 
مارا در یکی از بزر گترین منازل شهر سکونت volo‏ هنوز مستقر نشده یکی از افسران پاشا 
حضور بافت و از طرف پاشا ly‏ خوشآمد كفت و آنچه را لازم داشتیم فراهم ساخت يشت 
سرش شخص دیگری آمد. پنج تومان که متجاوز از شست فرانك است جهت مخارج بما lo‏ 
كرجه در اين ناحیه اين يول سيار اهمیت دارد ولی قبول cee SG‏ بعلاوه ازبرای lola al‏ 
پاشا متفیر شود كفتيم اگر پاشا ہما لطف دارند اغذیه‌ای ترتيب دهند» طولی نکشید که آنچه 
خود و کاروانمان لازم داشتند فراهم کرده Wo) gly‏ 

عصر برای شکر گذاری بحضور LL‏ رفتیم. تب داشت و در وسط چادر خوابیده بود. 
باوجوديكه کسالتش شدید و ياراى جنب‌وجوش نداشت معهذا از فنون نظامی & نمی‌داشت. 
و با همان‌حال سربازان را باجرای عملیات و فرامین نظامی وامیداشت. پاشا بنظرما سيار جنگجو 
آمد. بقوائیکه گردآورده بود عقیده راسخ داشت. ازس dog)‏ نظامی دارد و ela‏ علاقه‌مند 
است سر بازائرا بفنون سربازی بویژه بسك ارنش اروپائی تعلیم و تربيت میدهد. 

از قسطنطنیه نیز چندین تالیمجی آورده و بدان‌ها بسیار امیدوار است. از پیشینیان 
بافسری اعتماد دارد که در ارتش پاشای por‏ خدمت کرده. احمدبيك خواست رژه و عملیات 
نظامیانشر 1 ہما OLS‏ دهد فرمان داد رژه بروند. 

میتوانم بگویم اميد نداشتم که بەبینم نا این‌حد عملیاتثان خوب است. ما درباره زرنگی و 
مهارت سربازانش تعاریفی نمودیم که خوشحال گردید و مغرور گشت. درجواب اظهار داشت 
«اين سربازها در زیردست تعلیمچی‌های فرانسوی کار کرده‌اند» سپس سوارها آمدند اینان غير 
مرتب و هیچ نظام در کارشان نبود» بعد نوب چندی امد که کهنه و از کارافتاده بودند Is‏ پاشا 


FFA 


باعث سر فرازی خود میدانست. 

احمد پاشا جوان و کم‌تجر به است es‏ وی رن را بدو Wolo‏ و از طرز قضاوت 
و وضع اداره كردن امور لايقش Als‏ 

درنظر سياحان نيز از لحاظ اينكه اشراز را سخت بسزا ميرساند ol‏ مقتدر و Sy‏ 
آمده و او را خی‌لیش پاشا يا پاشای شمشیرزن مینامند. 

BO!‏ از قديميترين ہے an‏ 27 ان کان او و 


u 


ear مختلفه‎ Alo در‎ 
m ھ7‎ ne شهر نی‎ oc 

یکر وز تمام در سليمانيه بمانديم و ناهار را در خبمه احمدياشا صرف نمودیم» عصركه 
فيكو انع بكر کت كنيو 2G bh‏ را clas olaa‏ که هم هادیمان اکا و ی SS‏ 
cl‏ مخارج li‏ 

شب بدهستان قاراداغ كه در دامنه كوه واتعشده و باطرافش دره‌های متعدد است رسيديم 
این‌د» از طرف جنوب بكوه ساغوئرماه محدود كثته و سدى طبيعى بين دشتهای بین‌النهرین و 

عبدالرحمن LL‏ يهنكاميكه با ياشاى بغداد جنگ داشت این محارا رزمگاه خود قرارداد. 
و از bil‏ بحملات بی‌درپی مبادرت نمود. از آن‌زمان این محل خط دفاعى سيار مهمى ee‏ 
و تنها يك‌راهست که ازآن بايد گذشت که بسیار تنكك و مشکلست. خود پاشا شخصاً دراین محل 
Gla) >‏ کرد تا عبور نظامیان ترك را غیرممتنم سازد و درقله كوه حصاری ترتیب داد. 
که متأسفانه حصار سنا وار گون شد وباشای سر کش مجبور بفرار گشت ومدتی درایران بسر برد. 

ازوسط اين محل کردی‌نشین گذشتیم» سپس بدشتی پیشه‌زار وارد شدیم» از اینجا دشتی 
پدبدار شد که حدودش غير محدود و ابداً كوه و حصاری باطراف نداشت. 

پس‌از هشت ساعت im‏ چادر کردی رسیدیمء روز بعد براه افتاده راهنما مارا در چادری 
les‏ وت dls dls‏ وی موی یت اما da‏ 
مطیع رئیسی بنام رستم آقا میباشند. رستم] قا در دهش که محاور این‌محل بود و خانچی‌نامداره 
ازما پذیرائی شایان کرد. 

درمدت مهمانداری ہما زحمت زياد داد و پیوسته سئوالانی نمود که مجبوراً ELIS‏ را 
جواب میگفتم. برای‌اینکه نسکین خاطرشرا فراهم سازيم و ازما خورسند كردد يك چاقو, 
چند قیچی» کسولهاء چای» قند» کاغذ و سيارى خورد وریزهای Soo‏ تقدیش نمودیم. از 
ناصیه‌اش „UT‏ نارضایتی هویدا بود و مفهوم شنت که ھا ست یر وه ظا نج .ی نی 
بدو نقديم دار یم لیکن اين اساحه‌ها برای تأمين مابود و نمیتوانستيم بدون انها سفر خودرا lol‏ 
دهیم» در ساعت نه بعدازظهر از چادر ابراهيم خانجى بيرون ase‏ 

اكنون اول ژوئیه است» خورشيد سخت سوزان و گرم است و ما ازكوههاى سيار بلند 
سرازیر گشتیمء دیگر یارای سواری نداشتيم و نمیتوانستيم در روز بسفر ادامه دهیم يس Fe‏ 
دانستیم که شب‌ها را درحر کت و روز را استراحت ¿el‏ 

فرداصیح به کفری که دهستانی کوچك و دز وسط بیابانست رسیدیم. در زیر سایه چند 


۳۳۹ 


درخت خرما منزل كرفتيم. شب بعد حركت نموديم و ازبس هوا ناريك بود نفهميديم عده‌ای 
بيادهنظام بدون نظم و ترنیب soe‏ می‌آیند. اینان یك گروهان پیادہ نظام بودند كه پاشای بغداد 

سرافتاب بقاراتپه که دهستان سيار بد و پستی است فرود آمديم. سپس بکاروان سرای 
دلوا باد که كنار رودخانه‌ای بهمین اسم و پر آبست رفتیم و نمام روز را در طویله‌ای بسر بردیم تا 
از تاش خورشید در امان باشیم. 

چون آفتاب غروب 85 از دشت‌های بی اب و علف در نمودیم و س‌از هفت‌ساعت در 
خرابه‌هائی چند متوقف شدیم. از این ویرانه‌ها بیکی از دهات بزر كك عرب‌نشین ین گی‌جیه که‌در 
ساحل دجله و درختان خرما و کاروانسرای قشنگی دارد رسيديم شکر خدا را گفتیم که مدت 
سی‌وچهار روزیکه از نبريز تا این‌جا آمدیم بهیچ حادثه‌ای گرفتار نشده و Gere‏ جان 
بدر بردها.يم. 

اولين اشعه طلائى خورشيد كه طلوع كرد مناره‌های بغداد از بالاى افق نمايان گشت» از 
اين جهت بسيار محظوظ شده به‌شهر زيباى خلفاى بغداد سلام كفتيم. 

هفتم ژوبه بدروازه باب‌الخادم وارد گشتیم هنوز بغداديها بخواب و les‏ پاسبانان بیداری 

ازپیش ميدانستيم سفير فرانسه موسیو sigh‏ دیمار و صدر اعظم موسیو ویدال در این 

شھر اقامت دارند اما جا دارد کەدراین‌وقت بدرب خانه آن‌ها رفته خواستار خانه‌ای شویم؟ 

این آقایان در شهر coll‏ نگرفته و در de‏ كه بکنار دجله است Y je‏ 0 بودند. 
بیش‌از چند روزی نیست بدین شهر آمده و هنوز جا و منزلی تهیه نکرده و در زیر نخل‌های 
خر ما جادرزده‌اند. 

بزحمت منزلی بدست آورده بچند تومان اجاره نمودیم. مدت اقامت ما در بغداد طولانيست 
زیرا بايد در حواليش بویژه در تیسفون و بابل بررسی‌های لازمه بنمائيم پس‌از همان‌روز اول 
ورودمان مثغول گردش ودیدن GUT‏ بغداد شدیم. این شهر که از اوائل دوره اسلامی و مهد 
خلفا بوده و در ازمنه مختلفه اهمیتی سزا داشته درنظر اروپائبان مقامی ارجمند و اهمیت خاصی 
داردء هزار وباك شب كه دن وضعك گفتداند و کتابی شیر ین است شهرت عام دارد. 

اكنون بغداد روبخرابى میرود» غبارى ضخيم سطح ابنیه‌ای راكه هارو نالرشيد و زبيده 
ساختهانديوشانيده Com py‏ اثارشان نمايانست. وقتىدربازارهاء ساحل دجله ودربین‌خر ابه‌هائیکه 
اسم و رسمى ندارند و روى دیوارهائی که كتيبههاى كوفى دارند و مناره كهنه يا چند تکه 
جرزهاى AT‏ کاری گر دش كنيم ميبينيم كدتمام دالب رتمدنى است که بااسلامبول رقابتمىكرده. 

این شهر بزركك اكنون آثار مشهور ندارد که زمان خلفاى عباسی را بخاطر آورد. 
كوشش من در جستجوى مساجد كهنه محمديها بيفايده بود. يازدهقرن از pls‏ اینشهر میگذرد 
و دیگر اسم و رسمى ازبانيش ابومنصور خليفه عباسى نيست و دراثر جنگهای متوالى و استيلاى 
تر کان سركش طفغيانهاى فرات و طوفان‌های مهيب بيابانى ابنيه پرشکوهش سرنگون 
el:‏ 


سياحىكه امروز بدروازه بغداد پامی‌نهد از مشاهده اينشهر بهبهت و حيرت ميافتد جه 


م۴ 


مور ya‏ فيا tej‏ شطع ریو اسان زلال بي نالنهرين باز بدوتحلی 
و زیبائی می‌بخشد و انبارهای oy»‏ لالتجاره و بازارهاى وسيعش LB‏ ديدنست. 

دراين شهر محصولات و صنایم چند کشور خریدوفروش ميكردد. كشتيهاى خليجفارسدر 
کنارش لنگر میاندازد و کاروانان آسیای وسملی و شترهای عربستان و شام در OT‏ باراندازی 
¡a‏ سس راف اهنا از مشرق بمغرب و شمال بحنوب است: دران tT‏ ملل عالم امد وشد 
میکنند و بزر yde ds‏ عالست. برای Kal‏ اهمیت تحارتش را ley‏ کافیست گفته 
al ae vos‏ 

بغداد شهر بزر گیست» از دور مناره‌ها و كنبدهاى متعددش نمایان 7 از سم تمشرق 
دپواری دارد که چند سنگر و گودال وسيع درآن تعبیه شده و از دوطرف ساحل دجله كه 
قسمت غربى شهر را مشروب میسازد ممتد است. 

قصر پاشاء ساجد. قهوهخاندهاء خانه‌ها با باغ‌ها که دراب دجله نصوير میاندازند حالتی 
بسیار زیبا بدو میدهند و بر رونقش میافزایند. در جلوی اين محل که ساحل چپ‌شط 
ماح oe‏ لیم با زفری بر تن اده و کاو ساحل را هم bate‏ كردا نيذه يه که کو 
کاروان‌ها و زوار كربلا از ان رفت وآمد میکنند. 

طرف راست ساحل اهميتى بسزا دارد و هیچ قابل مقایسه با آن‌طرف نیست و میتوان LOT‏ 
شهری بزر گ دانست. اهالیش از اعراب بدوی وايرانيها تشکیل شده. 

اختلاف مذهبی و عداوتی که بين شیعیان و Glin‏ بوده و Cur‏ باعث شده که این محل 
بشیعه‌ها تخصیص داده شود. اهالیش پیوسته مورد آزار و ستم بغدادپهایند. زیرا زوار كربلا در 
A‏ وُر ات مان ات كسان AA‏ وا ان ای ناسح اغام که 
وو ایت ا ll. ds esl bss‏ ره اران درا S els‏ دھ پھر سا ¿ya‏ 
کوچکی جهت خود فراهم ساخته و انگلیسیها نيز بدو از هرجهت ELS‏ میکنند. ‏ ۱ 
قسمتی از شهر که مابین شط و حصارهای بغدادست سيار بزركك میباشدء اهمیتش بیشتر از 
ls‏ خانه‌های بیشمار است. در قسمت شرفی و جنوب زمینهای وسیعی دارد که محل چرا كاه 
شتر Ol‏ است. 

از آثار ی که بریاست معلوم میگر دد بهیچوجه نمیتوان بغداد کنونی نیا تشاد ما نس 
کرد بفداد قدیمی اهمیتی سزا می‌داشته» جمعيتش اکنون در حدود پنجاه هزار است که عده‌ای 
عيسوى و كليمى ميباشند. 

ياشالياك بغداد در زمان پیش موروثى بوده و ياشاهايش را سخت‌محترم ميشمردهاند أمروزه 
آنها را يورت مينايند. اکنون بغداد یکی از مهمترين نواحى است و اداره کردنش سيار 
شيك ات 

قلمر و gb‏ بغداد از خليجفاردس نا كوههاى Jogo‏ و از مرر Ol y!‏ كا شاه :زات 
فراتست یعنی در حدود دويست فرسخ طول و صد فرسخ عرض wl‏ پاشاهای کنونی آنقدر 
قدرت و سرباز ندارند که طوایف چادرنشین را بزبر فرمان آورده مطیع گردانند. 

ای ای ae‏ ھی را ار و O‏ وراه رطا es‏ خر کت 
فان ها دس lu OES‏ سای و موا نان اسف ار ام ونه وی GCL‏ شام رها 


۴۵۱ 


ایوبیل‌ها و جربانها كه مردم از اينان خوف دارند بطوريكه چون بدشت روندكسى را ياراىان 
نيس ت که ازشهر بيرون بيايد. 

بغداد یکی از مهمترين نقاط قطعه اسیا بشمار ميرود جه از يكطرف شط بزرگی که 
باقيانوس هندميريزد آنرامشروب ميسازد و ازطرف ديكر درآخرین نقطه قلمرو عثمانی قرار 
گرفته Cates‏ وتمدن بابليها را نیز بخاطر می‌آورد. 

قريب صد رودخانه اينشهر و اطرافش را مشروب مينمايند. همدجاى اين مملكت مزروع 
نثان ميدهد كه جكونه بيشينيان این ناحيه را حاصلخيز ساختند. دراين سرزمين نیلء نیشکر» 
قهوه» كتان و بسیاری محصولات دیگر بدست می‌اید. 

انگلیس‌ها از بیست‌سال پیش باهمیت اين شهر پی‌بردند و باين جهت هر روز بوسایلسی 
ميث میت ند که زرا از کات حون O‏ کون عدا Sb as‏ انلس و متتی کر 
een‏ وال دول A‏ 
بلکه انرأ بدست انگلیس دهند 

و اھ ا ان تمان کہ ea AO‏ للك و فیک Males‏ جار اھر سر 
ee eek‏ اس ار geal es‏ ووش نات ه فتاه ار PL‏ 

“ورك عالت O‏ تار يوا طاو ات ee E‏ 

نيست رويه دیرینه‌اش را سی دهد و از راهى جديد وارد گردد. 

دربالا متذ کر شدم که وقتى ببغداد رسيديم» دانستيم موسيو لوئوويمار سفير فرانسه در 
ابن شهر tal‏ حنين als alo‏ ر کی زا goa) Js‏ كنس قدمكن را تت د كردا نيذه 
ولى نه به‌آن حدكه جلوى تجاوزات اکل زا كيين 

هنوز بيست سال از ابتداى دستاندازى انكليس بدين ناحيه نگذشته درصورتيكه امروز 
آن‌را كاملا خورده be‏ دارد و ميداند بزودی مالکش خواهد شد. همه در نتیجه ثابتقدمى, 
اراده و تصمیمست که دولت انگلیس را دولتی برركك و پرزور نموده بعکس فرانسه که دراثر 
مع غلك وا کت Sessel‏ 

پیش چشمم روشن است که سفارت فرانسه در بغداد بزودی منحل خواهد كشت (۱). د 
بصره شهر مهم دیگ رکه در محل تقاطع دو رود دجله و فرات است فر انسه از يكقرن پیش 
سفارتخانهاى داشت» بعلاوه eeu‏ مركز تحارتی خود گر ده بود و اون نوجه عموم مردم 
فرانسه برای خاطر مأمور ساده‌ای که عمامه و جامه عر بی براتن دارد از اين ناحيه ساب كرديدهو 
سفارت‌خانه رو بخرابی میر ود. 

فرانسوبانیکه در این شهر ند اس ی تا مم سے آ نها را pp‏ يال 
خود كيرد و حمایت نمايد. در عوض انكليس بنائی زيبا و مستحکم ساخته كه هم محل عمال وهم 
قورخانه برای ناو گانش میباشدء بعلاوه Wale‏ مغاژه‌ابست که کلیه لوازمی راکه میداند بعداً از 
برايش نافعست درآن جمع کرده. بااین وصف معلوم است قدرت فرانسه پیوسته رو به‌نیستی و از 








١‏ سفارتخانه فرانسه در ۱۸۴۸ ee‏ د پس از هفت سال از بدو تأسیس در Te‏ دل گت 


war 


انگلیس رو بنزونى ميرود. از اينرو تصور میرود styl‏ این‌فرن نرسد که قدرت و قوت 
یکی بكلى نيست و از ديكرى جنان عظيم شود كه عالمرا بتزلزل در آورد. 

كسى در بغداد يافت نميشود كه در راه سياست داخل كردد و صحبتهاى سياسى كند و 
آنچه بیشتر ورد زبانهاست و بهمديكر ميكويند مباحثات مذهبى است. مدت مديديست در این 
نواحی تبلیغات مذهبی مینود بويزه چندسالست کئیئی کاتوليك مذهب آمده مردمرا بمذهب 
خود دعوت میکند. 


۳۵۳ 


فصل ينجاه وشسم 


تيسفون — سياحت در بابل ب سام — خرابه‌های 
بابل — le‏ خروج ما از بقداد ‏ موصل — 
دیاربکر ب حلب بيروت - عزيمت به‌سوی فرانسه 
ol Gls‏ كذ هداق تبر تاشر .شين را oped‏ ک دہ اها ی تاونس را گیٹ ا افنٹ و 
آثاری از بادبود خلفاست مورد بررسی قران دادیم شهر را رك گفته باطرافش حر گت نمودیم. 
تیسفون با مداین اولین محلیست که بدان Cho‏ و توجه ما را بخود معطوف داشت. هوا در اين 
وقت فوق‌العاده گرم و خورشید سوزان بود. 
درعصر بهنگامی که هنور گرما Gas‏ داشت عزیمت نمودیم. خوشختانه BT‏ بزودی 
غروب کرد و در cde‏ افق بیابان oler‏ گشت. 
خندق‌های شهر را پیموده بوسط خاك سوزان دشت برسيديم. در اينوقت wal‏ صدای 
مؤذنها را که برای پنجمین مرتبه خدا وپیغمبر را بیاد می‌آورند و روبضعف میگذاشت بشنيديم. 
كمكم ماه ازبالای کوههای يران سربلند کرد و مهتاب ظاهر گشت» باد خنکی جای 
هوای گرم و سوزان روز را بگرفت. 
Ole‏ منخرین خود را کاملا باز مینمودند تا استشمام کامل کنند و از خنکی هوامحظوظ 
كّردند. ما پیوسته از ساحل دجله سرازير ميشديم و صدای دریانوردان عربی که Weel‏ را 
بح cS‏ در می آوردند تیان می | مد. 
پس‌از دوساعت برودخانه دلهوب رسیدیم» این رود پرآب و عميق است. سنساعت بعد و 
كمى پیش از نصفشب بزمينى رسيديمكه از هر گوشه‌اش آوازی بلند میساخت» بهرطرف تيدهاى 
کوچك این زمینرا احاطه مينمودند و باعث آزار اسبان گشته لغزشثان را فراهم می آوردند. 
حدس زديم كه بايد در محل شهرى قديمى يعنى تیسفون باشيم. ماه از نظر ناپدبد كشت و 
IE ee‏ لت اھ A‏ قرا دار 
دراين موقع‌پرند گان شب کور ازصدای پای‌اسبان ترس برداشته پیوسته بپرواز درمیآمدند. 
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در زیر اينطاق نورى ضعیف ازماه ديده ميثد که بماكمك کلی‌کرد و توانستیم بوجود اين 
Olga!‏ پی بریم. هنوز ناا فتاب چند ساعت داشتيم و بهتر دانستيم استفاده كرده بر روى عاف‌ها 
دژاز کے انرقم SIS‏ 

وقتی که ازخواب بیدار شدیم ستاره صبح تيان میشد و شنق ظاهر می گثت. براست Gay‏ 
و دور هرجاکه نگاه کردم جز تپه‌های دیروزی‌که از Bol‏ بالا ويائين رفتم چیز دیگری 
ندیدم. در llas co Gl Has‏ راما نقان وهد: 

J ob‏ نکشید خورشید نورافثانی کرد و اشعه زرد طلائيش آنچه را ندیده بودم به‌ظهور 
رسانید, 

به‌هنگام ی که از بناهای مرزی ايران و مجاور کرمانشاهان صحبت میداشتم گفتم راهی که 
از سمت غربی کوههای زاگرس و کرمانشاه ala‏ ببغداد میرود و ازاين راه بوده که در 
ازمنه مختاغه ارتش Ola!‏ برای تسخیر بین‌النهرین پا آسیای صغير میرفته. بعلاوه اينراه ایالات 
act‏ ابرانرا Düse‏ متصل می کرده و در چند محل نناهائی داشته انت 

از بين شهرهای بابلیها که درهايش جلوی ارتش فاتح پادشاهان ایران باز گثت از همد 
معر وفاتر سلوسی میباشد. اين شهر را سلو کوس در ساحل راست دجاه بنا کرد که gue‏ پایتخت 
کی ار سو ةا ران اکس کا ی و 

خسرو كدر کد که ایرانیان او را انوشیروان Jule‏ مینامند در نک مشغول جهانگیری 
بود و رومیان را دریین‌النهر د بن شکست داد ابنشهر را بتصرف آورد و لازم دانست چنداستحکامی 
دراين کشور متصرف شده بنا نماید. 

bab‏ و خرابی‌هائی که هنوز در ساحل دجله cul‏ نقاطی بودند که مورد توجه این پادشاه 
قرار گرفتند ولی خسرو میخواست شهر جدیدی بنا whi‏ و در محلی نباشد كه پنای 
سلو کوس بوده است. 

باین جهت در ساحل Soo‏ شط و مقابل این خرابه‌ها شهری جدید ساخت که بنام تیسفون 
يا مداين معروفست و چون شهر جدید بنا گردید مردم سلوسی بدوهجوم آوردند و در آن مستقر 
گشتند. کم کم سلوسی از ابهت و شکوه بیفتاد و رو بانهدام رفت» بطوریکه جز SLs lag‏ 
چیزی از او باقی نماند. 

شرح بنای تیسفون چنین است: ننها يك بنای بزرگ هست که اعراب آنرا تخت خسرو 
با کسری میدانند و باستان‌شناسان اورا طاق نوشیر وان مینامند. قسمت مر كزيش Sb‏ عظيمدارد 
که در حدود پیست‌وهشت متر ارتفاع» سی‌وپنج متر طول و بيست و دومتر عرض دارد. 

قسمت وسطایش تالاری وسیست که انرا تخت يا قصر مینامند. بسمت راست و چپ این 
نالار اطاقهای دیگری موجود است. 

جلوخان بنا قريب هشتاد و سه‌متر میباشد. از طرف عرض و ارتفاع تزییناتی از فوسهادارد 
و نمام قوسهای تالار بزرگ هلالی میباشد. این سقف وسيع بشکل يك منحنی بیضی است که 
محور بز رکش قائمست و aT Sly‏ اين طاقرا زده بوساپلی متثبث شده که نمام تعجباورست. 

لوله‌های گلی بيست سانتیمتر قطر فاصله بفاصله و عمود برقطر اين قوس قرار داده وانسان 
در جلوی این cle‏ قدیمی مات و مبهوت .گشته و ازخود بی‌خود ميشود. 
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كاهى از خود سئوال‌میکند منظورشان از اين لوله‌ها جه بوده؟ تنها دليلىكه ميتوان آورد 
ايستكه جهت جريان هوا برقرار ساخته‌اند تا هوارا خنك كند زيرا اين ناحبه سخت سوزان و 

از قطعات جوبكه در جلو و سرپیچ قوس بزر گست جنين معلوم ميشود كه سقف با 
دبوارهاى جلوخان بهم متصل بوده‌اند. این نيرها از چوب سدر پا سرو می‌باشد.. 

فو سيق إن اه زاف که که با alba‏ کشا ای شا ذو راد 
قوسها معين ميشود که اطراف تالار بزركك مسقف سه دربوده كه یکی بهنه و دوديكر دروجوه 
حانبى بو ده اتن 

ما دا دوف یا لقا الت اه A AO O‏ 
برروى انما ميماليدهاند هنوز باقيست. این‌بنا از حيث سبك و نوع تزیینات خارجى قصر 
فيروزا باد را بخاطر مى! ورد. 

LI‏ دريين ايندو از حيث طرز و سبك بنا اختلافى موجودست؟ اختلافشان سيار جزئی 
است بطوربکه كمتر محسوس میگردد جه هردو ازیکزمان و بدوره ساسانیان تعلق دارند. 

| زنام تخت خرو و قسمت دوم اين نام معلوم میگرددکه این خرابه و pod‏ تیسفون از 
بناهای خسر ومیباشد. این پادشاه‌را به‌اسماء مختلف میخوانند Ol plo Mie‏ خسروء کردها گرو و 
اعراب سواحل دجاه کسری مینامند. تاریخ‌هم از اين بادشاه موه و از رز يدا 
ساختن glk‏ متعددی که در نقاط مختلفه ساخته از أو یخو بی سخن مير اند. 

وسعت زمینی که آثار شهر تیسفون را نشان میدهد در حدود شش کیلومتر از Slat‏ بجنوب 
و سه کیلومتر از مغرب بمشرق وسعت دارد. 

اين شهر مانند pl‏ شهر های بابلیها مانند بابل و نینوا از خشتی ساخته شده که در مقابل 
آفتاب می‌یخته‌اند. شهر بغداد از اجرهای سلوسى و تیسفون بنا کو 

سیاحی که در سواحل دوردست دجله ببررسی و اكتشاف مییردازد و ميخواهد از eT‏ 
باستانی باخبر گردد بزودی ملتفت مشود که ابوجعفرالمنصور خلیفه le‏ که شهر بغداد را 
ساخت در خرج صرفه‌جوئی کرد رف رپ یت اجالع تہ ہس 
بنا نماید. 

اسماء تيسفون يا مداين درنظر اعراب كاملا مجهو لست و نمیدانند درچه مکانی شهر ساسانی 
بوده ننها نام سليمان ياك معر وفست که مقبره‌ای بدين نام هم ميدارد. صاحب این مقبره شخصى 
سليمان پانام بوده. (Y)‏ 

این مقبره بچندصد قدمى جلوى تیسفون و جندان مورد توجه ما واقع نگردید. اين 
سليمان ياك را اهالی این محل سلمانى محمد (Ge)‏ ميدانند كه ازبرايش مقبره‌ای ساخته وا کنون 
زبارتگاه عمومست واعراب‌جز اين مقبره ازاو اطلاعى ديكر ندارند تاریخ از این‌شخص كفتكوئى 
نمى كند و عظمت و افتخارش نيز در شرف فراموشيست. 
ببغداد باز كشتيم و چند روز بعد به حله شهر كوجكىكه بجنوب غربی سواحل فرات است 


١‏ — منظور سلمان‌فارسی است که از اصحاب خاص پیعمبر اسلام بو ده. متر جم 
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رهسپار گشتیم. سوزش و حرارت آفتاب رو بفزونی گذاشت بحديكه مجبور شديم در شب 
eles ¿gol‏ 

دراین سفر باشا pide‏ سوار بهمراه ما فرستاد. در آخر روز به‌بین‌النهرین delo‏ کی 
جاده همه‌جا یکنواخت و سخت و افق غير محدود بود. راه بغداد بدحله Ls‏ خسته کننده است» 
بويزه در این فصل که تابش خورشید و كرما زياد است. از اینجهت خیرخواهان اقدامی کرده 
سی فا له امه امک گار رات ها a bli‏ يور انها ارات ass‏ 
ساکنینثان آب» Ob‏ خربوزه و علیق بگیرند. 

دوروز راه داشتيم» شب راه میرفتیم و روز با ملالت و سختی رنج ميكشيديم نا خورشید 
کو کان و سفر خود را ادامه دهيم. بين بغداد وحلد ينج al‏ تا اینحا از اشعه مهيب و 
کشنده اجتناب میورزیدیم لیکن دراين وقت ابخره سوزانی که سام ميفرستد وسينه تنگی وخفگی 
فيد ا اكيت ابا حك 

در یکی از این روزهاى طولانى كرفتار این طوفان شدیم. این ‌باد مهيب از شن‌زار صحرا 
بلند گشت و مانند شعله‌ای سوزان و كشنده وزيدن گرفت. هر گر شرح این‌باد و تأثیرش را 
نمیتوان ببیان آورد» Ke‏ بشخصه کسی رؤيت کند. جربانهای هوای گرم OF‏ بدآن از این‌طوفان 
مهيب خبر می‌دادند. 

" دراين وقت هركس Ka‏ پناهگاهی افتادء حیوانات ترسناك گشتند. چشم تار و گوش کر 

و سر به گیجی افتاد. هركس با اضطراب و خاطری متزلزل انتظار اين ياد مخوف را میکشید. 
باد برشدت خود بیفزود و كرما زیادٹر گشت. در افق از طرفی که باد وزیدن كرفت نواری‌سر خ 
ظاهر گردید که پیوسته Ging‏ وخورشید بکلی پنهان شده هوا تيره و تار گشت» سیاهی عالمرا 
فرا گرفت 

خلاصه آثار مر ك برای IT‏ موجودات مرئی شد و هركس بچنم خود آن‌را میدید. ابر 
پیش‌تر آمد و هرجه جلوتر می رسید وسیعتر ميشد و تمام آسمانرا فرا میگرفت. 

مردان در زیر لباس Oley‏ گشتند» حیوانات لرزان و متوحش با منخرین نفس‌های عمیق 

میکشیدند» هريك بپهلوی دیگری بخوابید و سرها را بزیر شکم پنهان کرده از ته‌دل SE‏ و 
خروش مینمودند» حبوانات فربادهای دلخراش می کشیدند» در اثر وزش بادپته‌های لباس بالا 
میرفت و تيغ و خاك بیابان را سر وصورت مییاشید» درختان خرما از ريشه بجنبش و 
خود را پیوسته خم مینمودند. در وقتبکه باد بدرختان b‏ دیوارها برخورد میکرد صدائی عجیب 

عاقبت بیاری خدا طوفان ازما بگذشت ولیکن باد هنوز بوزیدن ادامه میداد» خورشید کمی 
از حالت اختفا بیرون wel‏ و نورافثانی کرد. مسافرین و حیوانات سر بلند نمودند. گرد وخاك 
چنان بدرون و برو ن‌رسوخ کرده بود که بسختی میشد استشمام نمود. سام بدور دست رفت و 
کم کم آثارش ناپدید گشت. ۱ 

درظرف دو روز ينج منزل کردیم تا بحله رسیدیم» اين شهر كوجك در هفتاد وهشت 
کیلومتری و بجنوب غربی بغداد واقع شده ناحیه بي نالنهرين وسط دو شط سرناسر بیابانیست» 
بندرت خیمه‌های اعراب بدوی درآن دیده میشودہ كاه بگاه چاهی در بيابان حفر شده و ازایز 
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جاههاستكه مسافرين و كاروانان رفع عطش مينمايند. 

بخوبى ميدانيم و روايات تاريخى ہما نشان ميدهند كه چگونه بابليها اين دشت وسيع را 
حاصلخیز نمودند و بعکس مسلمانان بی‌قیدروبرا از | ن‌بر گردانده بصورت بیابانی Oleg‏ و علف 
قرا Batty‏ سر شاوی از قاط کر ید da‏ قاری که آت bos‏ زانهم ملحق مسا رون تا 
بربدگی‌ها و مجاری بوده که نقاطرا بهم اتصال میداده و ازیکی بدیگری مابحتاج و آنچه 
لازم داشته میب ده‌اند. 

از پادبودهای بابلیها که بروز گار مانده و اهمیت صنعت و تمدنشانرا بخاطر می‌آورد دو 
تدر انش که ستول پا ادا مدا اتی جح لت کسی ناف ات ما de‏ ای Glas‏ 
کشتی ساختند آنرا عبورکردیم اما چند ماه سالرا بعلت كمى آب دوشط این مجری خشك‌ميماند. 
دومی در بیست‌وهفت کیلومتری اولى و بنام نهر مال‌خاه میباشد» اکنون كاملا خشك و قسمتى 
ازان پر شده است. ۱ 

چهار مجرای Ko‏ نيز موجودست که تماماً خشك لیکن اعراب باسم نهر مینامند. کلیه 
این برید گی‌ها نتیجه کار مردانی قوی و پرزورست که در اثر تنبلی اعراب پر گشته‌اند. 

در سی و چهار کیلومتری نهر مال‌خاه پلی اجری وجود دارد که ترديك قریه‌ای مخروبه 
است که مهاهوئیل مینامند. كليه اين مجاری باهم متوازی و همگی از فرات که سطحش از دجله 
بلندتر است سرچشمه میگیرند. چون برفهای کوههای ارمنستان ol‏ شود اين دوشط يراب 
میگردند. در اینوقت زراعت بخوبی بعمل می‌آید» ریشه کلیه محصول در اثر رطوبت زمین سبز 
و نمو می کنند و میوه‌ها در اثر حرارت خورشید زود میرسند و محصول فراوان بدست می‌آید. 

از این زمين میتوان استفاده کامل برد و محصول وافر بدست آورد متأسفانه لاقیدی 
مردمش آنرا بحالت بیابانی لميزرع انداخته. در او جز چند چادر اعراب بادیه‌نشین آبادی و 
دهى دیده نمیشود. ۱ 

از مهاهوئيل کم کم زمينى را ديديم كه چند نيه دران نمايان بود. این نيهها که از دور 
طبيعى بنظر مىآمدند وتيغهاى فراوان سطحشانرا فرا گرفته بقاياى بابل قديمندكه تا مهاهوئیل 
سيزده كيلومتر مسافت داشت و بزركترين تپه‌هایش بچهارده کیلومتری مهاهوئيل و هشت 
کیلومتری حله است. 

اعراب دو نام بدو ميدهند: بابل كه بنظر جنين می‌آید از پیش زبان بزبان رفته و حال 
بهمان صورت اوليه تلفظ میشود ومودژلیبه )1( بمعناى Sle‏ که ازته سرنگون گشته ميباشد وضع 
این محل بشکل دشتی وسیع و مستطیل مانند است که از قله بچهارطرف سراشیبی پیدا میکند و 
پایه‌اش سيار وسيع است. چون از اين نشيبها که باران دره‌های چند در ان ايجاد کرده بالا 
برویم بقایای ساختمانی با آجر زياد می‌بینیم که محقق میدارد این بنا برج و بارو میداشته. 

وقنی بررسی شود ملاحظه می گردد که این عمارت را با خشت ساخته‌اند جه سطح خارجیش 
را با مصالح سيار سخت مستور داشته‌اند که شاید سك يا آجر بوده. 


AAA AAA A A A ا سا و‎ m 


١‏ — آنچه از ساختمان کویوبخوك در موصل و بنای خرسآباد بدست آمد با بقایای ul‏ نینوا مطابق 
cul‏ و قاعدتا بايد از مودژلیبه uth‏ و شرح خرابه‌اش کمی آنرا مدلل میدازد. 
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چند تکه مما od‏ عباراتی دارند که LS‏ با قير آمیخته‌اند. طول دشت یکصد وشصت و 
Els!‏ سی وشش نا چهل متر میباشد. از طرز گودالها و حصار معلوم میگر دد دورشر ا محو طه‌ای 
احاطه میگر دد. 

آنا نام باپل از برچ مشهوری استکه در نوشتجات ضبط گفته یا معبدالوس استکه خشایارشا 
دراثر غضب خراب و معدومش ساخت! بناهای بابلیها زياد بوده لیکن امروز جز چند ey‏ چیزی 
اق جع 

در جنوب مودژلیبه نيه دیگریست که اعراب قصر عینامند. بى وياجينش نامنظم ولى بسيار 
دیوار آجری دارد كه اهالى alo‏ آنها را ازبرای ساختن خانههاى حود کین و بر Las los‏ بيك 
تكدشين زک ار گت انت کا ees‏ اق فان ای کشت اس اننا زه مارا ود حا 
oS‏ و slays‏ از حجاریهای بابلیها را سا colo gli‏ متاسفانه نتوانستیم از این جزئی بکلی 
ee‏ و تمام شير را در نظر اوریم. ۱ 
جدید پنهان گشتەاندہ یکی از آنها نيه عمر وبين على است که محل قبور مسلمانان شده. 

بهرسو گودالهائی چند موجود استء آيا از اين گودالها با مجاری است که اب بشهر 
می Sorel‏ ہا خندقهائی بوده‌اند که دور قلعه‌ها پا استحکامات ساخته‌اند؟ 

به‌هشت کیلومتری قصر و در مشرو ن دوسه تل خاكست که الحمار مینامند. در SI)‏ آنها 
al‏ عمارتی باقیست که سخت مخر وب گشته و نمیگذارد بطرز و سبك بنا پی‌برده شود. 

در سمت راست فرات نيز چند برجستگی و فرورفتگی هست. ميدانيم بابل در دوطرف 
شل تشکیل ميشده و ملکه تی کو کربس بر روی ان يلى ساخت که دوطرف را بهم متصل سازد. 
تپه‌های سمت راست جالب توجه نیستند بجز یکی که در دوردست و در نه کیلومتری حله است» 
روی این تیه که برج نمرود نامدارد بنائی موجوداست. 

اگر ool‏ مورد بررسی قرار.دهيم می‌بينيم نامش از زمان قدیم و از دورانیست که بل 
بزرگترین دولت روی زمین بوده است. 

این نيه یکصد و نود و چهار متر طول و يكصد وپنجاه متر عرض دارد قاعده‌اش بشکل 
مستطيل و از سمح دشت شصت متر مر نفعتر است. 

از ol‏ جرزی آجری باقیمانده که ببقابای ساير اما کن شبیه است و مربع مانند و بارتفاع 
ده‌متر CYL»‏ نيه قرار گرفته» بزاوبه جنوب غربی و درپای وجه غربی تکه مصالحی باقیست که 
از کمانهای طاقهاست 9 alt‏ > كه در dal‏ محل E‏ داده ظاهر مسازد. اثار Bae‏ دوب 
مواد و مصالح نمایانست. ۱ 

بفاصله یکصدمتری در شرق برج نمرود انيه بزرگی موجودست که بقاياى اجر و مصالح 
بنائی زياد دارد اهمیتش از این نقعه نظر است که مقبر o‏ عربى eli‏ ابر اهیم ls‏ دارد. وضع 
زمین بخوبی میرساندکه این محل سابق براين كاملا | باد و مسكونى بوده است. _ 

درفاصله کمی از اين نيه و در جهت مغرب از شمال بجنوب درباچه ابشيرينى دیده 
می‌شود. در اینجا مانند بسیاری جاهای دیگر که هر ودت شرحی داده افسانه‌هایش مطابقت می کند 
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و صحیح می آید. این درياجه و حكايت تاریخی را oly‏ می آورد که ملكه نيتوكريس این درياجه 
را حفر كرد تا آبهای فرات را بدان داخل سازد» بعلاوه سدها و بندهائى در كنار ly OT‏ نمود 
تافو اه بابرا A‏ مس کے این Sh‏ همان dal‏ ولیی ؛ 
نميتوان كفت درياجه هم در Ole st‏ بوده است. حدس قوی میرود که يك فرورفتگی طبیعی 
زمين در این ناحيه ميبوده كه کم کم آب‌های باران در أن باقيمانده و سال سال yla‏ افزودہ 
le‏ وروت ر | مه اس 

بابل در ازمنه قديم بزر گترین شهر جهان بوده» هنوز نور تمدن و عظمتش از خرابه‌ها 
مشهود میگردد بدبختانه امروزه از آثارش چیزی باقی نمانده و تماماً معدوم گشته است. 

از روزیکه کورش Lol‏ متصرف شد روبانهدام گذاشت و غلام حلقه‌بگوش گردید وقدرت 

و عظمتش رو به‌نیستی رفت. 

مرگ eo al‏ کار را opts‏ کرد و ضربت سختی علاجنايذير بدو وارد آورد. 
جانشین ملو کوس که قسمتی از متصرفات اسکندر بدستش آمد بدو با خصم نگرست و آن را 
نابود گردانید و سلوسی را بريا ساخت. سلوسی مقام بابارا تصاحب کرد ولی طولی نکشید که 
خودش ازبين رفت و تیسفون جایش را گرفت. 

ای قنور زساء ای se‏ معلق و أى قصر بلوس LS‏ هستید؟ سياح بخود بی‌جهست 
زحمت ميدهد که پی وياجينش را جستجو كند جه هيج ثارى از او Sb‏ نمانده که انسان‌را 
بطرح و سبکی راهنمائی Ene‏ 

تنها دروسط بيابانى لایتناهی که شهر مشعشع سمیر اميس درآن حكمفرمائى مینموده بزحمت 
جند قطعه زمين ed Ss‏ ميشؤد. 

هرودت از بناهاى سواحل فرات با شكفتى صحبت مينمايد و از مزارع و باغاتش تعریف‌ها 
ميكند. امروزه تنها چند خرابه باقى استكه قصبه كوجك عربنشين است؛ آنهم از حيث نام و 
نشان hal‏ بابل باستانی را bby‏ نمیآورد جه علامت و نشانه‌ای از بابل در أو ديده نميشود. 

بجند فرسخى حله كربلا است كه مرقد على (E)‏ و پسرش سین استكه مىدانيم در 
سواحل فرات cut‏ اوران عمر کشته شد. يكن از اندو Pore‏ شهر OS‏ و ديكرى ACER‏ 
كربلا مدفون است. ايرانيان مقابر و ضربحهائی بسیار مجلل و رفيع ازجهتشان ساخته‌اند که بنام 
امام على (ع) و امام حسين (ع) معروفند. 

سر و ee‏ يد و مذھب 

تشیع ھ2 گرفت. تعصب مذهبی و غيرت شيعيان انها را ole‏ داشت كه على و اولادشرا 
جانشینان پیغمبر دانسته دو بناى بسيار عالى و پرشکوہ برسر قبر این دوتن بسازند. 

مقدسين و سيارى از يادشاهان شيعهمذهب اين مرقدها را ازجواهرات» Mb‏ نقره و اشیاء 
نفیس نز سن داده‌اند. 

كربلا نەفقط | زبرا ی‌ابرانیان زیارتگاهست بلکه زمینش را زمین مقدس و محترم میدانند 
و همه‌شیعه‌ها آرژو میکنند که در این Als‏ مدفون گردند. بیشتر قوافلی که از ایران lass‏ 
می آید با خود عده زیادی تابوت دارند که حاوی جنازه‌های معطر شده است. اين جنازه‌ها را 
بکر بلا میبرند تا در آنجا بخاك سپارند. با هرقافله مقداری زياد اشیاء نفیس و گرانبهاست که 
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وقف این ضربح شده و بدان ميبر ند. 

كاروانان ميكويند كه اين اشياء و جواهرات آتش طماعى اعراب را فراهم كرده كه 
با دست منحوس خود بربودن اين نفايس قیام کنند ولى آنچه كه بيشتر حرص اينان را تحريك 
ميكند همانا وجود دو ضربح على (E)‏ و حسین(ع) است. 

اهالى محل با شگفت و بهت نقل ميكنندكه جهل سال بيش وهابىها كه طايفداى از 
اعراب‌اند بتعداد پانزده هزار نفر بشهر كوجك كربلا هجوم اوردندء نمام مردمش راکشتند» 
خانههايشرا ريشه كن كرده كليه نفايس و غنائمشرا ربودند. 

خوشبختانه شفقت ایرانیان و پیشکش‌های فتحعليشاه باعث شدكه از دوباره ضريحها ابهت 
و شکوه قديمرا به‌دست آورند. از آنروز مستحفظين مراقب گذاشتند نا از حمالات اعراب‌غارنگر 
و متعصب gle‏ گیری نمایند» از این روست که چون بغداد بنزدیکی این ضریح واقعشده ایرانیان 
ارزو میکنند آنرا بتصرف خود آورند تا علاوه برتملك اين سرزمین مقدس ازعایدی‌بیشماریکه 
وقف مقابر این دو سيد زو a oa‏ کر ینن 

دولت عثمانى بویژه GEL‏ بغداد نیز از برای ایرانیانی که بخواهند بزيارت كربلا روند 
يا اجساديكه بدانجا برده ميشود ماليات GLY‏ وضع كرده. با اينوصف ايران نفع ی کلی میبرد اگر 
بغداد رأ تصاحب شود. 

EE‏ ای اها دعكا و salda‏ سانا 

گر وهی چند عزيمت نمود وبا سربازان ياشابرخورد كرد وآنها را فرارى ساخت. اگر فرمان شاه 
ool jolts‏ محمدعلى مير زا نرسيده بود كدفورى باز گردد بفداد بدست ايرانيان افتاده بود. 

ایرانیان و 'نركها اظهار ميدارند كه این فتح توسط افسرى فرانسوی موسودو كه در 
ارتش شاهزاده حاكم کرمانشاه سمت هر بی داشت انجام گرفت. بغداد يك سرزمینی استکه برسرش 
همیشه مابين دو دولت پا دو ملت Ol pl‏ و عثمانى نز اعست. 

پس‌از سه روز که در حله متوقف شدیم بسوی بغداد باز گشتیم. راهرا بزودی و راحتى 
پیمودیم ولیکن وقایعی wor‏ ظاهر میگشت که ماراهم مضطرب‌میساخت. اعراب‌شما لی‌بینا لنهرین 
وساحل راست دجله سر‌بشورش برداشته تا حصارهای بغداد پیش آمده J glo‏ میکردند. 

ae Sb‏ ما را بكمك چهل نفر سوار شجاع بصوب بغداد حر کت داد و نظامی‌وار 
CST >‏ کرده كاملا از خود مواظبت ميکرديم. اهالی خانه‌ها Ly‏ گفتند در روز پیش از هرسو 
اعراب روان بودند و ما را US‏ غارت نمودند. خوشبختانه در اثر eg‏ از سربازان شجاع يا 
خوشبختی و اقبالء ہما هیچ آسیبی از آنها نرسید و بسلامت ببغداد رسيديم. 

اول AS palin‏ دیگر A Y‏ مت اختار که لیکن راه‌بفداد تاموصل نيز ناامن بود. 
يك‌ماه تمام این اغتشاش و حمله‌ها طول کشید. سر كرده اعراب جرباهما كه ياشارياست شهر 
کوچکی را بدو بخشيده بود باعث شورشی گثته و چند ab‏ اعراب غارتگر را بدور خود 
جمع ساخته بود. 

قدرت پاشا اینقدر ضعیف است که نمیتواند این اغتشاشر | بخواباند. خوشبختانه حادثه‌ای رخ 
داد که ما وقترا غنیمت شمرده حر کت کردیم يعنى پاشای کر كوك عزيمت نمود و ما از سفیر 
فرانسه اجازه گرفتیم که بكمك و در تحت حمایت این پاشا عزیمت نمائیم. 
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غروب پنجم سيتامبر از بغداد خارج شديمء تمام انديشه ما در این بود كه مبادا دوچار 
حمله اين bY‏ شورشی گردیم» سرانجام با پاشا بمقرش رسيديم و از آنجا چند سوار جهت 
تفای llos‏ شاه كوه وا ما زان 

س‌از چندروز استراحت در موصل به‌دباربگر روان گشتیم. در راہ از se‏ بره و مدیات 
که نواحی کوهستانی دارد و يعقوبىها ساكنينش هستند گذشته بطرف دشتهای سو و ريك و Lal‏ 
روان شده كر الت هتون وی 

از الپ بلانا كيه رفتیم» سپس بطرف شام و سرانجام بهبيروت رسيده روز اول دسامسر 
۷ بکشتی سوار شده سوى فرانسه عزيمت نموديم. 

شکر lus‏ را گفتیم که مسافرت ما بەآخر O A gies‏ یم Soe‏ 
كرد خاتمه sl‏ 

مدت دوسال نمام درسفر وحضر بودیم» ابتدا دوچار برفهاى ارمنستان و سرمای سختی که 
بدهيجده درجه زیر صفر يو سو ا سپس در ایران از whoo‏ خزر نا خليجفارس و از 
منطقه بيابانى خراسان نا مرز عر بستان يعنى در سرتاسر ايران بررسی و اكتشاف يرداختيم واسناد 
مر بوط بباستان‌شناسی را بدست ojal‏ بعد رو بمغرب كرده دشتهای بينالنهرين» بغداد تا 
بیابان پیش رفته ازفرات گذشته بشام رسيديم و درآنجا با سرزمین LT‏ خداحافظی گفتیم. 

در اینوقت باخود اوراقی نفیس و پرقیمت و اسنادی مهم آوردیم که حاصل رنج و سير و 
سياحت ما woe‏ 

پایان 
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خلاصه يك مكتوب فارسى 


تصور ميكنم لازم باشد مكتوبى را كه یکی از بزر گان ایران سفير فرانسه موسيو سرسى 
نوشته ضميمه این کتاب نمايم. این مكتوب بتوسط موسيو برست نكازى ميرسكى بدست من افتاد» 
ازان سبك انشاء ایرانیان پی‌خواهیدبرد» درواقم نمونه‌ای شايان دقت است. 

مکتوب میرزا مسعود حا کم خراسان و وزير خارجه ايران بهموسیو سرسی سفیر فرانسه در 
دربار بادشاه of pf‏ سال ۱۸۴١‏ 


coll»‏ بزر sh gS‏ شخص مقتدر و متنفن وای تکیه گاه دوستان صادق 
و صمیمی: مکتوب شما که دال برصداقت و یگانگی بود و از ارض روم 
مرقوم فرموده بودید در bl gl‏ محرم ۱۲۵۶ بدست من رسید. از زبارتش 
سيار خورسند گشتم. در وقتیکه شنیدم سفیر فرانسه بایران تشریف‌فرما 
میگردد از خوشحالی در بوست نمیگنجیدم. كرجه دوستی و مودت دودو لت 
فرانسه و ایران تناز گی ندارد و از دوران گذشته ايندو کشور باهم اتحاد و 
يكاكن ¿la els‏ غبار yla‏ تكد و اک راط نشی را ار یاهبرد 
بود Leis‏ ام شنیده Ala‏ که هردو use alle cd gu‏ اتحاد و مودنی 
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خدا را شکر که دراثر مجاهدات وزرای‌خارجه دو كشور غبار نير گی 
ازمیان رفت و دست اتحاد بهم داده شد این یگانگی و دوستی بسیار محكمتر 
از پیش شده و اميدواريم برخلاف گذشته نتایج خوبی از این عقد اتحاد 
كرفته شود و ایندوستی باحضور نماينده آن‌دولت بدربار شاهنشاه ايران 
استوار خواهد گشت. اميد است بزودی آن‌بگانه رفیق مشفق وهمکارمحترم 
خودرا ملاقات نمايم خواهشمندم منت برمن alos.‏ هرجه زودتر از 
سالامتیتان | گاهم فرمائيد. 

ازخدا مسثلت مينمايم که دوران زندگیتان را بخوبى و خوشی 
بگذراند و موافق تمابلاتتان باشد.» ١١‏ هفتم محرم ۱۲۵۶ مشهد 


متن بك فرمان شاه ی كه با علامت شير وخورشيد است 
مهر شاهی با خط کوفی است: قدرت و دولت بدست خداست» و بشعر ایرانی سرائیده شده: 


محمدشاه غازی صاحب تاج و نكين آمد 
شکوه ملك و ملت رونق آئین و دين آمد 
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جنانكه از قديم مابين دو دولت فرانسه وايران روابط دوستانه برقرار 
بوده و پبوسته بهم علاقمندی ابراز ميداشتهاند برای این كه مودت و لطف 
DA‏ بثبوت رسانیم در اين وقت كه موسیو سرسی نجیب‌زاده و مشھوں 
CET‏ بزر گوار و عظیمالثآن, سفير مطلق دولت فرانسه را كه بدربار ما 
آمده و منظورش ایجاد مودت و بگانگی دولت‌فرانسه باماست‌باآغوش باز 
میپذیربم. بهمرآهش موسیو..... از نجبای فرانسه مرد Cole‏ هنر و ذ کی 
عاقل و عالم می باشد که بشخص مقدس ما چنین معلوم شد که وی از 
دوستداران دولت ماست. این سال رامن یکی از بهترین سال‌ها ميدانم که 
چنین اشخاص محترمی بکشور ما قدم‌رنجه فرموده‌اند. از اینرو برخود 
واجب شمردیم مهمترین فرامین دولتی را که بدوشکل و El jo‏ علامت 
ایران» شیروخورشید را حاوبست به‌انها دهيم تا از مزايايش بهره‌مند 
گردند. 
این فرمان که از هرحیث دارای اعتبار و اهمیت Cul‏ به‌مستوفی‌های 
(وزرا) ol go‏ شاهنشاهی دستور داده شده در دفتر شاهی مت کنند و 
مسئول اجرايش هستند. 
درماه صفر ۱۲۵۶ هجری باصفهان نوشته شد. 
(اوريل ۱۸۴۵) 
ob‏ 


۴۶۵ 





حرف الف 
۲۶٢ — ol!‏ — ۳۷۷ — ۳۷۵ — ۴۱۱ 
ابوشهر ‏ ۳۶۷ 
ابهر — ٩۳‏ ب ٩۷‏ — ۹۸ 
آيادانا  ۲٢۹‏ 
اپیدوس - ۱۳ 
اتریش ‏ ۲۳ 
اتشکده — ۲۳۵ 


— YAO — ۲۳۵ — ۱۷۱ — آنشگاه‎ 
— FO\ — FOO — ۳۸۸ — ۷ 


۰0۷ 
POM القن ہے حاتت الات‎ 
۱۲ — wi 
۶۷ — se sl 


اج‌میاجین : اج ميازين — FY‏ — ۴0۴ 

۲۳۲۳۴ — رضا‎ doo | 

۱۲ — chk ol 

۱۳  نایردا‎ 

— oY — آذربایجان ب مع با اع‎ 
AN — VA — $4 — PY — 99 
— ۹۱ — AX — AA — AY — AF 


— ۴۱۶ — ۲۸۵ — ۱۵۴ — \dY 


۴۲0 — FAY 

— ¥A— ۴۷ — ۴۳ ۔‎ ۴۱ OL 
۵۲ — ۹ 

۴۴  موكارآ‎ 

اردبیل ے ۸۳ س ۱۱۶ س ۴۳۵۱۱۷ 

ارو ۱۳ 

ازمير ب ۱۳ 


— ۵۹ — ۴۴ — FY — ۳۹ — ارس‎ 
بت ۱۴۹ — ۱۵۴ سب‎ ۱۴۲ — AA 
— ۴۳۳ — ۲۷۳۲ — YO — ۸ 
Fur 

ارس كوجك ‏ ۳۲۲۵ 

اکن روس Bs‏ تق عن از بت 
YA‏ ۳۹ — ۳۳ سے ۳۴ — ۶ات 
YO ۳۹ — PA — PY‏ — ۱ب 
۶ — ۶0۵ — ۱۶۷ — ۴۳۴ — 
۴۶۴ 

ارك ۳۹ — Pra‏ ۔ ۳۳۹ — ۳۹۵ 

ار کی = ۷:۹ 

ار کس‌رومان — ۳۸ 

۱۳ -- oss ارك‎ 


ارساسی — ۱0۲ 

ار گون — ۴۱۵ 

PA — YO — YY — Yo — ارمنستان‎ 
۴۲ — AY — YO — £0 ۳ 
۴۶۳ ۴۵۵ — ۴۳۴ — 0 

اروپا اهعاب ۹۳ت ۹۴ے لات 
۳٣۵ ٦۶ ٢۵ o‏ ۔ ۶ 
E o E SAY EN NV EAN‏ 
ع ۷۹ے So VEE‏ ۴دت 
۸ نے ۱۴۹ اس ۷۵۳ — ۵۷ت 
۵ م۔ ۱ ۲٦٢ m= ۲٦۹‏ نت 
۳٣٣۹ PON ۲۷۸ = ۱‏ ۔ 
for ۲۳۷۲ — 0‏ — ۴۲۸ — 
۴ — ۴۳۵ — 

۸۷ ات ف6ت 9 عه ۷۷۷ می‎ gy, 
FO — ۴۳۸ — ۴۳۷ — ۵ 
۴۴۵ — ۳ 

۱۲ — BL 

۸۳ — Sle اسیین‎ 

استخر ٢١١ 109 —A—‏ س 
ee ۹‏ ۲۸۵ ۔ ۲۹۱ ند ۲۹۲ س 


vay — ۳ 

استر اسبورك — wow‏ 

استکھلم سے ۴ 

اسكندريه ب ,۴۳۱۵ 

اسکوتاری — ۱۴ - ۱۷ 

yes  افلج اسکی‎ 

استانبول : اسلامبول — ۱۴ — ۹۷ — 
۱ ۔۔ م۴۵0 

۱۴  ىلويمالسا‎ 


۱۷۴  نوجونسا‎ 

اسون ات Ni‏ 

SAV فا‎ al 
A — ۳٣۷ ۳۳۔‎ YA — Yo 
— ۹ 


— AW ۔‎ AY — Y2 


س ن n‏ ا مينم ن مت س س و و ا ر ی e‏ 


— ۱۵۶ — ۱۲۹ — ANE ےہ‎ ۶ 
— Y¥\ — ۲۳۴ YN E — Yor 
۳۳ MOR — ۲۴۹ Y ۶ 
— ۴۱۲ — PY Y — Yo ۶ 
— ۴۵۲ — ۴۵۱ — ۴۲۴ ۔‎ ۳ 
لوص‎ — ۷۲ 

آسیای صغير — ۴۳۴ — ۴۵۶ 

iu O e ااي‎ 

آسياى وسطی : آسیای مر کزی ‏ ۵ ب 
~Y\\ -AF FO AV — Y‏ 
المع 

آسیای جديد — ۲۴۱ 

۹ د ۸ د ۹ ۲۵ ۔‎ ١ اصفهان‎ 
AY — ARAN YA ۴۳ 


— ۱۱۴ — ١١۳١ — ANE — YOR 
— ۱۲۱ — ۱۲0 س‎ ۱۱۹ — ۵ 
— ATX — ۱۲۸ — ۱۲۶ — AYO 
— ۱۱۳۳ مت‎ ۱۳۲ — ٣۳۱۹۱ — 0 
— ۱۳۵ — ۱۳۷ AA تم‎ ۴ 
— ۱۴۹ — ۱۳۷ ١8١ AO 
— ۱۵۷ — ۱۵۶ — ۱۵۵ — \O0 
— ۱۶۲ — ۱۶۱ — ۱۶0 — ADA 
— ۱۶۷ — ۱۶۶ — ۱۶۵ — ۳ 
ب ۱۷۱ — "لاا‎ ۱۶٩ — ۸ 
— NAF — ۱۸۸ — ۱۷۴ — ۳ 


۲۳۳ ۲۲۲۲۲0 AAVV A Y 
NY — THO — ۲۳۳ — ٦ 
— ٣۴۶ — ۲۴۲ — ۲۴۳۱ — ۹ 
— ٣۵۵ — ۲۴۹ — ۲۳۸. ۷ 
— TOA — ۲۵۷ — ۲۵۵ — ۳ 
۲۵۸ —VOV ۵0۲۵۳ | 
— KYA — TAA — ۲۷۲ بت‎ ۲ 
TFA — ۳۳۵ — MY — ۲ 
— For — ۴0۲ — ۳۷۴ — 0 
— ۴۳۱۱ — ۳۱۵0 — ۴۵۷ — FOD 


NSE 
س ۴۲۸ د ۴۲۹ ۔‎ ۴۲۵ ۳ 
۴۶۵ 

۴۶۳  ارفا‎ 

wyy — ۳۵۱ — lo pl 

WA — افغان‎ 

افغانستان ب ٢‏ ب ۷۸ س ۲۷ ب ۲۴۷ 

۴۴۴ — ۴۴۳  ىلكيباقا‎ 

افری داع — ۴۹ 

افیانوس هند ‏ ۳۷۱ ب ۴۵۲ 

٩0 — اکان‎ 

ELS |‏ تب E NSD‏ بی با بك 
۹ لس ۱۸۵ — ۱۸۱ — way‏ 


۱۲ — اكرويل‎ 
۱١١  اتسوگا‎ 

۲۵۱ — AGA — الاقاپو‎ 
GY „I! 


۴۳6 سب‎ NOP اه‎ NOD ce ON == | 
۴۶۳ — ۳۵ — الپ‎ 
— ۶۳ — VY N خی‎ — op ال‎ 


۵ 
الحمار ‏ ممع 
المان — ۱۵0 
الوش ‏ ۶۵ ۴ 


me Nos Wi VY ہے‎ NI 
بت پر مد‎ SAV ا اف‎ 
Yo 

ا 

VOY — nl pl امامزاده‎ 

أمامزاده احمدرضًا ‏ ۲۲۴ 

امین اباد ‏ ۴۱۲ — ۴۱۳ 


۱۷  ىلوطانا‎ 
۱۶  سودوأ‎ 
٩۱ — انژلی‎ 


O Ve انكل‎ 





۹ سے RE y‏ سح O‏ ۶۹ سے 
Y NE YA‏ وی سا 
ANTENNEN AAN‏ 
۷ بب ۱۳۹ سے ۱۹۵۹ ہے NOV‏ 
۶۵ — ۱۶۶ — ۱۶۷ — ۱۹۸ — 
EN EN EN FRE NOS‏ 
PIN — ۳٣۸ — 0‏ ۳۶۲ — 
٣۶۵ —‏ — ۳۶۶ . ۳۶۸ = 
0 — ۳۷۱ — ۳۷۷۲ — ۳۷۳ — 
پا EEE‏ 
row‏ 

امین باد — ۲۵۸ س FAY‏ ۴۱۳ 

اوج كليسه : اوج کیلیسه ‏ ۴۳ — ۴۸ 

أوج ميازين ‏ ۴۷ 

۲۴۸  نامكاروا‎ 

۱١۶  نائلروا‎ 

اوزارلو س ۴۳۸ 

٢  رتیلرتسوا‎ 

۱۷۴  نوجونسوا‎ 

اهزرم — ۳۷۷ ۳۷۹ — ۳۸0 — ۳۸۳ 

yee — ver ۱۷۹  ایلاتبا‎ 

ا رت 
ES KY‏ عت 
۷ ب ۱۸ له" ۲۹ سے Se‏ 
۳٣۹ AN‏ ۔ FO‏ س ۴۸ س ۴۹ 
OY‏ ا۵ت Sos OV SOG‏ 
۹ سد EN FO‏ ۶۲ ا ۶۳ 
۴ ماوع اسب NO ۶۹ TY‏ 
N‏ بای کاب ہی EIKE‏ 
ا" کے ارب ھی او SAY‏ 
AP _ IN — 90 — AM — AA‏ 
۵ سے ۹۶ ۔ ۹۷ سہ ۹۸ EC‏ 
۲ — ۱0۳۴ — ۱0۵ — ۱۱0 — 
NG Vi‏ سے 
۷اا Ls‏ 


— ۱۲۸ — ۱۲۷ — AYS — ۵ 
— ۱۳۶ — ۱۳۲ APO ۔‎ ۹ 
— ۱۴۲ — ۱۳۱ — ۱۴١ — ۷ 
— ۱۴۳۷ — ۱۴۵ — ۱۴۴ — ۳ 


۱۵۱ س‎ ۱۵0 — ۱۴۹ — AFA 


AON‏ — ۱۵۳ — ۱۵۴ — ۱۵۶ سب 
VOY‏ — ۱۵۸ — ۱۵۹ — ۱۶۲ — 
1١70 — ۱۶۷ — ۱۶۶ — ۵‏ سه 
AVS‏ — ۱۷۳ — ۱۷۵ — ۱۷۷ — 
۸ — ۱۱۷۹ — ۱۸۵ — ۱۸۹ — 


— ۲۵۱ س‎ ۱۹۸ — ۱۹۵ — MAY 
— ۲۱۱ — Y\O — ۲0۴ — YOY 
— ۲۲۱ — YYO — ۲۹۹ — NAA 
— YYA— ۲۲۷ — YY — YYY 
— ۲۳۴ — ۲۳۲ — ۲۳۵ — ۹ 
— ۲۴۵ — ۲۴۳۴ — YFY — 0 
— ۲۵۳ — ۲۵۱ — ٢۴۸ — ۷ 
۲۶۳ NINFA YODA DA 
— ٣۶۹ TFA ۲۶۷ — ٣ 
— YY — ۲۱۷۲ — ۲۷۱ — 0 
— YAY — YAY — YAO تس‎ ۶ 
— VAY — ۲۹۶ — ۲۹۱ — YAA 
— PON — YOO . TAX — ۸ 
— OA — FOF — OY — ں٢‎ 
— PAY — ۳۱۶ — ۳۱۵ — PAX 
بت‎ ۳۲۸ — ۳۲۶ — ۳۱۹ — ۸ 
— ۳۳۲ — ۳۳۱ — ۳۳۶٣ — ۹ 
— PEA — ۳۳۷ — ۳٣۳۶ — ۴ 
— ۳۵۳ — ۳۴۳۶ — VEY — ۲ 
— ۳۶۲ — ۳۶۱ — Pro — KOA 
— ۳۶۸ — ۳۶۷ ٣۶۶ — ۳۲ 
— ۳۷۳ — ۲۳۷۱ — ۳۷۵ — ۹ 
— ۳۷۸۸ — YAO — ۳۷۷۹۸ — PYF 
۳۵۸-۲۳۹۶ ۳۹۵-۲۳۹۲ 0 


— ۴0۸ — FOF — FOY — FOO 


اريف 


سی AS‏ سر ںہ هه 
FAA ۴۱۷ AS‏ — ۴۱۹ — 
FO‏ ۴۳۱ ع باع 
FO — ۴۲۹ — FYA‏ ۴۳۳ — 
۴ — ۴۳۵ — ۴۷۶ ۴۳۷ — 
۷۸ ۔۔ ۴۴۷ :۳ ۴ ۴۴۵ س 
۸ — ۴۴۹ — ۴۵۱ — ۴۵۵ — 
۶ — ۴۵۷ — ۴۶۱ — ۴۶۲ — 
۳ — ۴۶۴ — ۴۶۵ 

۴۳۴  ناوریا‎ 

ابسپارا — ۱۳ 

۱۳۵  هناخ‌هنیئا‎ 


سم تست md‏ پت 


حرف ب 
باب لخادم — ومع 
باباف راك ل ۲۱۸ 
تیلم A A‏ 
PAY — FOS — FOO‏ — ۳۵۹ — 


0 — ۴۶۱ 
باب‌همایون — ۲۲۵۱ 
بادنجان — ۳۹۳ 
بارافراك ب ۲۱۸ 
بارماشور — ۴0۱ 
بارو — ۱۷۱ 
باز ركان — ۵۶ 
باس‌میچ — AY‏ 
باع‌شاه ‏ ۲۲۱ 
Pro — ۳۲۵ — gel‏ 
بالاخور  YA‏ 


— ۴۷ — ۴۶ — ۴۳ — ۳۶  دیزیاب‎ 
ow — OY — di — ۴۹ مع‎ 

برج نمرود — ۴۶0 

بخارا — ۲۳0 — ۲۵۵ 

۴۱۷  نایر‌تخب‎ 

بختیاری — ۲۶۵ — ۲۹۷ — ۴0۲ — 


۴۱۳ بورن — ۳۶۸ 


۳۸۲ — ۳۷۷ — بوشکون‎ ۳٣۹٣  ناوادب‎ 

برازجان — ۳۵۷ — ۳۶۲ — ۳۶۸ پوشهر — ۲۴۸ — YA‏ ۳۳۷۷ _ 

برافز س ۷۳ ۱ ۷ — YF\ — WFO — KOA‏ سے 

— ۶۵ WEE — ۳۶۳ _ ۲ اا‎ Cay 

۳۷٣٢_۳٣۶۹ باع سرعب‎ ES ۳٣ PYO Bm برج‎ 

_ ۳۷۵ — PVE — ۳۷۲ ۸ a ۲ ۲۵ سے ۲۹۷ ت‎ E پر‎ 

— AO — ۳۷۹ — ۳۷۸ — ۷ مد‎ WA 0 کے الب‎ E 
۴۱۳ — FOF — FOYT — way E A ۔‎ ۱۶۷ oo NOY 
۱۷ — بويوكدرٌ‎ wyY 

— ٣۷۰۶ — wo — ۳۶۳ _ بهبهان‎ ANA EN NN ys 
FO — لامع‎ — ۸ — ۴۳ — YO 

کن تشه تی NY‏ نت ۳۸ سروت NO‏ ۔ ۲۸ ۔ ۲۹ ۔ WE‏ 

۴۶۳ — ۴۵۵ — ۴ ۳۶۸ — ۳۶۷ — ۳۶۶ — ۳۶۳ _ بصره‎ 
fs yl FAY — FOF — 9۹ 

۴۴۷ — ۴۴۵ — سے 0 ۹0 — بیستار‎ ۹ AY  دادغب‎ 
NA بت‎ EV AAN AS 
— ۱۹۷ ۔‎ ۱۹۵ — ۱۹۴ — ۳ — AVF MAMI ۱۸۸ ۸ 
— Y\O — ۲٥۹ — YoY — YON NOSIS VV YOO 
رت‎ WE و‎ O WA یت‎ ۹ as PVE aes OEY aS NN ۴ 
۲۳0 — ۴۴۴ ۴۳۸ — FOF — FOY 
— ۴۵۱ — ۴۴۹ — ۴۳۸ بین‌النهرین تب‎ — FOO — ۴۴۹ — ۴۴۸ — ۷ 
۴۶۳ ۴۶۲ — ۴۵۸ — FOF A ۵۳ ند ۴۵۲ ا‎ 
ی‎ — FOX — ۴۳۵۸ — ۴۵۷ — ۶ 
— ۴۶۳ — ۴۶۷ — ۱ 

بلاتا كيه ب ۴۶۳ يارتئن ۱۳ — vow‏ 

A ا‎ He OY eas — ۶۶ — ٣۶۳ BY _ بلوچستان‎ 
۱۴0 — ۹ — ۳۷۴ IA — ۳۶۸ سے‎ ۷ 

hr OS بازا اف‎ ۴۱۳ 

— AF — TFA — ۶ ۴۱۲ — ¿ros 

۴۴  نیزاپ‎ ۴۴۵ ۴۴۳ س‎ ۸ ol 

۱۲۵۹ - ۱۲۳ A YA  ناگنساپ‎ ۴0۸ — ۴۱۷ — ۳۲۵ — بندامیر‎ 

بندرعباس ‏ ۲۶۱ پافلا گونی — ۱۷ 

Wertes ۳۵۷  نوجزاروب‎ 

wow — zul ۴۴۴ — بوران‎ 


۳۷۳ 


پرا اسم ۱۴ س ۱۷ — ۱0۲ ۶ — FAY‏ — ۴۲۸ — ۲۳0 — 


يراكخاله FRM PY ۱ vo_‏ ویر سی 
يراوكالا ‏ ۱۴ ومع ۴۳۸ — ۴۴۴ — FOO‏ 
پرت شامبه ‏ ۴۳۲ تبریس ل ۸0 
uhr‏ — ۲۶۵ — و۷۹۷9 = YAA‏ — تيراكخاله — باع 
۲۹۵ نيه pt‏ وبنعلى ‏ ۴۶0 
پر کوسه‌رو — ۲۵ نيه ضحاك : نل wae _ ۳۹۱ — Skee‏ 
des‏ ۱۳ ۳۹۵ 
يطرزبورك ب ١‏ ۴ سے ۴۷۴ تخت اردشیر — ۱۸۱ 
پل س Yoo‏ تخت بستان .- ۲۱۴ 
يلاللهدورديخان ‏ ۱۶۳ نخت‌جمشید س HD‏ ۶ س ۸ س چ ب 
يلخان ‏ ۳۲۵ | NAN — AJA — NO‏ — :ق5۸۹۵ — 
پل خواجو ‏ ۱۶۳ O A NN‏ 
پلوار — NON ۳٣٢۵‏ ا AV‏ ہت 
A NN NA Wars‏ 
| ينجاب ‏ ۲ ۶ — ۲۹۷ — ۲۹۹ — ۳00 — 
پوستنی ل ۱۷۲ ۲ — Yo" — VOY‏ — ۳۵۴ ند 
PAY — ۳0۹ — ۳٣۸ — ۵ PO — YO — perm‏ — 
۳٣٣۶ ۳۱۴ pr ۸۹ des‏ ۔ ۳۷۷ — 
پونار — ۲۵ — ۳۲٣ YO — ۳۱٣۹ — ۸ vo‏ — 
is‏ مت ا ٣۲۵ NE ۲٢‏ ۔ے ٣٣۶‏ ۔ 
بيك ۱۲۲ ۹ — ٣۳۵ — ٣٣۴ — YO‏ _ 
پيك‌بیلان — AO — ٣۴۴ — WEY Yo‏ — ۳۵ 
۸ — ۳۸۶ — ۳۸۹ — ۳۹۵ 
حرف ت 5 
FOA — ۴0۷ — ۴‏ — ۴۲۶ — 
تااورمینا — ۱۲ ۷ — ۴۲۹ — ۴۵۶ — ۴۵۷ 
تأسويج ۶۶ — ۴۳۵ تخت‌خانه — ۴۲۵ 
تیب س YO?‏ تخت خسرو سالا ۴۶۱ 
تبریز س ۸ س ۱۶ - ۱۷ ہے ۳۹ — تخت‌رستم — ۲۵۱ — YOY‏ — ۲۳۶ — 
FO‏ — ۶۳ سے ۶۶ ام Y AQ EINEN‏ 
6ے y VE oe VV‏ چا بات نختسليمان ‏ ۲۳۶ 
AN AV — ۸0 YA‏ ۸۳ | تختشيرين ۲٢٢‏ — ۷۷ 
۱٥١ — AF —A\ AY —A¥‏ تخت قجر \\Y‏ 
۱١١ 10#‏ — ۵۴ ۶۶ تخت کسری ‏ ۴۵۶ 
۴ تس ۲۵۴ ۲۶۱ ۴۱۳ — تخت گرو — ۲0۹ — ۲۱۴ 


eve 


تخت مادرسلیمان ‏ ۳۲۲۵ — ۳۳۴ — 
۳۵ 

م۳٣‎ — AY — تخمدداغ‎ 

N SOS زان اس‎ aly 
کت ال‎ a NO ا ری‎ 
۳۶ ca OY _ ب ۲۸ سم‎ ۵ 


۴۳۴ — ۵٥٥| 
50 ترايزوس ب‎ 
۱۷ ل‎ Lis 


ترك — ۱۴ — vy‏ ہہ ۲٣۹‏ ہ ۳٣‏ ات 
۷ — ۴۴ — ۴۸ — ۵۹ — ۵۷ 
Ad — 0‏ — ۲۱۱ — ۴۴۵ — 


۸ — ۴۴۹ 
تر کستان # ۴٩‏ 
تر کمان‌چای : تر کمن‌چای ب ۸۴ — 


ei eh‏ ۱۴۹ ۔ ۴۳۳ ۔ 

۵۶ سے ۳۸ سے‎ ۲٢ سد‎ ۱۴ ae ۴  هیکرت‎ 
_ ۱۳۷ — ۱۳۳ AF ۔‎ ۵ 
۱0۷ — ۸۴ ۶۶ — FF — ۵۹ 
FEY — ۴۴۳ ب‎ ۳۶۲ — YAN 

تروس ل ۳۵0 

۸0 — m. 

۱۳ 7 

۴۳۴  سیلغت‎ 

تلخ جاى ‏ ۶۷ 

YA — تكيه‎ 

تگارو — ۱۲۲ 

۷۲۷ - „Sie تنگه‎ 

۲۱۵0 — \W— gu 

تنگستان — ۳۷۸ — ۳۷۹ 

تنگه امان يا تنگه امام ۱0۴ 


AO — توریس‎ 
۴۳۴ Oy 
۱۵۹۳ ۔‎ ١۹  نولوت‎ 


تهران : طھران  Ada ١‏ مايرم 


۳۷۵ 


Li Y A YN 
ہے‎ NOY س ۱0۱ ہہ‎ AV — AF 
سب‎ 10% — ۱0۷ — ۱0۳ — ۴ 
Wa ۷۷۳ 6پ ای‎ 
Se NAG ee لا اک ار‎ 
VS NN 
۱۵ — ۱۵0 — ۱۴۲  ۰۸ 
توت‎ ٣۴۶ س‎ ۱۶۷ NN 
A NEY oY EY 
— ۴۱۶ — FOY — ۳۶۲ — PYA 
A ENA YN Oe یں‎ 
۴۷۴ — ۴۳۲ — ۴۳۱ — FO 

EIN EHE 

۴۳۴  اكوت‎ 

— ۲۱۱ — ۲۱۵ — NOS A تیسفون‎ 
— FOF — ۴۵۵ — FO — 0 
۴۶۱ — ۷ 

تيكه ب ۱۷۲ 


.. 


حرف ج 
وت VS‏ 
جلادون ‏ ۲۳۷ 
جلفا د ۱۳۳ 9ب ۱۳۷ ۱۶۳ — ۱۶۴ 
Yo — ۲٢۷٢ — ۵‏ — ۲۳۱ 
یں Yew‏ — ۲۳۴ — ۷۲۳۵ — 
۹ ۔۔ NAV ۲۴۲ VEO‏ — 


۴۱۳۰ — ۸ 
۴۳۷  اوالامج‎ 
۲۷۲  هيجوج‎ 
۴۳۸ VE 
۴۴۳ — جیران‎ 

حرف ج 
جاجا ‏ ۱۷۱ 
چاکوتو — ۴۴۵ 


چاه كوتة — ۳۷۷ -. ۳۷۸ — ۳۷۹ 


چر کس ل ۱۸ 

چشمه‌علی — ۱۱۳ 

چهارباع — ۱۳۲ — ۱۶۲ — ۱۶۳ — 
۷۱ 


— ۲۴۴ ۲۳۹ No چهل‌ستون‎ 
۲۹۶ — ۲۴۶ — ۵ 

۲۷۵۶ — ۲۷٢ A — چهل مناره‎ 

چوبین‌دار — ۴۳۱ 

جين ۱۲۶ 

حرف ح 

حاجی آباد — ۲۷۹ ب ۲۵۹۲ 

حاجی آقا سے AY‏ 

eb.‏ سو ومع 

ew _ wer  ةيظفاح‎ 

حرم خاله ‏ ۹۱ 

۴۴ — ۴۳  هلاخ‌نسح‎ 

سین ob‏ # ۲۶۷ -۔۔ ۲۷٢۹ — ۲۷٢‏ — 
VO‏ ل ھا ایا یا 
VAY‏ — ۲۹۵ 

حلب ل ۴۳۴ — ۴۵۵ 

YAY — ۲٦۹ 505 ۷  ناولح‎ 

حله ام د ۴۵۷ ند ۴۵۸ ا ۴۵۹ = 
¥F\ — ۴۶0‏ — ۴۳۶۲ 

حمادی — ۳۶۳ _ ۳۶۴ 


حرف خ | 
خادم كاه — ۱۷۴ 
خاراپايك : خارابيك ‏ ۴۴۳ 
خاراكن ‏ ۴۴۴ 
خارا A‏ ۴۳ 
خاردوك — ۴۴۷ — ۴۵۱ 
خارلك ‏ ۲۴۸ ٣۶۳‏ — ۰-۳۶۵ ۳۷۵0 
FOF — ۳۶۵ — PYN‏ 


۳۷۶ 


۱۸۶  شاتلاخ‎ 

var — خاله‎ 

خاله استخر — ۲۵۳ 

خال‌فزی‌معصومه — ۱۶4 س ۱۷۱ 

۲۱۳  هنوخهلاخ‎ 

way  باراد خاله‎ 

۳۹0 — AY — AV  رتخد خاله‎ 

خا له رشهر  ۳۷٣۴‏ 

خاله زينيان ‏ ۷۳۵ 

خاله سرو — ۲۵۹۳ 

۴0۲ — ٣۴۴  ديفس‎ db 

خاله ضحاكى ‏ ۳۹۴ 

۲۲۲  ىرقهلاخ‎ 

خان — ۴۴۵ 

۴۵0 — ۴۴۹ — ule 

خان خورہ ‏ ۲۵۷ — ۲۶۱ 

خانه داراب — IN‏ 

خاورزمين — ۳۸۳ 

— MAY — ۱۳۹ — ۱0۳ — Obl > 
ANY a \ON = NO 
۴۶۴ — ۴۶۳ — ۴۱۷ — ۶ 

— ۴۱۸ — row — ۲۶۵ — خرس‌آباد‎ 


۴۵۹ — FOO 
۱۷۴ = باد‎ le > 
FYY — ope > 


خسروہ سا ۴۳۵ — ۴۳۶ — ۴۳۷ 

۴۳۱  یورسخ‎ 

خلاى بلاغ _ ۲۱۲ 

خلای بولاغ - ۲۱۲ 

خلوت سريوشيده — ۲۴۶ — ۴۲۸ 

WY  فایتایردا خلیج‎ 

خليح فارس  ٢‏ سام ۳۸ - ۱۶۵ 

— YOY ۲۴۸ Na AGA 
۳۴ YO — ۳۱۹ ۔‎ ۱ 
— YO — ۳۶۸ — FEF ۸ 


— ۳۸۶ — ۳۷۷ — ۳۷۳ — ۷۱۷ 
— ۴۶۳ — ۴۵۱ — FOr — ۲ 


خمين — ۱۶۵ 

Qo — chs 

خنك ارگون ‏ ۴۱0 
خنك ركون ب ۲۶۲ 


۲۴۹  مزراوخ‎ 

خوانسار ا YAY‏ _ ۲۲۴ 

خواجو — ۲۳۷ 

خوزستان ت ۲۴۸ _ ۲۴۹ _ ٣۷۷۳‏ _ 
۷۲ ۴۱۷۰ 

۲۵  باشوخ‎ 

خوگان ب var‏ 

خولونجى — ۴۳۷ 

— الاج‎ ۶۱ 0 — Y  ىوخ‎ 
۶۶ — ۴ 

wag — خیاران‎ 

خی فی ش کی ۴۷۲ 

خيوه ۲۴۸ لا ۲۴۹ 


حرف د 
داار — ۴۳ — ۴۶ — ۸۷ 
دارالسلطنه ‏ ۱0۲ 


A‏ و 

داراب ‏ ۹۷ ۔۔ ۳۹۶ ۳۷ 

دارا ضرق عدوم انه 104 ۳۷۷۳ ت 
wag - was — ۳۹۱ ۸‏ 

WEY اعم ب‎ = ۳۵۷ — Slo 


دانمار )3 لس ۳۷۹ 
دامنه — YY¥‏ 
دیو کور — ۴۴۴ 


۴۵۱ — ۴۵0 — 99 —. ٣١۱٣ دجله‎ 
— ۴۵۷ — ۴۵۶ — ۴۵۵ — ۷۲ 
۴۶۲ — ۸۹ 

۳۹۵  نابكارد‎ 


۱۶۱  عيفربرد‎ 

درب سعادت س ۱۶۱ 

درب عالى — ۱۶۱ 

درب على ل ۱۶۱ 

درب مقدس — ۱۶۱ 

۳۵۵ آب‌شور ل‎ deb yo 

دریاچه أروميه ۔ ۶٣‏ ے ۶ء۶ — ۴۳۷ 

درياى خزر  ٩۱ EM‏ س NOY‏ س 
١ع NINA‏ — ۴۱۵ دومع 
۴۶۳ 

Woo سام اا‎ ii 
۴۳ — ۴۱ — MA 

دربای هند ‏ ۱۵۵ — ۳۶۸ 

۳۴١ ب‎ PEO  نايجرتس‎ 

دكان داود ‏ ۷ س ۲١٢‏ 


دلهوب ‏ ۴۵۵ 
دلو — ۴۴۹ 
دلوا باد — ۴۵0 


۴ — ۴6۳ — LL Jo 
۱۱۴ — ۱٥۹ — دماوند‎ 
۴6۲0 — ۱۴۱ — دهلی‎ 
۳ ۷  هلادبع ده‌میر‎ 
۴۸ -۰ ۴۳  نيدايد‎ 

دپاربکر — ۴۳۶ — ۴۵۵ 


دیزا ‏ ۴۴۳ 
دیزاخلیل ‏ ومع 
ديلمان ‏ ۴۳۵ 
ديوزن — ۱۷ 

حرف ر 
رامجرد — ۲۹۳ 


۴۱۷ - ۹۹ cs, 
YA — ٣۲۷ — ركناباد‎ 
۴۳۱ ب‎ ۴۳۵ — „boy, 


رم — ۱۳۶ 

VWF — FY — "A — YO — N\A روم‎ 
— ۴۱0 — ۳٣۶ — PA — ۳ 
۴۳۵ 

روم شرقى س ۱۳ س ۲۵0 

۱۷ ب ۱ س‎ ۳ To روس : روسيه‎ 
WA — YY — Wr — WE — ۸ 
لاست‎ — YA — YO — ۹ھ۵‎ — FA 
۱0۷ — AA — AF — AY AN 
— ۱۴۲ — ١۳۳ NAO — 10% 
— ۱۵۱ ان ۱۳۹ — ۱۵0 س‎ ۳ 
— ۱۹۸ — ۱۶۷ — ۱۶۶ — ۵ 
— ۲۳۹ — ۲۲۸ مت‎ ۲۲۷ TTV 
— ۲۴۳۷ — ۴٣ ٣۴٢ — Y¥O 
— FOY — ۳0۱ — POC — ۹ 
— ۴۳۳ — ۴۲۸ — ۴۲۷ — ۷۳ 
rer 

۴۳۲۱ — FO — رودبار‎ 

ری — ۱0۲ مب ۱۱۳ س ۱۱۴ 

ربووان‌تيك — ۲۳۴ 

ربشھر = ۶۵ — ۳۷۴ 

ریگ — ۳۶۸ 


حرف ز 

oe Shoe ۷ زا کرش ت‎ 
۴۵۶ سے‎ ۴۴۷ — ۲١۴ — YAN 

زانما ب ۱۱۸۴ - ۱۸۵ بت ۱۸۶ 

رنده‌رود س ۱۳۳ — ۱۳۴ 
188 ۱۶۱ — ۶۳ ۱۶۴ — 
الإ Yoo — ۲۳۷ — ۲۳٢‏ 

زار گوپولی = ۲۱۱ 

زرقان — ں۳۵ 

زر گون — PYF‏ — ۳۲۷ ب لامع 

sr er EN ee AV رفا نیت‎ 
هه ممم‎ 


زاینده‌رود : 


YA 


زندان جمشيد ‏ ۲۹۲ 


زنده — ۴۳۷ 
زنگنه — YO‏ — ۲۶ 9ب ۷۲ 
زنگیان — ۴۳۲ 
زوليك — ۲۵ — ۲۶ 
ob)‏ — ۲۵۱ 

حرف زر 
old‏ — ۱۲ 
زنو — ۱0۴ 
زوپیتر س ۱۳ 
زوس — ۱۲ 
زونك — ۲ ۳۶ 
زوی‌زليك — ۲۵ 
ژبریکو ‏ ۱۲ 

حرف س 
سانوری — ۴۴۳ 
ساری — PAY‏ 
ساغوترماه — ۴۴۵ 
سالامین — ۹۳ 
سامورتی — ۴۴۳ 
سانشوپانسا — eya‏ 
سانگالو — ۱۲ 


سام — ۴۲۳ س ۴۲۴ — ۴۵۵ 

— ۳۴۴ — ۴۴۳ A ساوجبلاغ‎ 
۴۴۵ 

۱۷۴ سے‎ AYY — AYNA —oglo 

۳۵۹۵ — bol 

—\O می و‎ ۷ — ob) سرپل : سرپل‎ 
— ۲0۹ — Yod — Yo\ — YAY 
Tits ٣۲۹۳ ۵۹ت‎ 

سرپوشیدہ ‏ ۲۳۹ ب ۲۴۶ 

سربستان : سروستان ب ۹ — ۳۸۸ — 
Foo — "46‏ — ۴0۱ — ۴۱0 


٩۱ — سعيدرود‎ 

سكيز — ۴۴۳ — ۴۴۵ 

سلدوس — ۴۴۳ 

سلعلان ياد — ۹۷ — FO‏ — ۷۷م 

— 107 ۔‎ ۹۷ AF — 40 — سلطانبه‎ 
FY — FG — ۸ 

ساماس سام سے ۴۳۹ — ۴۳۵ — ۴۳۶ 
۳۳۷ 

ERA — ٣٥۵ — ۱٥١ — ۸ سلیمانیه س‎ 
— ۴۴۸ سس‎ ۴۴۷ — ۴۳۷ Fer 
۴۵0 — ۹ 

۴۶۱ — ۴۵۶  ىسولس‎ 

سن — ۴۲۳۹ 

سن‌دومینو ب ۴۳۶ 

YO — سنصوفى‎ 

سو . ۱۲/۸ 

۱۴0 — VY — سور‎ 

۶۳ — F\\ — Yeo — Eloy gas 

۱۶۵ بل‎ ۳۶ — MO ہے‎ Se 

سوزيان — ۹ ب ۲۱۷ 

سوفرن ب ۳۷۱ 

سو لجستان ‏ ۲۶۵0 

سولکستان ب ۴۱۱ 

سولهان — ۵۳ 

We شارت‎ 

سوورت — ۴۶۳ 

۴۴۵ — la 

QA ب‎ ool 

Ni 

۴۳۳ — ollas 

سید حا جى | لدين — ۶۶ 

سید‌کن - ۸۳ 

سیسیل س ۱۲ 

— HAN — ۳۸۸ — ۳۸۶ — یجان‎ Me 
۳۹۲ 


سس A‏ تست وی یه سر يعي لصم ل سس و 
2 س مص سس سد یت مسا 
سس سي یت مس و سس و بي سب ع و سي سس بس و ون ےس س یت 


۳۷۹ 


۱۸ — AV — ۱۱ pi 
۔۲۹۱‎ ۲۸۹ — ۲۶۹ — ۲۶۷ — ge 
۴۶۱0 — ۵ 


سپوندرود ل ۲۹۱ 


حرف ش 

شاپور : شاهپور الم ل ۱0-٩‏ - 
Ns NON‏ 
یں کو یں A‏ ار رر یا 
۵Y‏ ۸۸-۳۵۸ سس ۴۲۹ 
CO YE‏ 

NEF — ۳۶۲ — WEY — ۳۲۸ شام‎ 
۴۶۳۲ — ٥۷ 

— for — ۳۹۲ — ۳۳۲ — شاه‌چراع‎ 
8980 

۱٥۳  دورهاش‎ 

۱۱۴ ١69 — ea شاه‌عبدا‎ 

شاواه — ۱۷۵ 

ششته _ ۳۵۵ 

شمس‌العماره — ۱۵۵ 

Ma WA 6۶ یران ك‎ 

شهرستان — ۳۷۳ 5ے Vey‏ 

شوراب س ۱۲۴ 

۴0۳ — VAY ~ ۱۷۸ — شوش‎ 

و سا ۳۹۷۳ات ۳۷ے ہت 
ENT‏ الاب اف و PV‏ ہے 
۴ بت NY PON ON‏ 
ك۷ سے ۴۲۹ — ۴۳۵ 

شیخعلی الم ۲۸۵ -۔ ۲۹٢۲‏ 

شيطان! باد — tor‏ 

A A A شين ال‎ 
— \dd — ۵۴ — \¥\ — \fo 
— YSO — YYO — ١۶ن سس‎ ۳ 
das VAD aa 9۷ ۷ی‎ OR 
EN EN Wes WN ZEN AN 


— 0 — ۲۳۲۹ — ۳٣۸ — ۷ 
— ۳۳۴ — ۳۲۳۲۳ — ۳۳٣ تست‎ ۱ 
سب‎ ۳۹۹ — ۲۳۳۷ — ٣۳۶ — ۵ 
— ۲۳۶۸ — ۲۳۶۵ — ۲۶0 — ۲ 
— ¥4\ — PAO — ۳۷۸ تس‎ ۷ 
— PON — ۳۹۵ — ۳۹۶ — ۲ 
— ۴0۷ — ۴0۴ — ۴0۳ — 5 
— م۴۱۴‎ — ۴۱۱ — ۴0۹ — ۸ 


۴۲۱۱۷ 
حرف ص 
do‏ سے ۱۸۳ — ۲٦۴ — ۲۱۳ MA‏ 
صوفیان — ۵۹ 
حرف ض 
شحاكى  way‏ 
حرف ط 


۱۹۸ — MAY — MAP ۷ — طاق‌بستان‎ 
— ۲۵۵ — ۲۵۴ — Yo\ — 192 
— ۲۴۷ — ۲۱۱ — Yov — Yor 
AVS 

طاق نوشيروان ‏ ۴۵۶ 

طسو سم — ۳۴۲۳۷۷ 

حرف ع 

عالىقايو ‏ ج۱۵ 

۱۸۱  دابآسابع‎ 

عثمائی — ۱۴ — ۱۵ — ۲۷ س WY‏ — 


AY — ۷۷۳ — ۵١ — Fo — ۹ 


۶ — ۴۴۵ — ۴۴۸ — ۴۴۹ — 
۴۵۲ 
عراق ۹۱ — ۱۴۲ بت ٣۵۴‏ ۔ ۴۱۶ — 
۴۶۲ 
عراق عجم — ۱0۲-٩۱ ۸۹ AA‏ 


FAO 


PAY 

عربستان ہے ۳۶ .سے NER,‏ د REN‏ 
۳٣۷۳ — ۹‏ — ۴۱۷ — ۴۵۱ — 
۴۶۳ 

عسکرون — ۲۲۴ 

علی‌قاپو — ۱۶۱ 

عمارت لب AVY‏ ب ۷۷۲ 

عمارت سر يوشيده ‏ ۲۳۵ 

عمروبن على — ۴۶0 

حرف ف 

—\O¥ — ١*8 — ۱0۲ — & — قارس‎ 
لس ۲۶۳ ۔ ۲۹۳ س ۲۹۷ س‎ ۷ 
— ۳۳۱ — ۳۲۹ — ۳٣۸ — ۲۱ 
— ۳۷۳ — ۳۶۱ — ۳۳۷ — ٣٣۶ 
— ۴۳۵ — FAY — ۷ 

QA — فارسیدجه‎ 

— Y — ۳۵ — ۳٣٣ YAA فرات‎ 
— ۱۳۹ — ۱۱۹ س‎ ۱۱۶ A 
بت‎ WON نے‎ NVR مت ۹۰۷ کات‎ 
۳٣۶۹ — ۳۶۸ — ۳۶۶ — ۲ 
— ۴۵0 — ۳۷۴ — ۳۷۴ — ۷۱۷ 
— ۴۵۹ — ۴۵۷ — ۴۵۲ — PON 
۴۶۳ — ۴۶۱۹۱ — ۵٥۵ 

فرحا باد — ۲۲۷ — ۲۳۵ 

AR — RAY ۳۷۷ — فراش‌بند‎ 

dr د« نے‎ ١ ب‎ als 
ہ١‎ ١0-ةهد‎ ۸۱۷-۶ 
Sd A ANY 
EINEN ۳۷ NY 
الات‎ — YO — ۶۷ — ۶۶ — ۶۱ 
er Ey VA Y VY 
- VAY 1١١0 ١6084 NOV 
WENN ANG NE 
— ١۱۴۵ — APO — ۱۳۹ — ۷ 


۱۶۷ س‎ ١۱۶۵ — ۱۵۸ — AFA 
۱۹۸ — ۱۹۳ AVY ۸ 
— YEN — ۲۲۳۳ — ۲۲۱ — ۸ 
۲۳۲۵۹ — TA — ۳٣٣۹ — ۳ 
— ۲۳۱۷/۱ — ۳۶۸ — MEF — ۰۲٢ 
۴۱۳ — FOU — ۳۷۷۷ — ۲ 
۴۵0 — ۴۳۱ — ۴۲۸ — ۴۴ 
۲۶۲۳ تب‎ ۳۶۲ — YOO — YOY 


سود 


— 


— 


— 


۴ — ۶۶۵ 
EN‏ ا 2 
فریژین ل ۳۹۵0 


شيا كيني ار ای کر a‏ اونما 
کت MAA ۲۳۹۵ e A‏ یت 
0۱ ۱ 

۲۶۲  درجاسف‎ 

sie WAN oe HO Coa hol | فی رر‎ 
اعد‎ WAO ee WAY MV ۸ 
— ۳۵۲ — ۳۹۱ — PAA — WAS 
— ۴0۱ — ۳ 

فیدشگون ۔۔ ۳۵۴ 

۱۳ پاپوس‎ sis 


ANY 
حرف ق‎ 
۴۵0 قارانيه ل‎ 
۴۴۹ فاراداع ل‎ 
۱ ` ۴ فار‎ 
قايلان كوه : قافلان کوہ ب ۸۷ هلم‎ 
۴۴۳ — AN 060 
WEY — قاهره ه  08 اسم‎ 
۲۳۶  هنمارأ فبرستان‎ 
۲۳۶  ناناملسم قبرستان‎ 
۲۲۲ — قدمگاه‎ 
۴۳۳ — قراباع‎ 
۶۱ — ق ادزیاده‎ 


۲۱۹ ۔ ۱۹۶ س‎ ۱۹۳ gel 

۴۳۱  دابوقارق‎ 

eve 

فره‌چمن سد ۸۷ 

٣ _ ۹۱ ۸۸ لالم‎  نزوالرق‎ 

za EINE فر رین عن سب‎ 
س‎ ۱0۴ — \OW — ۱0۲ — NON 
FRA — ۸ 

فصر پوسل — ۸۹ 

قصر ساسانی — ۳۸۵ 

قصر Car‏ دست س ۲۳۷ 

PEN A قسطلطلية ے ۴ تب‎ 
NNO سمالاب‎ VG 
ہے لان‎ FY بے‎ WR a WY Wr 
NOW AN EN EN VA 
سد ۱۵۹ - ۲۵۸ ۔ ۳۶۹ یب‎ 0 

FEA EY بے‎ o 

تسطنعلينوب — ۱۴ 

۱٥۱۴  قالثق‎ 

قصر شاه‌عباس — ۱۳۲ — ۱۵۵ 

wo Cp شیر‎ pod 

۱۱۲ — ۱٥۹۹ — قجر‎ pod 

قفقاز ےت ei‏ 6ے NEY‏ سے 
۸ لس WE II ١۶۶‏ 

WO  ديفس‎ ab 

WAY VY  هملق‎ 

NS WV ee eet 

۱۳ — ۳۳۷۹ AA — ۲۵۷ فمشا‎ 

۴604 — ۴|۸ — ۴٥۱۷ — YAA — قناره‎ 
FAO 

۴۲۳ Vis Yi ۱۲۵  دورهف‎ 


حرف ك 
کابل TON‏ 
کانان - ۱۲ 


۴۲۴ — شاه‎ col pil yi 
ب‎ م١١‎ ۲٦٢ کارون ب ۱۶۵ ل‎ 
— ۳۳۹ ۷ FA — ۳ 
— ۳۴۴ — ۳۴۳ — ۳۴۲ — A 


— ۵ 

156 بت ۸6 

— ۳۶۵ — HOA — ۳۴۹ — کازرون‎ 
۴۶0۲ — ۷ 


۱۳۶ — AYO ۱۲۴ ۱۲۱ كاشان‎ 
PNA is ا‎ 
۴۲۴ ۳ 

۲0۷  تولاك‎ 

کاناره — هاس 

کبوترخانه — ۲۲۷ 

کتل دختر _ a‏ اعم ۔ ٣۴۲‏ — 

۳A 

VAY ۔ ۱۶۱ س‎ ۱۴۱ NEUSS 

TSE‏ بے اق کات 


۱ لا ۴۶۲ 
ES‏ — 100 
5 05 — 109 ۳۵۱ — ۳۷۴ — لامع 
كردعلى ‏ ۴۶ 
کرس ب ١١‏ 


vor ۱۸۴ — ۴۸ — ۳۵ كردستان‎ 
ES NY 
۴۴۸ — ۴۴۷ — ۵ 


الي سے rs‏ 
کرسنگگ ‏ الماع 
كركوك ب ۴۳ بت 6۶2۷ 
كر كيدخان ‏ ۲۲۵ 


iS NP ۴ ANY كرمان به‎ 
— ۳۶۸ — ۶0 .- ۲۵۴ — ۸ 

۶ — ۴۱۷ — 
کرمانشاہ س لاع ۹ س ۱0 — ۱۵۴ = 
۵ ۔ ۱۶۹ — ۱۸۳ — ۱۹۳ — 


FAS 


A مم ن سس‎ e 


= ۱۹۷ مت ۱۹۶ س‎ ۱۹۵ NAF 
زین‎ YOY ۷00 YO¥ — RÁ 
NY DUN DEDE 
۴۶۲ — ۴۵۶ — FAY — ۶ 

کروم ب ۲٩۱‏ ۴۴۴ . 

۲۲۴ — AVA كرون‎ 

۲۶۹ ble SD 

۱۳۶ - إلا‎ ge 

كفرى ب ۴۴۹ 

Nee 

كمارج — ۳۵۷ — ۳۵۸ — ۳۵۹ 

کمن بت ۲۶۹ 

كن س NON‏ — ۱0۵ — ۱0۶ — ۱۵۷ 

۳۶٥٣ — ٣۵۹ — ۳۵۷ — کنارتخته‎ 

كن كابار — ۱۸۹ 

۲۷ # cS 

ZINN 
Nos ۱۸۹ ۷س ۱۸۸س‎ 
۷۹۹ ۷۹۷ ات‎ Sr. 

کوخہ ‏ ۱۶۹ ب ۱۷۲ ا ۱۷۳ ESA‏ 

كوشك — ۳۸۵ - ۳۸۶ ب ۳۵۱ 


Por — 03395 
۱۷۳  ىموك‎ 


کوه‌استخر — YAW — YAO‏ 
کوه‌یستون س ۲۱6 
كوه پیرەزن ‏ ۳۳۹ O‏ ۳۴۱ 


WEY 

۱٥۹  دنوامد كوه‎ 

كوه رامحرد _ ۲۵۳ 

كوه dio‏ — ۲۳۵ ب ۲۳۶ 

كوه كروب ۲۲۱ ۱ 

۳40 ۳۸۸ — ۳۸۶ — PAD — كوى‎ 
۳۹۱ 


کوئن‌جان ل ۴۵۱ 


كويوبخوك — ۷۲۶۵ — ۴۵۹ 
حرف es‏ 


Ao — كازا‎ 

۱۴ — bY 

گالی‌پولی — ۱۳ ۱ 

a ۲٢٢ ہے ۱۹۳ دا‎ ۱۹١ کاماس ہے‎ 
wo — YA 

۱۲۷ — ob 1,5 

VEN a Khar Vs Y كر‎ 
۲۳۲ — ۱۹۸ س‎ ۱۴۹ —_ ۸ 
۴۴۳ _ ۴۳۲ YN 

گرو — ۲۱۴ 

کک ہے وا 

کا کان AY‏ = ا۱ت ۲۷۲۳ 

YA YA YY — ۲۵ auf 


گولزات — ۲۲0 — ۲۲۱ 

گی‌جیه — ۴۶۵0 

YA — ۴۳ — گیلاسور‎ 

YAA — INS 

۴۳ — ۴۱۷ — ۱۲۷ ۔۔ اهو‎ MS 
حرف ل‎ 

لار — ۴۱۷ 

Y\Y oy 

لاتا كيه ۴۶۳ 

۱۱۲  رازدلال‎ 

۱۳  ىشاسيمال‎ 


EAN EV‏ وق سے ۷۷ا 
WYN TOS VAN,‏ ا 
VAN NAY‏ ۵ ۳۷ نے ا۴ بات 
PYO WOK‏ ت ۴0۴ تے ۴۱۷ بے 
۴۱۷ 
AVP E‏ .2 ۷۷۲ اک کپ 
VO ein‏ عم يدم 


| 
| 
| 


YAY 


۴۳۹ — 53 

vow  روول‎ 

لی ت ١۹‏ 

ليون ب ۱۴0 
حرف م 

1Y  ناباتام‎ 


ماد — ۶ — ۲۶۳ 

مادرسلیمان — 109% YOY‏ ۔۔ ۲۶۷۲ 
۳ ال ۲۶۴ — ۲۶۵ — ۲۷۶۷ — 
۹ — ۳۸۷ — ۳۹۵ — ۴۱۷ — 


Y\o 
۱۷۲ — مادرشاه‎ 
۱۷ — ۱۳ — مارمارا‎ 
۱۸۴ — ماریانا‎ 


مازندران — ۱۴۱ — ۳۶۷ _ ۴۱۶ — 
۷ = ۴۲۵ — ۴۳0 — ۴۳۲ 

ماكو — ۵۵ — ۵۶ - ۵۹ 

مالابار — ۳۶۹۹ 

مال‌خاه — ۴۵۹ 

ماماخالی — ۴۴۷ 

ماندری — ۱۳ 

۴۳۵  نايام‎ 

۲٢۹ — متا‎ 

مته ۳۹۵ 

مجمم‌الجزایر س ۱۲ 

محل ۱۲۸ 

محمدی — ۲۲۴ 

محله خواجو ‏ ۲۳۷ 

مداوان — ۳۹۶ 

۴۵۷ — ۴۵۶ — FOO — مداین‎ 

WYN — مدرس‎ 

مدرسه‌شاه سلطانصین ل ۱۵۵ 

۴۶۷  ىاجدارم‎ 

۴۳۷ — ۸۱  هغارم‎ 


هرغاب — YOY‏ — ۲۶۲ ب YEW‏ | موجليبه: مودژلیبه — ۲۶۵ — ۴۵۹ ب 
eso | ۴۱۵ — ۲۶۹ — ۵‏ 
مرغاب سو س ۲۶۷۲ ۲۶۸ ۔ ۲۶۵ | 
مرودشت — ۲۶۹ ب YAY — YAY‏ | 
ROA — YoY # "A — Hot’‏ 
مرزاخاتون — ۲۲۲ | 
۱ 


مورچه خورت — ۱۲۵ س ۱۲۸ 

+ س ۷ 

۴ ۲۶۵ — YOR — ۸ موصل‎ 
— ۴۶۲ ۴۵۹ — FOO ۴ 





مسا — ۲۹ ۴۶۳ | 

۴۸۹  لیئوهاهم‎ AEX APN — ۱۵۹ — مسجد جامع‎ 

مسجد باباسوخته ‏ ۱۳۲ | | مهيار — ۲۵۸ — ۴۱۳ 

مسجد جمعه — ۱۷۲ | | میانه — ۸۷ س ۸۸ — FRY A‏ 

— ۱۵۵ — ۱۳۲ س‎ ۱١۱ میدان شاه ب‎ | AY — 1١١١ ۱0۲ مسجد شاه لب‎ 
— \F\ — \O4 — ۱۵۸ — ۷ oi VAR NAN قات‎ 
Yo | ۶۱ 

مسجد شيخ لطفاله — ۱۶۱ | هيرده ‏ ۴۴۵ 


مسجد مادرسليمان ‏ ۳۳۴ مير عبداله — ۳۷۷ 





AN Sy ا‎ ۳۶۸ — WEY — ۳۶۶ — ٢۵ — سقط‎ 

rye — ٣۷۲ 4‏ میمند — ۳۹۱ — HAY‏ — ۳۹۳ 
مسکو — ۵٩‏ ب ۲۴۹ — ۴۳۴ | هين داور س VAY‏ 

سين س ١۹‏ س ۱۲ | مینور س AY‏ 

مشهد ب ۱۵۴ — ۴۱۷ — ۴۶۴ > 

_ PA ۳٣ؿ‎ — Y Y مصر س‎ 

مصلا — ۱۸۵ نياه ‏ ۴۴۳ 

مطران — ۲۳۷۲ نجف اباد — ۱۶۹ ب ۱۷۱ 
معصومه — ۱۷۲ نزیب — ۲۸ س ۳۱ — ۳۵ 


مقبره استر ات ۱۷۷ ob lo‏ — ۱۲۴ — ۱۷۵ — ۱۷۹ 


۳۳۴ WYO — ladle o مقبر‎ 
۶۷ هر اوت‎ WYO  ىدعس‎ o pia 
۴0۷۷ — ه‌خانه‎ „Wü 5 


مقدونی: مقدونيه ‏ ۱۳ 9 الالاس 
o‏ — ۱۳۷ — ۱۶0 با BN‏ 


نقش رجب مت ۸ = ٩‏ مت ۱0 == AD‏ 
YAA‏ — ۲۹0 — ۲۹۱ 


| 
| 
۱ 
Wel ۴۴۸ — ۴۱۴ — ۱ 
[ 
| 
| 
| 
۱ 
— TAO — ۱١ س‎ ٩ A نفش رجب‎ | 


مماكن — ۴۴۴ ٦ح‏ ۲۹۵۲۸۵ = ۲۹٢‏ 
oe ۰‏ 
مس یں سس ا اکا | نقش رستم \O— YHA‏ سے ۲۶۷س 


— ۲۷۵ — ۲۷٢۹ — ۲۷٢ — YF4 ۱ ۱ YY — منارجنبان‎ 


۴۸۴ 


RAE ۔‎ ۱۸۳ NAYS ANAL Bo ۲۸۷ سہ‎ ۲۸۱ VV -۔‎ ۷ 


— YYO — ۲٦۸ — ۲0۶ — ۴ — ۲۹۹ — ۲۹٢ — ۲۸۹ — YAA 
ہاور ہو ہا‎ WENN — wer — PRO — WYO — ۷ 
YA Flo PRA — Par تس‎ ۱ 
\Y ale ۴6۳۵ — ۹ 
ل" داهم ل‎ ١ هند : هندوستان ۔۔‎ ۱۱۳ VAY 08 - نگارستان‎ 
_ \ow — Yo — ۳۹ نكروين ل م١ ۴ ۔‎ 
ع۳ ۶ — ۱۴۹ — ۱۴۸ — ۱۵۵ات‎ _ was — نوبنداکیان‎ 
۴۷ — ۲۶۹ — ۲۳۲ ۵ — ۲٦۹ ۲۱۸ — ۲۱۷ نهاوند — ۷ ہہ‎ 
— ۳۶۸ — ۳۶۶ — VA ۔۔‎ ۱ To 
YW ۳۷۲ — ۳۷۹ 0 ۴۳۲  هسکین‎ 
ero ۱۳ _ نیکمدی‎ 
عباس‎ — cS ۔۔ ۲۹۹ س ۳0۴۳ هنک‎ ۲۶٢ A نینوا سن‎ 
هيدشت — ليه‎ FOX — ۴۵۷ — ۳۱۸ — ۴ 
۲  ايلاميه‎ 
حرف و‎ 
جر ی‎ ۱ ۴۳۷ — Wo — وان‎ 
۴۳۵  یناچوااپ‎ ۴۶۳ — ومديات‎ 
۴۴۴  اوماي‎ ۱۲ — ویتو‎ 
۲۶ بر کوپرو س‎ 


NA ۲۳۱ AGA س‎ ۱۵۵ 0 
۴۱۶ با‎ HFA — PYO — ۹ 
— YOU — YAA — ۲۵۷ — دخواست‎ y 


هرات — ۳ ہے ۳۸ س ۷۸ ہہ ۸۲ — 


حرف ه | 
٣ت‏ ۱۴۷ — ۱۵۷ —\d\‏ 
۱ 
| 


FAA — ٣۲۴۸ ۱۶۷ — ۱۶۶ — ۲‏ — ۴۱۲ 
۳۴۹ بنا ے ۲ 
همزه ب ۹۳ بن گی چیه - ۲۵0 
هشت بهشت — ۲۴۵ ۷ Nu‏ ده 
هفت‌دست — ۳۵ — YAY — OL NV ۱۶۴ MO‏ — 
wir | vey‏ 





همدان — ۷ — ۹ — ۱۶۹ س ۱۷۲ — 
۱۷١۹ — ۱۷۸ — ۱۷۷ — ۵‏ — 


۱۶ — ۱۵  ىسلكسيارايكنوي‎ 





FAO 


فهر ست رحال 


حرف الف 
al!‏ — ۱۲۵ ۳۹۹ — ۴0۳ 
ابراهيم بيك ۱۹۷ 
ابراهيم پاشات ۲۸ ۔ ٣۵‏ — ۳۶۱ 
nl!‏ خليل ‏ ۴۶0 
ابوبکر ے ۳۶ — ۱۱۶ — ۱۱۸ = ۱۵۹ 
ابوجعفر هنصور — ۴۵0 — ۴۵۷ 


ابوعلى سينا ۱۷۷ 
احمدبيك: احمدياشا — ۴۴۷ ۔ ۴۴۸ — 
۳۹ 


— ۱۴ دوسرسی بت ۳ بت ۴ بت‎ y 
یب‎ OCD TERE 
۴۸ A — ۳۷ — عم‎ 

ارتا كزرس ‏ ۱۸۱ 

۲۸۲ ۰-۱۸ = AYA AA اردشير‎ 

اردشير منمون ل NO‏ 

۱۶۶ - ۴  كايشرا‎ 


ارين ۱۸۵ 
استر س ۱۷۷ س ۱۷۸ — ۱۸۱ 
استیاز — ۲۶۳ 


۱۶۸ — YY — ۱۷ 9 ١ع‎ — اسکافی‎ 


_ AVA ۹س‎ No & — il 
os ۲۹۵ = ۲۹۹۱ س‎ ۱۹۵ ۵ 
— ۴۵۶ — ۳۳۷ — PAY — POA 
۴۶۱ 

— ANY — ۸۳  لیعمسا اسماعيل:‎ 
۱۷۸ 

۷۳۱ „Luis! 

اسوئروس — ۱۸۱ 

wey — MAY — oll sl 

آغامحمدخان : اقامحمدخان ‏ 100 — 
۹ات EN‏ ۸0١س‏ 
۳۳۱ 

۲۴۸  ناخاقأ‎ 

آقاعبدالرحمن — ۴۴۷ 

اقایسوسف‌ملکم — ۵ع۳ — ٣۶۶‏ — 
۴ — ۳۷۵ 

۱۶۳  ناخيدروهللا‎ 

امام un‏ ۱۲۳ س ۱۲۸ 

امام سین ع ل ۱0۱ — ۱0۲ _ 
AFO — NOW‏ — ۱۹۶ 

۸۴ — نظام‎ „ul 

انوشیروان Sole‏ ل لم ۴۵۶ 


FAY 


اوتری بے ee‏ ۱ 
اورمزد — ۲۱۳ | 
اوزلى  \o‏ | 
اوژن بره — AF‏ س ۱۷ | 
اوژن بورنوف ‏ ۱0 
Ws‏ ے۴ سک اق ہے پا ze‏ | 
yO‏ | 
اویسن ل ۱۷۸ ۱ 
اهورامزدا — ۴6۱0 ۱ 
أهريمن ‏ ۳۱۱ — ۴۱۵ 
أيوانوسكى ‏ ۲۴۳ 
حرف ب 
یاباخان — 109 — ۱۴۲ 
باروسکی — ۱۵۲ 
بد — ۲۵۴ — YYW YY Y‏ — ۴۲۷ 
براند — PA‏ 
برستن كازى میرسکی -- ۴۶۴ 
برنارد — ۶۶ 
برولی — ۱۶۶ س ۱۸۸ — ۱۹١‏ — 
۳ — ۱۹۶ 
برون ‏ ۱0 
بروين س ۵ 
ope‏ ۱۷ ن ۶۳ — FY‏ — ۷۷ — 
YA‏ — ۲۲۴ — ۲۲۵ — ۲۲۷ — 
٣۲۴۸ — ۲۴۳۷ — ٥‏ — ۲۵۵ — 
FOY — YOY — ۵۶‏ — ۴۱۳ — 
FY EN‏ — ۴۳۵ 
بطلمیوس - NO‏ 
يل ۱۸ 
بنايارت ‏ ۷ 
بنیامین — ۱۷۸ 
ty‏ 
بورنو — ۱0 
بورنوف ل 10 





كاك“ ل مم ا ی ہے جم س دوو اس ایا سے سے سس سم سس و ا سس 


FAA 


۵  نژوب‎ 

— ۲٥۶ س‎ ۲۵۵ APO ۴ — بوفور‎ 
۲۳۹۹ 

‘so — OF — بھرام‎ 

بھرام گور — ۲۶۵ — ۳۸۳ 

— ۵١ بهلولياشا ۴۳ — ۴۶ — ۴۹ ۔‎ 
OY 

حرف ب 

پارمه‌نین — ۱۸۵ 

پاسکال کست س ۴ 

پرروسکی — ۲۴۹ 

پل دارو م۴ 

۱۵ — ۱۴  اوتني‎ 

۶  ىلزوي‎ 

پیترودولاوال — ۵ 

WO  هتنوف‎ ds 


حرف ت 
تاورنيه ‏ ۲۹۹ 
ترزل — Yoo — ۶۳ — Yo‏ 
ترندات — PA‏ 
تونو ۶ - ۲۹۹ 


تلودوز دوم س YA‏ 


تثوفان — ۴۳۸ ل ۴۳۹ ۴۴۱ 


نيمور س ON‏ ۸۳ -- ۱۱۲ ۔ ۱۱۷ — 
۳ ۔ ۲٦۹‏ 


حرف ج 
جرباهما — ۴۶۲ 
جعفرييك ب ۲۲۳ ب ۲۲۸ 
جمشید س ۸ — YAY‏ — ۳۵۴ — 0۷ 
۲ 


حرف ج 

NT — ۹۶ ۔‎ Yo جنكيز‎ 

PRA 
حرف ح‎ 

۱۹۴ — VAY — حاج‌علی‌خان‎ 

— ۳۳۱ — ۳۳۲۵ — ۱۵۸ — bb 
ETA — WY _ wer 

۳۱ YA — ۲۸ — YO — حافظپاشا‎ 
۷ ۳۵ ۳۳۴ ۔ہ‎ ٣۳٣ 
۵۳ — ۴۷ — ۴۶ ro 

— ۱۳۱ ۔‎ ۱۱۹ il حاج میرزا‎ 
— ۱۵0 — \ra — ۱۳۷ AVG 
۴۲۱ — ۴۲٢ — ۲۴۷ سنہ‎ ۶ 

> ع اع" — ۱۱۶ — ۱۱۸ 

حسنعلى میرزا — ۳۳۱ 

۱۱۸ — MAP A WE 
- ۱۸ س‎ ۱۱۷ — ۱١۶ ۔‎ ۳ 
NA — ۱۹۶ — NAY لس‎ ٥۵ 
۴۶۲ — ۴۶۹ - ۲ 

— ۷۸ — YO — ۶۷ — ۳٣ — حسین‌خان‎ 
۱۶۶ YA 


حسین‌علی‌میرژا — ۳۳۱ 
حمداله مستوفى  VOW‏ 
حرف خ 

خاجاتور — ۱۲۱ 

خاورزمین — ۳۸۳ 

خدادادخان _ ۴۴۴ 

خرم شاه — ۱۷۴ 

خسرو بزرگ — YOY‏ — ۴۵۶ 

eye‏ ۱۹۴ س NOY‏ لد ٣٥۴‏ لد 
YAY — ۲۱۴ — 0‏ — ۲۳۵ — 
FAY‏ | 


۳۸۹ 


۱۹۴ — خسروله‎ 
۴۵۶ — ۲۳٢ — ۲۱۹ ۶۴ 
| ۴۵۷ 

خسروپاشا — ۱۵ 

خسرو پرویز — ۱۹۶ — YOR‏ — ۴۲۸ 

خسرو ميرزا ‏ ۴۲۸ 

خسروله — ۱۹۴ 

ESO — WAY — ۲۱۱ خشایارشا ب‎ 

خلیل‌پاشا — ۱۵ 

خی لیش Eb‏ — ۴۴۹ 

حرف د 

— YOO — ۱۶۵ — ۳۷ — ۴ — دارو‎ 
aa — ۶ 

دارشاك ‏ ع 

— ۲۶۵ — ۱۹۵ — ۱۸۵ — داریوش‎ 
۳۱۲ AVY — YA\ — YYY 
way ۶ 

دالماتی — 6 
دانوئی بوهر P‏ 

WAY — درویش‌شاه‎ 

lS‏ نے ۴ س 2۶ا 

دلر سد ۱۶۶ د ۱۸۸ — 190 — 

۳ ۔ ۱۹۶ 

Y  نوند‎ 

دو — ۴۶۲ 

٩0 — دولشدودالماتی‎ 

دو كينك سے \Y‏ 

دوهامل — 109 — ۴۲۸ 

ديان — ۱۸۹ 

دیو کس ل ۱۷۹ — ۱۸۵ 


حرف ر 


۱۷۸ ل‎ Geely 
۳۶  لئافار‎ 


۲۳۲۱ — ¿qui yl 

رائول روشت ل ۹ 

رت ت سے VOW‏ ی 
ree FY — 1‏ 

رستم اقا — ۴۴۹ 

— ۱۸۵ — ۱۸۴ — ۱۷۳ — رسولبيك‎ 
— ۲۲۴ — YOY — ۱۸۸ — MAS 
ت‎ YN — Yo — YPF Y — ۹ 
— ۲۹۵ — YAA — YAY — YAO 
— ۳۷۹ — ۳۷۸ — ۳۴۲ — ۲ 
— 606 — FOF — PAY — PAN 
۴۳۱+ ۔‎ ۴۱۳ — FLY — 0 

رشیدپاشا — ۱۵ 

روژه سينك ۲ 

رولاند ل ۱۵۸ 

۱۲ ١  ونيمور‎ 

رویسر = ۱۲ 

ریش — ۱0 

ربووان‌تی — ۲۳۴ 


حرف ز 
زبيده — AY — AN — AO‏ — ۴6۵0 
زرائقت: ey‏ عد NOD‏ ۲۱۳ ے 
WAY — YAY‏ 
زرواستر — ۲0۵ 
حرف ژ 
زرار ‏ ۴ - ١۶۶‏ 


ST‏ ق ۴ق ہے ذم 
زوئنويل ‏ ١و‏ ۱۴ 


حرف س 
سام — ۶ — ۳۳ — rey‏ 


ساموئل ‏ ۱۲۲ 
ساسی — ۲۷0۴ 


سالواتورروزا — ۱۸۶ س YoY‏ 

NWN ee Os هه‎ des 
۳۷/۱ — ۹ 

A‏ د ee‏ دی 
YA‏ ۲۹ ۔ ۳۳ — ۳۶ ۳۷۔ 
APA — ۱۹١ — FA — ۸‏ — 
CC E‏ پا a FX‏ 

۴۶۵ ۴ 

سرروبر که پورته ا ۶ 

سعدی — ۱۵۸ — ۱۶0 — ۳۲۵ س ۳۳٣‏ 
۷۲ — ۴۲۸ 

سلطان حسين ‏ ۲۳۵ 

۵۱ — wpb سلطان‎ 

سلطان سلیم — ۶۴ مت AN‏ س ۸۴ 

سلطان محمد خداننده — ۹۶ 

سلطان محمود ‏ عم YY‏ 

سلمان فارسى ‏ ۴۵۷ 

سلو کوس — ۴۵۶ — ESA‏ 

سلیمان ل AY‏ 

سليمان ياك — ۴۵۷ 

۹۵ — ar — ٩۳ — سلیمان‌خان‎ 

سلیمان میرزا — ۱0۵ 

سمير امیس — ۴۶۶۱ 

۳۳٣ ۳۲۸ — ۱۳١ — ۱۲۹ — gu 
۴0۵ — ٢ 

سومیو لوبارون‌بد — ۴۲۷ 

۱ ۱۵۸ ل‎ ol 

سیر یادیس ل ۳۹۸ 

سیف‌الدوله میرزا — ۲۷۲۴۶ — ۴۲۵ — 
۴۸ 

سيمونيخ - ل ۳۸ — ۱۵۱ 


| حرف ش 
٩ — Ju‏ 
شاپور ۱0 س \OY‏ — ۲0۴ — ۲۱۱ 


— ۳۳۵ — ۲۹۵٢ — ۲۷۸ — ۹ 
— ۳۵۱ — ۳۴۶ — ۳۴۵ — ۴ 


| 


` س‎ ۵۵ — ٣۵۴ — ۳٣۵۳ — ۲ 


PLA — ۳۸۸ — ۷ 

شاپور دوم — ۲۵۴ 

شاردن ۔ س ۶ س ٥١‏ د ۸۳ — ۹١‏ 
0 ۔ AVY‏ — ۲۴۵ — ۲۹۸ — 


aa 
٩۵ شارل س‎ 
۱۶۸ شازل اع = ۹۵ ۔‎ 
۱0 — شالبرون‎ 
Y  نويلويهاش‎ 


شاه اسماعیل _ شأ ةاسمعيل ‏ م۴ ۶ — ۷۱ 
الم ۸۴ — ۱0۲ — ۲۴۵ 

شاه سلطانصین ب ۸۱ — ۱۵۵ — ۱۶۲ 
۱9 — ۲۳۵ 

شاه سلیمان — ۸۱ — ۲۳۷ 

شاه سلیم — oy‏ 

شاه صفى ‏ ۱۲۳ 

شاه طهماسب — ۱0۲ — ۱0۳ — ۲۴۵ 

شاه عباس بز رگ — ١‏ ۔ ۵۸ ۔ ولا 
AE ee AN‏ کرت ro‏ 
۷ — ۱۲۹ — ۱۳۲ — ۱۵۶ — 
٣۶۳ — ۱۶۲ — ۱‏ — ۱۶۷ — 
١‏ ۔ ۲۳٢ — Yo — ۲٢٢۹‏ — 
٣۲۴۴ — ۳۲۷ — ۵‏ — ۲۴۵ — 
۲٦۹۳ — ۲۵۸ — ۲۵۱ — ۶‏ 
YAA — YAN‏ _ ۲۹۳ 

شاه‌عباس دوم ۱۲۳ 

— ۹۵ — YO — FF — شاه عباسخان‎ 
— ۹۷۵ — AYA — AYE — ۵ 
— ۱۹۹ — ۱۹۸ = ۱۹۶ — ۳ 
۴۰۳ 

۱۴۳  هلاثمعن‎ los 

شيخ عبداله — ۳٣۶۵‏ — ۳۶۶ 


۴۹۱ 


— ANA ۷۹ ۷۷ — شیخالاسلام‎ 
۱۳0 

شيخ سعدی — ۳۳۲ 

شيخ نصر - ۳۶۵ 

۲۳ — ۲٢٢ ۲0۴ — ۱۹۴ — شيرين‎ 

شیطان — ۴0۱ — ۴۱0 

WA me شيل‎ 


حرف ص 
صارم افندی — ۱۱0 — ۱۳۷ 
صفىالدين س ۸۳ س ۰-۱۱۶ VAY‏ 


حرف ض 
ضحاك ‏ ۳۹۵ 
حرف ط 
طهماسب‌قلی‌خان ۱۴۸ 
حرف ظ 
ظلالسلطان — ۱۴۲ — For‏ — ۴۵۱ 
حرف ع 


عباس میرزا — ۶۳ — YA — Yo‏ س ۸۴ 
۵ تس ۱۱۶ ۔ ۱۴۲ — ۱۴۹ — 
۱۹۸ 

عبدالهبيك ‏ ۳۱ — ۴۶ ل ۵۳ 

عبدا لرحمن‌پاشا ب ۴۴۷ — ۴۴۹ 

۱۵ — AN  ديجملادبع‎ 

عتمان سردار ل ۸۴ 

۴۴۵  كيبزيزع‎ 

عضدا لدو له دیلمی — ۴0۸ 

على ع ‏ ۳۶ ۸۳ — ۸۴ — ۹۶ 
۱١۶ — ۱٥۱۷ — NON‏ س ۱۱۷ 
بت ات EEE‏ 
۴ — ۱۵۸ — ۱۵۹ — م۶ ۱ے 
۶۱ ۱۷۲ — ۱۸۹ — ۱۸۶ات 
۹ ۔ہ ۲۲۲ ۳١۱۹‏ ۔ ۴۶١‏ 
۴۶۲ 


على بنسينا — ۱۷۸ 


y خرف‎ ۱ ۱ ۱ 8 ١ as ES elude 
— ۷۱ — ۷0 — ۶۹ — مان‌میرزا‎ gs بس‎ ANY مه‎ NV شب‎ AR a y غمر سے‎ 
۱۱۵ — YY ۹۶ ۶0 د‎ ۱۵۹ NA 
۴۶۱ — ۲۳۵ -- ۹ 
Ju» 
ے كا سے 5اشت‎ 
۲۳۲ — بودن پوسین‎ ¿ds 
١80 كازى میرسکی‌بی‌برستن س ۴ د‎ = 7 
a ۱ ۸۱ — عازان‌خان‎ 
OF — حرف ف کانت کونت‎ 
۱0 — کتومر‎ ۱۱۷ — ۱۴۹ — ۶۳  هيوباف‎ 
۳٣٣ — ٥١ ۹ - ۵ - فاطمەزھرا ع اعم ۱۱۶ س ۱۱۷ کرپورته‎ 
۵ - فاطمه ع س ۱۲۱ س ۱۳۳ کرنی‎ 


فاطمه — ۴۵ 
فاطمه ١١١‏ ۱۲۳ 


۳۸۶ — ٣ى۷‎ — ٣٣۶ع‎ — ¿lo S 


| 
۴۶۴ — ۱۶۸ — ۶ 
— YW) — PVA — ۶۴  ناخ‌میرک‎ 


فتح‌اله میرزا — ۱۲۵ ٣‏ — ۳۷۱ 

Nee — ۸۴ — ۷۱ — ۶۳ اع‎  ہاشیلعحتف‎ 
— ۱۸۲ — ۱۷١ — ۱۶۸ سے‎ ۵ ON ۸۷ے‎ AN 
— Yo’ — YoY — ۲0۵۵ ۔‎ Yo\ NANA س ۱۳ے‎ ۱۱١ 108 
NN Ca VIO NINN > ALAS ei 
AA NV E > N NEM ARK ۲ 
was — war — ۳٣۸ — ۵ — ۲۴٢ ~ YYO — ۲٥۷۴ — 4 
۴۵۸۷  ىرسك‎ IV س‎ ۹۹ ۲۴۶ ae ۲ 
XO = ¿y ۴۶۲ — ۴۳۲ YA 

فردوسی س ۱۵۸ o‏ كورش ۸۸ ۔ ۲۶۲ ۲۶۷ — ۲۹۶ 

۳۹۵ سے‎ WAY Y NY ۳۵۲ — ۳0۹ فروهر ۱۹۵ س‎ 

۴۱ ۱ Yok — فرهاد‎ 

۱۹۵  هزراتروك‎ — ٣٣٣۹ — ۳۲١ — ۱۱۵ فرهادمیرزا‎ 
كين تق‎ — FOF — For — ٣۴۳ — FO 
۹۷  ورسخيك‎ . ۵ 

یت حرف “كك 


فسى جيائوش باشى ‏ ۴۶ ۱ 
فلائدن بت ات تب Fm‏ بت ۱۵ گاراپت  pra‏ 

فورنیه ‏ ۴۳۱ د ۴۳۳ ۴۳۸ au‏ 0 پر و 
فيروز س ۳۸۸ E‏ عع دالاو — ٦١١‏ ۔ ۱۴۸ — 


FAY 


E ۳۷۳۹۱ 


ار 

گرو — ۴۵۷ 

گریگور — YA‏ | 
۱ حرف ل ۱ 

— الماع‎ — Wok VA — ١عاس لازار‎ 

wor  رازال‎ 

لائز اع س ۱۶۸ ه708 ۲۵۹ 

yw — لالاند‎ 

Yoo — ۶۳ — لامی‎ 

۲۶ — HY 

لاوالت وررار — ۳۲۵ 

Yor  ورايال‎ 

۱۴۱  ناخيلعفطل‎ 

لقمان — ۱0۳ 


۲۲۳ YY لوبارونبود‎ 

لوئوزیمار — ۴۵0 — ۴۵۲ 

لوئى فیلیپ  Ww‏ اعم — ۱۶۵ 

\Yo لوط‎ 

حرف م 

ماری‌پز س ۷۱ 

۳۲٢۹ — PYA — ۱۱۵ ماری‌نیر س‎ 

مارىلوئيز دو گون‌ژاك ‏ ۲۳۴ 

YY YA YOU ۱۹ — ماسون‎ 

۳۸ — Jide 

مردخای — ۱۷۷ — ۱۷۸ 

VO — محسن‌میرزا‎ 

— ۷۷ — ۴۷ — WF — ۲۱ محمدص ست‎ 
— \o4 — ۱٥٢۳ — ۱٥١ — ۹ 
۹ ۲٢۴ NAF — 0 
۴۵۷ — AY — AK 

محمد حسن خان _ wer‏ 

محمدخان — ۱۲۴ 


Far 


OF — ۶۳ — محمدرحيم‌میرزا‎ 

—\OW YA — ۸ = ۳ محمدشاہ مت‎ 
۳۴ س‎ ۱١۱۹ س‎ ۱۱۵ NAY 
۴١ — \¥o — ۱۳۷ ۶ 
a NOY SANE VES IY 
NEL ۲٦۹ سے ۱۶۸ س‎ ۶ 
— YA YA — VEY ۔‎ ۱ 
— ۴۲ — YYO — ٣۳۶ ۔‎ ۷۱ 
۴۶۵ س‎ ۴۵۱ — ۴۲۹ — ۸ 

محمدعلی — ۳۲۵ — ۳۶۱ — )۶پ 

YOR  ازريمىلعدمحم‎ 

محمدسادق‌میرزا — ۳۶ 

YAY — ۲۸۵ — محمدنفی‌خان‎ 

محمود — ۱۴ 

محمود آفغان — A‏ ب ۲۳۲ — ۲۳/۵ 

— ۴۱۳ — ۴0۷ — ۹۵ — Lk محمود‎ 
Fir 

— ۲۵۵ — ۲٣۴۹ — ۲۴۴ — معتمد‎ 
FEA — For — ۳۷۴ — Per 

ver  هلودلادمتعم‎ 

معصومه ب ٣۱۲۳‏ — ۱۱۷۲ 

ملك حسنميرزا ‏ ۴۳۷ 

ملك قاسممیرزا ‏ ۶۹ س ۷۱ سس ۷ — 
YY‏ اعلا ۷۸-۷۵ — ۱۱۶ 
FWA — ۴۲۸ — ۴‏ ب ۴۴۳ — 
۴)۴ 

ملکم اع 

۴۱ ۔۹‎ ۲۳۹٣۹ منوچهرخان ۔ ۱۴۱ ۔‎ 
— ٣۲۴۶ — ٣۴۴ — ٣۴۳ Y ۲ 
A NOS — YOO — Y ۷ 
۴۴۸ — ۴۱۳ — FOF — FO 

— ٣۳۵ — ۲۹۹ ۔‎ Am موريه‎ 
way 

۱۲۳  یسوم‎ 

موسى كاظم ‏ ۱۲۳ 


نی تو كريس — ۴۶0 — ۴۶۱ 
فى ەبو چن ہے ١0.8‏ 


Y — مونڑ‎ 

میترا — ٣۹‏ — ۳۱۴ 
میرزا أحمد ‏ ۱۴0 
میرزا بابا س ۱۶۵ 
میرزا جعفر — ٩۷‏ والت ۴ - ۱۶۶ 

میرزا على ۱۳۵ — ۱۳۹ — ۱۴0 — والرين — ۲۷۸ — ٣۴۶ — ٣۴۵‏ — 


۳۹۸ — ۳۵۴ — ۳۵۲ — ۲ ۱۶۵ 


حرف و 


میرزا عبدا لحسینخان — ۴۱۸ ويدال ‏ ۴6۵0 
میرزا محمدعلی — ۱۴0 ۱ 
هیرزا مسعود ۱۳۹ — 550 ۴۲۱ — mite‏ 
۴۶۴ ھارونالرشید — ADA — ۱0۲ — Ao‏ 
۴۵۱۵ 


N) حرف‎ 

— ۲۲۲ — ANO — 10% — هام‎ 
FA ۷۴۹ ۸ 

هخامنش — ۳0۴ 


so NGO اناب وا ات ور بت‎ nt 
سے‎ ۹0۴ VON VFA NN 
— ۳۶۵ — ۲۷۶ سا‎ ۲۳۲ — ۷ 

YO — ٣۷ 

ناپلئون : ناپلیون ‏ ۱ د ۲ ب ۵۲ — 
۶۲ د ۱۴۹ س NOV‏ س ۱۶۶ مت 

۴۲۸ — OO — YF 


هر کول ل ۱۵۸ - YOY‏ 

— NN — ۳۹ — ۲0۴ — هرهم‎ 
wir 

— ۲۶۲ — ۱۸۵ هرودت — ۱۷۹ س‎ 
— WAY — YAY — YAS — ۵ 


۴۶ ۳٣+ — GL تریب‎ 

نص رالهدخان ‏ ۲۷۹ — YAY‏ هوك اباس 

نظرعلیخان — ۶۱ ۶۵ 00 / 
توح — ۴۱ — ۴۹ ا ۳۳۶ i‏ 

نوشیر وان — YOY‏ — ۴۵۶ رد كردي 


Má A پر عن‎ ۴۶0 — ۳۹۴  دورمن‎ 


var 


فهرست قایل 


YA ۱۷۷ — 108 5‏ ۱۸۲ سے 
حرف الف 
۲۲١ ۲0۵ AAS‏ س ۲٢٢‏ 
ارامته : ارمنی ۔۔ Yo‏ — ۳۷۔ YA‏ — یی A‏ ھی ہا 
ال کے تھا ھی او یا | ۶ E‏ ۲۳۹ ۔ ۲۴٢‏ ۲۵0 ند 
YAA — YOY ۳ 4 ۶۴ EN 4‏ — ۲۸۹ — 
NA‏ لے NOE‏ بت INV‏ ٤یب‏ ۳۹ت ۳۴۴۰ ۲۳۶۵ الك 
AN‏ 96بت PYO ۷ aa NV Gao VV‏ — ۳۷۱۹ — ۳۷۲ — 
YN Y‏ اومان NA NY‏ ری ۹۴ — for — ٣۸۳‏ — ۴|۴ — 
۷ — ۲۳۴ — ۲۳۵ — ۲۳۶ بت FAN‏ — ۴۲۸ — ۴۳۳ — ۴۳۴ — 
EEE As ۵‏ ۹ ۴۴۴ — ۴۴۸ — ۴۵0 — 
۳٣۷۴ ۳۷۲ — 0‏ — ۴۱۴ ۴۵۱ 
ERA — ۴۳۵ — FYA‏ ازبكها ‏ ۲۴۸۵ 
ارند کس‌ها ب .وم _ wer _ yew‏ اسرائیلی‌ها — ۱۷۸ 
hs!‏ اروا ان ت WN RN‏ آسوريها + اشوريها بم ١٠٠‏ 
کت (GE Y a NAO ies a‏ یه 
eo ۵۹ DA‏ ۶۱ اس ۶۴ اس ۶۷۷ ب ووم ۳٣۴‏ _امام ۷۳۱۵ 
VO‏ الا[ ۷۴ Wera‏ | اسیائیھا ے ۷۲ د ۹۸ سے ۱۴۷۳ ا 
wew YY YAN — NON — ۹۵ — ۹۴ — ۸۷ — ۷۹ — YA‏ 
=AYA — ANY — 100‏ ۷۶ ے اشكانيها ‏ ۲۸۲ 
۹ ۔ ۱۳۳ — ۱۳۷ — ۱۴۲ اصفهانياها ‏ ۱۳۴ — ۲۳۲ ۔۔ ٣۴۱‏ — 
۳ — ۱۴۷ س ۱۴۸ — ۱۴۹ — ۴۲ ۱ 
FO ae Vie lel as ۱۵۳ ENT NOV OO‏ سے ae NEY So NNO‏ 


۴۵۵ 


a YOY = ۱۹۶ ۱۹۴ NA 
N NEO ۹ 
N ۔.‎ ٣۶۳ ۔‎ ۳٣۵۲ _۔‎ ۱ 
Y RN PY 
س ۴۵۶ س‎ arte ۳ 
۴۶0 — ۴۵۹ — ۴۵۸ ۔‎ ۷ 
۴۶۲ 

+ NYA ۸۱ أفاغنه : افغانها ب م"‎ 
NW NAY BO VA 
۲۴۹ — YO 

ves — افريقائيها‎ 

اقشار — ۴۱۶ — ۳۳۸ — ۴۳م 

الجزيرهايها — ۱0۳ 

۲۳۶ — ۱۲  اهيناملآ‎ 

امريكائيها ب ۲۳۴ ب ۴۳۷ — ۴۴0 

- وظ‎ PAH NAH FH SI 
ا۹ سس ات ل‎ cee CRY 
۶۷ت‎ NON ۱۵0 WES 
۲0۶ ۲0۵ -۔۔‎ ۲٥٢٢۹ س‎ ۸ 
اد بار اسن‎ TOE 
— ۲۹۹ - ۲۸۷ ۔‎ ۲۸۵ ~ı ۹ 
WEY پر ۷ے‎ O OO 
st WON a ۶۵ اي‎ ٣۶۲ — ۱ 
son PY PV Y O رای‎ 
— ۴0۴ — ۴0۲ — Pas لس‎ ۹ 
سب ق6 یت‎ ۳۵6۱۳ o 
| | ۴۵۲ 

yew — ۱١١ — اعنم‎ ١ PALA 

Ls Netto 
اق بت‎ A ا۳انی‎ WE 
سد‎ OS و ت 30۷س تارق ے‎ 
اع دباع عع سے ۶۵ سے لاع د‎ 
Ve EN EN VO 
Ba ۷۹ پا بے‎ Ye‘ 
ہے‎ RES AW ie AY AV KO 


FAs 


— ۹۶ AFAN — ۸۹ — AA 


۱۵۴ — NOY — ۹۸ — ۷ 
١١10 — ۱٥۹ — ۱۱۷ — 1Ob 
۱۱۴ ۔‎ ۱۱۳ ۲ NA 
MEERE WR عبت‎ 
۱۲۶ — AYE ۱۲۳ ۷ 
۱۳۷ — ۱۳۶ اوم‎ ۴۳ 
۱۴۵ — ۱۴۳ VEY 7ب‎ ۹ 
100 — AF) AFA لاع‎ 
۵۴ د‎ Nor ب‎ ۱ 
۱۵۹ — ۱۵۸ — 107 هوا‎ 
۱۶۵ — ۱۶۲ — ۱۶۱ ۔۔‎ 0 
۱۱/۱ — AYO — ٣۶۹ — ۷ 
۱۸۲ — ۱۸۱۹ — ۱۸۵ — AVY 
۱۸۸ — ۱۸۶ — ۱۸۴ — ۳ 
۱۵۸ — ۱۹۶ — ۱۹۴ MAR 
۲۵۵ — OF — YoY — Yo\ 
VER YAWN = Vor 
Y YY — YY — ۲۲٢ — YYo 
۲۳۵ — YY — ۲۲۹ — YYA 


— 


— ۲۳۱ — ٣۳۹ — THY — ۶ 


۲۳۷ — V¥F — Y FO  ۴ 


— YOY س‎ ۲۵۱ — YOO — ۴۸ 


YOY — YOO — ۲۵۴ — ۳ 
۲۷۱ — TFA — ٣۶۴ — 0 
VAN ہہ‎ VA — ۲۱۷۶ — ۲ 
YAY — ۲۸۷ — ۲۸۵ — YAY 
var — ۲۹۳ — VAY — ۱ 
"O — PON — ۲۹۵ — YAY 
von — POY — FOF — ۳ 


— 


میت 


— ۳۱۴ — ۳۱۱ — ۳۱0 — 0 


ONE‏ ہیں سی وہ روہ 
PTA‏ ۳۳۳ — ۳۳/۴ — ۳۳۷ — 
ror — 80 — HEF — EN‏ — 
۴ — ۳۵۹ — ۳۶۱ — ۳۶۷۲ — 


— ۳۶۸ — ۳۶۷ — ۳۶۵ — ۳ 
— ۳۷۳ — ۳۷۷۲ — ۳۷۹ ۵۵ 
— ۳۹۵ — ۳۸۸ — FAY — ۴ 
— ۳0۸ — ۴۱۷ — FOF — FOO 
— م۴۱۴‎ — AN — FAO — ۴۹ 
— Yo — ۴۱۹ — ۴۱۸ — FAY 
— ۴۲۸ — ۴۲۵ — ۴۲۴ — ٣۳ 
— POS — ۴۵۱ — ۴۳۹ — 0 

۴۶۴ — ۴۳۶۲ — ۱ 

۴۵۱  اهليبوبا‎ 


حرف ب 

بابليها الم ۲۹۹ — ۴۵۱ — ۴۵۲ — 
FOV — ۶‏ —- ۴۵۹ — ۴۶0 

۴۴۴ ب‎ lew pl 

بخت‌ریان — ۴۱۷ 

— ۱۷۲ — 100 — ۱۴۵ — بختیاربها‎ 
A رہ کو‎ Y 
— ۲۶۵ — ۲۵۹ — ۲۴۹ — ۷ 
— for — ۳۷۶ — ۳٣۷۳ — vor 
۴۱۷ — ۲ 

برماندها — ۱۶۱ 

بغداديها ‏ ۴۴۳ — ومع — ۴۵۱ 

۴۱۷ — ۲۴۸ — be oh 


حرف پ 
بارتها — ۵ — ۵۶ ۶۹ — ۱٥١‏ — 
wor — ۸‏ — ۳۴۶ 
پارس‌ھا — ۲۵۵ — ۲۹۹ — ۳۱۸ — 
۶۴ — ۳۵0 — ۳۵۲ — ۴۱۶ 
WW,‏ \ 
پروتستانها ‏ ۲۳۴ 
A =‏ بت ۴۵ 


vay 


حرف ت 
تانارها — لاع — اه ar‏ ۱۱۷ 
۶ ۴۱۷ 
igs‏ يها Ne NA Y‏ 


۳۳ 

تر تھا ہے ۴ می O AY‏ نی 
YA — Yo‏ — ٢٢۔۳۳۔۳۵‏ 
fo— VF‏ — ۴۱ اس ۴۴ — ۴۷ — 
dd — ۵۳ — OY — ۹‏ — ۵۶ — 
YO — ۸‏ — ام ۸۴ = AN‏ — 
۳ — ۱0۲ — ۱۱۷ — ۱۱۸ — 
ARA — ۷‏ — ۱۴۷ ۱۵۴ 
109 — ۱۹۶ — ۱۹۸ — ۲۱۹ — 
O EAT‏ 
۵ — ۳۳۱ — ۳۶۱ — ۴۱۶ — 
۷ — ۴۱۹ — ۴۳۸ — ۴۳۹ — 
0 ۴۶۲ 

تر کمن‌ها — Ad‏ — ۱۴۵ س ۱۸۸ — 
FAY‏ 

تزارها — ۱۴۹ 

۴۲۲ — ۱۱۳ — lil 


حرف ج 
جر lil‏ — ۴۵۱ 


۴۱۳  اهيئافلج‎ 
WYO — WWF — جهود‎ 


حرف ج 
چر کسها — ۱۸ — YO‏ ۔ ۳۴ 
US >‏ — ۱۴۸ 
چینی‌ها — ۵۶ 

حرف ح 


حاحسی‌ها — ۲۴۸ 


۳۶۸  نايجاح‎ 
ree — جبل‌الکرمل‎ 


— ۱۹۵ — ۹۹۴ — NAL — WA 

— VAY Y NO — Yo — ۶ 

— ۲۶0 — ۲۲۹ — ۲٦۹ تب٣‎ ur 

حرف ح ۲ تے ۲۷۳ — ۲۷۸ — ۲۸۹ سے 

— YEE — ۷۵ YAA — YAY ۱۴۷ — خراسانيها‎ 
| 


— ۳۵۳ — ۳۵۲ — ۳۵۱ — ۶ 





— ۳٣۴۶ — ۳٣۴۴ DA — ۵ DA 
۳۵۵ — war — war. — ۱ ۴۷ — دااريها‎ 
— PAS — PAD — PAY — PDA ۱ Yew  ردرد‎ 
— ۳۹۸ — WAY — WAY ۸ ب اباس‎ evo  اهیک‎ Lilo 
۴۵۷ — ۴۳۵ — TON — FOO | ۴0۸ س‎ NOY — دیلمی‌ها‎ 
۴0۴ — ۶۷ — سامی‎ 1 
۴۴۵  ىغالبجواس ظ وی‎ 
۸۴ — سران طلائى‎ WEE  اهيمتسر‎ 
اهوج ۳ع — سلجوقيان — مع‎ ٣۴ NA len 
۴۵۷ — ۴۵۶ — سلوسی‎ > Ms 76 ار‎ YO 
۳۱۵, — Obl بے‎ VOOR ۱۵۴ 21308 
وام‎ — bow Ss NEY NFO لاع ۱۹۸ ۔‎ 
— ١١۵ AP — ۳۶ سنی‌ها : سنیان ت‎ — ۴۱۶ — ۴۱۲ — ۴0۲ 39 
— AVY AMA VAY SNAG | ۴۳۴ — FYO 
a WEF YES NN روميها ۔ ۳۸ دهم 9 ۱۵۷ ۔ ۲۷۸ب | 90 تے‎ 
Be PNY RTE ہے‎ WY ca FF Y — PO — WEF PEO — Por 
۴۵۲ — ۹ ۴۵۶ — war — ۳۵۴ — ۳ 
حرف ز ۱ حرف ش‎ 
۴۵۱ — شامار ها‎ ae NAO زرانشتى: زردشتی۔ ۷ ۔ ام‎ 
۴0۴ — Gul — ۳۵۲ — Yo. OF — vor 
۴۱۶  ورسواش‎ ۳۸۸ 
عام‎ ۲۹١ YA Y  اهيقرش‎ | زندها : زندیه  ۱۴۹ — ۱۴۵ ا‎ 
ao VR eo WR WA ze الى ع۶‎ TEN 
o wey ۴۱۷ PYF — ۷ 
ے ف جع ہے‎ ٠ سان ہے‎ O ۱ ٩۴ — زنحانی‌ها‎ 
س‎ NAP ۔ 0۷ . ۵ س‎ ۶ 
— ۱٢١ — ۱۱۹ = ۱۱۸ حرف س ۷ ےہ‎ 
NENNE لوت‎ پ٢‎ A RR سامافیان نے کر‎ 


FAA 


۳ ۴۱۶ 9 ۴۵۱ — ۴۶۱ 
حرف ص 
فقو نه بت ہے u‏ رن as VO‏ گر ہت 
AV = ۱۹9 NON‏ ق۷ت 
۲٦۹ — ٣۶۲ — ۱۵۶ ۲‏ — 
٥۔‏ ۲۳۲ — ٣۲۴۵ — ۲۳٢۵‏ — 


۲۵۸ -- ۶ 
۲۴۸ — ۱۱۷  نايفوص‎ 


حرف ع 
„Le‏ — ۴۵0 — ۴۵۷ 
عثمانيها — AN — Fo — ۳۹٣۹‏ — ۸۴ 


عرب س ۳۶ س ۱۹۶ ۔. ۲۲۹ د ۳۶۹ 
۲ ۳۷۹ — ۴۱۷ — ۴۱۸ — 


0 — ۴۶۱ 
عرد سک NO‏ ارات NEN‏ 
۵ — ۴۶0 


ei الات‎ Eee Ol awe 
شنت‎ GY رت‎ O ۱۳۵ VERER) 
EN او ہے 6ے‎ 
LN NOE ااه‎ ۲ 
NGOs NOV ce ANON 
EN ہے‎ VOR = VAY NV 
EN EN an VEY 
— Er VAN سے‎ ٣۳ 
— ۳۷۵ — WFO — ٣٣۸ ٦١ 
¥O\ — ۴۳۵ س‎ ۴۱۶ Fir 


حرف ف 
فرانسويها : فراسويان - «١‏ د ۳ 
AS‏ ۲۱ مت YY‏ — ۳۴ مس ۵۸ — 
FY — ۹‏ — ۶۶ — ۷۱ ہے ۷۷ — 


— ۹۷ ہہ‎ ۸۳ — YA — ۸ 
— \FA— ۱۳۳ — ۱۱۶ — ANNO 


_ ۱۷١ — ۱۶۶ — ۱۶۵ MA 
— ۲۹۹ — ۲۳۴ — ۲۲۴ — ۸ 
— ۳۷۲ — ۳٣۷۱ PS — ۸ 
— ۴۱۸ — ۴۱۳ For — 
— ۴۳۳ — FO — ۴۲۹ ے۔‎ ۵ 
— ۴۴۸ — ۴۴۱ — ۴۳۹ ERA 
۴۶۲ — امع‎ 

۶۵ = ۵۹ — 7 E 
— ۷۹ — YF — ۷۴ — FA 
— ANA NV — ۹۴ — 0 
— ۱۸۵ — ۱۷۳ — ۱۷۲ ےے‎ ۹ 
— ۲٥۱۹ — Yor — YOO — MAA 
— ۲۷۶ — ۲۵۹ — Yow ۴ 
— ۳٣۳۷ VS YAA — YAN 
— ٣۷۱ — ۳۶۲ EY A 
— ۳۸0 ۳۷۹۔‎ — ۳۷۳ _ ۲۳ 
۴۴۴ — ۴۳۹ .- ۶ 

YAY — فارسی‎ 


فیلی ‏ ۴۶۱۷ 
حرف ق 
قاجار ‏ ۶۴ — ۱0۵ س ١١0‏ — 


YOO — NAO — ۱۳۶ — ANY‏ س 
ا — ۳۳۶ — ۴۱۶ 


قراقزلو ‏ ۴۱۶ 
قراكزلو ‏ ۱۸۴ — ۴۱۶ 
قرلباش ل ۸۴ 


قفقاز بها — ery — we‏ 
حرف ك 


کاتولیکها YH‏ — ۳۹ — ۴۶ — ۴۹ سے 
YY‏ — ۲۹۷۹ — ۲۳۴ — ۲۳۵ — 
۳ ۴۱۶ _۔ ۴۳۵ ب ۴۳۶ — 
۰۱ ۴۵۳ 


۱۲۸ — bh 


کربلائی ۔۔ ۱۹۶ لرها — ۲۱۷ — ۳۷۳ — for‏ — ۴۱۷ 


— \we — ۱۳۱ ہے‎ ۹۲١ — لوطيها‎ — ٣) — YW YO— كردها دم‎ 
— ۴۲ ۲۴۱ ~ ۲۳۹ سس‎ ۵ — ¥4— ۴۸ ۴۷ O ۵ 
— 44 — ۲۵۳ — YEA — YEW —F\ ۵۹ ۵۷ — ۵۶ — ۵۱ 
۴۴ — MAY — ۱۹۶ — ۱۴۷ ۵ى‎ 
۱۵۴ — ۱۵۲ — لهستانيها‎ — ۲٦٢ — ۲0۹ — ۲0۴ ۔‎ ۹ 
۱ ۴6۴۳ — FAY — ۲۵۴ — ۲ 
حرف م‎ — FF — FEV — ۴۴۵ — ۴ 
۱۷۹ — ۱۷۷ — Ao — 10 — مادها‎ ¥OY 
— ۲۹۵ — YAY — ۲۶۳ — 0 ۷0۶ — كرمانثاهى‎ 
— PAY — ۳٣۹٣۹ _ ۳۱۸ — wor ۱ ۲۱۲:  ىمورك‎ 
ENS ۲۳۴ ١  اهنيشوبك‎ 
۱۷۸ — ماشابه‎ yey — ۲۳۴ کپوسن‌ها ل‎ 
ا۹‎ Ao _ wm — ۔ ؿ۵٣ د | محمدیھا‎ ٣۴ _ سم‎  اه‌یریمشک‎ 
— ۱۵۹ — 100 — ۱۱۶ — ۳ سا‎ ۹۴ — ۴۷ ۶ 
— ا‎ — Y¥¥ MAY ۱۳0 ۔‎ ۵ 
۴۵0 — ۴۱۳ — HY NA ۱ ۴۸ 
۵۹ - ب ۴۴۱ دا | مسکوئی‎ ۴۳۶ — ۴۳۵  اھینادلک‎ 
— 4 — ۲۱ — Yo — AP — مسلمانان‎ ۱ ۴۵۲ — ۳۴ 
— Ao — YW — #4 — FY — ۵ ۴۵۱ كليمىها : کلیمیان — ۳۳۶ ب‎ 
— ۱١١۶ — ۱٥٢۳ A Ar Lis 
— ۱۴۷ ۱۲۷ — ۱۲۹ NY 
— ۱۶۵ تس ۱۵۷ — وها‎ ۴ so NOD a WYN گررھا تہ اما‎ 
— Y¥\ — YYO — MAY — AVA — YVY — ۲۳۵ — YHA — ۹ 
— ۲۳۶ — ۲۳۵ — ۲۳۴ Y ۲ _ Pro — ٣۱۵ — ۲۸۵ — YAN 
— ٣۶۳ — ۲۵۵ — ۲۴۴ — YY ۴۱۶ PAY — POY = ۱ 
— ۶۱ — YF — ۲۷٢ — ۴ ۱ ۲۴۱  یناتسرگ‎ 
۴۱۵ ۳۸۲ — عع‎ _٣ع۳‎ AY — Yo — گرجی‌ها‎ 
— ۴۵۹ — ۴۲۲ — ۴۱۶ — FAY — ٣٣٣ ے‎ vy گریگوری‌ھا ہے‎ 
۴۶۱ — ۴۱۶ — ۴۱۳ — YOO — YPF 
FO — مسلمین‎ ۴۹ 
۲۱ س‎ NA gu gun ۶۵ — ٹیائور‎ 
۳۶۳ _ ۲۶۲ — مسیحیان‎ ۱ 
۳۶۱ حرف ل مصری‌ها ا ع١ ا ديم ۳۶ ۔‎ 


vow — a. ۴۷۷۳ بت‎ ۴۳۱ av لازاری أت‎ 


Qoo ۱ 


— ۹۸ IV — ۹۶ — AN — مغولها‎ 
VEN ۷۲ 

معترلیها — ۳۷ — ۳۹ 

WAY ١80  اهىنودقم‎ 

۳۴۳۳ _ ۳۳۵ ۳۳۳ سی‎ 
— ۳۵۸ — ۳٣۵۵ — ۳۴۵ — ۴ 
FAY — ۷۳ 

مونتفيكها — امع 


حرف ن 
سطوریھا — ۲۸۸ — PYA‏ — ۳۷۵ 


ء۴۳ 
FA — solo‏ — ۲۳۶ 


حرف و 
وارثايدها — ۲۳۲ — ۲۳۳ — For‏ — 
AY‏ 
وهابىها ‏ ۴۶۲ 
حرف ه 


— ۲٢۳ هخامنشيان ۔۔ ۸ ۹ الاة‎ 
— ۲۷۷۷۰ — YVY — ۲۶۲ ۔‎ ۹ 
VAN NO EINEN 
— ۳۱۹ PAY — ۲۹۵ ۔‎ ٣ 
— ۳۸۶ — YVY — ۳۶۸ ۷۷ 


Go 


۳۷ — ۳۹۱ — PAY 

۳۷ —~ ۹۷ —~ ۹ — ۸ — lado 
۳۷۴ — ۱ 

۲۴۵ — AYO .. ۳۶ — هنديان‎ 
۳۶۶ — ۳۱۱ — ٣٣۴ — ۴ 
PAS — ۳۷٣۹ — Wo — PEA 


FAY — ۸ 

همدانيان  VAY‏ 
هیر كانىها — ۱0۲ 
حرف ى 


۲۵۹  اهيتساوخدزي‎ 

پزیدیها — ۴۱0 

ینی چرپها — ۱۴ — ۳۷ 

۲۷۳۵ — ۲۳۴ — \  اهىعوس‎ 

۴۶۳  اهيبوقعي‎ 

۱۴ — AY — يونانيها : یونانبان‎ 
۱۵۹ — YO — ۱۹ ۵ہ‎ 
۱۹۴ — ۱۸۹ — ۱۸۵ ۸ 
Yow — Yo\ — ۱۹۶ — 190 
۳۴ — Yo — ۲۹۱ — YAY 
۳۵۳ — ٣۴۴ _ ۳۳۷ — PAY 

۱۷۸ — ۱۷۷ — Obese : بهودیها‎ 
WYO ۷۳۶ — ٣۲۷ — FYE 
ENS 


Te 


فهر ست کتب 


حرف الف حرف ش 


انجیل ‏ ۲۳۴ شاهنامه — ۴۲۸ 
ls!‏ الم E YY‏ 
حرف ق 
ی ا 012 داوع ۱٣۳ ٩۱‏ ب 
تورات vee‏ ۷ — ۱۵۹ — ۱۶0 — ۱۶۳ مب 
NEY ۴‏ ل ATOLLS‏ 
Ex CEP‏ 
حاجی‌بابا ب ۲۵۹۵ 7 
۱ حرف ع 
ف د ۱ ۱ 
” غزليات حافظ  ٣٣٣‏ — ۴۲۸ 
دبوان حافظ  OLS je | ١۵۸‏ سعدى ‏ ۱۶0 
حرف ر حرف گ 
a 2‏ 
رستم و سهراب ل ۱۵۸ گلستان ب ۱۵۸ — 6۲۸-۳۷۲ 
a‏ نت حرف ۵ 
رئك سب 
5 0 هزار و یکشب — ۴۵0 
JU‏ 


زيل بلاس ۲۹۹ 


bof 


غلطنامه 


با وجود دقتى که درغلط گیری يعمل آمد متأسفانه بعلت تصحیح که بايد از دستكاءماشين 
حروفچینی استفاده شود مجدداً اغلاطی يديد آمده خواهشمند است به‌اصلاح آنها توجه گردد. 


ols ols ۲0 ۸ 

۵ ۱۷ المال الماس 

۶0 ۳ سورانى سوارانی 

۱۷0 ۶ خوب خواب 

۱۷۴ ۳۵ خامگاه خادمگاه 

“o ۱۹۱‏ ناپد.ید ناپدید گردید 
۱۹۷ ۳0 اطاق طاق 

Y 0‏ ۱0 خبردار خبردار بلند است 
VA ۳۷۶‏ ایران sl‏ 





۵0۴ 


